۰ 2 امن ۲ 
I‏ 
۳ ال من لا و رفن برافة ایب و اوه على لينا سنا 
رو الحییف و على الو و الخنب الشریی(ع) وبعد چنین گریداین 
بندۀنحیف‌و عبد ضعیف که قر آن مجید کتابی است جامع‌قوانین دینی و دنیائی‌و 
قواعدو معارف سبحانی‌ورهنمای‌سعادت همگانیو باجما ع‌تمام‌مسلمین وتصر بح 


AT 


خود آن حجتی است از جانب خدای دیان که فرموده در وصف آن در سورۀ 
فصلت آیة ٩۱‏ -و ان لکتاب ریز لایأتیه 
یل من حکیم مید بعنی این قآ کنیی است عزیزبایرو که از پیش و 
آزپشت آن باطل نیاید زیرا نازل شده از طرف خدای حکیم مهربان یعنی‌مو لف 
آن خدای متعال‌است و درسورة هود آي ۱ - درشأن آن آمده یتاب أحکِمّت 
اه ثم قات من دن خیم خير یعنی قر آن کتابی است آیات آنمحکم 


شده سپس تفصیل داده شده از نزد خدای حکیم رحمت 
و شفا نامیده درسورة اسراء آیة ۸۲ فرموده ول ی الق رآنن ما 
رح شون ونیز آنرا رهنما و هدایت دانسته و درسورة بقره آیة ۲ فرموده 
هد تین د گاهی نورش خوانده و فرموده قن جالْکمٌ من اشر ور و 


کاب مَس و دربسپاری از آیات آنرا حق وحقیقت و بیان روشن گفته و گاهی 


احکام الق رآن ِ ۹ 


حکمت و نمتش خوانده در سورۀ بقره آی ۲۳۱ فرموده و اذگرو! يعم الل 
لیم وماَثرّلَ علیکم من الکعاب و اة و درسور؛ مائده آیة ۱۱۰ فرموده 
و اذ عُلكْ الاب و اة و گاهی آنرا سوعظه نامیده و فرموده 
قن جام مووا ون رم و گاهی روح حبوة وزندگی برآن اطلاق کرده 
وفرموده لك روحایمر نا و آنرا ازهر جهت‌برای بندگان کافی‌ووافی 
شمردهو فرموده ولج کمن نك الکیتاب یضی آیااکفایت نکر ده ایشانرا 
که ما نازل‌نمودیم برتو این کتابرا » و در سورة نحل آیژ ۸٩‏ فرموده تن 
ليك الکعاب بیان کل یکی پس معلوم میشود قر آن دارای تمام محستات 
و از هرجهت برای مسلمین نعمت و هدایت است اما متأسفانه ملت ما از آن 
دور ومهجور وبی‌بهره مانده‌اند درزمان ما بیشتر از آن بی‌خبر واک ر گویندگان 
و نویسندگان ضد آن میبافند و جز نامی از قرآن درمیان نیست و یکددیث 


ضعیف‌مجهولی را برقر آن مقدم میدارند و رغبتی که بيك حدیت مخالف قر آن 


. وبا یك شعر منافی آن دارند بقرآن ندارندمیتوان گفت عقائدشان ضد قرآن 


و رفتارشان مانند دشمنان آن‌گویا کلا علیه قر آن قیام کرده‌اند بااینکه بسپاری 
از علماء بزرك خبر واحد را حجت نمیدانند اینان همان اخبار آحاد متضاد 
قر آنرا می‌پذیرند و دست از قرآن بر میدارند با اينکه قرآنرا حجت مینامند 
درچنین روز گار یکی از جوانان بیدار که فردیست دیندار و خوش گفتار و 
نیکو کردار و فرزندی او برای این ذرة بیمقدار موجب افتخار و برای امثال و 
افران حودش حجتی است از پروردگار » آن بندۀ دل آگاه که نامش محسن 
بن‌عبدالله باشد پیشنهاد نمودکه آنچه از عقائدواحکام وتکالیف از قر آن استفاده 
واستنباط میشود بنام احکام الق آن» استخراج نمایم بطور ساده و آسان »برای 
پارسی زبانان تا رسالۀ جامعه‌ای باشد برای مکلفین و ذخیره‌ای گردد برای 
یوم دین » بنابراین تذ کارچندچیز لازم گردید . 


۵ مقدمه 


-قرآن حجت الهی‌است بر ای عموم مردم 


تمام علمای اسلام چه شيعه و چه غیر شیعه قرآنرا حجت میدانند و برای 
احکام اسلام چهار دلیل‌شمرده‌اند که هربك از آنها را مستقلاحجت میدانند اول 
قر آن » دوم‌عقل» سوم سنت و احادیث صحبحه» چهارماجماغ » وحجت وقتی حجت 
است که‌مکلف آنرا بفهمد واگر نفهمدحجت‌براو تمام نیست» بعضی‌از مردم که 
توجه‌باینمطلب ندارند میگویندقر آنرا کسی نمی‌فهمد جز امام واين سخن سخن 
باطلی است زیر ا| گرمردم‌نفهمند حجت‌نمیشود» حقتمالی‌مکرر فرموده اهلاس 
و مخاطب قرآن مردمند نه امام واگر قرآن خطاب بامام بود و فقط برای امام 
بود باید بگوید با َب الإمام و حال آنکه همه جا خطاب خدا با مردم است 
در سورفبقره آیۀ ۱۵۹ فرمود یلا و آبه ۱۸۵ همالع له 
ان هدک یلتاس د آیۂ ۱۸۷ - یبن ا لاو یلتاس و آبۀ ۷۷۱- 
وی آبانه ناس و در سورة آل ان آیة ۱۳۸ - هذا بیان پلناس و 
در سوره نساء آیه ۱۷۶ انا الاس قد جاکم برها ین مَك و در سورة 
پونس آیۀ ۷ باآیهالتاش قدجاتک وة ینزب نا و در آیا۱۰۸ 
قل با آنها الاس فد جائگم الق من َم ودر آي ۲۵ وضرب ابه الذمغالّ 
لتاس یعنی‌خدا این مثل‌ها را برای مردم آورده و در آية ۵۲ فرمو ده هذابلاغ 
یلتاس ونر اد یعنی‌این قر آن پیغامی است برای مردم و برای انذارایشان 
آمده و در سورة اسراء آبة ۸٩‏ و کم صَرّفْنا لاس فی هذا ار آن من کل 
مکل ما در این قر آن از هرمثلی برای مردم آورده‌ايم و در آي ٦‏ ات 
فرفناء تقر أدعلی الاس على مکټ‌یعنی و قر آنیکه ما آیه آیه نازل نمودیم بر 
آنکه بتدریج برای مردم بخوانی در سورة حج آي ۷۳ ETE‏ 
HET)‏ َعُو ال یعنی ایمردم مثلی در قر آن زده شده تا بشنوید در سور نور آي ۳۵ 
و یسرب ابه الامغال لاس خدااینمتلها رابرای‌مردم‌زده ودرسورۀ عنکبوت 
آبه 4۳ و یت الامعال کشر لها باس و در سورة زمر آبة 4۱- تین 


احکام القر آن ۹ 


علیک الیتاب ناس بعنی این مثلها را برای مردم ميزنیم و محقفاً این کتابرا 
نازل نمودیم برتو برای مردم و در سورة جاثیه آیه ۲۰ - هذا بصائیر لتاس 
و هدک و رحمة یعنی این قرآن ب یوق مغانت ووج ات 
و ضد آبۀ دیگر» مانند سور حشر آیة ۲۱ وتنك الامثال تضر بها لاس للم 
قرو ی یعنی واين مثلها را برای مردم میزنیم تا اینکه ایشان فکر خودرابکار 
بیندازند آیا میتوان این همه آیات‌وفرمانهای خدارا ندیده بگیریم؛ بسیار مورد 
تعجب و تأسف استکه ملت ما برضد تمام این آیات و بیانات خداثی میگویند 
نباید مردم مراجعه بقر آن کنند زیرانمی فهمند یا میگویند باید امام بیایدبرای‌ما 
بیان كندوپابينيم در تفسیر امام چه فرموده. بایدگفت آقایان» قرآن‌وقتی‌نازل 
شد که نه‌تفمیری‌ازامام‌و نه بیانی از امام‌شده بود وحتی‌مردم خود رسول خذا را 
قبول نداشتند و بصرف شنیدن آیات قر آن هدایت میشدند بعضی از اینان 
بدلیلهای‌پو چ» قر آنرا قابل ف فهم‌نمیدانند» مادلیلهای ایشان راذکرنموده وجواب 
روشن میدهیم تا بفهمند و دیگر ازچنین سخنان خودداری کنند . 


۲ تمام قرآن قابل فهم است برای طالبین 


البته باید زبان عربی را فراگرفت برای فهم قر آن» قر آن وقتی نازل شد 
چطوریکعده مردم بی‌سواد مشرك آنرا میفهمیدند وبشنیدن آیات قر آن مجذوب 
وهدایت میشدند و آنانکه متولیان امور ودکانداران‌شر لبودند چون می‌فهمیدند 
قر آن منافی با دکان‌ایشان است مخالفت میکردند چگرنه بعضی از مردم درس 
خوانده زمان ما قر آنرا قابل فهم نمیدانند و مردمرا از آن دور میدارند گاهی 
میگویند چون قر آن متشابهات دارد و خدا دربارة متشایهات فرمرده درسورة 
آل‌عمران آي ۷- و ار متشابهات و ما بعلم ۳3 لا ایغ یعنی عدة دیگر از 
آیات قر آنمتشابهانست وتأویل آنرا کسی نمید اندجز خدادر جو اب ایشان‌باید گنت 
خدا فرموده تأویل آنرا کسی‌نمیداند امانفرموده‌ترجمه‌وتتزیل آنرا کسی نمی‌فهمد 


۷ ۱ مقدمه 


تأو پل مر بوطبترجمه‌و فهم معنی‌ظاهری آن‌نیست قر آن‌تمام‌محکمات ومتشابهاتش 
قابل فهم‌وترجمه میباشد گواینکه‌تأویل آنراندانیم تأویل‌مربوط بترجمه و منطوق 
و مفهوم قر آن نیست باضافه ماآزایشان میپرسیم متشابهات قر آن‌برایچه نازل ! 
شده و کدام آیانست شما معین کنید ممکن است شما بهر کدام از آبات قرآن 
چنك زنی کسی بگویداین از متشابهانست اگر چنین باشد بهیچ کدام از آیات 
فر آن نمیتوان مراجعه کرد و تمام قرآن از حجیت میافتد و باید ازهمه صرف 
نظر کردو قر آنرا کنار گذاشت و البته دشمنان اسلام و قر آن همین رامیخواهند 
که مسلمین بقر آن مراجعه نکنند ولی بدانید تمام قر آن قابل مراجعه‌و فهم است 
چه محکمات و چه متشابهات آن اگز چه تأویل آنرا ندانیم زیرا مسلمین مأمور 
بدانستن تأویل‌نیستند تأویل قر آنراندانند ضرری نداردبایدخود قر آن وظاهر آنرا 
بفهمند و عمل کنند تابسعادت‌برسند؛ و گاهی میگوبند» روایت شده که ان َر آن 
طت ون نا إلى سبع ان نی برای قر آن باطنی است و برای باطن 
آن‌نیزباطنی است‌تاهفت بطن یعنی در شکم قر آن شکمی است تاحفت شکم تو درتو در 
جوابا یشان باید گفت اولا چنین | خبار سندصحیحی ندا ر دو ثاناً بر فر ض صخت سند» 
آیاآنبطن موافق ظاهراست‌یاءخالفا گربعن قر آنء و افق‌ظاهر آن باشدپس عم 
بظاهر آن اشکالی‌نداردو درحقیقت بباطن آن نیز عبل شده زیراموافق‌یکد. 


پس حجیت ظاهر محفوظ است و اگر میگویند باطن مخااث ظاهر آنہ 


قر آنرا ازحجیت ساقط کرده‌اند در حالیکه تمام علما:ظاهر آنرا حجتم 


باضافه اگر مقصود از نزول قرآن باطن آن باشد و ظاهر آن مقصود نباشد 
لازم میا ید حقتعالی اغراء بجهل و ظلم کرده باشد زیرا چیزیرا نازل کرده که 
ضد آثرا از بند ان خواسته وباطن آنرا که مخالف و تضاد باظاهر دارد ازمردم 


طلبیده وبند گاثر اگول زده یعنیاگر گفته قیموا السَلوة مقصود باطتی اواین‌بود 
که لا موا الصَلوة آیا میتوان چلین‌مزخرفی را بخدا نسبت داد بروید از خدا 


شرم کنید و از عذاب او بترسید ثالث در مقدمات تفسیر صافی روایت کرده 


احکام القر آن ۸ 


از فضیل بن یسار که سئوال کردم از امام پنجم (ع) ما بعت پمقوله لها هر 
و بط قال ظَهره تن له و بطنه وله یعنی مقصود از این که گفته‌اند برای 
آبات‌قر آن‌ظهر وبطنی !ست چه‌باشد» فرمودظهر همان چیزیستکه نازلشده وبطن 
تأویل آن است بنابراین مقصود از بطن همان تأویل است که ما جواب دادیم 
وعرض کردیم تأویل برما لازم نیست و ما مأمور بفهم باطن و تأوبل نیستیم و 
بطن و تأویل برای ما حجت نیست پس ما میگوئیم اگر بطن و تأویل مخالف 
ظاهر قرآن باشد که صحیح نیست و اگر موافق ظاهر باشد که دیگر فهم ظاهر 
وعمل بآن اشکالی ندارد بهرحال باطن قر آن هرچه باشد مانع از فهم ظاهر 


يست . 


وگاهی میگویند چون قر آن آیانی درجبر دارد و آیاتی درتفویض وآپانی 
درتجسم حق که رجو ع بآنها باعث گمراهی است پس باید بظاهر قر آن رجوع 
نکر دثرجواب ایشان باید گفت همین مطالب دراخبار نیز هست ورجو عباخبار 
نیز باعث گمراهی است پس شما باخبار نیز رجوع نکنید زیرا بسیاری ازمردم 
بواسطهٌ همین اخبار گمراه شده‌اند عزیز من قر آن و آیات.آن باعث گمرامی 
کسی نمیشود مگر آنکه خود اهل مرض و غرض باشد و ما بآنان کاری و 
بحثی نداریم باضافه دراخبار متواتره وارد شده که‌هرخبریرا با قر آن پسنجید و 
هرچه مطابق‌قر آن بود صحیح‌و آنچه مخالف‌قر آن بود باطل است‌بنابراین اگر 
قر آن قابلفهم نباشدچگونه باآن‌بسنجندمعلوم‌میشود قر آنرامی‌فهمیدند واحادیث 
را با آن تطبیق میکردند باضافه خدا فرهوده ما قر آنرا ساده و آسان و قابل‌فهم 
نازل کردیم آیا نعوذباله خدا درو غ فرموده باضافه اگر حقتعالی کتابی مشکل 
و معما و پیچ در پیج نازل کند و فهم و عمل آنرا ازمردم بخواهد › تکلیف 
مالایطاق کرده و ظلم و زور گوئی نموده زیرا فهم چیزیرا که قابل فهم عموم 
نیست از عموم خواسته» فلاسفة بشری چون کتب خود را علمی و مشکل نوشتند 
عوام کتب آنانر| نمی‌فهمد و بسخن ایشان گوشی‌نمیدهد و لذا مانند آنییا پیش 


۹ مقدمه 


روی نکردند ولی خدایتعالی انبیا وکتب آسمانی را برای عموم فرستاده وچون 
عوام مردم سخن انبیا و کتب الهی را فهمیدند بایشان گرویدند آیا ممکن است 
آیاتیکه میگوید قرآن آسان و روشن است منکر شویم دز سور قمر مکرر 
میفرماید و لذ سر6 الق رن لكر هل ین ۳ بعشی بتحقیق ما آسان 
نمودیم‌قر آنرا پس آیاکسی هست که متذ کر شود و در سورة مریم آي ۷٩فرموده‏ 
انما سر ناه پلسا نك و باز در سورة دخان آیٌ ۸۵ فرموده ّما سر اه 
پلسازك یدرون یعنی پس این است و غیر این نیست که ما آسان . 
نمودیم قر آنرا بزبان تو تا ایشان متذکر شوند کسانیکه منکر فهم قر آنند برای 
عموم آیاین یات ر ادرو غمیدانندو گاهی‌میگویندر سول خد افر موده من فرافر آل 
و راد من النار یعنی هر کس قر آنرا برأی خود تفسیر کندمقعد 

او پر از آتش میشودپس قر آنرانباید تفسیر کرد در جواب ایشان بایدگفت این 
حدیث میگوید قر آنرا بمیل ورأی خود تفسیر نکنیداما نمیگویدبکلی‌تفسیر نکنید 
اگرطبق لفت عرب وفهم عرفی‌تفسیر کنند اشکالی نداردزیرابمیل خودتفسیر نکرده 
بایدقر آنرا برأی شخصی تفسیر نکرداین صحیح است ولی این‌خبر نفرموده‌قر آنرا 
نفهمید و پاقابل در لنیست‌ولیز نفرموده اصلا تفسیر نکنید پس کسانیکه بمرذم‌میگویند 
قرآن مشکل است و قابل فهم شما نیست کتمان حقی کرده‌اند خدا در بارة 
یشان درسورة بقر آبه ۱84 فرموده ِن ان تون ما انزننا ون الْبيناتِ 
والهّدیین بعیما بای فی‌الکتاب وكيك لمان لت اللالون 
یعنی حقیقتاً کسانیکه کتمان میکنند آنچه را نازل کرده‌ايم از آیات روشن و 
هدایت پس از آنکه مابیان نموده‌ايم برای مردم در این قر آن ایشانرا خدا لعن 
میکند حقتعالی در بسیاری‌از آیات » قر آنرا بینات خوانده مانند آیة ۱۵ سورة 
مائده و آیة ۵٩‏ سورة انعام و آیات دیگر و مکرر میفرماید جالَتهم نات و 
فلا آربات مَبَیناٍ و معنی آیات بینات آیات روشن و واضح است و مکرر 
قرآنرا کتاب مبین نامیده یعنی کتاب روشن درسورة نحل آیه ۱۰۳ فرموده 


احکام الق رآن ۱۰ 


ود 


وهنا سان عربی مني یعنی این قر آن بزبان عربی‌روشن آمده ودرسوره قصص 
آیة ۲-فرموده با انکتاب امین ودربسیاری از آیات آمر فرمودهبتعقل 
و تفکرو ندبر ذرقر آن واگرقر آن‌قابل‌فهم نبودامربتدبردر آن نمی‌نمود درسورة 
زخرف آية ۲ فرموده رن عَرب لَعَکم تلو در سورفنساء آیة ۸۲فرموده 
افلایتد برون القر آن در سورة محمد تلو آیه ۲6 فرموده أَقلای رون 
الق ر آنْ َم علی لوب اقفالها یعنی آیا تدبر درقر آن نمیکنید یابلکه بردلها قفل 
۹ ۰ 09 سوره ص آیه۲۹ فرموده تاب انزلا مباركٌ 
لیوا آیاته یعنی کتاییکه نازل نمودیم با برکت برای آنکه تذبر کنند 
آیات آنرا » پس کسانیکه قر آنرا بعذری: بدتر از گناه کنار گذاشته و آنرا 
قابل فهم‌نمیدانند مخالفت‌با اینهمه آیات کرده و باید توبه کنندبنظرما بدترین 
دشمن اسلام و قرآن آن روحانی نمای بی‌اطلاعی استکه بمردم میگوید شما 
قر آنرا نمی‌فهمید و نمیتوانید آنرا درك کنید و بااین سخن پو چ مردمرا از قرآن 
بی‌خبر نموده‌اند ولی قر آن میگوید من نور و بیان روشن و آسانم . 

گنت کتاب خدا که حکمت و نورم گفتة حقم ز جهل و وهم بدورم 
هادی عقل و تمدن بشرم من در همه جا چون خلیل بت شکنم‌من 
ریش شرك از ژمین دل بدر آرم 1 


زندگی شرك و مثرکین بسر آرم 
بتکده را خانةٌ الاه نمودم روز بتائرا چو شب سياه نمودم 
رحمی ای یاوران که قاببل رحمم 
مفتریست آنکه گفته رمز و بطونم 


دشمن‌من چون‌هماره منکر نور است 


دوست نما گشته و بیامده جنگم 


جملة ملت نموده‌اند ز 


من. دور 


قابل فهم و بیان ساده روانم 


شیخی گوید که من نه قابل فهمم 
موجب گمراهی و حلاف شئونم 
شمس عیانست وليك شب پره کو راست 
بهر خرافات خود زنند بسنگم 
پردۀ اوهام بسته‌اند چنان کور 
رحمتم و نعمت خدای جهانم 
مالك در ملك و شاه روی زمین شد 


تاکه خم و شیشه و پیاله شکستم 


۷ مقدهه 


راستی و حقیقت این استکه تمام ملتها با کتاب آسماتی خود ضدیت و 
مخالفت کردند و حقائق آنرا مستور نمودند ولی هیچ ملتی مانند ملت مااینهمه 
ضدیت و مخالفت باکتاب خدا نکردند مخالفت و ضدیت و کتمان حقی که 
اینان کردند هیچ کسی نکرده واقعاً یتوان گفت لام جوب امن 


و ارآ ي سور پخر اقات امین . 
۳ ےکک سا رانمىة همد را 4 و رافهمد 


گاهی میگوبند در ترجمه و فهم آیات قرآن باید باخبار کتب حدیث 
مراجعه کرد جواب این استکه اخبار و احادیث عربی مشکل تر از قر آنست 
چنانچه خود اهل عصمت فرموده‌اند أَحاویُِنا صعب مضع یعنی احادیث‌ما 
سخت و بسیار مشکل است حال باید از ایشان پرسید کسیکه قر آن ساده را 
نمی‌فهمد چگونه اخبار مشکله را بفهمد آیا این زورگوئی را روا میدارید ما 
منکر خبر صحیح نیستیم ولی قر آنرا واضح‌تر از خبر میدانیم و اگر بخواهیم 
قر آنرا بتوسط خبر بفهمیم مبتلا بضد و نقیض گوئی میشویم زیرا اخبار ضد و 
نقیض و دروغ بسیار دارد اخبار خرافاتیکه بنام رسول و امام تراشیده و جعل 
کرده‌اند قرآنرا از اعتبار می‌اندازد مامی‌بينيم بسیاری از اخبار بدروغ از 
ائمه(ع) نقل شده‌و خرافات وضد عقل و عام است در تفسیر والنجم لذامُوّی 
خبری آمده که ستارة زهره کرة بآن بزرگی آمد و رفت درخانة علی (ع)برای 
آنکه مردم مدینه‌پدانند فاطمهٌزهرا(ع)ز وج علی(ع) خو اهدشد آنهم درموقعیکه 
اصلاعلی (ع) خاته نداشته !در تفسیر سبحا الى آسری از قول امام ششم‌خبری 
آمده که هر کس شب جمعه آنرا بخواند امام قائم را می‌بیند با اینکه در زمان 
امام ششم امام قائمی نبوده باضافه هزاران نفر این سوره را خواندند و امام 
قائم را ندیدند و باز در تفسیر همان آیه نوشته‌اند که چون رسول خدا پمعراج 


رفت بهر آسمانیکه میرفت ملائکه رم میکردند و فرار می‌نمودند و در تقسیر 


احکام القر آن ۷۲ 


واللیل نوشته‌اند که امام فرمود واللیل مر است و هزاران اخبار مجعوله برای 
تعصب مذهبی وارد تفسیر قر آن‌شده بنام امام باضافه دربسیاری از آیات‌خبری 
در تفسیر آنها از امام نرسیده آنآیاترا چه بکنیم از قرآن جدا کنیم و یا حکم 
بلغویت آن آیات کنیم و بگوئیم هر کس از آن آیات چیزی بفهمد بی دین و 
پا کافراست آیا سزاوار است که حنائق‌را بان اخبار مستور کنیم آیا سزاوار 
است که آنر | نزد عقلا از اعتبار بيندازيم و بواسطهةٌ آن اخبار قر آنرا مملو از 
موهومات معرفی کنیم آیا در زمان رسول‌خدا و ائمه هدی مردمیکه در اطراف 
بلاد اسلامی بودند بعذراینکه تفسیری از امام‌چاپ نشده و بدست ایشان‌نرسیده 
از فرآن استفاده نمیکردند آباآنزمانیکه این تفسیررها نوشته نشده بود مردم بهتر 
از قرآن بهره میبردند یا زمان ماء بسیاری از مردم نصاری و اشخاص غير 
مسلمان فهمیده و نوشته‌اند که صدر اسلام چون مرجع مسلمین فقط قرآن بود 
بغرت و شو کت رسیدند و ترقی کردند ولی در زمانهای بعد چون کتب دیگر و 
سخنان و اخبار ضد و نقیض پیدا شد و مردم از قرآن منصرف شده و بکلمات 
دیگر پرداختند عزت خود را از دست داده و بتفرقه و ذلت مبتلا شدند قرآنیکه 
عامل وحدت بود بواسطة آمدن تقسیرها فعلا عامل تفرقه و نفاق شده مسلمین 
چون از قر آن غافل شدند مبتلا بهزاران‌بدعت وخرافات‌و موهومات و گمراهی 
شدندجز ای کسانیکه از قر آن دور شدندهمان‌استکه خدایتعالی در سررةاعراف 
آبه 1 فرموده و ان روا کل آبقلا ومتوایها و لن روا سییل لش 
۳7 دوه سبیلا ون E‏ سيل الفي تخدوه سيلا ذیت بام کذبو! 
با باتنا ق کانوا عَنها غافلیق یعنی‌این مردم هر آیه ابرا ببینند نمی گروند و اگر 
راه هدایت را بینند بآن راه نمیروند و اگر راه ضلالت را ببینند آنرا برای خود 
انتخاب میکنند این صفت مردم بواسطة این‌استکه بآیات ما (یعنی قر آن)تکذیب 
کرده و از آنها غافلند »در این روز گار کار بجائی رسیده که صدها هزار نفر 
بنام امام حسین لی زنجیر برخود میکوبند اما یکنفر از ایشان عقائد حقة قر آن 


۳ ۱ مقدمة 


را نمیداند با اینکه امامرا تابع همین قرآن میدانند قرآنرا از مردم گسرفته 
وزنجیر بدست ایشان داده‌اند تابرخود بکوبند واگر کسی پیداشود برای بیداری 
مردم چیزی بگوید و پا بنویسد همه از او بدگوثی و توهین میکنند اما یکنفر 
باهل بدعت و ضلالت توهین نمی کند.ای خرانندة عزیز اگر گفتار ما را باور 
نداری بکتب اروپائیان مراجعه کن پیین گوستاو لبون و یا گویلیام و یا محمد 
اسد اطریشی و امثال ایشان نوشته‌اند که اگر مسلمین بخواهند عظمت و عزت 
ازدست رفتة خودرابر گردانند باد بمتن قر آن مراجعه کرده و دوای درد خودرا 
از قر آن بجویند بهرحال ما میدانیم یداجانب که سالها سعی کرده تا ببهانه‌مائی 
ملت مارا از قر آن جدا کرده‌اند نمیگذارند کسی گوش بسخن ما دهد وبقر آن 
نرديك شود و از طرف دیگر بسیاری از دکانهای بدعت که درمیان مسلمین باز 
شده و رواج پیدا کرده اهل آندکانها سعی دارند که مسلمین بمتن قر آن مراجعه 
نکنند زیرا قر آن مرد مرا بیدار و هشیار میکند و دکائهای ایشان کساد خواهد 
شد . 
٤‏ - خبر صحیح آنستکه موافق قر آن باشد 

رسول خداوائمه هدی فرمودند هرخبری از ما بشما رسید چه درمعاروف 
و چه احکام و چه درفضائل و چه دعا باید با قرآن بسنجید اگر موافق قرآن 
نبود باطل است پس‌اولا پاید آنرا بفهمند تا بتوانند هرخبریرا با آن تطبیق کنند 
اگر بناباشد بقر آن استدلال نکنند مگربعداز ورود خبر پس چگونه قر آنرا دلیل 
بربطلان خبر قراردهند وسائل الشیعه ج ٣ص‏ ۱ و کتاب کافی روایت کرده‌اند 
از رسول خدا که فرمود ن لی لي ق وی وی لصوا پ ورا ماو افق 
کتاب ابو دوه وما ال کاب ار قدَُوَهْ یعنی بتحقیق برهرحقی حقیقتی و 
برهرصوابی نوریست پس آنچه موافق کتاب خدا شد بگیرید و آنچه مخالف 
کتاب خدا شد وا گذارید و نیز از امام ششم پچ روایت کرده‌اند که فرمود 


احکام القر آن ۷۴ 


قما لغ یو افق من الخدیت الف رآ که رخف بعنیپس آنچه از حدیث موافق 
قرآن نباشد باطل است و نیز روایت کرده از امام ششنم و که میفرمود 
کل یھی مَرُوَه إلى انکتاب ‏ اة و کل حدیث لا وافق کتاب ال فهو 
وق ی مس چا باید رد بشود بکتاب خدا وسنت رسول خدا و هرحدیثی ‏ 
که موافق کتاب خدانباشد باطل است وزخرف ونیز درهمانجا روایت کرده‌اند 
از رسول خدا که خطب النبی تلو بمنی قال َا التاس ماجا نکم عنی 
اف کاب انش َة و ما جاک یخالك کتاب ابش فلم له ض فرمود 
درخطبة خود بمنی ایمردم آنچه آماه برای شما از قول من که موافق کتاب‌خد! 
بود من گفته‌ام و آنچه برای شما آمد و مخالف کتاب خدا بود پس من آنرا 
نگفته‌ام و روایات بسیار دیگر بهمین مضمون بنابراین قر آن الگو و میزانست 
برای صحت و سقم اخبار و آنچه بردین خدا اضافه و یا کم شده بوسیلۀ اخیار 
مجعوله با میزان قر آن میتوان فهمید . 
و -آیابرایه‌طالب اسلامی‌میزانی يست 

برای هر کسب و کاری‌دردنیامیزانی هست مثلا برای خوار و بار فروشی 
ميزان وترازوئی‌استکه کم‌و زیاد هرجنسی را باآن معلوم میکنند اگر نزاعی شد 
در کمی و زیادی جنسی باید میزانی باشد که با آن بسنجند تا کم و زیادی 
آن معلوم شود دکان بزازی باید متری باشد تا کم و زیاد پارچه با آن معلوم 
شود آیا در اسلام میزانی نیست که مخرضین و منافقین هرچه کم و زیاد کردند 
معلوم نشود و هرکس بمیل خود هرچه خواست بنام اسلام ببافد و کسی صحت 
و سقم آنرا نداند آیا میزان صحت و سقم مطالب اسلامی چیست رسولخدا و 
ائمةٌ هدی‌فرموده‌اند میزان قر آنست‌حال اگر کسی میزانرا نفهمد چگونه چیزیرا 
با آن بسنجد اگر کسی سنك کیلو و یا متررانشنامدمیتوان باو گفت‌با چیزیکه 
نمی‌شناسی اجناس را ميزان کنژالبته‌باید اول‌بروده‌یزان نرا بفهمد پس‌مسلمان 


۱۵ مقدمه 


اول‌بایدقر آنر آبفعمدسپس توجه‌باخبارو احادیث کندو رسول خداوائمه علیهم السلام 
فرمودهاندصحت و سقم هر خبریر! بتوسط قر آن بفهمید و نفرموده‌آند صحت و 
سقم‌قر آنرااز حدیث»علوم کنید.یکعده از مردم‌از همه‌جابیخیر میگویندقر آنرا با 
حبر پسنچید و معنی صحیح آنرا از خبر استفاده کنید اگر چنین باشد دور لازم 
میآید » قر آنرارسول خدا و امه حجت خوانده اند برای همه کس و همه جاو 
مشروط با موافتت اخبار قرار نداده‌اند 

٩‏ - دسول و امام قرآنرا حجتی جاع خو انده‌اند 

امیرالهزمنین زا درنهجالبلاغه خحطبۀ ۱۸۲ فرموده فالقر آن آمرزاجرو 


و اه 


صاوت اواج و لی لقو دفرغ ای الخلن‌مناحکاء دی بقلم یف 
نگم شیا مد نو لم ينر ك میا ره و ره لا جع 4 علما باوباء 


بعنی پس فرآن امر کننده و نهی کننده است ساکتی‌است ناطق حجة خدااست 
برخلق او و بوسیلة قرآن بنهایت رسانیده احکام هدایترا بدرستیکه حقتعالی 
چیزی از دین خودرا محفی‌نگذاشته و همه را درق ر آن بیان‌نموده وچیزیکه‌مورد 
رضا و کراهت او باشد رها نکرده مگر آنکه برای تمام آنها نشانة ظاهری در 
فر آن گذاشته » از این خطبه معلوم میشود که تمام احکام اسلام از کلی وجزئی 
درقر آن‌موجود است ولی‌فنها در کتب خود از احادیث‌وقواعد اصولی و اقوال 
پسیار استدلال میکنند اما چیزیکه کمتر در کتب ایشان بچشم میخورد استدلال 
بآیانست میتوان گفت‌واقعاقر آن‌مهجور و متروك شده‌و غریب گشته‌بنده دراین 
زمان یکنفر مرجع دینی راءیشناسم که ازقرآن بکلی بی‌خبر است و حتی‌فتوالی 
داده در اصول دین که مخالف باصد آیة قر آنست و مردم بی‌خبر از قر آن نیز 
از او پذیر فته‌اند با اینکه اصول دین تقلیدی نیست» در اینجا استکه طبق آیة ۳۰ 


سوره فرقان رسول خدا :در قيامت شکایت خواهد کرد و عرض میکند 


سم 


با رپ قومی 1 دوا هذا الم 7 آن مهجود یعنی‌ای‌پرورد گار من‌بدرستیکه 
قوم من این قر آنرا کنار گذاشتند . 


احکام القر آن ۹ 


۷- شکایت امیرالموژمنین از مردم دود از قر آن 

درخطبه۱۷ نهج البلاغه میفرمایدالی انثه ۾ آشکو من عدر بعیشون جهالا و 
وون لایس فبهم لبود می العا ینی بخدا شکایت میکنم از 
گروهی که درنادانی زندگی میکنند و در ضلالت میمیرند زخمی و جراحتی در 
میان ایشان بدتر از قرآن نیست بعنی آیات قر آنرا خوش ندارند و در خطبه۱۸ 
درمذمتاختلاف‌علما فرمودملاهَهياحلو هوجو كتا اوه 
داجد فامرهم ابه بالاغیلای اطاعوهُ م هام عنه فعصَوة آم انزل اد 


دنا اقصافانتا يو على اماو مائو اشر اء که قلهم آن وو ليون 


۳1 زیم ابه سبحا وین تامافقصرالرسولعن ليغا دالو اسان 
ولاف طنافیالکتاب ون بی و قارفمه تیان لیب تاآخر» یعنی خدای 
ایشان‌یکی وپیغمبر ایشان‌یکی وکتاب ودین‌ایشان یکی‌است آیا پس‌خدا امر تموره 
ایشانر| باعتلاف که اینان اطاعت او کردند با آنکه خدا نهی از اختلاف کرده 
پس ایشان عصیان او نمودند یااینکه خدا دین ناقصی نازل کرده پس از ايشان 
یاری خواسته برای اتمام آن یا اینان شریکان خدایند برای دین او که ايشان 
بگویند و خدا بپذیرد يا اينکه خدای عزوجل دين کاملی فرستاده پس رسول او 
از رساندن آن کوتامی کسرده و خدایتعالی در کتاب خود سور انعام آي 
۸ فرموده ما رضنا فی الکتاب من شییی یعنی ما چیزیرا فروگذار نکردیم 
دراین قرآن و درسورة نحل آیة ۸٩‏ فرموده و اّلا عَلَيْكَ الکتاب تنیانایل 
یی یعنی‌مابرتونازل کردیم کتابی که بیان‌هرچیزی‌در آنست» ازاي کلمات‌امام 
و قرآن‌روشن میشودکه آنچه ما یحتاج بشر بوده از معارف و احکام همه وهلمه 
درقرآن بیا نشده وباید زحمت کشید و از آن استخراج نمود ولی عدۀ آزمردم 
بی‌اطلاع زحمت نکشیده میگویند کجای قر آن فرموده نماز واجب پنج است و 
کجای قر آن‌فلان چیزرا گفته‌باید بایشان گفت‌بلی‌خدا درو غنگفته هم اینها در 
قرآنست تونمیتوانی استخراج کنی تو دانشت کم است و از قرآن بی‌خبری بیا 


۷۷ 4 مقدمه 


کتاپ احکامالقر 1 را ر انرامعا و رع وه ره توا 
بیان الله اموا ان هذاالقر آن هوالتاصج الى لای و آلهاوی الک 
لابضل و اعلموا اه5 لیس لی آحد بعد افر آن من فافةو لالاح قبل الق آن 
منتجنیو استَصحوه على نیک و انم اعله آ اکم و استفقوفهآهواگگم 
یعنی بهره‌برید بییان خدا وبدانید که این قر آن همان نصیحت کنی استکه خبانت 


ندارد وهدایت کنی استکه گمراهی ندارد و بدانید که احدی بعد از داشتن قر آن 
محتاج بچیز دیگری نیست و برای احدی قبل از آنکه بقرآن برسد بی‌نیازی 
نیست «یعنی اگر صدهزار حدیث بدانی نا بقر آن چنگك نزنی فقیری ) قرآنرا 
رهنمای بسوی پرورد گارتان‌قرار دهید و اورا نصیحت گوی خود نمائید و آراء 
وعقائد خود را متهم دانسته وبر قر آن عرضه بدارید و عیب عقائد و افکار خود 
را در قرآن اصلاح نمائید » از این خطبه معلوم میشود که قرآن میزان صحت 
و سقمعقاند است‌و بدون قر آن‌دینداری‌نشاید و رسول‌خدافرموده فا ابسن 
لک الهتن طم ال انیم فیک بر آن بعنی هرگاه فنه‌های دینی 


بر شما را هرامشتبه کند مانند پاره‌های شب تاريك پس بر شما باد بقرآن 
۸- آهمیت قرآن و عظمت آن 

در جلد ٩۲‏ بحار جدید ص ۱٩‏ روایت کرده از رسول خدا که فرمود 
آلقر آن افص ل کل بیع اد فمن رَد رای قر آن ازهر 
چیزی‌بر تر است جز خدای تعالی‌پس کسبکه عظمت بقر آن بد هد بتحقیق خداراعظمت 
داده.قر آن قانون الهی است رسول خحدا و جانشینان او تماماً باید تابع قرآن 
باشند و از قرآن جدا نشوند چنانچه در قرآن حطاب برسول خدا فرموده 
َالْعْ مالك مرک و در آیۀ دیگر فرموده وال ماآوجی لك نی 
پیروی کن اپرسول ما از آنچه بتو نازل شده وبا وحی شده بسوی تو ورسول‌خدا 
فرمود ی قار فیک لقن تاب اوق یت رین فترقاعتی دای َو 


احکام القر آن ۸ 


یعنی بدرستبکه من میگذارم در میان‌شما دو چیز بزرگ کتاب خدا و عترتم را 
هرگز این دو چیز ازیکدیگر جدا نشوند؛ از این حدیث دو مطلب استفاده میشود 
اول اینکه عترت رسول باید از قرآن جدا نشوند یعنی راهیکه قر آن نشانداده 
همانرا بمردم بگویند و راه دیگری بمردم ارائه ندهند و آنچه قرآن فرموده 
معارض آن نگویند و اگرنه از قر آن جدا شده‌اند وخود عترت مکرر فرموده‌اند 
که ما مخالف قر آن نمی‌گوئیم و هرگگاه بیان حکمی نموده‌اند و کسی ازایشان 
مدرك خواسته ازقر آن‌مدرك نشان داده‌اند دوم-اینکه‌م‌لوم میشود قرآن درزمان 
رسول خدا جمع شده و بصورت کتاب بوده که رسول خدا فرموده این کتابرا 
میان شما میگذارم پس این کتاب خدا در زمان رسول خدا جمع آوری شده 
ه‌درزمان خلفا » باضافه امیر الم منین ا بعد از سی‌وپنج‌سال از هجرت‌در زمان 
خلافت و سلطنت خود بالای مثبر کوفه مکرر امر کرده مردمرا پمراجعة بقر آن 
و همین قر آنرا حجت خدا میداند و همین قرآن که در دست مسلمین میباشد در 
زمان رسول خدا و امیرالمژژمنین مرجع دینی بوده باضافه خدای تعالی وعدۀ 
حفظ قرآثرا از کم و زباد داده و فرموده خر نا ار نله حافظو 
پس قر آنیکه رسول خدا ميان امت خود گذاشته محفوظ مانده و متواتر است و 
نباید بسخن مغرضین ومتعصبین که قر آنرا دست خورده معرفی میکنند اعتنا کرد 
و نباید گوش داد 
ائمه افتعار میکردند که‌ما اهل قرآن‌و تابع آنیم 

چون خدای تعالی در سورة نحل آیه 4۳ و سورة انبیا آیهُ ۷ فرموده 
فاسئلوا هل ال کر نکن للم بعنی سوال کنید از اهل ذکر اگر 
نمیدانید ومقصود ازذ کر »ا گر قر آنست‌ائمة هدی فرموده‌اند ما اهل ذکر یعنی ما 
اهل قر آنیم »وما آهل بیت‌عصمت را اهل‌قر آن‌وعالم بر آن‌ميدانيم ودرمجملات 
قر آن اگرچه قابل‌فهم است درتفاصیل آن رجوع باهل عصمت کرده‌ايم وهر گز 
حکمی که برخلاف حکم ایشان باشد از قرآن استخراج نکرده‌اپم و ایشان که 


۷۹ مقدمه 


فرموده‌اند ما اهل قر آنیم نفرموده‌اند که دیگران از قر آن استفاده نکنند و در 
تحصیل علم قر آن نکوشند پس کسانیکه میخواهند در فطالب دینی مقلد باشند 
بیایند مقاد خدا وقر آن باشند وازاین رساله که‌مستخر جاز قر آنست استفاده کنند 
زیرا کتاب دا رساله ایست که باید همیشه مرجع باشد و صاحب آن که خدا 
باشد دائمی وباقی است و نمی‌میرد وهرروز تبدیل وتغییر رأی ندارد وراستگوتر 
از او نیست چنانچه در سورة نساء آية ۱۲۷ فرموده و من أصدق من الثه قیلا 
پعنی کیست راستگوتر از خدام بهرحال کتاب خدا برای هدایت هم مردم آمده 
و هرکسی باید از آن بهره برد و بآن عمل نماید چه مسلمین زمان ما و چه 
آیند گان پس از ماء چنانچه‌خدا در سورةانعام آبه ۱٩‏ فرموده و أَوجی اي هذا 
اقآ لاد کم به وَمَن یلع بعنی وحی شده بسوی من این قرآن تا اینکه 
بترسانم بآن شما وهر کسرا که باو برسد »پس قر آن‌اختصاص بفردی ویاعده‌ای 
ندارد لذا این بنده پیشنهاد نور چشم عزیز ارجمند خود را پذیرفته و برای تشویق 
او و سایر جوانان خردمند این رساله را تحریر و تسطیر نمودم امیدوارم مورد 
قبول واقبال تمام برادران اسلامی بشود و ازطرف پروردگارثوابی برای پيشنهاد 
کننده و نویسنده و بانی و نشر دهنده مقرر گردد و چنانچه باشتباهی برخورند 
نویسنده را مطلع سازند ما مدعی عصمت نیستیم و ادعای احاطة پتمام قرآن 
نداریم و اگر کسی بهتر از ما بتواند احکام خدا را از قرآن استخراج کند این 
کار را بکند ما بسیار خرسند خواهیم بود بهر حال کسانیکه از مظلومیت و 
مهجوریت قر آن درتعب ورنج بوده واز بودن خرافات درمیان مسلمین منزجرند 
وظیفهٌ شرعی و عقلی ایشان‌استکه ما رادر نشراینرساله‌و کتاب مساعدت نمایند 
تا سعادت دنیا و آحرت خود را دریانند : 


احکام القر آن ۳۰ 
مسائل در اعتقادات قر آن ` 


مسئله ۱ - از موت وحيوة که عارض موجودات میشود معلوم میشود حيوة 
و موتشان ذاتی نیست و اگر حيوة ذاتی ایشان بود بايد داثم الحيوة باشند چون 


حیات ایشان عرضی است ثابت میشود که صانع مدبری در غيب عالم است که 
موجوداترا حيوة و موت عطا میکند در قر آن سورة بقره آبه ۲۵۸ همین دلیل را 
از حضرت ابراهیم نقل کرده اذ قال راهيم یال خی و 

مسئلا ۲ _ در ذات خدا نباید فکر کرد زیرا افکار و عقول احاطه بخالق 
خود ندارند و درك ذات حق را نتوانند سورة طه آیة ۱۱۰ فرموده و لامْحِبطون 
هلما بعنی ایشان احاطة علمی بذات او ندارند و چون خدا محیط بهر چیزی 
است » محاط افکار واقع نگردد در سورة نساء آیة ۱۲۹ فرموده ق کان اله یگل 
سىء مُحِیْط و در سورة النجم آي 4۲ فرموده وان الی رل نی نی 
بتحقیق بسوی پروردگارت نهایت افکار است درتفسیر این آیه امام ششم فرموده 
چون سخن شما بذات خدا رسید خودداری کنید 

مستئلة ۳ - حقتعالی دیده نشود زیرا دیدنی محدود است در سورة اعراف 
آبه ۱۵۳ فرموده قال رب آرنی انظر الیک قال آن رای یعنی حضرت موسی 
عرض کرد پروردگارا مرا بنما که بسوی تو بنگرم و نظر کنم خدا فرمود هرگز 
نخواهی دید مرا ایموسی و کلم أن در این آیه برای نفی ابد و محالیت آمده 
یعنی دیدن خدا محالست و هرگز ممکن نیست نه در دلياو نه در آخرت و خدا 
مکان ندارد تادیده‌شود زیرا او خالق مکانست اما هر موجودی مکان معینی داد 

مسئلة 4 - درسورة انعام یه ۱۰۳ فرموده لاند رکه الابصاز و هید 
الابصاز وهو الَلَطِيْفُ الحَبیرُ یعنی دیده‌ها درك او نکند و او دیده‌ها را درك 
میکند واوست لطیف آگاه »امام هفتم فرموده کلمةابصاردراین آبه جمع‌بصراست 
و مقصوداز آن ذیدۀ سر و دید عقل است‌یعنی نه بچشم سر ونه با دیدۀ عقل بهیچ 
کدام نمیتوان خدا را دید وبا تصور کرد بلکه با دیدۀ عقل باید باو یمان آورد 


۳۹ در عقالد 


و تصدیق او نمود 

مسئلاً ۵ - حقتعالی بهر موجودی از جزئی و کلی دانا است در سورة بقره 
آبۀ ۲۳۱ فرموده وله یکل شیع عَم بعنی بدرستیکه حدابهر چیزی دانا است 
و در سور پونس آیه ۳۹ فرموده إن اله علي بما بقعو بعنی خدا دانا است 
بآ نچه بجا میآورند و بدیهی استکه آنچه بجا میآورند افعال جزئیه است‌زیرا کلی 
وجود خارجی ندارد مگربوجود افراد آن» در آیثا۵ فرموده یلیم 
یعنی او شنوا و دانا است و بدیهی است که مسموعات و مبصرات تماما 
موجودات جزئیه میباشندوخدا بتمام آنها سمیع وبصیر است واماکل ی» مسمو ع 
و مبصر نیست پس از این آبات استفاده میشود که خدا عالم ب بجز ثبانست 

مسئلة ٦‏ - خدا عالم باشیاء ميباشد قبل ازوجود اشیاء در سورة انعام آي 
۸ فرموده ولورد و العاه والما تا عه وال لبون یعنی اهل‌دوزخ اگر 
بر گردانیده شوند بدنیا هر آینه بآ نچه‌نهی شده‌اند بر گشته ومرتکب‌میشوند و ایشان 
دروغگوبند پس خدا عالم است بحال اهل دوزخ قبل از آنکه بوجود آیند و 
بدوزخ روند ودرسورة مومنون آیة ۹۹فرموده حتّی ]ذاجاء حدم الموكْقالَ 
رب از جغون لعلّی أعمل صالِحد یعنی تاآنکه چون مرگ یکی از مجرمین برسد 
گوید پروردگارا مرا بر گردان تا شاید عمل صالح کنم » دراین آیه‌حدا خبرداده 
باحوال مجرمین قبل از وجود و مرگ ایشان در سورۀ سجده آية ۱۲ فرموده 
گویند نا قارچغنا تعمل صالعاً انا مُوقنُونَ بعنی خدابا ما رابرگردان تا عمل 
صالح کنیم زیرا ما بیقین رسیده‌ایم پس خدا خبر داده ازاحوال ایشان درقيامت 
از آنکه قبامتی بشود و در سوره‌اعراف آية ۵۳ فرموده گویند فهل کنا من 

ره و و 

شتعاع فیشقعو الب اور فنعمل عیرالنق کنائعمل یعنی آبا برای ما 
RE‏ ی 
تا عمل کنیم بغیر آنچه عمل میکردیم در این آیات خدا خبر داده از احوال 
مردم روز قيامت قبل از قیامت پس عالم بآن است قبل از وجود آن 


احکام القر آن ۳ 


مسئلا ۷ - خدا عالم است بآنچه وجود ندارد وبچیزهائیکه محال وممتتع 
الوجود است چنانچه در سورة انییا آیۀ ۲۲ فرموده و کات فیهما هت 
یعنی اگر خدایانی غیر از خدای حقیقی در آسمان و زمین وجود داشت هر آینه 
ا .0 زا 
آسمان وزمین فاسد میشدند ودر سورة مؤمنون آیه ۷۱ فرموده ولو اثبع‌الحق 
آشواگهم فد تالم واتَوالرضٌ یعنی اگر حقتعالی پیروی میل یشان نماید 
هر آینه آسمانها و زمین فاسد شوند دراین آیات خدا خبر داده که اگر وجود 
شریکی برای او بود و يا پیروی ميل مردم میکرد عالم فاسد ميشد و ايندو چیز 
محال را خدا عالم است و کلمۀ لو در این آیات برای امتناع است یعنی این 
چیزها نشدنی است 
مسثلة ۸ - اسماء و صفات الهی توقیفی است یعنی موقوف و منحصر 
است باینکه از وحی برسد پس علماء بشری و انبیا و اوصیا حق ندارند برای 
حقتعالی نام گذاری کنند و نامیکه از وحی نرسیده جائز نیست برای خدا گفته 
شود مانند نام عاشق و معشوق و صادر و مصدر و عاقل و معقول و علت که 
برخدا اطلاق نمیشود زیرا از وحی نرسیده وغیر حقتعالی بذات او واقف نیست 
و احاطه بذات او ندارد و نمیداند چه نامی لاثق ذات اوست در سورة اعراف 
آیذ ۱۷۹ فرمرده رلا لاء انی قاد عوه بهاو درو ون لدو فی اماو 
یعنی برای خدا نامهای نيك معینی است پس خدا را بهمان نامها بخوانید و رها 
کنید آنانکه الحاد دراسماء او دارند ونامهای نالائق میتراشند ودر سورة انعام 
آیۀ ۱۰۰ فرموده حال و تصالی ما نون یعنی خدا منزه است و برتر از 
ثر وربا یر امام هشتم 
فرموده ابلا عبر من آن وف یعنی خدا بزرگتر و برتر است از اینکه کسی 
برای او وصفی آورد و حضرت سجاد (ع) در دعای ابوحمزه عرض میکند 
اله نت کم ول وق مائمُول یمنی خداباتو چنانیکه خودت بگوئی و بالاثر 
و برتری از اينکه ما بگوئیم 


آنچه برای او وصف آورند درتفسیر آیة ۳ سورة مدا 


۴ درعقاند 


مسل ٩‏ - برای خدا سرپرست و ولی در امور یست در سورة اسراء 
یا ۱۱۱ فرموده وم که وی مع الا یعنی برای خدا ولیی‌نبوده زیرا داشتن 
ولی و سرپرست از عجز و ذلت است و خدا منزه است از آن 

مسئلۀ ۱۰ -اصول دین و عقائد تقلیدی نیست و نباید ازبزرگان و علما و 
با از پدران تقلید کرد بلکه باید هر کسی از روی دلیل عقلی وعلمی اصول دین 
خود را بفهمد درسورة احزاب آية ٩۷‏ مذمت کرده از کسانیکه اطاعت بزر گان 
خود نموده و بدوزخ رفتند ودر قيامت میگویند ما اطاعت بزرگان خود کردیم 
وایشان ما راگمراه کردند وقالُو ار بو اطغناسادکناو کب فصو االکّیلا 
یعنی و گویند پروردگارا ما بزرگان و آقایان خود را اطاعت کردیم ایشان 
مارا گمراه کردند در سورة زخرف آي ۲۳مذمت کرده‌از کفاریکه از پدران‌شود 
تقلید وپیروی کردند وگفتند وج ن ابا ءناعلی ام وی آلارهم معدو 
یعنی ما بافتیم پدران خود را بر طریقی و بتحقیق ما بآثار ایشان اقتدا کردیم 

مسل ۱۱ - در اصول دین ظن و گمان و احتمال کافی نیست بلکه در هر 
آمری از امور دین گمان کافی نیست و هر کسی باید تحصیل علم ویقین کند در : 
سورة اسراء آیه ۳۰ فرموده و لاف مالس لک باعل بعنی پیروی مکن آنچه 
را بآن علم نداری و در سورۀ محمد (ض) آیه ۱۹ فرموده اعام رن 
یعنی بدان که خدائی جز خدای حقیقی نیست و در سورة جائیه آیة ۲۳ مذمت 
فرموده از کفار زمجردينی که اهل گمان و مظنه بوده و خود را یتین نرسانده 
بودند و میگویند ES‏ وَماَجن بمستیقیین یعنی ما نبودیم مگر اهل 
ظن و اهل یقین نبودیم و در سورة پونس آية ۲۰ فرموده وما يعي م )رهم 
[اع رن الى لایقنی 1 يعني الح مت یعنی و پیروی نکردند اکثر ايشان مگر 
ظن را و بتحقیق مظنه از حق بی‌نیاز نکند ونفعی نرساند ودر سورة نجم آیه ۲۸ 
فرمود ال لاینی میَالحق سیا بنی بدرستیکه مظنه بی نیاز از حق 
نکند بهیچ وجه 


1 


احکامژالقر آن ۴ 


مسل ۱۲ _ چنانچه در مسئله قبل بیان شد انسان باید کسب بقین کند و 
بهلاکت و پا بعادت و واه آن دلیل داشته باشد چنانچه در سورة بقره آیة 4 
فرموده و لاجر موقنو یعنی اهل تقوی و ایمان کسی استکه بآخرت 
بقن داشته‌باشد ودرسورة انفال آیة 4۲ فرموده لیلکمَن‌هلكک عَْبينر خی 
من ین بار بعنی‌باید هر کس بهلا کت میرود ازدلیل باشد وهر کس بسعادت 
میرود از دلیل باشد 

مسئلة ۱۳ - راه خدا شناسی نظر کردن در خلقت زمین و آسمان و تدبر 
در آیات الهی و نظم موجوداتست و راه خدا شناسی از ریاضت و دانستن 
اصطلاحات علمی و عرفانی نیست زیرا در سورة آل عمران آي ۱۹۰ فرموده 


01 فی‌خَلق السَموات ولاف و اخیلاف د الب والنهار آیات لاو لی الالباب 
یعنی در خلقت آسمانها و زمین و کم و زیاد شدن و رفت و آمد شب و روز 


هر آینه آیانی است برای صاحبان عقل و در سور ذاریات آي ۲۰ فرموده 
وّفی‌الادض آبات موی قفی آنشیکن لبون یعنی ودر زمین آیات 
و نشانه‌ها برای خدا شناسی اهل بقین است ودر خودتان آیا نمی‌بینید 

مسل ۱6 - خدا برای سرپرستی و تولیت امور تکوینی بندگانش کافی 
است و چنین مقامی مخصوص اوست و غیر او محال است واجد چنین صفتی 
باشد زیرا درسورة نساء آیۀ 4۵ فرموده ق فی باه و لو کی باه تعی رآ بعنی 
خدا برای سرپرستی و یاری بندگانش خود کافی است و در سورة زمر آیۀ ۳٩‏ 
فرموده االله پکاف َب یعنی آبا خدا برای بندگانش کافی و بس نیست 
البته او کافی است 

مسئلة ۱۵ - فقط خدا از گناهان بند گانش مطلع است حتی انیا واوصیاء 
از گناهان‌بندگان خد! آ گاه نیستندزیراخدا ستارالعیوبست‌ونهی کرده از آ گاهی‌به 
گناهان‌بندگان درسورةاسرا م آي 1¥ فرمودهق کیب وب عبادو و حيرا 
بضیراً یعنی کافی استکه پروردگار تو بگناهان بندگانش آگاه و بینا باشد . 


۵" در عقاید 


مسئلۂ ۱5 - حساب اعمال بندگان خدا فقط با خدا است نه با کس دیگر 
درسورة احزاب آية ۳۹ فرموده و فی پارو خيب ینی‌خدایتعالی از جهةحساب 
بندگانش کافی است درسورة انیبا ی ٤۷‏ فرموده و ی پنا حابن یعنی کافی 
است که ما حساب کنند؛ بندگانيم و در سور انعام آیۀ ۲۵ برسول خود 
فرموده وما یک من جسابین منْ‌شَیغی یعنی چیزی از حساب ایشان بر تو 
نیست و در سور رعد فرمود فيك ابلاغ وَعَلَيّناً الاب بعنی اینست و 
غیر این نیست که فقط بر تو ایرسول ما تبلیغ است و پرما است حساب بنابراین 
در بعضی از زیارات که ذکر شده حساب خلق با غیر خدا است؛ مخالف 
قرآن و بدون مدر کست در سورۀ شعرا آیۀ ۱۱۳ فرمود ان حسابِهمٌ إلى تي 


مر مه ر 


و عون یعنی نیست حساب ایشان جزبر پروردگار من اگر بفهمید 

مسئلا ۱۷ - جعل قوانین و احکام شرعی فقط با خدا است ورسول و امام 
جاعل حکمی از خود نیستند و حکمی بر دین اضافه نکنند چنانچه در سورۀ 
انعام آية ۵۷ فرموده إِنالحکم الیو بعنی حکمی نیست مگر برای خدا و در 
آیة ۱۷ فرموده لحم پعنی آگاه باش حکم و فرمان فقط برای اوست پس 
مقنن حکم؛ خداست و ابلاغ‌واجرا با انیا و اوصیاء است در سوره کهف آي 
۰ فرموده و لیر فی‌ختکوه ادا نی احدی درحکم او شر کت ندارد 

مسل ۱۸ - خدا بر هرچیز فادر و توانا است در سور بقره ای ۱۰5 
فرموده نله عَلی کل شیور یعنی بدرستیکه خدا بر هر چیزی قادر است 
البته بر شیثی که شیثیت آن ممکن باشد اما چیزیکه محال و ممتنع باشد شیثی 
نیست وقدرت خدا بآن تعلق نمی گیرد مانند آنکه شیئی ممکن واحد در آن واحد 
در دو مکان باشد محال است 

مسئلف ۱۹ - خدایتمالی میتواند تمام جهانرا نابودکند واز نو جهان دیگری 
ایجادنمایددرسورة ابراهیم آیة ٩۱ودر‏ سورثفاطر آیة ۱١‏ فرموده انب 
ریق نی اگر خدا بخواهد شما را یبرد و خلق جدیدی میآورد 


احکام القرآن ۱ ۳۹ 


مسئلة ۲۰ - خدایتغالی میتواند در خلقت جهان بیفزاید و زیادتر از آنچه 
هست ایجاد کند در سورة فاطر آي ۱ - فرموده بز ید فی‌الخلق‌ماشاء بعنی 
خدایتعالی آنچه بخواهددر خلق و آفرینش میافزاید 

مسئلاً ۲۱ - خدا همه چیز را خود خلق نمود از آسمانها و زمین و آنچه 
در آنها است و غبر او خالقی نیست در سورة رعد آیۀ ۱٩‏ فرموده قیاق 
کل یی یعنی بگو خدا خالق هر چیزی است 

مسثل ۲۲ - خدایتعالی آسمانها وزمین را یکمرتبه خلق نکرده‌بلکه بتدریج 
خلق نموده در بسیاری از آیات از جمله در سور بونس آیۀ ۳ - فرموده 
إن کار الى َو السمواب والارَ ىة آم بحی بدرستیکه 
پروردگار شما کسی استکه خلق نموده آسمانها و زمین را در شش روز یعنی 
در شش دوره پس کسیکه میگوید خدا یکمرنبه و با يك چیز خلق نمود و بافی 
چیزها از آن یکچیز بوجود آمد از قرآن بی اطلاع است 

مسئلاً ۲۳ - حقتعالی موجوداترا از نیستی بوجود آورده یعنی بدون منشاء 
و بدون ماد اولیه و از ذات خود ترشح و يا صادر نفرموده 0 
مریم آیۀ ٩۷‏ فرموده آولا وذ گر الاسان آنا علَفناه من‌بل وم ك سي 
بعنی آیا انسان متذکر نیست و فکر نمی کند که ما او را آفریدیم 
حال آنکه چیزی نبود یعنی او را از نیستی بهستی آوردیم درسورة بقره آیۀ ۱۱۷ 
و سورة انعام آیه ۱۰۱ فرموده درب السَمُوْاتٍ وَلرّض یعنی خدا بدون ماده و 
بدون سابقه بوجود آورده آسمانها و زمین را و بدیم مشتق از بدع میباشد که 
بمعتی ایجاد کردن چیزها است از و و بدون ماده و این صفت مخصوص ذات 
حق است و کس دیگر چنین وصفی ندارد و نمیتواند يك ذره را ازئیستی بوجود 
آور: یکی از صفات او مبدع است در سورة روم آیۂ ۱۱ - فرموده آل بد 
الق کم وید کم لّجعو نی خدایتعالی ابندا کرد آفرینش وهستی 
را سپس خلق را برمیگرداند سپس باو رجوع داده میشوید پس بدانکه یکی از 


۷ در عقا اد 


صفات او لبم و المع است یعنی ابتدا کنندة بآفرینش اوست نه غير او و 
لغت فطر نیز بمعنی ایجاد از عدم و آفرینش تازه آمده در سورة انعام آیه ۱6 
فرموده مرلو فاط ر الم واتوّالارض یعنی آباغیرخد ار اسرپرست 
وولی خود قرار دهم اوست که ایجاد کرده آسمانها و زمین رایعنی کسیکه 
فاطرالسموات والارض است ولایت وسرپرستی دارد نه‌غیر اوامام‌پنجم فرموده 
ابتدع لیا که على یر مفالي و کان ال 4 ولا یکی غير یعنی‌خدا ایجاد 
نو کرد اشیاء را تماماً بدون مانندی خدا بود و هیچ چیزی غير آونبود 

مسئلاٌ ۲6 - وجود هرچیزی حادث یعنی مسبوق بعدم است‌جز ذات اقدس 
حق که هميشه بوده و همیشه خواهد بود یعنی فقط اوازلی و ابدی‌است درسورۀ 
حدید آبۀ ۳ - فرموده ماو ولو اسَاحروا لبط بعنی اوست اول و 
آخر و ظاهر و باطن 0 امیرالمومنین (ع) در خی ۱ نوج البلاغتر فرموده 


4 


لیس و یوریت ا۶ لار لسغ ال َو لباقی اجک یخلق 
الاشیاء من‌اصول یی ولا ھی آدالل ابر یعنی برای اولیت حضرت حق 
ابتدائی نه و برای ازلیت ودوام او انقضائی نه » اوست اول همیشگی و اوست 
باقی ابدی خلق نکرده موجوداترا از اصول و مواد قدیمة ازلیه و نه از مواد 
ابدیه ( یعنی نه از عقول عشره چنانچه فلاسفه میگویند ونه از مواد اتمیه چنانچه 
مادبین گفته‌اند ) اگر کسی بگوید خدا را چه کس خلق کرده جواب این استکه 
هرچه خلق شود وجود او عارضی است یعنی هستی عارض او شده و اما خدا 
ذاتی الوجود است و وجود او عرضی نیست تا بگوئی که او را خلق کرده 
مسئلهٌ ۲۵ - خدایتعالی دارای اراده و اختبار است و هرچیزیرا باراده 
خلق کر ده‌ومانند آتش و آفتاب‌نیست که بدون‌اراده‌واختیار ایجادحرارت‌وتابش 
میکنند حقتعالی فاعل با اراده می‌باشد و مانند علت نیست که در ایجاد معلول 
مضطر است درسورة نحل آيذ 4۰ فرموده نما قوَلنا یی لذا ار ول 


۰ E 


له کن‌فیکو ك یعنی هماناگفت ما برای چیزیکه اراده کنیم این استحه میگو؟ 


احکام القر آن ۳۸ 


باش پس میباشد بدون سخن بشری در سورة هود آیۀ ۱۰۷ فرموده 
لما بر یگ یعنی بتحقیق پروردگار تو هرچه را اراده کند بجا میا ورد باید دانست 
که اراد خدا مانندارادة بشر نیست زیرا بشر هرچه را اراده کند ابتداءاً تصور 
آنرا کرده سپس تصمیم میگیرد وبعد انجام میدهد اما خدا تصور قلبی وتصمیم 
ذهني تدارد و اراد او همان جعل و ایجاد است امام ششم در توحید اهلیلجه 
فرموده اما یال الاد اده لعل ِخداله نی ارادة خدا همان ایجاد است 
وامام هفتم (ع) فرموده کارا ایو هیال لیذ یعنی اراد خدا همان 
فعل است نه غیر آن 

مسئلة ۲٩‏ - اراد خدا دو گوثه است اراد؛ تکوینی که تخلف از مراد 
ندارد پلکه عین مراد است یعنی هرچه اراده کند حتماً بوجود آمده و تخلف 
ندارد و دیگر اراد تذریعی که گاهی تخاف از مراد دارد زیرا اراد تشریعی 
اراده ژ امر خدا است که بشر چیزبرا انجام دهد مثلا خدا اراده کرده که تمام 
پشر ایمان آورد البته باختیار خودش نه اجبار ولی بشر عصیان کرده و ایمان 
نیاورده در اینجا مراد از اراده تخلف نمود 

مسثلۀ ۲۷ - از آیات قر آن استفاده میشود که صفات خدا دو قسم است 
صفات ذات وصفات فعل و فرق ایندو این استکه صفات ذات دائمی اللبوتست 
ونفی نشود ولی صفات فعل گاهی نفی میشود چنانچه در اراده بیان خواهد شد 

مسئلهٌ ۲۸ - اراده از صفات فعل است نه از صفات ذات و مانند علم 
نیست زیرا علم از صفات ذات و دائمی اللبونست و نمیتوان از ذات حق سلب 
نمود و َال لاعم نتوان گفت اما اراده از ذات حق سلب میشود و میتوان 
گفت ال لابریدیگم اسر چنانچه وارد شده دزدعا و قرآن که ماشاءال 6 
ومام حالم ین نی هرچه خدا خواست شد و آنچه نخواست نشد پس خدا 
گاهی اراده میکند ومیخواهد و گاهی اراده نکرده و نمی‌خواهد در سوره یس 
آیۀ ۸۲ فرموده اذا اراد شین بعنی گاهی که اراده کند چیزبرا پس اراده گاهی 


۳۹ ۱ در عقائد 


حمل بر ذات ميشود و گاهی نفی و موقت است و هرصفتی که چنین باشد از 
صفات فعل است 

مسئلٌ ۲۹ - فاعلیت هر فاعلی از یکی از اقسام ذیل حارج نیست 

۱- فاعل بالطبع که کار آن‌بمقتضای طبع باشد مانند فاعلیت آتش که 
احرافش بالطبع است 

۲ - فاعل بالتسخیر که فعل ازاو صادر شود بارادة غیر و تسخیر او مانثد 
تدبیر ات‌ملائکه که مسخر پرورد گارند ومانند باربردن حیوان که مسخر صاحب 
خود میباشد که اراده دارند ولی اراد آنها مقهور اراد خدا است 

۳- فاعل بالقس رکه فعل او برخلاف طبع وبه‌نیروی غیرباشد مانندح ر کت 
سنك در هوا که بقسر است 

٤‏ - فاعل بالعنایه والرضا که چیزیرا بتوجه ایجاد کند مانند ایجاد ذهن 
صور اشیاورا 

۵ - فاعل بالتجلی که خود جلوه کند وفعل او همان جلوه او باشد چنانچه 
صوفیه میگویند خلق کردن خدا همان جلوة اوست هرلحظه جلوه میکند و 
موجودی میشود غير موجود دیگر 

۲ - فاعل بالاراده که ارادة اومنشاء ایجادباشد» فاعلیت‌حقتعالی از این 
قسم ششم است چنانچه در سورۀ هود آبۀ ۱۰۷ فرموده ود بقع بیش 
یعنی بدرستیکه پروردگار تو انجام میدهد آنچه را که اراده بکند و سورۀ بقره 
آي ۲۵ فرموده و لک له بعل مایریگ 

مسئلۂ ۳۰ - حتتعالی محل حوادن نیست و تغییر حال ندارد و کم و زیاد 
نمیشود زیرا چیزیکه تغییر کند در معرض فنا و زوال است و صفات حقتعالی 
تغییر پذیر نیست در سورة طه آپة ۱۱4 فرموده فتَعالی الاك ال نی 
خدایتعالی برتر وسلطانی است ثابت ولایتغیر و حق بمعنی ثبوتست درسوره حج 
آیڈ ٦‏ فرموده ذلك انال ملق پس یکی از اسماء حدایتعالی حق استکه 


احکام القر آن ۳۰ 


بمعنی ثابت باشد و اگر در قرآن خدا را متصف بصفت حب و بغض کراهت 
وغضب نموده مقصود از این مفات تغییرحال نیست بلکه مقصود از حب اعطاء 
ثواب و از غضب» دادن عقاب استکه نتیجه وغایت حب و غضب است پس 
مقصود آزاین صفات غایات این صفاتست زیرا این‌صفات صفات مخلوق است 
وخدایتمالی منزه است ازاینها در سورة انعام آیۀ ۱۰۰ فرموده سبحائة و تعالی 
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عون وسیدالشهداء فرموده سبحان اللهعن صفات المخلوقین وامام‌هشتم 
فرموده علمافی الق لابوجَد فی‌خالقه و كلما مین فيه بیع فی‌صانیه 
بعنی هرصفتی که در خلق یافت شود در خالق یافت نمیشود و هرچه در خلق 
امکان دارد در خالق امتناع دارد و محال است 
مسثلۂ ۳۱ - یکی از صفات فعل خدا تکام است یعنی خدایتعالی ایجاد 
سخن میکند در فضا و یا در سنگی و با درموجود دیگری در سورة ص آي ۷۱ 
فرمودهفقال بك لب یعنی وقتبکه خدا بملائکه گفت و در سررة نساء 
آي ۱۹۵ فرموده کمن مُوْسی تیم یعنی حدا سخن گفت با موسی و ایجاد 
سخن کرد البته حقتعالی احتیاج بآلت سخن و زبان ندارد و گاهی ایجاد سخن 
میکند متکلم است و گاهی این صفت را از خود نفی کرده زیرا صفت ذات 
نیست در سورخ آل عمران آية ۷۷ فرموده ولا یم یعنی خدایتعالی سخن 
نمیگوید با ایشان پس صفت تکلم از صفات فعل است و کلام حدا حادث 
خواهد بود پس قرآن که کلام خدا است حادئست نه قدیم 
مسئلاً ۳۲ - قرآن کلام خدا و حادئست در سورة انبیا آیۀ ۲ - فرموده 
مایم بن‌ذفر دی مُحدث إلا استمعوة وهم ياعون یعنی هیچ سخن 
حادثی از پرورد گارشان نیامد مگر اینکه شنیدند آنرا وببازیچه گرفتند و دیگر 


اینکه در سورة طه آي ۲۶ فرموده یا موسی اذهب الی فرعون یعنی ایموسی برو 
بسوی فرعون واین سخن دروقتی بود که موسی وفرعونی وجود داشته ونمیتوان 
گفت این سخن داثماً از ازل بوده تا ابد زیرا لخو میشود وخد! منزه است ازلغو 


.۳ در عقائد 


مسئلة ۳۳ _ خداوند صادق یعنی راستگو است واین صفت ازصفات فعل 
است درسوره نساء آیه ۸۷ فرموده وم دق من ال لین یعنی کیست راستگوتر 
از خدایتعالی در گفتار نو و کلمةٌ حدیث دلالتی دارد بر حدوث و در ی ۱۳ 
فرموده وم أَضدَق من‌الّه لا نی کیست که راستگوتر از خدا باشددر قول و 
قول و حدیث هر دو.حادند . 

مسئلۂ ۳۶ چیزهائیکه اعتقاد بآں واجب و هرمکلف با ایمانی باید بآن 
اجات داؤھ باه ار اسلا ارج غراف مر جوز انت که در 
سورة بقره آیف ۲۸۵ فرموده والموینو کل آم بالووَلبکی و كيه وه 
بعنی مزمنین‌جمیعاً ایمان دارند بخدا و فرشتگان و کتب الهی ویس راخ او و 
در آیة ۱۷۷ فرموده رلک الم مق باتو الیرم آلاعر َالملازكة رألکتاب 
لین بعنی نیکی همین است که ایمان آورد بخدا وقیامت و فرشتگان و 

کتابهای الهی و پیغمبران او و در آیۀ ۳ فرموده نی بو بای یعنی 

اهل تقوی ایمان میآورند بفیب » غیب یعنی چزمایکه از بشر پنهان است و 
اطلاعی بآن ندارد مانند وود ملك و جن و عالم برزخ و عرش و لوح و قلم 
و قیامت و پرونده‌های عمل و قضا و قدر و حوادث آینده که مسلمان باید باين 
چیزها معتقد باشد چون خدا در قرآن خبر داده اما غیر از اینها بچیزهائیکه در 
قر آن ذکر نشده اگر کسی ایمان و اعتقاد نداشته باشد از اسلام حارج نمیشود 
و هرکس شهادتین گفت مسلمان و پاکست . 

مسئلهٌ ۳۵ - واجب نیست بر مسلمان که چگونگی قضا وقدر وجن وماك 
و لوح و قلم و عرش الهی را بداند و هم‌چنین چگونگی میزان عمل و امثال 
آنرا زیرا حدایتسالی اینها را بیان نکرده و هرچه بیان نکرده علم آنرا نخواسته 
و بشر معذور است و ایمان اجمالی باین چیزها کافی است 
مسلئلاٌ ۳٩‏ - برهر مسلمانی واجب استکه صفات الهی را آنطوریکه قر آن 


ما و 


تعلیم داده پپذیرد و معتقد باشد مثلا در سورة بقره آیة "۱۸ فرموده فاني قريب 


۹ 


احکام القر آن e‏ 


و و 


رت مره لداع یی من نزدیکم و جواب ES‏ ی 


فرموده حوالعز یا ۹ کیم یی و و بویت هو عل ی کی یی رو در آخر 
زر 


سورة حشر فرموده واد لوق و لاه عم لیب وتی اهواژ عم 
لحم وا ان الى هو انمیگ اس الم الوم ان 
ابر اجار امک سبحا ان عا شر و هوا الخال الباریة 
ود الما الجر ی یج مافیاكمو ار اتوالارضوهوالعز بانیم 
و از این نامها بمقدار صد عدد در قر آن آمده که هر کس فرا گیرد فوائد دنیا 
و آخجرت دارد 

۳- از اسماء حفتعالی واحد واحّد وغنی است ومعنی غنی که در 
سور ا i‏ ۱ وسایر آیات فرموده نمی این استکه خدایتمالی 
بی‌نیاز است واحتیاج باجزا ندارد یعنی مر کب‌نیست و در سورة توحید فرموده 
قل‌حوالّه احد الّه‌الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن‌له کفواً احد یعنی بگو خدای 
یکتائی است که بی‌نیاز است نه زائیده شده یعنی نه فرزند دارد ونه پدر وبرای 
اوهمتائی یست درسورة نحل آیه ۵۱ فرموده وال لا لین ان 
نما وال واد یعنی خدا فرموده دو خدا برای خود نگیرید همانا او خدائی 
است واحد.امیر المژزمنین (ع) فرموده برای کلم واحد چهار معنی میشود دو 
معنای آن برخدا روا نیست اول آنکه واحد بمنظور یکم که داحل شمارة اعداد 
باشد پس این معنی روا نیست زیرا برای خدا دوم و سومی نیست تا داخل عدد 
باشد نمی‌بینی آنکه گفت خدا سوم سه تا است مانند نصاری کافر شد » دوم 
آنکه بگوثی واحد است بمتظور فردی از نوع یافردی ازجنس اینهم روا نیست 
چون تشبیه کرده‌ای خدا را بچیزهائی که دارای نوع و جنس و دارای افراد 
مشابهی است وخدا منزه است‌از آن واما واحد بدو معنای دیگر که بر خداروا 
است: اول آنکه بگوئی خدا واحد است یعنی مثل و شبیه ندارد » دوم آنکه 


بگوئی واحد است یعنی بسیط حقیقی است و در خارج و یا در عقل و وهم 


۳۴ درعقاند 


قابل قسمت نیست و جزء ندارد پروردگار ما چنین است 

مسئلاٌ ۳۸ - نصاری گفتند خدا سوم سه‌تا است و آن سه آب و ابن و 
روح القدس است و این سه را قدیم و در عين حال این سه را يك می‌شمر دند 
با اینکه محال است‌یکی سه‌تا باشد واين شر کست و مقصودشان از اب خدا و 
ین مسیح است در قر آن سوره‌نساء آیه ۱۷۰ فرمود «يا آهل الکتاب لنوّا رف 
دینک ولاتقولرا علی ام لا الم المي عنس بن مریم سول او و یمه 
آللیها (لی مریم روم و مرا او و سول ولا ولا کل ترا خیرالم 


موم 


انا الله اله وا جد سبحانه آن‌یکون که وکد»» یعنی ای اهل کتاب غلو نکنید در 
دین خود ونسبت‌ندهید پخدا مگرحق را‌همانا مسیح عیسی پسر مریم رسول‌خدا 
و کلمه ایست که انداخت او را بسوی مریم وروحی است مخلوق او پس ایمان 
آورید بخدا و رسول او و نگوئید سه تا »رها کنید ( اقانیم ثلثه را) بهتر است 
برای شماهمانا خدایتعالی‌خدای یکتااست منزه است از اینکه برای اوفرزئدی 
باشد ‏ بنا بر این اگر خدا را مر کب بدانند از اجزا و یاسه خدای مستقل قائل 
شو ندشر کست . 

مسئلة ۳۹ - ظلمی از شرك بدتر نیست در سورة لقمان آي ۱۳ فرموده 
ار پا ِن ادر للم عطیم» یعنی برای‌خدا شريك میاور ؛زیرا که شرك 
ظلم بزرگی است در سور توبه آیة ۲۸ آفرمود نم الهش کون جس بنی‌همانا 
مشر کین نجسند و مشرك کسی استکه شریکی و مانندی برای خدا معتقد شود در 
ذات او و یا در صفات او و یا در افعال او و یا در عبادت او چنانکه شرك بر 
چهارقسم است توحید نیزبر چهار قسم است که هر یکی‌از اینها نباشد ش رکست 
اول توحید ذانی دوم توحید صفانی سوم توحید افعالی چهارم توحید عبادی و 
تمام‌این چهار قسم را قر آن بیان کرده چنانچه در مسائل ذیل ذ کر میشود . 

مسثله 4۰ - توحید:ذاتی این استکه‌حقتمالی بکتااست ذاناً یعنی اجزاندارد 
و مانندی برای او نیست در سورة انییا آي ۲۷ فرموده«ل وکا فبهما ال اله 


احکام القر آن rr‏ 


َفسَدّتاء یعنی اگر در آسمان و زمین خدایان متعذد باشد هر آینه آسمان و زمین 
فاسد شوند درسورة مژمنین آیذ ۱۱ فرموده وماکان مع من الم دادهب لالم 
بما ایو لعلی یشنم علی بغ قتعالی ما شر کد یعنی خداياني با عدانبوده 
و اگربود هر آینه هرخدا مخلوقی داشت و هر آینه بعضی از آنان‌غلبه میکردند 
بر بعضی دیگرینی بقدرت تام خود دیگریرا از بین‌میبرد پس خدا برتر است‌از 
آنچه‌مشر کین‌میگو بندمقصود آنستکه اگرهريكاز این خدایان‌قدرت‌نامه‌میداشت 
دیگریرا مغلوب مینمود و اگر دارای قدرت نامه نبود که ناقص و عاجز بود و 
ناقص‌و عاجزخدا نیست پس‌نظم جهان وندپیرواحد آن دلیل بریکنا بودن‌ناظمو 
مدبر آن است در سورة اسری آیذ ۱۱۱ فرموده ولم کی له شر ی فی امَك 
یعنی برای او شریکی‌درملکشی نیست نيجه اينکه دو حدای قدیم ازلی فائل‌شدن 
موجب شر کست و تعدد قد ما باطل است . 

مسثلۂ 4۱ - یکی از معانی توحید صفاتی آنستکه صفات کماليٌ خدا را 
عین ذات او بدانیم یعنی حقتعالی ذاتاً دانا و توانا است نه آنکه علم و قدر ترا 
فاقدبوده و بر اوعارض‌شده باشد زیرا اگرعلم و قدرت حقتمالی عارضی باشد 
لازم میآید که ذاتاً جاهل و عاجز باشد و چنین خدائی ناقص است و دیگراینکه 
لازم میآید هر صفتی غير ذات و متعدد باشد و حال آنکه در سور نحل آیة۵۱ 
فرموده لاد وا لین لین 1 ۳ هو لو اجدخدامر کب از عارض ومعروض 
يست . 

مسئلٌ 4۲ - معنی دوم توحید صفاتی آنستکه صفات او را بمخلوق نسبت 
ندهی و گرنه مشرك خواهی شد یعنی هیچ مخلوقی واجد صفات خالق نیست در 
سورة شوری آي ۱۱ فرمودلیسش کوغله یی بمنی‌هیچ موجودی مانند او نیست 
نه در ذات ونه در صفات ‏ امام حسین ع فرموده مجانَ ال عن ات لقن 
پس | گریکی‌از صفات او در مخلوق باشد سجان‌الّه گفتن آن حضرت‌جاندارد 


ر و 


و امام هشتم ع فرمود کُلّما فی لح اج في خالیمنی هر چه در مخلوق 


۳۵ در عقائد . 


است در خالق آن یافت نشود و کلما یمکن فيه یمتنم فی صانعه یعنی هر چه‌در 
مخلوق امکان داشته باشد در خالق آن محال است پس کلیةٌ صفات خالق در 
مخلوق نیست و هم چنین صفات مخلوق در خالق نیست . 
مسل 4۳ _یکی از صفات ذاتی خدا این استکه او حاضر فی کل مکانو 
در همه جا هست در سورة و حدید آي 4 فرموده ویم نما نتم داد ب با 
تعملوق یه بعنی‌خدا با شما است هر جا که بوده باشید و خدایتعالی‌با نچه 
میکنید بینااست و در سورة سبا آیۀ 4۷ و چندین آیات دیگر فرموده و هو عل 
و۳ وید یعنی خدا بر هر چیزشاهد و ناظراست و هیچ مخلوقی نه‌پیغمبران‌ونه 
| و صیاونه‌ملانکه حاضر فی کل‌مکان‌نیست زیر اهرموجودیمکان‌دارد و هرمخلوقی 
محدوداست وخدامتره‌است‌از مکان پس کسیکه‌غیرخدار احاضر فی کل‌مکان بداند 
دراین‌صفت برای‌خدا شريك‌قائل شده‌و مشر کست‌امیرالمژمنین درخطبه"4 چون 
عاز م‌سفرشام‌شده عرض میکند امات الصاح فی الَفّر نت 1 
و لامْجمَعماعي رَد بعنی خدایاتو همراهی‌درسفر و تو جانشین‌مسافری در ميان 
اهلش,و این صفت‌را جز تو کسی دارا نیست یعنی هیچ کس‌دردو مکان نیست . 
مسئلة ٤٤‏ - در مسائل قبل ذکر شد که خدایتعالی بصیر و همه جا حاضر 
است‌وجوار ح و اجزاندارد اگر کسی‌بگوید خدا در سورة بقره آیۀ ۱۱۵فرموده 
مورا وه اه بریعنی پس هر طرف رو آورید آنجا وجه عدا است در 
حالیکه در مسئلةٌ قبل ذکر شد که خدایتعالی ذاتاً همه جا هست ولی در این آبه 
میگوید وجه‌خدا همه جاهست جواب آنستکه مقصود از وجه دراین آیه و آی ۳۷ 
مورة رحمان که فرموده و یی وجه رَبك دُوالجّلالی الا رام و سایر آیات 
همان ذات پروردگار است زیرا بشر اگر بخواهد چیزیرا ببیند با وجه بعنی با 
صورت بآن چیز رو میکند اما خدا با روی خود چیزیرا نمی بیند بلکه ذاتاً بینا 
است پس ذات او بهر چیز توجه دارد و ذات او چون وجه است و لذا بذات‌او 


وجه گفته میشود چنانکه از امیر امین معنی و جه‌الّراستوال کردند فرمودشعله‌ای 


احکام القر آن ۳۹ 


بر افروشتند سپس فرمود وجه اين شعله کجا است عرض کردند تمام این شعله 
وجه‌شعله است و جای‌معین او وجه‌نیست فرمود ذات‌خدا وجه است‌نه اینکه‌دارای 
وجه مخصوصی باشد . 

مسئلاً 4۵ - یکی از صفات خاصۂ خدایتعالی این استکه نا محدود است 
و حد و حدودی‌ندارد ولی‌هر مخلوقی چه‌ماك و چه انبیا و چه غير ایشان‌محدود 
میباشد و دارای اندازه‌ای است‌چنانچه در سورة قمر آیۀ 4٩‏ فرموده وتا نا 
گل ني فده یعنی بتحقیق ما آفریدیم هر چیزیرا باندازه و در سورة حج ر آیه 
۱ فرموده کان من شییی الا جنک احرائنه وّما نا در علوم يعنى 
چیزی نیست مگر اینکه نزد ما خزائن آنست و نازل نمیکنيم آنرا مگر باندازة 
معلوم و امام زمان عليه السلام در دعای رجبیه بخدا عرض میکند با موصوفا 
بغیر شبه حاد کل‌محدود وشاهد کل مشهود وموج کل موجود بعنی ایخدائیکه 
وصف شده‌ای بدون اينکه شبیهی برای تو باشد و محدود کرده‌ای هر چیزیرا و 
شاهدی بر هر چیز وایجاد کننده‌ای هر موجود را بنا بر این هر مخلوقی اندازه 
و حد معینی‌دارد و محالست از حد خود تجاوز کند و یا در دو حد باشد در آن 
واحد و لذا اگر کسی پیغمبر و یا امام و یا ملکی را در آن واحد در دو مکانو 
و با بیشتر بداند بباطل رفته و صفت لامکانی که حاص خدا است باو داده و 
مشرك شده در توحید صفاتی . ۱ 

مسئلۂ ٤٦‏ - یکی ازصفات مخصرص‌خدا این استکه‌بهر چیزی عالم‌است 
در سورة شوری یه ۱۲ فرموده له بل یی عل بعنی محققا او بهر چیزی 
دانا است »مخلوق چون‌خودش محدود است علم او نیزمحدود است از آیات 
قرآن معلوم میشود که پیغمبر اسلام با اینکه از تمام انبا اعلم و افضل است 
چیزی نمیداند جز بمقدار محدودیکه خدا باو تعلیم کرده در سورة احقاف آیۀ 
۸ فرموده قل ما نت پدعا من الرس و اذى ماعل بی 5 لابلاع 


0 


نم حى اَی یعنی بگوای محمد که پیفمبر تازه در آمدی نیستم‌ونمیدانم بامن‌و 


۳ در عفاد 


باشماچه میشودو چه حواهدشدپیر وی‌نمیکنم‌مگر آنچه‌وحی‌شو دیمن‌در سور فص آیۀ 
۱ فرموده ماکان ی من للم پمال غلی یعنی بگو مرا علمیسَآعلی نیست 
و در سورة توبه آي ۱۰۱ فرمودهه و من هل امه مرا على الاي تلهم 
نحن تسم ویمنی و بعض‌از اهل مدینه ثابتند بر نفاق تو نمیدانی ما که خدائیم 
۲ 5 ۲ را ت وهای ام رم ری 

میدانیم و در سور نحل یه ۷۸ فرموده رو له آخرجکم من بطون آمهاتکم لا - 
تعلموَنَ شاه یعنی‌خدا بیرون آورد شمارا از شکمهای‌مادرتان در حالیکه‌چیزی 
نمیدانستیدو در سورهود آیه 4٩‏ فرموده یلک من آباء 9 توجیهااکیکها 
گنت تعهاالت و لاقومکَین کل هن بمنی‌ايناخبارقرآنی‌از اخبار غیی‌استکه 
مابتووحی‌ميکنيم نه تو میدانستی‌و نه قوم تو قبل از آنکه بتو وحی‌شودودر سورۀ 
نساء آي ۱۱۳ فرمود و عمك مام کن عم یعنی خدا بتو آموخت آنچه را 
نمیدانستی و مکرر در قرآن خدا باو میفرماید ما ادريك یعنی تو نمیدانی و در 
سورة نجل آیذ ۸ فرموده و یلق مالاتعَمُوّنَ بعنی خدا خلق میکند چیز هائیکه 
شما نمیدانیدباضافه چندچیز را بخصوص در قر آن ذکر کرده که پیخمبر نمیداند 
از آنجمله سورة لقمان آي ۳4 - لاله مهیلع السَاة و یرل ات و بعلم 
مافی الأرحامو مانذري تفش ما ذانکیبد) وما تذری تفس باي آرض نوت 
که امیرالمژمنین‌در خطبه ۱۲۸ فرموده اين پنج چیز در آیه را نه پیغمبر میداند و 
e 2 Tr. ۲‏ 2 ر ےہ وی ص مر د 
نه وصی‌پیغمبر واز آنجمله در سورة اسراء آیۀ ۸۵فرموده‌و تلو نك عن‌الروخ 
e 2‏ وھ Eh ga RU‏ 8 د 
ل الوح من مر ی ما و یم من للم لا گیگ بعنی‌سنوال میکنندتورا 
از روح بگو روح از امر پروردگار من است و عطا نشده بشما مگر کمی از 
دانش,و صدها آیات دیگر که میرساند علم پیغمبر محدود است و همه چیز را 
نمیداند . 

مثسلة 4۷ - در مسثلۀ سابق ذکر شد که صفت عالم بکل شیثی مخصوص 
بخدا است و لذا اگرکسی پینمبر و امامیرا بکل شیثی علیم بداند توحید صفاتی 
او خرابست و لذا رسول خداو امیرالمژمنین مکرر در مناجاتشان عرض میکنند 


احکام القر آن ۴۸ 


آلهی نت العالم و ن الجاهل بعنی‌خدآیاتوعالمی‌ومن‌جاهل‌لذا امیرالمژمنین ع 
برای فرمانداران خود در هر استانی جاسوس میگماشت تا اخبار آنجا را باو 
گذارش دهند از آنجمله در کتب آنحضرت در نهج البلاغه کتاب ۳۳ مینویسد 


e‏ مر 


بقشم ین عباس این لمعب مب ال لی یعنی اما بعد بدرستیکه 
جاسوس من بمخرب نوشته بمن اخبار کرده و اگر خود حضرت از همه جا با 
خبر بود جاسوس لازم نداشت مثلا زبادین ابیه را حکومت فارس‌داد و بعداً او 
خائن و سفاك در آمد و ابن عباس را فرماندار بصره نمود و او از بيت المال 
خیانت واختلاس کرد وسپس فرار نمودو اگر آن حضرت‌از همه جا و همه کس 
مطلع بود چنین افرادیرا حکومت نمیداد . 

مسئلۂ 4۸ - یکی از صفات خاصه الهی علام الغیوبست از قرآن بخوبی 
معلوم میشود که‌عالمالغیب فقط خداست‌و پینمبر و امام و غير ایشان همه مومن 
بغیب میباشند یعنی اخبار غیبی که خدابرسول‌خود وحی کرده‌اوبآن اخبار ایمان 
دارد و ممن بغیب است سورة نحل آیه ٩۵‏ فرموده‌فُل لالم من فی‌السَمُوات 
و الارض القیبِ الا این بعنی بگو که در آسمان‌ها وزمین کسی نبست که‌غیب 
بداندجز خدایتعالی‌و درسورة جن آیة ۲۵ و ٩۲فرموده‏ لن آذری أرب مائو 
عون آم جل له ىمد عالِم الب فلا بظور على یه دا لا من ارتضی 
ون رَُولٍ» یعنی بگو من نمیدانم آیا نزديك است آنچه وعده داده شده‌اید ( از 
قیامت ) با اینکه پروردگار من,برای آن مدتی قرار داده خدائیکه دانای غیب 
است واظهار و مطلع نمی گرداند بر غیب خود احدیرا مگر آنکه را پپسندد از 
رسول که بآن رسول خبر غیب را اطلاع میدهد در سورة انعام آیه ۵۰ فرموده 
فل لاقو لتم نوی خرن اشرو ال بو افو ل تک انی ملك نايع 
الاما بو خی رل بعنیبگومن نمیگو یم نزدم خ زائ الهی است وغیب‌نمیدانم‌ونیگویم 
کهمن فرشته‌میباشم » پیروی‌نمی کنیم‌مگر آنچه‌بمن وحی بشود ود ر آیه ٩۵فرموده‏ 
و چنده مفات ایب لایعلمها لاو ونزد خدا است کلیدهای غيب نمیداند 
آنرا جز خدا . 


۳۵ در عقاند 


مسئلة 4٩‏ - در مسئلًقبلی معلوم شد که علام الغيوب فقط خدا است اما 
دیگران‌هرچه غیبی که‌خداخبر داده‌بایدبآن مومن‌باشندچنانچه ما میدانیم‌قيامت 
و برزخ و حساب و کتاب و بهشت و دوزخی هست با اینکه میدانیم ما راعالم 
الغیب نباید گفت چرا زیرا ما از دیگری و یا از امام شنيده‌ايم و چون قرآن و 
رسول و امام را صادق مصدق میدانیم مؤمن بآن اخبار غیبی و معتقد میباشیم‌و 
هم چنین امام‌نیز آنچه از اخبار غیبیاز رسول خدا شنیده مومن بآن بودورسول 
خدا از جبرییل و جبرئیل از اسرافیل و او از لوح و او از قلم و او از خداپس 
خدا خود عالم بغیب است و از دیگری نشنیده اما دیگران که از غير شنیده و 
ایمان دارند مؤمن بغیب میباشند و امام و رسول نیز از متقین و ممن بغیب 
میباشند چنانچه قر آن در سورة بقره آبة٣فرموده‏ ذلك اتاب لاب فیوهدگ 
لمق ين این ومو لیب نی‌این قر آن‌هدایت است‌برای‌متقین آن کسانی 
که ایمان‌پفیب میآورند و مسلم استکه رسول خدا نیز از مؤمنین و «مقین است 
"چنانچه خدا خبر داده در آخر سورة بقره که مق الول مأل ی 
صحیح است که‌هزاران خبرغیبی از رسول خدا واصحاب او بسا رسیده‌ولیکن 
خدا فرموده ایشان مؤمن بغیبند و خدایتعالی عالم الغیب است . 
مسئلا ۵۰ - در مسائل قبل معلوم شد که کسی علم غیب نمیداند جز خدا 
و لذا در سورة اعراف آیه ۱۸۸ فرموده وکو گنت آغلم الب لاستکكر كو 
لیر و ما مکی ال بنی بگو که اگر عالم بغیب‌باشم هر آینه خیر زیادی 
برای‌خود می‌جستم و بدی بمن نمیرسیدیعنی اگر من‌عالم الفیب بودم نمیگذاشتم 
سنگك به پيشانیم اصابت کند بلی هر قدر خدا باو وحی کرده میداند چنانچه‌در 


سورة هود آیه 4٩‏ فرموده بل ین نا ال هك مانت ها نت 
ولا مین قبل هذا بعنی این ازا خبارغیب استکه ماوحی ميکنيم بسوی‌تو تونمی 
دانستی آنرا نه خودت و نه قومت پیش از وحی . 

مسئله ۵۱ - معلوم شد که فقط خدا علام الغیوبست‌لذادر سورة پونس آي 


احکام القر آن ۳۰ 


۰ فرمود فل 5 لیب پفو یعنی بگوهماناغیب منحصر بخدا است‌ودرسورخآل 
22 رو رح مصو رح وم 


عمران آبه ۱۷۹ فرموده‌ماکانَ انه لیطلعکم علی‌الغیب ولک له یجتبیمن رسلویعنی 
خدا براین نبوده‌ونیست که شما را مطلع گرداند بر غیب و لیکن اختیارمیکند از 
پیغمبر ان خود برای وحی خبرغیبی و لذا امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه؟۱۳ 
خبر میدهداز آمدن تر کهای مغول در بین خطبه یکی از اصحاب عرض‌میکندیا 
امیرالمزمنین بشما علم غیب عطاشد حضرت خندید و فرمود لیس هو بیس 
ق الما و لمن ذف ع یعنی فرمود این خبر علم غیب نیست و همانا این 
تعلمی است از صاحب علم که رسول خدا باشد و در ۲۵ بحار جدید ص ۲۹۷ 
و احتجاج‌طبرسی و اثباة الهداة شيخ حر عاملى جلد ۷ ص ٤۷۳‏ روایت کرده‌اند 
که توقیعی از صاحب‌الزمان ع رد برغلاة ماف دد از جلا وت این است 
که فرموده یس لح ش رکاء فی علو و لافی ند تم بل لا یلم الب یره 
ای برک ای او قالی رون ول میب بعنی مسا شريك در 
علم و قدرت خدانيستيم بلکه غیر خداغیب‌نمید|ندبدر ستیکه من‌بیزارم درحضور 
خدا و رسول از کسیکه بگوید ماغیب میدانیم وصدها خبر دیگر تعجب است 
با این همه آیات واضحه وروایات مهتبره»درزمان ما یکعده جهال از دین بی 
خبر نسبت علم غيب بامام خود میدهند و از خدا و رسول شرم ندارند » پس 
مسلمان بایدبی خو ددین خو در ااز دست‌ندهد وبرای خدادرصفاتاوشريك‌نیاورد. 
مرحوم‌طبرسی در جلد سوم‌مجم الییان ص ۲٩۱‏ در تفسیر یذ ٩‏ ۰ سورء مائده 
بوم جع اله الرسل فقو مادام ال لمات نت علامالشبوی‌یمنی 
روز قیامت که خدا جمع می کند پیغمبرانرا پس بایشان میگوید چه مقدار 
اجابت شدید یعنی‌چه قدر و چه کسانی اجابت شماکردند انبیادر جواب گویند 
مدا را علمی نیست ونميدانيم بدرستیکه تو فقط دانسای غیبها میباشی در اینجا 
طبرسی نقل کرده از حاکم‌ابوسعید که او گفته این آیه رد کرده: قول شیعیان 


امامی‌را که میگویند امامان‌غیب میدانند طبرسی در جواب اوگوید نا لالم 


۴ در عقائد 

جر 2 و یم رة فاش ف وا مه ها ها مر ار مر ره ۳ 

احدامن علماء الامامیه بل احدا ون اه الاسلام بصف احدامن الناس علو 
اا غ ي ا 


القیب و من وف مَخلوقً يذيك مذ فارق الذي و القعة الإ سای بر 7+ 
من‌هدالَوّلٍ یعنی ما احدیرا ازعلماء امامیه بلکه احدی ازمسلمین را نیافته ایم 
که یکی از افراد بشر را متصف بعلم غیب کند و کسیکه مخلوقیرا متصف بعلم 
غیب کند از دین جدا شده و بی دین است شیعیان امامیه از این گفتار بیزارند 
نویسنده گوید بنا بر قول مرحوم‌طبرسی اکثر روحانی نمایان زمان ما که امام 
را عالم بغیب مپدانند از دین خارجند . 

مسثلة ۵۲- یکی از صفات مخصوص‌حق عالم السراثروالضاثر است‌یعنی 
آنچه در دل و خیال مردم است بر خدا مخفی نیست و همه را میداند از مسئلة 
سابق معلوم شد کسی غیر خدا عسالم الغیب نیست و آنچد در دل و جان مزدم 
است از جملا غیب محسوب میشود و کسی جز خدا نمیداند ولی برای این 
که حواننده کاملا روشن گردد باز اشاره بچند آيه‌ميکنيم خداستارالعیوبست و 
سرائر مردمرا در دنیا برای احدی آشکار نمیسازد در سورة انعام آیهٌ ۳ فرموده 
و ها فی رابب و فی رض بعلم سکم وجه رم و بعلم نیون نی 
اوست‌شداثیکه در آسمان‌ها و زمین است و میداند پنهان و آشکاررا و میداند 
چه کسب میکنید.بلی خدا اسرار بندگانرا فاش نکرده تا آنکه روز قيامت‌شود 
چنانچه در منورة طارق آیه ۸ فرموده یوم تبلی السرائر یعنی قیامت روزیستکه 
آشکار میگردد . سراثر در سورۀ توبه آیۀ ۱۰۱"فرموده و من اَهَل امقر درا 
على الفاق تلهم حن لعلمَهمیعنی بعضی از اهل مدینه عادت بر نفاق دارند 
تو نمیدانی ما میدانیم . 

مسئلة ۵۳ -مقصو داز ضماثر که‌جمع ضمیر است یعنی‌بنهانیها و پوشیدنیهای 
در دل مردم و سین ایشان چنانچه در سورۀ قصص آیه 1٩‏ فرموده OSE‏ 
ماج رهم و مایعو ی بعنی وبروردگار تو میداند آنچه سینه‌های ایشان 
پنهان کرده و آنچه آشکا رکنند و در سورۀ غافر آیه ۱۹ فرموده یلم ای الک 


احگام القر آن ور 
ین ومانخفی ارعن دا میداند خیانت چشمها و مخفیات‌سینه‌ها را در 
موه طه آیۀ ۸ فرموده کاله عم لر وهی یعنی بتحقیق خدا میداند پنهان 
و پنهانی تر را . , 

مسئلة ۵4 - در مسثلة سابق معلوم شد عالم السر والخقیات خدا است در 
این‌مسئله باید دانست که از گناهان بندگان احدی نباید مطلع باشدجز خدا در 
سورة اسراء آیف ۱۷ فرموده و کی رک دنوب وباو را یرآ یعنی کافی 
و بس استکه پروردگارتو بگناهان بند گانش آگاهوبینا باشدو هم‌چنین فرموده 
در سورةفرقان. وخداستار العیوبست واصلاراضی‌نیست کسی از گنامان‌بند گانش 
مطلع گردد و لذا تجسس کردن و مطلم شدن بر گناه کسی حرام است بنا بر 
اين, خود پیخمبر و امام مکلفند بتکالیف قر آن و نباید از گناهان مردم مطلم 
و این فعل حرامرامرتکب شوند باضافه‌چون پیغمبر و امام‌مکلفند اگرمطلع باشند 
بر گناهان اهل دنیا باید همه را نهی کنند والا ترك نهی‌از منکر از گناهان کبیره 
است خدا برسول خود فرمود وَالعْ ما َل لك بعنی تو پیروی کن آنچهبه 
تو نازل شده‌است حال شما بفهمید مردم‌عوامیکه میگویند امام و رسول ازهمه 
چیز مطلع و همه جا حاضرند چه قدر از دین دور و بی خبرند . 

مسئله ۵۵- خدایتعالی‌بر هر چه؛ ممکن باشدقادر است‌و مکرر در قر آن 
فرموده نی کل کیش قر یی محتقاخدا برهر چیز قادر است‌ألبته برهرچه 
ممکن باشد اما بر محال و ممتنع یعنی تهدنی‌ها قدرت حق تعلق نگرفته و نمی 
گیرد چون نشدنی شیئی نیست تا خدا بر آن قادر باشد پس چیزیکه عقلا محال 
است مورد قدرت حق نیست مثلا دو دوتا محال است پنج بشود و خدا هم آنرا 

مئلاً ۵٦‏ - توحید افمالی آنستکه افعال خدا را مخصوص خدا بدانی 
و بدیگری‌نسبت ندهی‌با اینحال فعل‌خدا راباسباب‌بدون عقل‌واراده نسبت‌دادن 
اشکال ندارد مثلا خدا مربی نباتاتست و خورشید نیز مربی نباتانست اما فعل 


ور در عقائد 


شخص با اراده متسب بخود اوست‌نه بخدای او بنا بر این فعل پیخمبر» فعل‌خدا 
نیست و اگر پیغمبر مانندفعل خدا انجام دهد شرك میشود و دلیل اینمطلب آیات 
بسیار قر آنی است که در مسائل ذیل بیان میشود - 
مسئله ۵۷ خدا حالق‌است از نیستی‌بعنی موجد ومکون‌است‌و غیر اوچنین 
صفتی ندارد یعنی این صفت مخصوص باو است سورة رعد آیه ۱٩‏ فرموده 
قل من رب الشات والازین قلي اه ی آفاتحذتم من دونو آولیاءلیمکوق 
اسم فعا لارا فلم لبعو ى الاعمی والبصيرآم هل تنتوی اللمات والتورآم 
جر اتو شر که خلقوا ککاوو تسه انعم نخان کلشینی اواج 
القهاو» یعنی بگ و کیست پروردگار آسمانها و زین بگو خدای مستجمع جمیع 
کمالانست بگو آیاپس گر فته‌اید سرپرستانی جزاو که‌برای حودشان‌مالك نفع و 
ضرری‌نیستندیگ و آیا مساویست کوروبینا(یمنی کسیکه‌غیرخدا را ولی‌وسر پرست 
گیرد کور است) بگو آیا مساویست‌تاریکیها ونور «یعنی آبا مساویست‌خدای 
مالك هر چیز با مخلوق محتاج بهمه چیز ) بلکه آی.ا قرار داده‌اند برای شدا 
شریکانی که آنان خلق کرده‌اند مانند خلق خدا پس مشتبه شده خلق بر ایشان 
بگو خدای‌جامع کمالات خالق هرچیزیست‌و اوست یکتای قهار و در قهاریت 
و سیطره منفرد است:در این آیات‌ولایت و سر پسرستی تکوینی را از غير خدا 
نفی کرده در سور حج آیه ۷۳ فرمودهیا لھا التاس صرب مر تکاله ان 
الین دومن دو اون بلقو اد باه و اجَععُ وال نی ایمردم‌مثلی‌زدهشده 
ہس استباع کنید آنرا بدرستی و تحقیق آن کسانیرا که‌میخوانید غیر خدا هر گز 
خلق مگسی نکنندو اگر چه اجتماع کنند و بهمدگر كمك دهند + از این آیه 
روشن میشود که تمام انبیا و اوصیا خلق مگسی‌را نتوانند زیرا کلمۀ لن در آیه 
مفیدنفی ابد و محالیت است . 
مسل ۵۸ - باید دانست که موجد و مکون ازعدم منحصر پروردگاراست 
چنانچه در مسثلۀ سابق ذکر شد در سور لقمان آیه ۱۱ فرموده هذا لق التو 


احکام القر آن ۳۴ 


میس مر ووه 


فارونی ماذا علق این من ونه یعنی این جهان خلق خدا است پس شاندهید 
چه خی کرده‌ند کسانیکه غیر او هستند » چنانچه مکونی غیر خدا نیست جوهر 
ذاتی موجودیرا نیز تغیر ندهد غير خدا چنانچه در دعای جوشن کبیر که رسول 
خدا و ائمه‌میخواندند در بند ٩۵‏ عرض میکندیا مک گل شیئی مه منی‌ای 
خدائیکه مکون هر چیز و تغبر دهندة آن توئی و در دعای بستشیر رسول خدا 
عرض میکند نت الله لا لذت ونت کل ربعي یعنی خدایاتوئیخدا ی کامل 
الصفانیکه نیست‌خدائی جز تو تکوین کردی هر چیزیرا پس تکوین اشیاء فقطبا 
خدا است . آیا رسول و امامیکه خود را تکوین نکرده‌چگونه‌میتوانند غیرشود 
را تکوین کنند. 

مسثلة ۵٩‏ از مسثلأسابقمعلوم‌شد که‌تکوین» از عدم ایجاد کردنست و آن 
متحصر پخد! است واگر در قرآن نسبت خلق کردن بحضرت عیسی ع داده‌در 
همان قر آن روشن کرده که خلق کردن او از عدم نیست بلکه از گل صورت 
و هیشت مرغی را ایجاد کرده در سورة آل عمران آیه 4٩‏ فرمود تایلک 
من لیماف کبکون یر نتم ینی عیسی گفت من خلق 
میکنم برای شما از گل مانند شکل مرغ پس میدمم در آن پس آن شکل مرغ 
مرغی میشود باراده وخلق‌خدا ۰ در این آیه صریحاًذ کر شده که حضرت عیسی 
شکل مرغرا از گل ساخت اما آب و خاله آن گل را خدا بوجود آورده بود 
بعنی مادة آثر؟ سا یلق کرده وهم‌چنین‌رو ح مرغراخداایجاد کرد ولذامفسرین 
قرآن تماما اخلق در آیه رآ بمعتی+#سي گیفه‌ند پس خلق حقیقی منحصراً از 
خدا یتعالی است چنانچه رسول خدا در دعای جوشن عرض‌میکند یا من لابحلی- 
الخاق الاهو . 

مسئله ٩۰‏ ۔ مخفی نماند از آیه 44 آل عمران که حضرت عیسی گفت 
حل کم ین این هي ال استفاده میشود که حضرت عیسی هیشت 
مرغرا بوجود آورد اما تغییر جوهر گل و تبدیل آن بگوشت و پوست ورك و 


۴۵ در عقائد 


پی وپر تماما کار خدا بود تا شهادت‌خدا باشیوّت حضرت‌عیسی عموید مطلب 
روایتی است که توحید صدوق و جلد چهارم بحار جدید ص ۱۸۰ نقل کرده‌اند 
از امام ششم که فرمود و فى ال ای ولا کی لا يون لین 
لاون ی له الیل الیل ون رون جر ڪر الیل 
تیم دایعا پس کسانکه‌دربارة ایا راوصیاغامیکنندو 
ایشان‌راخالق باذن خدا میخوانند مدرکی ندارندو قرآن و حدیث قول ایشانرا 
شرك شمرده چنانچه شیخ صدوق و تفسیر نورالثقلین و دیگران درتفسیر آیة ۱١‏ 
سور رعد روایت کرده‌اند که زراره بامام ششم گفت مردی از اولاد عبداقوء 
بن سبا قائل بتفوبض شده حضرت فرمود تفویض چیست گفت میگوید محمد 
وعلی علیهم | لسلامخلق کر دندورزق دادند وزنده کردندو میراندند حضرت فرمود 
آندشمن‌خدا دروغ میگویدهر گاه زفتی نزدا و آیة سورة رعدرابرای‌او بخوان که 
مشرلهعوانده کسیرا که چنین بگوید وام جاو ایتم ش رکاءموا لته شاه الق 
علج الله الق کنینی» نا آحر گوید چونبر گشتم ازخدمت حضرت بآن مرد 
خبر دادم و آیه را قرائت کردم گویا سنگی بر دهان او انداختم که دیگر 
سخن نتوانست‌وخدا نفی کرده خالقیت‌غیر را در سور فاطر آیۀ ۳ فرموده 
کل من خالق یر لثم بعنی آبا غیر دا خالقی هست البته خير . 

مسثاسه ۱مدیر عسالم امکان از زمین‌و کهکشان و عرش و فرش ؛ خود 
حقتمالی است و کسی غیر اومدیر ومدبری نیست در سورة فاطر آیه 4۱ فرموده 
له شيك الگنواتِ و آلارضی آن ترولا وین زالتا إن آسکهما ین اح من 
بغارو‌یعنی محقفاً خدا بتعالی نگهمیدارد آسمانها و زمین را از زوال و انحراف 
واگر زائل وبا منحرف شونداحدی جزخدا نگه ندارد آنها را حتی نگه دارندۀ 
مزغدر هوا کسی نیست جز خدا درسورة نحل یه ۷۹ فرمودە ابروا یالط 
مسخرات فی مجو الماع ما یرک الا اله یعن ی آیا ندیده‌اند مرغرا که درفضا 
مسخرند ؛نگاه نمیدارد آنها را جزخدا در سورة روم آیه ۵ فرمو ده« ومن آباټر 


احکام القر آن ۳ 


مم موی و رم و مه 


آن تقوم السماء و الارض پأمرم یعنی از نشانه‌های قدرت او این استکه آسمان 
و زمین بامر اوبرپا میباشند پس‌چون خدا محیط وقیوم‌بموجودانست نگهدارنده 
آنها میباشد و این کار از بندۀ محدودی محال است و کسانیکه اين کار را 
نسبت‌برسول و یا امام میدهند بغلو و شرك درصفات آلهی افتاده‌اند . 

مسئله ٩۲‏ - از آیات در مسئلاٌ قبل مسلم شد که مدیر عالم امکان فقط 
خدا است رسول خدا نیز در دعای جوشن کبیر عرض میکند یا من لایدی رالمور 
لا مر ای خداثیکه تدبیر امور نمیکند جزاو تمام موجودات را خدا نیرو «یدهد 
نه غر اودر سوره هود آیه ۵۲ فرموده یرل الما کیک مذرار) و دک و 
إلى ویک یعنی بارانرا پی درپی او میفرستد ونیروهای شما را اوزیاد میکند . 

مسئله ٩۳‏ - مددی برای موجودی نمیرسد جز از خدا بايد دانست که 
تمام موجودات از جهت فقر در عرض یکد گرند و همه محتاجندبخدایتالی و 
بشر و غیر بشر همه از او مدد میگیرند در سورة فاطر آیۀ ۱۵ فرموده: «یا اه 
التاسش آم اقراء إلى انم و اله هو ال وید يعنى ایمردم شما محتاجید 
بسوی خدایتعالی و حدای کامل الصفات خودش بی نیاز و قابل ستايش است 
در این آیه ضمیر فصل آورده که دلیل برحصراست چنانچه رسول خدا وسایر 
مردم همه در نماز خود باید بگویند حول اللو و توت رم وفع درسورةاسراء 
آیة ۲۰ فرموده : « گلا بيذ لاوز ولا ین عطاو رک ما کان عطاء ربك 
مَحْظْرآء نی تمام اهل‌دنیا و جهانرا ما مدد میدهیم این مژمنین و این کافرین 
را از عطاء پروردگار تو و عطاه پروردگارتو ممنو ع نیست؛ چنانچه تمام افراد 
معصومو غير معصوم در نماز خود در سورحمدباید بگوپند تین یعنی 
فقط از تو یاری میجوئیم پس کسیکه از غير خدایتصالی مدد بخواهد توحید 
افعالی او خرابست . 

مسئله ۹4 - خدایتعالی امور جهانرا واگذار بانبیاء و اوصیاء و کس‌دیگر 
ننموده و وجود او بیکار و معطل نیست در سوره رحمن آیبه ۲۹ فرموده : 


۴¥ در عقائد 
رور م 
و زمین است از او سثوال میکند و دست گدائی بسوی او دارد و او همه روز 
در کار است : قومی از بهود گفتند خدا جهانر! حلق نمود و سپس باستراحت 
پرداخت و دست قدرت او بسته شده وبیکاراست در سورة مائده آیةٌ "۵افرموده 
دست خدایتعالی‌بسته شده ؛ دستهای ایشان بسته باد و ازرحمت خدا دور باشند 
بلکه دست او باز و فعال ما بشاء است واگذاری امور جهان بغیر خداامریست 
محال زیرا غیر او زنده و پاینده نیست و هر کسی چرت و خواب و حستگی 
دارد و اوست که از هیچ موجودی غافل نیست و همه‌جا حاضر و ناظر و توانا 
است و غیر حقتعالی چنین صفاتی‌ندارد در سورۀ پقره آیه ۲۵۵ فرموده هلح 
لیم لا تأده سه ولا وم له ما فی السلا لار ولا وده جنهمایمنی 
اوست زنده و پاینده که چرت وخوابش نمیگیرد»ملك اوست آنچه در آسمانها 
و زمین است و حفظ و نگهبانی آنها او را خسته نمیکند در سوره مژمتون آية 
۷ فرموده و ما کنا عن الخلق غافلین یعنی ما که خالقیم از خلق خود غافل 
نیستیم پس موجودیکه خود محدود و از غیرخود غافل است ممکن نیست مدير 
جهان گردد . 

مسئله 1۵ - نباید انبیا و اوصیا را مربی‌تکوینی دانست درسورة آل‌عمران 
آیۀ ۷۵ فرمود و ولا یأر کم اندو ایک و ال آزبابآیأم رکنم بألکفر 
بداد انم مسلون » یعنی و خدا امرنمیکندشما را که ملاکذو انبیا را ارباب 
بگیرید آیا خدا امر پکفر میکند بعداز آنکه شما مسلمان شده‌اید معاوم‌استکه 
رب العالمین خدا است و غير او ربی نیت در سورة رعد آية ۱5 فرموده 
قرب السَمواتِ لاض ال نی بگو کیست پروردگار ومربی آسمان 
ها وزمین بگو خدایتمالی است درسورة توبه آیهٌ ۳۱ مذمت فرموده از اهل کتاب 
که بزر ان دینی خودرا ارباب خوانده و از آنان حاجت میخوامتند و فرسوده 


هن فی السَموات و الازض ر وم کنو فی مان بعنی‌هر کس‌در آسمانها 


احکام القر آن ۳۸ 


کدرا ارم و راهم آزباباء ودرسورةآلعمران آیة ۹6 راجع بمسامین 
و اهل کتاب فرموده ول یال کاب تمالوا لی کلمت سوام یتنا و کم الا 


موس 


تنب 5 ال ولانر پم که ولا تخد بسا عضا آربابا ین کون وه یعنی بگو 
ای اهل کتاب بیائید بسوی کلمۀ توحید که مساوی باشد بین ماو شماو آن 
توحید این استکه نپرستیم جز خدا را و چیزیرا شريك او قرار ندهیم و بعضی از 
ما بعضی دیگر را ارباب نگیرد و ارباب نخواند جز خدا را بنابراین آیات 
بسیار تمجب‌استکه مسلمین گویا این آیاترا نخوانده‌اند و از این شرك مطلع 
نیستند گامی گویندگان ایشان برسول و امام ارباب میگویند . 
مسئله ٩٩‏ - توحید عبادی بعنی غیرخدا را عبادت نکردن سور کهف آیه 
۰ فرموده و کل الما آنا بر کم وین نا کم هوحن کات 
بر جوالقاء رب کل عَملاصالحا ولا شرك بعبادع رم ادا یعنی‌بگو ای پیخمبر 
که همانا من مانند شمایم وحی میشود بسوی من که همانا خدای شما 
خدای یکنا است پس هر کس امید بملاقات پروردگار خود دارد باید عمل 
صالح کند و احدير اشريك عبادت پروردگار خد ننماید درسورة بینه آی۵ فرمود 
و ما ایروا إلا يب واب مُخِْصی له ای بعنی مأمور نشدند مگر اینکه 
عبادت خدا را حالص کنند و در سورة توبه آیه ۱ فرمود و ما اروا إلا 
لیعبدوا لها ادا در سورة نساء آیه ۳۷ فرموده « اب وال ولا نگ کا 
کین بندگی خدا کنید و چیزیرا شريك او نکنید در بندگی درسورة حمد « اياك 
نعبد » فقط تورا عبادت میکنیم بنابراین هیچ گونه عبادت برای مخلوق جائز 
مسئله ٩۷‏ - دغاکردن یعنی خواندن وآن یکی‌از عباداتست «قال اص 
الدعاء م الما نی رسول خدا فرموده که دعا مخز و حقیقت عبادتست و 
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و ر و ص 


و ENE‏ 
نیز فرموده هل عبادة أي بعد قرائة لرن الدعاه ثم ره وی سي 
لمح ای یرون کن عبادنی تج داخریق آلاتری أن الا 


۳۹ در عقائد 


هر الماد یعنی بهترین عبادات امتم بعداز قرائت قرآن دعا مییاشد سپس 
فرائت نمو د آي سور غافر رابرای اینکه استدلال کند براینکه دعا عبادتستب 
که خدافرموده‌مر بخوانید تا اجابت شماکنم بتحقیق کسانیکه از عبادت‌من‌یعنی 
از دعا تکبر کنند باین زودی با کمال ذلت وارد دوزخ شوند سپس فرمود آیا 
نمی‌بینی که خدایتمالی دراین آبه دعاراعبادت‌شمرده بنابراین چون دعاعبادتست 
برای غیر خدا جائز نیست پس خواندن غیر خدا جاثر نیست و قرآن» خواندن 
غیر خدا راشرك شمرده چنانچه بیان‌خواهد شد . 

مسثلة ٩۸‏ - خواندن غیر خدا را قرآن شرك شمرده باضافه چون غير خدا 
همه‌جاحاضر و ناظر نیست پس خواندن منادیو با مخاطبی که حاضر نیست هم 
لغو است و هم عصیان پروردگار چنانچه درمسئلۀ ذیل ذکر میشود . 

مسل 1٩‏ - چندین آیه درغ ر آنست که خدا فرموده غير مرا نخوانید سورة 
جن آیة ۷۰ فرموده « کل ما ادعو رین ولا رک به ده یعنی بگو همانا 
من میخوانم فقط پروردگار مرا واحديرا شريك او قرار نمیدهم و در آیة ۱۸ 
فرموده « آلمساچدتو قلا تدعوا مَحَ ادا » يعنى محققا مساجد اختصاص 
بخدا دارد پس تخوانید بادا احدیرا سورة اعراف آية ۱۹4 فرموده « ال 
رک ین کون وبا ناکم رم لیشتچیوانگم لن نت صاوق » 
پعنی محققاً کسانیر! که میخوانید غیر خدا بند گانند مانند شما پس بخوانیدشان 
تا اجابت شما کنند اگر راست فیگوئید یعنی نمیتوانند اجابت شما کنند در آیۀ 
۷ فرموده والذین تدعون من‌دونه لابستطیعون صر کم ولا انفسهم ینصرون 
یعنی و کسایر! که میخوانید غير او استطاعت یاری شما را ندارند و خود را 
هم پاری‌نکنند درسورة فاطر آية ۱۳ فرموده ق لیبن دعو ک ون دو مایلیو 
می ویر وم تعسو مانتجا کنو لام 
عفر یر کم و بتکم یر یعنی و آن کسانیرا که میخواند غیر 
او مالك پوست هستاٌ حرمائی نیستند اگر بخوانیدشان نمی‌شنوند دعای شما را 
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واگر بشنوند اجابت شما نکنند وروز قیامت بشرك شماکافر شوند وخبر نمیدهد 
تو را مانند خدای خبیر در سورة احقاف آي ۵ فرموده « ومن اضل من بذعو 
يۇۋ اومن اتب إلى بوم ايام ونم عندعایوم اون ولد خیرالناش 
کائوا َم آعداء و کاُوا باتهم فرب بیعنی و کیست گمراه‌تر از کسیکه غیر 
خدا را میخواند »میخواند کسی را که اجابت اونکند تا قيامت و آنان ازدعای 
ایشان غافل و بی‌خبرند و چون مردم محشور شوند در قياست آنان دشمن 
خوانند گان خودند و همواره بعبادت و دعای ایشان انکار دارند 

مسا ۷۰ - ازخواندن غیر خدا در قرآن نهی شده بعضی از عوام بعنوان 
اینکه مقربین خدا را میخوانیم تا وسیله شوند نزد خدا میگویند توسل میجوثیم 
به‌بندگان خداباید بدانند که خدا فرموده خود مرا بخوانید و نفرموده مقربین را 
بخوانیدأَذمّونی نمچ لک یعنی مرا بخوانید:تا اجابت شما کنم واگر وسیله 
میخواهید درپیشگاه خدا چنانچه‌رسول خدا وائمة هدی فرموده‌اند وسیله» ایمان 
و عمل است و وسیله را نباید خواند باید نزد خدا با وسیله رفت و خدایتمالی 
را خواند چنانچه در سورة مائده آیه ۳۵ فرمرده ِا بان موا وال 
کَابتَکُوا یه وله یمنی‌ای مژمنینبترسید ازخدا وبجوئیدبسوی او وسیله‌ای 
امیرالمزمنین درخطبة ۱۰۹ فرمودهنصل مایتوسل میرن الابما راش 
یعنی بدرستیکه بهتر وسیله‌ایکه بآن وسیله میجویند متوسلون ایمان بخدا است و 
رسول خدا فرموده نوی[ ایمانی بگ» یعنی خدایا وسیل من بسوی 
تو ایمان من است پس وسیاه : چیزی و کسی نیست. که انسان آنرا بخواند 


باضافه بندگان مقرب خدا حاضر همه‌جا نیستند تا آناثرا بخوانید و آنان بخدا 
بگویند .گر خدا دور و با نعوذبالله کر است باضافه خدا از همه کس مهربانتر 
اسث‌چرااورا نمی‌خوانیدباضافه آية با یی آمتوا توا لس تکلیت 


است وتکلیف باید مقدور مکلف باشد وجستن وسیله اگر مقصود جستن بندگان 


مقربین باشد تحت قدرت نیست و کسی نمیتواند فلان پیغمبر وبا امام را احضار 


نت درعقا ند 


کند و بگوید وسیله باش و تازه اگر او را احضار کند از کجا معلوم که او 
قبول کند آن بندۀ مقرب که مطیع این و آن نیست که تا او را صدا زدی فوری 
حاضر شود باضافه خدا فرموده وسیله بجوئید و نفرموده وسیله را بخوانید پس 
خواندن رسول و امام جائز نیست 

مسل ۷۱ - خدا را شبیه و مثل و مانندی نیست در سورۀ تسوحید فرموده 
لیکن موا اد یعنی برای اوهمتا ومانندی نیست در سورة شوری آیۀ ۱۱ 
فرموده لیس کوخا یی یعنی‌نیست مانند اوچیزی درسورة‌نحل آیۀ ۷4فرموده 
فلا ضر بُو ای الا ما ال بعلم وان لو یعنی برای خدا مثل نرنید 
زیرا خدا میداندوشما نمیدانید .یکی از عقائد حقه این استکه خدا را نباید تشبیه 
بمخلوق نمود زیرا مخلوق یا جسم است يا جوهر و یا عرض ويام رکب و 
خدایتعالی از همه اینها منزه است عدة از خدا نشناسان خدا را تشبیه میکنند 
بآ فتاب درصورتیکه آفتاب محدود و درتابش خود مضطر است‌ولی حقتعالی نه 
محدوداست ونه‌در آ فریدنمضطر.عدة دیگرخدارابرو ح‌تشبیه کرده‌اند در صو رتیکه 
روح‌محدودودارای مکان است و خدانهمحدوداست‌ونه‌دار ای‌مکان وقبل از خلقت 
مکان بوده است‌عدة دیگر خدا را بدربا و خلق را بموج آن تشبیه میکنند و آن 
نیز غاط است زیرا دریا محدود و درموج خود مضطر است و خدا چنین نیست 
موج دربا جزء دربا است ولی مخلوق جزء خالق نیست عدة دیگر خدا را تشییه. 
بشاه و مقربین از بندگانرا بوزیر و امیر تشبیه میکنندو میگویند چون در حوائج 
دسترس بشاه نیست باید بوزیر مراجعه کرد و این نیز صحیح نیست زیرا خدا 
دور نیست و از بندگان خود مطلع است شاه از رعیت دور و بی‌خبر است اما 
خدا همه جا حاضر و ناظر است باضافه خدا متره است از احتیاج بوزیر و 
فرموده در حوائج »خود مرا بخوانید . 

مسئلة ۷۲ - گفتیم‌خدا را تشبیه بخلق نتوان کرد بنابراین تشبیهاتیکه شعرا 
در اشعار خود برای محبوب خود میکنند برای خدا. روا نیست و نامهای بت و 


احکام القر آن of‏ 


صنمو نگار و صفات حط و خال برای خدا گفتن جاثر نیست و لذا خدا پیروی 
ایشانرا گمراه خوانده در سورة شعرا آیة ۲4 فرمود ال مت لوف 
یعنی وشاعرانر! پیروی میکنند گمراهان و درمسئلة ۸بیان شد که اسماء حقتعالی 
توقیفی است و نامها و اصطلاحات شاعران براو روانیست . 

مستلة ۷۳ - درسورة نساء آیه ۳۷ فرموده و اعدو االو لار کوایسَین 
یعنی ذات خدا را عبادت کنید وبرای او درعبادت شريك نیاورید بنابزاین باید 
درعبادت توجه بخدا کرد اما نه بتصور وحتی باسماء خدا نباید توجه کرد باید 
اسماء‌خدارا خوانداما بعنوان‌اینکه مسمی‌را میخو انندیعنی‌معنی اسماء را که ذات 
حق باشد بخوانند و عبادت کنند زیرا عبادت اسما جائژ نیست اسماء حقتمالی 
متعدد است‌اما ذات حق‌واحد است پس نام خدا را بعنوان اینکه مظهرخدااست 
نباید عبادت کرد زیرا نام خدا محدود است و خدا نا محدود و خدا مظهری 


ندارد و این اسماء همه دلالت برذات واحدی دارد امام ششم فرمود « من عبد 


آلاسم خرن المعنى قد کر ولم یبد یا ومن عبد آلاشم و اتید کر و 
بَنِ و من ب نی دون آلاشم ذا اوح » یعنی کسیکه عبادت اسم 
خدا کند بدون معنی بتحقیق کافر شده و چیزیر| عبادت نکرده و کسیکه عبادت 
اسم ومعنی کند کافر شده و دو چیز را عبادت کرده و کسبکه عبادت کند معنی 
را فقط پس» آن توحید است . 

مسئلة ۷٤‏ - عقل حجت الهی است و پیروی آن برهر عاقلی واجب است 
و خدا عقلا رامکلت نموده قرآن قانون است وقانون برای‌عقلا است درسورۀ 
روم آیة ۲۸ فرموده لفْضلٌّالابات وم تلو یعنی ما آیات ودرا 
برای عقلا تفصیل دادیم درسورة حدید ب ۱۷ فرموده قد بتاکم الابات كعم 
عون بعنی بتحقیق بیان کردیم برای شماآیا ترا شاید شما پیروی عقل کنید 
درسورف بقرة آ ۱۷ ضرموده 3 فی کل نوات و الارض 5 اخولاف اليو 
السار یات لو یعنی درخلقت جهان وموجودا ت آنه رآینه آیاتی 


of‏ در عقاقد 


است برایعقلادرسور ةيونس آیذ۰ ۱۰ فرموده و یجعل ال ر جس ‌علی الین لايعقلون 


یعنی خدا پلید قرار میدهد آنانرا که بدنبال عقل نروند کافی درباب عقل و جهل 
روایت کرده از امام پنجم ع که فرمود خدا چیزی بهتر از عقل خلق نفرمود 
و ثواب و عقاب و تکلیف همه بواسطة عقل است و درقر آن نزديك بهفتاد آیه 
در مدح عقل و عقلا وارد شده 
مسئله ۷۵ - بر پیغمبروامام واجب است ازعقل پیروی کنندیعنی عقل ابشان 
حجت است‌بر ایشان پس‌هر قول و فعلی که‌برخلاف عقل‌از رسول سر قل کید 
مجعول است‌زیرا خدابرسول‌خود فرموده درسورةاعراف آي ۲۰۳ ۱ ۳ 
ما یحی ی من ری » یعنی بگو همانا من پیروی میکنم آنچه بمن وحی شده 
از پروردگارم ودرسورة انعام آية ۱,٩‏ فرموده ابع ما لوحی ایک بعنی‌پیروی 
کن آنچه بتو وحی شده وازجملۀ چیزها که برسول خدا وحی‌شده» آیات پیروی 
عقل است . 
مسئلة ۷ از آیات مذ کوره در مسئلۀ سابق معلوم شد که پیغمیر و یاامام 
باید پیرو قرآن و عقل باشد و برخلاف قرآن رفتار نکند و اگر بر خلاف 
قر آن عمل کند عصیان کرده پس چیزهائیکه حلاف قرآن است و بامام نسبت 
میدهند تمام کذبست.مثلا میگویند امیرالممنین با اینکه میدانست زیاد بن‌ابیه 
خائن وسفاك خواهد شد اورا فرماندار اهواز و فارس نمود با اینکه میدانست 
ابن ملجم اورا شهید میکنداورا بیدار کردو با ایتکه میدانست ابن عباساختلاس 
و خیانت میکند از بیت المال او را فرماندار بصره نمود و يا اینکه منذر 
بن‌جارودرا از عمال‌خود قرار داد با اینکه میدانست!وخیانت واختلاس خواهد 
کرد و تمام اینها برخلاف قرآن که فرموده بخائن كمك ندهیدءحضرت 
امیز المومنینب نها کمك و منصب داده. جواب این استکه تمام اینها صحیح است 
ولی‌حضرت امیر ع خیانت آنانرا نمیدانست زیرا خود رسول خداکه تابع قرآن 
و مأموربای ای ما ولیک برد باینحال بعضی‌از مأمورین راکه باطراف 
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میفرستاد فاسق و منافق از کار در آمدند و حضرت مطلع نبود. پس مطابق آي 
آخر سورة بقرة که دا فرموده « من رل ما اتر لین ره » رسول 
خدا ایمان داشت بقرآن وتابع آن بود و قرآن متبوع آن حضرت بود و خود 
رسول خدا فرموده لآ سل کل ی دون اتر یعنی قرآن از هرچیز افضل 
است غير از خدا . 

مسئلاةٌ ۷۷ - هردعا و یا حدیث و یا تاریخ و یا فضیلتی که بر خلاف‌قر آن 
باشد نباید قبول کرد زبرا درج ۳ وسائل الشیعه ص ۳۸۱ روایات بسیاری‌رسیده 
که رسول خدا و اثمة هدی فرموده‌اند آنچه بر حلاف قر آن از قول ما بگویند 
مزخرفست‌و باطل و مانگفته‌ايم پس حدیث مخالف قر آن‌را باید دور انداخت 
زیرا از آیات سابق معلوم شد که رسول و امام مکلفند به پیروی قر آن . 

مسئلة ۷۸ - از مسائل سابق معلوم شد که عقل حجت پروردگار است‌بنا 
بر این از چیزیکه مخالف عقل‌و یا مزیل عقل باشد باید اجتناب کرد و ازجمله 
چیزهائیکه مخالف عقل میباشد عشق است زیرا عشق شدت میل نفس است 
بواسطةٌ توجه وشیفته شدن بزیبائی معشوق چنانچه در لغت عشق مجمع البحرین 
گوید یل ای فلس فا ودر قاموس گوید مرف وسو ایی 
بخ ای نیو بلط وکرو لی استیحسان بي ال بعنی عشق‌مرض خیالی 
استکه نفس بخود جاب میکند بواسطةٌ تسلط فکر بر زیبائی بعضی از صورتها . 

پس‌میل نفس مخالف میل‌عقل‌باشد ودلیل دیگربر اینکه عشن مخالف عقل 
استآنکه کارهای عاشق موافقغقل وسنجش عقلی نیست عاشق میخواهدهر چه 
دارد در راه معشوق بدهد و خود را فدا کند و یا ببدنامی وذلت افکند اعمال 
عاشق بپهشانه است‌مانندانسان‌مست باضافه‌امیر الم ژمنین در خطبه ۱۰۸نهجالبلاغه 
فرموده همق نيئا آخشی یره و آمرض لبه َد رت الهوات فل 
یعنی کسیکه عاشق شد چشم او کور و دل اوبیمار وشهوات عقل او را دریده 
و از بین پرده است و محفی نماند که عشق بخدا محال است چنانچه د ررسالۀ 


هه در عقاند 


عشق و عاشتی که چاپشده ثابت کرده‌ايم . 

مسئلا ۷۹ - واجب است که انسان خدا را دوست بدارد و دوستی اوباید 
براهنمائی عقل باشد زیرا عقل میگوید حب منعم و تشکر از منعم لازمست‌در 
سورة بقره آیۀ ۱۹۵ فرموده وَالِْنَآمَتوا مدب یعنی و کسانیکه ایسان 
آوردند خدا را بیشتر دوست دارند و این حب از جنود عقل است و مربوطبه 
عشق نیست . 

مسثلة ۸۰ - خداونداز عشق و عاشق مذمث کرده‌مثلا عشق زلیخا رانسیت 
بیوسف گناه شمرده در سورة یوسف آیه ۲۹ فرموده و اعرف لد ثبك ات 
نتم لخن بعنی ای زلیخا از گناه خود استغفار کن زیرا تو از حطا 
کارانی و در آیة ۳۰ فرموده ال ریهافی‌َلای‌مبین ین بعنی محققا زلیضا را در 
گمراهی آشکار می بینیم » اگر چه این سخن را از قول زنان مصر نقل کرده 
هر چه از هوی و هوس باشد مذموم است در سور نازعات آیۀ 4۰ فرموده 
و آما مَنْ خاف مَقام ره هی ان عَن الهّوی فان الجنة هی الاو 
یعنی هر کس از مقامعظمت‌پروردگار خود پترسد و نفس را از پیروی هوی‌باز 
دارد پس محقتا بهشت مأوای اوست . 

مسئلةٌ ۸۱ - موجودات جهان وجود و هستی واقعی دارند و هستی آنها 
هستی خیالی و وهمی نیست‌و اگر کسی مانند عرفا و فلاسفه موجودا تراخیالی 
بداند خلقت خدا را تحقیر کرده وعطای الهی را نا چیز گرفته و کفران نموده 
در سورسجده آیة ۷ فرموده الق اس حل یی خلَه یعنی خدایتعالی آن 
خحالفی استکه هر چیزرا نیکو خلق نمود در سورة دخان آبه ۳۹ فرموده‌ها ْنَا 
السَّموات وَالارْض وماَیَهُ لین یعنی ما خاق آسمانهاو زمین و ما بین 
آنهارا پبازی نیافریدیم درسورة احقاف آیه ۳ فرموده وملا خلقنا السموات 
لَص و ما ما ال نی ما حلق نکردیم آسمانها و زمين ومابین 
آنها را مگر بحق و حقیقت یعنی بواقیت . 
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مسئلاً ۸۲ - معرفت بنده نسبت بخدا باید تصدیقی باشد نه تصوری زیرا 
حقتالی درتصورو تعقل‌نگنجددرسورة طه آیة۱۱۰ فرموده ولا #حیطونبه يلما 
یعنی بندهگان احاطة علمی باو ندارند از امیرالمومین‌ستوال کردند ای برادر 
رسول خداءآیا پروردگارترا دیدة فرمود چگونه عبادت کنم خداثیراکه ندیده 
باشم. چشمها او را نبیند و مشاهده نکند لیکن دلها او را ببیند بحقیقت ایمان 
و تصدیق و اذعان رنه بتصور) زیر هر چیزیکه دیده شود مخلوق است‌ومحتاج 
بخالقی و در خطبة ۱ نهج البلاغه فرموده ‏ ول لین مر و کال مرق 
ناویل به » و نفرموده « لصو 4 

مسئلۂ ۸۳ - خدا عادل است و معنی عدل او این استکه هر چیزبرا خلق 
کرده خوب خلق کرده و لوازم وجودی و مایحتاج او را باو عطا کرده وستم 
ننموده در سورة پونس آيذ 44 فرموده رن لايظلم الاس يقالي الاش 
له عون بعنی خدا ستمی بر مردم نمیکند ولیکن مردم بر خود ستم می 
کنند در سور کهف آیۀ ٩٩‏ فرموره ولا یلم رک خد یعنی خدایتعالی به 
احدی ستم نمیکندزیرا ستم بابرای احتیاج و یا برای تشفی‌فیظ وبا برای جرص 
ویا از نادانی و سفاهت است و خدایتعالی از جمیع اینها منزه است . 

مسئلاً ۸٤‏ - خدایتمالی هر کس وهر چیزیرا نیکوخلق نموده وهرصورتی‌را 
زیبا آفریده چنانچه‌در سورة تین آیذه فرم وده لذ علقَنا الانسا فی‌اخنن تقو 
یعنی هر آینه آفریدیم انسانرا درنیکوترین صورت درسورة سجده آي ۷ فرموده 
الذی احسن کل شیئی خلقه در سورة غافر آية 14 فرموده وصور کم فاح 
صو کم و ردقم من الطَیاتٍ یعنی خدایتعالی شما را صورت کشی کرد 
پس صورت نیکو داد شما را و روزی داد شمارا از پاکیزه‌ها در تخابن آی۳ 
فرموده وضو کم فاحوَصَوَد کم والیه المصیر خدایتعالی صورت داد شما 
را پس نیکو نمود صورتهای‌شما را وبسوی اوست برگشت و در سورة اعلی آیة 


مگ م 2 


۲ فرموده الذٍی خلعَ فسوی یعنی آن خدائیکه آفرید پس معتدل و زیبا آفرید 
یی خلق فسوی یعنی پس 


ان در عقائد 


مس مرح یر 


و در سورة انفطار آیة ۷ فرموده حلقك فافع بعنی‌خدای کریم آفرید 


تو را پس زیبا و معتدل نمود تو زا در سورة بقره آیة ۱۳۸ فرموده وة الو و 
من اخسن من ادو بک نی رنگریزی خدا و کیست که رنگریزی او بهتر از 
خدا باشد . 

مسئلة ۸۵ - خخدا مایحتاج هرموجود را بآن عنایت کرده و براه کمال‌او 
را هدایت کرده در سوره طه آبۀ ۵۰ فرموده وب ال آعظی کل یله 
کم ھی یعنی پروردگار ما آن استکه هر چیزیرا آفرید سپس آنرا بمایحتاج 
و یکمالش هدایت نمود در سورة اعلی فرمود «الذی قدر فهدی» خدایتعالی آن 
استکه هرچیزیرآباندازه آفرید وبمنافعش راه نمائی کرد مثلا خدا در رحم‌مادر 
نطفه را تکویناً راهنمائی کرده که بايد علقه و مضغه بشود و کم کم طریق 
بچه بروذ تا انسان شود و هم چنین حیة زیر خاکرا راهنمائی تکوینی نمود که 
چگونه بز رگ شود و ثمره بخشد و مثلا درخت انگور را که چنگك لازم‌داشته 
برای اوخلق کرده و درخت‌چنار لازم نداشته عنایت‌نکرده و انسان قوای‌ظاهره 
وباطته لازم داشته برای‌زند گیش‌باو عنایت نموده حقتعالی تمام کروات آسمانی 
و ذره‌های اتمی را راهنماگی کرده بحرکت اعتدالی . 

مسئلة ۷5 - خدایتعالی چیزیکه بد و یا شر و یا بیهوده باشد خلق ننموده و 
اگر شری در جهان پیدا شده از تراحم و تناز ع موجودات با همدگر نمودار 
شده یعنی تمام شر و راز مخلوق است که مزاحم هم شده‌اند در سورة فلق آیا 
۱ نا ۽ فرموده فل عو برب الفلق ین تماق امن كر غایت إذا وب 
ق من ر الما ثاتِ فی ال من کر حا إذا حَک بعنی بگوپناهمیبرم به 
پروردگار صبح از شر آنچه خلق کرده و از شر فراگیرنده در وقتی که فرورود 
و از شرحسود وقتیکه حسد را ظاهر سازد . در این آیات خدایتعالی نسبت‌داده 
شر را بمخلوق در سورة آل عمران آیه ۱۹۱ فرموده ّا ما حَقَتَ هذا باطلاً 
یعنی پروردگار ما این جهانرا بباطل‌نیافریدی پس ایجادشر و ببهوده چون‌باطل 
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است کار خدائیست . 

مسئلةٌ ۸۷ - در مسئلاٌ سابق بیا نشد که در اصل آشیاء شری‌نیست و خدای 
تعالی هرچیزیرا نیکو آفریده واز جهت تناسب و محکمی و زیبائی موجوداتر| 
بقدر لیافت هر یك فرقي نگذاشته در سورة تبارك آیة ۲ فرمود‌مری یلق 
الرخمن ون ات فادچع البصرَ هل ری ین فور عنی نمی بینی درخلق 
خدای رحمان تفاوتی از جهت‌محکمی و تناسب و زیبائی پس رجو ع بده‌نظرب 
ترا و مکرر نظر کن ببین آیا خلل و عیبی می بینی » جهان چون چشم و خط و 
حال وایرو . که هرچیزی بجای‌خویش» است‌نیکو. مثلاسم وجو دی‌است نافع وا گر 
انسان خورد و مزاحمت با مزاج خود را فراهم کرد خود ایجاد تز احم نموده 
و از تزاحم ایجاد شر شده و شرابرا اگر ننوشد شری نیست اما اگر نوشید و 
مزاحم عقل او شد شد از ز تراحم ءشری عارض شده . 

مسئلاٌ ۸۸ - گفتیم خدا ایجاد شر نمیکند اگر دربعضی از کلمات ودعاها 
وارد شده « یامن قدرالځیر و الشامقصود شر تقدیری است نه شر تکوینی بعنی 
اگر آتش خرمنی را سوخت اندازة حرارت را خدابآتش داده و اما آنکه آتش 
زده او خود تکوین شر نموده نه خدا بلکه خدا از تکوین آن شر نهی نموده . 

مسئله ۸٩‏ - مصیبتهاثیکه برای بشر رو میدهد بنظر او شر میآید چون عالم 
بمصالح آن نیست و درواقع» آنها بنفع بشر وخیر است از جمله خدا میخواهد 
بشر آزموده و پخته گردد و صبر واسقامت بخرج دهد تابد رجات عالیه برسد 
یاآنکه گناهان او ريخته شود یا از دنیا بیزار گردد و ازفراق دنیا محزون نباشد 
و با مجاهدت و بردباری او بخود او معلوم گردد در سورة محمد ص آیه ۳۱ 
فرموده ولو خی تعلم المجاه دای منگم و القابر ی یی هر آینه 
ام میسازیم ما شما را تا معلوم و ممتاز کنیم مجاهدین و صابرین را از 
غير آنان و در سورة بقرهآیۀ ۱۵۵ فرموده و تب یی ون الخوف و 
اجوع و نقص من المو الوا فس و المر ات و ب ۳ السابرین یعنی هر 
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آنه و البته ما شما را مبتلا ميسازيم بمقداری از ترس و گرسنگی و نقص از 
مالها و جانها و میوه ها و بشارت ده صابرین را . 

مسئله ٩۰‏ بنده از اسرا ر کارخدا نمیتواند بطور کامل مطلع گردد چه‌بسیار 
چیزهاکه بنظر بنده نداست و مورد کراهت ولی در واقع خير است در سور 
بقره آیف ۲۱۹ فرموده و ی اَن رها شین و هو رام نی و شایدشما 
چیزیرا مکروه دانید و آن خیر باشد برای شما . 

مسئله ٩۱‏ - بعضی از شرور است که خود انسان‌ایجادکرده و خبال‌میکند 
از طرف خدا است بشر هرچه خود کاشته میدرود مانند آنکه تنبلی وسستی و تن 
پروری کرده از ملل عالم عقب مانده و يا بدنبال عقل نرفته و اعمال زشتی 
طبق هوی و هوس انجام داده و مال و آبروی خودرا برده‌ویا برخلاف بهداشت 
عمل نموده بنقص اعضا و امراضی مبتلا شده و نباید بخدا نسبت دهد در سورۀ 


r 


شوری آیۀ ۳۰ فرسوده ماآصایگم من مُعْيَبةٍ قبسا کسبت آبیریگم بعنی آنچه 
بشما رسیده بواسطةٌ کسب و کار خودتانست . 

مسثله ٩۳‏ -از جمله‌شروریکه از خودبشراست باری ظالم‌ودیکتاتورهااست 

که باعث رواج ستم وغلبة اهل ستم‌شده» سورة روم آیۀ 4۱ فرموده‌ظهر القساة 
فی بح پماَبتآدی التاس مهم بخش الق ولو للم بر جود 
یعنی در صحرا و در دریا فساد آشکار شده بواسطً آنچه مردم خود کرده‌اند تا 
بچشاند بایشان بعضی از نتایج آنچه خود کرده‌اند تا شاید از کردار سود 

بر گردند درسورة انعام آیه۱۲۹ و عذیک فوّلی بعش الظالمین بعضاً بما انوا 
ییون یعنی ما مسلط کردیم بعضی از ستمگرانرابربعضی بواسطه کار خودشان 

مسئله ٩۳‏ - از جمله شروریکه خود بشر ایجاد کرده گستاخیها وبی‌شرمیها 

و ارتکاب گناهان مانند زنا و شرب خمر و لواط و آزار مردم که موجب منع 

برکات یا امراضی مانند سوزاك و سفلیس و کوری خودشان و اولادشان شده 

و پا انحصار اجناس و پا احتکار که موجب گرانی و بیکاری شده و تباید نت 
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بخدا داد . 

مسئله ۹۶ - خدا هرچیزیرا که محلاحتیاج بوده باندازه ومصلحت آفریده 
EB‏ 0 
لزوم ایجاده کرده در سورة قمر آیه 4٩‏ فرموده وا کل شیئی لقنا در 
پعنی محققاً ما هرچیزیرا باندازه آفریدیم . 

مسئله ۹۵ - خدایتعالی سختی و شقاوت و بدبختی و ضرر و کفر بشررا 
نخواسته بلکه تمام بشر را برای سعادت و نیکبختی و راحتی و ایمان و آسانی 
خلتی کرده چنانچه در سور ذاریات یه "۵ سای مایت 
1 لیعبدون_بعنی‌جن‌وانس رانیافریدم مگربرای بندگی که تیه آن‌سعادتست 
درسورحجرات آی۷- نکن الله حب الک الإيمان و و فن ۇغ 
و ره یک الکفر واوق والیضیان یعنی ولیکن خدا دوست دارد برای 
شما ایمان را و زینت داده آنرا دردلهای شما و نخواسته برای شما کفروفسق 
و عصیانرا در سورة بقره یه ۱۸۵ فرموده « يدال یکم ررکم اسر 
یعنی خدا اراده کرده برای شما آسانیرا وسختی شما را نخواسته و درسورطه 
آ۳ فرموده م من انبح هدای قلایْضل ولا یِنْقی بعنی هر کس بدنبال هدایت 
من برود ه گمراه" میشود و نه شقی »و اين جن و انس و هر کسی را که در آیه 
ذکر نموده شامل کافر و فاسق و ولد الزنا و غیر آنان میشود در سورة هود آي 
٩‏ فرموده و لدل عم » یعنی برای رحمت خلق نمود ایشانرا . 

س اکم امام داع ماح وش وا جال نو روا نیت 
وحقیقتی دارد یعنی یعنی آنچه در حقیقت زشت بوده از آن نهی شده و هرچه درواقع 
نیکو بوده بآن امر شده در سورة نحل آي ٩۰‏ فرموده إن اله مر بلس 

والاحسان ن ناه زی الربی و هی عن أَحشاء الکو اي »نی بتحقیق 
خدا با نچه در واقع عدالت و نیکی و دادن حق خویشان بوده انز نموده و آنچه 


حقیقتاً زشت و منکر و ستم بوده نهی فرموده » پس کسیکه شریعت اسلامرا غير 
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از حقیقت میداند و شریعت را از حقیقت جدا میداند اسلامرا نشناخته و از 
اسلام خارج است . 

مسئله ٩۷‏ - خدایتعالی در انتخاب ایمان و کفرو عمل خیر و شر » کسیرا 
مجبورو وادار ننموده بلکه بهر کس اراده واختبار داده وخود مختارش‌نموده در 
سورة بقره آیة "۲۵ فرموده و لا کرام فی‌اللّین » یعنی کین اکراهی نیست پس 
اختیار دین و عمل شوب و یابد بارادة خود بشر است و خدایتعالی کسانیرا که 
قائل بجبر بودند و عفقائد و اعمال خود را باراده و خواست خدا نسبت 
میدادند مشرك خوانده ورد نموده درسورة انعام آي ۱4۹ فرموده « سيول 1 
آفرکوا وشا ال ما رن ولا آباقتا لا من ین کی لک کلب ال 
منْقبلوم ختی دابا سنا یعنی آنانکه مش رکند میگویند اگر خدا میخواست‌ما . 
و پدران ما مشر نبودیم و چیزیرا حرام نمیکردیم یعنی شرك ما بخواست خدا 
است این چنین تکذیب کردند پیذینیان ایشان تا آنکه چشیدند عقاب ما راءدر 
سورة اعراف آیه ۲۸ فرموده و »دالوا فاجقةٌ الا وَجُذنا علبها آباء ناوا 
آمرّنا بها ل ان اله لیم پالفُحشاء » یعنی هرگاه کار زشتی کنند گویند پدران 
خودرا برآن يافتیم و خدا مارا بآن امر کرده یعنی خدا خواسته بگو محقفاً 
خدا امربزشتیها نمیکند . 

مسئله ٩۸‏ - خدایتعالی راه حق وباطل را نشانداده وبانتخاب راه؛ بشررا 
خود مختار نموده در سور کهن آیذ ۲۸ فرموده فمن شاء فلي من ق ناء 


قلیِعهُر یعنی هر کس خواست پس ایمان بیاورد. و هر کس خواست پس کافر 
ET ٤ 5‏ من روط وا موه 

شود » درسورة دهر آي ۳ فرموده نا هد یناه السبیل ما شا گرا و منود 
یعنی ما راه را پانسان نمودیم او با شاکر باشد و با کافر- خدایتمالی از شرك 


و کفر و فسق مردم بیزار است چگونه میتوان اینها را باراد او دانست خود 
درسورة انعام ی ۱۹ فرموده ابی ری اروت » بعنی بگ و که منبیزارم 
رب حوو 


از آنچه شرك میآورید و درسورة شعراء آیة ۲۱۰ فرموده « قن عضول مَل نی 


احکام القر آن r‏ 


بریء مما تعملون » یعتی پس اگر عصیان تو کردند بگ و که من بیزارم ازاعمال 
شما؛ حقتعالی‌درهمه جای قر آن‌عمل بنده رابخود بنده‌نسست داده واگر هرعملی 
باراد خدا بود دیگر امر و نهی و فرستادن قانون معنائی نداشت قانون برای 
کسی میآورند که بتواند باختبار خود بآن عمل کند و کسی که مجبور بارادۀ 
حدائی باشد از خود توانائی بعمل بقانون ندارد پس تمام قوانین قرآن رداست 
براهل جبر و قائلین بآن و کسیکه قاثل بجبر باشد و اعمال زشت‌خودرا نسبت 
باراد خدا بدهد خدا را ظالم فرض کرده که اورا نهی کرده‌ولی خوده‌منهیاترا 
بدست بنده اجرا نموده‌و قائل بجبر کافر و مشر کست بدلیل آیات فوق . 
مسئلۀ ۹٩‏ - ارادة خدایتمالی در اعمال بشری ايبن استکه بشر اعمال 
. خود را باختیار خودش بیاورد . یعنی موجد و علت اعمال بشر » بشر است 
خدا میتواند جلو بشر را بگیرد ولی اورا آزاد گذاشته و اگر خدا میخواست 
میتوانست بشر را محبور بایمان و عمل خير کند ولی مجبور نکرده در سور 
انمامآیة ۳۵ فرموده رو شاء اله لمع على دیما تک ین اْجایلیق » 
یعنی خدا اگر میخواست همه را بهدایت جمعشان میکرد ولی نخواسته پس تو 
ازجاهلین مباش.درسورة یوس آیة۹۹ فرموده دولو شاء ربك‌لامن‌من فی‌الارض 
کلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکونوا مژمنین؛یعنی پروردگار تو اگر 
میخواست هر آینه تمام‌اهل زمین ایمانیآوردند ولی چون ایمان نیاوردند خدا 
آزادشان گذاشت آیا تومیخواهی مردمرامومن گردانی‌با کر اه درسورة شعراآیۂ 
4 فرموده « ان ناه رل علیهنم آي من السّماء فلت أَعناهم لها حاضیین » 
یعنی ما اگر بخواهيم آیه وغذابی از آسمان برایشان‌فرود میا وردیم که گردنهای 
ایشان خاضع شود و ناچار باطاعت شوند ولی خدا این کار را نکرده . 
مسئثله ۱۰۰ سعادت و با شقاوت کسبی است نه ذاتی در سورة طه یه 
۳ فرموده ون مدای تال ولایشفی » یعنی کسیکه بدنبال راهنمائی 
امن برود نه گمراه میشود و نه شقی در سور والذاریات فرموده ما خَلقْبٌ الحن 


۶۴ در عقائد 


رالاس ون یعنی نيافريديم جن و انس را مگر برای عبادت که بسعادت , 
برسند پس ولدالزنا و ولد حیض و کافر شقاوت ذاتی ندارند و میتوانند بدنبال 
هدایت بروند و عبادت کنند و بسعادت برسند زیر! آنان نیز از انس میباشند . 
مسل ۱۰۱ -خدایتعالی امور تکوینی و تشریعی بشر را بخودشان واگذار 
نکرده بطوریکه بی نیاز از خدا باشندبلکه در تشریع قوانین فرستاده و درتکوین 
نیز آن بآن بایشان مدد میدهد و ایشان محتاج بمدداویند چنانچه همه حتی‌انییا 


مه وم 


در هر قیام و قعودی میگویند « بحول روتوم ون » نی بیاری ومدد 
خدایتعالی ميابستیم و می‌نشينيم در سورة فاتحه میخوانیم « اياك تن » بعنی 
فقط از تو پاری میجوئیم و در سورة اسراء آیةٌ ۲۰ فرموده گلا ید وه لاء 
وه لمین عطان روما کان عَطاء رب محضود] بعنی تمام کفار ومومنین‌را 
ما مدد میدهیم ازعطاء پرورد گارت وعطاء پروردگارت قطع نمیشود پس عقیدۀ 
تفوبض باطل است . 

مسثلۀٌ ۱٠١۲‏ هر کس که مطابق فطرت خدا داده توجه و جستجوی راه 
کند خدایتمالی توفیق باو عنایت کند یعنی اسباب راه هدایت را برای او فراهم 
کند در سورة عنکبوت آية 1٩‏ فرموده « وان افیا للم سکیا » 
یعنی و کسانیکه جدیت کننددر راه ما » به آنها راه‌های‌خود را البته مینمايانيم 
و اما اگر بعقل و فطرت خود اعتنا نکرد و بلکه باحق عناد ورزید و گمراهیو 
هوی را اختیار کرد خدایتعالی اورا بهمان راهی که خود اختیار کرده رهاکند 
و واگذارد و این را خذلان میگویند که چنین کسی مشمول خذلانست درسورۀ 
پونس آيف ۱۱ فرموده ه ندر ین اجون لقاتنافی طبانهم یو » بعنی 
رها میکنیم آنانرا که بملاقات‌ما امیدی ندارند که درطغیان خود حیران باشند 
ومعنی «یضل اله من بشاءٌ ه همین استکه خدا هر کسرا بخواهد مانند چنین کسیکه 
که ذکرشد گمراه میکند یعنی بگمراهی خودش وامیگذرد . 

مسئلڈ ۱۰۳ - هر چه را که حفتالی بیان نکرده فهم و علم آنرا ازپندگان 


احکام القر آن ۱ رم 


نخواسته‌و برترك علم‌وعمل‌بآن‌عقابش نمیکند در سورة مائده آبۀ ۱۰۵ فرموده . 
با نها یی آمتوا لوا عن آشاء إن نکم تم پعنی ای‌کسانیکه 
ایمان دارید از چیزهائی سئوال نکنید که اگر برای شما ظاهر گردد و یا بیان 
شود شما را ب آیددرسورتوبهآية ۱۱۵ فرموده و «ماکاق الیل مب 
مدیم ختی یی هم اتقون نی خدا گمراه‌نمیکند قومیر | بعداز هدایت‌ایشان 
تا آینکه بیان کند برای ایشان آنچه را که پرهیز کنند در سورة بقره ۹3 ۲۰ 
فرموده إن نم من بعد ما جاکتک البَینات فَاعلم وان ال مر حم 
یعنی پس اگر لغزشی آزشما صادر شد پس از آمدن دلیل و بیان باید بدانید که 
خدا عزیز و حکیم است یعنی شما را رها نکند از این آیات استفاده میشود که 
حدا عقاب و ماخ قبل از بیان نخواهد کرد و برترك عملی که وجوب آن 
بیان نشده عقابی نیست و هم بر انجام عملی که حرام نشده عقابی نیست و این 
قاعده راقاعده عقاب‌بلابیان میگویند که‌مادراین‌رساله به‌اين قاعده بسیاراستناد 
کرده‌ايم . 
مسل ۱۰۶ - بدعت چیزیرا در دین زیاد و یا کم کردن و بعنوان شرع 
عقیده و یاعملی و یا چیزیرا آوردن است و آن حرام و ضلالت است سورة 
هود آیة ۱۷ فرموده و من من افتری لی اق نا ونك بعرضون‌علی 
ده وبول الکنهاه هولاء ای دبرا علی ریم اکتا نو على الظالمینیعنی 
کیست‌ظالمتر از کسیکه‌در وغی بر خداببندد آ نان‌عرضه‌داشته۵ و ندبر پرورد گارشان 
و در محکمۀ عدل الهی احضارشوند و گواهان میگویند ایشانند کسانیکه‌دروغ 
بر پروردگار خود بستند آ گاه باش لعنت خدا بر چنین ستمگران . 
مسثلۀ ۱۰۵- منجادله یکنو علج بازی وحرامست مگر مجادلة بطریق احسن 
واحسن آنستکه در ضمن جدالیانکارحقی ننمائی درسورة نحل آیة ۱۲4 فرموده 
مرَجایلم ۳ ی خن یعنی‌مجادله‌مکن مگربطریق نیکوتردر سورة عنکبوت 


۱ 


آیهُ 4۵ فرموده «ولائجاد لا اهل آلکتاب ای هی من للع ما 


1۵ درعقاند 


منهم » » یعنی مجادله نکٹید با اهل کتاب مگر بطریق نیکوتر مگر با کسانی از 
ایشان که ستمگر باشند . 
مسئلة۱۰۹-اعراض از حق و انکار آن‌حر ام واستهزاءبحق نیز حرام‌وبلکه کفر است 

سورة کهف آی ۵٦‏ فرمرده و می اظلم یمن در پا بات رب قاعُرصٌ. عنها 
یعنی کیست ظالمتر از آنکه آبات پروردگارش را باو تدکر دهند و او از آن 
اعراض کند . 

مسل ۱۰۷ - حفظ آیات قرآن و مواعظ انبیاء و احادیث رسول لازم 
است در سورة حاقه آي ۱۱ فرموده و « تھا ان واه ؛ بعنی و حفظ و نگه 
میدارد آبات خدا را گوشهای حفظ کننده ء در این آبه خدای تعا, تمجید 
کرده از اشان . 

مسئلاٌ ۱۰۸ واجب استکه مسلمان باو امر خدا و رسول و قوانین ایشان 
تسلیم باشد در سورة نساه آیة 16 فرموده ۰ قلا و رب لاب ون تی یو 


ص 2 ۰ 
زر موه وم ره و ما و موز 


فسا شجر من لاجلون فی نشیم کرجا یتا یت روا تیم »نی 
قسم به پرورد گارت که ایمان نمیآورند مگر وقتیکه تو را حاکم قرار دهند در 
مرافعات خو دسپس باحکام توخوشنودباشندو کراهتی نداشته وحقیقتا تسلیم باشند. 

مسئله ۱۰۹ - واجب است مسلمین اقتدا کنند برسول خدا در هرقول و 


م3 


عملی درسورة احزاب آیة ۲۱ فرموده + قد کان لک فی رول ال اسوه سنه 
من کانْرجُواله»یمنی‌هر آینه بتحقیق‌بر ای‌شمااستکه اقتدای‌نیکو کنید پرسول خدا 
و این اقتدا برای کسی‌استکه امیدوار است بخدا و روز قيامت » بنابراین سنت 
و روش رسول خدا برای دیگران حجت و مورد اقتدا است و به این سنت 
مکرر استناد شده در این رساله . 

مسئلة ۱۱۰ - خداحجت خود را همیشه بر بندگان تمام نموده واگراتمام 
حجت ننماید عذاب نمیکند و اتمام حجت بدادن عقل و فرستادن رسولانست 
در سورة انعام ای ٠٤۹‏ فرموده ولو الحجَالبلعَة نی برای خدا است‌حجت 


احکام القر آن ` ۶ 


رساننده و در سورة نساء آبٌ ۱۹۵ فرموده « رما لا میرن ومتلربی لا یکون 
للناس لیا حه برس وان ال ریز یم یعنی رسولانی فرستادیم 
پشارت دهنده و ترساننده تا اينکه حجت و عذری برای مردم باشد بعد از 
رسولان و خدا عزیز وحکیم بوده است ‏ و کلمة عزیز در آیه اشاره است بانتقام 
الھی پعداز اتمام حجن > در سورة طه آیةٌ ۱۳٤‏ فرموده و ولوا | مکنا 
پعذاب من تب الوا ا لولاآرسَلتَ نا رولا سبع آباگ هن قبل آنل 
زی » یعنی و اگر ما هلاك گردانیم ایشانرا قبل از فرستادن رسول» خواهند 
گفت پروردگارا چرا نفرستادی بسوی ما رسولی که‌پیراوی آبات تو نماثیم‌قبل 
از آنکه دردنیا زیر حکومت جهال‌ذلیل و در آخرت خوار گردیم . و درسورة 
اسراء آیة ۱۵فرموده و ما کنا م معلربین ختی نع دَسولاً نی ما عذاب کننده 
نبودیم تاآنکه‌رسولی بفرستیم.ا زاین آیات استفاده میشو د که برای‌اتمام حجت» 
برخدایتعالی لازم است رسولانی پی درپی بفرستد . 

مسئلة ۱۱۱ - مردم سادة دور افتاده از بلاد اسلامی که فهمشان کم . 
واستعدادشان قوی‌نیست وحجة برآنان تمام نشده از ضعفایند وعذابی برایشان 
نیست بدلیل آبات در مسثلۀ قبل و بدلیل آبات مستضعفین که بعد ذکر خواهد 
شد . 

مسئله ۱۱۲-خدایتعالی برای اتمام حجت پیغمبرانی فرستاده تاخاتم انیا 


og 


در سورة مزمنون آي 44 فرموده « مم سنا مارا کلم جاء امه رسوْلها 
کیو قانسا ر بعصم عضا » یمنی پس از نوح فرستادیم رسولان خود را پی 
پی هر زمان بای امتی رسول ایشان آمد» تکذیبش کردند پس بدنبال e‏ 
ابشانرا فرستادیم . 

مسئلۂ ۱۱۳ - خدایتمالی‌برای پیغمیران خود؛ء وقت لزوم ومصلحت ایجاد 
معجزه میکند تا شهادت الهی باشد بر صدق نبوت ایشان:. پس معجزه کارخدا 


۶.۷ در عقائد 


و شهادت اوست در سورة حدید آيهة ۲۵ فرموده و لد آرسلنا سنا بالات 
کرآنز نا عم الکتاب وا لییزا«یعنی هرآینه بتحقیق فرستادیم رسولان‌خود رابا 
دلیلهای روشن وناز نمودیم باایشان کتاب ومیزانرا ومعجزه‌دلیل‌روشن است. 

مسلئله ۱۱سطبق آیات‌قر آن معجزات انبیا کار خودشان نبوده بفکه‌ایجاد 
کنندة آنها خدا بوده اگرچه بدست‌انبیا یابدعای‌ایشان جاری‌می‌شده وحتی خود 
انبیااز کیفیت و چگونگی ایجاد معجزه اطلاعی نداشتند در سورة انعام آیذع۳ 
فرموده وان کن بیغ اسهم قاناستطلعتآ نکستفی قاف یلار ض الما 
فی السّماء فا تهب َو َو هاءال لمع علی الهدی لاعک وین انجاهلین 
یعنی و اگر چه بزرگث و ناگوار است بر تو اعراض ايشان پس اگر میتوانی 
بطلب وسائلی در زیرزمین یا نردبانی‌در آسمان تا بیاوری برای‌مردم معجزه‌ای 
پس نمیتوانی و اگر خدا بخواهد هرآینه جمعشان میکند بر هدایت پس مباش 


4 ء۶ 


از جاهلان و در آیذ۳۷ فرموده « قا لوا لولازل یمین را فورحل 


مومت 


آن بنزل آ0 یعنی و گفتند چرابرا و آیه ومعجزه‌ای‌نازل‌نمیشود از پروردگارش 
بگو خدا نوانا است بر نزول آبه و معجزه » بهرحال قر آن‌معجزه است و مسلم 
استکه موجد آن‌محمد شتو نیست‌بلکه موجد آن حقتعالی است وفرموده «تحْنْ 
4 ەر o‏ ۰ 

کرلنا ال کر در سورة‌شوری آیڈ ۵۲ فرموده « ما کنت تدری ما التب » بعنی 
« ایرسولل ما تو اصلا نمیدانستی قر آن چیست و در سور؛قصص آبۀ ۸٩‏ فرموده 
و ما كنت تُر چون بلقی لك التاب الاد حم ین رب نی تواصلانمیدانستی 
که این چنین کتابی بتو نازل خواهدشداین نیست مگررحمتی از پرورد گارت حقتعالی 
راجع به معجزه بحضرت‌صالح فرموده :تمد لَاقَینی‌ما که حدائیم بطائفة 
مود قوم‌صالح‌شتری‌عنایت کردیم‌وراجع‌بمعجزة حضرت‌موسی فرمودهاجتم 
هلح نَلْسییْطه؛ یعنی آن سحریکه شماآورده‌ایدای ساحران‌خدا آنراباطل 
میکندبه‌ایجاد اژدها ولذا تاعصا بارادخدااژدهاشد حضرت‌موسی‌ترسید وفرار 


احکام القر آن ۸ 


کرد ؛ واگر کار خودش بود نمیترسید وفرار نمیکرد و رأجم به‌معجزة حضرت 
داود خدا فرموده اس نامع داد الال ین وال وخ 
فاعِلینّ » بعنی ما که خدأئيم نرم نمودیم برای داود آهن را و ما مسخر کردیم 
کوهها را که با داودتسبیح گویند با مرغان و فاعل اینها ما بوده‌ایم.آبا عدای 
تعالی برای چه باین روشنی نسبت معجزا ترا بخود میدهد برای آنکه کسی به 
اشتباه نیفتد ودر حق‌انبیا غلونکندودر قصة حضرت‌عیسی‌فرموده: وَبکونْ یرذن 
افو خی موی باذن انو » یعنی مرغ شدن آن صورت گلی بارادة خداشد 
و زنده کردن تو مرده‌ها را باراد خدا است.اذن را مفسرین‌تماماً بمعنی‌اراده 
و خلق‌خدا گرفته‌اند و در احادیث‌معتبرةاهل عصمت نیز وارد شده که حضرت 
عیسی دعا کرد و از خدا خواست و خدا آن کارها را انجام داد پس خدا 
چون‌باید شهادت بصدق ادعای انبیا دهد و خدایتعالی زبان و دهان نداردپس 
شهادت اوایجادکردن معجزه وخارق‌العاده نمودنست. واما معجزات سایرانبیا 
و اوصیا که درقر آن ذکر نشده اگر چه‌اکثرا مدرك صحیح ندارد اما اگر کسی 
بخواهد قبول کند باید طبق قرآن بگوید بلی آنان دعا کردند و معجزه را خدا 
ایجاد کرد . 

مسثلة ۱۱۵ - انبیاء‌ومرسلین مقامشان نزدخدامساوی‌نیست خدامیداندکدام 
افضل است و بشر نمیتواند قضاوت کند در سورة بقره آیذ ۲۵۳ فرموده « لك 
الم نا بعصم عل بعی» بھی این رسولانرا ما فضیلت داده‌ايم بعضی‌را 
بربعض »ولی باید دانست‌تمام انبیامآمورین‌الهی ومحترمند وازاین جهت فرقی 
ندارند و اهل ایمان باید فرقی بین انبیا نگذارند و لذا در سورۀ بقره آیة ۲۸۵ 
خدایتمالی میفرماید مزمنین باید چنین بگویند که « لفق بین احا من زمره 
یعنی ما فرق نمیگذاریم بین احدی از رسولان خدا . 

مسلا ۱۱5 - قرآن یکی از معجزات خاتم الانبیا است ومعجزه بودنش 


از جهات متعدده میباشد از جهت فصاحت و روانی و رسا بودن و همه کس, 


1۹ درعقائد 


قهم »ودارای مطالب علمی و معارف حقة آلهی ونکات دقیقة توحیدی و فلکی 
و نجومی و قوانین محکم و جامعیت آن و اخبار غیبی و تاریخی بطوریکه‌در 
هیچ کتاب مانند آن بافت نشده آنهم ازشخص بی‌سواد درس نخوانده e‏ 
ا A EE‏ ی بر و۱ فرموده و نکمم 

فی ریت رلا علی عَبْدنا فاقوا بود من مغلو و اذعوّا شهدائكم من 
کون ایلوا کن صاوقیی نی گر در شید از آنچه ما ازل کرده‌ايم پر 
بر بنده خودمان پس‌بیاورید بمانندآن سوره‌ای و گواهان خود را بخوانید اگر 
راست میگوئید . در اثبات اعجاز آن همین بس که دشمنان قر آن تا بحال که 
٤‏ قرن گذشته هنوز بك سوره نیاورده‌اند . 

مسئلاٌ ۱۱۷ - محمد اظ خاتم انبیا و آخرین پیغمبر خدا است و پیغمیری 
بعد از او نخراهدآمد در سورة احزاب آبۀ ۽ فرموده مامتان 
جایکم و لکن دم لَاللو و خان لیب بعنى محمد َو پدریکی ازمردهای 
شما نیست ولیکن رسول خدا وخاتم انبیا است کلمۀ خانم در آیه را اگر بکسر 
اء بخوانند بمعنی ختم کنندة انبیا میشود و اگر بفتح قاء خوانده شود بمعنی _ 
انگشتر نگین داری است که رسم بوده نام صاحبشرا روی نگین نقش میکردند 
برای مهر نامه و آثرادرفارسی مهرمیگفتند پس‌معنی چنین میشو د که محمد نز 
مهر انبیا است یعنی همین طوریکه در نامه اگر چیزی بعد از مهر نوشته شود 
اعتبار ندارد بعد از محمد تلو نیز اگر کسی ادعای نبوت کند بی‌اعتبار است 

مسئلة ۱۱۸ - بعد از خاتم الانبیا وحی قطع شده باجماع تمام مسلمین و 
اتفاق آنان‌شیخ مفید فرموده: من قال الو یمام مر حارج ین لام یی 
هر کس برای امام وحبی قائل شوداو از اسلام حارج است و اخبار کثیره براین 
مطلب وارد شده ۱ 

مسلا ۱۱٩‏ - بعد از اسلام دیگر دینی نیست و نخواهد آمد در سورة آل 


راو وعم ورزر ور 


عمران آیۀ ۸۵ فرموده «رمَنْ بغ عير الاسلام ینا کان بل یه و هر فى الأرو 


أحكام القر آن ¥ 


من الخاسرین پعنی هر کس دیتی غیر از اسلام بجوید هرگز تا ابد از او پذیرفته 
نشود و او در آخرت از زیانکارانست . 

مسثلۂ ۱۲۰-یکی از عقایدحقه این استکه قيامت‌با همین بدن عنصردنیوی 
انسانمحشورمیشود درسورة حج آیۀ ۵فرموده داه یحی ی المو تی و ناد بعكم ن 
فی ابو نی بدرستیکه خدا زنده میکند مرده‌ها را واو برمی انگیزد کسانی 
را که در قبرهایند و معلوم و مسلم آنستکه مرده همین شخص دنیوی و بدن 
دنیوی استکه مرده و در قبررفته نه بدن دیگر که نمرده و بقبر نرفته و در سورۀ 
یس ای ۸٩‏ فرموده یخی الْعظام و هی هب یعنی خدایتعالی زنده میکنداین 
استخوانهای پوسیده را در سورة قيامت آیة ۳ فرموده « ایب الانسا آن 
مان بی قایرنق لی نشی بنا ہیی آیا انسان گمان میکند 
که ما جمع نخواهیم کرد استخوانهای او رابلی ما قادریم بر اینکه سرانگشتان 
او را بجای خودشان گذاشته و مساوی کنیم و صدها آیات دیگر . 
مسئلهٌ ۱۲۱-حقایق تفصیلی قیاستازنظرما غیب‌است ولی آنچه‌را که‌درقر آنذ کر 
شده از حساب و کتاب‌و میزان و پروندة اعمال و تطاثرکتب و صراط وجنت 
و نار و وابها و عقابها » باید معتقد بود و چون صادق و مصدقی خبر داده و 
خدایتمالی که بر هر چیز قادر است و عده داده صدق و یقینی است . 

مسئلا ۱۲۲ - یکی از عقائد باطله عقیده و قول بتناسخ است و تناسخ این 
استکه کسی بگوید مثلا محمد و و با علی ټم و با کس دیگری قبل از آن 
که در صلب پدرویادر رحم‌مادر نطفه اش بسته‌شوددر بدنها وهیا کل‌دیگری بوده‌چه 
بدن بشری‌وچه‌حیو آنی‌مثلابگویدنو ح‌وهودوموسی علی پټ بوده ویاعلی نع شیری 
بوده نعوذ بالله سپس از آن بدن خارج شده و ببدن فرزند عبدالّه و یا فرزند 
ابوطالب در آمده واين کفر محض وانکار جنت ونار است زیرا یکروح چگزنه 
در چند بدن محشور خواهد شد در قيامت : بهرحال در سورۀ قصص آیذ 
٤‏ فرموده « و ما گنت بجانب القربيلذْقضینا(لی موس ام و ما نت ون 


۷ درعقالد 


ای ویعنی هنگامیکه ما فرمانداديم بموسی بجانب غربی نبودی تو و تو 
از گواهان نبودی پس طبق این آیه و چندین آي دیگر پیغمبر اسلام در زمان 
انبیا نبوده است از قبیل آیة ۱۰۲ سورة یوسف و آیه 46 سورة آل عمران و 
غیر اینها . 

مسئلۀ ۱۲۳ درحق پیغمبران وامامان نباید غل و کردزیراغلاة از اسلام‌خارج 
و نجس و در حکم مشر کین میباشند چنانچه در نجاسات خواهد آمد در سررا 
نساءآبة ۱۷۱ فرموده دیا آَل الاب لاغلوا فی‌دینکم لاتقو و على اشر احق 
إا المح عیسی مریم ۽ یعنی ای اهل کتاب غلو نکنید دردین خودو برخدا 
نگو ئیدونسبت باوندهید مگرحق را همانامسیح پسرمریم است و درسورة مائده 
آیذ ۷۵ فرموده ما میج ان مریم ولا دول فد من کبل د الرس واه 
صل ان با کلان العام یعنی نبود مسیح بن مریم مگر پیغمبری مانند سایر 
پبغمبران‌گذشته و مادر او صدیقه بود و هردو طعام میخوردند 4 طعام میخورند 
بعلی پس بول وغائط داشتند و مانند سایرمردم از عوارض بشری مجرد نبودند 
در این مسئله بايد دانست که غلو یعنی تجاوز از خد مثلا کسیکه مقام سروانی 
دارد برای اومقام سرهنگی قائل‌شویم و کسیکه جانشین رسول است مقام اورا 
پارسول مساوی بدانیم کسیکه يك مکان دارد برای او دومکان قائل شویم 
کسیکه یکیدن بایکروح دارد برای او چهل بدن و روح فرض کنیم . دراینجا 
اسنکه امام ششم فرموده « َال اه رین الب عاّصازی وَالمَجوسو 
الم کین »یعنی بخداقسم غالیان بدترند ازبهود و نصاری و مجوس و مشر کین 
و آمام‌چهارمبابوخالد کابلی‌فرمود بهود ونصاری هرچه خواستند درحق‌حضرت 
عیسی وعریز گفتند پس نه عزیزآزیهود ونه عیسی از تصاری است و هردو ازیهود 
و نصاری بیزارند و ما اهل‌بیت نیز چنین خواهیم بود زیر اعده‌ای ادعای دوستی‌ما 
کنندوهرچه‌بخو اهند درحق‌ما بگویندتاآ نجا که‌بگویند درحق‌ماآنچه‌درحقعزیزو 
عیسی گفتند پس نه ایشان از ماو نه مااز ايشانيم »در زمان ما اهل غُلو روایت 


احکام الق ر آن vr‏ 


بدون سند و بدون‌مد ر کۍ را برای خودسندقرارداده وهرچه میخواهند از کفرو 
شرك و ضد قرآن برای آهل بیت پیغمبر میبافند و آنروایت بی سند این استکه 
میگویند امیرالمژمنین فرموده وز ونا ناربو بق و قوراف دا مایم » یعنی 
مارا مربی موجودات ندانید و از این مقام ما را پائین آورید و در حق ماهر 
چه خواستید بگوئید بنابر این هرچه خواستید بگوئید یعنی دل بخواهی شده عقائد 
و گفتارها هرچه خواستید بگوئید دیگر بند و باری در کار نیست و بقرآن 
هم مراجعه لازم نیست هر کس هرچه گفت . باید در جواب ایشان گفت 
آقابان این حدیث سند ندارد ومعارض‌است باچندین حدیث معتبر که‌فرموده‌اند 
آنچه ما درحق خود نگفته‌ايم شما نیز نگوئید واگرنه با شما درقیامت مخاصمه 
خواهیم کرد دوقال الق لاو لوافی نا مالائُولْ» باضافه دین دل‌بخواهی 
نمیشود و گفتار ضد قر آن کفر است:. 

مستلةٌ ۱۲4 - دانشمندانیکه باید راهنمای مردم باشند اکثر اوقات سدراه 
مدایت مردم بوده‌اندچون عوام قو؛ امتباز حق وباطل‌را درمسئلة ندارد وازخود 
رأیی اظهار نمی کند و اعتمادش بدانشمندان دینی است اما دانشمندان گاهی 
برای‌تعصب‌مذهبی وقومی و محلی و گاهی برای تکبر و استکبار که با حقکوئی 
مانندخودش‌عظمتی نمیدهد و یا بامثال و اقرانش اعتنائی ندارد و حاضرنیست 
گفتار حق او را جلوه دهد و چه بسیار اوقات از حسد یا برای حفظ دکان ویا 
از ترس رمیدن مریدان حق را نمیگوید و یا با حق گو معارضه میکند و عوامرا 
حیران و گمراه میگرداند عوام بایدبامیددانشمند نباشد و فکرخودرا بکاراندازد 
و بعقل‌خدادادی ستم‌نکند تا حق را درك کند در مورف سبا آیۀ ۳۱ فرموده « ولو 


وهی مه موز عه و مت و 


تری اذ الظایمون موقفوَ عند رهم رجع بعضهم إلى بض القول يفول ای 
استضووا لین استکبرواتولا آنتم تکتا مین قال الاين استكير و الم 
پم ها ام موی ره وه وو 


اشتضوفوا انح صددناکم عن آلهدی بعد ذجانکم بل کم مُجرمَ » یعنی ای 
کاش ببینی‌در قيامت ستمگرآنرا که باز داشت‌شده‌اند در محکمة پروردگارشان 


۷۴ در عقائد 


بعضی از ايشان ببعضی دیگر رجوع میکنند » ضعفا و جهال و دانشمندان و 
نبرومندان با هم‌سخن میگویند ضعفا ر کسانیکه از خود رأیی نداشته و فکرشان 
ضعیف بود ) بمستکبرین ( یعنی دانشمندان متکبر ) میگویند اگر شما نبودید هر 
آینه ما ایمان آورده بودیم مستکبرین بضعفامیگویند آیا ما جلو شما را گرفتیم 
و مانع از هدایت شماشدیم بعد از آنکه هدایت در دسترس شما آمد بلکه 
خودتان مجرم‌میباشیدپس درمسائل اعتفادی هیچ ملتی نمیتواند در عقائد باطل 
و خرافات بماند و منتظر راهنمائی دانشمندان خود باشد بلکه‌باید فکر خود را 
بکار اندازد . 

مس ۱۲۵ - انبیا و اوصیا تم ممکن است شاهد بر اقوال و افعال ملت 
خود باشند سادامیکه در دنیا میان ملتند اما از عقائد آنان بی خبرند ولی چون 
از دنیا رفتند از اعمال و عقائد اهل دنیا بی خبرند بکلی در سورة مائده آیة 


۴ اچ و اکر ا و ر وا و وو ا 
٩‏ فرموده وم یجمع ال الرسلَُیقَول ماذا جبنم قائوالا لم نا إنكانت 
مق زر هقرو 


لام یوب یعنی‌روز قيامت‌روزیکه خد پیغمبران‌خودرا جمع‌میکندپس ا زآن 
میفرمایدچه مقدار اجابت‌شدیداز طرف ملت خودگویند ماعلمی‌نداریم بدرستی‌و 
تحقیق توخودت علام الغیوب‌میباشی ودر آیة ۱۱۷ فرموده حضرت‌عیسی عرض 
میکند «ما للم الما آم ر تیبان اعدو اشر پیر یکم و کت علیهم وی دآمانث 
فیهم لما وی کت نت الرقیب لبم وات عل ی کل یی شوه بعنی من نه 
گفتم بنصاری مگ ر آنچه توامر کردی‌مرابآن: بآ نان گفتم که عبادت وبند گی خدائی 
کنید که پروردگار من و شما است ومن گواه بر ایشان بسودم «ادامیکه 
در میان ایشان بودم پس‌زمانیکه مرا میراندی توخودت مراقب‌ایشان بودی وتو 
بر هر چیزی گواه و شاهدی پس آنچه عوام میگویند روح انبیا همه جا حاضر 
است باضافه بر محال بودن مخالف این آیات قر آنست . 

مسل ۱۲۹ - انبیا واوصیا مانند سایر مردم حقیقتآمی میرند و با کشته‌می 
شوند و بقبر مدفون میگردند در سور آل عمران آية ۱۸۵ و سورة انبیا آیذ۳۵. 


احکام القر آن ye‏ 


و سورة عنکبوت آیة ۷۵ فرموده کل تفس ال مرت یعنی هر کس میچشد 
مرگرا و در سورغزمر آیة ۳۰ فرموده ول میت و منود یعنی تو آی‌پیشمبر 
محققاً می‌میری و ایشان نیز میمیرندبلی بعداز مردن انبیا ومزمنین» روح ایشان 
نرد پروردگارشان نه در دنیا متنعم است که در مسائل بعد بیان میشود . 

مسثلة ۱۲۷ _ روح مژمنین اهل عمل و شهدا و انبیا تزد پروردگارشان 
زنده ومتلعمند نه دردنیا درسورة آل عمران آي ۱۹۹ فرموده ولا تسج ال 
یلوا فی‌سَبیل ال وان بل أَحیاء ند یوم رفن نی و گمان مب رکه 
شهداء راه خدا مرده باشند بلکه زنده‌اند نزدپرورد گارشان روزی داده میشوند 
در این جا بايد دانست که خدا فرموده « عند رهم و نه فرموده عند کم و نه 
فرموده فی الدنیا ونزد پروردگار غیر از نزد مردم است و فرق دارد چنانچه در 
سورة نحل آیۀ ٩٩‏ فرموده ما عند کم ین و ما نداللو باقي یعنی آنچه نرد 
شما است‌تمام میشود و باقی ماندنی نیست و آنچه نزد خدا است باقی میماند» 
و در سورة ص آي ۵4 در وصف نعمتهای آهل جنت فرموده « ان هذا لرزقتا 
ماله من نفاد » یعنی بتحقیق که این نعمت هر آینه رزق ما است که تمام شدنی 
نیست‌در مسثلۀ بعدی بیان میشود که نزد پروردگار کجا است . 


مسئلاٌ ۱۲۸ - روح شهدا و انبیا و بلکه ممنین چنانچه در سورۀ نحل آیا 


1 ما کر وه ره مرا یمه 


۷ فرمرده من عول صالحا ون عرآوائمی هومن یی حَبوةَيبة 
یعنی هر کس عمل صالحی کند چه مرد و چه زن درحالیکه ایمان داشته باشد 
پس البته و محققاً اورا حیوةپا کیزه بخشیم . بلی همه آنان زنده‌اند اما کجا و 
دا کجا است خدا که همه جا هست آیا مقصود عند الرب اگر همه جا باشد 
ھر کس ه رکجا باشد عندالربسشت و روح کافر و فاسق نیز هرکجا باشد نزد 
حدا و عند الربست پس میگوئيم مقصود از عند الرب عند رحمة الرب و جنة 
المأوی است که جای ارواح شهدا و انبیا و بلکه مؤمنین است زیرا در سورۀ 
ص آیۀ ۹6 تا ٩۱‏ بیان کرده و در سورة یس راجع بحبیب نجار که مومن آل 


0 در عقائد 


یس و از شهداء است آیة ۲٩‏ فرموده ۲ یل اذل نابات مین 
ہما ری ری و نی نامک بعنی گفته شد باو داخل جنت شو گفت 
ای کاش قومم میدانستند که بچه چیز پروردگار من مرا آمرزید و از مکرمین 
قرارداد این جنت که مژمن آل پس وارد شده ومیگوید رب جعنیمنّ امعم 
این همان ند الربست این عند الرّب همان جائی استکه خاتم انبیاء مهو در 
شب معراج رفت و در سورۀ نجم بیان شده که چون خدایتعالی پیغمیر شرا 
دعوت کرد و اورا سیر داد و رد در آي ۱۰ تا ۱۵ فرمود فُاوحی لی یوم 
آرحی عند سذرق المنتھی یداه موی بعنی وحی کرد ببندة خود آنچه‌وحی 
کرد نزد سدرة المنتهی که نزد آن است نت المأوی پس معلوم میشود که 
عند الرب کجا است پس یکمده جهال خیال نکنند که پیفمبر و امام هنوز ميان 
دنیا خان من و شما روزی میخورند و ايشان نمرده‌اند بلکه الان در قبرشان 
زنده و زنده بگور شده‌اند باید باین جهال گفت اگر چنین است زود بروید قبر 
رسول و امامرا بشکافید و نگذارید زنده در گور باشند وایشانرا بیرون آورید 
اگر دوست ایشانید » اگر بخواهید بدانید عندالرب کجا است نظر کنید بای 
۱ سورة تحریم که حضرت آسیه عرض میکند «رب ابن لی عندك بیتافی الجنة 
یعنی پروردگارا بنا کن برایم نزد خودت خان در بهشت پس معلوم میشود 
عندالرب بهشت است بدلیل آیذ 7۲ بقره من من با الوم الا خر و عم 
صالحاً ا ارم ندب و ی ۱۵۸ سودة آل عمران ق ما ی ال 
را را اولك ھم جرک وندر پم و صدما آیه مان ایا 

مسئلة ۱۲۹ - اگر روح پیغمبر و امامرا همه جا حاضر و از همه چیز با 
خبر بدانیم مبتلابکفروضدیت قرآن شده‌ایم زیرا صفات خالق رابمخلوق دادن 
کفراست باضافه باید بگوثیم همة زنان را می‌بینند بااینکه رسول و امام بزنان 


مردم ودختران ایشان محرم نیستند مگرنشنیدی هروقت میخواستند عیالی بگیر ند 


اکے ت و ل 


احکام القر آن ys‏ 


برای خود عقد میکردند اگرمحرم باشند که عقد کردن باطل است باضافه 
اطلاع‌بر گناهان مردم و نظر کردن بداخل‌خانة مردم حرامست آیا امام ورسول 
نباید بقر آن عمل کنند و ترك محرمات نمایند مگرایشانرا ملف به ات ما 
رل یک و ابع ما یخی ی » نمیدانید نظر کردن بعورات مردم و بزنان 
مردم حرامست پس باید آن عوامیکه روح امام را همه جا میدانبد بگوید روح 
او یکی نیست بلکه میلیاردها روح دارد و امام محدود نیست و مکان ندارد 
پعنی صفات خدا دارد ولاحد ولامکان است واين شرك بخدا و کفرمحض است 

مسئلة ۱۳۰ - خدا هر کس را بقدر توانائی او مکلف نموده و زیادتر از 
وسع و طاقتش تکلیف ننموده در سوره بقرة آیذ ۲۸۷ فرمود « ايكلف انشا 
الا وها » یعنی خدا تکلیف نمیکندکسی را مگر بقدر وسع او و وسع آنستکه 
پمشقت و رنج شدید نیفتد و خدا حکمی را که بشر طاقت ندارد برای او جعل 
ننموده و خود دستور داده بخوانند اورا چنانچه در سورة بقرة آي ۲۸۷ وارد 
شده بگویند « رت لا تحلنا مالاطاقةنابه » بعنی پروردگارا برما تکلیف مکن 
آنچه راکه طاقت نداریم بآن وباین‌قانون دراین رساله مکرر استناد جسته‌ايم . 

مسئله ۱۳۱-حکمی که موجب حرج و زحمت و ضرر فوق العاده باشد 
دراسلام وضع نشده و در سورۀ حج آية ۷۸ فرمود و « ما جل علیکُم فی الین 
من حر ج» یعنی خداقرارندادیرشما زحمت و حرج دراین‌دین: دراین رساله بای 
قانون مکرر استدلال شده . 

مسئلة ۱۳۲ - کسیکه بحکمی ازاحکام الهی علم پیدا کندو خود رامکلف 
و مشمول آن حکم بداند باید امتشال یقینی کند یعنی بقین کند که اطاعت آن 
حکم را نموده زیرا چون تکلیف یقینی شد امتثال و اسقاط آن نیز باید یقینی 
باشد مگر جائیکه خود شارع بامتثال ظنی اکتفا کرده باشد پس تکلیف 
أطيعوالله هر وقت یقینی شد ذمة او مشغول است و اشتخال ذمة یقینی امتدال 
یقینی لازم داردتا آن‌تکلیف ساقط شود.دراین رساله یکی ازمداركمکررماهمین 


۷۷ در عقائد 


قانون است . 

مسئله ۱۳۳ - کسیکه بعد از تفحص از ادلة شرعیه حکمی از حرام و 
حلال و یا غیر اینها برای او ثابت نشد تکلیفی بر او نیست بدلیل بطلان عقاب 
بلابیان که سایق ذ کر شد و باین قانون نیز مکرر استناد شده در این رساله ‏ 

مسئله ۱۳۶-هرحکمیازاحکام در حال اضطرار وضرورت برداشته میشود 
بدلیل آیة ۱۱۹ سورة انعام وقد سل ماع گم ما اشط ررم يعلى 
بتحقیق تفصیل داده شد برای شماآنچه حرام شده برشما مگر آنکه مضطر شوید 
ورسول خدا فرمود و لاضرررلاضرا ری الالام » ضرروضرر رسانیدن دراسلام 
وجود ندارد ما بهمین قانون نیز در مسائل این کتاب استناد کرده‌ایم مکرر . 

مسئله ۳۵+حقتعالی‌عین مخلوقات نیست وخااق‌اشیاء غیرمخلوق شود است 
پس و حدت وجود که واجب‌الوجود را با ممکن الوجود یکی دانسته‌اند باطل 
است و وحدت وجود بدترین کفر وش ر کست وخدا در سورة رعد آیۀ ۱٩‏ فرمود 
کل عالق کل سىء وهو ال واحدُالَْهار و در سورة زمر آي ٩۲‏ فرموده رل 
خالق و شىء وهو علی کل سییء و کی ودرسورة انعام آي ۱۳6وصدها 
آیات دیگر فرمود و و و رگ یو ورب لمالمیلوَربکمه و نفرموده ی 
کل یم » و در سورة حدید آیه ۽ فرمود وهو معگم نما گنتع یعنی خدا با 
شما است هرجاکه باشید ونفرموده عین‌شما است بعضی از بی‌خبران گفته خدا 
روح عالم‌است وعالم تن‌اوست واین هم کفروشر کست زیرا عالم‌مکان است‌و 
خدا مستغنی از مکان و خالق مکان است و عالم محدود است و خدا محدود 
نیست و دیگر اینکه خدا قبل از خلقت عالم بوده است و خدا متزه است از این 


خرافات «سبحان الله عمایصفون » 


احکام الق ر آن ۷ 


دراحکام عملیه و تقلید 


مسئلا ۱۳۰ - تعلم وتفقه‌امور دين برهرمکلفی لازم وواجب است درسورة 
توبه آیف ۱۲۳ فرموده و ار ون کي رقت ینم طایا لوا فی الین و 
لیر و اقومَهم(ذا جوا لبم ویمنی پس‌چرا از جر فرقه عده‌ای کوچ نمی کنند 
برای تفقه و یساد گرفتن امور دین و باید فرا گیرند و برگردند بقوم خود تعلیم 
دهند و ایشاترایترسانند درسورفرعد آبه ۱٩‏ کور خوانده کسیر| که علم بقرآن 
وحقانیت آن ندارد فرموده « امن یلم آتما رل ای ین رب الق کمن 
ری ویمنی آیاپس کسیکه‌میداند که آنچه بسوی تو نازل شده از پروردگارت 
حق است مانند کسی استکه خود کور است و در سورۀ مجادله آیۀ ۱۱ فرموده 
برقع الل ال آمنُواینگ وال و توالولع رجات يعلى خدا درجات 
کسانیرا بالا یرد که دارای یمان و دانش باشند و رسول خدا َو فرموده 
«طب الولم یی کلم »ی لب دانش واجب ‏ است بر هرمسلمانی 
امام ششم ۳ فرموده لیم باه فی ون اشرولاتکوئوا آعرابا فاته من 
ملظ ال له وم لقاع وکم رل له عملا . 
مسئلة ۱۳۷ - بنا بر آیاتیکه در سابق ذکر شد باید هر کس باحکام اسلام 
عالم باشد و تقلید نکند مگر وقت اضطرار و ناچاری و اما ازچه کس می‌شود 
تقلید کرد در ذیل بیان میشود . 
مسا ۱۳۸ - تقلید عبارتست از رجوع جاهل بعالم و مقصود از عالم‌در 
اینجا عالم بقر آنمت در سور نحل آيذ ٩۳‏ فرموده « الوا اَهَل اللدکر إن 
کم امن » یعنی اگر نمی دانید از اهل ذکر سئوال کنید و مقصود از ذکر 
قرآنست زبرا در سورة حجر آیۀ ٩‏ فرموده إا تحن ارلا لیر یعنی محققا 


ما خودنازل کردیم قرآن را »پس از عالم قرآن باید سئوال و تقلید کرد . 


۷۹ در مسائل تقلید 


مسثلۀ ۱۳۹ - ازعلمائیکه محیط به قر آن نباشندنمیتوآن‌تقلید کرد ولواینکه 
اعلم باشند باصول وقواعدغیر قر آنی زیرا ممکن است ندانسته بر خلاف قرآن 
فتوی‌دهند چنانچه امیرالمژمنین هت مذمت کر ده از صاحبان فتوی که بقر آن 
آهمیت نمیدادند در خطبه ۱۷ و ۱۸ نهج البلاغه . 

مسل ۱6۰ - در حوزه‌های علمیه وعلوم‌مقدمات اجتهاد» درس‌معارف‌قر آن 
و امتحان از آن از برنامه حذف شده و غالباً عقائد خود را ازفلاسفة پونان و 
عرفای تابع آنان میگیرند و آن عقائد اکثرا ضد قر آنست پس از اهل فلسفه‌و 
عر فان‌نمیتوان تقلید کرد و امام بازدهم در وصف ایشان فرموده « میأتی مان 
ماهم رهق اهر على وجو نی لم ی إلى ان اتف 
یعنی زمانی بیاید که علمای‌ایشان بدترین خلق خدایند بر روی زمین زیر آمایلند 
بفلسفه و تصوف ودر جلدسوم بحارجدید ص ۷۵ روایت کرده از توحیدمفضل 
از امام ششم که فرمو د5ا وة و مسجل اف کت عییت فلوم » 
یعنی هلاك و نا امیدی و زیان و بیچارگی است برای منسوبین بفلسفه چگونه 
کور شده دلهای ایشان ومقصود مافلسفه‌ای استکه مخالف قر آن باشد . 

مسئلةٌ ۱8۱ - در اصول عقائد و ضروریات و واضحات دین و بدیهیات 
عقلیه و موضوعات‌عرفیه نمیتوان تقلید کرد زیرا در این موارد هر کسی‌میتواند 
تحصیل عام و یقین کند و هم چنین است تواریخ . . 

مستئلة ۱4۲ - احتیاط اخذ بامر یقینی است و بحکم عقلاخذ بامر بقینی 
جالز است مثلا چیزیرا که نمیداند مستحب است يا واجب اگر خود را ملزم به 
عمل بداند احتیاط کرده و اگر احتمال حرمت چیزیرا بدهد و ترك کند یقیناً 
عذابی ندارد وعمل بیقین نموده . : 

مسئلاٌ ۱۵۳ کسیکه‌بدون علم‌ومراجعه بعالمعملی‌را انجام دهد اگرمطابق 
قرآن و سنت بوده پس اگر عبادت بوده وقصد قربت نموده صحیح است واگر 
غیر عبادت بوده باز صحیح‌است‌و اگرچه‌قصد قربت نکرده باشد . 


احکام القر ان ۸۰ 

مسئله ۱66 - تقلیداز فاسق‌جائز نیست زیرا خدایتمالی از قبول قول‌فاسق 

نهی نمود و فرموده در سورفحجرات آیة «ان جانگم فا ۳ وفاسق 
شناخته میشود باینکه از حدود واحکام الهی تجاوز وتعدی کند درسورة طلاق آیة 1 


ی اک وو ےھ عم 


فرموده ډو من بعد حدو د الت فد ظلم 


وو 


نفسه » و کسیکه ظلم کند فاسق است . 
مسئل۱6۵ - عالمیکه حکمی برخلاف شرع صادر کرده اشتباها واجب 

است فوری اعلام کند که من اشتباه کرده‌ام و اگر اعلام نکند مشمول آیف۸؟ 

سور؛ عنکبوتست که فرهو دہ د رم مین ری علی ام کلب نی کیست 


ستمگرثر از کسیکه افتری بر خدا ببندد . 


مسلا ۱6۲ - حکم و فتوی و حدیثی که بر حلاف قرآن و بر خلاف‌سنت 
رسواخدا ای اشد نباید پذیرفت ولو اینکه از پیخمبر و اهل بیت او نقل 
کنند . زیرا ایشان بر حلاف قول‌خدا نمیگویند در سورة اعراف آبة ۳ فرموده 
y~‏ 2 موم و افو 
انیغوا ما آفزل کم من ربكم نی پیروی کنید آنچه را از پروردگار شا 
بسوی شما نازل شدهو در سورة مائده آیه 46 فرموده« و من لم بحکم پماانزل 
اک هم الکافرَون » بعنی هر کس حکم بماازل‌الته نکند پسآنان کافرند 
و 
وسائل الشیعه ج ۳ ص ۳۷۰ روایت کرده از رسول خدا که فرموده « آبهاالتاش 
مه مرب 7 رگ یت مهار مه هب مه دار 
ماجائکم یی بوافی کتاب اش فانافاته و سا جانکم بالف کاب اشر فلم اقل » 
یعنی آیمردم آنچه از طرف من برای شما آمد که موافق کتاب خدا بود من 
گفته‌ام و آنچه برای شما آمد که مخالف کتاب خدا بود من نگفته‌ام در سورۀ 
مانده آیڈ 4۸فرموده « فا حکم هم پما رل ال «یعنی میان ایشان بآ نچه‌خدا 
نازل نموده حکم‌نما ۲ 
مسئلة ۱6۷ - نشانة عالم.بقر آن بسیار است یکی آنکه از خدا بترسد و با 
۲ مک میک ر وو ور رم مد و 
تقوی باشد در سورة حج آية ۵4 فرموده «وّلیعلم اللرین آوتوالیلم أنه الحق هن 


وه مر زر 


ربك یت ابوفتخبت له قوب » یعنی وتااینکه بدانند صاحبان علم که‌این‌قر آن 


حق واز پرورد گارتواست پس‌بآن ایمان آورند ودلهاشان برای‌آن خاضع گردد 
و 


۸ در مسال تقلید 


و 


و در سورةٌ فاطر آيهٌ ۲۸ فرموده و نما یخشی‌اله ین عباده العلاءیعنی همانا 
از خدا میترسند بعضی از بندگان او که عالمند . 

مسئل۸ع ۱- یکی از نشانه‌های‌عالم بقر آن آنستکه حقر | کتمان‌نکندو سدومانع 
ازراه نعدا نگرده درسورة بقرهآیة ۱۵٩‏ فرموده ینیما نام 
اينات ولیبق ماهیی فی انابأ وكيك ليم 
اللاعمُون یعنی بتحقیق آنانکه آنچه نازل کردیم از دلیلهای روشن‌وهدایت»› کتمان 
میکنند مورد امن خداولعن لعن کنند گان میشونددرسورة مجادله آیف۱5 دروصف 
منافقین فرموده دوا مهم جنه دا عن سَبیلِال وتاب هی 
یعنی ایشان ایمان خود را سپر قرار داده‌اند تا اینکه سد از راه خدا شدند پس 
برای‌ایشانست خوار کننده عذابی. 

مسئلۂ ۱٤۹‏ - تفلید اعام واجب نیست زیرا تشخیص اعلم مسوجب حرج 
بلکه غير مقدور است و رجوع با علم موجب عسر و حرج و باضافه بدون 
مدر کست درسورة حج آبۀ ۷۸ فرموده ما عل عَلَيْکم فی‌الران من خر يعن 
قرارداده نشد برشما در دین حرج و زحمتی . 

مسثلاٌ ۱۵۰ - نقلید ازشخصی واحدلازم‌نیست‌بلکه میتوان‌درهرمسئله بیکی 
از فقهای قر آنی مراجعه کرد مثلا ده مسئله را میتوان رجوع بده نفر کرد زیر 
خدا فرموده «قاسئلوا هل ال » و نفرموده « و اجدا ین هل الركر » و امام 
زمان فرموده «قارجُوا (لی روا آحاویا » ونفرموده‌الی راوی حدیشنا . 

مستثلاٌ ۱۵۱ - فقیهی که زمام اختیارخودرا باطرافیان جاهل بدهد نمیتوان 
باو تقلید کرد زبرا در واقع رجوع بجاهل شده نه رجوع بعالم . 

مسئله ۱۵۲ - کفار مکلفند پفرو ع اسلام همانطوریکه مکلفند باصول دین 
اسلام در سورة بقره آیۀ ۲۰ فرموده یا اها الاس اعدو ریک یعنی ایمردم 
بندگی پروردگارخودکنید وناس شامل کفار نیز میشود و درسورة و الذاریات 
آیة ۵٩‏ فرموده و ماجنا لانی یعون وانس شامل کفارنیزمبشود 


3 ۳ و و 


احکام القر آن ۱ ۹5 ۸۲ 


در سورة زلزال فرموده « و مق یل ْقال در ره + یعلی هر کس مثقال 
ذره‌ای‌خیر کند می‌بیند آنرا ومن موصوله در آیه شامل کفار نیزمیشود ودرسورة 
. مدثرآية 4۳ فرموده‌مش کین و کفار دردوزخ میگویند نم من الملیننی 
مو جب عذاب ما این شد که ما نمازنمیخواندیم و درسورة فصلت آي ۵فرموده 
اويل مشر كين ان لامْوُونَ ارو فهم بعاقبون بمقاین . 

مسئلهٌ ۱۵۳ - اسلام و ایمان عبارتست از تصدیق قلبی واما اقرار بزبان و 
اعمال‌ظاهریکاشف از آنست ونیز اعمال دلیل ب رکمال و یاضعف ایمان است 
بدلیل آنکه خدا درسورة بقره آبۀ ۳ فرموده یو بالقّیب 5 یموق الضَلوة 
٠‏ که جملة بقيمون الصلوة زا عطف کرده رون و سام آمتکه ملیف غیراز 

معطوف علیه است . 


مسئلۂ ۱۵6 - حقتعالی دل سبالم و قلب پاکیزه بانسان داده »واجب‌است ` 


پرانسان که‌دل خود را معیوب وبیمار نگرداند ودرقيامت بادل‌سالم احضار شود 
وبدرجات عالیه برسد درسورة شعرا آية ۸۸ فرموده یوم لیقع مال وّلابئون 
من یلق تیم یعنی روز قيامت نفع نرساند مالواولاد مگ رکسیکه 
خدارا ملاقات کند بادل سالم . 

مسل ۱۵۵ - برایاعضاء بدن حرام‌وجلالی است‌همانطورهم » برای روح 
ودل‌نیزاعمال زشت‌وزیبائی استاعمال بدنیرااعمال‌جوار ح گو یندواعمال‌روحی 
راجوانح خوانندمتلاازافعال واعمال جوانح‌است شرك و توحید وحسن ظن ويا 
سوء ظن بخدا-ویاحسن‌ظن وسوء ظن بمردم و حسد و کینه وعداوت بامومنین و 
یاباانبیاء‌ودوستان خدا ویاراضی بحکومت ظالم بودن وحب شيو ع فحشاء »و 
امثال اینها ازامراض وصفات حوب وبد ومدارك قرآنی اینها خواهد آمد که 

۲ مواخذه دارد وپائواب . 

مسئله ۱۵۰ - یکی ازامراض دل قساوت تست که هرباطلی‌را میپذیرد وازحق 

اعراض میکند وبواسطة اعراض ازحق دل انسان چنپن میشود وباید کوشش کرد 


س تقس سم 


۳ در معاصی قلبی 


وبکتاب خدا توجه نمود تا قساوت دل رفع شود. در سورة بقره آي ۷۶ فرموده 
مقت فلو بكم من بعد لت کھی عجار یعنی‌سپس‌قسی شددلهای‌شماازبعد 
از این پس دلهای شما مانند سنك شد که سخن حق در آن اذر نمیکند و 
درسورة زمر آبة ۲۲ فرموده بلق بقلم لو بمنی پس وای 
بر کسانیکه دلهاشانباقساوتست که ازذ کرخد! غافلند دلقسی القاءات ووساوس 
شیطانر | میپذیرد در سورة حج آي ۵۳ فرموده لیجعل مایْلقی اسَبطای فعنةً 
لن فی لو پم مر و القاسية قوهع یعنی‌تاقرار دهدخدا آنچه شیطان 
القاميكند بعنوان فتنه دردلهای کسانی که بیماراست دل ایشان‌ودر دلهای‌باقساوت 
پس باید چارة آن نمود والا هو اخده دارو ` 
مسئله ۱۵۷ - بعضی از نیتهای ید وعصیان مواخذه و عذاب دارد وبعضی 
ازنیتها مواخذه وعذاب ندارد وتفصیل مطلب این استکه هرفعل قلبي که مربوط 
بجوارح نیست خود آن فعل مستقلا ثواب وعقاب دارد مانند حب شیوع فحشا 
درمیان مسلمین ولواینکه‌عمل‌جوارحی از اوصادر نشوددرسورةنور آیة۹ ۱-فرموده 
لن ان حون آن تبح الفاح فى ال هنو الهم عذاب نی 
بتحقیق کسانیکه دوست دارند شیو ع فحشا را در میان مومنین برای ایشاتست 
عذاب دردناك » پس‌حب‌شیوع فحشاکه از اعمال‌دلست حرام‌ومورد عذایست 1 
مسئلةً ۱۵۸ _ یکی ازافعال‌جوانح که بد است سوء ظن بالله است درسورۀ 
فصلت آية ۲۷و۲۳ فرموده و لین ال لالم یریما تون و ذیگم 
لقن بر تک زد یک صم من الخاسر ینیو لیکن شماگمان 
کردید که خدا بسیاری ازاعمال شمارانمیداند این‌ظن‌شما است بپرورد گارتان 
که شما را پست کرده و از زبان کاران شده‌اید و در سورة فتح آي ٩‏ فرموده 
وب افو ایو العف ر كبن الک الظا ين باه السو 
یعنی و خدا عذاب میکند منافقین و منافقات ومشر کین و مشرکاتیکه گمان بد 
بخدایتمالی میبرند . 


احکام الق رآن AF‏ 


مسئلة ۱۵۹ - یکی از افعال‌قلوب که حرام است سوء ظن ببرادران اسلامی 
است درسورة حجرات آي ۱۲ فرموده يا ارب منوا ايبوا یرآ مق 
ان بعش ال ُواَجتمُو!یمنی ای کسانیکه ایمان دارید ازبسیاری از 
گمانها اجتناب کنید زیرا بعضی از گمان‌ها گناه است وتجسس مکنید . 

مسئلة ۱٩۰‏ - از جملهٌ معاصی‌قلبی ؛ دوستی‌با کافر و خشنودی‌بحکومت ظالم 
وسرپرستی کفار واعتسادبستمگر انست درسور؛هود آية ۱۱۳ فرموده و لائر نوا 
یلوا مار نی اعتماد بظالم مکنید که آتش بشما برسد 
ودرسورة ممتحنهآیا ٩‏ فرموده وف الاو بعنی کسانیکه 
دوست بدارند کافرانرا پس آنان خود ستمگرند درسورة مائده آیه ۵۱ فرموده 
کمن ول ینم کله ّم بعنی وهر کس ازشما دوستی ایشان کند پس محفقا 
او ازایشانست . 

مسئل ۱۲۱ - یکی از اعمال جوانح که مذموم است اعتماد بدنیا میباشد 
درسورة کهف آيذ ۳۵ فرموده لته وهوظال له قال ماظن نی 
هواب بعنی وداخل باغ خود شد درحالیکه ظلم بخود میکرد وگفت گمان 
نمیکنم این باغ ازیین برود هرگز . 

مسئلاً ۱۳۲ - در آن اعمال جوانح که گفتیم مژاخذه دارد فرقی نیست که 
انسان‌ظاهر کند آنرا یامخفی‌بدارددرسوره‌بقره آیة۲۸6فرموده یومافی السَمواتٍ 
ومافیالاْض وان تبدوا مافیانشیگم او نموه بحاینبکگم بل بعنی ملك 
خدایتمالی است آنچه در آسمانها وزمین است واگر ظاهر کنید آنچه دردلهای 
شما میباشد یامخفی بدارید خدا محاسبه میکند شمارا بآن . 

مسثلاً ۱۲۳ - نیت آن معاصی که مربوط بجوارح است صرف آن نیت 
مواخذه و عقاب ندارد زیرا موَاذة گناه جوارح وقتی استکه گناه ازجوار ح 
ظاهر شود و<قتعالی برنیت آن وعدة عقاب نداده پس مژاخذه ندارد مثلا اگر 
کسی نیت شرب خم رکرد ولی‌نخوردویا پشیمان شد ویاوقت پیدا نکرد یامانعی 


همم در نیت خير و شر 


پیداشد بصرف نیت نمیتوان اوراتازیانه زد وخدا هم برنیت آن» عذابش نمیکند 
اگرچه نیت گناه »دلالت برضعف ایمان میکند وتر ك آن بهتر وسزاوارتراست 
مسئلاً ۱+6 - هر کس گناهی کرد یك گناه درپروندۀ عمل او توشته خواهد 
شد وبك جزادارد ولیکناگرکارثوابی کرد ازاعمال جوارح»ده حسنه ودهمقابل 
جزا دارو د درسورفانعامآیة 0 من‌جاء الحسَة 2 فلع مثالهاومنجاءَ 
باسِئة فلا نجزی الاینلها دهم لایهوی یعنی کسیکه بیاورد کار خوبی برای 
برع ما آن کرک کار وی اور کرد گر مان ن و 
بایشان ستم نمیشود دراین آیه کلمة جاء آمده وکلمۀ نوی نیامده پس دلالت‌دارد 
که آوردن عمل مژاخذه داردنه‌نیت آن » بهر حال درحدیث‌واردشده که حقتعالی 
ازصرف نیت سوء در اعمال جوارحی عفو فرموده است و اما نیت‌حسنه را پس 
حساب کرده وجزا میدهد رسول‌خدافر موده ية وین خیرمن یو نی الکافر 
من عم عامل عمل علی يعد یعنی نیت مودن خير و ازعمل او ونیت 
کافر بدو از عمل او محسوبست وه رکس طبق نیت خود عمل میکند معلوم 
میشود از این حدیث که نیت سیثه از کافر بخشیده نمیشود ولی از مژمن بخشیده 


۳ 


میشود . 

مسثلاً ۱۹۵ + بمقتضای روایات مذکوره نیت خير مژمن حسته است 
ولذا درحدیث معتبر آمده ازامام ششم ټم که فرمود بندف ممن فقیر که آرزو 
دارد خدا باو مال بدهد تاکارهای خير کند خدا درنامةٌ عمل او همان کارهای 
خیر را که فقط نیت کرده مینویسد وامام پنجم فرموده ان فى سقو 
الا لضاج مان تبی و َيِه نکب لکافرفیسقَه یه نما 
فی صحیه یه بعنی بر ای‌م من در حالبیسار یش نوشته میشود همان‌اعمالی که درحاله 
صحت میآورده و نوشته ميشده وبرای کافر نوشته میشود آسانتر عملیکه درحال 
صحت نوشته میشده . 

مسئل ۱۹ - نیت انسان در عمل او بسیار اثر دارد و موجب كمال و یا 


احکام القر آن ۸ 


نقصان عمل میشود و حتی در ثواب و عقاب او نیز موثر است در سورة اسراء 
آیذ ۸٩‏ فزموده قکیعمزعلی شالت بعنې بگو هر کسی عملش طبق نیت او 
میباشد مقصود آنستکه مثلا اگر نیت او از عمل خود نمائی و ریا بوده آن نیت 
عمل را فاسد میکند و اگرعمل اوبانیت خالص بوده کامل است و گاهی نیت 
مؤمن از عمل اوافضل است زیرادرنیت ریانیست ولی در عمل ریا واردميشود. 
مسئله ۱۳۷ - از آیات و اخبار معلوم میشود که نیت آنقدر موثر است 
که موجب خلود دربهشت‌ویادوز خ؛ همان‌نیت قلبی است زيراچونمۋىن ایمان 
داشته بخدای غیر متناهی‌وقصد اواین‌بوده که‌داثماباایمان باشدلذا جزای اواین 
استکه‌دائماً در بهشت بماندو کافر چون‌منکر خدای‌غیرمتناهی بوده‌واین‌مقام‌را از 
خد اسلب کرده و قصد اواین ن بوده کالم ی ورام باشد لذا دردوز خ مخلد 
است درسورة هود یذ ۱۰۷ فرموده ۳ لین نو 0 یار خایدرین نها 
مادامت‌التمواتَ لداع ربک امین سود واففی اجان 
فیها مادامّت اسَموات والازش الاماشا رک یعنی و اماآنانکه‌شقی‌شدند پس 
در آتش‌مخنلدند مادامیکه آسمانهاوز مین موجودندمگر آنچه پروردگار توخواسته 
باشدواما آنانکه سعیدند دربهشت مخلدند مادامیکه آسمانهاوزمین موجودند . 
مگر آنچه پروردگار تو خواسته باشد یعنی خدایتمالی حق « و تو » دارد . 
مستلة ۱3۸- از آیة ٩‏ سورخ انسان لا نیمک لو جهالثه یدنم جرا 
ولاشکور) یعنی بر ارچون‌طعام‌دادند گفتنده‌مانامابر ای‌خدا طعام‌میدهیم ا ادج زا 
وتشکر ازشم امستحقین ندا رم واز آی ۲۲۵ همان‌سوره که فر موده ق کان‌سعی کم مشگو دا 
که خدا میفرماید سعی شما مورد تشکر بوده است و هم چنين از آیة ۱۹ سورة 
اسراء که فرهوده وَمَن‌آرادالاخرة وسعی لهانسعیهاو ھومۇو نفا وفك کان سهم 
شکور بعنی کسیکه اراد آخرت کند و برای آخرت خود سعی و کوشش در 
عمل نماید درحالیکه ایمان‌داشته‌باشد پس‌سعی اینان مورد تشکر است : استفاده 


میشود که عمل برای خدا و عمل برای آخرت و بهشت هر دو خوب و مورد 


AY‏ در عمل خوبو بد 


تشکر است و از آیۀ ۱۸ سورة اسری که فرموده و من کان یرد انعاچلة حجنا 
له فبهامائم لن دک جنا که جع تضلیها موم مذخورا نی هر 
کس ارادۀ دنیا کند در اعمالش ما عجله کنیم و نقد جزای او را بدهیم آنطور- 
یکه بخواهیم برای هر که بخواهیم پس برای او جهنم را قرار دهیم که وارد 
آن شود در حالیکه مذمت‌شده وبیچاره گردیده » معلوم‌می‌شود که عمل خالص 
برای دنیامذموم است . 

مستلة ۱۹۹ - بدترین مردم کسی استکه عمل و کار او منحصر بدنیا باشد 
و خیال کند این کار خوبی است در سورة کهف آي ٠٤‏ ۰ فرموده قل هل 


IE‏ ز یووم را ل و 


یفک بالاختر نناغمالا لول سعیهم فى الحَیوة ان وهم بحسون 
3 یس یعنی آیاخبردهیم‌شما را بکسانیکه ضرر اعمالشان زیادتر 
است آنانکه سعی ایشان غسرق در زندگی دنیا است و خیال می کنند خوب 
کاری است . 

مسثلة ,۱۷ - خدایتعالی عمل صالح‌خالص را میپذیرد در سورة فاطر آیة 


۰ فرموده ن کان ريد لاله جَیعا له بصع انیم الب و 


العمل الصالځی رَه منی‌هر کس عزت بخ و اهد بتحقیق تمام عزت مخصوص‌خد | است. 
بسوی‌اوبالامی‌رودسخن پا کیزهوعمل‌صالح رابالامیبردودررسورة بینه آیففرموده 
کّماآمرو اللا لیعبد واا مخلصین هالت ین حلفا یعنی‌مردممأم رنشدند مگراینکه 
عبادت خود را خالص کنند برای خدا برای اوست دین فطری خالص . 
مسله ۱۷ د رباب نشاندادن عمل واگر درعبادات‌باشد موجب بطلان 
عبادئست در سورة بقره آي ۲۹۵ فرموده لائبطلوا صدقایکم ون نک 
کلف فق ماله رثا لاس یعنی باطل نکنید صدقات خود را بمنت گذاشتن 
و آذیت رساندن مانند آنکه مالش را انفاق می کند برای نشان دادن بمردم : 
مستلة ۱۷۷ - از آية ۳۸نساه که فرمودهو لبون َوالهم رثاءالنای 
و ایام آلاخر » یعنی آنانکه انقاق میکنند مال خود را برای 


احکام القر آن هه 


نشاندادن بمردم وایمان بخدا وروزقيامت ندارند» معلوم میشود عمل ریائی از 
نشانه های بی ایمانی بخدا و قياست است . 

مسئلة ۱۷۳ - از آیة ٩‏ ماعون که فرموده ول لمصلین النرتن رات 
یعتی وای بر نماز گذارانیکه ریا میکنند معلوم مشود ریا مبطل نماز است و از 
آیة ۱4۲ سورة نساء که فرموده إن المنافقین‌بخادعوت ال وضو حادم وّاذا 
قاموا الی اللو قامءوا کال ی بان الاس بعنی‌بتحقیق‌منافقین گول‌میزنند 
خداراوشدا گول میزندایشانرا و چون بنماز میایستند بکسالت میایستند و نشان 
مردم مید‌هند از این آیه‌معاوم می‌شو دکه ریا از نشانه‌های نفاق است . 

مسئلاٌ ۱۷۶-ریا یکنو ع شر كدر عبادنست درسورة کهف آیۀ ۱۱۰فرموده 
لاشرك پعساة ره َخد یعنی احدیرا شريك بعبادت خدا نباید قرار داد » 
رسول خدا در تفسیر این آیه بتمام مسائلی که ما مطرح کردیم در ریا اشاره 
فرموده و فرموده « فانقواالَ فی الرباء اله ار بال ِن المرائى یدعی بوم 
القمة بای ماه با فاچر یا کف با غاوڙ باخایژ خبط عمك وبل اجر 
یعنی بترسید از خدا در ریا زیرا که آن شرك بخدا است بتحقیق ریا کار بچهار 
نام در قيامت خوانده‌میشودای زشت کارای کافر ای حقه باز ای زیانکار عملت 
ساقط و اجرت باطل . 

مسثلةٌ ۱۷۵-سمعه بضم سین یعنی شنو اندن عمل عبادتی‌مانند آنکه‌میگوید اعلان 
ګنند که چنین کار خیری کرده تا مردم بشنوند و آن نیز مانند ربا است و خدا 
فرموده من بهترین شریکم هر کس در عملش برای من شريك گرفت من عمل 
او را واگذارمیکنم‌بآن شريك 

مسئلاً ۱۷۹ - اگر کسی عملی کند وبمردم نشاندهد و یا برای مردم‌بگوید 
بقصد تشویق مردم بآن عمل خیر آن عمل ریا و سمعه نیست و بهتر این استکه 
و اجباترا چنین کند . 

مسئلهٌ ۱۷۷ - عبادت‌سری وعلنی نزدخد! مساویست ولیکن بهتر این است 


۸۹ در کمال و نقص عبادات 


که عبادات واجبه را علنی‌بیاورند تا دیگران‌تشویق شوند و تااینکه عدالت‌عمل 
کننده ظاهر شود در جامعه‌زیر | ترل اجب موجب سقوط عدالتست اما عبادات 
مستحبه ر ار اک در خفا انجام دهند در سورة نحل ية ۱٩‏ فرموده وه 
عم ما یرون و ما تبون یعنی خدایتعالی میداند آنچه پنهان کنید و آنچه 
آشکارا و رسول خدا فرموده آعم العبادة آجر ا آخفاها بعنی آن 
عبادنی بزرگتر است که مخفی‌تر باشد و در اینجا مقصود حضرت عبادات 
مستحبه است . ۱ 

مسئلةٌ ۱۷۸ - دعا را باید پنهانی و با تضرع و ناله حواند و فریاد کردن 
در دعا | خوب و شرعی نیست در سورة اعراف آی۵۵ فرموده ادعوار یک ضرع 
و حفية ية هلار بحب امعد ربق یعنی بخوانید پروردگار خودتانرا پنهانی ودرحال 
نضر ع زیراخدایتعالی دوست نمیدارد تجاوز کنندگانراکه صدای‌خود راتجاوز 
میدهند و خیال میکنندخدایتعالی کر و با دور است پس آنچه معمول شده که‌در 
دعاها صداهای خود را بلند میکنند شرعی نیست . 

مسل ۱۷۹ - سزاوار استکه انسان در همه حال بعبادت خدا مشغول‌باشد 
یعنی کسب و کار خود را بنیت اطاعت پروردگار و كمك بعبادت انجام دهد 
زیرا حقتعالی انسانرا برای عبادت و رسیدن برحمت آفریده در سورة ذاریات 
آبة ۵ فرموده وما خلقت الچیَّوالانی الالعبدُونَ بعنى من جن و انس را 
نیافریدم مگر برای اینکه عبادت وبندگی من نمایند . 

مسلثلاً ۱۸۰ -هرعبادتی‌رادرحال‌نشاط باید آورد» نهد ر حالت کسالت وسستی 
در سورة نساء آبۀ ۱6۲فرموده و اذاقامو ای الصلوة قامواکسالی‌یعنی‌منافقین 
چون‌بپاایستندبرای نماز در حال کسالت قیام کنند در سورۀ توبه آیۀ ۵4فرموده 
کو لبون السَلوة لا م ال ولانفقوت لاوم ارهویّنی‌نمازنمی 
کنند مگردرحال کسالت وانفاق نمیکنندمگرباکراهت و درسورۂ آل عمران یه 
۲ فرموده قمع مایم فی سیل نی اهل‌ایمان آنانند که آنچه 


احکام القر آن ۹۰ 


در راه شدا بایشان رسیده‌ستی نپذیرفتند . 

مسئلة ۱۸۱ - انسان نباید عبادات خود را برخ دیگران بکشد و نبایدخود 
پسندی و از تج تعریف کند در سورة والنجم آي ۳۲ فرموده قلا کو فكي 
هو) عل بای یعنی خود را تر کیه و تمجید نکنید خدا داناتر است بکسی 
که پرهیز کارتر است در سورۀ نساء آیة 4٩‏ فرموده ألم رای الي a4‏ 
نسم لاله ی من یداه یعنی آیا نمی‌بینی کسانیکه خود را تز کیه میکنند 
بلکه خدا تز کیه میکند هر کسرا بخواهد . حتی تعریف کردن از اولیاء خدا نیز 
طبق این آبه مذموم است امیرالمژمنین (ع) در نهج البلاغه خحطبهٌ ۲۰۱۷ فرموده 
لاو ای مجویل ناي بعنی‌مر اثناخوانی‌ومداحی‌نکنیدبشناء نيك‌ورسول‌شدا 
فرموده أخواالترابفیو جووالمداچین یعنی‌خال بر یز یددر صورتهای‌مداحان. 

مسئلهٌ ۱۸۲ - مستحب استکه انسان کوشش و جدیت داشته باشد درعبادت 


و وهام 


و امر آخرت در سورة فرقان آیۀ 16 فرموده ار یعون ارم سداق 
قیاماً پعنی بندگان نیکوی رحمارگسانند که شب را بروز میآورند در سجود 


و قیام در سورة اسراء آی ۱٩‏ فرموده ومن ادادالأخرة سعی لها معیها وهو 

من قاولفك کن سیم مشکور) بعنی کسیکه اراد آخرت کند وبرای‌آن 

سعی و کوشش نماید در حالیکه با ایمان باشد چنین اشخاص سعیشان مورد 
تشکر است . 

مسل ۱۸۳ ۰ بیشتر بهرة آنسان از دنیا درفصل جوأنی است جوانان باید 

فصل جوانی را قدر پدانندودرعبادت مصرف کنند زیرا عبادت درفصل جوانی 


ممدوح است در سورة قصص آیه ۷۷ فرموده و لا نش توبات یانما غنی 
فراموش مکن بهرة خود را ازدنیا رسولخدا فرموده « لا تنس صخت و فك 
و فراعک و بابك و تشاک آن تلب بها اجره » یعنی فراموش مکن صحت 

ونیرومندی وبیکاری وجوانی ونشاط خود را که باینها آخرت بجوئی . 
مسئلة ۱۸۵ - انسان باید مداومت و ثبات درعملی داشته باشد اگر چه 


۹ در صفات‌عملوعءامل 
عمل کمی‌باشددرسورة معار جآیذ۲۳ تعریف کر دهازنماز گذاریکه بر آن‌مداومت 
دارد و فرموده , 3 المصلیی ال هم علی صلوتهم دایمن » بعنی آنسان ها 
اهل حرص وجز عند مگر آنانکه‌نماز خوانند و برنماز خود مداومت دارند ودر 
سورذ مریم آیۀ ۳۱ فرماید که عیسی گفت واوْصانی بالصّلوة کال کوومادمت 
ا یعنی خدا مرا سفارش کرده بنماز و زکوة مادام الحيوة پس کسانیکه ترك ' 
عبادت میکنند ببهانۀ اینکه بمقصد رسیده‌ایم غلط و مخالف این آیانست . 
مسئلة ۱۸۵ - مستحب‌استکه اگر انسان بعبادتی موفق شد خوشحال گردد 


و اظهار سرور کند در سورة پونس آی۵۸ فرموده فل قصل اوق بر حمتو 
دیحو اه و یر وما تجهکون یعنی بگوبفضل و رحمت خدا خوشحال 
باشید که آن بهتراست از آنچه جح سر امام پنجم فرمود. .که رسولخدافرموده 
خیاالوباد اوی ذا خسوا نكر واواذا روا و لذا وه 
روا و إذابتلواصرةا وضو مروا یعنی بهترین بندگان کسانیند که 
چون نیکی کنند خوشحال باشند وچون بدی کردند طلب آمرزش کنند و چون 
چیزی عطا شدند شکرنمایند وچون‌مبتلا شدندشکیبائی نمایند وچون بخشم آیند 

مسثلۀ ۱۸۹ - انسان باید باوامر و نواهی و قوانین الهی و مقدرات.او 
خوشنود باشد تا خدا از اوخوشنودگردد در سورة بینه آي فرموده ری الله 
سک رضواعنه ذلك لمن خی ره یعنی حدا عوشنود از ایشان و ایشان 
خوشنود از خدا میباشند و این صفت از برای کسی است که ازپروردگارش 
بترسددر سورۀمجادله آي ۲ فرموده رضی الله عنم و دصو اعنها و بتک زب زب او 
یعنی حزب خدا که رستگارند کسانیند که خدا از ایشان راضی و ایشان 
از خدا راضی باشند در سورۀ مائده آبۀ ۱۱۹ فرموده ضی الله نهم و 
رَصَواعنهة ذلك الفورٌ العَظِيبمٌ یعنی از ايشان خدا خوشنود و ايشان از خدا 
خوشنود و اين بهرة بزرگی است 

مسئله ۱۸۷ - انسان باید در کار خیر و عبادت سرعت نماید و ازدیگران 


احکام القر ان ar‏ 


men 


سبقت جوید در سورۀ حدید آیژ ۲۱ فرموده . و سایق االی‌مغقر وی نگم 
یعنی سبقت جو بسوی آمرزش پرورد گارتان در سورة بقره آية ۱۸۷ فرموده 
فَاستُوا الب ابو یمنی بکارهای خیر سبقت جوئید 

مسئلة ۱۸۸ پ نباید انسان کار خیر و عبادت کمی را کرچك شمرد زیرا 


جقتع الي پیکذره آن اهمیت داده و فرموده در سورة زلزال «فمن يعمل تال 


ب ور 


ذرق حيرا یره »پل جر کس متقال ذره‌ای خیر انجام دهد آنرا می‌بیند وهم‌چنین 
نباید کار بد و عههان را کوچك شمرد ولو اینکه کمی باشد زیرا حقتعالی‌بآن 
اهمیت داده و فړموده «ومن‌یعمل‌یشال درو را بره » یعنی‌ه ر کس‌مثقال ذره‌ای 
کار شر کند می‌بیند نرا . 

مسئلة ۱۸۹ - شرایط صحت عمل غیر از شرائط قبولی عمل است زیرا 
پسپاری از اعمال واجد صحت و مستط تکلیف است ولی حقتعالی آنرا 
نمی‌پذیرد زیرا شراط قبول را واجد نیست مانند آنکه کسی نمازی خوانده که 
واجد شرائط صجت بوده از پاکی مکان و مباحی آن و صحت قرائت‌و ساثر 
شرائط نماز که تکلیف نماز در گردن او نماند اما خدا پذیرفته برای آنکه 
تقوی نداشته و اکثر اعمال مردم چنین است 

مسئله ۱۹۰ د یکی از شرایط فبولی عمل آنستکه خدا را متصف بصفات 
کمالیه و منزه از صفات جلالیه بداند و گر نه عمل او نابود خواهد شد در 
سور فر فان راج م بخدانشناسان :۲۳ فرم وده وقیمنالی‌ما عیو اون عمل فجعلناه 
اء امنور ی و نظر کردیم باعمال ایشان و مانند غبار پراکنده از بین 
بردیم جلد ال وسائل شیم ,ص ۱۹ روایت کرده از امام پنجم که فرمود 
مارب رف الاماون اهر ألمیت ای نما عرفو عبد غير اشر هداو اشر 
ضا لالا نی کسپکه نشناسد خدای عز وجل را وبشناسد امام ازما اهلبیت‌را 
پس همانا میشناسد و عبادت میکندغیر خدارا بخدا قسم این چنین گمراه شده 
گمراهی آشکارا . 


۰: 


ar‏ در شر الط عمل 


مسئلۂ ۱۹۱ - یکی ازشرائط قبول عمل ولابت وفوستی سول خدا واهل 
بیت او ودوستی اهل‌ایمان است درسورة مائده آية ۵5 فرموده ۇمى يتو اة 


۳ 


وله و این آمئوا ان جزب الو م الغاینوی بعنق وونکه دوستی خدا 
ورسول ومومنین‌را بپذیرد پس بتحقیق‌حزب خدایتعالیخود بان غلبه کنند گانند 


و وم و 


و در سورة طه ی ۸۲ فرموده انار تس َو ایحا اهندی 
یعنی وبتحقیق منم آسرزنده برای کسیکه ه توبه کند وایمان آورد.وعملی شایسته کند 


رو 


سپس هدایت جوید و یکی از مصادیق این هدایت چنانچه ومزل خدا فرموده 
هدایت بسوی دوستی وولابت امیر المژمنین است . 

14۲ یک ی از شراط قولی عمل تقوی است در مائده آیذ ۲۷ 
فرموده اقب الله ِن تین یعنی همانامی‌پذیرد خ1 از 
نحل آیة ۳۱فرموده کم فیها مایا ذلك بجر ىنالاق بعنی‌برایمنقین 


است دربهشت آنچه بخواهند چنین جزا میدهد دا متقینزاً څوانندۀ عزیز اگر ۰ : 


موفق شدم صفات متقین را چنانچه درقرآن ذکر نمودف بان #واهم کرد . 
مستلة ۱۹۳ - ازشرائط صحت عمل امت مطابق وف گن با‌ستور دا 


موه ۲ 
و روش رسول خدا در سورة ازاب آیة ۲۱ فرموده فیدر 
fl‏ مگ 
اسوه سنه بعنی هر آینه بتحقیق برای شما است درحق: رست[ سی کردن نیکو 


ورسول خدا فرموده ده یرل REE ORS‏ 0 
لایةلاواصاة سنوی نیست گفتاری مگر بعملونیست قزل مگر پهنیت 
ونیست قول وعمل وثیت مگر موافق بودن باسنث  .‏ : 2 
مسئلة ۱۹۶ - یکی از شرائط تکلیف عقل است از 

ا ۷ د 
عقلا آمده در سو رة روم آیه ۲۸ فرموده تقصلالاباقة. 


تفصیل دادیم این آیاترا برای‌خردمندان . 
مستلهٌ ۱۹۵ - یکی ازشر ائط تکلین ولو غات 


وود یلع الاطفال منکم الم ل نی وا 


ن ودرسورة . 


0 


احکام القر آن : ar‏ 


شدند باید آذن ورود بگیرند برای ورود درمتزلهای شما وکلمۀ حلم دراین آیه 
بمعنی محتلم شدنست که علامت بلوغ است وچون غالباً درسن ۱۵ ساله مختلم 
میشوند باین سن محدود شده ولی اگر کسی درسن ۱۳ وباسن ۱4 محتلم شد 
بالغ است وشانة دیگر برای‌بلو غ روئیدن موی زیربغل‌ومویعانه وبوی زیربغل 
است بهر جال اگر طفلی بالغ شد از بتیمی حارج شده و حسنات و ستیات او 

نوشته میشودگما وق كن الیو راون . 
مسثلۂ ۱۹۲ - بمقتضای آیة ٩‏ سورة نساء که فرموده وَابلوالیدامی حتّی 
ذابعُوا فان نتم مهم رَشدا قادفعوا لبم آمو الم بعنی بیازمائید 
یتیماثر | تاوقتیکه بسن نکاح رسیدند پساگر ازایشان‌رشدی دیدید اموال ایشانر! 
بایشان بدهید .معلوم میشودکه طفل بالغ اگر رشد فکری پیدا کرد ودرمعاملات 
خود نفع وضرر را درك نمود یعنی سمه نبود میتواند دراموال خود تصرف کند 
وبرولی‌اولازماست که اموال اورا باو واگذارد . ۰ 
" مسل 1٩۷‏ - خدایتعالی دوست دارد که انسان پاك وپاکیزه باشد چه از 
گناهان وچه از صفات رذیله وچه از کثافات ونجاسات درسورة بقره آیٌ ۲۲۲ 
فرموده وت این و بحب اهر 
کنندگان و پاکیزگانرا ویو فرمود لاف ین الایمان» یعنی نظافت از 
ایسان است پس انسان بابد خود را نطهیر کند وا گر گناهی کزد فوری توبه کند . 
مسل ۱۹۸ - آبیکه از آسمان نازل مشود پاك وپاك کننده غیر هوداست 


یعنی خدا دوست میدارد تو به 


درسورذفرقان آیۀ 4 فرموده و ارلا وق اللّماء ماء هود بعنی‌ونازل كرديم 
از آسمان آبیکه پاك کننده است کلمه‌طهور دلالت برچندچیزدارد اول اینکه آب 
پاك کنندهاست زیرا طهورصيفه مبالغه است وا گرمقصوداین بودکه آب‌پاکست 
میفرمود طاهر باضافه درلغت ؛طهوررا بمعنی؛ مطهر غير ء دانسته اند وباضافه 
صریح قر آن آبر امطهرغیر شبرده است درسورغانفال ای ۱٩‏ فرموده و 

براه ر اوو 


کم ین الكّماءِ ماء لیطه کم و يذو نکم جر الشيطان ۾ يعتۍ دا 


د ۱ ۱ دد مسائل طیارت 
نازل میکند برشما از آسمان آبیکه مطهر شما باشدوپلیدی شیطانرا ازشما ببرد 
دوم تمام آبهای روی زمین پالك کننده است بدلیل آنکه‌تمام آبها از آسمان‌نازل 


" شده وچشمه وقنات شده چنانکه درذیل بیان خواهد شد : 


مسثله ۱۹۹ - آبهای روی زمین تمام از آسمان نازل شده سپس قنات و 
دریاچه و رود خانه شده پس همه مطهرند بدلیل آنکه درسورة مومنون آیه ۱۸ 
فرموده و لنامناسَماعماءأَبِقَرٍ قاسکتافیالارض یعنی ما نازل نمودیم 
از آسمان آبرا باندازه پس سکنی دادیم آنرا درزمین و در سورة زمر آیه ۲۱ 
فرموده. آم قرا هثل می‌التماه ماعا َه ناف ی لض یعضی یا 
ندیدی که خدا از آسمان آبی فرود آورد پس آنرا براه انداخت درچشمه های 
زمین ازاین دو آیه معلوم میشود تمام آبها پل ننده است ودیگر ازکلمة بقدر 
در آیه دانسته میشود قدرت خدایتعالی و حکمت ام چنین اقتضا کرده که آبرا 
باندازه فرستاده نه زياد ونه کم که زمین‌را فاسد نکن وبه‌حیوانات آب‌برسد . 

مستئلة ۲۰۰ - طهور اسم آلة نیز آمده درلغت» که بمعنی مایتطهر به یعنی 
آنچیزیکه بآن تطهیر حاصل میشود مانند وضوء ‏ که بمعنی مایتوضژ به و وقود 
که بمعنی مایتوقد به باشد دراینصورت باز استفاده میشود که آب وسبلاٌ تطهیر 
ومطهر غیر است پس مطلق آب مطهر است . 

مسئلة ۲۰۱ - حدث چیزی را گویند که موجب وضو ویا غسل ویاتیمم باشد 
مانند خرو ج بول وغایط و باد ومانند خواب که اینهارا حدث اصغر خوانند و 
مانند جنابت وحیض که اینهارا حدث اکبر گویند واما خبث چیزیرا گویند که 
موجب نجاست بدن ولباس شودمانند خود بول ومنی وغایط وخون از آیة ۱۱ 
سورء انقال استفساده میشود که آب هم مطهر حدث و هم خیث میباشد زیرا 
فرموده دلپطو ر كوب عنم رجرالَیطان»ورجز شیطان همان جنابت است 
زیرا اصحاب رسول خدا درشب بدر محتلم شده بودند وخدا باران را فرستاد 


برای ازال جنابت ایشان واين آیه درشأن آن مردم نازلشد . 


احکام القر آن ۹ 


ر 


مسئلة۲۰۲- ا زآ۱۰۸ سورۀتوبه که فرموده فيه وجال ل بحبو نان بتطهروا 
یت اننگه ریق ندج یز استفاده میشود اول اینکه باسنك میشود استنجا 
کرد چون این آیه نازل شده درحق کسانیکه باسه سنگک‌غایط را پاك میکردند _ 
و رسول خدا فرموده سه سنگك مطهر محل غابط است 
دوم- اینکه‌تطهیر آب بهتر است زیرا این آیه وقتی نازل‌شد که یکی ازاصحاب 
رسول خدا محل غائط خود را باآب تطهیر کرده بود و این آیه نازل شد برای 
تصویب عمل آو سوم اینکه مستحب است انسان همیشه باطهارت باشد بدلیل 
جملاٌ يحب المطهرین چهارم اینکه تطهیر اطلاق دارد پس از هرچیز پستی که 
موجب آلودگی است باید اجتناب کرد چه کثافات‌ظاهر به وچه‌باطنیه پنجم اینکه 
سنت اپراهیم که دارای احکام طهارت بود. تصویب شده است . 

مسئلةٌ ۲۰۳ ده چیز آزمات ابراهیم ودين حنیف او بوده که دراسلام‌نیز 

ااا ف 


حنیفاً 
یکی پروی کید ان ی وی وی ی ی ۱۳ 


بآن تأ کید شده درسوره آل عمران آیه ۹۵ فرموده فائغواملة ابرا 
و 2 ر 


فرموده ومن برغب عن هلاب راهيم مه تفه یعنی و کیست که اعراض کند . 
از مات ابراهیم جز آنکسیکه دارای سفاهت است‌ودره‌سائل بعد آن‌ده چیز بیان 
خواهد شد . 
مسئلۀ ۲۰۵ - ج ۱ وسائل الشیعه صفحه ۸۰ وسایر کتب» روایت کرده‌اند 

از رسول خدا و ائمه هدی که چون حفتعالی امتحان نمود ابراهیم را و ببلاها 

و اوامر خود او را آزمایش کرد نازل نمود بر او قوانین حنیفه ده گانه راء که 
پنچ عدد آن در سر و ۵ عدد دیگر یگر در پیکر میباشد اما آن پنچ که در سر است 
اول گرفتن و زدن شارب دوم گذاشتن ریش سوم چیدن مو و مرتب کردن آن 
چهارم مسواك پنجم خلال واماآن پنج عددکه در بدن است اول مو را از بدن 
زائل نمودن دوم ختنه کردن سوم موی ناخن چیدن چهارم غسل از جنایت‌پنجم 
با آب خود را تطهیر نمودن و فرمود اینها دین حثیف یعنی معتدل فطری است 


۷ در ختنه و شارب 


که ابرآهيم آورده و تا قیامت نسخ نشود . 

مسئلاةً ۲۰۵ - چنانچه در مسئلۀ سابقذکر » شدیکی از آداپیکه بآن امرشده ' 
در آیهةً فاتبعواملة آبراهیم» ختنه است و آن عبارت از بریدن پوست ناز کی‌است 
از سر ذکر طفل تااینکه مخروطی شود و آن یکی از سنن انبیا بوده و در دين 
۳ باید اما ودر جلد ۰ بحار ص۸ ۰ روایت کرد هکه رسو ل خدافرمود 
نیوا آولاد کم لتب یم كانه انف و آطهر فان الارض تن إلى ارين 
بول ۳ رین صباحاه یعنی ختنه کنید اولاد خود را تا روز هفتم زیرا که 
آن نظافت و پاکیز گی بهتریست »پس بدرستیکه زمین بسوی خدا ناله میکند تا 
چهل روز ازبول کسیکه ختنه نکرده و نیز روایت کرده که رسول خدانام‌حسن 
و حسین ع را درروز هفتم گذاشت و عقیقه و ختنه کرد ؛ ایشان را پس‌از هفت 
روز وسر ایشانرا تراشید و بوزن موی‌سرشان نقره صدقه داد . 

مسلۂ ۲۰۶ - یکی از ده چیزیکه از ملت ابراهیم است شارب زدنست 
کافی و وسائل ج ۱ ص ۸۰ روایت کرده‌اند که رسول خدا فرمود دستوراسلام 
آنستکه شاربرا بزنید تا پپوست پشت لب‌برسد » خصال صدوق و بحار و کتب 
معتبرة دیگر روایت کرده‌اند از امام پنجم که زدن شارب و گرفتن ناخن از 
جمعه تا جمعة دیگرامانست‌از خوره . وچون‌بگیرد ناخن وبزند شاربرا وبگوید 
بسم‌الله و بالله و علی‌سنة محمد و آل محمدص بعدد هر ریزه‌ای که از مو ونان 
او بریزد حقتعالی ثواب آزاد کردن یك بنده که اولاد اسماعیل باشد باو عطا 
کند و رسول خدا ص فرمود در موی زیر بغل و موی شارب و موی عانه منزل 

مسئلة ۲۰۷ - یکی ازده‌چیز ملت ابراهیم مسوا ك کردن ودیگرخلال نمودن 
است که در اسلام‌باین دوچیزتا کیدشدهاست وسائل ج۱ ص1۸ روایت کرده ازرسول 
خدا که فرمود دهان شما راهی است از راههای قرآن و سخن با پروردگار 
پس آنرا پاکیزه کنید با مسواك نمودن و در ص ٩٩‏ روایت کرده که رسول 


احکام القر آن مه 


خدا زيم فر مود همیشه جبرئیل‌مرا سفارش میکرد بمسوالك وامیرالمژمین فرمود 
مسواك باعث پاکیزگی دهان و خوشنودی حق سبحان است ووقت وضوء و 
وقت نماز و قبل از قرائت قرآن تأکید شده است . 

مسئلةٌ ۲۰۸ - یکی از ده چیزیکه درقرآن و سنت ابراهیم بآن امر شده 
موی زیربغل وموی‌عانه یعنی موی ظهار و اطراف‌عورتین را برطرف کردنست 
با کشیدن نوره درجاص ۷۳ وسائل روایت کرده که امیرالمومنین پګ فرموده 
نوره موجب طهارتست و خدا فرموده « بحب الطهریَ»و امام هفتم فرموده 
نوره کشیدن آب صلبرا زیاد و بدن را قوی و پیه کلیتین را زیاد میگرداند و 
بدثراچاق میکند امام ششم فرمود هرپانزده روز یکمرتبه بايد نوره کشید واگر 
پیست روز شد و برای نوره پول نداشت برود قرض کند و انجام دهد رسول 
خدا #06 فرمود هر کس ایمان بخدا و روز جزا دارد باید بیش از چهل روز 
موی ظهار خودرا نگذارد و اگر ندارد قرض کند و رسول خدا فرمود هر کس 
حمام رفت و نوره کشید و بعداز آن از سر تا قدم خودرا حنا مالید از 
جنون و جذام وبرص وخوره درامانست تا دفعۀ دیگر که‌نوره بکشد . 

مسئلةٌ ۲۰۹ - از یه ۱۱ سورة انفال استفاده میشود که زير آب باران و 
با ناودان جائر است وضو گرفتن و غسل کردن . 

مسئلاً ۲۱۰ - از جملهٌ ماءاً طُهورً و اطلاق آن استفاده مشود که آب 
مطهر همه چیز است مگر در مواردیکه نصی برخلاف آن باشد و دیگر استفاده 
میشو د که آب مطهر خودش نیز میباشدیعنی اگر آبی نجس شد با حلط باب کثیر 
دیگر و اتصال بآن پاك میشود بشر طیکه اگر متفیر شده تغییرش زائل شود . 

مسئل ۲۱۱ - از اطلاق کلمةٌ طهور استفاده میشود که آب قلیل و کثیر و 
کر و غیر کرفرقی ندارد بغنی مطلق آب مطهر است مگرآنکه رنگگ وبو وطعم 
آن تغییر کند چنانچه محاسن برقی ونوادر راوندی از رسولخدا روایت کرده‌اند 
که فرمود «الماء هر ول یره یعنی آب مطهر غیر است وتطهیر نمیشود بغیر 


۹۰ درطهارت و نجاست 


بلکه بواسطةٌ خودش تطهیر میشود رسول خدا فرمود « لق ال الما عْهوَرا 
لاه سی إلا ماعیر لوه از طحمه و ره » بعنی حدایتالی آبرا پاك کننده 
آفرید چیزیآنرا نجس نمیکند مگر آنکه تغییر کرده باشد رنك باطعم یابوی آن. 
ولي از آب قلیل متنجس اجتناب کنند . 

مسلئلاٌ ۲۱۲ - از کلمة ماءاً طَهور استفاده میشودکه آب مطاق پاك کننده 
است نه آب مضاف زیرا بر آب مضاف مانند آب انار وبا آب گل و مانند 
اینها آب گفته نمیشود بطور اطلاق‌بلکه باقید مضاف اليه گفته مشود »پس آب 
مضاف هم نجس میشود وهم مطهر غیر نیست وهم رافع حدث نیست . 

مسل ۲۱۳ _ ازاطلاق ماء طهورا استفاده میشود که آب باران وبرف و 
چاه و دریا وحمام فرقی ندارد پس آب چاه نجس نمیشود مگر آنکه رنك وبو 
و طعم آن بنجاست تغییر کند و طهیر آن چنین است که آب متغیر را بکشند 
تابجای آن آب صاف بیاید ورفع تغیر آن گردد . 

مسل ۲۱۶ - چاه آب باید ازچاه بالوعه دور باشد که نجاست و کثافت 
بآن سرایت نکند گفته شده که در زمین سفت پنج ذراع ودرزمین سست هفت 
ذراع.واهل فن میتواند حد دوری دوچاه‌را تعیین کند تاموجب سرایت نشود. 

مسل ۲۱۵ - خاك زمین پاك کننده است برای آنکه رسولخدا فرموده 


یمرو و و 


«جیلث لی الارض مَجدا وثرابها هو ,ینی‌زمین‌برای من محل سجده وخاله 
آن پاك کننده قرار داده‌شد »بتابر این اگرپای کسی نجس‌شد وقدری‌راه‌رفت که 
عین نجاست زائل شد پاك میشود . 
درنجاسات 
مستلٌ ۲۱۹ - مشر کین نجسند وا گر بارطوبت‌بدن‌چیزیر| مس کنند آن چیز 
نجس میشود در سورخ توبه آیف ۲۸ فرموده دما اک نجل » یعنی همانا 
مسل ۲۱۷ - از کلمةٌ انما که دلالت برحصر میکند أستفاده میشود که 


احکام القر آن ۱.۰ 


فقط مشر نجس است وچیز دیگرنجس‌نیست مگر اینکه دلیلی برسد برنجاست 
چیزیپس اگردلیلی برنجاست‌چیزی نباشد آن چیز پاکست بنابراین‌تمام موحدین 
که مسلمان‌نباشندمانند اهل کتاب که عدة بسپاریازایشان خدارا بیگانکی قبول 
دارند پاك میباشند . 

مسئلة ۲۱۸ - ازمسئلة سابق معلوم شد که اهل توحید پاکند وازاطلاق آي 


۵ سورة ماق وار امتا میشود اهل کتاب پاکند که فرموده طْعامٌ القن 
او تواالعتاب جل نكم یعنی طعام اهل کتاب برای شما حلالست واگر طعا 
ایشان نجس بود حلال نمی‌شد . 

مسئلة ۲۱۹ - مشرك کسی استکه غیر خدا را بپرستد ویا برای خدا شريك 
قائل شودوباخدا را مر کب بداند ویاصفات‌وافعال خدا را بغیر خدا نسبت‌دهد 
یعنی هر کس توحید ذاتی وباتوحید صفاتی ویاتوحیدافعالی وا توحید عبادی‌را 
منکر باشد مشر کست و خدایتعالی هرچهار طائفه را مشرك خوانده چنانچه در 
مسائل بعد ذ کر میشود . 

مسئلۀ ۲۲۰ - آن کس که برای خدا ذانا شريك قائل شود یعنی دو حدای 
قدیم قائل شود مش رکست درسورة نمل آیذ ٩۳‏ فرموده لاله ای ال 
اشر کون بعنی آیا باخدا خدای دیگریست خدابرتراست ازاین شر كو آنچه 
مشر کین گویند . 

مسثلة ۲۲۱ - منکر توحید صفاتی مش رکست درسورة نمل آيةٌ ٩۱‏ فرموده 
«سبحان قوعمایتمُون‌عالم راد تمالی عَمَابش رکوت» یعنی خدایتعالی 
منزه است از آنچه وصف میکنند خدا عالم غیب وشهادتست پس او برتر است 
از آنچه شريك او میگردانند در صفات و در ذات او پس هر کس صفات اورا 
غیر ازذات او بداند وبا صفات او را یرای مخلوق قائل بشود مشر کست مانند 
آنکه غیر خدارا ازلی و ابسدی و حاضر فی کل مکان و مُحیط گل نیو وبا 
لامکان و ماننداینها بداند . 


1۹ ذر نجاست مشر کین 


مسئلةً ۲۲۲ - انکار توحید افعالی آنستکه کارهای خدا را نسیت بمخلوق 
بدهی حقیقتاً مثلا غیر حدار! خالق ورازق ومدیر عالم ومدبرجهان بدانی واین 
نیز شررکست درسورة رعد آیة "۱ فرمودهدآم جعلو الوسر کاء افوا گقوفتشابه 
ال مهم قل اف ان کل کی وه یعنی آیا قرار داده‌اند برای خدا شریکانی 
که خلق کنند مانند خلق او پس آن‌خلق اشتباه گردد برایشان بگو خدا خالق 
هرچیزیست 

مسل ۲۲۳ - توحید عبادی آنستکه فقط خدا را عبادت کنند وفقط خدارا 
بخوانند پس هر کس‌غیر خدارا عبادت کند و با بعنوان دعا بخواند غیرخدارا» 
بداند که قر آن مشرك دانسته اورا در سور کهف آبۀ ۱۱۰ فرمودهو لار ك 
پعماد راخدا بعنی بعبادت پروردگارش احدیرا شريك‌نکند این آیه راجع. 
بشرك درعبادتست اگرچه دعا نیز عبادنست و عبادت منحصر بپروردگار است 
چنانچه درمسئلۀ ٩۸‏ ذکر شد ولی دراینجا يك آیه ذکر میکنیم درسورۂ جن آي 
۰ فرموده « مادم واریی‌ولا اف ره آحدا»یعنی همانامیخو انم پروردگارمرا 
واحدیرا شريك او نمیکنم وباو شرك نمیآورم . 

مسئلۂ ۲۲۶ - یکی از صفات خدا کافی المهمانست هر کس غیر خدارا 
کافی بداند مطابق منطق قر آن مشر کست وهم چنین است‌هر کس‌غیراورا حافظ 
ونگهبان کل‌شیعویاولی وسرپرست کل‌شی ۶ بداند. چنانچه در آیة لیس الل 


پڪاف عم واب مرتنت يبظ و آید مر لین رو وآیات 
دیگر ظاهر است :مخفی نماند خواندن غیرخدایابرای آنستکه آن مخلوق خود 
مالك چیز یست وبا برای آنستکه‌او شريك خدا است ویابرای آنستکه آن‌مخلوق 
ظهیر ووزیر خدا است وحقتعالی تمام این سه‌وجه را رد کرده و باطل دانسته در 
سورة سبا آی ۲۲ فرموده وگل وا ای رعش ین ون توق 
روفي الَواسولا فى آلارض و مایم فیهما ین رلو مال منم ین طویره : 
یعنی بگو بخوانید آن کسانی‌را که‌گمان کرده‌اید غیر خداء آنان مالك متقال 


احکام القر آن و 


ذره‌ای در آسمانها وزمین نیستند وشر کتی‌برای‌ایشان در آنها نیست وبرای خدا 
ظهیر ویاوری ازایشان نباشد . 

مسئلهٌ ۲۲۵ - دعای فرج ودعای توسل که غیر خدا را میخوانند ومیان 
عوام ملت مرسوم شده مدرك شرعی ندارد وچنین دعاهارا نبایدخواند ولیا گر 
خدا را بخوانند و او را قسم بدهند پرسول و یا امام » اشکالی ندارد. 

مسئله ۲۲۲ - غلاة یعنی کسانیکه انبیا و اوصیا را متصف بصفات خداثی 
میدانند و یا کار خدا را بایشان واگذار شده میدانند با ایشانرا حاضر فشکان 
و مج یکی ویاعالم بک شیئی و یاسهیع وبصیر بکلَْقَیی ویامدیرجهان 
میداننددرحکم مشرك ونجس میباشند زیرا اینان درصفات وافعال‌خدا نعوذباله 
برای خدا شریك قائل شده و با او را در تکوین و تشریع معزول میدانند > در 
سوره مائده آیة ۷۷ فرموده و لیا آمل ل الاب لاتغلوا ی وین عبر الي 
وتو وا قوم تدشلواین کل رام کثیرآ » یعنی بگو ای اهل کتاب غلو 
در دین خود نکنید و چیزی جز حق نگوئید و پبروی امبال مردمیکه از پیش 
گمراه شده و بسیاریرا گمراه کردند مباشید . 

مسئلهٌ ۲۲۷ - اهل کتاب یعنی نصاری و بهود اگر خدارا بیکتائی معتقد 
باشند وحضرت موسی وعیسی را پیغمبر خدا بدانند پاك میباشند ولی اگر عادت 
بخوردن گوشت خوله وخنزیر وباشر اب خوارباشندنجاست عرضی‌داشته واجتناب 
از ایشان لازم است . 

مسئلاٌ ۲۲۸ - کسانیکه قاثئل بهتثلیث شده‌انداز نصاری» مشر ل#ونجسند وایمان 
بخدای واحد وت درسورة نساء آية ۱۷۱ فرموده بایشان انوا ولو ور سار 
و لانقولوا کله يعن پس آیمان آوردید بخدا و رسولان او وقائل بسه نباشید 
(یعنی‌ای .نصاری که‌اب وابن‌ورو حلقدس که‌اين سه رايك خدای‌واحددانسته‌اید) 
و درسورة مائده آیة ۷۳ فرموده « لد کر الد قالرا ۷ اله فا که بعنی 
هر آینه بتحقیق کافر شدند آنانکه گفتند خدا سومی سه تا است و معلوم‌استکه 


۴ ۲ در تجاسات 


توحید ضد تثلیت است . 

مسئلۂ ۲۲۹ - حقتعالی آن کسانی ازیهود که عزیررا پسر خد! و ازنصاری 
مسیح را پسر دا خوانند مشرك شمرده در سورة توبه آیۀ ۳۰ فرموده « وقالي 
الیهود عزبه این ار قالتو التصارى المح یاوه تا آنکه فرموده «سْبْحانه 
عَمَا بذ کون » که اینجا آنانرا مشرك‌خوانده ولی اگر قاثل بآن بگوید مقصود 
ما ابنیت حقیقی نیست بلکه مقصود بندة مقربست باز نجس نمیشود. 

مسئلة ۲۳۰ - اگر مشر کی جام را دوخت یاچیزیرا بافت یاصنعتی کرد 
پس اگر با رطوبت بدن ودست آنرا مس کرده آن چیز نجس است اما اگر 
با رطوبت مس نکرده باشد پاکست . 

مسئهٌ ۲۳۲ - قاثلین بحلول خالق در مخلوق خدا را محدود کرده اند و 
خدایمحدودخدای حقیقی نیست پس اینان‌و قائلین بتجسم حقتعالی مشرك ونجسند 
زیرا توحیدصفاتی آنان صحیح نیست . 

مسئلة ۲۳۳ - ظاهر از آیة و الما ال رون جس » نجاست عینی‌مشر کین 
است نه نجاست عرضی پس مشر کین از ورود درمسجد ممنوعند . 

مسئلا ۲۳۶ - بول وغائط نجس ومبطل وضومیباشند بدلیل آیة ۱۰۸ سورةٌ 
توبه «و الله یب امن » که در شان معلهرین از بول وغائط نازل شده 
و در سورة توبه آیۀ ٩‏ فرموده او جاء اعد گم هی الغا که فرموده اگراز 
سرپول وغائط آمدند و آب نیافتند پس دراینجاتیمم را بدل ازوضو قرارداده , 
معلوم‌میشود بول وغائط حدث بوده وموجب وضو است . 

مسئله ۲۳۵ - منی نجس است بدلیل آي ۱۱ سورة انفال که فرمود» 
قزل عَلَيْكم من الساء ماءَاليطھر کم بو هِب عَنْکم جر الشیطان 
مراد از رجز شیطان منی است که خدا آبرا مطهر آن قرار داده معلوم میشود 
نجس است . 

مسئله ۲۳۹ -میته و خون و گوشت خنزیر و حیوانی که بنام غير خدا 
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وو رر 


ذبح شده باشد نجس میباشد در سورة ا ا فرموده الا ون عة 
آودما مسقوحا آولحم خنزبر فاته رجش اوضق اهسل ل لاش بو 
یعنی حرامی در اطعمه که بمن وحی شده‌نمییایم مگر اینکه ميته و با خون‌ریخته 
شده و یا گوشت خنزیر باشد پس بتحقیق آنچه ذکر شد پلیدی است و یا فسقی 
که نام غیر خدا بآن برده شده باشد (آنچه ذبح شده بنام غير خدا) و رجس په 
معني نجس آمده است باضافه نجس مایچتنب منه است و اینها که ذکر شد 
چنین است . 
در مسائل وضوء 

مسئلً ۲۳۷ - هر عبادتی نیت لازم دارد زیرا اگر بقصد و نیت بندکی 
نباشد عبادت نیست و نیت باید حالص باشد برای خدا بدلیل آي ۵ سورة بینه 
و ما رو ار لیعبدوا ای مُخلصین له الین بعنی و مأمور نشدند مگر برای 
عبادت خدایتمالی در حال خلوص دینی و چون وضوء بامر خدا است بقصد 
امتثال امر او بايد انجام شود فقط . 

مسثلا ۲۳۸ - وضوء واجب است برای کسیکه بخواهد نماز کند و اما 
اگر وقت نماز نباشد و مکلف ارادة نماز نکند وضو واجب نیست بلی دروقت 
نما ز که شد وضو واجب میشود در سورة مائده آبة ٩‏ فرموده : 


اذا قم نی اللو و انوا وجوم و یدیم ای انمرافق ق امتجوا 


بوک و اجک وتی انکعبین و ان نعم جنا سرا وان خلت 
مرضی آوعلی سك اجا عنم مق الفازط آلا منم الا ونوا 
+ مه مهو و 
ماما صویڈا با اسحا بجوو گم و اریگ نما رید ال 
پر مره ا ege aL es‏ 
تیجعل علیکم من جرج ولکن رد لط رکم و ليم نهمعه علیکم تعلکم 
۴ وم 


کرو . بعنی هرگاه‌ارادةقیامبرای نماز کردید پس صورتهای خود ودستهای 
خود را تا مرفق بشوئید و بسرها و پاهای خود تا کعبین مسح کنید و اگر جنب 
بودید خود را تطهیر کنید و اگر بیماریا بر سفر بودید یا کسی از شما از محل 


۵ در مسائل وضوه 


بول و غایط آمد با زناترا لمس کردید پس از آن آبی نیافتید پس تیمم کنید 
خحاك پاکیزه را پس مسح کنید بصورتها و دستهاتان از آن خاك » خداا راده 
نکرده برای شما حرج و زحمت قراز دهد ولیکن میخواهد که شما را پاك 
کند و برای اینکه نعمت خود را تمام کند شاید شما تشکر کنید » از این 
آیه از کلم اذا معلوم میشود که در وقتیکه بخواهند نماز بخوانند وضو لازم 
میشود و گرنه وضو مستحب است واز این آیه احکام بسیاری استفاده می‌شود 
که ذکر خواهد شد . 

مسثلا ۲۳۹ - مستحب استکه انسان قبل از شرو ع بوضوء بسم‌الله بگوید 
زیرا حقتمالی در اول هر سورة از قرآن سمال ار الرجیم فرموده بنده 
سزاواراستکه‌بخدای خود اقندا کنددر کار ورسول‌خدافرمود کل آمرذی‌بال لم 
مب یسم اه بعنی هر کار مهمی که ابتدا ببسم‌الله نشود ناتمام «یماند 

مسئلا ۲۶۰ - وضو عبارتست از چهار چیز دو شستن و دو مسح کشیدن 
اول شستن‌رو دوم دستهانا مرفق» سوم‌مسح سر ءچهارم‌مسح دو پاچنانچه‌در آیه 
فرموده « فاغسلوا وجوهکم وایدیکم و امسحوا برژسکم وارجلکم» . 

مسئله ۲4۱ - کلم وجوه در آیه جمع وجه بمعنی روی انسان است وآن 
عبارتست آنچه طرف مقابل آنرا می‌بیند عرفاً از محل روئیدن موی سر تازنخ 
از طرف طول و از طرف‌عرض بمقداریکه انگشت‌ابهام و وسطی آنرا فراگیرد 
و این تحدید عرفی است . 

مسئلا ۲۵۲ - خود مکلف باید مباشر وضوی خود بشود و دیگری متولی 
وضوی اونشود بدلیل «لنغیلر اوجوهگم» و نفرموده وجوه غی رکم و خود مکلف 
بابد امتلال ګنند و در آیڈ ۱6 شورة طه فرموده وی کل تفیں پماتشهی» که 
جزای هر کس برای سعی خودش است . 

مسلا ۲6۳ - در شستن صورت و دستها صدق عرفی شستن کافی است و 
دیگردست مالیدن بتمام نقاط صورت ودست لازم نیست و کلمه غو ابلسان عرفی 


احکام القر آن اف 


قوم آمده . 

مسئلا ۲۵6 - وجه بمعنی رومیباشد یعنی آنچه آنراطرف مقابل روبرو ببیند 
بنابراین آنچه زیر موی ریش و سبیل و ابرو استکه دیده نمیشود شستن آن لازم 
نیست و تخلیل یعنی آیرابخلال آن رسانیدن واجب نیست لت ررکم 
اما دست پرمو بايد هم موها شسته شودو هم بشره . 

مسئلة ۲٤۵‏ - کسیکه صورت اوغیر متعارفست با موی سر ندارد ویادست 
و انگشت او کوچك و پا زیادتر از متعارفست‌بایدرجو ع بمتعارف کند وببیند 
صورت متعارفی چگونه شته مشود او نیز همان اندازه بشوید . 

مسئلۀ ۲4٩‏ - در وضوه شستن صورت و دست لازم است و مسح آنها 
کافی‌نیست یعنی باید آب بر آنهاجاری شود ولوبکمك دست واگر آب‌برصورت 
و دست مستولی گردد که صدق شستن کند کافی است بدلیل کلمۀ اغسلوا . 

مسئلۂ ۲٤۷‏ - شستن صورت باید ازبالا پائین انجام شود زیرا صدق‌عرفی 
آن چنین است و کلمة اغساوا برمعنی عرفی حمل میشود و بعکس جائژ نیست . 

مسل ۲6۸ -ریش درازیکه از حد صورت خارج شده شستن آن لازم 
نیست و شستن باطن چشم و دماغ نیزلازم نیست بلکه آن مقداریکه صدق وجه 
میکند بظادر شسته شود و هم چنین است حکم لب . 

مسل ۲4۹ - موهائیکه برصورت احاطه دارد مانند موی ابرو و دیش و 
سبیل پس اگر بشرة زیر آن پیدا نیست شستن زیر آن موها لازم نیست ولی اگر 
پشره پیدا باش باید بشره شستة شود بدلیل کلم وجوهکم . 

مسئله ۲۵۰ - فی اطراف چشم و سورمه ووسمه و چرکی که دیده شود 
باید تماما قبل‌ازوضوه برطرف شود تا زیر آن شسته شود و آب آنرا فراگیرد 
والا وضو باطل است بدلیل کلمة اغسلوا وجوهکم و اما چرکی که دیده نشود 
برای وضو اشکال ندارد . 

مسل ۲۵۱ - کسیکه دماغ خودرا سوراخ کرده برای حلقة طلا باطن آن 


۱۷ دد مسائل وضوء 


سوراخ را لازم نیست آب برساند . 

مسئلهٌ ۲۵۲ - شستن دو دست ازمرفق است تا سر انگشتان و باید ازمرفق 
شروع کرد از بالای مرفق بطرف پائین آبرا جاری کند برای صدق اغسلوا و 
امتثال آن که »معنی عرفی آن چنین است و اما کلمة الی المرافق در آبه باید 
دانست که‌الی بمعتی انتها است و لی‌انتهای‌مخسول است نه عُسل‌پس‌الیالمرافق قید 
است برای ایدیکم که اقربست نه اينکه قیدباشد برای ابعد که اغسلو است وید 
مفسول است وخداانتهای ید را در وضو معین کرده نه انتهای‌عُسل‌را با اینحال 
کسی‌اگر از پائین یبالا شست وضوء او باطل نیست زیرا عسل مطلق است . 

مسلا ۲۵۳-ا گر یقین‌داشت باینکه‌در صورتشچیزی‌بوده که‌سانع ازرسیدن 
آپ بوده بر بشره بايد يقین کند که آن مانع برطرف شده وآب بشره رسیده 
تا بقین بامتشال پیدا کند . 

مسثلة ۲۵۶ مرفق محل‌وصل ذراعست بابازوومر کب است ازمقداری از 
هردو پس باید مقدار کمی از بازو شسته شودتایقین بامتشال اغسلوا حاصل‌شود. 

مسئلاً ۲۵۵ _ آنچه در حدود زراعست باید شسته شود اگر چه گوشت و 
یا انگشت زیادی باشدلامییال الیقّینی . 

مسئلة ۲۵۹ -آن کسیکه دست او بر یده‌شده‌ازمرفق » امراغسلوا نسبت‌بهمان 
دست از وی ساقط است و اگر پائین‌تر از مرفق بربده شده شستن مابقی براو 
واچیست , 

مسثل ۲۵۷ - | گر کسی دست زیادی دارد پائین تراز مرفق بايد شسته شود 
و اگر اتصال آن از بالاتر است و بداند که زیادیست شستن ندارد و همان 
شستن دست اصلی کافی‌است و امااگر آن دست از دست اصلی ممتاز نباشد 
بايد هر دو را بشوید لامتثال الیقینی و اگر میداند که هر دو اصلی است که 
شستن هر دو واجب و مسح بهريك کافی است . 

مسئلاً ۲۵۸ - چرك زیر ناخن اگر ظاهر نباشد از باطن محسوبست و اما 
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اگرظاهر باشد شستن وبرطرف کردن آن واجب است‌مثلا اگرناعن خودرا چید 
و چرك زیر آن ظاهر شد باید بشوید . 

مسل ۲۵4دمتعارف استکه قبل از وضو دو دسترا تا مچ میشویند و بعد که 
ثوبت بغسل دو دست میرسد آبرا از مرفق میریزند و تامچ میآورند و ناسر 
انگشتان نمیرسانند و اين کار صحیح نیست باید درغسل ید آبرا تا سرانگشتان 
رسانیده و تسام پشت و روی پنجه را بشویند لا متشال آمر اغسلوا . 

مسثلة ۲۹۰ - اگر پوستی و با گوشتی از دست کنده شده و آویزان شده 
باید خود آن و آنچه ظاهر شده از محل آن شسته شود امتا امراشا . 

مسثلة ۲۲۱ - تر کهائیکه‌پشت دست ظاهرمیشود در زمستان اگرجوف آنها 
دیده میشود باید شسته شود و اگر دیده نشود شستن آن لازم نیست زیرا امتثال 
حاصل شده . 

مسئلة ۲۹۲ - اگر نقطه‌ای ازپوست دست سوخته باشد یا ورم کرده باشد 
همان ظاهر آنرا بشویند و رساندن آب بباطن آن لازم نیست و اگر چه ترك 
خورده باشد و اما اگر پوست ور آمده و زیر آن نمایان شده بايد شسته شود نا 
امتشال محرز شود . 

مسثلة ۲٩۳‏ - زخمی که جای آن‌گوشت روئیده شده همان ظاهر آن‌شسته 
شود و اما اگر دوائی بر آن منجمد شده و رفع آن موجب حرج است بهمان 
روی آن وضو گیرد کافی است بدلیل ما جعل علیکنم فی‌الدرین حرج 

مسئلا ۲۹۵ - چر کی که روی بشره دیده نمیشود ازالةٌ آن و اجب نیست 
و اگر چه با کیسۀ درحمام‌جمع شود ولی فعلا که صدق بشره بر آن میکندشستن 
آن کافی است لصدق اغسلوا . 

مسل ۲۹۵ - سفیدیکه از گچ و یا از نوره و شبه آن میماند در دست ولی 
جسمیت ندارد و حاجب نیست مانع از وضو نیست بلی اگر شك در مانعیت و 
حاجبیب آن بشود باید زائل کرد . 


۱۹ ۱ درسائل وضوء 


مسئلة ۷۹٩‏ - رنگ حنا ومانند آن چون جسمیت ندارد مانع وضونیست 

مسثلة ۲۹۷ - وسواسی, که درشستن صورت و دست و اجزاء آنها شك 
میکند باید اعتنا نکنند و رجو ع بمتعارف کند . 

مسل ۲۹۸ - اگر تیغ و حاری بدست رفته باشد و از باطن حساب شود 
یرون کشیدن آن برای وضو و با غسل لازم نیست للامتشال بدونه . 

مسئلهٌ ۲۹۹ - بوضوءار تماسی امتثال امراغسلوا حاصل مشود ولی بايد 
در حال بیرون کشیدن دست از آب قصد وضو کند تابا رطوبت آن مسح کند 
سر و پارا . 

مسئلا ۲۷۰ - زیر آب باران وزیر ناودان آب باران میتواند قصد وضو 
کند و وضوبگیرد ولی‌باید مسح سرو پارا با آب دست بکشد نه با آب بارانیکه 
بعداز شستن رسیده لامیثالي نیلوا وَامسَُوا یقن 

مسئلةٌ ۲۷۱ - کسیکه انگشتر وبا دست برنجن یا چیز دیگری بدست کرده 
باید آب وضو بزیر آن برسد تا امتتال حاصل شود . 

مستلة ۲۷۲ -وَامسَکُوا بر سکم اجک ای کین دلالت داردبراینکه 
خود مکلف باید خود مسح کند و کفایت میکند صدق مسح عرفی چه از نظر 
طول و چ نظر ‏ عرض وبهتراسنکه از سه انگشت کمتر نباشد واگر باتمام کف 
دست مسح کند پهتر است . 

مسئلا ۷۷۲ - مسح بتمام سرلازم نیست بلکه ببعضی آن کفایت میکندبدلیل 
باء برژسکم واگره‌سح بتمام سرلازم میفرمود بودرَاممحُواروسَکم وبهتر آنستکه 
بجلو سر مسح کند بلکه متعین است . 

مسئلاً ۲۷۶ - مسح را از بالا بپائین سربکشد و میتواند ازپائین ببالا بکشد 
لصدق المسح ولی چون از بالا بپائین متعارفست بطریق عزف انجام دهد پلکه 
برض سر میتواند مسح کند ۰ 

مسئلة ۲۷۵ - کسیکه سرش مو و زلف دارد روی همان مو را مسح کند و 
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واجب نیست بر روی پوست سر مسح کند یدق و امسخوا علی ذلك . 

مسئلا ۲۷۲ - مسح بر روی عمامه و چارقت و مانند آن جائز نیست بلکه 
بايد بر خود سر مسح کند لعدم صدق المسح على غير الرأس . 

مسئلة ۲۷۷ - بعد ازمسح سر باید قدمها را مسح کند بدلیل عطف وار جلکم 
رسیم و عطف_برایدیکم فصاحت ندارد لفاصله پس غسل نمی‌شاید باضافة 
تقابل مسح با غسل . 

مسئلا ۲۷۸ - مسح پا از سر انگشتانست تا کعبین و کعب بلندی روی‌قدم 
است و بهتر آنستکه تامفصل مسح کند ومفصل آخرروی قدم و متصل بساقست 
و بعضی کعب را عبارت از مفصل دانسته بدلیل و ارجلکم الی الکعبین و اگر 
کسی از کعب تا سر انگشتانرا مسح کند وضوی او باطل نیست لصدق المسح. 

مسئل ۲۷۹ - مسح روی جوراب و یا روی کفش و نعلین کافی نیست 
زرا دق وامسحوا بارجلکم ندارد مگراینکه درحال اضطرار و تقیه وسرمای 
سخت اشکالی ندارد . 

مسئلاً ۰ . در شمتن دو دست و مسح دو پا از آیهٌ قرآن ترئیب استفاده 
نمیشود بنا براین اگر دو پارا یکمرنبه مسح کند اشکالی ندارد . 

مسثلة ۱ - صدق مسح کافی است وبهتر آنستکه باسه انگشت خود مسح 
نماید واگر باتمام کف دست مسح کند بهتر میباشد وهمچنین روی پارا تماما 
مسح کند بهتر ازبعض است . 

" مسئلۀ ۲۸۲ میتواند پای چپ را بادست راست مسح کند وبعکس واگر 

پای راست راء بادست راست مسح کندوپای چپ را بادست‌چپ‌بهتر است لصدق 
الامشال على کله . - 

مسل ۲۸۳ - | گرروی پاچر کی‌و باچیزدیگری‌مانم از وصول آ بست بایدقیلا 
رفع کندو| گر رف نکندوضویاوباطل است لمم صد ومسو العم مدت امال 


الیقینی وا گرروت‌پامورو نیده‌شده و بشرپاپید| است‌بایدهم بر بشره وهم برمو مسح شو د 


۱ در آداب وضوء 


ورطوبت بر آن‌برسد ویقین کند که‌مسح پشره حاصل شده است . 

مسثلا ۲۸۶ - اگر کسی انگشت ویامقداری ازپایش قطع شده باید بباقی 
آن مسح کند واگر تمام قدم او قطع شده مسحی بر او نیست . 

مسئلة ۲۸۵ - یکی ازواجبات وضو تر تیب است بهمان ترتیبی که درقر آن 
بیان شده رمنی پس ازنیت صورترا بشوید و بعد از آن دو دست را و بعد از آن 
مسح سر و سپس مسح دو پارا مقدم برسر ننماید والا وضری اوباطل است مگر 
اینکه ترتیب را جبران نماید . 

مسئلا ۲۸۲ - بکی‌ازواجبات وضوموالانست یعنی پی درپی وبدون فاصله " 
اجزاء وضورا انجام دهد وفاصله نیندازد بدلیل واوات العطف فی الایه والواو 
للجمع لاللتفرق والتراحی . 

مسئلة ۲۸۷ - لازم است که‌بارطوبت‌باقی‌ماندة ازوضو مسح کند سروپارا 
واگر دست او.خشك شده میتواند ازموی ریش وسبیل رطوبتی‌بگیر دوبان مسح 
کند واگر هوا چنان گرم باشد که فرصت نمیدهذ واعضای وضو را قبل ازمسح . 


می‌خشکاند میتواند باآب جدید مسح کند بدلیلماجملعلیکم‌في لین ین عرج. 

مسئل ۲۸۸ - درمسح بایدممسو ح ازرطوبت‌ماسح متأثر شود واگررطوبت 
آنقدر کم است که اثری نمی گذارد کافی نیست لعدم صدق المسح . 

مسئلا ۲۸۹ - درمسح اگر ممسوح قبل از مسح مرطوب باشد بطوربکه 
غلبه داشته باشد بررطوبت ماسح ۰ آن مسح کافی نیست و باید قبلا آنرا خشك 
کند واگر زطوبت ممسوح کم باشد که مانع از تأثیر مسح نشود صحیح است 
لصدق امتثال المسح . 

مسثلۀ ۲۹۰ - اگرمحل وضو مجروح وبا شکسته شده‌ویادنبل دارد وروی 
آنرا بسته باشند که اگر برای وضو باز کنند ضرر دارد » باز نکنند و برروی 
همان بسته وضوء جبیره بگیرد و آب وضو ویامسح را روی همان جبیره بکشد 


ا ام رو 


زیرا در سورة حج آیۀ ۷۸ فرموده «ماجعل هلیکم فی اللربن‌من خر ج»و دلیلی که 
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ال 


دلالت کند برمانعیت جبیره ازوضو نداریم عنم الیل یکبی فی جوز ألوصوو 
مرو . 

مسئلهٌ ۲۹۱ - آب وضو باید مطلق باشد نه مضاف درسورة فرقان آي 4 
فرموده «وآرآنایی السماه ماعا هرآ وخداماء را بطور اطلاق طهور خوانده 
نه‌بطور تقبید واضافه . 

مستلة ۲۹۲ - آب وضو ومکان وضو باید مباح باشدزیرا بااستعمال آب 
غصبی که ممنوع شرعی است اطاعت خدا نمیشود مگر اینکه جاهل بغصبیت 
آب باشد یاف اموش کرده باشد» که وضوء او صحیح است بدلیل آي لا انا 
ْنا وحدیث رفع وآية ۵ سورة احزاب . 

مسثلة ۲۹۳ - اگر آب ویازمین ملک دیگری باشد و اوراضی بوضوباشد 
وضو صحیح است و اگر در سابق‌راضی بوده امافعلا نمیدانید رضایت اورا با 
وضو صحبح است و با اذن فحوی نیز میتوان وضو گرفت زیرا در سورهٌ نساء 
آی؛ ۲۹ فرموده لک او انکع بسك البال و اینجاصدق باطل‌نمیکند : 

مسئلاٌ ۲۹۶ - اذن فحوی این استکه‌مثلا کسی را مهمان کرده‌اند درمنزل 
و یا در باغی برای پذیرائی و معلوم استکه‌میزبان‌از وضو دریغ ندارد در اینجا 
آذن لفظی لازم نیست . 

مسئلاٌ ۲۹۵ - از نهرهای بزركك و یا رودخانه هر کسی میتواند وضو 
بگیرد و لازم نیست از صاحبان نهر اجازه بگیرد زبرا وضو تصرف در مال 
پباطل‌نیست . 

مسل ۲۹۲ - درحوض مسجدهای عمومی میتوان وضو گرفت ولواینکه 
قصدنماز در آن‌مسجدنداشته باشدزی رآ حوض وقف شده‌ب رای و ضوو وضو خودعبادتی 
است ولازم نیست برای نماز باشد مگر اینکه بداند واقف وقفرا منحصر کرده 
باشد برای کسانیکه در آن مسجد نماز بخوانند واین هم بر خلافمعمول‌است 


NF‏ دراحکام وضو و غسل 

مسثلة ۲۹۷ - در حوض مدارس که وقف عد مخصوصی است دیگران 
نمیتوانند وضو بگیرند و یا غسل کنند مگر اینکه مهمان موقوف علیهم بشوند 

مسلا ۲۹۸ - اگر کسی مریض باشد ویا اعضاء وضوی او مجرو ح باشد 
بطوریکه آب‌برای اومضرباشد باید وضو نگیرد وبرای نمازتیمم کند بدلیل جملۀ 
وان کنتم مرضی فتیمموا 

مسثلا ۲۹۹ -اگر کسی آب ندارد پسا گر میتواند» باید آب تهیه کند برای 
وضو و اگر نمیتوا ند باید تیمم کند بدلیل آیۀ " مائده فلم تجدوا ماءاً تما 
چه در سفر باشد و چه در حضر 

مسئلۂ ۳۰۰ اگر کسی آب کمی دارد و خوف عطش مفرط دارد و 
آبرا برای رفع عطش نگه داشته که اگر وضو بگیرد بعطش مبتلا میشود و 
آپیکه دارد برای وضو ورفع عطش کافی نیست در این صورت باید تیمم کند 
بدلی آیة ٦‏ مائده ما ریگ الله لیجمل عَلیکم وچ وهم چنین‌است در غسل 

مسئلاٌ ۳۰۱ - کسیکه آب ندارد نمیتواند فوری تیمم کند بلکه باید مقداری 
تفحص کند تا مأیوس شود تا مشمول لم تَجدّواماءاً واقع شود و اگر در 
پیابانست بمقدار پرتاب يك تیر یا دو تیر » اطراف جود را جستجو کند 

مستلة ۳۰۲ - غسل ازجنابت واجب است بدلیل جملا وان کنتم جنبافاطهروا 

مسئلةٌ ۳۰۳ - غسل جنابت واجب مستقل نفسی نیست بلکه واجب میشود 
برای نماز و با صوم و مانند آن زیر «وان کش جرا » عطفست برجملة 
اغسلوا وجوهکم که «اذا قمتم الى الصلوة» برسرجملة ثانی نیزدر آمده و رسول 
خدا فرموده «لذا دلوت وجب ارو اوه بعنی چون وقت نماز شد 
طهارت و نماز واجب شود و در آیه معطوف عليه که وضوء باشد واجب 
بالغيراست فکذا المعطوف 

مسئلا ۳۰۶ - سل جنابت راجع بتمام بدنست بدلیل اطلاق فاطهروا در 


آبه و اگر مقصود بعضی از بدن بود قبد می‌نمود 
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مسثلة ۳۰۵ - غسل جنابت واجب میشود بدخول محل‌ختنه وبابخرنج منی 
کماورد فى السنة عن‌البنی والائمه و ۱ 

مسئلۂ ۳۰۹ - مسائل غسل و تیمم استفاده میشود از آیة ۳ سورة نساء 
و لاجنبا الاعابری سیل حتی تفتیلوا وران کم رض آزعلی مرو جاء 
خد نگ یی اد آولانت «ضاء كلم تجا مه کنو صون تا 
کاشکوا بوجو جک ایک إن الل کان عفرا عَْوَر) جنانچه در سابق بعضی 
آز مسائل آن بیانشد 

مسل ۳۰۷ - از آیۀ فوق استفاده میشود که در چند مورد واجب است 
انسان در عوض غسل و وضوء تیمم کند »اول بیماریکه آب برای او ضرردارد 
پدلیل جملهٌ وان کنتم مرضی در آیذ مذکور »دوم مسافر و یاحاضریکه آب 
ندارد و نمیتواند تهیه کند. بدلیل کلم آوعلی سَقرٍ لم تج اماءاً و ذکر سفر 
بنابر اغلب است چون در سابق اکثر: اوقات مسافرین جهان دسترضی باب 
نداشتند و بدلیل جملة و میریگ اله لیجعل علیکنم ون رج » سوم کسیکه بول 
و غائط کرده و یا بادی از محل غائط او حارج شده وفاقد آبست برای وضو 


چهارم کسیکه با عیال خود جماع کرده و فاقد آبست بدلیل ليم لّساه 
1 تجدواماءا ۱ 


مسثلة ۳۰۸ - از جملة لاتفربواالصلوةٌ و نتم شکاژی استفاده میشتود که 
سکر مبطل نماز و مانع از صحت نماز است مگر وقتی که سکر از سراوبرود 
و متوجه شودچه میگوبدبدلیل‌حتی تعلمواو اشاره باین استکه باید عربی بخوانند 
برای فهم نماز . 
مسال ۳۰۹ - از جملة خش تعلموا مار استفاده میشود خواب و ببهوشی و 
جنون نیز مبطل نماز است چون اینها مانع تعقل و فهم است 

مسئلهٌ ۳۱۰- نمازیکه حالت سکرخوانده شود باید اعاده شود و یا قضا 


۰ در احکام غسل 


بدلیل لاتفر بوا 

مسل ۳۱۱ نجذابت مبطل وضو میباشد بدلیل كلمة فاطهروا و کلمة حتی 
تغتسلوا 

مسئلةٌ ۳۱۲ -کسیکه وسط نماز جنب شود نماز او باطل است بدلیل کلم 
ولاجنبا که جنابت ابتدا و وسط فرقی ندارد 

مسثلاً ۳۱۳ - تیمم واجب است برای نماز »و بدل وضو و یا سل است 
بدلیل فتیمموا و تیمم مبیح نمازاست 

مسئلۂ ۳۱6 - غسل رافع جنابت و هم مبیح نماز است بدئیل مارا 

مسثلة ۳۱۵ - مساجد محترم است و باید نجس نکنند و جنب وارد آن 
نشود مگر بعنوان عبور و باید درب آنرا باز گذارند و کسی حق ندارد درب 
آنرا بینده و کسی نمیتواند خراب کند و باید آنرا تعمیر کنند » در مسائل ذیل 
دلیلهای اینها ذ کر میشود 


مسئل ۳۱۹ -نباید دوپ مسجد را بست و ماع از نماز خوندن وذکر و 


A‏ بقره آي ۱۱6 فرموده و م من اظلم ومن نع مساچک 
ایل آن اذ کر فیبها او سعی‌فی خر ابهاآ و لک ماکان هم آن بدخلوها الاخائنیق 
یعنی کیست ظالم‌تراز کسیکه مانع شود از ذکر خدا در مساجد و سعی کند در 
حرابی آنها ایشانرا دحول مسجد روا نباشد مگر درحال خحوف ازاین آیه چند 
چیز استفاده میشود اول ممانعت از عبادت مردم در مسجد و بستن درب آن 
حرام است دوم - راب کردن و یا مهمل گذاشتن آن جائر نیست بدلیل وسعی 
فی‌خرابها سوم - تعمیر آنچه خرابشده از مسجد لازم است‌والامستازم‌عرابشدن 
زبادتري است ارم و ای ا ښوخ ور اراد 
شوه پذلیل جملة « ماکان کمن لوالا حایفیی» پنجم سزاوار استکه کفار 
وارد مسجد نشوند زب برا فرموده و ماکان وم آن شاه اماحرام نیست : 


مسثلۂ ۳۱۷ - یکی از نشانة اهل‌ایمان تعمیر مساجداست درسورتوبه آي 
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وو 


۸ فرموده « نما یعمر مساچدالو من من باه ووالیوم آلاعر وآقام الصَلوة وآتی 
الرکوة و مسإ لاال » یعتی همانا تعمیر مساجدخدارامیکند کسبکه ایمان‌بخدا 
و روز قيامت دارد و نماز را پر پامیدارد و ز كوة میدهد و ازغیرخدا نمیترسد . 

مسئلة ۳۱۸ - مشر کت بتمام اقسام آن و لواینکه بنام مسلمان باشد حق 
تعمیر مسجد را ندارد و نباید متصدی تعمیر مسجد شود در سورة توبه آیۀ ۱۷ 
فرموده وماکان مکی آن‌بعمروا مساجذا توشامدیی‌علیآنفیهم بالکفرآوآیلف 
عبط تمه نیعم خحاَُْ» یعنی مشر کین را این حق نیشت که تعمیر 
مساجد کنند در حالیکه خود اقرار بکفر خود دارند اعمال ایشان نابود ومانند 
عدم است و ایشان در آتش جاویدانند 

مسئلة۲۱۹ - از آبۀ ۱۷ سورة توبه معلوم میشود که کافر ومشرك حق تعمیر 
وساختن مسجد ندارد چه علی‌الاهی وچه حسین اللهی وچه اهل غلووچه کسانیکه 
صفات خدا را بمخلوق میدهند و مخلوقرا مؤثر در کار جهان و کارة آن‌میدانند. 

مسئله ۳۲۰ - نجس کردن مسجد جائز نیست و اگر نجس شد باید آنرا 
باك نمود بدلیل آیف ۲۸ سورة توبهما لکوت قرو لارام 
یعنی همانا مش کین نجسند پس چون نجسند نزديك مسجد الحرام نشوند و 
بدلیل آبۀ ۱۷ سورة توبه که گذشت 

مسئله ۳۲۱ - مست وجنب نبایدوارد مسجد شونده‌گر درحال عبور بدلیل 
7به4۳سور؛نساءلاتقربواالصَ انم سکازی تی تمُوا ماتقولون ولاج زلا 
عابری‌سیل» دراین آیه ازامام پنجم روایت شده که مقصود از صلوة محل صلوة 
یعنی‌مسجد است بدلیل قوله تعالی الاعاپری سیب پس معنی چنین میشود ک‌نزديكگ 
مسجد نشوید در حالیکه شما مستید تا وقتیکه بدانید چه میگوئید یعنی‌رفع مستی 
شده باشد و نه در حال جنابت مگر اينکه عبور کنید پس اگر کسی از مسجد 
دودر در حال مستی و جنابت عبور کند اشکالی ندارد 

مسئلاٌ ۳۲۲ - چنانچه بیانشد نجس کردن مسجد جائر نیست و این حکم 


رز ۱ در حکم مساجد 


شامل زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار و طرف خارج آن میشود وهر 
کس فهمید باید آنرا تطهیر کند 
مسئلة ۳۲۳ _ اگر کسی نتواند مسجد را تطهیر کند بايد كمك بگیرد و 


یرومم 2 


اگر نتواند حکم تطهیر از گردن او ساقط است بدلیل آبة لا یکت ال تفس 


إلا و مها 
مسل ۳۲6. مسجدیکه دو در دارد اگرمست وجنبعبور کرداشکالی‌ندارد 
اما درنگ‌نکند 


مسثلهٌ ۳۲۵ - عمارت وتعمیر مسجد چند قسم است اول :مرمت خرابی و 
تتمیم ساختمان آن دوم: روبیدن وروشن کردن وفرش‌نمودن آن‌سوم: که‌بهترین 
تعمیرها و از دو قسم سابق افضل است و آن اجتما ع‌در مسجد است‌برای‌عبادت 
و نماز جماعت و تعلم اصول و فرو ع اسلام و الفت گرفتن با مسجد و مراودة 
در آن در تفسیر آي ۱۷ سور یس و َكب ماقد مواق رهم وارد شده که 
عدة حدمت رسول خدا عرض کردند منزلهای ما بمسجد دو راست‌این آیه‌نازل 
شد که فرمود هر قدمی را میتویسم ما وثواب میدهیم و فرمود که خدا فرموده 
ا يو تی فی‌الاذض المسا دو إن رارق فیها عقارها فطوبی لِعَبْب نهر 
فی يتھ ی ذا نی فی بیتی فحق علي مور آن بکرم ابره یی بعحفيق 
خانه های من در زمین مساجد است و بدرستیکه زیارت کنندگان من‌درمساجد 
تعمیر کنند گان مساجدند پس خوشا بحال بنده ایکه خود را پاکیزه کند و در 
خانۀ حود وضو و غسل کند سپس مرا در خانه‌ام مسجد زیارت کندپس‌سزاوار 
است بر زيارت‌شده که زاثر خودرا اکرام کند و نیزفرمود دمن الت امه 
اله تمالی هیعنی کسیکه الفت گیرد بامنسجد خدایتعالی با اوالفت گیردوفرمود : 
ومن اسر فی مسجو راجا کم برل یه سود مادام ی ذلك سود 
وه یعنی کسیکه چراغی درمسجدی روشن کند همواره ملائکه برای|واستغفار 
میکنند مادامیکه‌روشنی آن چراغ درمسنجد است . 


مسئلهٌ ۳۷۹ - از فضیلت مسنجد همین بس که خدا امر فرموده « و اقیمواً ‏ 
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وَجُومکم عند کل مچ موه مخلمی له لین یعنی روی خودرا بمن کنید 
ودره مسجدی‌متوجه‌خدشوید واورابادین حالص بخوانید . 

مسثلة ۳۲۷ - از مسئلاسابق معلوم شد که‌یکی ازعبادات‌نیکو» ر فتن‌بمساجد 
است اما گاهی رفتن بمسجد حرام است و آنوقتی استکه گویند گانی ضد قر آن 
گویند بمیل‌غلات ومشر کین وجلوگیری از آنان مقدور نگردد پس رفتن بمسجد 
منافقین‌ومشر کین که واب نداردهیچ» بلکه گناه‌دارد زیرادرسورة اعراف آیذ ۲۸ 
فرموده درمسجدخدارا بخوانید فقط باخلاص وغیراورامخوانید ولواینکه‌امام و 
پیغمبر باشدودرسورة جن آپذ ۱۸ فرموده نا لمساج لرقلاتذعرا ماحد 
یعنی بدرستی وتحقیق که مساجداختصاص بخدادارد پس بااو دیگریرا نخوانید و 
درسورة توبه آیه۱۹ فرموده تعمیر مسجد واجتماع‌در آن حق کسی استکه ایمان 
بخداوروز جزاداشته باشد ونمازرا برپادارد وز کوقرا بدهد وازغیر خدا نترسد 
ریخ آحدا لل اله ودرسورة توبه آیه ۱۰۸ و۱۰4 فرموده الین ادوا 
مسجداضرار) و کفراً وریا ی امین 5ز صا5ا لمن حار اله ورس وونل 
حلم إن آردنا لل الیو اله شه هم لکازیون لاقم فيد بدا ند ایس 
على وی ینالیم احق ان فوم فد » یعنی و کسانیکه مسجدرا برای‌ضررزدن 
و کفرونفر قةٌ بین‌مزمنین دکان قرار داده‌اند و کمین گاهی بوجود آورده‌اند برای 
کسانیکه باخدا ورسول جنك نمایند از قبل وهر آینه والبته قسم میخورند که ما 
اراده نکر دیم جزنیکی وخداگواه استکه ایشان درو غ گویند هر گز در آن مسجد 
مایست‌هر آینه مسجدیکه بر تقوی تأسیس‌شده ازروز اول سزاوارتر استکه در آن 
بایستی » زاین آیه بخربی روشن میشود که اهل بسیاری‌ازمساجد جنك باخدا و 
رسول دارند و مطالبی ضد قرآن میگویند واز غیر خدا دم میزنند مختصر آنکه 
اکثر مسجدهای زمان ما مانند صومعه شده مطالب و عقاید ضد قرآنی در آنها 
ترویج میشود و گویندگان مساجدا کثراً ازقر آن بیاطلاعند پس‌مسلمان‌نباید در 
آن مساجدبرود ورفتن در آنها واقتدا کردن باأئمةً جماعت ایشان حرام و ترویج 


۱84 دد سائل مسجد 


باطل و تقویت بدعت است مساجدیکه آهل آن دم میگیرند و امام ورسول ویا 
امام زادة که درمسجد وجودندارد میخوانند درحالیکه حقتعالی صد جا درقرآن 
فر موده مرا بخو انید وغیرمر ا مخوا نید ونفر مو ده‌وسیله را بخو انید اینان مقر بین الهی‌را 
بنام‌وسیله میخوانند آبا فکرنمی کنند که آبا آن‌بندةمقرب فوری صدای ایشانرا 
اطاعت میکند؟ و ازهر کاری‌دارد دست می کشد و برسراینان حاضرمیشود ؟وا گر 
نخواست حاضر شود تکلیف چیست رجو ع‌شود بمسئل 1۸ 

مسئلة ۳۲۸ - ازمسئلة قبل معلوم‌شد که مسلحین باید درمساجد قر آنی جمع 
شوند و بمسجده افقین و خانقاه‌و تکیه و ماننداینها که د کان‌تفر قه‌میباشد نروندورفتن 
بمساجداهل بدعت ونفاق جائز نیست. 

مسل ۳۲۹ - مسجد محترم است وجنب نباید وارد آن شده ومکث نماید 
چنانچهذ کر شد بعضی از علماء متأخر ین‌ملحق بمساجد نموده! ند مشاهدمشر فه‌یعنی 
حرم‌ائمه‌ورواقهای آنرا و گفته‌اند که‌حرام‌است دخول‌جنب و حیض و نفساء در آنها 
ولی‌بایددانست که این‌حکم مدر کی‌ندارد» صحیح است که امام ورسول محترمند 
ومقام عظیمی‌دارند اماایشان راضی‌نیستند که کسی‌برایاحترامشان حکمی بردین 
بیفزاید اینان تابع قرآنند و قرآن فرموده وم یم رل اش فاوکیک هم 
الایْموَّ؛ برای‌احترام رسول‌وامام نبایداحترام‌قر آن‌وعظمت فانون‌الهی از بین 
برود باضافه ما می‌بينيم زنان رسول خدا وائمه هدی همه درمنزل رسول وامام 
جنب وحیض‌ونفاس ميشدند وامام‌بایشان‌نمیفزمود برخیز یدبیرون‌روید اینجاخانة 
آماماست وئوقف‌شما در آن‌حرام‌است باضافه‌درزمان رسولخدا که احکام الهی 
تمام‌واین‌دین خدا کامل گشت‌نه‌رسول خداچنین حرمی‌داشت ونه‌ائمهدی باضافه 
تمام حرمهایآمامان بعد از سه قرن و یادوقرن‌ساخته شدهوحرمی نبوده که حکم حرمت 
روی آن بیاید وثبوت‌حکم فر عثبوت موضوع است عجب این استکه ۳٩‏ حکم 
بعنوان حرم‌ائمه و۳ حکم‌بعنوان رواق اضافه کرده‌اند و بعضی ازایشان علاوه 
براینکه رواقراملحق‌بحرم کر دند آمدندصحن‌رانیز ملحق بحرم کردند درحکم» و 
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۳حکم دیگر افزودند بلی اگر کسی احترام کند ودرحرم امامان علیهم السلام 
با حالت حیض و جنابت نرود بهتر است و روایتی در اینجا رسیده که دلالت 
بر کراهت دارد. 

مسئلة ۳۳۰ - درشهر کربللاکه تربت‌حضرت سیدالشهدا چم است ماندن‌و 
مجاو رشدن‌مانعی‌ندارد بعضی گفته‌اند که چون آنجاتربت است نباید نجس کرد 
ولی این حکم نیز مدر کی ندارد . 

مسئلة ۳۳۱ - سل‌جنابت احتیاج بوضوندارد بدلیل کلمۀ حتی تغتسلواکه در 
آیهذ کرشده‌واین کلمه تمام غغایت‌است وا گرمحتاج بوضوباشد تمام‌غایت‌نمیشود 
ومحتاج ببیان بعض دیگرمیشود . 

مسئلة ۳۳۲ ازجملة هموا صهیدا طا دانسته میشودکه تیمم جائز ودر 
صورت‌موانع غسل‌ووضو بایدبر ای‌نمازتیمم کرد وازجملةً فانک تجدوا استفاده 
میشود که تیمم مبیح صلوة است ودرصورت وجدان آب ورفع‌موانع غل‌ووضو 
بایدغسل و یاوضو بگیرد پس تیمم‌رافع حدث‌بوده خکما وت بلالاواقع . 

مسئلۂ ۳۳۳ - ازجملۂ َرَجاء اح نکم یی آلغائِط معلوم میشود که بول و 
غائط وبادناقض وضووموجب وضومیباشد واگر کسیبعداز غسل جنابت یکی‌از 
آن سه چیزا زاوخار جشد بایدر ای‌نماز وضوبگیرد . 

مسل ۳۳6 - ازجمله لاتم الساء معلوم میشود که جنابت حاصل میشود 
بمجرد دخول‌وا گرچه انزال منی نشود . 

مسئلة ۳۳۵- از جمله‌فتیمموا استفاده مبشود که تيمم نیت وقصد لازم داردو 
از کلمة صعیداً معلوم میشو د که‌تیمم باید برزمین‌خالك وياسنك باشد وتیمم برفرش 
وامنال آن کافی نیست . 

مسئلا ۳۳۹ - از کلمة صعیداً ۳ استفاده‌میشود که بایدمحل‌تیمم زمین‌پاله 
ومباح باشد وتیمم برزمین نجس ویاغصبی کافی‌نیست . 


ره مره 


مستل ۳۳۷ - ازجملة فامسځوا بوجوهکم وایدیکم معلوم‌میشود که بعد از 


۱۳ ۱ درسالل يمم 


نیت بدون‌فاصله بایدشرو ع کرد بتیسم‌وفاء الترتیب بلافاصله‌است وازواوایدیکم 
استفاده‌میشود که‌باید مسح‌صورت و دستهاباهم وبدون‌فاصله‌باشد یعنی‌پس از آنکه 
کف‌دستر ابر خالاز دصورت ودستهارا بترتیب مسح کندوبهمان‌ترتیبی که درقر آن 
ذکر شده بعنو, مسح‌صورترا مقدم‌برمسح‌دست بدارد وترتیب وموالاترا مراعات 
کند والا باطل‌است . 

مسئلة ۳۳۸ - درتیمم مسح‌صورت ودودست واجب‌است چنانچه درقرآن 
ذکرشده ولی‌مسح‌باید ببعضی از صورت واقع شودبدلیل باء بوجوهکم که برای 
تبعیض است وهم چنین مسح دست بایدببعضی ازدست واقع‌شود چنانچه از عطف 
ایدیکم بوجوهکم استفاده میشود . 

مسل ۳۳۹ - باید دستها را برخالك زند و با دست خاکی مسح صورت و 
دست کند چنانچه از کلمةٌ منه‌در آیسورغمائده‌استفاده میشود و امااینکه یکدفعه 
دست را برخحاکک‌زند یا دودفعه مختار اضت چه درتیمم بدلازغسل وچه‌درتیمم 
بدلازوضو بدلیل اطلاق آیه . 

مسئلة ۰ 64 - تیمم بر فرش ولباس جاثزنیست مگر آنکه زمین‌پا کی پیدانشود 
مانند ایام برف آنوقت باید گرد وغبار فرشرا جمع کنددرجائی ودست خودرا 
برآن زند کافی است بدلیل آي نفی‌عسر وحرج . 

مسئله ۳4۱- درمسح وضو و هم در مسح تیمسم اید ماسح کشیده شود 
برممسو ح نه‌بعکس تااینکه‌مسح‌صدق کند وبه وَامَْحَوا عمل شود . 
۱ مستلةٌ ۳4۲ - | کرپس ازوضو ویاتیمم وشرو عبنماز متذ کرشد که‌بعضی‌از 
مسحاتر| ترك کرده باتمام آنهار انمازاو باطل‌است وا گر فاصله‌نشده‌مسح‌را تمام 
کند واگر فاصله شده وضوویاتیمم را آزسر بگیرد . 

مسئلۀ ۳۵۳ - اگر موالاترا فراموش کرده و ضو ویاتیمم او باطل است , 
وباید اعاده کند . 

مسئلةٌ ۳6۶ - دروضو جائزاست که بعد ازشستن صورت ودست چند قدم 
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بردارد وسپس‌مسحکند بشرطیکه موالات عرفی بهم نخورد . 

مسلثلهٌ ۳6۵ - جاثر است که‌انسان درحال‌راه رفتن وضوبگیردو یاتیمم کند 
لصدقی |متلال فاغسلواویاامسحوا بذلك . 

مسل ۳6٩‏ - نیت عبارتست از قصد بهر کاری و درعبادت بقصد امر. حدا 
عمل را انجام‌دهد بقصدتقرب وباامتثال وهمان‌نیت قلبی کافی‌است وبزبان آوردن 
لازم نیست . 

مسئلاٌ ۳۸۷ - باید کسیکه‌وضو ویاتیمم ویا عبادتی را انجام میدهد متوجه 
کار خودباشد که| گرازاوبپرسندچه‌میکنی بگویدمثلاوضومیگیرم وا گرچنان‌غافل 
باشد که‌نمیداندچه‌میکند کفایت نمی کند . 1 

مسثلاٌ ۳۵۸ - نیت باید استمرارداشته باشد تاآخر عمل پس اگر دروسط 
عمل پشیمان شد ونیت خلاف کرد یامردد شد که تمام کند پاخبر » عمل او باطل 
میشودمگر آنکه‌بر گردد بقصداول‌خود بدون فوت موالات . 

مسثلا ۳4٩‏ - دروضوویاتیمم ویاعبادت‌دیگر قصد تمام خصوصیات عمل 
لازم‌نیست مثلا فصدوجوب واستحباب ومانند یتهالازنیست‌وباقصدرفی‌حدث 
واباحصلوة ويامقدمة وبااستقلالا لازم‌نیست لِصدّق الامتفال بُون‌دُلگ حالاگر 
قصد این چیزهارا نیز کرد ضرر ندارد . 

مسثلة ۳۵۰ . وضو وغسل وتیمم وجوب نفسی‌ندارند اساا گر کسی نذر کند 
که وضوبگیرد آن‌وضو واجب نفسی پیدامیکند . 

سیلاً ۳۵۱ - آگردروضوقصد ریا کند وضوء او باطل است درسورة بینه 
یه ۵ فرموده ماروا للالیعبدوااله مخلصین» بعنی مأمور نشده‌اند مگر آنکه 
خدارا درحال خلوص‌عبادت کنند . 

مسئلا ۳۵۲ - اگر یعداز انجام عمل ریاکاری کند و بمردم بگوید و یا 
بنمایاند عمل او باطل نیست ولی اجر آنرا از بین برده و نزد حدا اجری ندارد 

مسثل ۳۵۳ - اگر درحین عمل‌شك کند که همان‌عمل‌را بعنوان ریا آورده 


e‏ در مسائل وضوء 


با خیر بطلان عمل مسلم نیست ولی چون‌امتلال یقینی نشده از سربگیرد 

مسثل ۳۵۶ - اگر عمل را برای خدا انجام داده ولی از شنیدن و اطلاع 
مردم خوشحال میشود اشکالی ندارد و سرور او مبطل عمل نیست 

مسثلة ۳۵۵ - اگر وضوء را بقصد آمر خدا انجام میدهد ولی ضما قصد 
دارد بغیر یاد دهد و يا قصد اوخنك شدنست ضرر ندارد زیرا استقلال عمل‌بر ای 
خدا بوده و قصد ضمتی و تبعی که ریا نباشد مبطل‌عمل نیست 

سل ۳۵۰ اگر زنی در مکانی وضو بگیرد که اجنبی او را می‌بیند 
وضوی او باطل نیست اما اگر قصد او نشاندادن زیبائی خود باشد وضوی او 
باطل است لانه لیس بخالص 

مسئلۀ ۳۵۷ - اگربرای نمازی وضوبگیرد میتواند با همان وضو نمازهای 

دیگری بخواند لعََلی الرْسُولٍ ۶ عل ذلك بوچ 

مسئلةٌ ۳۵۸ - اگرنذر کرده وضوبگیرد و میخواهد نماز ادا بخواند و مس 
قرآن نماید و نماز قضا هم بجا آورد یکوضوء بقصد تا ا را ی 
است لاطلاي إذا ي ۾ دق آلامیدالی 

مسئلاً ۳۵۹ - اگر نذر کرد وضو بگیرد و وضوئی گرفت اما نه بنیت نذر 
امتثال امر نذری نشده و باید برای نذر بقصد آن وضو بگیرد در سور حج 
آیه ۷٩‏ فرموده وليو فقوا نودَهم 

مسثلا ۳۷۰ اگر کسی قبل از وقت وضو بگیرد بقصد نماز واجب که 
خواهد آمد اشکالی ندارد زیرا این تهیاً است و امر فاغسلوا اطاعت شده ولی 
قصد وجوب در خود وضو نکند 

مسل ۳۲۱ - اگر نصف وضو قبل از وقت واقع شود و نصف آن بعداز 
دخول وقت و قصد او قربة الی‌الله باشد اشکالی ندارد و اگر قصد استحباب 
و وجوب هم کند جائز است 

مسئلا ۳۹۲ - چه بعداز وقت یاوه ال از آن یعنی هر وقت مینواند 


۰ 


چو ی 
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وضو را پقصد قربتاً الى الله انجام دهد 
مسئلة ۳٩۳‏ ۔ اگر کسی نماز قضا بگردن دارد هروقت وضو بگیرد بقصد 
وجوب اشکالی ندارد 
مسئلاً ۳۹6 - اگر يکث وضوء را هم بقصد وجوب و هم بقصد استحجاب 
انجام دهد اشکالی ندارد لاجتماع الوجوب والاستحباب فى عمل واحد 
مسثلۀ ۳۹۵ - کفروارتداد مبطل عمل نیست پس اگر وضو گرفت و 
مرد شد و توبه کرد وضوئی که گرفته باطل‌نشده است و اگر توبه نکرد اجر 
او از بین میرود در سورة مائده یه ۲۷ فرموده اما یلاله ین ا 
مسئلاةً ۳۸۲ - وضوه زوجه با نهی زوج و هم چنین وضوء مستأجر با نهی 


موجر اشکالی ندارد زیرا این وضو مفوت حق آنان نیست 

مسثلۀ ۳۱۷ - اگر بقین بوضو داشت و بعداً شك درحدث کرد وضوء او 
باقی است و اگریقین بحدث داشتو شك کردکه وضو گرفته یا خیر پس باید 
برود وضو بگیرد تا يقین بامتثال شود و هم چنین است غسل و تيمم 

مسئله ۳۷۸ - کسیکه شك داشت آیا وضو گرفته با خیر پس اگر فراموش 
کرد و نماز خواند نماز او باطل است زبرا نماز بی‌طهارت خوانده 

مسئلاً ۳۹۹ - تجدید وضو خوبست ونورعلی نور؛پس ازتجدید وضو اگر 
نمازی بخواند و بعد یقین کند که یکی از دو وضو باطل بوده نمازیکه خوانده 
اشکالی نداد اما برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد که امتثال بقینی بشود 

مسئلة ۳۷۰ اگر شك کرد درترك یکی ازاجزاء وضوپس! گردرائناهوضو 
شك کرده باید آن مشکو کرا انجام دهد واگر بعدازوضو شك کرده اعتنا نکند 

مسثلۂ ۳۷۱ - اسراف در ریختن آب نباید کمرد ولی شاداب کردن و 
شمتن دو دست زا تا مچ قبل از وضو وهمچنین مضمضه و استنشاق از عمل 
رسول خدا وامراواست و تأسی باو لازم است درسورة احزاب آیه ۳۱فرموده 


و جک 


و لکم فی سول الله آسوة 


o‏ در مسائل وضو 


مسثلۀ ۳۷۷- آب وضو و غسل باید پاك باشد وبا آب نجس صحیح 
نیست بدلیل آیذ ٩‏ مائده جملةً فَاطَرُوا و اگر آب منحصر شده باب نجس. 
بايد تیمم کرد 

مسثلۂ ۳۷۳ - | گر اجزاء وضونجس باشد وبا ارتماس وضو بگیرد اعضاء 
او پاك شده و وضوی او نیز صحیح است لعدقی متيال قأغیلوا هیر ین 
الحبَبٍ لایختاج إلى ای 

مسل ۳۷۶ - کسیکه اعضای وضوواو پاکست ولی سایر اعضاء بدن او 
نجس است بوضوی او ضرر ندارد لحصول الامتنال 

مسئلٌ ۳۷۵ - کسیکه عاجز است و نمیتواند وضوی بگیرد مگر با كمك 
غیر » اگر غیر متصدی امروضوی او بشود بمقدار عجز او اشکالی ندارد بدلیل 
لایکلی ال تفا له وشیا 

مسئلا ۳۷۲ ۔ اگر بعداز وضو اعضاء وضو را با دستمال و با حوله 
بخشکاند مانعی نداردلعدم ورود الثهی 

مسثلة ۳۷۷ - مستحب است وقت وضو چشم خود را باز کند اسنترسول 
آله ووچ فی ذلك 

مسئلة ۳۷۸ - مستحب‌است وقت وضو مسوا ك کندرسول خدافرمود اگربر 
امتم مشقت نبود» مسواکرا برایشان واجب میکردم 

مسئلاً ۳۷۹ - !گر کسی شك کند که وضوی من تمام شده یا نه باید 
مشک و کرا تمام کند و اگر فاصله شده از سربگیرد لمال یی 

مسئلة ۳۸۰ - اگر قبل از وضو و یا درائناه آن قطع نماید و یا احتمال 
دهد حاجب و مانعی از وصول آب در اعضاء وضوء او میباشد بابد تفحص 
کند نا يقین برفع مانم کند زیرا امر یقینی امتثال یقیتی لازم دارد و اما اگربعد 
از وضو شك در وجود مانع کرد اعتنا نکند و اگر يقین بوجود مانع پیدا کرد 
اعاده نماید 


احکام القر ان ۱۳۹ 


مستلة ۳۸۱ - اگر مانع و حاجبی در اعضاء وضو دید اما نمیداند چه 
وقت بوجود آمده قبل از وضو با بعداز آن »وضوء سابق صحیح و لیکن برای 
وضوء لاحق رفع حاجب لازم است تا امتثال یقینی شود 

مسئلاً ۳۸۲ - اگر بقدر سرسوزنی منی‌از مرد حارج شود موجب جنانت 
اوست چه در حال بیداری و چه در حال خواب و امااگر منی حرکت کرد 
و بخارج نيامد موجپ جنابت نیست پس اگر آنچه خارج شده بداند منی 
بوده سل واجب است پّ 

مسئلة ۳۸۳ - اگر آبی از او حارج شده و نمیداند مئی است یا خیر پس 
اگر با شهوت و لذت و جهیدن بوده و سستی بدن آورده منی است والا فلا 

مسئله ۳۸۶ - گر بدون دخول»منی مرد داخل فرج زن شود وهمان منی 
برگردد و حارج شود موجب سل و جنابت زن نمیشود ولی اگر منی زن با 
منی مرد مخلوط شود وعارج گردد آنزن جنب است 

مسئلة ۳۸۵ - بعداز جروج منی اگر استبرا نکند و غسل نماید سپس 
رطوبتی حارج شود آنرطوبت بحکم منی و موجب جنابت است مگر آنکه 
فاصلاً شده باشد که آثار منی در بدن محو شده باشد ولی اگر استبرا کرده 
و رطویتی شارج شود در حکم منی نیست 

مسئلة ۳۸۲ - استبرای منی ببول کردن است پس اگر کسی بعدازخروج 
منی بول کرد سپس رطوبتی از او آمد » محکوم بحکم منی نیست . 

مسئلاً ۳۸۷ - آدم بی وضو و یا جنب میتواند قرآن بخواند ولی خط 
آنرا مس نکند و .مس کردن کاغذ و جلد قرآن مانعی ندارد بدلیل سورة واقعه 
آیة ۷۷ اه لقن رم فی کیعاب عون یل اهروت وكلمثلايسه 
اگر نهی بود مطلب روشن بود و چون نفی‌و مفید نهی میباشد پس معنی‌چنین 
میشود بدرستی و تحقیق این گفتار هر آطة قر آنی است گرامی در کتابی‌محضفوظ 
از دستبردمس نمیکند آنرا مگر پاکیزگان ولی دلیلی برحرمت صریح آن نیست 


۱۳۷ م در غسل جنابت 


مستلا ۳۸۸ - لا اون در آیه مطلق است و شامل میشود تطهیر در 
شرك وحدث وخبث بنابراین جاب وبی‌وضو وحیض ونقسا نباید قر آنرامس کنند 

مسئلة ۳۸۹ قر آنرا برای کفار فرستادن و یا بعضی از آیات آن‌را برای 
ایشان نوشتن مانعی ندارد چنافچه رسول خدا توت آیات قرآنرا در نامه خود 
برای سلطانی فرستاد و این کار مستلزم مس کفار نیست » زیرا ممکن است آنان 
بدون مس حط آن را بخوانند . 

مسئلاً ۰ دراهم و دنانیریکه نام خدا و رسول بر آن نوش شده و 
رایج المعامله بوده و همه کس آنرا مس میکرده‌اند دلیلی برمنع مس آن از 
شار ع نرسیده البته اگر احترام کنند و بی‌طهارت آنرا مس نکنند بهتدر است . 

مسئله ۳۹۱- کسیکه میخواهد مسجد برود سزاوار است وضو بگیرد و 
بدن و لباس خودرا نظافت کند و خودرا زینت کند وزلفهارا شانه زند درسورة 
اعراف آیذ ۳۱ فرموده انی دم لّوا بتکم عند کل مچ بمنی 
ایفرزندان آدم حودرا زینت کنید نزد هر مسجدی امام پنجم فرمود جامه های 
فاخر بپوشید برای نماز جمعه و نماز اعباد حاضر شوید . امام هشتم فرمود 
محاسن و گیسوی خود را شانه زنید امام ششم فرمود شانه زدن روزیرا 
جلب میکند و حاجت را برطرف میکند و آب کمر را محکم میکند و بلفم را 
قطم مینماید و فرمود هر کسی پاك و پاکیزه بمساجد برود خدا اورا از گناهان 
پاك میکند و اورا از زوار خود مینویسد و فرمود استعمال عطر خوش از روش 
پیمبران بوده و رسول خدا َو انفاقیکه در بارة عطر میکرد بیش از مخارج 
طعامش بود » امام هشتم بك شیشة غالیه خریداری کرد بچهار هزار درهم , و 
دیگر آنکه دهان خودرا بشوید . 

مسل ۳۹۲ - مساطراف خطوط قر آن‌بدون وضواشکالی ندارد بشرطیکه 
دست او بخط قرآن نخورد . 

مسل ۳۹۴ - اگر در جامة خود منی دید و یقین کرد از خودش میباشد 


احکام القر ان ۳۸ 


باید سل کند و نمازهائیکه بعداز خروج خوانده قضاو یا اعاده کند و امااگر 
شك دارد که ابن منی از اوست یانه غسلی براو نیست لعدم توت الک نا 


مسئلة ۳۹6 - زن نیزمحتلم میشود و منی از اوخارج‌میگردد پس اگر چنین 
شد غسل‌براو واجب است 

مسئلة ۳۹۵ - اگر درحال احتلام منی حر کت کرد ولی خارج نشد سپس 
بیدار شد ودید وقت نماز است و آب غسل ندارد لازم نیست منی را حبس کند 
و مانع از خروج آن بشود تا بعد از اتمام نماز و اگر حبس منی ضرر داشته 
باشد حرام است لاه قال سول ال رلاضررولاضرَارُ فی الاسلام و خدا فرموده 
ما یرال ليجل یکم ین حرج ۱ 

مسل ۳۹۲ - کسیکه آب ندارد برای غسل و وقت نمازهم رسیده میتواند 
خودرا جنب کند و برای‌نماز تیمم کندواگروضودارد و وقت‌نمازهم شده و اگر 
وضو را باطل کند آب برای وضو پیدا نمیشود بايد وضوی خودرا حفظ کند و 
فوری نماز بخواند مگر در صورتیکه حفظ وضو موجب ضرر و حرج و مرض 
شود که جائز است وضوی خودرا باطل کند و با تیمم نماز کند . 

مسلئلاً ۳۹۷ - اگر کسی شك کرد که دخول کرده با خیر غسلی براو 
واجب نیست . 

مسئلۀ ۳۹۸ - اگر بذکر خود لفافه و نایلونی پیچید و دخول کرد بازهم 
صدق دخول میکند و موجب غسل است . ر 

مسئلةٌ ۳۹۹ . همانطوریکه برای نمازواجب غسل ووضو لازم است برای 
نماز مستحب نیز لازمست لاطلاق اف فى ية الوصوء وَالْشنلٍ. 

مسئلا 4۰۰ - غسل جنابت کفایت از وضو میکند و دیگر وضو لازم نیست 
لصذق قاروا علی انا و چه وضوئی بهتر از غسل موجب طهارت 
میشود پس تمام غسلهای واجبه کفایت از وضو میکند وحتی از اهل عصمت 
روایانی رسیده که غسل جمعه کافی از وضو میباشد و صحیح هم همین است 


۱۳۵ دراحکام جسایت 


ولی اگر با غسل جمعه وضو بگیرد بهتر است . 

مسل 4۰۱ - کسیکه در مسجدی خوابید و محتلم شد واجبست فوری 
خارج شود و هم چنین کسیکه جنب بود وسهواً وارد مسجد شد یا نسیاناً . 

مستئلاٌ 4۰۲ - مسجد خرابه با مسجد معموره فرقی ندارد مگر زمین 
مفتوحة عنوة که اگر آثار مسجد آزبین برود دیگر مسجد نیست و جنب میتواند 
در آن مکث کند لدم صذق الَچدٍ وایران چنین است . 

مسئلۂ 4۰۳ - مسجدیکه درمنز لهااست یعنیاطاقیکه بررای‌نماز معین‌میکنند 
حکم مسجد راندارد. 

مستئلا ۰6 - آن مقدار از جائیکه مسلم وقف مسجد شده حکم مسجد 
دارد اما مدرسه وحجرات و گلاسته و امثال آن که معلوم نیست از مسجدباشد 
حکم‌مسجد را ندارد. 

مسل 4۰۵ - اگر کسی اجیر شد مسجدیرا برو بد یا تعمیر کند حق‌اینگار 
را درحال جنابت ندارد واگر نسیاناً یا جهلا این کارها راکرد درحال جنابت» 
مستحق اجرت میشود بدلیل آیة ۵سورة احزاب . 

مسثلة 4۰5 - اگر کسی جنب شد و دید آب فقط درمسجد است بای تیمم 
کند و وارد مسجد شود و آبرا بیرون برد برای غسل و با آن تیمم نمیتو اند 
نماز بخواند یا مس کتاب خدا کند بدلیل فان‌لم تجدوا . 

مسثلة 4۰۷ - غسل جنابت واجب غیریست نه واجب نفسی و اگر نیت 
واجب نفسی کند باطل نیست زیرا امتغال قاط واشده و در غسل نیت وجوب 
ومستحب‌شرط نیست‌بلکه همان‌نیت اطاعت خدا کافی‌است . 

" مسل 4۰۸ - قبل از وقت نماز میشود وضو و یا غسل کند قربّالی الله و 
يا بقصد خواندن يك سورة قرآن مانند سور توحید و میتواند نیت مهيا بودن 
کند برای دعول وقت عبادت . 

۹ _ غسل ترتیبی وارتماسی هريك باش دکافی است غسل ترتیبی آنستکه 


احتام القر آن ۱۳۰ 


اول سر و گر درا میشوید بقصد غسل بعدطرف راست بدن از بالای شانه تاکف 
بای راست سیس طرف چپ ما ومیل الا من سو اسول و اما ارتماسی 
آنستکه یکمرتبه تمام بدنر| فروبرد در آب بقصد غسل. 

۰ - اگر بعداز غسل ترتیبی دید بواسطۂ چرکی‌با مانع دیگری آب 
بیکی از اجزاء بدن نرسیده مثلا بگوشۀ پای چپ نرسیده میشود همان مانع را 
برطرف کند وبقصد غسل همان موضع را آب برساند غسل او تام و صحیح 
است اما اگربگوشه‌ای ازطرف راستش آب نرسیده باید آنجا را آب برساند و 
سپس بهتر است طرف چپ را اعاده کند و اما درغسل ارتماسی ار دید بيك 
جای‌بدن آب نرسیده بایدبعداز برطرف کردن‌مانع‌غسل را اعاده کند . 

مسئلهٌ 4۱۱ - درغسل ترئیبی میتواند سرو گردنرا ارتماس دهد و باقی را 
آب بریزد و یا سر را آب بریزد و طرف راسترا ارتماس دهد ویاطرف چپ را 
ارتماس دهد ميت قاروا على کل دک 

مسئلا 4۱۲ - اگر برود حمام برای غسل و غسل هم بکند اما نداند نیت 
کرده یا خر غسل او صحیح است ولی اگر برود حمام برای غسل و غسل نکند 
ولی خودرا شست و شودهد و بعداً نمیداند غسل کرده با خیر بايد برود غسل 
نمايد للم البقين پألامتنالی فى الاجر . 

مسئلهٌ ٤٤۳‏ - اگر قصد او این‌استکه پول اجرت حمامیرا ندهد غسل او 
صحیح نیست ولی اگر میخواهد نسیه باشد و حمامی بنسیه راضی است غسل او 
صحیح است و اگر نیت او این استکه نسیه را نپردازد غسل او باطل است عم 
لامتتالٍ صَحیحاً ‏ 

مسثلا 4۱6 - اگر قصد اواين بودکه پول حمامی را بدهد ولی بعدا نداد 
غسل او صحیح ولی مدیونست . ۱ 

مسئله 4۱۵ - اگر قصد نسیه دارد و نمیداند حمامی راضی است یا خير 


باید قبلا بحمامی بگوید اگر راضی شد برود غسل کند و الا غسل او صحیح 


۱۳ در احکام عسل 


نیست لدم (خراز آلامتنال . 

مستلة 4۱5 - اگر کسی حمامی ساخت ولی پول حرام به بنا و کوره پز 
و بفروشندة لوازم ساختمانی داد البته سازنده مدیون است اما غسل کردن در 
آن‌حمام‌باطل نیست مگراینکه بداند کار گر وبناء ومصالح فروش راضی نیستند 
و با بزور آورده و بکار واداشته شده‌اند ولی اگر کار گر ومصالح آوربرضایت 
کار کرده ومصالح آورده غسل درحمام بی‌اشکال است‌ولی بانی مدیونست . 

مسئلة 4۱۷ - اگر زیدی بعمرو گفت یکحمام برایم بساز ۲۰ هزار. تومان 
مثلا و او بکنترات پذیرفت وساختمان کرد پس از آن آن مبلغ را زید از کسب 
حرام تهیه کرد و باو داد در اینجا زید مدیونست و بايد پول حلال بدهد اما 
حمام‌غصبی نیست و غسل در آن اشکالی ندارد . 

مسئلة 4۱۸ - اگر کسی عده ایرا مچبور کرد بساختن حوض و یا حمامر 
بآوردن مصالح »غسل در آن حوض و حمام باطل است ." 

مسئلۀ 4۱٩‏ - خانه‌ایکه از پول حرام ساخته شده غسل در آن جائز نیست 
لعدم احراز الامتثال . 

مسئلاة 4۲۰ - در غسل اگر جائی ازبدنرا نداند از ظاهر بدنست بااز باطن 
بابد آب غسل را بآن پرساند تا یقین کند با متثال فاطهروا 

مسثلة ۶۲۱ - در غسل جنابت موالات شرط نیست پس اگر بتدریج غسل 
کند یعنی سر و گردنرا غسل دهد و پس از چند ساعتی طرف راست و چپ را 
صحیح است لذت التطهور. 

مسل 4۲۲ ۔ اگر وقت نماز تنگگ باشد باید غسل را باموالاة انجام دهد 
مانند شخصیکه دارای مرض سلس البول و با مبطون باشد که بايد زود غسل‌را 
تمام کند و تا باطل نشده بتماز برسد . 

مسئلاً 4۲۳ - زیر آبشاریکه آب آن زیاد است و تمام بدنرا فرا میگیرد 
انسان میتواند غسل ارتماسی کند لصذق | 


احکام الق رآن ۳۳ 


مسل 4۲6 - اگر با ظرف طلا و نقره آب بریزد و خودرا غسل دهد غسل 


او باطل نیست لامتشال فاطهروا و لیکن چون استعمال ظرف طلا شدید مکروه 
است ترك آن نماید . 

مسئلاً 4۲۵ - مستحب استکه انسان برای سل و یا وضو اسراف در آب 
نکند زیرا رسول‌خدارص)و امام (ع) بيك صاع در آب غسل اکتفا میکردند و 
صاع تقریبایکمن تبریز میشود . 

مسئلة 4۲٩‏ - جائز است مرد باز وج خود باهم غسل کنند از يك ظرف 
آب زیرا رسول خدا چچچ با مقدار مد آب که در یك ظرف بود با یکی از 
زنان خود غسل کرد و ۵ مد یکمن و یکچارکست تقریاً . 

مسثلاً 4۲۷ - لازم استکه انسان درحال شروع بغسل و یا وضو بیاد خدا 
باشد و خدا را شکر گوید برفقدان بیماری و وجدان وسائل تطهیر و دعا بسیار 
کند و حصوصاً بگوید و الهم اجعلنی ین الوایین رز اجتلنی من مر . 

مسئلة 4۲۸ - اگر کسی غسل از جنابت را فراموش کرد تا بفداز مدتی 
باید هرقدر نماز واجب خوانده ویاروزۀ واجب گرفته قضا کند ه لعدم الامتشال 
واقعاً ۰. 

مسثلة 4۲۹ - اگر کسی چند مرتبه جنب شد و میخواهد خسل مستحبی 
نیز انجام دهد و غسلهای دیگری برذمة او باشد میتواند نیت همه را نموده و 
یکفسل کند کافی است لِحْصول اهر و زن و مرد دراین حکم فرقی ندارد 
یعنی زن میتواند غسل حیض و نفاس و جنابت را بيك غسل انجام‌دهد ودر تعدد 
جنابت نیزغسل واحد کافی است . 

مسئلة ۳۰ - انسان میتواند در حضور زوجة خود برهنه غسل کند و یا 
وضو بگیرد لحم الطارو. 

مسئل 4۳۱ - عرق جنب چه از حلال باشد و چه از حرام نجس نیست و 
میتواند با آن لباس که عرق جنابت بآن رسیده نماز بخواند « اپ على 


_ 


۱۳۳ ددسائل‌وضو و تيمم 


نجاسترولی با عرق جنب از حرام نماز نخواند بهتر است . 

مسللاً 4۳۲ - انسان میتو اند پامشت و یا کاسه و یا ظرف دیگر آب برسر 
خود بریزد و غسل کند . 

مسئلاً ۳۳ ۔ مرد و با زن جنب میتواند استعمال عطر کند و یا حضاب 
نماید و هم چنین است حائض و نفساء ولیکن بهتر این استکه بعداز غسل این 
کارها را انجام دهد . 

مسئلۂ 4۳6 - اگر کسی‌بعداز جنابت غذا بخورد و یا بخوابد مانمی نیست 
ولیکن حدیثی وارد شده که دست و صورت خودرا بشوید ومضمضه واستنشاق 
کند سپس اینکارها را انجام دهد . 

مسئلاً 4۳۵ - شخص مسافر اگرآب ندارد برای وضو پا غسل ولی‌ممکن 
است اطراف بیابان بگردد و آب پیدا کند اگر نمیترسد از اینکه از قافله عقب 
بماند و یاگم‌شود ویاگرفتار دزد شودباید اینکاررا کندوالاتیمم کند میارج 

مسل 4۳۹ - اگر آب در چاه است و اودلوی نداردباید تیمم کندونماز 
بخواند اگر نمیتواند خود برود در چاه پس خود را در چاه نیندازد وبخودضرر 
واره نسازه لتقي ال ج و سم 

مسئلاً 4۳۷ - اگر کسی بر ی یا فی که میگ تاره ی 
برای نماز تيمم کند ‏ عم لیف ونم » 

مسئلة 4۳۸ - اگر کسی مجروح و یا بیمار است وآب‌برایارمضر است 
نباید وضو و غسل کند بلکه بايد تيمم کند لنفى الحرج و الضرر 

مسثلة 4۳۹ - جملا ما صعیدا طیبادلالت دارد که برهر کجای زمین 
میتوان تمم کرد چه خحاکث و چه سنگ و چه شن +رسول خدا فرموده « جي 
لی‌الازش مسجد اوطھو ر ٩‏ یعنی زمین برای من محل سجده‌وپاک کننده شده 
است اماحاکمقدم است‌چون دربعضی ازروایات واردشده که رسول‌خدا (س) 
فرموده جوت لی آلارض مدا و باه را 


احکام القر ان ری 


سئلة 44۰ - جائیکه نه خاکست ونه سنگگ +و گرد وغبارهم نباشدباگل 
A‏ 

مسئلاً 46۱ - بگچوسایرمعادن میتوان تیمم کرد اگرخاکک‌وسنگ‌پیدا نشد 

مسئلة 66۲ - تيمم همانطوریستکه رسول خداپزوو: انجام داده در وسائل 
الشیعه ج اص ۱۸۵ کیفیت تیمم آن حضرت ذکر شده که‌دست خود را برزمین 
زد سپس دو دست خود را بیکدیگر زد سپس به پیشانی کشید و کف هریکث 
از دو دسترا پشت دست دیگ رکشید و کشید دست چیرابریمین ویمین را بریسار» 
ودرتیمم‌یکمرتبه دسترا بر زمین‌باید زد واگر یکمرتبه برای صورت ومرتبۀ دیگر 
برای دستها برزمین بزند بهتر است . 

مسئلاً ٤٤۳‏ - تیمم برای وضو و یا برای غسل جنابت و یا حیض فرقی 
ندارد كما اطلق فى الاية . 

مسثلة 466 - اگر کسی تیمم کرد ونماز خواند و بعد آب پیدا شد نمازیکه 
خوانده صحیح است و اعاده لازم ندارد لاطلاق الاية و اگر وقت باقی باشد 
اعاده کند بهتر است 

مسل 44۵ - | گریکنف رجنب است‌وپنجنفر محناجبوضوء و آبی موجوداست 
بقدر اینکه یکنفر غسل کند و یا پنج نفر وضو بگیرند در اینجا آن پنج نفر وضو 
بگیرند و جنب تیمم کند 

مسئلا 441 - اگر در جائی یکنفر غسل جنابت لازم دارد و دیگری غسل 
میت و یا غسل مس میت و آب بقدر بک غسل موجوداست‌باید جنب غسل کند 
و آندیگری تیمم زیرا غسل جنابت فریضه است یعنی در قرآن ذکر شده ولی 
اغسال دیگر سنت است یعنی در احادیث ذکرشده 

مسئلة 46۷ - اگر فاقد آب با تیمم نمازی خواند با همان تيمم میتواند 
نمازهای دیگری بخواند اما اگر آب پیداشد تیمم او باطل شده‌حال| گر دومرتبه 
فاقد آبشد بآن تیمم قبلی | کتفا نکند و دو مرتبه تيمم کندلی دق الم تجلوالانا 
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۱۳۵ درمسائل تيمم وغسل 


و اگر در بین نماز آب پید! شد فوری وضو و یا غسل کند و باقی همان نماز 
را بیاورد لا الارض َحَه لین باعدم فوت الموالات . 

مسئلاٌ 44۸ - فاقد آب اگر امید دارد که تا آخر وقت آب پیدا میشود 
برای وضو و یاغسل صبر کند و آخروقت نماز کندتاامتشالفنَلم تج واتحقق گر دد 

مسثلة ٤٤٩‏ - شخص بانیمم میتواند امامت کند حتی‌برای کسیکه وضو ویا 
غسل دارد لانه متطهر 

مسئلا 4۵۰ - مادامیکه عذر شخصی باتیمم باقی‌است‌همان تيمم اوحکم 
غسل یا وضو دارد مگر اينکه تیمم را باطل کند آنوقت باید تجدید تيمم کند 
پرأی نماز . 

مسئلة 4۵۱ - کسیکه آب ندارد ولی میتواند بقیمت گرانی آب تهیه کند 
اگر متمکن است باید تهیهکند و اگر فقیر است خيرلتفي ألوسع ولج . 

مسئلا 4۵۲ - وضو و غسل واجب بالفیرند بنابراین وجوب اینها 

وقتی استکه بشود نماز خواند اما اگر وقت تنگست و بواسطه وضو و یا 
غسل نماز فوت میشود باید انسان تیمم کند و اگر غسل یا وضو بقصد نماز کند 
صحیح نیست بدلیل [ذا فُمْ لى الصّلوة فاغیلواتا آخر . 

مسثلة 4۵۳ - اگرکسی دربین غسل بادی از او صادر شد یا بول کردباید 
غسل را تمام کند و برای نماز وضو بگیرد بدلیل ذا قَم لى الصلوة قاغیلوا 
وجرهکم ولی غسل او صحیح است یعنی رفع جنابت نموده ولی مځ لوق 
نیست و این حکم درهرغسلی جاری است . 

مسثلة ٤۵٤‏ - اگر چند غسل از یکنوع یا از چند نوع بگردن او باشد 
ولیکن معین‌نمیداند وعددآتر | نیزنمیداندمیتو اند يك‌غسل کند بقصد آنچه برذمةً 
آوسنت‌لان الطهارة الواحدة يذهب باحداث متعدده . 

مسئلاً ٤۵۵‏ - درتیمم مسح عرفی کافی است پس دقت و تعمق لازم نیست 
لصدق امتثال فامسحوا عرفا . 


احکام القر ان ۱۳ 


مسئله "4۵ -.اگر روی پیشانی ویا پشت دست موروئیده شده مسح‌برروی 
مو کافی است و امااگر موی سر آمده روی پیشانی باید آنرا بالابرند تاحائلی 
بين ماسح و ممسوح نباشد و یصدق المسح . 

مسئلۀ 4۵۷ - اگر گوشت زائدی درپیشانی و یا روی دست باشد باید 
برروی آن مسح شودمانند وضوء تفي الحرج و مالایتلاق . 

مسئلة 4۵۸ - اگر بیماری توانای تیمم را ندارد جاثز است دیگری او 
را تيمم دهد که دست خود اورا برزمین بزند وباند کند و برصورت او بکشد و 
اگر ممکن نیست دست او را تکان دهد دیگری دست خود را برزمین بزند و 
بصورت‌و دستهای او بکشد بدلیل آیة لیس على المریض حرج : 

مسثلة 4۵٩‏ - اگر دست تیمم کننده نجس است باید تطهیر کند درصورت 
امکان و عدم ضرر والا با همان دست نجس تیمم کند بشرطیکه خشك باشد 
چه ماسح و چه ممسوح لقي الْحَرج و اسر ۰ 

مسثلاً 45۰ - کسیکه یکدست دارد بهمان یکدست تیمم کند و برصورت 
بکشد سپس پشت دسترا برزمین مسح کند بدلیل لایکلف اله تا الاوستها و 
باذراع دست دیگر نیز آنرا مسح کند . 

مسئلۀ 4٩۱‏ - اگر دو دست کسی بریده شده مسح برصورت کند با ذراع 
و بردو ذراع نیز مسح کند یلیل الأيةرالسابقة . 

مسئلا ۲ - انگشتر حائل است بایدادروقت تیمم از دست خارج شود 
ليصدق السح . 

مسئله ٩۳‏ 4- اگرتیمم بدل از یکنسل ویابدل از یکوضوباشد که‌نیت‌همان‌مبدل 
عنه رامیکند و اگربقصد قربةالی‌الّه بباوردکافی است واگر مبدل‌عنه‌متعدداست 
ید نیت همه را بکند و با بقصد قربت لت العم فی کي لك . 

مسئلا 454 - اگر درحال مسح مقدار کمی ممسوح‌تکان بخورد اشکالی 
ندارد لصدق المسح . 


۱۳۷ در احکام وضو و غسل و ٹیم 


مسئلاة 4*۵ - اگر نمیداند غسل برگردن اوست یا وضوء و اين تيمم را 
بچه قصدی بیآورد پس قصد کند آنچه در ذمة اوست کافی میباشد لصدق 
الامتال . 

مسثلة 411 - اگر بیادش آمد که پشت یکی از دستها را مسح نکرده پس 
اگر موالات بهم‌نخورده بقیه رابترتیب بیاورد و اگر موالات بهم خورده اعاده 
کند تاامتثال بقینی شود . 

مسل ۴۹۷ - اگر بعداز نماز متوجه شد که وضو و یا غسل و یا تيمم او 
ناقص‌بوده باید آنرا با نماز اعاده نماید تا امتثال بقینی حاصل شود . 

مسئلة 45۸ - قبل از وقت +حق تيمم ندارد مگر اينکه به نیت نماز قضایا 
نافله تيمم کند و چون وقت داخل شود با همان تيمم میتواند نماز کند پدلیلي 
لذا قمتمو هو مطل . 

مسئلهٌ 41۷ -بايك تیمممیتواندنمازمتعدددراوقات متعدده‌بخواندمادامیکه 
. حدثی از او صادر نشده باشد و عذر او نیز باقی باشد لجربان حکم فتیمموا. 

مسثلۀ 4۷۰ - همانطوریکه برای نماز های واجب بایدتیمم کردبرای‌نماز 
مستحبی نیز میتوان تيمم نمود البته در موارد عذر 

مسئلة 4۷۱ - کسیکه در بیابانی فاقد آبست ولی دو شاهد عاذل شهادت 
دادند که مثلا در ده کیلو متری آب‌موجوداست او باید اگر میتواند برود آبرا 
تهیه کند و در عدل واحد نیز چنین است بدلیل عنم تزا 

مسئلة 4۷۲ - اگر چند نفر در بیابانی‌محتاج بوضو شدند و یکنفر که‌محل 
وثوق ایشان بود رفت و گردش کرد و آبی نیافت بر دیگران تفحصلازم نیست 
لصدق فان لم تجدوا 

مسل 4۷۳ - اگرمسافری احتمال‌دهد که در میان‌اساس و با درمتزل ویا 
در میان مسافرین آب پیدا میشود باید تفحص کند و اگر نیافت‌تیمم کندتاصدق 


قَإِن لم تچدُوا بشود 


احکام اثقر آن ۱۳۸ 


مسئلةٌ 4۷6 - در تنگی وقت که اگرجستج و کند نماز قضا میشود جستجو 
لازم نیست لنفی الوسع واگر فر وسعت وقت طلب نکردهتاوق قت‌تنگگ شده‌عصیان 
کرده ولی فعلا نمازاو پم میج اسك لصدق فان تم تجدوا 

مسئلاً 4۷۵ - کسیکه میتواند وضو گیرد با غسل کند با تیمم نمیتو اند مس 
کتاب الله نماد بدلیل لایسسه هون 

مسئلاٌ 4۷٩‏ - هر عبادتیکه محتاج طهارتست اگر وضووغسل‌ممکن نباشد 
میتوان تيمم کرد لصدق فاطهروا 

مسل ٤۷۷‏ - بمجرد زوال عذر وپیدا شدن آب »تیمم مکلف پاطل و باید 
برای عبادت خود وضو بگیرد و یا غسل کند 

مسل 4۷۸ + شخص جنب که تکلیفش تیمم شد اگر بقدر وضو آب پیدا 
کند تیمم اوباطل نمیشودلا مک پتیموا و ۱ 

مسثلۂ 4۷۹ - جماعتی که‌تیمم کردندا گر آب بقدر وضوویاغسل یکنفر ایشان 
پیداشد بازم‌صداق فان لم تجدوا میباشند پس تیمم‌ایشان باطل نمیشود ولی‌اگر 
کسی بیکنفر ایشان آبداد تیمم همان‌یکنفر باطل‌میشودوتیمم‌دیگران صحیحاست 
زیرا مصداق فان لَم تدرا میباشند 

مسئل 4۸۰ - کسیکه تیمم کرد و نمازی خواند و بعد تيمم اوباطل‌شدولی 
مانع سل او باقی است برای سازهای بعد باید وضو بگیره ولی اگر دو مرنبه 
جنب شد باید یمم بدل از غسل کند تفه بقتیمموا 

مسل 4۸۱ - زن حائض و نفسا نیز اگر فاقد آب شدند بعداز پاکی‌برای 
عبادت خود باید تیمم کنند تا امتثال حتی‌یبطهرن را کرده باشند 

مسئلا 4۸۲ - اگر جنب‌و محدث بحدث اصغر ومیتی در یکجابود و کسی 
آبی آورد بقدر یکی از ایشان پساگر بیکی‌وا گذا کرد که اومقدم است امااگر 
بهمه اذن داد هر کس مبادرت کرد و زودتر تصرف نمود حق اوست امااگر 
هیچ کدام سبقت نکر دند آنانکه جنب ویامحدث بحدث اصغرهیباشند مقدمندلان 


۱۳ ذد سل جنابت ف حیض 


تكليفهم تکلیف الفرض و آما غسل المیت فمن السنة والفرض مقدم . 

مسل 1۸۳ - جنبی که آب ندارد جزدرمسجد . میتواتد بعنوان عبور برود 
مسجد آبرایر دارد و از دردیگر خارج‌شود اما اگر مستازم مکث میباشد تیممی 
برای اباح مکث بنماید پس از آن برود و آنرا بیرون آورد تابه قاروا 
عمل نماید . 

مسئلة ٤۸٤‏ - اگرآبی داردوفعلابدن ویالباس‌اونجس وجنب‌هم‌شده و آب 
پهر دونمیرسداول آبرا دررفع‌نجاست بدن‌ولباس مصرف کند وچون بی آب شد 
مصداق فان لم تجدوا ماءآشده وتیمم نماید. 

مسلئلة 4۸۵ - کسیکه‌میداند دروقت نماز آب پیدانخواهد شد قبل ازوقت 
میتواندوضوبگیرد ویاغسل کند بعنوانتهیأوهم‌چنین کسیکه‌میدانداگر وقت‌داخل 
شود خالهبرای‌او مهيا نخواهدشد میتواندپعنوان تهباً تیمم کند عید ولمم ای 
املو روا . 

مسٹل ٤۸٦‏ - اگ ر کسی آیه‌ای ازقر آن بربدن‌خودنقش کرده| گرممکن است 
آنرا محو کند که درحال جنابت وحدث پربدن او نباشد واگر ممکن نیست باید 
درحال‌چنابت و حدث آنر امس‌نکندوا گر خواست وضو ویاغسل کند بدون دست 
کشیدن آبرابر آن‌جار ی کند وبا کیسه‌ویاپارچه نیزمیتواندآبرابر آن جاری سازد 
بدلیل لایمسه‌الاالمطهرون »مخفی‌نماند ازمسئلة ۲۳۷ تامسئلة4۸6 ازد و آیه که در 
وضو وغسل واردشده‌استفاده شد . 

مسثلة 4۸۷ - از آی۲۲۳و۲۲۲سوربقره که‌فرموده يسوک عن المجیفی 
وی قاعتز وا الیسافی السچنفی رون حتی‌بطهرن قاذالری ون 
حامر کم ا اا الا ویب امتطهرین سانگم عرث کم نز 
عرککرانی وم وتوا شیک واه واعلموا نکم ملاو و بر له 
بعنی وس ال‌فیکنند ازتوازحیض‌بگو حیض‌قذارت و آزاری است پس کناره گیری 
کنید زنانرادر ایام حیض ونزديك نشویدتاپالك‌شوند چون‌پال‌شدند پس‌بیائیدایشانرا 


احکام القر ان ۱۳۰ 


از جائیکه خدا ام کرده (یعنی از قبل) بدرستیکه‌خدا توبه کننده گان‌وپاکانرا دوست 
دارد زنآن شمامحل زراعت شمایند پس بیائیدمحل زراعت خود راه رجا که ع و استید 
وبرای خود مقدم بدارید و از خدا بترسید و بدانید که او را ملاقات خواهید 
کرد و بشارت ده مژمنین را » ازاین آیه احکام بسیاری استفاده میشود که ذیلا 
بیان میشود . 

مسئلاً ۴۸۸ - حیض قذارت و خون کثیفی است که بايد از آن دوری 
کرد و برای مرد حرام استکه با جفت خود مقاربت کند درحال حیض زن 
بدلیل لانقربوهن . 

مسئلاً 4۸٩‏ - خون حیض‌نجس است بدلیل کلمه اذی و کلمۀ حتی یطهرن 
که اگر نجس نبود بطهرن لازم نبود . 

مسئلاٌ 44۰ - نشانه و امتباز حون حیض از خون استحاضه و خون‌بکارت 
این استکه خون استخاضه سرد و کم رنگگ‌وسست میباشد و جریانش بطوزیستکه 
زن متوجه نمیشود و خون بکارت چنانستکه اگر زنی پنبه دم فرج خود بگذارد 
بآن پنبه مطوق میشود یعنی داثره وارپنبه را میگیرد و در آن‌فرو نمیرود و خون 
از دولب فرج تجاوز نمی کند و نمیریزد اما حون <یض‌سیاه ویا سرخ و دارای 
گرمی و سوزش است و درپنبه فرومیرود وگاهی هم تجاژزمیکند . 

مسئلٌ 44۱ - حرمت مقاربت بازن تحائض تا وقتی استکه پاك نشده چون 
پاك شد حرمت زائل‌میشود بدلیل حتی بطهرن بتخفیف‌ها که بمغنی پاك شد نست 
و بعضی بتشدیدها قرائت کرده‌اند که معنی چنین میشود که حرمت باقی است‌تا 
تطهیر یعنی غسل کنند ولی آنچه مااز آیۀ فوق می‌فهمیم این امتکه برای انسان 
حلال است مقاربت با عیال خود هروقت بخواهد وهرجاکه بخواهد بدلیل کلمۀ 
فاقوا حرتکنم آنی شنم و جمل فان ین ی آم رگم له و بطور متیقن از این 
حکم کلی ار ج شده زمان حیض تا قطع شدن خون اما بعد از آنکه خون‌قطع 
گردید و پاك شد و هنوز غسل نکرده چطور ؟ پس اینمدت مشکو کست و 


۱ دد سائل حرش 


بحلیت باقی است تا دلیل قطعی برسد و حال آنکه نرسیده و اصل عدم تشدید 
بطهرن میباشد ازاین بیان معلوم‌میشود که خدا نخو استه‌دراین آیه صریحاحکم این 
مدترا بیان کندو لی‌بی‌بیان نگذاشته اما چرا صریحاً بیان‌نکر ده‌پر ای‌اینکه‌هر کس 
میخواهد اجتتاب کند و مرکس شهوت بر او غلبه کرد و نخواست اجتناب 
نکند و ایندلیل است برمکروه بودن مقاربت در اینوقت که هنوز غسل نکرده و 
اگر بطهرن بتخفیف بخوانیم فصیح‌تر است زپرااگربتشدید بخوانیم تکرارتطهیر 
میشود و آن خحلاف فصاحت است . 

مسئله 4٩۲‏ - بعد از آنکه زن سل کرد زوج میتواند با اومقاربت کندنه 
کراهت دارد و نه حرمت واگر قبل از غسل خواستند مقاربت کنند زن بایدفر ج 
خود را بشوید و قین بقطع حیض پیدا کند . 

مسئلة 4٩۳‏ -اگر زن شك داشته باشد در قطع خون حیض حرمت مقاربت 
باقی است بدلیل کلمة لاتقر بوهن . 

مسئله 6۹6-از کلمة حتییطه هرن که اطلاق‌دار دطهازت وتطهیرتمام 
بدن که غسل باشد استفاده میشود بنابر این غسل حیض برای عبادت لازم است 

مسثله 4۹۵ - از جمله نی نم استفاده میشود که قبل و دبر زن برای مرد 
حلال است اما از کلمه ین یت آمر كمال استفاده میشود که دخول‌درقبل مورد 
سخن و امر خدایتعالی است ودخول درد بربر حلاف فطرة است واگرچه مورد 
نهی نباشد پس دخول دردبر مورد کراهت است . 

مسلا 4٩5‏ - از جملة ولاتفر بوه استفاده میشو د که فقط مقار بت باحالض 
حرام است اما غذا حرردن و مجالست و بوسیدن او مادامیکه منجر بمقاربت 
نشود حلال است رسولخدا فرموده « زا یرل آن تعترلوامجا من ول با 
کم یا راچو من لت یعنی همانا شما مأمور شدید که از مجامعت زنان 
حائضه ب رکنار باشید و مأمور نشدید بخار ج کردن ایشانر| ازعانه‌ها» آمادردین 


يهود ونصاری تزديك رفتن و غذا خوردن با ایشان ممنو ع بوده کمافی التورية, 


احکام القر آن ۱ 


مسئلة 45۷ - از جملة و ما شیک استفاده میشود که انسان نبایددر 
مجامعت اسراف کند و تمام نیروی بدنی خود را فدای شهوت کند بلکه باید 
برای خود مقداری از نیرو رانگهدارد. 

مستلةٌ 44۸ -مدت حیض که مقاربت با زن حرام شده طبق لانقر بوهن‌از 
سه روز کمتر نیست واز ده روز زیادتر نمیشود کماورد فی‌السنه »پس اگر کمتر 
از سه روز خون قطع شود بکلی خون او حون حیض نبوده و بايد نمازهای‌شود 
را پخواند و اگر نخوانده قضا کند و آن خونرا استحاضه قرار دهد و اگر از 
ده روزتجاو ز کرد آن زیاده‌ازده روز رااستحاضه قراردهد ونماز وسایرعبادات 
خود را انجام دهد . 

مسل 444 محرمات و گناهانیکه درقر آن ذکر شده یکی از آنهامقاربت 
بازن حائض استکه ذکر شد و اما باقی آنها را در مسائل ذیل بیان میکنیم . 

مستلة ۵۰۰ - یکی از گناه‌ان کبیره ومحرمات الهی آدم کشی] ‏ کسیکه 
مسلمانی رابکشدعمدآجزاء ا و آتش‌دائمی دوزخ‌است سورة نساء آیةٌ ٩۳‏ فرموده 
و من بقل مومنا متعیدا فجز اوه جهن خالا ويها دعبا علیو وله 
اعد عذابا عطِیما بعنی کسیکه بکشد مزمنی رابعمد پس جزاءاودوز خ‌جاوید 
است و خدا پر او خشمنالك ولعنت کرده اورا ومهیاکرده برای اوعذاب‌بزر گرا 
دراینجا بحکم ۳ انس باید او را بعنوان قصاص بکشند مگراینکه‌اولیام 
مقتول بدیه راضی شوند در اینصورت بايد ديه بدهد و توبه ګند تا خدا او را 
بیامرزد . 

مسل ۵۰۱ - قتل خطائی مانند اینکه میخوانتنه آهوئی را تیر زند تیر او 
بمسلمانی فرود آید و او را بقتل رساند و یا اینکه میخواست کسی را ادب کند 
بزدن چیزی که کشنده نیست‌اتفافاًسبب کشتن شد اینجا باید دیه بدهد و يك‌بنده 
هم آزاد کند تا خدا او را عفو نماید و در این زمان که بنده نیست دو ماه پی 


مر » مه سوم 


درپی روزه بگیرد» درسورةنساه آیۀ ٩۳‏ فرموده . ماکان‌تمقمن أن مهت 
ف 2 


ور درقعل نفس 


یام قرف برع میم و مرمع ر رور 


لاطا و مى فمل وم خطاء فتحر یر كبر د دة سامة إلى آهل . 

مسئلاٌ ۵۰۲ - در حکم قتل مؤمن است هتك عرض مؤمن که آبروی اورا 
بریزی رسو لخدا فرموده « ض انیم گذیر, یعنی آبروی مسلمان مانندخون 
اوست و این حکم از جهة عقابست نه از جهة ديه . 

مسئلاٌ ۵۰۳-یکی از گناهان کبیره که در قر آن ذکر شده خود کشی‌است 
که آنرا انتحار گویند اگر انتحار کننده مسلمان باشد مسلمانیرا کشته باضافه 

بر اینکه مشمول گناه مسئلا ۵۰۰ - میشود در سورة‌نساء آية ۲۹ فرموده ولا 

توا اگم وکا نیکم چم و من بعل دیک عدوا و لم قوق 
یلار بعنی خود کشی نکنید زبرا که دا بشما مهربانست و هر کس‌چنین 
کند از روی عداوت و ستم بهمین زودی‌او را وارد آتش میکنیم » از کلم 
«عذواناً و ظلماً » استفاده میشود اکه اگر بفیر عدوان و ظلم خود کشی کند 
معذب نیست مانند اینکه بخواهند او را وادار بقتل غیر کنند و یا با قرار او 
عده‌ای از بی گناهانرا بقتل رسانند و یا کسی خود را حاضر برای قضاص کند 
که در این موارد مشمول گناه خود کشی نخواهد شد . 

مسئلهٌ ۵.۵ - یکی از اقسام خود کشی که از گناهان کبیره میباشد این 
استکه کسی بداند در کوزه زهر است باز بیاشامد یا بداند در طعامی زهراست 
بخوردو یا با نبودن تیرو اسلحه در مقابل دشمن قوی مقاومت کند و یا بدون 
اسلحه بجنگ رود و یا کسیکه شنا نمیداند بدریا وارد و مقتول و یاغرق شود 
پس مشمول حکم مسئلاً قبل و مورد مواخذه خواهد بود . 

مسئلة ۵۰۵-درسورة مائده آیة۳۲ فرموده من قعل تاپقیر ‏ تفس آوفساو 
فی الآرض قکانم فَتلَ الناش جَویعا یعنی‌هر کس کسیر بکشدنه" بعنوان‌قصاص 
و نه بعنوان فساد در زمین پس گویا تمام مردمرا کشته است یعنی چنین کس 
مردمراجری بر قتل نفوس کرده و جان همه را در حطر افکنده است . 

مسل ۵۰5 - سورة نساء از آیة ٩۳‏ که فرموده و من بقل نون استفاده 


احکام القر آن رز 


میشود که اگر کافر بر! بکشد قصاصی نیست بلکه بايد ديه بدهدو عذاب او مانند 
عذاب قاتل مسلمان نیست . 


مسئلة ۵۰۷ - یکی از محرمات هی نشستن با ستمگرانست سورۀ انعام 

کے اک مرف وه مور یو رد و 

آذ ۸ فرمودهدو بو (ذارایت الی‌یخوضون فی آ برض کک یخوضوا 
م وو 


نی خیش ی غیرو رووا بسك البطان لقعد بعد ال ری 2 م الق الطالمیی 


اهر کار دیدی کسانیرا که فرو میروند در آیات ما بتکذیب و نمسخر پس 
اعراض کن از ایشان تافرو روند در سخن دیگری غیر آن و هر گاه‌فراموشی 
داد تو را شیطان پس از تذ کر ننشین با قوم ستمگران . 
مسئلاً ۵۰۸ - هر کس تعدی‌وتجاوز کند از احکام وحدود الهی اوعاصی 
و ستمگر است و نباید با او الت کر د در سورة بقره آیٌ ۲۲۹ فرموده 
و من عد خذودالفو فاولیك هم الیو یعنی‌هر کس تجاوز کند ازحدود 
الھی پس ایشان خود ستمگ رند در سورة ناء آي ٠4‏ فرموده و من غص ابل 
سوه و ععد حدو ده یدخله ااخالدا فیها که عذاب مین » بعنی هر کس 
عصیان خدا و رسول کند و از حدود الهی تجاوز نماید خدا او را داخل آتش 
کند ودر آتش جاوید است وبرای اوعذاب خوار کننده‌است :چون حدوذخدا 
را خوار شمردند خدا ایشانرا بعذاب خواری گرفتار می کند بنا بر این‌هر کس 
چنین کند ستمگر است و نشستن با او حرام است . 
مکل ۵۹ یکی از میات حضو در مجلس مستهزئین بمطالب‌ق رآن 
است در سورة نساء ی ۱6۰ فرموده سم بات اشر و راو هر 


رح قرو ری و مرو 


ها لقع و امعم نی یخوضوافی عبرم قرو ا مب 
جايح مان و الکافر! ی فیح جویعا نی چون‌شندیدباآبات خدا انکار 

و استهزاء میشود پس ننشینید با ایشان تا فرو روند در سخن دیگری زیرا در این 
هنگام شما نیز مانند ایشانید محققاً حدا جمع میکند تمام منافقین و کفار رادر 


دوز خ ۰ 


۱۴۵ در جرمت استهزا و جاسوسی 


مسئل۰ ۵۱ -اشعاریکه‌شعرا در تحقیر و استهزاء بامور دین و قر آن گفته‌اند 
در هر مجلسی که خوانده شود نشستن در آنجا حرام است بدلیل آي فوق مانند 
اشمار حافظ که مملو است از تحقیر امور دینی و میگوید . 
چه دوزعی چه بهشتی چه آدمی + چه پری 
از آن گناه که نفعی رسد بغیرچه‌بالك 
من که‌آمروزم‌بهشت نقدحاصل‌میشود 
وعدۀ فردای زاهد راچرا باور کنم 
زاهد خام که انکار می و جام کند 
پخته گردد چو نظر برمی خام‌اندازد 
بیا ای شیخ و از خمخانة ما 
شرابی خور که در کور نباشد 
ز دست شاهد نازك عذار عیسی‌دم 
شراب نو شور ها کن حدیث عادولمود 
مسل ۵۱۱ - از محرمات الهی جاسوسی کردن برای کقار و جنك ۱۰ 
خداورسول وراهزنی وتر مار تیا لت قنالهاست درسور اب۳۰۱۰ ار 
7 م ےو موم موه 


مه جر ای با بوتا و سول عو فی از اد آن بت 


1 لو 1 ا و فطع ادبم و آدجلهم‌من خلافی و این‌الارض درک 


جرک فی‌الڈنيا وهم فی الاو ماب عظیم EE‏ ابوا من قبل‌آنتا 
رو اعلیوم قاعلمو انا عفور رجیم بعنی هماناجزاء کسانیکه باعداورس 
او بعنی با دژستان او محاربه میکنند و سعی دارند که در زمین فساد باشد 


استکه کشته شوند و یا بدا ر آویخته شوند و یا دست و پایشان قطع شود یا 


تبعید شوند از زمین این‌خواری برای‌ایشانست در دنیا و برای ابشان در آخد 
عذاب بزر گست مگر کسانیکه توبه کرده باشند پیش از آنکه گرفتار محا 
عدالت شوند ) پس بدانید که خدا آمرزنده و مهربانست در صورت توبه . 


احکام القر ان ۳ 


مسلئلة ۵۱۲ - از محرمات الهی است‌قذف محصنات یعنی تهمت زدن به 
زن شوهردار در سورة نور آي ۲۵ فرموده لين رمودَالْمْحْصَناتٍالغافلاتِ 
هنات لوا فی لیا ولو وم عداِ عم یی کسانیکه تیمت 
میزنند بزنان شوهرداریکه دارای غفلت و ایمانند مورد لعنند در دنیا و آخرت‌و 
و برای ایشانست عذاب بز رگ . 

مسئل ۵۱۳ - یکی از گناهان بزرگک ومحرمات‌الهی فرار از جنگ کار 
است در سورة انفال آیه ۱۷ و ه۱ را هرت لالم اي کرد 


وت ور ور 


ز حنا فلانولوهم م الاذبار و من وتو بومعند بر لامَعحَیزا إلى مد 
باءَ بعصي من ادنو و ماويه نم ویس الموی میتی هر گاەملاقات 
کردید کار را در جنگ در حالیکه بشما نزديك شده‌اند پس پشت بایشان 
نکنید و هر کس در روز جنگ پشت کند اما نه بعنوان فنون حمله و نه بعنوان 
پیوست بگروه دیگر مجاهدین» پس بتحقیق بر گشته بخشم خدا ومأوای‌اودوز خ 
و بد جایگاهی است . ۱ 

مسئلة ۵۱6 - یکی از گناهان بزرگ و محرمات الهی است تعرب بعد 
الهجرهو یاماندن‌درمملکت کفاریکه حفظ دین‌نتوانددرسورة نساه آی۹۸ فرموده 


مه وم وم با وو ووا دهد ے 


ان الذبن توفیهم الملایکظایو یاو قاو ایکا اکنا مستضعیی‌فی 
الرض‌قائوا وک نآ انو اب فتھاجر ذافیها فاوتفک‌ماو بم r‏ جهنم وسات 
مَصِیرًً یعنی بدرستی و تحقیق آنانرا که فرشتگان قبض روحشان os‏ در 
حالیکه بخود ستم کرده‌اند ( یعنی بی دین و یا دیندار لاابالی شده‌اند ) ملائکه 


بایشان گویند کجا بودید گویند ما ضعیف بودیم در زمین (یعنی کفار مارا 
ضعیف شمردند و ما مغلوب کفار بودیم) ملائکه گویند آبا زمین خدا وسیع 
نبود چرا هجرت نکردید پس جایگاه‌ایشان دوزخ و بد فردوگاهی است رسول 
خدافرموده «من فربدینه من ارض الی ارض وان کان شبراً من‌الارض استوجب 
الجنة و کان‌رفیق ابراهیم‌و محمد بو بعنی‌هر کس بر ای‌حفظ دینش فرا رکند از 


یتنا در اکل مال بتیم وسایر گناهان 


زمینی بزمینی دیگر واگر چه‌یکوجب باشد مستحق بهشت میشود ورفیق حضرت 
ابراهیم و محمد 406 خواهد بود . 3 

مسئلةٌ ۵۱۵ - کسبکه از خانه‌اش هجرت کندیرای‌حفظدین وتعلم احکام‌الهی 
پاداش خوب و زندگی باوسعت نصیب او شود واگر دربین راه بمیرد رحمت 
خدایتمالی‌را استقبال کرده سورخ نساء آیۀ ۱۰۰ فرموده « وم بُهاچر في‌شیبل اشر 
کچد فی آلکزض مراعما گرا وس ومن یر ون یتوھ اجر نیاو سول گم 
رکه المَوَت مد و مع اجر ای ال کان لعف ورارچیماویمنی کسیکه همجرت 
کند ررراه خدا بیابد در زمین مکانهای بسیار و وسعتی و کسبکه بیرون رود از 
خانه‌اش بعنوان هجرت بسوی خدا ورسول او سپس‌مراوبرسد بتحقیق اجر او 
برخدا واقع شده وخدا آمرزنده ومهربان‌است . 

مسلا ۵۱٩‏ - یکی‌از گناهان بزرل‌خوردن مال یتیم است‌سورة نساء آیذ»۱ 
فرموده لین کون آم وال ایام طلمازنما با کون فیبط ونم ناراوَیْصلوَ 
هرا » یعنی بتحقیق آنانکه اموال ینیمانرا میخورند همانا در شکم خود آتش 
میخورند و بهمین زودی وارد دوزخ و آنش سوزنده شوند و در آبۀ ۲ فرموده 
5لا واا مرا یعنی آموالبتیمانر! مخورید . 

مسثلاً ۵۱۷ - بز ر گترین گناهان شرك بخدا است هر گناهی قابل آمرزش 
است جز شرك سورة نساء آیة 6۸ فرموده «إِناللايغفران برك به بغر مادو 
ذلك لمن بشاءُ یعنی بتحقیق خدا نمیآمرزد شرك آوردن باورا وآنچه پست‌تراز 
شر کست مآمرزد برای هر کسیکه بخواهد . 

مسئلۀ ۵۱۸ - از آیات قرآن استفاده میشو د که | کثرمدعیان‌تو حیددرواقع 


مر ممو موه رو روت 


مشر کند درسورة غافر آیث ۱۲ فرموده «و[ذا دعی‌اله وحده کفرتم وان یر بو 
ر ها 

منوا فالحکم یت اي الکبیر؛ یعنی وچون خدا خوانده شود بتنهائی کافرشوید 
واگر شريك باو آورده شود ایمان میآورید پسحکم برای‌خدای‌برتربزر گست . 


موه وه روهام 


۲ بر امه ح وو فا 
درسورة یوسف آیة ۱۰۹ فرموده «ومایژین آکثرهم باشو الاوهم مشر گونیمنی 


احكام القر ان VFA‏ 


وایمان نمیآورند اکثرایشان بخدا مگردرحالیکه‌همانمژمنین مشر کند » مقصود 
اینکه اگر کسی اشکال کند که مشرله توبه نمی کند و آن کسیکه توبه کند مشرك 
نیست زیرا خدارا قبول دارد که توبه کرده پس‌اینکه خدا فزموده خدا مشر کرا 
نمی مرزد بعنی چه جواب این استکه مؤمنین بخدا که‌خدائی‌قبول دارند بیشترشان 
مشر کند زیرا امام و امامز اده‌وچوب وچناررا مژثرمیدانندو درتدبیرامورایشانرا 
مدير و مدبر میدانند پس اینان بايد توبه کنند چنانچه ازمسائل ۰۱ نا ۷۰ روشن 
میشود مراجعه فرمائید . ۱ 

مسئلۂ ۵۱٩‏ - یکی از گناهان ومحرمات الهی کفر بخدا ویا کفر بآ یات دا 
است درسورة بقره آبۀ ۳۹ فرموده «یَ قروا و ایآ یلك حاب 
اه یعنی و آنانکه کافر شدند وتکذیب بآیات ما نمودند ایشان اصحاب آتش 
دوزخند وظاهر این استکه مقصود از تکذیب باآیات» آیات قر آنست . 

مسئلۂ ۵۲۰ - یکی از گناهان کبیره عاق والدین و آزار ایشانست سورۂ 
اسراه آیذ ۲۳ فرمود. «قلاتقل هما أ ولا تنهرهما وفل‌لهمافولا کربماواخقش 
هما جناع 1 من الرحمة ول رب ارما مازبیانی‌صفیراه یعنی‌بوالدین 
خود اف مگو (مگو منز جرم) وایشانرا زجر مده و بگو بایشان گفتار مودبانه و 
خودراذلیل کن برای ایشان ونزد ایشان از مهربانی وبگو پروردگارا رحمشان 
کن چنانچه مرا از کوچکی پرورش دادند (عاق از عقوق‌مشتق‌شده‌وعقوق بمعنی 
آزردنست امام ششم فرموده . کمترین آز ارو الدین‌این‌استکه بگوئی اف واگر 
خدای تعالی چیزیرا کمتر از آن میدائست نهی مینمود از آن یعنی خدایتمالی از 
آزردن کم دراینجا نهی نموده است . 

مسئلهٌ ۵۲۱ - یکی ازمحرمات الهی و گناهان بزرك ربا حواری است در 
سور آیذ ۲۷۵ ررر ٣‏ یی درو 3 9 ای 


۱۴4 : دړ گناهان کیره 


ولیک حاب تام فیھاعالکون مارا وزیی السدقات اهلاب 
گل کار مه یعنی آنانکه ربا خوارند نمیایستند(دردنباویادرقبامت)مگرمانند 
کسیکه شیطان او را مس نموده ومخہط نموده بعنی مانند دیوانه‌گان این صفت 
برای آنستکه گفتند همانا داد وستد مانند ربا میباشدوحال آنکه عدایتعالی حلال 
نموده داد وستدرا وحرام نموده ربارا » پس کسیکه پند ونصیحت‌آلهی برای او 
آمد او عودداری کرد پس برای اوست آنچه در زمان جاهلیت قبل از اسلام 
و یا آنچه تلف شده واجراو بسوی خدا است و کسیکه باین کار عود نماید پس 
چنبن کسان اصحاب آتش دوزخند که در آن جاویدند خدایتعالی از بین میبرد 
ربارا» و صدقاترا نشو و نما میدهد و خدایتعالی دوست‌نمیدارد هر کفر کنندۀ 
گنه کاریرا . 
مستلة ۵۲۲ - یکی از گناهان بزرك یس ازرحمت خدایتعالی است‌درسورة 
پوسف آیذ ۸۷ فرموده تسوا ین رح اقب لیس من روماو( او 
الکافرْوّنَ » یعنی مأیوس از رحمت خدا نشوید زیرا مأیوس از رحمت خدا 
نمیشوند مگ کافران ؛ پس اگر کسی‌هر قدر خطا کر ده تو به کند ومأیوس ازرحمت 
حق نباشد . 
مسئلة ۵۲۳ - یکی از گناهان ومحرمات الهی امن ازعذاب‌الهی‌وایمن از 
غضب وعذاب حق میباشد واین صفت ازغفلت وغرور بشر وبسیار طرناکست 
درسورة اعراف آیة ٩٩‏ فرموده و توا مک ال لا یامن مر او إل وم 
أَلخايرَون؛ یعنی آیا پس ایمنند ازمکر خدا پس‌ایمن از مکر خدانمیشوندمگرقوم 
زیان کاران . 
مسئلة ۵۲6 - یکی از محرمات و گناهان کبیره زناکردن است سورةاسراء 
۲ فرموده ولا کر پواالز نا ان فاجة و سا سیا و من یلع دلگ 
ا ات و ا م ا | 


اما بضاعف که العذاب بوم القبامة و بَخلذیه مها یعنی و نرديك زنا 


1 


۳1 
نروید زیرا آن کار زشتی و بد راهی است و کسیکه چنین کند بگناهی آلوده 


احکام القر آن ۷۵ 


شده و عذاب او درفیامت دو چند انست و در دوزخ در حال خواری بماند در 
سورة نور آیذ؟ فرموده اه و الزانیقاجْلد ال اجس هُنهما ما لو 
پعنی مرد زناکار و زن زناکار را بهر يك صد تازیانه بزنید » ولی باید دانست 
زنای محصنه گناهش بیشتر است و زنای محصنه آنستکه زن شوهر دار و یامرد 
زندار این گناهرا مرتکب شود . 

مسئله ۵۲۵ - یکی از گناهان بزرگ و مجرمات الهی سحر و شعبده و 
جادو و کهانت است در سورة یونس آیه ۷۷ فرموده و لایفلخ الا روک بعنی 
رستگار نشوند ساحران و در سور طه آیة 1٩‏ فرموده ولا فلج انار حیتاتی 
پعنی رستگار نشود ساحر هرجاکه آید ومخفی نماند ساحربکسی گویند که کار 
خود را ساحری کرده باشد اما اگر کسی سحر را تعلم کند برای آنکه مشت 
ساحریرا باز کند اشکالی ندارد پس تعلیم وتعلم سحروجادو وشعبده جائژ نیست 
مگر برای دفع آن و لذا درسوره بقره آیة ۱۰۲ حقتعالی مذمت کرده از کسانیکه 
تعلیم سحر کردند برای ضرر مردم وگول‌زون کسان . 

مسثلة ۵۲٦‏ - یکی ازمحرمات الهی وگناهان‌بزرك قسم‌خوردن‌بخدااست 
بدرو غ درسورۀ بقره آی۲۲4 فرموده و لاَجعلوالعََضه سای یعنی‌خدارا 
درمعرش قسم خود قرار ندهید ودرسورة آل عمران آیۀ ۷۷ فرموده و ال 
رون هدر اتو رآیمانهم تمتا لاگ ولیک لاعلاق اهم في ار ترلایکلمهم الا 
رم بوم ایام و لار هم عداب لیم - یعنی و محققا کسانکه بعهد 
آلهی و قسمهای خودشان میخرند متاع کمی را ایشانرا نصیبی در آخرت نباشد 
و روز قیامت حقتعالی با ایشان سخن نگوید ونظر بایشان نکند وایشانرا پاکیزه 
نگرداند و برای ایشانست عذاب دردناك »از آیات فوق استفاده میشو د که قسم 
خوردن بخدا جائز یست ولو اینکه سخن راست باشد . 

مسئله ۵۲۷ - کسیکه بفیز خدا قسم بخورد حکمی ندارد ولی اگر بخدا 
قسم خورد که فلان کار را خواهم کرد و تخلف نمود بایدکفاره بدهد و کفارة 


14 ددمعرمات و گناهان کبیره 


آن طعام دادن بده بندۀ مسکین و یا پوشانیدن ایشان است واگر تمکن نداشت 


گرفتن سه روز روزه است در سورة مائده آیۀ ۸٩‏ فرموده فکفارته طعامٌ 


مسئلة ۵۲۸ - یکی از محرمات الهی مکرو خدعه وغش نمودن با برادران 
۲ ۳ ۳ ۰ ۰ رو چ وه حوم مر و هر 
دینی است درسوره انعام آیۀ ۱۲۴ فرمرده سیصیب اللریناجرمواصغاد عند الو 


وعَذاب یرید بماکاوا یرون یعنی بمجرمین ذاتی‌وعذابی‌سخت‌خواهدرسید 
نرد خدا بواسطةً مکریکه‌انجام میدادند درسورة نحل به ٤۵‏ فرموده فان الان 
مگروالیناآن یرک اه بهم الارضآو یام العداب من‌عیث لایکعروّن 
یعنی آباپس آنانکه بدیهارا بمکر انجام‌میدهند درآمانند ازاینکه حقتمالی فروبرد 
ایشانر ابزمین بابرسد ایشانراعذابی از جائیکه‌نمیدانند. البته معلوم‌استکه مکرباخدا 
مک ر و خد عبادوستانخداوموه‌نین است» رسولخدا فره ودوم ی منم فی‌شراء 
اويم یس ناویح یوم المع الیهودیعنی‌ هر کس درخریدو فروشهسلمانی 
غش نماید ازما نیست وروز قیامت بایهود محشور گردد وفرمود «مّن‌بات وفی 
E GE ۱‏ رف دا بو و ۳ 
بو کش لا زیم للم بات فی سط او بح ذلك تیوه بعنی‌ه رکس 
شب کند ودرخحیال او غش کردن بابرادر مسلمانش باشدشب‌رابصبح آورده در 


ن غضب شدا و صبح نیز درخشم خدا باشد تااینکه توبه کند . 
مسئله ۵۲۹ - ازمحرمات‌الهی رگتاهان بزرگی‌همازی وغمازی وعیبجوئی 


است از برادر اسلامی خود در سورة همزه آي ۱ فرموده ویک هَمرولمر 
یعنی وای برهر کسیکه بچشم وابرو واشاره‌بگوشة چشم عیب مردم خواهدغماز 
کسیرا گویند که بو چشم وابرو این کار کند در سورة برائة آیۀ ۷۹ فرموده 
ریق يروت المَطَوِعِينَ من الموینین فىالصَدَقات و ان لابجِدوْنَ 
لاحم یروک مهم سخ رال نم هم عذاب مهیینی کسانیکهبرادر- 
آن ایمانی و فاقدین‌ثر وثرا دراینکه صدقه داده‌اند وبقدر وسع همراهی کرده‌اند 


عییجوئی کرده و با چشم آشاره‌میکنند خدایتعالی مسخره کرده ایشاثرا و برای 


احکام القر آن ۰۲ 


ایشان عذاب خوار کننده است . 

مسئله ۵۳۰ - از محرمات الهی و گناهان بررگ تکفیرو استهزا و لقب 
بددادن‌بیر ادر اسلامی است درسو ر فحجرات آيةً ۱۱ فرموده بای آمنوالا 
خر کو ھیقو کیان یکو ر واخبرآ ینیم مم ولانساءمن نا كسى ان كيرا 
منهنو لاور واا نکم و نابز وابالالقاب پفس الاسم السو بعالا (بمایومن 
کہ شب فا ولیک هم الظالمون بد: نی ای مژمنین هیچ قومی از قوم دیگر تمسخر 
نکند شاید آنان بهتر از ایشان باشند وزنی اززن دیگر تمسخر نکند شاید آنزن 
بهتر از او باشد و عیبجوی خودی نباشید و لقبهای زشت بر یکدیگر ننهید سر 
پیچی وتمردا ز امرخدا بعداز ایمان‌بداست و کسیکه توبه نکند از ستمکارانست 
در سوره مطففین آیة ۲۹ تا ۳۲ فرموده ان آجرنوا انوا من ی 
آھنوا بضحکون و اذاتر و ابهم تغامَرُونَ و إذا دا هم الوا رن لاء 
لَضالون بعنی بدرستیکه مجرمین را عادت چنین بوده که باهل ایمان میخندند 
و چون بایشان گذر کنندعیبجوئی کرده وچشم وابروبکار بر ند وچون ایشانرابینند 
بگویند کاپان ار او 8 بحار جدید ص 44 روایت کرده از رسول 

خدا که فرمودیاثو قوق دوس ابیت فرق پار حمةیعنی دست خدایتعالی 

بالای سرتکفیر شده گانست ورحمت بالای سر ایشان پر میزند ودرهمان صفحه 
روایت کرده که رسول خدا فرموده اقل الاس عنذالله 5 ار من اشر 
یلا امین یکر ۳ بهترین مردم نزد خدا ونزدیکترین‌ایشان بخدا 
نیکو کاری است که نیکی او کفران شود . 

مسئله ۵۳۱ - یکی از گناهان کبیره و محرمات آلهی منع زکوة واجبی 
است درسورة فصلت آي ٠‏ و۷ فرموده بل مر کین ۲ ۳ نریاب نون ال کوة 
۳ 


و هم بالأخره هم کون بعنی وای برمشر کین‌بر آنانکه ز کوة نمیدهند و ایشان 
بآخرت کافرند . 


10 در محرمات و گناهان کبیره 


مسئله ۵۳۲ - یکی از گناهان کیبره و محرمات الهی کتمان شهادتست 
در سورة بقره آي ۲۷۲ فرموده و لاب الشهداء إذاماد وا یعنی باید 
کتمان نکنند شاهدان شهادت‌خودرا هروقت دعوت شدند در آية ۲۸۳ فرموده 
و لا تم الَهادة ومن کتمهاف همقل بعنی کتمان‌شهادت نکنید و کسیکه. 


کتمان آن کند دل او گناه کار است و در سورة بقره آيةٌ ۱:۰ فرموده و من 


الم وی کتم مها جنده ملق ما بغافلِعما تون بعنی کیست ظالمتر 
از کسیکه کتمان شهادتی کندکه نرد اوست و خدا غافل‌نیست از آنچه میکنند 
پس بدترین کتمان شهادت» آنستکه راجع بیکی ازعقائد حقه وبا طله ازعالمی 
شهادت بخواهند و او خود داری و کتمان کند . 

مسئله ۵۳۳ - یکی ازمحرمات و گناهان بز رگ شهادت زور یعنی‌بدرو غ 
شهادت داد نست سورة فر قان آیة ۷۲ راجع بیندگان رحمان فرموده و ال 
لایهَدُونَ ازور یعنی یکی از علامات ایشان آنستکه شهادت درو غ نمیدهند 
رسول خدا فرمود «نشاعالرَورلابرَول قدمه عتی ثبل الثاره يعلى محققا 
شاهد زور قدم از قدم بر نمیدارد تا آنکه آتش برای او واجب شود . 

مسئله ۵۳4- یکی ازمحرمات و گناهان بزرگک ترلنماز است‌عمدآسورة 
ماعون آي ٤‏ فرموده مین ال هم عن صلو توم ساهوق بعنی پس 
وای بر نماز گذارانیکه از نماز حودغافل وسهل انگار نددرسورمژمنون آیة۸فرموده 
امتهم علی‌صلوتهم یحافظون بەنىمۇمنون کسانی باشند که برنمازهای خود 
محافظت میکنند. » رسول خدا «فرموده لیس منی من استخف بصلونه» یعنی از 
من نیست کسیکه نماز خود را سبك شمارد ۱ 

مسئله ۵۳۵ - یکی از گناهان الهی ترك و اجباتست باید آنچه خدا امر 
کرده اطاعت کند درسوره نور آية۳٩‏ فرموده هليحر ال یج مخالمُوعن مرو 
آن تيب فع وميم ذا الم بنی. باید حذر کنند آنانکه از امر 
خدا مخالفت میکنند از اینکه برسد ایشانر! امتحانی یا برسد ایشانرا عذاب 


احکام القر ان 0f‏ 


دردناکی بدانکه هزاران مستحب جبران ترك یکواجب را نمی کند » اصلا 
مستحباترا خدایتعالی‌نمی‌پذیرد از کسی که ترك واجبی کند چنانچه خود فرموده 
و نما یل انب لین ,نی همانا خدایتمالی می‌پذیرد از پرهیزکاران 
مخفی نماند واجباتیکه دستورش‌درقر آنست آنها رافریضه گویندواما و اجبانیکه 
از رسول خدا رسیده آنها را سنت گویند . 

مسئلة ۵۳۱ - یکی از محرمات و گناهان بزرگ شکستن عهد و پیمان 
است که آنرا نقض عهد گویند در سورة بقرة آیة ۱۷۷ فرموده «وَالموفُونَ 
هادهم إذاعا هدوا » یعنی یکی ازصفات اهل ایمان آنستکه وفاکند بعهد: خود 
هروقت عهد میکنند در سورة اسرا ية ۳6 فرموده و رواپ له ناه كان 
مسولا » پمنی بعهد خود وفا کنید که از عهد سئوال خواهید شد درسورۀ مائده 
آیذ ۱ فرموده ی ها لین منوا آوقوا پالعقوه یعنی ایمزمنین بعهد خودوفا 
کنید ء از این آیه استفاده میشود که درهرمعامله که قرار داد آن بسته شد آنرا 
عقد گویند و باید بآن قرار داد وفا نمود مثلا در حرید و فروش همین قدر که 
فروشنده گفت فروختم و خریدار گفت خریدم‌باید بآن وفانمایند درسورۀ رعد 
آیة ۲۰ یکی از نشانه های عقل را نشکستن پیمان شمرده و فرموده وولاینقضول 
الباق » . 

مسئلة ۵۳۷ - یکی از محرمات الهی و گناهان بزرگث ترك رحم و فطع 
رحم میباشد در سورة رعد آپة فرمودة « و این بصن عهداللو ین بد یبشاقر 
و يفط ما رال په أن بُوصل و قدو فى الازض اولیك هم سوه الا » 
یعنی و آنانکه میشکنند عهد الهی را پس از پستن آن و آنچه خدا امر فرموده 
بوصل آن قطع می‌نمایند و در زمین فساد روا دارند برای ایشانست لعنت خدا 
و برای ایشانست خانة بد یعنی دوزخ » کافی روایت کرده که مردی از رسول 
خداستوال کرد وای اعمال ابعص للی او عر وجل قال تربار قال ماذاقالٌ 


e ت‎ pe 


ارم قال ثم ماذا قال لمر باتک رال عن مرو » یعنی چه 


۵۵ ذر محرمات و ناهان گبیره 


عملي نزد خدا بدترین اعمال است فرموده شرك بخدا عرض کرد پس از آن 
چه‌فرمودقطع رحم‌عرض کردپس از آن‌چه فرمود امر بمنکر و نهی از معروف . 

مسل ۵۳۸-یکی ازمحرمات الهیو گناهان بز رگ سرقت یعنی دزدیست 
درسورة مائده آیة ۳۸ فرمود «َالسارقَْاسارَهُقَاقطُوایبهما جَراء بماکتبا 
نکال مه » بعنی مرد سارق و زن سارقه را پس دست ایشانرا قطع کنید این 
جزای کسب ایشانست عقو بتی است از خداوند عزیز حکیم و بايد دانست که 
مال دزدی اگر چهار یک دینار طلا قیمت داشته باشد و از جای محفوظ بر 
داشته باشد دست سارق‌را باید قطع کرد آندستی که پانصددینار طلاارزش‌دارد 
زیرا بواسطةٌ سرقت از ارزش میافتد و اگر مطابق این قانون چهار انگشت 
یکدزد را بریده بودند دزدی موقوف شده بود واين همه زد و خوردو قتل‌نفوس 
و پر کردن زندانها و مخارج آن بواسطۀ سرقت وجود نداشت 

مسئلاٌ ۵۳۹ - ازمحرمات الهیو گناهان بزر گست‌این چندچیزیکه‌دررسورة 


مائده آیۀ ۳ فرموده « حرمت ڪليكم ال و لولحم خر یرما ِا 


به وال لاله رایع و ما لاس لام ادنم وما یم 
ی اتب ون ینوا پازلام گم ٌه یعنی حرام‌شده برشما مرداروخون 
و گوشت خو کک وهرحیوانیکه برای غیرخدا ذبح‌شدهوحیوان‌خفه‌شده وحیوانیکه 
بزدن چوب مرده و حیواتیکه از مکان بلندی پرتاب‌شده و مرده‌وحیو انیکه بزدن 
شاخ حیوان دیگری مرده و حبوانیکه درندۀ آنرا خورده باشد مگر آنچه ت ز کیه 
کرده باشید یعنی بواسطة ذبح شرعی شما جان بدر کرده باشد نه از درنده‌گی 
حیوان درنده وذیح انصاب یعنی حیوانیکه ذبح شده باشد بنام بتی واز لام بعنی 
حیزانیکه که به تیرهای بخت آزمائی که نام آن ازلام است قسمت شده و 
ذیح شده باشد که تمام اینها حرام است و تفصیل هر بك در مسائل ذیل بیان 
می شود . 

مسئله ۵۶۰ - در سورة مائده آیة ٩۰‏ نیز چند چیز حرام شده که فرموذه 


احکام القر آن ۱ رت 


الما الخمر وَالمَيْير والاتصاب والازلام وج ون عَملٍ الّیطان ابوه 
لعلکم َو بعنی همانا خمر و قمار و آن حیواناتیکه برای بت ذبح شدهو 
از لام یعنی حبواناتیکه بتیرهای قرعه و بخت آزمائی ذبح شده پلید و ازعمل 
شیطانست پس اجتناب کنید آنرا شاید رستکار شوید . 

مسئلة ۵4۱ - چناد چیزدیگر حرام شده که درسورة عراف ۷:۲ ۳۳ فرموده 
لاه یلو اجس ماظَهرینْهاوُما لا ای يعبر الحق وان 
تفر وا پاش مالم برل به سلطانا و آن ولو ای الله مالا بو . 
یعنی بگو همانا حرام نموده پرورد گارمن‌زشتیها و فواحش را آنچه ظاهرباشد 
و آنچه پاطن و حرام نموده ائم و ظلم بنا حق و شرك بخدا را آن شر کی که 
خدا برای آن دلیلی نازل ننموده‌وحرام کرده که بگوئید بر خدا چیزیرا که‌نمی 
دانید و مقصود از اثم در این آیه شرب خمر است که خدا در سورة بقره آیۀ 
٩‏ فرموده ,یلوک ن مر و یرل فیهما نم کب بعنی سئوالمی 
کنند تو را از شراب و قمار بگو در آنها گناہ بزرگی است کلمة اثم کییر 
همان الم است که در آیۀ ۳۳ سورة اعراف ذکر شده و ذیلا بیان خواهد شد. 

مسئلۂ ۵4۲ - طبق آیات مذکورۂ در مسائل قبل یکی از محرمات کبیره 
شرب‌خمر و مسکراتست رسول خدا فرموده « رلک ن کل شراب ایعنی 
حرام‌شده مست کننده از هر شرایی چه از آب انگور و چة کشمش و چه خرما 
و جو وچه غیر اینها . 

مسالة ۵6۳ - مسکرات حرام است و فرق ندارد کم باشد با زياد رسول 
دا فرموده « ما اسر کیره حرام ۾ یعنی آنچه مست کند زیاد آن پس 
کم آن حرام است بنا بر این یکقطره از مسکر ولو مست نکند حرام است‌زیرا 
شرب یکقطرة آن باعث جرئت مردم و شکستن قرق گاه‌الهی میشود . 

مسل 66 ۵-چنانچه در آیات‌قبل ذکر شد یکی از محرمات خونست‌خون 
حیوانات که‌جهنده باشد حرام است خوردن آن پس حیوانیرا که ذبح کنند آن 


¥ دز محرمات و گناهان. کدرره 


خونیکه از او حارج میشودومیریزد حرام است و آن خونیکه میماند وبگوشتها 


چسبیده وجدا نمیشود وعرف مردم آنرا جزء گوشت میدانند حرام نیست درسورۀ 
انعام آید ۱٤۵‏ فرموده للا اج فا اوح ا على طاء عم الان 
کوک م اوتا لوحا آرم یره رج اوتا اول لراش پو فس 


ویک مر او ری 


اضطر غير باغ ولاعاو فلن ريك خفور د یعتی بگو من نمییابم در آنچه‌بمن 
وحی شده حرامیرا بر کسیکه طعام میخورد مگر مردار و یا ون ریخته شده با 
گوشت خوك زیرا آنچه ذکر شد پلید است.و یا حبوانیکه ذېح شود برای غير 
خدا » پس کسیکه مضطر شود و ستم و تجاوز نکند پس محققا پروردگار تو 
آمرزنده‌ومهربانست دراین آبه خون‌ریخته شده را حرام کرده و آن شونی‌استکه 
در رگها جریان دارد . ۱ 

مسئلاٌ ۵6۵- چنانچه در آیات سابق ذکر شد.میته نجس‌وخوردن آن‌حرام 
است وهمچنین است خرید وفروش آن زیرا تحریم در آیه‌مطلق‌است ومقیدباکل 
نیست پس شامل بیع وشرا نیز میشود اما پشم وکرك ومووشاخ آنهاپاکست زیرا 
اینها مردگی و زندگی ندارند و روح حیوانی دراینها دمیده نشده تااینکه برفتن 
روح» ميته شود واطلاق ميته براینها نمیشود . ۱ 

مسئلهٌ ۵45 - از محرمات الهی که در آیات فوق ذکرشد مردار و خرن 
وشراب و گوشت خول بود ولی اگر کسی مضطروناچارشدماننداینکه‌دربیابانی 
گرسنه مانده اگر اینهارانخورد تلف‌میشود وبادردی عارض اوشده که بتصدیق 
دکتر حاذقا گر م شراب نخورد تلف میشود دراینصورتهابرای او جائزاست 
بقدریکه رفع اضطرار شود تناول کند نه زیادتریعنی‌زیاد نخورد وازاضطرار و 
ناچاری تجاوز نکند چنانچه فرموده فمن اضطرغیرباغ ولا عادکه ترجمه آن‌در 
مسل ۵66 گذشت . 

مسئلة ۵6۷ - در آیات قبل کلم ميته مطلق است چه مردار حبوان حلال 
گوشت باشد وچه حیوان حرام گوشت فرق نمیکندو کلمم ال التونیز مطلق 


۰ احکام القرآن ۱0۸ 


است که برای ه رکس ذبح شده باشد حرام است‌برایمقدم‌داماد باشد ویابرای 
مقدم شاه وآية الله باشد ویابرای مقدم حاجی ومسافرباشد ویابنام حضرات‌امام 
وپاامامزاده فرق ندارد بلکه فقط حیوانی‌حلالاستکه بنام خداذیح‌شود همانطور 
که نماز برای خدا باشد فقط ذبح نیز فقط برای‌خدا است‌درسورةکوثر فرموده 
«فصلٍلر انح » . و درسورة انعام آبۀ ۱٩۱‏ فرموده ان صلوتی ونسکی لله 

«مسئلاٌ ۵4۸ - حیوانیرا که ذبح کنند ونام‌خداراب ر آن نبرند خوردن گوشت 
آن جائز نیست یعنی باید وقت ذبح آن بسم الله بگوئید درسورة انعام آیة ۱۲۱ 
فرموده ولا لوا متالم بذک اسم تو لیر واه فی یعنی نخوریداز آنچهنام 
خدا بر آن ذ کر نشده زیرا آن فسقی است . 

مسالا ۵44 - آیة لت وا متا مک امه مطلق‌وعام‌است وشامل 
میشود هرچه‌را که نام خدا بر آن برده نشده چه‌حیو ان باشدوچه گیاه‌وچه‌حبوبات 
پعنی هرغذاثیکه بنام خدا عورده شود روا باشدوهرغذاثیکه‌نام خدا برده نشود 
برآن ناروا است چنانچه در آیۀ ۱۱۸ همان سوره‌فرموده وفکگولیتا درام ار 
کیان کنم بآ بات مین نی پس بخورید از آنچهذ کرشده بر آن نام خدا * 
اگر شما بآیات الهی ایمان دارید . 

مسئلة ۵۵۰ - کلمة و الازلام مطلق است وفرق نمیکند اموالیکه از مردم 
گرفته شده وروی آن قرعه کشی میشود شتر باشد وبا ماشین ویا طلا ونقره ویا 
اسکناس تمام حرام است بلی اگر کسی ویاشرکتی ویاعدۀبعتوان‌جائزه ازمال 
خودشان قرعه کشی کنند وقرعه بنام کسی افتد وچیزی باو بدهنداشکالی‌ندارد. 

مسثلة ۵۵۱ - اصل دراشیاء اباحه است یعنی‌هرماً کول ومشروب ولباسی 
حلال است مادامیکه نهی آزشار ع نرسیده باشد و آیاتی ازقرآن براین اصل و 
قانون دلالت دارد که ما دراین مسئله ومسائل بعدذ کرميکنيم درسورءبقره آیفه۲ 
فرمود یهو ای یکم مافی ال ض‌جمیعاً یعنیخد| آن خدائی که براینفعو 
بهره بردن شما آفرید آنچه در زمین است تمام آن » بنا براین آیة که خدا 


۱۰4۰ در قانون ابا حه اشیاء 


منت گذاشته باید آنچه درزمین است حلال باشد و اگرحرامباشد جای منت 
نیست درسورة بقره آي ۱۹۸ فرموده ایی الاس لوا وا فیالَرّض لال 
یه یعنی ایمردم بخورید از آنچه درزمین است درحالیکهحلال‌وپاکیزه‌است 
ازاین آبه‌نیز استفاده میشود که انان مجاز است که‌بهره‌بردا هرچه‌رویز مین‌و 
جوف زمین است . 

مسل ۵۵۲ - بنا بر آیات فوق آنچه درزمین باشد حلال‌است‌اماازقیدطیباً 
که در آیه ذ کر شده معلوم میشود غیر طیب که خبیشات‌باشدحلال‌نیست‌درسورةً 
اعراف به ۵۷ فرموده جع البائ که چیزهای خبیث را خدا حرام 
فرموده‌پس هرچیزیکه عرفاً ازخبائث باشد وطبع عقلا از آن نفرت داشته باشد 
خوردن آن حراماست مانند چرك و کثافات وحشرات ومانند اینها . 

مس ۵۵۳ - ازقانون اصل اباحه که درمسئلاٌ ۵۵۱ کرشده‌خار ج‌میباشد 
هرچیزیکه موجب ضرر وزیان برجان ومال باشد مانندهروئین وترياك وزهر که 
اینها طیب وازطیبات نیست وخدا آنچه درزمین است حلال کرده اما بشرطیکه 
طیب باشد چنانچه‌درسورة مائده آية٤‏ فرموده «یسئاونك‌ماذااحل لهم قل احللکم 
اللیبات »یعنی سؤال میکنند ازتو چه چیز حلال است برای‌ایشان‌بگو حلال شده 
برای شما چیزهائیکه پاکیزه باشد بنا براین قببل آیات چیززهای نجس ومتنجس‌و 
آنچه مضر است برای انسان کلا حرام میباشد رسول خدا َو نیز فرموده 
لاس اضرا فی‌الاملامیعنی چیز ضرری و ضرر زدنی دراسلام نیست پس 
هرچه‌باعث بیماری ویارفتن عقل ویاموجب هلا کت باشدحرام‌است . 

مسئلا ۵۵4 - خدایتعالی پنج چیز را بواسطاپنج‌چیز حفظ کرده وبرای آن 
قانونی گذاشته 

١‏ حفظ نفوس مردم نموده بواسطةٌ تشریع قانون‌قصاص: 

۲ - حفظ دیانت مردم نموده بواسطه تشریم عقاب‌مرند . 


احکام القر آن : ۹۰ 


۳ حفظ نسب و نسلهای بشر نموده بواسطةٌ تشریع تحریم زنا و وجوب 
اجراء حد آن . 

٤‏ - حفظ اموال مردم نموده بواسطه تشریم قطع‌یدسارق وتضمین‌غاصب. 

۵ - حفط عقول مردم نموده بواسطة تحریم مسکرات ووجوب اجراء حد 
برشاربین . 

مسئلة ۵۵۵ - یکی‌از آباتیکه دلالت دارد براصالة الاباحذ تمام‌طییات آي 
۲ سورة بقره که فرموده « یابهالین مرا لوا ین لیات ماررّقناکم و 
اشکروایه ن کم 1 تَعبدّولٌ» یعنی ای مؤمنین بخوریدازطیبات آنچه روزی 
دادیم شمارا وبرای خدا شکر گذارید اگر اورا بند گی‌میکنید ازاين آیه دو چیز 
استفاده میشود اول‌اینکه اکل‌طیبات حرام نیست والا جای شکر نبود دوم‌اینکه 
عبادت برای شکر نعمت جائز است . 

مسئلهٌ ٦۵۵۔-یکی‏ از آیاتیکه دار ددلالتبراباحه وحلیت‌اشیاء آی۱۱۹ سورۀ 
انعام روما کم آلا الوا وتا کر سم ان علیه ول کم مارم علیکم» یعنی 
وچه شده شمارا که نمیخورید از آنچه نام خدا بر آن‌برده‌شده وبتحقیق‌محرمات 
برشما تفصیل داده شد وبرای شما تفصیلا بیان شده‌است. 

مستل۵۵۷ - یکی از آباتیکه‌دلالت دارد بر اباحاشیاء آیۀ ۱٤۵‏ سورۀانعام 
استکه درمسئلاً ۵٤٤‏ ذکر شد که فرموده من حرامی‌نمی‌بابم جز آنچه را که‌وحی 
الهی آمده باشد برحرمت آن بنابراین آیات هرچه شار ع از آن نهی‌نکرده اگر 
شك درحرمت آن داشته باشیم بايد بقانون اصالة الاباحه آنرا حلال بشمریم و 
آنیچه خدا نهی کرده مادراین رساله شماره کرده ونتمیم خواهیم کرد. 

مسئلة ۵۵۸ - از آی۲ سورة مائده معلوم‌شد که‌منخنقه یعنی حيو ان‌شفه شده 
حرام است و فرقی نیست بین آنکه کسی آنرا خقه کرده باشد یا خود حیوان 
خودرا عفه کرده باشد ویاطناب بگردن او افتد ویاپواسط باد خفه شود زیرا 


منخنقه مطلق امت . 


N‏ : در محرمات الهی 

مستلة ۵۵4 - از آیة 6 مائده معلوم شد وما کله السب حرام‌است‌یعنی| گر 
درنده‌ای حیوانی‌را درید ومقداری از آن خورد باقی‌ماندة آن حیوان ا گرحیوة 
مستقره ندارد یعنی طوری شده که زنده نمیماندحرام است‌وامااگر دارای‌حيوة 
مستقره باشد ومعالجه کنند ویاغذا باو بدهند زنده میماند دراینصورتاگراورا 
ذبح کنند حلال است بدلیل الا ماذکیتم که درهمان آیه ذکرشده» امام پنجم و 
ششم (ع) فرموده‌اند اگر حیوان مزبور دست وپا ویادم‌خودرا حر کت‌میدهد و 
چشم خودرا برمیگرداندحيوة مستقره دارد ومیتواناولْانذ کیه‌نمود. 

مسل ۵1۰ - مقصود اد کم در آية فوق این استکه حیوانرا تذ کیه کنند 
تاگوشت آن حلال گردد وتذکیه این استکه مسلمانی‌با آهن‌تیز یاهرچه‌مانند آن 
باشد از کارد وچاقو چهارر گک گردن حیوانرا قطع کندودر آن‌حال‌نام‌خد | راببرد 
وبا قبل از شرو ع وباید رو بقبله باشدوچهار رگ حلقوم ومری وودجان‌است 
این بریدن چهاررگث درغیر نحر است اما نحرتذ کی شتر است . 


مسئله ۵۱۱ - مقصود ازآلام که در آیۀ ۲ و آیذ ٩۰‏ مائده ذکر شده‌چنانچه 
درتفاسیر آمده عبارنست از تبرهای بذون پزوبدون پیکانی بوده بشمارۀ ده عدد 
بریکی نوشته بود يك سهم وبر دومی‌نوشته بود دوسهم وبرسومی سه سهم‌همین 
طور تا هفت عدد که بر هفتمی نوشته بود هفت سهم و سه دیگر سهمی نداشت 
آنوقتمبآ مدند يك‌شتریر| بنام‌ده نفرنحرمیکردند پس از آن تیرها رامیان‌صندوق 
ربخته و مخلوط میکردند در حالیکه بهر تیری نام یکنفر را مینوشتند و هر تیری 
بنام هر کس بود بیرون میآید اگر دارای سهم بود همان سهم را باو میدادند و 
اگر تبری بیرون میآید که سهمی نداشت صاحب آن تیر که بنام او در آمده 
وسهمی نداردبایدقیمت آن‌شتررایپردازدواین‌یکنو ع قماری بود مانند نامهاثیکه 
فعلا در صندوقها مبریزند و قرعه کشی میکنند اما آن فرعة شرعی که شارع 
فرمود ار مر مشک بردو باحت در آن نیست و غیر از ازلام است 


و تمرم مور 


مسثله ۵۹۲ - در آیة ٩۰‏ و۱٩‏ ماده که فرموده باعل مرا الک 


احکام القر آن r‏ 


و المیسر تا آخر کر که در حرمت شراب و سایرمحرمات نازل شده باده عدد 
تاکیدنازل شده اول صد ر آن‌انماذ کرشده که‌برای تأ کیداست دوم شر ابو قمار 
رابابت‌پر ستی‌ردیف آور ده که‌والانصاب باشدولذا رسولخدافرمو دومدمن الم 
ی ان کمایدالوتن » یعنی شرابخوار ملاقات خدا میکند مانند بت پرست 


سوم فرموده رج س که اینها را پلید خوانده چهارم - - فرموده ن َمل الان 
و معلوم استکه کار شیطان شر است ولذاامام فرموده لح ر مفتاخ کل موی 
و شر » یعنی شراب کلید هر معصیت و شریست پنجم - فرسود. فاجتنبوه 
که دلالت بر وجوب اجتناب دارد ششم جملة لعلکم تفلحون که اجتناب 
آنر اموجب رستگاری‌دانسته و نز ديك شدن‌باینهار احلا کت شمر شمرده‌هفتم جما یری 4 
الان آن یوت بینکم العداوة و البقضافی الم و امیس که ايندو چیز دا 
باعث عداوة و دشمنی بین افراد قرار داده هشتم جملۀ ویصد کم عن ذ کر الله که 
ایتها را موجب دو ری از ذکر خدا قرار داده نهم کلہۂ عن الصلوة که اینها را 
باز داشتن از نماز شمرده دهم جملۂ فهل انتهم منتهون یعنی آیا حاضرید که خود 
داری کنید که این جمله تهدید شدید ووعید با تشدیدی است که از کلمة انتهوا 
رساتراست. 

مسئله ۵*۳ در آي سابق الذ کراختصاص داده وقو ع عداوت وبنضارا 
بخمر و قمار زیرا خمر موجب زوال عقل و قمار موجب زوال مال است و 
زوال عقل و مال موجب عداو تست نه انصاب که‌فقط موجب غضب خدااست 

مسثله ۵٦٤‏ - یکی از محرمات کسب کردن بخمر و آلات قمار و سایر 
مسکراتست زیرا خدایتعالی هر گاه چیزیرا حرام کرد ثمن وپول آنرا نیز حرام 
کرده مستدرك دوم ص4۵۲ روایت کرده که رسول‌خدا فرموده‌ان الخمر حرامو 
ثمنها حرام‌یعنی محققا شراب حرام وپول آن‌حراماست ومعلوم استکه‌فروشنده 
و خریدار اجتتاب نکره‌اند و بر خلاف امراجتنیوه رفتار کرده و رسول خدا 


کے موی مرو و ا وا وتو 


فرموده « لعن الله اليهود حرمت ت عم شحو باموها و امه بنی حدا 


۱۳ درمحرمات و کناهان کبیره 


لعنت کند بهود را که حرام شد بر ایشان پیه حیوانات ایشان آنرا فروختند 
و قیمت آنرا خوردند . ۱ 

مسئله ۵٦۵‏ - اجرت گرفتن بر عهلیکه متعلق بمشروبات محرمه میباشد 
حرام است زیر اترك اجتنبوه‌میباشدباضافه رسو لخدا بار لعن نمو ده خمروشارب 
آن و فشارنده وساقی و فروشنده و خورنده قیمت آنرا » یکنفر اعرابی عرض 
کرد با رسول الله تجارت من در حمر و حمل و نقل آن بوده و مالیکه از آن 
برایم جمع شده صرف اطاعت خدا کنم چگونه است فرمود اگر آنمالرا در 
حج وجهادانفاق کنی نزدخدا بقدر پشه‌ای‌ارزش ندارد زیراحقتعالی قبول نمیکند 
مگر طیب را . ۱ 

مسئله ۵15 - کلمۀ میسر که در آي مزبور آمده مطلق وعام است شامل 
نرد و شطرنج و گردو بازی و شیر و حط و سار اقسام قمار میشود و کسب‌بآن 
وصنعت آلات آن ونشستن درمجلس آن ترك اوه میباشد وحرام است‌باضافه 
رسول خدا فرموده بازی کنندۀ نرد مانندکسی استکه دست خود را فرو برده‌در 
گوشت خنزیر و خون آن و امام ششم فرمود بازی با شطرنج بخزلۀ شر کست . 

مسئلة ۵*۷ - انصاب عبارتست از بتها و حرمت آن‌حرمت تراش و خرید 
و فروش‌وبیع‌چوب برای صنعت آن وسجدة برآن ونذر و قربانی بنام آنست 
پلکه‌باید انصابرا تلف کرد و یااز صورت آن خارج نمود . 

مسئلۀ ۵۲۸ - فقاع شرابی‌استکه از آب جوو یا از ذرت میسازند و آن‌نیز 
مسکرو ملحق بخمراست و باضافه احادیثی از رسول خدا وائمة هدی بر تحریم 
آن رسیده بوسائل الشیعه باب ۲۸ - ابواب الاشربه مراجعه شود . 

مسئلاً ۵۹۹ - چنانچه ذکر شد یکی از محرمات خوردن گوشت حیوانی 
است که در وقت ذبح نام خدا پر آن برده نشده باشد و در مسئلۀ ۵45 ذکر شد 
و نام خدا یمقر باه و با لو ال لا اه ميباشد . 

مسئلاٌ ۵۷۰ - یکی از گناهان بزرگ و محرمات الهی رشوه حواریست 


احکام الق رآن رل 


مور ی در وصف منافقین مسلمین و بهودفرمده له قي 
ال زیر 1 فيالترو ذات ب عَطع اون[ لب کون تبني 
معا انس ور کیا عراز و رام ای ات در اشرت دان رر 
ایشان شنوند گان درو غ وخورند گان رشوه میباشند نویسنده گوید در زمان ما 
خواری مسلمینٍ بواسط رشوه وارنشا محسوس شده رسول خدا فرمود سس 
الراشی 5 ری و و آلماشی ها و قال یاک اوه ۹۳ مخض الکثر 
Ex‏ صاوب الکو ق ربح الجن يعنى خدا لعن نموده رشوه بده و رشوه گیر 
و دلال بین ایشانرا و فرمود اجتناب کنید از رشوه زبرا رشوه کفر حالص است 
و نمی‌بوید اهل رشوه بوی بهشت را از آیۀ فوق حرمت رشوه و مذمت رشوه 
خوار معلوم شد و اما رشوه بده از مسئلۀ ذیل حرمت و مذمت آن روشن‌تر 
شواهد شد . 

مسئله ۵۷۱ - یکی از آیاتیکه دلالت بر حرمت رشوه دادن دارد ۱۷۱۵۸۲ 
سورة بقره است که فرموده « ولات رواک بالباطل رواب إلى گام 
ا کارا فرشا می مال الاس لارام نموه یعنی مخورید اموال خود را 
بباطل و نفرستید اموال خود را نزد حکام وفرمانداران بعنوان رشوه برای آنکه 
بخورید مقداری ازاموال مرد مرا بگناه و ستم و حال آنکه شما دانائید » امام 
ششم هو فرمودرشوه گرفتن درصدوراحکام» کفر بخد ایتعالی‌میباشددر اینصورت 
قاضی دادگاه باید بسیار پرهیز کار باشد . 

مسل ۵۷۲ - یکی از محرمات الهی حفظ ویا خرید وفروش کتب ضلال 
است مانند بعضی از کتب استدلالی فلاسفه و عرفا وصوفیه و متکلمین ومحدئین 
که باطلها را جلوه‌داده‌اند وخرافاتر! نگهبانی نموده‌اند وهم چنین است بسیاری 
از کتب قصص مجعوله و تواریخ و و دیوان شعرا که بسیاری از حقائق‌را 
پوشیده و باطلها رارونق‌داده‌اند ومانند کتب اهل‌غلودرسورة لقمان آیافرموده 


موم وم 


مق الماس من یی لهوالحدرین لیْضلَ عن مبیل ابقر علم ق بتنیذها 
تلو شزیر 2و 


۱۹۵ در رشوه و کتب ضلال 


هرواو لولم ذاب ەيى يعنى و بعضی از مردم کسانیند که حدیث باطل و 
لهورا میخرند برای آنکه از راه خدا ندانسته گمراه کنند و آبات‌خدارا باستهزا 
گیرند آنان بر ایشان عذاب خوار کننده است . ۱ 

مسثلة ۵۷۳ - در سورة حج آیة ۳۰ فرموده و اجعزیو اقولالزور بعنی از 
گفتار زور دوری کنید در تفاسیر و روایات آمده که مقصود از گفتار زور هر 
سخن و گفتاریست که بر خلاف حق باشد . 

مسئلةٌ ۵۷۶ - یکی از محرمات الهی و از گناهان بزرگگ کم فروشی و 
نقص در کیل و میزانست سورد مطنفین آي ۱ فرموده وق رین 
اذا اکتاُواعلی‌التاس روفو د اذا کاو هم اوور وم یرو عنی وای بر 
آنانکه کم میدهند آنانکه چون چیزی از مردم بکیل یا وزن بگیرند تمام گیرند 
و چون بکیل و وژن بمردم بدهند کم بدهند در سورة هود آيۀ ۸۴ فرموده لی 
مين َحامم شا قابا وم وا مالم من‌الم یره لاصو الیکبال و 
لزان اتی راگدای حاف لک ماب زم مط EEE‏ 


2 


رالمیزات بالط وا التاس ره مب ال مقو دی ن باقر 
رکنم کم 14 رنه بعنی فرستادیم بسوی مدین برادرشان شعیبرا گفت ایقوم 
من؛ بند گی خدا کنید نیست برای شما الهی غير اووناقص مدهید کیل و میزانرا 
من‌خیر شما را در این می‌بینم و من‌میترسم برای شما از عذاب روزیکه احاطه 
کند وایقوم من وفا کنید و تمام بدهید کیل ومیزانر! بعدالت و باجناس مردم 
قیمت کم‌مگذارید ودرزمین فسادروا مدارید آنچه خدا برای شما باقی‌بگذارد 
پهتر است برای شما اگر ایمان دارید . 

مسثلذ ۵۷۵ - کم دادن در معامله متحصر بکیل و ترازو نیست بلکه ميزان 
مطلق است و شامل میشود متر بزاز را اگر کم باشد و کار بنارا اگر کم کار 
بگذارد و با گویندة دینی اگر ناقص بگوید و یا مرجم دینی که حق را پنهان 
کند تمام مشمول آیات فوق و اهل عذابند وهم چنین است گيرندة مواجب که 


احکام القر ان وو 


بقدر مواجب اداری برای مراجعين کارصورت ندهد . 

مستلة ۵۷٩‏ - جمللانحُ و الاس‌شامل گر آن‌فروشی است که گران‌بفروشد 
و هم آنکه اجناس مردم را بقیمت غر عادله تصرف کند و هم آنکه احتکار 
کند خصوصاً چیزهاثیر| احتکار کند که محل احتیاج مسلمین است رسول خدا 
فرمود «المحتکر ملعون » و نیز رسول خدا فرمود هر کس طعامی را چهل روز 
نگه‌دارد برای آنکه بمسلمین گر ان بدهد سپس بفروشند وقیمت آنرا صدقه دهد 
در راه خدا آن صدقۀ او جبران‌گناه اورا نمی کند و فرمود احتکار در شش‌چیز 
است گندم و جو و زبیب وروغن و زیت و خرما .نویسنده‌گوید اختصاص این 
شش چیز برای آنستکه آنروز اینها محل احتباج مردم بوده است , 

مسئلة ۵۷۷ - امام ششمفرمود ِن الله زو جل طول علی عباده پلا 
آلقی بوم اتر بعد اروج ولو لاذيك ماف حَبمخبیه ق القى علوم السلوة 
بعد اه 3 لولا ذلك لقع الل د لتی علی هلو الب الدابة و کول 
ذلك لک بها ملو که مانروت الب وله یمنی خدایسالی نظر لطف 
و مرحمت افکند و منت گذاشت بربندگان خود بسه چیز ۱ - بوانداخت برمردۀ 
ایشان واگراین نبودهیچ دوست وخویشی» دوست وخويش خود را دفن نمیکرد 
۲- آرامش دل افکند بعداز مصیبت و اگر این نبود بشر قطع نسل ميشد ۳- و 
براین حبۀ جو و گندم شپشك افکند و اگر این نبود هراینه سلاطین ایشان آنها 
را در خزینه جمع میکردند چنانچه طلا و نفره را خزینه می‌افکنند . 

مستهٌ ۵۷۸ - یکی از محرمات الهی و گناهان بزرك لواط است و این 
عمل قوم لوط بوده که حقتعالی ایشانراعذاب نمود وشهر ایشانرا سرنگون کرد 
خدایتعالی یکجا ایشانرا بواسطٌ این عمل فاسق و در آية دیگرظالم و آیۀ دیگر 
جاهل و آیة دیگر مست و بیهوش و در آي مجرم وآیۀ دیگر متعدی‌و متجاوز و 
در آي دیگ ر فد جو وی یا فاته وگاهی یت که د 


مه وه 


سورة اعراف آي ۸۰ فرموده و لوط اذقاز ل مومه تون الفاجفاة مسبت ها 


۱۷ دد محرمات و گناهان کبیره 


بیع انیم وش تایه رم رای کرد اجه له کر 
کون تاآنجاکه فرموده وامطرنا علیکممطرافا نظر كيف كان عاقبة المجرمین 
یعنی باد بیاور لوط را هنگامیکه بقوم خود گفت آیا شما کار زشتی مرتکب 
میشوید که احدی قبل از شما از جهانیان این کار را نکرده آیسا شما شهوت 
خود را مصرف مردان میکنید و از زنان دریغ دارید بلکه قومی اسراف کن 
میباشید و باراندیم برایشان باران عذابرا ریعنی سنك ريزة سوزان ) پس بین 
چگونه است عاقبت مجرمین و آیات دیگری در سور هود و حجر و شعر او 
نمل و عنکبوت و صافات و ذاربات و قمر و تحریم وارد شده هر که خواهد 
مراجعه کند . 

مسئلة ۵۷۵ - در این گناه فاعل و مفعول هر دو شريك در گناه و هر دو 
مستحق حد در دنیا وعذاب در آخرة میباشند لاطلاق الآیه و تصریح الروایات 

مسئلۂ ۵۸۰ - یکی از گناهان کبیره یاری کردن ظالم و فاسق و كمك 
باوست در سورة مائده آبة ۲ فرمودهقلا الوا ی الثم والعَوان یعنی 
باری مکنیدبر گناه وستم‌رسول خدا و فرمود [ذا کانیوملقامة ناهی‌مناین 
الم و راهم نوم لاق وا أوربط هم ینب رکه مهم فاحشروهم 
معهم یعنی چونروز قيامت شودجارچی ندا کند کجایند ستمگران و یاران 
ایشان کسانیکه لیقه گذاشته بردوات ایشان و یا کسیکه کیسه برای ابشان بند 
کرده و پا کسبکه قلمی برای ایشان تراشیده همه را باهم محشور کنید » 
مخفی نماند دوست داشتن ظالم و حب حبوة ظالم نیز از گناهانست و هم چنین 
مدح ظالم ۰ 

مسئلة ۵۸۱ - یکی از محرمات و گناهان بزرك اعتماد و رفاقث بستمگر 
است در سورة هود آية ۱۱۳ فرموده و لار نوا یالما فَمَک ناژ 
و مالم من د الاو لیم لاتتضر رو یعنی اعتماد بستمگران مکنید که 
شما راآتش میرسد ونیست برای شما غیراز خدا سرپرستان و یا دوستانی‌سپس 


احکام القر آن ۸ 


و ود کا 
یاری نمیشوید رسول خدا فرموده «من مدح‌سلطاناً جاثرا و تحفف و تضعضع له 
i‏ 


طمعافیو کان قرب لی انار یعنی کسیکه ثنا گوید سلطان ستمگربرا و خود را 


اک ر وج مر 2 


برای اوسبك وتواضم کند برای‌طمع باو»قرین او خواهدشددر آتش دوز خ؛ در 
حدیث دیگر فرمود « من دل جاثرا علی جور کان قرین هامان فی جهنم » پعنی 
کسیکه راهنمائی کند ستمگریرا پرستم قرین هامان وزیر فرعون خواهد شد در 
دوزخ 

مسئلاً ۵۸۲ - یکی از گناهان بزرگ و محرمات الهی حبس حقوق 


دیگرانست در سور فجر آیه ۱4 فرموده « رک لبالیر صادر» یعنی بدرستیکه 
پروردگار تو در کمین گاه است امام ششم فرمود مرصاد پلی است بردوزخ از 
آن نمیگذرد کسبکه بر گردن او مظلمه و حقوق دیگران باشد امام چهارم چا 
رسالۀ در حقوق دارد که حق هرصاحب حقی را بیان کرده و ما آنرا بفارسی 
ترجمه‌وچاپ نمودیم‌هر کس بخواهد مراجعه نماید و هر کس آبروی کسیرا ببرد 
پافتراوئهمت حق مهمی از او پایمال کرده . 

مستئلة ۵۸۳ - یکی از گناهان بزرگ و محرمات الهی درو غ است در 
سوره بقره آیۀ ۱۰ در حق منافقین فرموده « وله عذاب الیم بما کنَیبوت » 
یعنی برای ایشانست عذاب دردناك برای درو غ گفتن ایشان در سورة زمر آیة 
۳فرموده ك ابل لابق من هو ذب کف یعنی خداهدایت‌نکند محقفاًدررفگوی 
کفران کننده‌را» رسول خدا فرمود « المنافق من اذا حدث کذب و اذا وعد 
اخلف و اذاعا هدغدر و اذا خاصم فجر » یعنی منافق کسی استکه چون سخن 
گوید دروغگوید و چون وعده دهد خلاف کند و چون عهد بندد بشکند و چون 
دشمنی کند بنابکاری رساند و رسول خدا فرمود ه الوم اذا کذب من غير 
عذر لعنه‌سیعون‌الف ملك وخرج من قلبه‌نتن‌حتی يبلغ العرش ویلعنه حملةالعرش » 
یعنی چون مژمن بدون عذر دروغی گوید هفتاد هزار ملك او رالعنت کنند واز 
قلب او گندی بیرون آید تا بعرش رسد و حاملین عرش او را لعنت کنند . 


۱۹ ذز محرمات و عناهان 


و حور و رو وب 


مسئله ۵۸6 اما ششم و «فرمود کل کنو مسئول عه صاحه یوم إل 
با یک رل کی یرنه بیع نآ ی 
هذا پقیرمایلقی پر هدا ورج و لارک آن هه یهنی‌هر ی 
صاحب آن مسئول است در روزی وم اخذه خواهد شد مگر کذب در سه مورد 
اول مردیکه دردرو غ او کیدی باشد در جنگك» دوم - مردیکه هدف اواصلاح 
بین دو نفر باشد این را ملاقات کند بغیر آنچه نرا ملاقات کرده و آزاو گرفته 
سوم - مردیکه وعدۀ چیزی بخانوادة خود میدهد وحال آنکه ارادة انجام ندارد 

مسئلاٌ ۵۸۵ - یکی از گناهان بزرگک و محرمات الهی درو غ بستن بخدا 
ودين اوست مانندگویندگان زمان ما »در سورة ة انعام آی 4 فرمودقنََم 
من افترک‌علی له کنر یل الاس یلم ال لایدی ام لّالییق 
یعنی کیست ظالمتر از آنکه برخدا دروغی ببندد تا ندانسته مردمرا بگمراهی 
کشاند بتحقیق خدایتعالی هدایت نمی کند این‌چنین قوم ستمکار رادر سورفیونس 
رب راذب الحو بگومحققا کسانیکه 
افترا پرخدا می‌بندند رستگار نمیشوند : 

مسثلۀ ۵۸٩‏ - همانطور که درو غ بستن برخدا ورسول و دين او ازگناهان 
بزرگست همانطور نشستن و شنیدن در مجلسیکه گوینده و یا شاعری درو غ بر 
خدا و دین او می‌بندد از گناهان بزر گست در سورة مائده در وصف کفار و 
منافقین فرموده و سَمامُونَ للکذب » یعنی از جمله صفات ایشان شنیدن دروغ 
است وبعد فرمودهه هم فی انیا زی ول فی ارق عَذابٌ عَفلم«یعنی برای 
ایشانست در دنیا خواری و برای ایشانست در آخرت عذاب عظیم بنابراین در 
مجاسیکه ضد قر آن میگویند نباید نشست . 

ملد ۵۸۷ ۔ یکی از گناهان بزرگث و محرمات الھی تکیر است سورۂ 
زمر آیةٌ ٩۰‏ فرموده لفحم مقوف گر نی آبا نیست در دوزخ 


جایگاه متکبرین و در آیژ ۷٩‏ فرموده « الوا أبوابت جهنم الین فیها فیس 


احکام القر آن ۱ ۷۷ 


موی آلمتکبرین » یعنی و ارددرهای دوز خ شوید همواره در آن باشید که‌بداست 
جایگاه متکیرین تکبر یکی‌از صفات بسیار خطرنا کست خصوصاً تکبرازبندگی 
و اطاعت پروردگار در سورة غافر آیۀ ٩۰‏ فرموده « الین یرون 


مره الم مر 


عبادتی‌سید خلون جهنم داخرین » بعنی‌بدرستی وتحقیق کسانیکه تکبراز بند گی من 
می کنند بهمین زودی باکمال ذلت وارد دوز خ میشوند . 

مسئلةٌ ۵۸۸ - یکی از گناهان بزرگ و محرمات الهی اسرافست و آن 
زباد روی وتجاوز از حد است در ه رکاری از آن جمله زياد روی در خرج مال 
درسورة غافر آیۀ ۴۳ فرموده « وان سر ی هم اصحاب انار 0 پعنی بد رستیکه 
اسراف کنندگان اصحاب آتشند در سورة انعام آیۀ ۱۶۱ فرموده و ولاسرفوا 
کل رف »نی اسراف نکنیدکهخدادوست‌نمیدارد اسراف کنندگانر ا 

مسئلةً ٩‏ - ماننداسرافست تبذیرو آن ضایع کردن مال وبیهوده مصرف 
کردنست سورة اسری آیذ ۲٩‏ و ۲۷ فرموده ردیر لن ار کالوا 
وان قطن و کانالشبطان وراه > بنی‌وتبدیزمکن البته زیر مبذرین 
برادران شیاطینند و شیطان برای پروردگارش کفران کن بوده است . 

مسئلۂ ۵٩۰‏ - یکی از گناهان و محرمات بزرگث خیانت در امانت است 
و فرق نمیکند آن امانت مال باشد و یا اسرار کسی وبزر گترین خیانت خبانت 
بدین و بیت‌المال مسلمین و بودجة اجتماعی است سورة انفال آي ۲۷ فرموده 
د با آیها الین آمتالاتَطولوانه والرسول وتخوئوا آمانانکم وآنتعطو؛ یهنی 
ای ملومنین خیانت بخدا و رسول نکنید و شما خیانت بامانات خود میکنید و 


اه عرص عم 


حال آنکه دانائید درسوره حج آیذ ۳۸ فرموده « نالل لاح گل راکو » 


یعلی حدا دوست نمیدارد هرخیانت گر کفران کننده را و در سورة مۋمنون آیۀ 
۸ فره‌وده « و این هم لامانانهم راعون » یعنی مژمنین بامانات و عهد خود 
رعایت کنند . 

مرو بو 


1 ےت 2 
مسثلة ۵٩۱‏ - رسول خدا فرمود من خان امانة فی الدنیا و لم پردها الى 


۱۷ در محرمات و ناهان گبیره 


اهلها با عل عبر مابی و یلقی الله و هو علیه ضبان » بعنی 
کسبکه در دنبا بامانتی خبانت کند و باهلش نرساند سپس مرگ او برسد بر 
غیر ملت من مرده است و خدایتعالی را ملاقات کند در حالیکه بر آو غضيناك 
است . 

مسئلة ۵٩۲‏ - یکی ازگناهان بزر گک و محرمات ؛ طرفداری از خائن و 
کار دا دن‌بدست‌اوست‌درسورة نساء آیه۱۰۵ فرموده ولا کن بلخائنین حصي 
یعنی طرفدار خانین مباش وبعد فرموده « ولا تجادل عن الذین بختانون انفسهم 
نله ایب من کان خواتا ْم بیمنی‌مجادله و طرفداری مکن از کسانیکه 
اهل خیانتند بدرستیکه خدا دوست نمیدارد خیانت کار گناهکار راوبعد میفرماید 
» مان لا جاائم عنهم فی الحيوةا كنا فمن بجاول IZE‏ القیامتام 
وی عم وکیلاه » یعنی آگاه باش شما طرفداری از خائنین می کنید در 
زندگی دنیا پس کیست که طرفداری ایشان کند در قیامت یا کیست که و کالت 
از ایشان کند؛ البته هیچ کس ۰ امام ششم فرمود خدا هیچ پیغمبریرا نفرستاد و 
مأمور نکرد مگر بصدق حدیث و اداء امانت» بهرحال از آیات فوق استفاده 
مشود که طرفداری از خائین خصوصاً از کسانیکه بدین خیانت کردند واحکام 
خدا را کم وزیادی میکنند و از خود میبافند گناه بزرگی است اگر کسی بگوید 
امیرالمومنین ل که بهمه چیز و همه کس عالم بود چگونه بخائئین حکومت و 
ولایت داد بخائنی مانند زیاد بن ابیه و يا اشعث بن قیس کندی و یا ابن عباس 
و یا ابو موسی اشعری جواب این استکه علی په عالم بحال ایشان نبود . 

مسثل۵۹۳-یکی از گناهان‌بزر گ استخفاف بحج وتحقیر یکعیه است‌درسورة 


مائده آی۷٩‏ فرموده جع ایل لغب قِیاما ای یعنی خداوند کمبهراقرارداده 
برای بقا و زندگی وسر بلندی و سعادت مردم در سور ة آل عمران آیذ ۷فرمود 
وينه على الاس َج ابیت من استطاع اليه سيا و من عقر قاق اب عى 
ڪن لاخ نی برای خدا است برگردن مردم حج خانة او و کسیکه استطاعت 


راهی بآن داشته باشد و ه رکس کافر شود ( یعنی بی‌اعتنائی بامر خداکند ) پس 


احکام القر ان ۱۷ 


بدرستیکه خدا بی‌نیاز است از جهانیان . 
مسل ۵۹6 - یکی از گناهان بزرگ و محرمات الهی محاربة با مژمنین 


وم و مقر بر 


وثیت وآزار ایشانست سورة احزابآبف ۵ فرموده لین دون المومنین 


۳ 


مه وه 


و الموینات بقیر ما اتسوا قدا حتملوا بهعا َو روما میم نی و آنانکه 
اذیت میکنند مومئین و مؤمنا ترا بدون جهة پس بتحقیق بان و گناهی آشکار 
مرئکب شده‌اند وامام ششم فرموده که خداوند فرموده ««ن"اهان لی و لیا فقد 
ارصد لمحار بتی و لولم یکن فی‌الدنیا الا عبد مؤمن‌لاستغنیت به عن جمیم‌خلفی 
یهنی‌هر کس یکی ازدوستان مرا اهانت کند پس بتحقیق برای جنگث با من کمین 
کرده و اگر نباشد در دنیا جز يك بندة مومن هر آینه من بوجود او بی‌نیازم از 

مسئلٌ ۵۹۵ - یکی از گناهان ومحرمات الهی اشتغال بلهو و لعب و ساز 
و آواز و رقاصی است در سورۀ مژمنون آي ٤‏ فرمود «وّ و ليم ۳۳ 
مروت » یعنی مژمنین از لغو اعراض میکنند در سورة لقمان یذ ٩‏ فرموده 


۵ موم ت فر دک 


ومن الذاس من ترق هو انیت لیضل ن سبیل ادلو قر علو وها 
آیعنی بعضی از مر دم‌میخر ندحدیث لهورابر ای آنکه گمراه کنندازر اهعدابدون 
دانشی و آیات خدا را باستهزاء میگیرند »این آیه تفسیر شده بغناء ومز امیر و 


اشمار طرب انگیز و آوازه خوانی و بهرحال اطلاق دارد . 
مسئل ۵٩5‏ - یکی از گنامان‌بزر گکرمحرمات اراری فام مامات 


درسورة انفال آية ۷6 فرموده والدین آرواوتضرّوا وک م آلمومنین نالیم 
ورز گرم یعنی و کسانیکه مأوی دادند و پاری کردند ایشانند مومنین 

حقیقی برای ایشانست آمرزش ورز ق کریم ود ر آ۷۲ فرموده‌وان استنْصَ رو گم 
فیالّدین فعلیکمالبَصر نی اگرمسلمین از شما باری خواستند درامر دین پس 


و سي وو 


تسوا بو وا وا ن و ی مرا 
لین الاّلام فی غبیو و من شهد رجلاً اوی با لین کلم بچه َل 


۱۷۴ محرمات و گناهان کبیره 


می مین » یمنی کسیکه ببیند مردی ندا میکند ای مسلمین بدادم برسید پس 
اورا اجابت نکند مسلمان نیست . 

مسئلاٌ ۵٩۷‏ - یکی از گناهان و محرمات اصرار برگناه است سورة آل 
عمران آیة ۱۳۵ فرموده « ول بضر واعلیمافعلواو هم بعلمو » یعنی ال تقوی 
کسانی هستند که اصرار نورزند بر آنچه کرده‌اند و حال آنکه میدانند زشتی کار 
خود راء امام پنجم چم فرموده + الإصّرار أن يذب لب یکت 


میس 


تفه بالتوبة » یعنی اصرار بر گناه‌این استکه‌بنده گناه میکند وطلب آمرزش‌نمیکند 
و خود را برای توبه حاضر نمیکند و خیال آنرا ندارد بهرحال اصرار برگناه 


دلیل بربیاعتنائی بنهی الهی و سستی ایمان است . 
مسئلا ۵٩۸‏ - یکی از گناهان بزرگک این استکه بگوید و خود عمل نکند 


درسورفصف ب٣‏ فر موده هلر آمو اون مالاتفعلوی یایند 
انو آن توا ملاتفَوَْبنی‌ای مؤمنین چرا میگوئید آنچه را بجا نمآورید 
بزرگست عقاب آن نزد خدا که بگوئید چیزیرا که بجا نیآورید . 

مسئلة ۵۹٩‏ - یکی از گناهان بزرگث انکار حق هرصاحب حقی است » 
سورة نحل آي ۸۳ فرموده بير فون نعم ان یکرو تھا وا کنر هم رون 
یعنی میشناسند نعمت خدا را سپس انکار آن میکنند وبیشتر ایشان کافرند ویکی 
از نعمتهای حقتعالی‌حقوقی استکه بنفع مردم قرار داده و نباید انکار آن نمود . 

مسئلةً ۰ - یکی از گناهان کبیره و محرمات غیبت است از مسلمان و 
آن گفتن چیزیست درغیاب مسلمان که او را حوش‌نیاید درقرآن سوره حجرات 
آبة ۱۷ فرموده و نتب بعکم بفضا ايحت دیمان ال لحم يكين 
کر شوه و انقو الله نی وغیبت نکند بعضی‌از شما بعض دیگررا آیادوست 
دارد یکی از شما که گوشت مرد برادر خود را بخورد پس خوش نداشته اید 


رع موم و 


آنراواز خدا بپرهيزید رسول خدا فرموده هر فی ین ارم من الأ 


احکام القر ان ۱۷۴ 


کل فی جرف یعنی‌غییت ؛ دین‌مرد را زودترفاسد میکند 1 


مسلا ١ ٠‏ و قال انی بو من اغتاب مویناً بمافیه َم یجَمَع 
تم افیأَلجتتومن عابمیت بماليس فبه مت لعشم ما 0 
فیالتارسالدافبها و وشن لمیر » بعنی فرمود رسول خدا هر کس غیبت ماه‌نی 
کند بچیزیکه در او بوده خدا جمع نکند بین ایشان در بهشت و کسیکه غیبت 
ممنی کند بآنچه در او نبوجه احوت ایمانی ایشان قطع شده وغیبت کننده دائماً 
در آتش دوز خ بماند و بد جایگاهی است دوزخ . 
مسثلۂ ٦۰۲‏ - یکی از گناهان بزرگف تجسی کر دن از عيوب دیگرانست 
سورة حجرات آیة ۱۷ فرموده ربا یا رن آمتوا اجییواکفور میا 
بض ال ام و لا نی ای مؤمنین اجتذاب کنید از بسیاری از گمانها 
را زیرا بعضی از گمانهاگناه است و جستجو نکنید و جاسوسی کردن همین 
حکم را دارد . 
مسئلة ٩۰۱۳‏ - غیبت نقص کسی‌را بیان کردنست چه بگفتن چه باشاره وچه 
پنوشتن چه بکنایه در صورتیکه شنونده مقصد گوینده را بفهمد واین حرام است 
زیرا برتمام اینها صدق غیبت میکند . 
مسل ٩۰6‏ - غیبت‌چنانچه ذکرشد حرامست مگر در ۱4 مورد که جو از 
آن موارد از آیات واخبار استفاده شده - ۱ طلم رد کیک بتواند رفع‌ظام 
کند بشر طیکه همان ستمرا بگوید بدلیل آیة ايحت الله الجهر بانسو م‌القولر 
لامک , بعنی حدادوست نمیداردبد گفتن بآ شکار را مگراز آنکه ظلم‌شده باشد 
۲ - استخائه و طلب باری از مردم عليه کسیکه حقی از او پایمال کرده 
بدلیل آیهٌ مذکور 
۳ - عیب شرعی و فسق کسی راگفتن نزدکسیکه میتواند جلو اورا بگیرد از باب 
نهی از منکر بدلیل آیات نهی‌از منکر . 


4 - در نصیحت کسیکه ازتو مشورت کرده که میخواهم مال ويا عبالمرا 


نیز در محرمات و گناهان کبیره 


نزد کسی بگذارم و پا با کسی شر کت کنم در اینصورتها عیب آن کسرا گفتن 
جائز است تا آن بندة خدا گرفتار نشود بدلیل حرمت کتمان حق 

۵ ۔ عیب مصاحب و رفیق فاسقی را گفتن تسا بسااو مجالست نکند 
بدلیل ای ۱۰۶ سورة‌آل عمران . 

> - اظهار عيوب و امراض خفية بیمار نزد طبیب تا اوبتواند معالجه کند 
البته پارضایت بیمار 

۷ - قدح شاهد وراوی تاکسی گول شهادت و روایت او رانخوردبدلیل 
آیه ان لالُصيبُوا قوما بجهالة: 

۸ - اظهار نقص وعیب مجتهد ویاقاضی شرعی که قابلیت واهلیت‌ندارند 
بدلیل آي سابق 

٩‏ هر کسی که بلقب اعرج و یا احول و مانند اینها مشهور شده که 
بلفظ دیگری او را نمی‌شناسند گفتن اینگونه لقب جائر است مگر اینکه انسان 
کراهت صاحب آنر | بداند 

۰ کسیکه گناه علنی مرتکب شده و بآن تظاهر کرده ل ية له 

۱ - نقل بدعت وضلالت صاحبان آنها زیرا برای آنان غیبتی نیست 

۲ - درمقام شهادت بدلیل و لاتکتمو شهاک 

۳ - غیبت کافر و مشر بدلیل عدم الا خوة 

4 - رد مجعول الب لقع ال 

مسئلۂ ۲۰۵ - یکی از متهیات و محرمات ترك جماعت و طربقة مسلمین 


ص ره ي ي گم گر م مر مور ار 3 
است درسورة نساء آیۀ ۱۱۵ فرموده ومن بشاقی ار سول ‌هن بعد ماتبین4الهدی 


زر او ف ا ا مه مر مر و و 
بیع یسمل المومنین توله ماتولی و صله جهنم وسات مَصِيْراً نی 
کسیکه براه خدا و رسول نرود پس از آنکه راه هدایت برای او بيا نشده و راه 


غير مژمنین را پیروی کند رهاکنيم او را بهمان راه‌که دوست دارد و مياندازيم 


احکام القر آن ا ۷۶ 


او را بدوزخ وبدجایگاهی است » مسلمین‌باید حکومت مستقل وجماعت‌متحد 
داشته باشند . 

مسئلاً ٩۰5‏ - در سورة لقمان آیه ۱۵ - فرموده ایغ یل من آناب ال 
یعنی پیروی کن راه کسیکه رجوع بسوی من کرده یعنی راه مسلمین را رسول 
خدا در خطبۀ خود در مسجد خیف فرموده لايل لین قلب ارو نسم 
إخلاص العمَل ييو ی لام الملیین ارو لجماعتهم» یعنی سه چیزاستکه 
دل مرد مسلمان خیانت بر آن روا نمیدارد اول اخلاص عمل برای خدا دوم - 
نصیحت وخیرخواهی کردن برای پیشوایای مسامین سوم ملازم بودن باجماعت 
مسلمین وفرموده ومن فارّق الْجَماءَةٌ وال الامارة لى اله ولاوجه عنله يعلى 
هر کس از جمعیت مسلمین جدا شود و امارت‌وسلطنت مسلمین را خوار شمارد 
بی آبرو خدا را ملاقات کند . 

مسئلة ۱۰۷ - یکی از گنامان بز رگ و محرمات هی تفرقه ایجادکردن 
قواد هم و انوا 
شیعالت منم فی یی یمنی محققاً کسانیکه فرقه فرقة دینی بوجود آوردند 


بین مسلمین است سورۀ ۶ انعام آیه ۱۵۹ - فرموده ك ال 


و دسته دستۀ دینی وهر کدام شیعه شیعه بودند تو از ایشان نیستی یعنی اینان بدین 
قونیستند درسورة ف روم آیه ۲ فرموده و لاک وا من المث کین مانن فقوا 
دنم و انوا میم کلَحزب بمالدیهم قرحو یعشی و مباشید از مشر کین از 
کسانیکه فرقه فرقة دینی بوجود آوردند و شيعه شیعه شدند هرگروهی بآنچه نزد 
خودشانست ( از عقائد واعمال ) خورسند میباشند بنابراین مسلمین باید بعنوان 
و نام مسلم خود را معزفی کنند و بنامهائی که موجب تفرقه و حزب بندی شده 
خوذ را نخزانند وبهر کس‌وهرفرقه که مسله‌ان است بد گوئی‌نکنندو غیبت‌ننمایند 

مسئلة ٩۰۸‏ - یکی از گناهان کبیره گمراه کردن‌مردم‌است سور انعام آي 
4 فمن ال من فتزی علی انث كذ با یل الناش بغیر علم یعنی 
پس کیست ستمگرتر از آنکه برای گمرأه کردن سردم افترا بر خدا. بیندد بدون 


یک 
WY‏ ۱ در محرمات و ګناهان کبیره 


مسئلۀ ۱۰۹ - از قر آن‌استفاده میشود که گمراه کردن مردم کار رژسای 
دینی و دانشمندان بوده غالباً و عذاب ایشان بیش از گمراه شدگانست در 
سور احزاب یه ۷٩‏ - فرمرده از قول گمراهان در دوز خ « ربا اااطناساف 
تناوکیرائنا فاضلونا اسلا را آم ضفي مق العذاب و اعنم لما كرا » 
یعنی پروردگارا بتحقیق ما آقایان و بزرگان خود را اطاعت کردیم پس‌ایشان 
مارا از راه گمراه کردند پروردگارا عذاب ایشانرا دو چندان کن و ایشانرا 
دور کن از رحمت و لعن نما من بزرگی و در سور اعراف ی ۳۹ فرموده 
قات اخر بهم لاو لهم ربناهولاء اسلو نا اتهم فا من‌الار قا لضف 
لک لاْعُوَنَ یعنی چون تابعین و متبوعین وارد دوزخ شدند تابعین برای 
متبوعبن گویند پروردگارا ایشان‌ما راگمراه کردند پس عذاب ایشانرا دوچندان 
کن از آتش » خطا برسد برای هر کدام از تابع و متبوع عذاب دوچندانست و 
لیکن‌نمیدانید » از این آیه استفاده میشودکه برای پیروان نیزعذاب دوچندانست 
زیرا اگر اتان بدنبال آنان‌نمیرفتند و دکان‌بدعت وضلالت آنانرا آباد نمیکردند 
آنان دست از دکان ودعت ضلالت بره‌یداشتندوهم‌چنین است مروجین خرافات 
اهل دین که بنام دین است . 
مسئلۂ ۱۱۰ - یکی از گناهان بزرگ کتمان حق و کتمان علوم دینی است 
سور بقره ۱۵۹ - فرموده و نیون مانلا ین الاب والهدی من 
متاه لاس فی الکتاب أوليك بلمنهم اه و یمهم هم الا عون »یعنی‌محققاً کسانیکه 
کتمان میکنند آنچه ما نازل کردیم از آیات TS‏ آنکه ما 
بیان کرد‌ايم برای مردم؛ خدایتعالی ایشانرا لعن کند ولعن کنندگان ایشانرالعن 
کنند از جمله کسانیکه مشمول این آیه ومورد لعن خدایند آن کسانند که میگویند 


قر آن روشن و قابل فهم نیست و چهرة قر آنرا برای مردم کتمان میکنند . 
مسل ٩۱۱‏ - از جمله آیاتیکه دلالت داردبرحرمت کتمان آبات قرآن 


احکام القر آن YA‏ 


از مردم ببهانۀ اينکه قرآن برای عوام مفید نیست و هر کسی نمی‌فهمد جز امام 
آپة ۱۷6 سورة بقره فرموده « إن الذي تون ما انزلا مق الات و يترون 
په تما یلا اوليك ماب کلون فى بون لالز » بعنی محققاً کسانیکه کتمان 
میکنند و از مردم پنهان میدارند آنچه را ما نازل کرده ایم از آیات روشن» و 
بواسط این کتمان می‌خرند متاع قلیل دنیا را ایشان نمی‌خورند در شکم خود 
مگ آتش را ودر آیة ۴۲ فرموده « ولائلسوا لک بالباطل و انم له نی 
حق را بباطل اشتباه کاری مکنید و حال آنکه شما میدانید پس کسانیکه برای 
تزریق خرافانشان قر آنراقابل فهم معرفی‌نمیکنند و حق را برای دلخوشی مردم 
اظهار نمیکنند تماماً بعذاب الیم گرفتارند . 

مسئلةٌ ٩۱۲‏ - یکی از محرمات و گناهان بزرگك دوستی با کفار است 
سورة نساه آبۀ ۱66 فرموده اه اي منوا لاَدوا ناف رین یبا 
یعنی ای کسانیکه ایمان دارید کفار را دوستان خود فرار ندهید و در سورۀ 
مائده ية ۵۱ فرموده بای هنوا لاتحلالیهوده النصارفاولباء 
یعنی ایممنین نصاری ویهودرا دوستان خود قرار ندهید آری مرا و ده ومعامله 
بکنید ولی آنها را دوست و خیرخواه خود ندانید . 

مسل ۱۳ - هر کس بادین خدا دشمنی کند با خدا دشمتی کرده درسورۀ 
ممتحنه آیة ۱ فرموده « با بها ان ملاع وَع کم ولا نی 
ایمزمنین دشمن من و دشمن خود را دوستان خود قرار ندهید . 

مسئلةٌ 1۱6 - چنانچه ذکر شد دشمتی با دشمنان خدا واجب ودوستی بسا 
کفار و دشمنان خدا حرام است مگر درحال تقیه که انسان بظاهر باید دشمنی 


نکند ولی در باطن آنانرا دشمن بدارد در سورة آل عمران آیذ ۲۸ فرموده 


لا بعخر منوت الکاف رن ماع منکن اهميق وَمَن لفلف في 
مق الل فی شُیِئُی الاآن توا هم نقیة و حدر کم اله نه بعنى مومنین 


باید کفار را دوستان خود نگیرند و کسیکه چنين کند از حزب حدا نیست مگر 


یی د در و اد 


۱۷۹ در محرمات و کناهان 


اینکه از ایشان تقیه کند و خدا شما را از خود حذر میدهد . 
مسئلة ٩۱۵‏ - دوستی با منافقین نیز مورد نهی قر آنست در سورة نساء آیةً 
٩‏ در باره منافقین فرموده « ولانتخذ وامنهم ولیاولا نصیراً » یعنی و نگیرید از 
اپشان دوستی و نه یاوری . ۱ 
مسل ٩۱5‏ - دوستی با پدر وبرادر و خویشان کافرنیز مورد نهی قر آنست 
در سورة توبه آیۀ ۲۳ فرموده انين منوا لا تدخو ا 7باْ دخو اکم 
آولباء ان استَحبوا الكفر على الإدمان من ولمم اريئك هم القالمؤت 
یعنی ای مژمنین پدران و برادران خود را دوستان و یسا سرپرستان خود نگیرید 
اگرترجیح دادند کفر را برایمان وکسیکه دوستی ایشانرا داشته باشد پس ایشان 
خود ستمکارانند . 
مسثلة ۰۱۷ - یکی از گناهان بزرگ رازخود ویا راز مسلمین رابدیگران 
سپر دنست یعنی اسرار مسلمین را نز د کفار فاش نمودن در سورة آل عمران آیۀ 
۸ فرمودہ پا یلع وا لاخدا بط من کو یکم لابأو کب 
ماع قدت انبفضاء ون‌آفواههم و ماتخفی صدودهم ابر نی ای 
کسانیکه ایمان آورده‌اید محل اسرار و از خواص خود قرار ندهید دیگرانرا 
که ایشان کوتاهی نمیکنند در فساد شما و دوست دارند رنج و زحمت شما را 
بتحقیق بغض و عداوت از دهانشان ظاهر است و آنچه در دلهاشان پنهانست 
بزرگتر میباشد . مسئلك ٩۱۸‏ - یکی از گناهان بزرگک خودداری کردن از تعلم 
معارف و احکام الهی و تکبر از تعلم آنست سورة کهف آبة ۵٩‏ فرموده 
ومن اظلم من گر بآ بات ره فعض نها نی کیست ظالمتر از کسیکه 
آیات پروردگار برای اوذکرشود پس او از آن اعراض کند درسورة طه آیة۲۳۱ 
فرموده رمق آعرض عن ذگری کان ل مکمک تحشر یوم القبامةآعمی قاری 
لم انی آعمی و قد گنت بصیرا قال کذالک تنك آیایتا تاو کذلك الوم 


ر 


تنس ی یعنی کسیکه |اعر اض کندازقر آن من محققاً برای اوزندگی تنگگ است واو 


احکام القر ان ۸۰ 


را کور وارد محشر کنیم گویدپروردگارا چرا مرا کور محشور نمودی و حال 
آنکه من‌بینا بودم» خدای‌تعالی فرماید چنانچه آیات ما یعنی قر آن برای تو آمد 
تو آنرا ندیده گرفتی و فراموش کردی امروز چنین مورد فراموشی خواهی بود 
رسول خدا (ص) فرمود روز قبامت‌اول ازبنده سوال شود لا علمَتَ چراتعلیم 
نگرفتی اگر بنده‌گوید تعلم کردم عطاب رسد علا لت چرا عمل نکردی . 
مسئلهٌ 1۱۹ - یکی‌از گناهان بزرگک اعتراض برخدا ورسول است چنانچه 
کفار اعتراض داشتند سورة فرقان آیة ۲۱ فرموده و قال لین لاب جونلتانا 
کولا ازل لین الملائکة ری دنا سکب وافیَنشَهم یعنی آنانکه 
امید بلقاء ما ندارندگفته‌اند چرا نازل نمیشودبرما ملشکه باببينيم پروردگار خود 
را هر آینه بتحقیق خود را بز رگ شمردند و طغیان و سر کشی بزرگی کردند . 
مسئلۂ 1۲۰ - یکی از گناهان کبیره تمسخر و استهزاء بدین حق ومقدسات 
آنست در سورة کهف آیذ ۱۰۷ فرموده اک جز اهم جهنم یم انوا 
آبانی لی هروا یعنی این دوز خ جزای ایشانست بواسطة آنچه کافرشدند 
وآیات ورسولان مرا باستهزا گرفتند در اینموضو ع آیات بسیاریاست درقر آن 
مسلا ۱۲۱ - یکی از گناهان کبیره و محرمات الهی صیعَن سل الله یعنی 
مانع شدن ازراه حق وهدایت مردم است‌سورة مجادله آیث۱1در وص فکسایک 
بظاهر مسلمان و درباطن سد راه ا میباشند فرموده « اتخنوا ایطانهم جنة 
صد وان یلا لهم عداب مهییٌ» بعنی‌ایمان خود را سپر قرارداده پس‌سانع 
از راه خدا شدند پس برای ایشانست عذاب خوا ر کننده در سوره نحل آیۀ ۹6 
فرموده وت وُوالوع پماصددتم عن ن یلاو کم عذاب عَظیّم» بعنی و میچشید 
بدیرا بواسطة مانح‌شدنتان از راه خدا وبرای شما است عذاب بزرگث ‏ بدانکه 
مردم کاسپ سد راه مردم میشوند و اجناس و یامیوه جات خود را با طبقو یا 
گاری سرراه مردم میگذارند و راهرا سد میکنند و این کار شرعاً ممنوع است 
اما سد راه دا پس کار ایشان نیست: سد راه حدا که بزرگترین گناه و پیر 


۰ 


۱4۱ در محرمات و گناهان کیره 


کفر بالله میباشد کار علما و مراجع دینی است مثلا در زمان ما یکروحانی تما 
آمده د کان شیخی گری باز کرده و دیگری آمده درس فلسفة یونان و خرافات 
ضد قر آنرا تدریس میکند و دیگری بنام عرفان برضد قر آن میبافد و هزاران 
محصل راه دین را گمر اه کرده‌اند درچنین‌روز گاری یکنفر خیرخواه اگر پیداشد 
و با نوشتن کتب استدلالی مردمرا بدین حق و عقائد حقه راهنمائی کرد و اهل 
باطل وعقائد ایشانراابطال نمود ومردمرا ازعقائد فاسده وبدعتها بر حذر داشت 
ناگاه یکی از مراجع پیدا شود و اعلامیه‌ای صادر کند که کتاب فلانی از کتب 
ضاله است و طرفداران خرافات نيزاعلاميةٌ او را بهانه کرده و همه جا سد راه 
هدایت مردم و بدگوئی از آنمرد خیرخواه نموده و مردمرا باو و کتب او بدبین 
کنند وجامعه را در گمراهی نگه داشته و سد راه خدا شوند در حالیکه آنمرجع 
مصداق در لمکم بماتر لاله فا هم لک فرون»شده وکافراست. 

چ مسثله ٩۲۲‏ - درسورۀ هودآية ۱٩‏ فرموده للع ای امین ان 
صد عن سیل انل یو لها عو جا وم باه ارو یعنیآگاه باش 
لعنت خدا بر ستمگران آنانکه سد میکتند ازراه خدا وکجی در راه خدا جسته 
و ایجاد میکنند و ایشان بآ خحرت کافرند . 

مسل ۱۲۳ ۔ یکی از گناهان بزرگ و محرمات الهی ترك امر بمعروف 
و نهی از منکر است درسورة حج یکی‌از صفات مژمنین را آمر بمعروف دانسته 
ودرآیۀ ٩۱‏ فرموده الین ان کٹا فیآلرض آقاموا لصو آتوالزکوء ونر 
رو و تهواعَنٍ المنکرویمنیمومنین آن کسانندکه اگرایشانرادرزمین‌تمکن 
دهیم نماز را برپا میدارند و ز كوة میدهند و امر بمعروف‌و نهی ازمنکر میکنند 
در سورة‌آل عمران آي ۱۰۵فرموده مک نگغ ام یموق إلى ار وبا 
روت روف َو ی نگ و لت ماود ی بایدعدهای 
از شما دعوت بخیر کنند و اسر بمعروف و نهی از منکر نمایند و ایشانند 


خود رستگاران . 


احگام القر ان AF‏ 


مسثلاة 1۲6 - امر بمعروف و نهی از منکر برای تمام جامعةٌ بشری مفید 
است و باید هر کسی را امر بمعروف نمود اما مؤمنین باید بیشتر از دیگران 
همت داشته باشند و همدگر را امر بمعروف و نهی از منکر کنند در سورۀ توبه 


آبة ۱فرموده و موق و نات بعصم او لاء يعض لوف 
و تهون ن المنگر یعنی مردان با ایمان و زنان با ایمان بعضی از ايشان 
دوست و خیرخواه بعضی دیگرند امر بمعروفو نهی از منکر میکند . 

مسئلةٌ ٩۲۵‏ - یکی از صفات کفر و نفاق و شیطانی آمر بمشکر و نهی از 
معروفست در سورة توبه آية ۷ فرمودهالمنافقون و التبم مض 
یمرو پلمنر و َوَن عن امروف یعنی مردان و زنان منافق بعضی از 
ایشان از بعضی دیگرند یعنی با هم متحدند امر بمنکر و نهی از معروف میکنند 
در زمان ما این نشانۀ تفاق در اکثر مردم موجود است در سور نور ی ۲۱ 


فرمودە ومن بب حو ات الشیطان مشاه والمنکرٍ‌یعنی کسیکه‌پیر وی 
شیطان کند پس محققاً امر بزشتبها و منکرات میکند در سورۀ مائده آبذ ۷۹ 
فرموده در وصف کفار اهل کتاب« کانوا یاون من له بس ماکائا 
یفعلول» یعنی‌عادت ایشان بود که نهی‌ازمنکریکه خود مرتکب‌شده‌اند نمی کر دند 
بد بود آنچه میکردند » و بالاخره مورد عذاب حقتعالی واقع شدند . 

مسثلۂ ۱۲٩‏ - اگر چه نهی ازمنکرو امربمعروف برهرمکلفی واجب است 
ولی بر دانشمندان‌واجب تر و عقاب ترك آنان بیشتر است درسورة مائده آیف۳٩‏ 
راجع بعلماه اهل کتاب که تارك آن بوده مذمت نموده وفرموده ولولایتها هم 
ربا لباز عن تلهم الا الوم السحت لیس ما انوا يمون یعنی 
چرا نهی نمیکردندایشانر ادانشمندانو بزرگان‌دینی‌از گفتار کناهشان‌وازخوردن 
حرام »هر آینه‌بد کاری میکردند . ۱ 

مسئلة ۱۲۷ -کسانیکه از محرمات الهی نهی‌نکنند مشمول عذاب وعقاب 


و شریکند با مرتکبین و آما نهی از منکر گاهی باید قولا باشد و گاهی عملا و 


ول هی اذ منکر و تال ساه حرام 


در جائیکه ايندو ممکن نباشد با اظهار کراهت وبا خوش روئی نکردن باشد 
در سورة مائده آي ۱56 - در وصف اصحاب سبت که مورد لعن الهی و مسخ 
دنیوی شدند میفرماید « رتاک مم تون قوماً الله مهلكهم ومعم 
عذا با دید تال ره الی ریک و ولعلهم تون فلن اوا ما که با 9 


م عم ر و وی مر ما 


الین تهون عه ن السو راذن ال لوا پعذاب ب بثیس بماکانوا فسوی کلم 
عتواعّن ااا لھم کوگوا ۱ ودروقتیکه عده‌ای ازایشان 
بنهی کنندگان از منکر گفتند که چرا موعظه میکنید این قومیرا که خدا هلاكو 
یا عذاب خواهد کرد » نهی کنند گان گفتند برای عذر بسوی پرورد گار شما( که 
روز قیامت ما را بسکوت مؤاخذه نکنند ) وشاید این مردمپرهیز کنند پس چون 
فراموش کردند آنچه موجب تذکرشان بود نجات دادیم نهی کنند گان از بدیرا 
و ستمگرانشانرا بعذاب و شکنجة بدگرفتیم بواسطة فسقشان پس چون تجاوز و 
سر کشی کردند و منهیات را مرتکب شدند . گفتیم بایشان میمون باشید .در 
روایت آمده که اصحاب سبت سه دسته بودند عده‌ای‌اهل عصیان که هلاكشدند 
عدة دیگر اهل عصیان نبودند ولی نهی هم نمیکردند ایشان نیز هلاك شدند عدۀ 
دیگر اهل عصیان نبووند و دیگرانرا نهی میکردند ایشان نجات یافتند . 

مسثلا 1۲۸ - از گناهان بزرگث قطع طریق وراه گرفتن بر قافله وترساندن 
مسلمین است که آیات آن در مسئلة ۵۱۱ - بیان شد . 

مسئله 1۲۹ - یکی از گناهان بزرگک قتال در ماههای حرام است و 
ماههای حرام چهار ماه است ذيقعدة الحرام و ذيحجة الحرام و محرم و ماه 
رجب در سورف توبه آیۀ ۳٩‏ فرموده َعدَ لو نداش انی عكر مهرافی 
كعاب ال َم حل نوات لازنا ی رمک امین اليم قا 
نوا فنهن‌آشک یعنی‌بدرستیکه ماههای نزد خدادوازده ماه‌است درکتاب 
خدا روزیکه آفرید آسمانها و زمین را از جمله چهار ماه آن حرام است 


این است دین مستقیم پس ستم مکنیذ دراین چهار ماه بر خودتان در سورۀ بقره 


احکام القر آن AF‏ 


7 ۱ ا روبق ی سر ها مت ایض را 
آیذ ۲۱۷ فرموده لك عن اهر ارام قحالي فيه قل تال فيد بير 


صد ی سبلي الثرق فرب یعنی میپرسند نورا از قتال در ماه حرام » بگوقتال 
در آن گناه بزرگگ و مانع شدن از راه خدا و کفر بانست . 
مسئله ٥۳۰‏ یکی از محرمات الهی فته وفسادکردنست واما فنه درسورۀ 


ررر ر و بوي 


بروج آیه ۰ فرموده ِن ال قتَنُواالموینین و المۇمنات KE‏ بتو بوافلهم 
عذاب جَهنمولَهمعَذا الْر تي یعنی محقفاً آنانکه ممنین و مژمناتر! بفتنه 
فکنندسپس تو به نکنند پرایشان‌عذاب‌دوز خ‌است وبرایشان عذاب سوزنده‌است 
و در سورة بقره آبۀ ۱٩۱‏ فرمودی له مق ان ودر آية ۲۱۷ فرموده 
الفغنة ابر مق ال یعنی و فتنه بدتر و بزرگتر از آدم کشی است . 

مسئله ۲۳۱ -راجع بحرمت فساد؛ خدا دروصف بهود در سورة مائده آي 
4 فرموده و بَعَوَّّفیالأرَض فاد او الا مب امین یعنی وایشان سعی 
در فساد زمین دارند و خدا دوست نمیدارد مفسدین را در سوره بقره آیه ۲۰۵ 
فرموده وَمتاننای‌من! بمجباک وله افيالحیوة و الدنیاژ یفده عَلی مافی‌قلبه 
وهوألدالخصام وَرذاتوتی سعیفی لد لیفیت فیها هك الکو کول 
واه لاحب الفسا5ة اذا لها الله أخد ته العرَةًبلاإ بالاو فبا جهنم بو دای 
المهاک بعنی و برحی از مردم چنانند که گفتار شان تو را بتعجب میآورد در 
زندگی دیا و خدا را بر آنچه دردل دارد گواه میگیرد و حال آنکه لجو ج‌ترین 
دشمنان است و چون بر گردد سعی درفساد زمین دارد و زراعت و نسل را تباه 
میکند وخدایتعالی دوست نمیدارد فساد را و هررگاه باو گفته شود از خداپترس 
تکبر و غرور اورا فراگیرد بگناه پس دوز خ اورا کافی است و بد گهواره‌ایست 
مخفی نماند فتنه بمعنی آشوب و فساد بمعنی تباه کردنست . 

مسئلۂ ۱۳۲ - یکی از محرمات الهی مساحقه میباشد و آن مالیدن زنست 
فرج خودرا بفرج زن دیگر واین عمل زنان قوم رس بوده که حقتعالی ایشانرا 
پواسطة این قبیل کار هلاك نمود درسورء فرقان قصه هلاکت ایشانر! بیان کرده 


40 1 در معرمات الهی 


در آیهٌ ۳۸ ۔ در ص ۳۰۷ جلد پنجم بحار روایت کرده از امام ششم که فرمود 
اصحاب رس مرتکب چنین عملی بودند ؛در کتب دیگرنیز این قصه ذکر شده . 
مسل ٩۳۳‏ - یکی از محرمات الهی اکل مال بباطل و غصب مال 
و ملك مردم‌است سورة نساه آية ۲۹ فرموده لاتا وا آمو الم بتکم پالبال 
یعنی اموال خودرابین خودتان بباطل مخورید . 
مسئلۂ ٦۳٤‏ ۔ یکی از محرمات الهی که ہمنزلة کفر است صادر کردن 
حکمی‌استکه خدا نازل نفرهءوده درسورة مائده آبة 46 فرموده « ومن لم بخکم 
بما ازل له یت هم کروی » یعنی و کسیکه حکم کندبغیر آنچه خدانازل 
نموده پس چنین کسان کافرند 
مسئله ٩۳۵‏ - محاکمه تزد حاکم غير شرعی‌در زمانیکه‌حاکم‌شر عمبسوط 
الید باشد یکی از محرمات میباشد درسورة نساء آیذ۰٩‏ فرموده تیلب 
بز وت نم آمتوابما آنل للك و ما نینک بریدرن آن بنحاگموازتی 
ارت و یروا آن واه بريد القیطای آن یل الا بیدا » 
یعنی آیا نمی‌بینی کسانیکه بخیال خود ایمان آورده اند بآنچه بتو و بآنچه 
قبل از تو نازل شده ءاراده کرده‌اند که محاکمه برندبسوی طاغوت ( طاغوت 
ه رکسی‌استکه که حکمی غیر از حکم خدا گوید ) و حال آنکه مأمورند که 
بطاغوت کافر شوند. و شیطان میخواهد ایشانرا گمراه کند گمراهی دوری و 
درآیة ٩۵‏ فزموده « لاو لا ومون نی بول فیما رم لا 
چوا نیون حرجا وا لت و سلوا نیم عنی پس نه چنین است 
بپروردگار تو قسم ایمان ندارند تا وقتیکه تورا حکم قرار دهند درمنازعانشان 
سپس زحمتی درخود نیابند از آنچه قضاوت کنی و تسلیم باشند حقیقتًدرسورة 
پوسف آیه 6۰ فرموده هن لحم له منی نیست حکم وفرمانی مگر برای 
خدا از این آیۀ استفاده میشود که پیغمبر و وصی او نیز حق جعل حکم ندارند 
مسئله ٩۳٩‏ - یکی از گناهان بزرگک کفران نعمت الهی است در سورءٌ 


احکام القر آن ۷۸ 


بقره آیٌ ۱۵۲ فرموده قاذ کرو فی گر و اشکر و ال ید تون یعنی یاد من 
کنید من یاد شما میکنم وشکر نمائید برای من و کفران مکنید در سورة ابراهیم 
آبۂ ۷ فرسوده نکم لا یگ ین رگم یی ترگ بضی 
هرآینه اگر سپاس گذارید اه برای شما زیاد کنم و اگر کفران کنید محققةً 
عذاب من سخت است . 

مسئلةٌ ۱۳۷ - یکی از گناهان منع مایحتاج است از همسایگان و از 
بند گان با ایمان د در سورة ف ماعون آي ۵ تا ۷ فرموده « وبل للمصلين یی کم 
عن صلوتهم سامون و الین هم راون و یمرن مان » یعنی و ای برای 
نماز گذارانیکه از نماز خود غافل و سهل انگارند و آنانکه ریا کار و از ما 
بحتاج دیگران منع مینمایند و ما یحتاج عبارتست از آب و یا آتش و يانمك 
و یا کبریت و مانند اینها از چیزهای جزئی . 

مسئلة ٩۳۸‏ -یکی از گناهان‌بز رگ ومحرمات الهی حسدیستکه صاحب آن 
پروزدهد اما کسی بحسدخود ترتیب اثر ندهد و ابراز نکند و کاریکه کاشف از 
حسد باشد انجام ندهد مژاخنه ندارد در سوره فلق آبة ٩‏ فرمود « و من کر 
حاسد اذا سد » یعنی بگو پناه میبرم از شر حسود وفتیکه اظهار حسد کید امام 
ششم فرمود « او ال یل الایمات ما اکل ال الحطب » يعنى محققاً 
حسد میخورد ایمانرا چنانچه آتش هیزمرا میخورد . 

مسئلۂ ٩۳۹‏ - یکی از گناهان بز رگ عجب پعن خود پسندی وخود بینی 
وخود خواهی‌است درسو رة کهف آي ۱۰۳ ۱ فرموده قز هل بتکم لاخر 
اعمال ری صل سيم فی الْحَیوة النی او هم حون انهم ,بحسنون 
صنعا یعنی بگو آیا شمارا خبر دهم بحال کسانیکه زیان کارترند از جهت 
عملء آنانکه سعیشان غرق درزندگی دنیا است و خیال میکنند کارشان‌خوبست 
درسورة نجم آية ۳۷ فرموده « فلاتز کوا انفسکم هوا علم بمن انقی » یعنی‌خود 
رأپاکیزه نشمارید وخودبین نباشید خداداناتر است بآن کسیکه پرهیز کرده‌است 


AY‏ در محر مات و گناهان کبیره 

مسئل ۹6۰ - یکی از گناهان بز رگ حب‌دنیاللانیا وغروربآنست درسورۀ 
شوری آیذ ۲۰ فر موده و کیک رالد نيا تمتها ماه فى ارو 
من یب بعنۍ هر کس زراعت دنیا خواهد باو میدهیم و برای او از آخرت 
بهرة نبست و در سورة لقمان ای ۳۳ و فاطر یه ۵ فرموده فلاتفرنکم ألحیوة 
الدنیا و لایغرنکم باه الغرور یعنی ألبته مغرور نکند شما را زندگی دنیا و البته 
مغرور نکند شما را بخدا موجبات غرور در سورة انعام آيه ۷۰ فرموده 
« ودر الفربی لخدو ایهم تعبای کپوا عنم الحَبوهٌ الا » بنی 
و رهاکن آنانرا که دین خود را ببازی وببهوده گرفته‌اند وزندگی دنیا ایشانرا 
مغرور کرده » اما اگ رکسی دنیا بخواهد برای آخرت و کسب فضیلت اشکالی 
ندارد بلکه عوپست . 

مسثلاٌ ۷6۱ - جماع کردن مردبازوجة خود در حال اعتکاف در مساجد 
حرام است در سورة بقره آيه ۱۸۷ فرموده ولا سروه و انتم عاکلوتافی 
المساجد یعنی مباشرت‌بازنان ( مقصودجما ع‌است ) نکنید درحالیکه درمساجد 
اعتکاف میکنید . 

مسئلاً ۱4۲ - یکی‌از گناهان کبیره ومحرمات »خودرا بهلاکت رسانیدن 
است بعنی موجبات هلاك خود را فراهم کردن مثلا در جائیکه تلف جانی دارد 
وارد شود و یا چیزیکه موجب هلال است‌بخورد در سورة بقره آبه ۱۹۵فرموده 
و انوا با ندیم لی انهعةبمنی و خود را بهلاکت نیندازید . 

مسئلة 14۳ - یکی از محرمات جدال و یا بد گوئی و با زشتگوئی و با 
جماع کردن با زوجة خود میباشد درحال حج و باید انسان ازتمام اینها دوری 
کنددرسورة بقره آیۀ ۱۹۷فزموده لا روت و لافنو ولا جدال E)‏ یعنی 
جماع و فسق و جدالی نیست در حج . 

مسل 146 یکی از گناهان بزرگک‌ارنداد است‌یعنی‌انسان‌چیزی بگویدویا 


کاری کند که موجب انکار اسلام باشد باانکار یکی از ضروریات اسلام نماید و 


احکام القر آن ۸۸ 
این در حکم کقر است درسورة بقره آیۀ ۲۱۷ فرموده « ومن برد سکم عن‌دینر 
یکت وه کار ارف عبعت آغمالم فیالدنا جروت حاب التار 
هم فیها الدونَ؛ یعنی وهر کس از شما از دین خود مرند شود وبرگردد وپس 
از آن بکفر بمیرد پس اعمالشان نابود است دردنیا و آخرت وایشان اهل آتشند 
که در آن جاویدند . 

مسل 14۵ - یکی از گناهان بزرگ تعدی وتجاوزاز حدود واحکام‌الهی 
است مثلا روزه یکماه واجب شده کسی آنرا چهل روز کند و کذلك در سور 
بقره آیة ۲۷۹ فرمودهمن یت و قفا همان بعنی کسبکه تعدی 
کند از حدود الهی پس آنان ستمگرند در مسثلۀ ۵۰۸ نیزرجوع شود . 

مسئلاً 145 - یکی ازمحرمات و گناهان ادامة زوجیت است با زن مطلفةً 
بطلاق بائن که طلاق سوم باشد درسورة بقره آية ۲۳۰ فرموده: فاحل 
من بعد تی جع رجا ره یعنی اگرثالاً طلاق داد زنراپس‌برای اوحلال 
نیست تا بازوجی غیر او نکاح کند آنزن . 

مسل ۶6۷ - یکی از گناهان ومحرمات‌الهی نگاهداشتن مرد است زنیر | 
که طلاق داده بعد از اتمام عده در صورتیکه نگاهداشتن برای سلب آزادی 
و ضرر زدن بزن باشد در سورة بقره آیڈ ۲۳۱ فرموده « ولامسکوه ضراما 
تعن وا ومن بقل یمد طلم له یعنی برای ضرروتعدی زنانرا نگاه ندارند 
و کسیکه چنین کند بتحقیق بخود ظلم کرده 

مسل ۹6۸ - یکی‌ازمحرمات منع زنان مطقه از ازدوا ج‌میباشد درسورة 
بقره آبه ۲۳۲ -فرموده وال الساءقبل نجل فلاعصلوهن آن نکش 
اواج بعنی و چون طلاق دادید زنانرا پس بمدت خود رسیدند پس مانع 
نشوید از نکاح ایشان بشوهر انشان . 

مسئلاٌ 16٩‏ - یکی از محرمات مواعده سریست با زنانیکه درعده فیباشند 
اما اگر بکنایه باشد که باو بفهماند بدیگری تزویج نکند اشکالی ندارد بدلیل 
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آیة۲۳۵سورة بقره «وّلکن لاو اعد ب یعنی ولیکن مواعده مکنید ایشانرا 
در سر وپنهانی . 

مسئلۂ 1۵۰ یکی از محرمات اموالر! بدست سفها داد نست سورة نساء 
آبة ۵ فرموده و لاو و هام الک نی جل ا کم قیامآینی اموال خود 
را بسفها ندهید اموالیکه خدا قرام زندگی شما را در آنها قرار داده است 
و اما سفیه کسی استکه ضرر و نفع معاملات خود را تمیز ندهد . 

مسئلٌ ٩۵۱‏ - از جمله محرمات الهی نکاح زنانی استکه خدا در قرآن 
نکاح آنانرا حرام نموده در سورة نساء آیة ۲۳ - و آن عبارتست از زن پدر و 
جد وفرزند و اولاد فرزند و مادر و دخترودختر دختر و خواهر و خواهر زاده و 
دخثران برادر و عمه و عمۀ والدین و خاله و خالة والدین و مادران رضاعی و 
خواهران رضاعی و مادر زن و دختر زنیکه باو داخل کرده و جمع بین آختین و 
زنان شوهردار چنانچه فرموده « حرمت گم انگ و بنانگم تا آخر. 

مسثلاً ۵۲ - یکی ازمحرمات‌نفی ایمان واسلام است از مسلمانیکه اقرار 
بشهادتین کرده حصوصاً کسیکه سلام کرده در سورة نساء آیۀ ۹۶ فرموده « لا 
وا آلھی لیکم لام لَب موی »نی بآنکه سلام برشما نمود مگوئید 
تو مژمن یستی وهر کس شهادت بتوحید و رسالت خانم الانبیاء داد مسلمانست 

مسثلا ۱۵۳ - یکی از گناهان ببزرگگ و محرمات الهی تهمت و افتراء 
برخدا و یا بردین خدااست درسورة انعام آیة ۲۱ فرموده «و من لت ری 
علی او کڈ با کلب باياتده یعنی و کیست ظالمتر از آنکه افترا بندد برخدا 
بدرو غ یا تکذیب ګند آبات او را . 

مسئلة 1۵4 - یکی از گناهان کبیره افترا و تهمت بمردم است در سور 
نساء آي ۱۱۲ فرمو ده ومن یب یه واف انویر رل تم عنام 
من یعنی کسیکه حطائی و یاگناهی مرتکب شود سپس به بیگناهی افتراز ندپس 


بتحقیق متحمل بهتان و گناه آشکاری شده است . 
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مسئلاً 1۵۵ - یکی از گناهان کبیره قول بغیر علم است چه در دين خدا 
یعنی چیزیکه نمیداند بعنوان دين بگوید و چه راجم بسلمین چیزیکه نمیداند 
پسلمانی بیندد در سورخ نور آیۀ ۱۵ فرموده و رن راک مالس کم 
بسه لم و تسیو ین وکو عدا مه یعنی و میگوئید بدهان خود آنچه را 
که بآن عام ندارید و آنرا چیز کمی میشمارید و حال آنکه نزد خدا بزرگست 
سور اعراف آبة ۳۳ فرموده ول مارم یلو احش ماظهر ةماعن الم 
والبَغی بغي ر الق ون تم رو ابا مام بزل به سلطا و آن تلو لوا عیالژه 
مالائعلَمُوَ یمنی بگوهمانا ورهار حرام نموده زشتیهارا چه در ظاهرباشد 
و چه در باطن و گناه و ستم بدون حق را و شرك آوردن بخدایتمالی آنچه را 
که دلیلی بر آن نازل نموده و گفتن برخدا چیزیرا که نمیدانید در سورة نحل 
آیة ۱۱۷ فرموده « ان این رو لیا الب لاییحون » 

مسئلاٌ 1۵٦‏ - یکی از محرمات و گناهان اهانت شغاثر الهی است و 
شماثر الهی عبارنست از مناسك حج مانند صفا و مروه و کعبه در سورة مائده 
آیة ۲ فرموده « لا نلوا مُعایرْ ارژلاً لارام » یعنی امانت نکنید بشعاثر 
الهی و نه بشهر حرام که عبارتست از ماههای حرام؛معلوم ميشود از این آیه که 
ماههای حرام از شعاثر الهی نیست چه برسد بچیزهائیکه در صدر اسلام نبوده 
و یکترن یا دو قرن یا بیست قرن بعداز اسلام پیدا شده مانند چیزهائیکه بنام 
دین فعلا در میان ملتهای اسلام رواج پیدا کرده است از آي ۱۵۸ سورة بقره 
إن الصفاوالمروة من ماثراشرو از آيۀ ۳۲ و ۳6 سورة حج که فرموده و من 
بعظم شعائراله معلوم میشو د که شعائر الهی چیزهائی است معین و محتاج بجعل 
الهی است و هر چیزی را نمیتوان شعائر نامید . 

مسل 1۵۷ - یکی از محرماتو گناهانیکه درقر آن ذ کرشده تحریم‌چیزد 
پستکه خدا آنرا حلال نموده در سورة مائده یه ۸۷ فرموده ها وین آمنوا 

مت و 
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حرام نکنید چیزهائی را که خدا آنرا حلال و طیب قرار داده وتجاوز نکنید که 
خدا دوست تمیدارد متجاوزین را . 

مسل ٩۵۸‏ یکی از محرمات آلهی صید حيو انات است در حال احرام 
در سورخمانده آیة ٩۵‏ فرموده مان مرا لوا سید انم رم بیعنی 
ایمژ منین در حال اج ام صیدمکنید و مقصود از این‌صید صیدحیو انات صحرائی است 
نه درپائی چنانچه در آیۀ بعد وارد شده است . 

مسئلۂ ۱۵۹ - یکی ازمحرمات سب کردن مشر کین‌ویاکفار است که سب 
ایشان باعث لج با بازی ایشان بشود و آنان بر گردند وخدا و مقدسات دين اورا 
سب کنند درسورذ انعام آیذ ۱۰۸ فرموده وولا تسوا ان یعون ین ن دون ار 
وا ال عدوا بغیر علم » یعنی سب وبد گوئی نکنید از کسانیکه غیر خدا را 
میخوانند تا آنکه سیب شود سب خدا کنند بعنوان تجاوز و نادانی مثلا عده‌ای 
دردعای خود غیر خدا را میخوانند و این شر کرا عبادت می‌پندارند باید بطور 
پند ونصیحت ودلیل آنانرا بیدار کرد نه باسب کردن . 

مسئلۂ ٩5۰‏ - یکی از گناهان بزرکی قتل اولاد است چنانچه درجاهلیت 
اولاد خود را برای خاطر فقر نابود میکردند درسورة انعام آیةٌ ۱۵۱ فرموده 
و لاتقتلوا لاد کم مناملاق یعنی و مکشید اولاد خود را از فقر و همچنین 
حرامست‌سقط جیین . 

مسئل 1۲۱ - یکی ازمحرمات و گناهانیکه قر آن از آن نهی کرده نشستن 
پرسر راه مردم است برای مزاحمت و مسخره کردن ویا باز داشتن ازراه حق 
درسورة اعراف آية ۸٩‏ - از قول شعیب پیشمبر فرموده دولا تعدوا یک صراط 
اوعدن دون عن سل ار رمن آمن بو وتبغوتها وجا #یعنی منشینیدبهرراهی 
که بترسانید و باز دارید از راه خدا کسیرا که ایمان بخدا دارد وشما راهرا 


کج میجوئید . 


مس له 2٩۲‏ - یکی از گناهان کبیره ظلم وستم برخود وبرغیر است که در 


احکام القر ان ۷ 


بسیاری از آیات قرآن ذکر شده درسورة جمعه آیۀ ۵ فرموده«واللبهدی الوم 
امین بیعنی‌وخدا هدایت‌نمیکند قوم ستمگرانرا ودرسورة هود آیذ۱۸ فرموده 
للع ار على الطَالِمین پعنی آگاه باش لعنت خدا برستمگرانست . 

مسئلة 10۳ - یکی ا زگناهان ومحرمات شکستن قسم است درسورة نحل 


سر ا 


آیه ٩۱‏ فرموده « وآوفوا پهد ال ذا عاهدم و لا فصوا ال یمان بعد وکنیدها 
دجم اله علیکم کفیلاه یعنی وفا کنید بعهد حدا چون عهد بستید وقسم‌های 
خود را نقض نکنید بعد از تأاکید آن وحال آنکه برخود خدا را وکیل و کفیل 
قرار داده اید وحکم کفارة نقض قسم درمسئلاً ۵۲۷ گذشت . 

مسئلهٌ ٦٦٤‏ - یکی ازمنهیات قر آن امسالك از بذل مال است بکلی ودیگر 
بذل تمام اموال است که باعث تحسر و بیچارگی بشود و این هردو افراط وبا 
تفریط است و تند روی و کند روی هردو مذموم است درسورة اسری آیة ۲۹ 
فرموده«ولاتجمل يدك ملو ةا لى تک لاتتطه کل الط کم ملومامَخُورا » 
بعنیو قرارمده‌دست خودرا بست بگردن (مانند کسیکه دست اورا بگردن‌بسته‌اند 
که نمیتواند انفاق کند) و دست خود را گشاده بالتمام مگردان » یعنی گشاد 
بازی مکن که بنشینی و مورد ملامت و حسرت گردی . 

مسئلة 15۵ - یکی از گناهان بزرگث پیروی کردن از جهل و شکث و 
گمانست بمانند پیروی کردن از علم در سورۀ اسراء آي ۳۹- فرموده و لالم 
مالس لک بو یل رک اضَمَع و اضر و لاد کل ولیک کل عنه ملول 
یعنی و پیروی مکن آنچه را بآن علم نداری بدرستیکه گوش و چشم و دل هريك 
از اینها مسئول-عواهد بود در اصول عقائد که مسلم نباید پیروی از شك و 


گمان نمود » در موارد دیگر هم انسان تا میتواند بدنبال گمان نرود زیرا همین 


پیروی از گمانستکه مردمرا بیکدیگر بدبین کرده و خادم را خاثن می‌نگرند . 
مسئل 15۳ - یکی از گناهان ومحرمات آلهی پیروی‌کردن از میل‌نفسانی 
خود ودیگران است سور؛ قصص آبة ۵۰ فرموده و من سل من ابح واه 
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بقیر هدی ین ادن یعنی وکیست گمراه تر ا زآنکه پیروی کند میل خود را بدون 
هدایتی از خدا و در سورة جاثیه آية ۱۸ فرمود لایع ماوق 
بعنی‌پیروی مکن میل آنانرا که نمیدانند ودر سورة نور یه ۲۱ فرموده و لاتبعوّا 
خطوات الشَیطانِ بعنی وپیروی مکن گامهای شیطانی را ودرسورة مائده آیة ۷۷ 
فرموده و لتبوا َواء عضوم لوصو ویر بنی پیروی مکنید 
هواهای قومیکه بتحقیق گمراه شدند از پیش و گمراه کردند بسیاریرا . 

مسئلةٌ ٦۷‏ - یکی از گناهان و منهیات در قر آن قدم برداشتن متکبرانه 
و قدم برزمین کوبیدن است در سورة اسراءآیة ۳۰ فرمرده لامش قی لاض 
مرح و ن تخر الاض وكن تب الجبال طولاً یعنی راه مرو در زمین 
راه رفتن متکیرانه زیرا تونمی‌شکافی زمین را براه رفتنت وبطول کوههانمیرسی 
( بسینه سپر کردنت ) 

مسئلاٌ 17۸ - یکی از منهیات قرآن داد و فریاد کردن در عبادتست در 
سور اسراء آیۀ ۱۱۰ فرموده و لاتجهر بصَلوتلی یعنی نمازترا بلند مخوان و 
در جای دیگر فرمود أَذمُوا د بكم ضرعاو حُميةً ا یت الَعتدیَ بعنی خدا 
را بزاری و پنهانی بخوانید زیرا خدا دوست نمیدارد تعدی کنندگانرا اصلا 
خدا کر نیست و دور هم نیست تاکسی فریاد کند . 

مسئلاً 178 - یکی از منهیات قرآن طمع و چشم داشت بمال و چاه 
مردمست درسو رۀطه ۱۴۱ فرموده الق عَِنَیك إلى مامتغنایه آذواجاً مهم 
ذهرة الْحَيْوةَ ال لنفتنهم ف فيه ورذ ری خَیروَا ی بعنی دوچشمترا باز 
مکن بمتاعی که بامثال ایشان داده‌ايم از زرق و برق دنیا برای این اسنکه 
ایشانرا در آن امتحان کنیم و روزی پروردگارت بهتر و باقی تر است . 

مسئلاً 1۷۰ - یکی از محرمات الهی ظاهر نمودن زنست زینت خود را 

TT re 


برای مرد نامحرم درسورۀ نور آي ۳۱ فرموده ولارن ته الالنعو یهن 
آو ائھ او آباءِ وله ناهن ناو بوه تا آخر آیه یعنی ظاهر 


احکام القر ان . . أ ۱ 4۴ 


نسازند زینت خود را مگربرای شوهران خود یاپدران‌ویا پدران شوهران خود 
و یا برادران و یا برادرزادگان و با خواهرزادگان ویا زنان ایشان و با کنیز 
و غلامان زر رید و يا ن وکران عنين و با پیر و بسا اطفالیکه هنوز بشهوت 


ترسیده اند . 
مسئلاً ٦۷۱‏ - یکی از منهیات قرآن راه رفتن زنست متکبرانه که قدمرا 
برزمین بکوبد تا زینت و رعنائی خود را بنمایاند در سور نور آي ۳۱ فرموده 


نا زیت پوشیدۀ ایشان دانسته شود . 

مسثلاٌ ۱۷۲ - یکی از محرمات الهی رادادکردن دوشیز گان با عفت‌است 
به بی‌عفتي در سورة نور آیۀ ۳۳ فرموده و لاتگرهوا یام على الیغاء ان 
َرَذْنَ نع بعنی وادار نکنید زنان جوانرا برزنا اگر میل بعفت دارند واگر 
میل بعفت ندارند وادار بعفتشان کنید از باب نهی از منکر . 

مسئلاً ۲۷۳ - یکی ازمنهیات الهی‌ضررزدن وتنك گر فتن‌برزنان مطلقانست 
در سورة طلاق آیة * فرموده « ولاتضارو هق لیوا لین » یعنی ضرر وزان 
وارد نکنید زنان مطلقاترا برای آنکه تنك بگیرید برایشان . 

مسئلاً ۷۶ - یکی‌از منهیات الهی پیروی واطاعت از اکثریت مردم‌است 
در شورة انعامآية ۱۱ فرموده رن طعا کمن فیآلارض بوک ی یلار 
إن مود لا ال نز ان هم لایخ وق » یعنی و اگر اطاعت کنی اکثر 
کسانیکه در زمینند تو را از راه خدا گمراه کنند زیرا ایشان پیروی نمیکنند مگر 
گمان را و نیستند ابشان مگر پیرو جدس :و لذا اکثر مردم که پای‌بند افگار 
باطلۀ دینی و خرافاتند برای آنستکه نظر بکثرت اهل خرافات و کثرت اهسل 
باطل دارند و در عقائد اکثریت احتمال بطلان نمیدهند و بدین واسطه گول 


خورده و مبتلا بخرافانند . 


۱۹۵ در محرمات و ناهان 


مسئله ٦۷۵‏ - یکی‌از منهیات الهی اطاعت‌ازبزر گان ورژسا میباشد بدون 
دلیل در سور احزاب آیة ٩۷‏ فرموده که اهل آتش اقرار دارند و گویند ربا 
آطمناسادتتا و رانا اضر تایلام یعنی پروردگارا بتحقیق ما اطاعت آقایان 
و پزرگان خود کردیم آنان ما راگمراه کردند در سوره زخرف آبة ۵6 فرموده 
تحت قوم قاطاعوء تم انوا وم فایقیق » یعنی فرعون سبك شمرد قوم 
خودرا و ایشانرا بازیچه دید و آنان اطاعت او کردند بدرستیکه بودند قوم او 
قوم فاسقین در این آبه حقتعالی مذمت کرده از ملتی که عقل خود را بازيچة 
رژسا کردند و از حق باز ماندند حتی در سورۀ عنکبوت آیه ۸ فرموده اگر 
والدین تو » تو را بشرك واداشتند تواطاعت ایشان‌مکن . 

مسثلا ٦٦‏ - حقتعالی اطاعت و پیروی چند دسته را بخصوص نهی کرده 
که در مسل قبل مقداری از آنان ذکر شد و در اینجا متذکر شویم که اطاعت 
ازمسرفین رانهی نموده‌درسورةشعراء آیذ۱۵۱ فرموده ولا تيمو ام رفن 
یعنی فرمان اسراف کنند گانرا اطاعت مکنید . 

مسئلاٌ ۷۷۷- درق ر آن نهی شده‌ازاطاعت هوی پرستانیکه ازیاد خداغافلند 
درسو رة کهف آیذ۲۸ فرمرده و لانطع من آغفلنا قلبه عن ذکر ابع هوه 
و کان مره فرط بعنی اطاعت مکن کسیرا که دل او غافل از یاد ما است و 
پیروی‌هوای خود کرده وامر اوبافراط است و نیزنهی شده از اطاعت گناهکار 
ناسپاس درسورة انسان آیه ۲6 فرموده«رلانطعمَهم آیماً او کفورءیعنیاطاعت 
مکن از ایشان کسیکه گناهکار ویا کفران کننده است . 

مسئلة 1۷۸ - در آیات قرآن از اطاعت چند دستة دیگر نهی شده غیر از 
آنچه ذکر شد از جمله از .اطاعت: کفار در سورة آل عمران آي ۱6۵ فرموده 
« ان تطیوا ای کفروا بردو کم علی ایک یعنی اگر از کفار اطاعت کنید 
شما را بکفر سابق بر میگردانند و از آنجمله نهی نموده از اطاعت و اجدصفات 
مذمومة ذكر شده در سورة قلم آیة ۱۰ و لاع کل حلا مهب از ماو 


ا 


احکام القر ان ۱۹ 


خیم ال نریم لیم یی اطاعت مکن هر شخص فم 
خورندة سبك عقل ضعیف الرآأی عیبجوی سخن چین جاسوس منم کنندة از 
خیر متعدی تجاوز کن گناہ کار زشتخوی‌پس از همه اینها بی ریشه » یعنی‌حرام 
زاده راء در اینجا از کسیکه مجموع‌اين صفاترا واجد است یقیاً نباید اطاعت 
کرد و اگر واجد یکی ازاین صفات باشد نیز چنین‌است . 

مسئلهٌ ۱۷۹ - حرام است پرانسان نظر کردن بعورت مردم و واجب است 
عورت خود را از ناظر محترم بپوشاند در سورۀ نور آیهٌ ۳۰ فرموده قل 
مین مرا ین ابصارجم و بَحقطوا روم »یعنی بگو بمومنین پوشانند 
و بر هم بگذارند چشمان خود را و عورتهای خود را حفظ کنند در این آیه‌بدو 
چیز امر شده یکی پوشاندن چشم از نظر بزنان نامحرم و بعورتهای مردم و 
دیگر حفظ کردن‌عورت از دیدن‌غیر و بقرينة تقابل حفظ فر ج و غض‌بصرمعلوم 
میشود غض بصر ازفروج نیز باید نمود ود رآیه ۳۱ نیز همین دوامر بزنان شده 
و از جملاٌ « لم بظهروا على عورأت النساء مطلب روشن میشود که سترعورت 
از ناظر محترم بر زن و مرد واجب و کشف عورت حرام است . 

مسئلۂ 1۸۰ - یکی از محرمات الهی نمامی و سخن چینی است در سور 
قلم آی؛ ۱۰ فرموده « لاط لحلا مهینِ ماز منایبتیم» یعنی اطاعت‌مکن 
هر قسم خور پست عیبجوی سخن چین را » بعضی از مفسرین هماز را به معنی 
نمام گرفته‌اند که درسورة همزه فرموده « ویل لکل همزه » که‌مقصود سخن چين 
باشد بهر حال رسول خدا شتو نهی نموده ازسخن چینی و گوش‌دادن‌بآن «وقال 
توت لیلجت تاک ۲ یعنی وارد بهشت نگردد نمام و فرمود « ول ال 
رل حرمت اجه علیالمتان رابخیل أتَات» یعنی خدای عزوجل میفرماید 
بهشت حرام شده بر منت گذار بر مردم وبخیل و سخن چین»سزاوار است که 
چون سخن چینی سخنی از کسی برای انسان بگوید انسان شش کار بکند اول 
اینکه او را تصدیق نکند زیرا او فاسق است و خبر فاسقرا نباید تصدیق کند و 


4Y‏ درمحرمات و اهمیت نماژ 


خدایتعالی فرموده « آن جائکم فاسق بنباء فتبینوا » دوم - اینکه او را نهی کند 
از سخن چینی بعنوان نهی از منکر سوم - اینکه او را دشمن بدارد زیرا خدااو 
را دشمن دارد چهارم - بواسطة سخن او سوءظن ببرادر دینی خود پیدا نکند که 
سو ظن حرام است پنجم-آنکه بواسطةٌ سخن‌نجسس و تحقیق نکند زیراتجسس 
نیز جائر نیست و خدا فرموده دولا تسوا «ششم خود را پوصف نمام متصف 
نکند بعنی قول نمامرا جائی حکایت نکند که خود او نیز نمام خواهد شد ». 
مسثلا ٩۸۱‏ - یکی از محرمات الهی زشتخوئی و زشتگوئی است و اورا 
ل و فخاش و فظ و یل الْحَیاء و بی یعنی بد زبان گویند در سورة قلم 
آیۀ ۱۰ فرموده عل بعد ذلك نیم یعنی‌زشتخوئیکه پس از آن بی ریشه‌است 
ہ قال سول اه وتو مان عمج علی کلي فحاش تیا لخباولایالی 
ماقال وَلاماقلْة » یعنی خدایتعالی بهشت را حرام نمود بر هر انسان بد گوی 
بد زبان کم حیائیکه باکی ندارد چه بگوید وچه برای او گفته شود و حقتعالی 
رسول خود را از تند خوئی پاك دانسته و فرموده در سورة آل عمران آي ۱۵۹ 
دوو نت فیط لب لا فصوا من ولك یعنی واگرتندحوی سخث‌دل‌بودی 
محققاً از دور تو پراکنده ميشدند . این گناهان و محرماتیکه دراين رساله ذکر 


شد برخود رسول خدا و اثمه نیز حرام است. 


درمسائل نماز 


مسئلاٌ ٩۸۲‏ - نماز یکی از واجبات است ووجوب آن از ضرورباث دین 
اسلام و انکار آن موجب کفر و ارتداد است و تقریباً صد آیه درق رآن راجع 
بنماز نازل شده در سورة مدثرآیة 4۳ درجواب و ماسلکگم فی سَقٍّ » میگویند 
ولم نك من لسن » یعنی چه باعث شده که شما را بسقر وارد ساخته گویند 


و مه 


مااز نماز گذاران نبودیم در سووةٌ مریم آي ۵٩‏ فرمود « أضاعواالضلوة و 


احکام القر آن ۹۸ 


ابعر االشهوات قوف دون یاه یعنی آن نسلیکه نمازرا ضایع و پیروشهوات 
شدند بهمین زودی بگمراهی مبتلا شوند . 

مسئلة ۹۸۳ - درسورفروم آیة ۳۱ فرموده افیا الصّلوةَ ولاتکو توا من 
مش کین » یعنی نماز را پا داریدو از مشر کین نباشید» دراین آیه اشاره شده 
که ترك نماز موجب شر کست . 

مسئلاً ۷۸4 - نماز درادیان قبل از اسلام بوده در سور ابراهیم آية 4۰ 
حضرت ابراهیم عرض کرده وت اجعلنی مق انصلوة » یعنی پروردگارا مرا 
بپادارند؛ٌ نماز قرار ده‌ودرسورة طه آیه 6 حطاب بحضرت موسی‌شده : فاعیذنی 
رقم لول ری »یعنی ایموسی مرا بند گی کن وبرای یادمن نماز را برپابدار 
و در سور یونس آیۀ ۸۷ فرموده نا إلى موس رآخیه آن وء ایکا 
بمصر وتا واجعواییوتگم قبلة وآقیمواالصَلوة» یعنی و ماوحی‌بموسی‌ویرادرش 
نمودیم که بمصر برای قوم خودتان خانه ها بگیرید و خانه ها را قبله قرار دهید 
ونماز را بپا دارید و در سورة مریم آي ۳۱ حضرت عیسی فرموده « و آَصانی 
بالصلووالر کوومادمْت یه نی خدا مرا سفارش کرده بنمازو ز کوة مادامیکه 
زنده میباشم ودر سورة انبیاآیة ۷۳ فرموده وو آوحینا بقع اخيرات و لقاع 
اللوم » یعنی ما وحن نمودیم بابراهیم و اسماعیل‌وسایر انییا که کارهای خير 
رابجا آورید و نماز را بپا بدارید و در سورة مریم آیة ۵۵ فرموده «واذ گر فی 
الچتاب [سماییل ان صادق الوع وکا منیا وان یمه بالصّلوق 
یعنی بیاد آوردراین قرآن اسماعیل‌را که‌اوراستگوبود در وعدۀ خود وپیخمبری 
بود که مقام رسالت داشت واهل خودرا بنماز آمرمیکردپس معلوم‌شد درادیان 
سابقه نماز بوده است 

مسئلة 5۸۵ - کسیکه در نماز سهل انگازی کند و بی رغبت باشد اهل 


مر روم 


آتش دوز خ است در سورة ماعون آیۀ ۵ فرموده «فویلٌ للمصلين لین همع 
صلوتهم ساهُونٌ بیعنی و ای بر نماز گذار انیکه از نماز خود غفلت میورزند 


۹۹ در اهمیت ثماژ 


مسئله 1۸٩‏ - واجب استکه انسان پهیچ عذری نمازراتر کک‌نکندزیر انماز 
واجب دائمی است در سورة انعام آیه ٩۲‏ فرمودهو ینارون 
به و هم علی صلوتهم یْحافطَوَ » یعنی و آنانکه ایمان بآعرت وروز جزا دارند 
بخدا ایمان میآورند و ايشان بر نماز محافظت میکنند ( که باطل نباشدویاقضا 
نشود) سورة م مارج ای ۲۳ فرموده « ملع ینم علی‌صلونه‌دا یمن 
نی افراد بشر اهل دوز خ و حریص بر دنیا وبیتاب از گرفتاربهایند مگرنماز 
گذار انیکه بنماز خود دوام میدهند و آنرا ترک نمیکنند و در همین سوره آیۀ 
6 فرموده ینم على صلوتیم یحافظرَن, و در سورة بقره آیة ۲۳۸ فرموده 
حافظوا على الصلوات «فی ضَحةالرضاعن باه عنالتبی فا لازال الشَبطان 
دعرامن امین ما حافظ على الصلواتِ الخمس فإذاضيعهن بجر عایمرواوقه 
فی‌العظایم »یعنی همیشه شیطان ازمومن وحشت دارد مادامیکه نماز پنجگانه را 
محافظت کند پس هرگاه آنرا ضایع نمود شیطان بر او جری شود و او را در 
گناهان بزر گ افکند . 
مسئله 1۸۷ - واجب استکه انسان احکام و حدود و آداب لماز را بداند 
تا نماز او ضایع و باطل نگردد در سورة مریم آیة ۵٩‏ مذمت کرده‌از کسانیکه 
نماز خود را ضایع و خراب کرده‌اند وفرموده «أضاعواالضلوة و انبعواالشّهزات 
قوف یقن عا » بعنی و نماز را ضایم کردند و پیروشهوات شدند پس بهمین 
زودی با گمراهی دست بگریان باشند و آیاتیکه در سل قبل ذکر شد دلیل 
است بر حفظ نماز از مبطلات 


مسللهٌ ٩۸۸‏ - استهزاء بنماز و تمسخر نماز گذاران‌موجب زوین 
کبیره است در سورۀ مائده. آیۀ ۵۸ فرموده و [ذا ناكم زئی الصلوة اتخدوهاهزوا 
و لیا ذلك بائیم وم لبون یعنی هر گاه بنماز ندا گردید کفار آنراباستهز او 
بازیچه گر فتند این برای آنسنکه ایشان قومی بدون عقل میباشند 

مستله 4 - باید انسان نماز را بکمال میل و بدون ,کسالت انجام دهد 


RIG û 


احکام القر آن f:‏ 


و نماز بر او سنگین نباشد در سورة توبه آیذءیکیاز صفات کفار ومنافقین‌را 
کسالت در نماز بشمار آورده و فرموده واا تون ال الا منم کسان ولا 
ون الا وم کار هرنء‌یعنی نمیآورند نماز را مگر در حال کسالت و انفاق 
نمیکنند مگر در حال کراهت . 

مسئله 1٩۰‏ - نماز برای دنیا و آخرت مفید وموجب باری در امور است:" 
درسورة بقره آیۀ ۱۵۲ فرموده « و استعیتوا بالشَبرَالسَلوة » بعنی یاری بجوئید 
بواسطة صبر و بواسطة نمار . تا 

مسئله 14۱ - نماز انسانرا از کارهای زشت و فسق و منکزات باز میدارد 
در سوره عنکبوت آیه 4۵ فرموده « آقر الصَلوة ان الصلوة هی نا لفحشاو 
منک «یعنی و نماز را بپادار زیرا نماز باز میدارداز کارهای زشت و معاصی 
کبیره و از منکرات زیرا کسیکه با خالق متعال جل شانه عهد پسته و گوید اباك 
نعبد و اياك نستعين و او را همه‌جا حاضر و ناظر میداند و مخلوقاترا هیچ کاره 
میداند وچون میداند خدا اعمال پرهیز کارانرا فقط می‌پذیرد دیگر گرد محرمات 
لمیر ود . 

مسئله 1٩۲‏ - یکی از صفات اهل ایمان حضوع و با ادب بودن در نماز ۱ 
است در سور مومنون آیة ۲ « فرموده قذ قلح اون ینم فى صلونوم 
خاشعْونْ » یعنی بتسفیق رستگارند اهل ایمان آنانکه درنماز خود با شوعند . 

مسئله 1٩۳‏ - نماز واجب یومیه پنج نماز است و دلیل بر آن سور بقره 
آیه ۲۳۸« حافظوا على الَلرات و الصلوة الوْسّطی » یعنی محافظت كنيد بر 
نمازها و بر نماز وسطی از کلمة الصلوات معلوم میشود که نماز واجب بشتر 
از یکی و دوتا است زیرا این کلمه جمع است و از کلمۀ الوسطی معلوم میشود 
نماز واجب پنج عدد است زیرا وسطی مژنث اوسط است مانند کبری مۇنث 
اکبر و صفری مونث اصغر ووسطی بنابر این اسم تفضیل وبمعنی وسط‌تر است 
وعددیکه وسط‌تر داشته باشدکمتر از پنج نیست زیرا عدد سه اول و آخر ووسط 


۳۰ عدد نماز و اوقات آن 


دارد ولی وسطتر ندارد اما عددچهار اول و آخرووسط دارد اما آن نیز وسط 
تر ندارد و آما عدد پنج» اول داردکه یکم آن باشد و آخر دارد که پنجم آن‌باشد 
و وسط و وسط تر هم دارد زیرا ۲ و ۳ و 4 وسط عدد پنج است.و وسطترآنها 
عدد۳ میباشد پس از ایز آیه استفاده شد که نمازهای واجب که امر بحفظ آن 
شده است ۵ عدد است اگر کسی بگوید عدد هفت با نه ويا بازده نیز عدد وسط 
تر دارد گوئیم بلی اما عدد پنج یقینی و عدد هفت و بالاتر از آن غیر بقینی و 
مشک و کست و اما اوقات این نمازها ور کعات آنها درمسائل بعد ذکر میشود . 

مسئله ۶۹۶- درچند جای قر آن آمربحفظ ومحافظت نمازها شده‌چنانچه 
در مسائل قبل آیاتشان ذکر شد و مقصود از آن همه امر و تأکیدها محافظت 
بر وقت و شرائط و آداب آن میباشد که از اول وقت عقب نیندازند و شرائط 
صحت و شرائط قبول آنرا مراعات کنند و ما شرائط صحت و قبول را طبق 
آیات قرآن در مسائل ۱۸۹ تا ۱۹۵ ذکر نمودیم . 

مسئله 1۹۵ -نماز دارای وقت یعنی موقت است بدلیل آیۀ ۱۰۳ سوره‌نساء 
إن الصلوة کات على آلمؤمنین تاموتا «یعنی‌نحققا نماز واجب ووشته شده 
بر مژمنین در وقت معین . 

مسلثلاً 1٩۲‏ - اوقات نماز بومیه پنج‌وقت‌است بدلیل آبانیکه درقر آن ذکر 
شده که تذکر خواهیم داد »اما چرا اینها را بومیه میگویند زیرا در لسان عرب 
بوم اطلاق شده بريك شبانه روز بواسطة غلبه‌دادن‌یوم برلیله پس بنا براین اگرچه 
بعضی آزاینها درشب خوانده میشود اما بومیه بگوثیم اشکالی ندارد . 

مسثلة ٩۹۷‏ - درسورة اسری آیذ۷۸ و۷۹ فرمو ده لول للم 
لی َس الل وران جر لد وران الجر کان منهود) وین الیل نهد پو 
لگ یعنی بپا بدار نماز راوقت زوال خورشید تاتاریکی شب وخواندن 
صبح بدرستیکه خواندن صبح مشهود خواهد بود و از شب (یعنی بعض شبرا) 
پس بیدار باش برای نافلة حود» ازاین آیه‌چند چیز استفاده مشود اول بپا داشتن 
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سناش م استاس 


احکام القر آن ۴ 


نماز وبا داشتن من آن عبارتست ازحفظ آن ازخلل ونواقص دوم اوقات نماز را 
معین کرده چنانجه درمسائل بعد معلوم خواهد شد ۱ 

مسلة 14۸ = ازجملة لول القَمسٍ الوا استفاده میشود که‌وقت 
نماز تنگ نیست پس اگر اول وقت نمازرانخواندقضا نمیشود وین وقت‌وسیع 
برای نماز ظهروعصر ومغرب وعشااست وازجملة «ثرآَن اجره استفاده میشود 
وقت نماز صبح که هم ملتکه شب‌وهم ملئکة صبح نرا مشاهده میکنند واز جملۀ 
ومن ال هدوقت نماز شب استفاده میشودچنانچه سنت‌وروش رسول‌خدا 
همین بود که دراین اوقات نماز ها را میخواند 

مستلة 1۹۹ درتفسیرالی تال امام شنم ون فرموده اززوال شى 
تا غروب شمس وقت دو نماز ظهر و عصر است بطوریکه ظهر را قبل از عصر 
بخوانند وازغروب شمس تانصف شب وقت نماز مغرب وعشاء است بطوریکه 
مغرب قبل از عشا خوانده شود » از کلام امام معلوم میشود که غسق [للیل را 
منتهای تاریکی شب که نیم شب باشد معنی نموده ولغتاً نیز چنین است 

مسثلة ۷۰۰ -ازظاهر یل لوك القن إلى سابل استفادهمیشو دکه جمع‌بین 

دونمازظهر و عصر و بین دو نماز مغرب وعشا جائزاست و بمنعی در آبه اشاره 
نشده ولی اگر هر نما زیرا بوفتیکه بآن نامیده شده بخوانند سزاوارتر است ‏ ۰ 
مثلا نماز ظهر را که بنام ظهر است درهمان ظهر بخوانند ونمازعصر رادرعضر 
بخوانند و نماز مغربرا در وقت مغرب و نماز عشا را در وقت ‏ عشا چنانچه 
رسولخدا در هریک از پنج وقت مذکور نماز انوت زا میگوانده انت 

مسئله ۷۰۱ از جملة وم ال هد پم ال لک سی آن سیف رب 
مقاماً مخمودا »استفاده میشود که نماز شب برای رسولخدا واجب بوده زیرا 
امر برای وجوبست اگر چه برای مسلمین نیز تأ کید شده خواندن آن و چنانچه 
کسی‌بخواهدبخواند بایدیداند که آن بازده ر کعت‌است چهار دور کعتی بمانند 
نماز صبح بعنوان تافله سپس نگدور کعتی بنام شفع و بعدازسلام‌یکر کمت‌دیگر 


°F‏ در اقات نماز 


بنام وتر و اگر کسی حال ندارد میتواند همان سه رکعت آخر را بخواند 

مسئل ۷۰۲ - یکی از آیاتیکه دلالت دارد بر وجوب تماز صبح و عصر 
و مغرب آیة ۲۰۵ سورة اعراف ور ار ربك با الصا » یعنی ذکر کن 
پروردگارترا بوقت بين الطلوعین وعصروعشاء» غدودر لغت بمعنی بین الطلوعین 
است و آصال جمع اصیل بمعنی وقت عصر و عشاء است 

مسئلة ۷۰۳ - یکی از آیاتیکه دلالت دارد بر اوقات نماز آبة ۱۱۵ سورة 
هود است رقم الصّلوة طرفي التهار رن البإ الحناتِ يدهن السيّاتِ 
ذلك ذکری لا رن یعنی و پابدار نماز را دو طرف روز و ساعات نزدیکی 
ازشب بدرستیکه حسنات‌سیثاتر امیبرداین اقامۀنمازذ کری‌است برای یاد کنند گان 
مقصود ازدو طرف روز» صبح است ومغرب وزلفآمن الليل دلالت دارد بروقت 
نماز عشا که باید ساعات نزدیکی از شب واوائل شب خوانده شود زیرا زلا 
جمع زلفه بمعنی ساعات متقاربه میباشد : ۱ 

مسئلا ۷۰۶- جملة ان الحَسناتِ دلالت دارد براینکه نماز حسنه‌ایستکه 
موجب محو سیئات میشود واگر کسی نماز پنجگانه را باشرائط آن انجام‌دهد 
ومورد قبول خدایتعالی بشود ازسیثات او مؤاخذه نشود واگر اين آیه را ضمیمه 
کنیم باآیژ ٤۵‏ سور عنکبوت که فرموده انألسَلوة تنه من القحشاء و المنگر» 
نتیجه میدهد که نماز خوان از گناهان کبیره ومنکرات دوری میکند بعنی کسیکه 


حقیقتاً نماز میخواند روزی پنج مرتبه در حضور حقتعالی سخن میگوید و با 


خدا راز ونیاز دارد مجبور است لباس وخوراك خودرا پاك و پاکیز . کندواز 
گفتار حرام و کردار ورفتار حرام دوری کند تاباك تعب وایالنستین اوراست 
باشد رسو لخدا له فرموده مثل نماز مانند نهر جاری استکه اگر کسی شبانه 
روز پنج مرتبه در آن خود را بشوید همواره‌پالو پاکیزه خواهد شد . 

مسل ۷۰۵ - آیاً سابقه دلالت دارد براینکه نماز واجب شده برای اینکه 
انسان باد خدا باشد بدلیل جملة ری للا رَه وذکر خدا از هرچیزی 


احکام القر آن ef‏ 


مهم تر است ولذکر الله اکبر که در آیة 4۵ سورة عنکبوت بیان شده. 
مسل ۷۰۷ - یکی از آیاتیکه دلالت دارد براوقات‌نماز آیۀ ۱۷ سورۀ روم 


و عم ومو و وم مر و عم ری 


فان او جين مسون وحين تصبحون وله الحمد فی الم أتالارض وعشیا 
یی پس‌تسیح وتتزیه‌است خدارا هنگامیکه وارد شب و هنگامیکه 
وارد صبح میشوید و برای اوست ستایش در آسمانها وزمین‌و در وفت عشاو 
چون واردظهر میشوید دراین آیه نامیده نمازرا بسبیح وحمد زیرا تسبیح‌وحمد 
جزه نماز و از واجبات آنست نامیده شده کل بنام جزه » چون حقتعالی منزه 
است از صفات مخلوق‌بایداو ر اتسیح نمودوچون متصف است بصفات کمالیه 
بابد اورا حمد و ستایش نمود . 

مسئلاً ۷۰۷ - از آية فوق استفاده میشود که چون وارد شب یاوارد صبح 
و ظهر شدی بابد نماز را بخوانی و تأخیر نیفکنی زیرا تهون و تشحو و 
و رون بمعنی تدخلون فى المساء والصیح و الظهر میباشد و اینها وقت 
فضیلت است امیرالمژمنین ¥ در نهج البلاغه در کتاب ۵۲ میفرماید اما 
مه mo‏ 


ند نمی اهر جين تهیی2 ال بل ربص ار و را بوم 


مسر وال یضاء حه فی عضو منالتهارحِنْ بسا فیمفزسخان اب 
فرب جين بفطر الصاثم ويدف الحاج وَصَوا بهم العضاة حب بتوازى الق 
إلى اث اب » پعنی اما بعد بمردم در جماعت نماز بخوانید نماز ظهر را 
وفتیکه سای خورشید برگردد بمانند خوابیدن بزی و نماز عصر را بخوانید 
باایشان در حالیکه خورشید سفید وزنده است در پارة از روز هنگامیکه بشود 
دو فرسنگك سیر کرد ( وروز باشد ) و نماز مغربرا باایشان بخوانید هنگامیکه 
روزه دار افطار میکند وحاجی از عرفات بسوی مشعر الحرام حرکت میکند و 
نماز عشارا با ایشان پخوانید هنگامیکه پنهان میشود شفق تاثلئی ازشب » باید 
دانستکه مغرب اسم زمان و بامکان ویامصدر میمی‌است که بمعنی زمان‌غروب 


خورشيد باشد پس هروقت خورشیدغروب کردو ازنظر مستور شد وقت خواندن 


۳۰۵ در اوقات نماز 


نماز مغربست اما چون غروب حقیقی ازافق نماز گذار معلوم‌نیست ودرصورت 
شك در غروب استصحاب روز داریم پس غروب یقینی بزوال حمر مشرقیه 
است یعنی حمره و قرمزی افقیکه در طرف مشرق میباشد که آن قرمزی در اثر 
غروب خورشید نمایان‌شده بر طرف گرددانسان‌يقین بغروب شمس‌میکند آنوقت 
افطار کندویانمازمغرب بخواند واما وقت نماز ظهر چنانچه در سیرء رسولخدا 
مه ذکر شده آنحضرت نمازظهررا دروفتیکه سایهٌ خورشید ازهرچیزی بقدر 
آن چیز ميشد میخواند و بعضی اوقات تا وقتیکه سایة آن دو مقدار آن میشد 
نمازرا میخواند . 

مسئلۂ ۷۰۸ - یکی از آیانیکه‌دلالت براوقات نمازدارد آیة۱۳۰ سورة طه 
میباشد که فرموده ایز على مایقو و وخ بکمد ربك قبل طلوع لس 
وَل وبا وین آناء الَب یضرا رل ری بعنی صبروشکیبائی 
کن بر آنچه میگویند و تسبیح کن باحمد پروردگازت (مقصود از تسییح‌وجمد 
نماز است برای اینکه نماز مشتمل بر تسبیح و حمد است) پیش از طلوع 
خورشید و پیش از غروب آن و بعضی از ساعات شب و اطراف‌روز رائسبیح 
نما تا اینکه خوشنود شوی ( بثوابها و درجات ) از این آیه از جملۀ قبل‌طلوع 
الشمس استفاده میشود که تا طلو ع خورشید نماز صبح را میتوان ادا کرد و از 
جملاً قبل غروبها استفاده میشود که نماز عصر را نا غروب خورشید میتوان‌ادا 
کرد و از جملۀ من آناء الیل استفاده میشود که ساعات اول شب باید نماز 
مغرب و عشا را بجا آورد زیرا ممکن است کلم من برای ابتداباشدو مقصود 
از اطراف النهار نماز ظهراست‌چون ظهر انتهاء طرف‌نصف اول روز و ابنداء 
طرف دوم روز است 

مسئله ۷۰۹- در آي قبل کلمة اطراف را آورده که جمع طرفست برای 
آنکه هر ساعتی از ساعات بعد از ظهر و یا ساعات صبح میشود تماز را ادا 


کرد بنابراین از این آیه استفادة وسعت وقت میشود برای‌صبحتاطلو عخورشید 


احکام الق ر آن ۳۹ 


و برای ظهر و عصر تا غروب آن واما نمازمغرب و عشاء پس‌وسعت‌وقت آنها 
استفاده میشود از کلمة آناء‌اللیل که‌یمعنی ساعات و آنات‌جمع آن است 

مسئله ۰ - اگر كلمة من در جملة آناء الیل را بمعنی‌ابتدا نگرفتیم آیه 
دلالت دارد پر استحباب نماز شب در آخر شب که بعضی از شب باشد زیرا 
من در اینصورت برای تبعیض میشود چنانچه ابن عباس این «عنی را استفاده 
کرده است . 

مسئله ۷۱۱ - چنانچه ذکر شد از آیات مذ کوره استفادة وسعت وقت‌شد 
برای ظهر و عصر اما ظهر مقدم بر عصر است هم عرفاً و هم‌شرعاًپس‌باید ظهر 
را مقدم داشت بر عصر و مراعات ترتیب نمودو اگر کسی عمداً نماز عصررا 
مقدم دارد صحیح نیست و اگر کسی اول ظهر نماز عصر را بخواند باید قبلا 
نمازظهر رابجا آورده‌باشدپس اولوقت ظهر بقدراداء آن مخصوص بظهراست 
و آخر وقت که بقدر چهار ر کمت بغروب باشد برای حاضر مخصوص بعصر 
است بنابراین اگر کسی چهار رکعت بغروب مانده بخواهد نماز ظهر وعصر 
زا بخواند باید نماز عصر را مقدم بدارد و بعد نماز ظهر را قضا کند 

مسثله ۷۱۲ - برای شخص مسافر اول وقت ظهر که‌مخصوص بظهر است 
بمقدار دو رکعت است و آخر وقت که مخصوص بعصر است باز مقدار اداء 
دو رکعت بنابراین اگر کسی چهار رکعت بغروب مانده بخواهد نماز ظهر 
و عصر را در سفر بخواند میتواند پترتیب هر دو را ادا نماید 

مسئله ۷۱۳ - یکی از آیاتیکه دلالت دارد بر اوقات نماز آیۀ ۳۹ و 4۰ 
OS‏ بحم ربك قبل لوح امس ول لوب 
و من الیل بح و بح و آذبازالسیودیعنی و تسییح نما پروردگار ترا با حمدپیش 
از طلوع خورشید و پیش از غروب و بعضی از شبرا پس تسبیح کن او راوپس 
از سجده‌ها » از جملاً قبل طلو ع الشمس و قبل الفروب استفاده مشود وجوب 
نماز صبح و نماز ظهر و عصر و مقصود از تسبیح درشب‌همان‌نمازمغرب وعشا 


¥ درآ بات اوقات نماز 


میباشد و مقصود از تسبیح بعد از سجده ممکن است تعقیبات نمازهاو خواندن 
نوافل باشد حصوصاً تسبیح حضرت زهرا( ع ) که بعد از نماز فضیلت دارد 
و آن ۳6 تکبیر و ۲۳ حمد و۳۳ تسبیح است 

مسثله ۷۱6- یکی از آباتیکه دلالت بر اوقات نماز دارد آیة 4٩‏ و ۵۰ 
سور طور وی یمد رك جين وم یل له ذبا الوم يعنى 
تسییح نما با حمد پروردگارت هنگامیکه‌بر میخیزی و از شب تسبیح کن او را 
وقت بر گشتن ستاره‌ها در این آیه ادبار بکسر همزه میباشد که بمعنی پشت 
کردن و مستور شدن روشنی ستارگان باشد ولی در آي مسثلاً قبل بفتح همزه 
و کسر آن هر دو قرائت شده و مقصود از تسبیح پروردگار هنگام بر خیاستن 
که در جملۀ حین تقوم ذکر شده قیام از عوابست برای نماز شب و باقیام از 
جلوس است در هر جا چنانچه امیرالمژمنین ( ع ) فرمود هر کس میخواهد 
حسنات او بوزن تام و تمامتری درآید پس آخرین کلام او در قیام از مجلس 
این باشد که بگوید و مُبْحانَ رک رت الیرّة ایو و لام على ری 
و جنرب العالمین » مولف گوید در آخر سورة صافات بگفتن همین 
جملات نیز امر شده است . 

مسئلۀ ۷۱۵ - مقصود ازجملةٌ فسبحه‌وادبارالنجوم شاید خواندن نمازنافلة 
صبح باشد که دور کعت است و اگر هرتسبیحی در آن ساعت گفته شود خوبست 
در تفسیر اين آیه از رفتار رسول دا (ص) روایت شده که عادت آنحضرت 
این بودکه شبها از حواب برمیخییاست سه‌مرتبه پس نظرمیکرد در آفاق آسمان 
و پنج آیه از اواغر سورة آل عمران را میخواند و آن آیات این است « ان 
فی حلي اواب و الاأرض و اخیلاف ۳ و الما ایا لاولیی لباب 
لیذ کول تام و وا و على جموبهم کروی ی لو الشموات 
و ار ربا مالنت‌هدا باطلاً مبحانک کقداعداب التاره ربا[ من تذل 
التا نذا ره و مالظالیبیی منانضار + رن نا معا مناد نایی دیمان آن 


احکام القر ان ۳.۸ 


ر 


آمتوا ریک امتا را مان نارهت پاتتا و کوشا م ابرا را 
یناما دنا على رس ولاخٍنایوم مك لاخ ايعاد » بعنىبتحقيق 
در آفرینش آسمانها و زمین و رفت و آمد شب و روز هرآینه نشانه‌هائی است 
از خدا شناسی برای صاحبان عقل آنانکه یادخدا میکنند درقیام وقعود وچون 
برپهلو میخوابند »وفکر در آفرینش آسمانها و زمین نموده و گویند پروردگارا 
اینها را بباطل خلق نکردی پاك و منزهی تو پس حفظ کن ما را از عذاب آتش 
پروردگارا بدرستیکه توجر کس را وارد آتش کنی خوار کرده‌ای اورا محققاو 
برای ستمگران‌باورانی‌نیست» پرو رد گارا بد ر ستیکه‌ماشنیدیم منادی جار میز دبر ای 
ایمان که ایمان آورید بپروردگارتان‌پس ما ایمان آوردیم » پروردگارا پس 
بیامرز گناهان ما را و جبران نمابدیهای ما را وبمیران‌سارا بانیکان پرور گارا 
و آنچه وعده دادی مارا برزبان رسولانت عطا نما ما راو خوار مکن روز 
قیامت ما را بدرستیکه تو خلاف وعده نمیکنی . 

مسئلۂ ۷۱٦‏ - اگر کسی برای اضطرار بخواب یا بجهة فراموشی یا برای 
آنکه حیض بوده نماز مغرب و عشاء خود را نخوانده تا نیمۀ شب و مثلا بعداز 
نیمه شب بیدار شد و یا حیض او برطرف شده تا قبل از فجر باید نماز خود را 
بخواند زیرا آناءاللیل و کلم من اللیل که دز آیسات سابقه بود شامل حال او 
میشود بنابراینکه من برای تبعیض باشد . ۱ 

مسئلة ۷۱۷ - اگر کسی عمداً تا نیم شب نماز را نخواند اگر چه گناه 
کرده اما نمازرا بعدازنيمة شب بایدبخواند قربة الیالهزیرانکلیف اوباقی‌است 

مسثلة ۷۱۸ - اگ رکسی سهوا نماز عصررا مقدم برظهر و با عشا را مقدم 
برمغرب خواند وبعد متوجه شد میتواند ظهر و مغربرا بجاآورد و اگر چه آخر 
وقت باشد و بعدا زآن نمازعصروءشارا نیزبیاورداماا گر چهارر کعت بغروب 
مانده متوجه شد که نماز ظهر را نخوانده باید فوری نماز ظهر را بقصد مافی 
الذمه بخو اند بدلیل ية ۵ سورة احزاب . 


۳۹ عدد نماز و اوقات آن 


مسئلةٌ ۷۱۹ - اگر کسی وسط نماز عصر متوجه شد که ظهررا نخوانده 
همان نماز را بقصد ظهر تمام کند و هم‌چنین اگر وسط نماز عشا متوجه شد که 
مغربر| نخوانده همان نماز را به نیت مغرب تمام کند اگر داخل رکوع رکعت 
چهارم نشده لصدق|میال آم الشلوة . 

مسل ۷۷۰ - اگر طفلی بمقدار چهار رکعت بغروب مانده بالغ شد باید 
نماز عصر را بخواند بدلیل لأیکلت ال تا الا ماآنبهاوشمول التکلیت له كك 

مسئلا ۷۲۱ اگر زنی ازحرض پاك و یاخوابی بیدارشد قبل از غروب‌وبه 
قدر چهار رکمت وقت دارد حکم أو مانند مسئلا سابق است . 

مسئلا ۷۲۲ - اگر وقت نماز شد ولی تکلیف مضیق دیگری بر عهده آمد 
باید تکلیف مضبق را مقدم بدارد بر نماز زیرا نماز واجب موسع است مثلا 
اول وقت شده پول دارد و طلب‌کار هم آمده برای مطالبة طلب خود واجب 
است اول طلب او را بدهد بعد مشغول نماز شود یا اینکه اول وقت نماز شده 
و کسی در دریا و یا حوض افتاده غرق خواهد شد و یا مسجدی نجس شده 
واجب‌است اول غریق‌را نجات‌دهدو یا مسجد را تطهیرکند سپس مشفول نماز 
شود . ٥‏ 
مسثلة ۷۲۳ - اگر وقت نماز ضیق شده و در آن حال واجب موسع و یا 
مضیق دیگری برای او آمد باید الام اهم را مراعات کند و نماز و یا هر 
واجب مضیقی را بر واجب موسع مقدم بدارد . 

مسئلا ۷۷۲6 اگر اول رقت تکلیف مضیقی را مانند اداء دين انجام نداد 
و مشغول نماز شد عصیان کرده از جهة تکلیف مضبق ونماز اوهم مقبول‌درگاه 
آحدیت نیست باید اعاده کند . 

مسالا ۷۲۵ - وقت نماز واجب اگر وقت موسع باشد میتواند نماز قضا 
و یا نافله بخواند ولی اگر وقت مضیق شد نمی تواند لین الک پالواچپ 


احکام القر آن: Pe‏ 


مسل ۷۲۹ - انسان بایدیقین کند بدخول وقت نماز تابتو اند نماز بخواند 
و اگر يقین ندارد مشمول تکلیف بقینی اقم الصلوة نشده‌و نمیتواند مشغول نماز 
شود و اگر دونفر عادل شهادت دادند بدخول وقت ويا کسیکه عارف بوقت 
و عادل باشد اذان بگوید میتوان اعتماد کرد اماا گر نه بقین دارد و نه شهادت 
عدلین و با این حال نماز بخواند نمازش باطل است . 

مسئلة ۷۲۷ - بساعت نمی توان اعتماد کرد مگر اینکه به واسطة گذشتن 
مقدار يك ربع و یا نیم ساعت انسان بقین کند بدخول وقت . 

مسلئلاً ۷۲۸ - اگر بدون بقین بدخول وقت نماز بخواند و بعد معلوم شود 
که نماز او در وقت بوده پس اگر قصد قربت کرده باشد نماز او صحیح است 
آشمولالتکلیفله واقعا . 

مسئلة ۷۲۹ - اگر اول وقت بدون عذر بود و نماز بر او واجپ شل و به 
قدر گذشتن اداع نماز عذری برای او حاصل شد مثلا زنی حائض شد باعاقلی 
دیوانه شد و یا بیهوش گردید و با فوت‌شد در تمام این موارد نماز بر اوواجب 
شده بعد از رفع مانع بر خود مکلف قضا واجب است و برای آنکه فوت شده 
برولی او . 

مسئلهٌ ۷۳۰ - اگروقت تنگث‌باشد که بابجاآوردن مستحبات نماز؛ رکعتی 
از نماز قضا می‌شود و اجب است مستحبات را ترك کند لاتغال نما واجپ. 

مسئلة۷۳۱ - اگرطفلی!ول‌وقت‌نماز خودراخواند ودر وسط وقت مکلف 
شد همان نمازیکه خوانده قبول است و دیگر اعاده لازم ندارد چون و یاایها 
الذين آمنوا » براو صادق بوده درحال طفولیت وعبادت اوعبادنست و هر کس 
مکلف‌شد باید افتخار کند که مخاطب بخطابات الهی شده . 


۳ درمسالل قبله 


ددمسائل‌قبله 


مسئلة ۷۳۲ - قبلۀٌ مسلمین که باید در حال عبادت مقابل آن بایستند کبه 
است که در وسط مسجد الحرام مکه واقع شده است و قبل از آنکه کمبه قبله 
شود مسجد الاقصی که در فلسطین واقع است قبلۀ مسلمین بوده است و بهود و 
تصاری و مسامین تماما بسوی آن توجه داشتند در عبادت ولی چون بهودمدینه 
و منافقین از رسول خدا عییجوئی و سر زنش میکردند باینکه در عبادت خود 
مقلد يهود امست رسولخدا لفط از این جهة بسیار افسرده شد و در نیم شب 
بآ فاق آسمان نظر میکرد و امیدوار بلطف خدا بود که دستوری برای او بیاید 
چونروزشددرمسجد بنی سالم که یکی ازمساجد مدینه است با جماعتمشفول 
نماز ظهر بود که جبرئیل آمد و بازوی حضرت او را گرفت و او را به طرف 
کعبه بر گردانید درحالیکه دور کمت‌از نماز ظهر را خوانده بود پس دور کمت 
دیگر را بطرف کعبه خواند و در همانروز آیات ۱۱۵ و ۱2۲ تا ۱٤٤‏ و ۱6٩‏ و 
۰ سورة بقره نازل شد راجع بتغیبر قبله و توجه بکعبه و این قضیه تقریباً بك 
سال بعد از هجرت رسول خدا بوده بمدینه . 

مسثلة ۷۳۳ - باید دانست که خدامکان ندارد چنانچه در مسلۀ 4۳ ببانشد 
پس پهر طرف رو کنی خدا حاضر و ناظر است در سور بقره آیۀ ۱۱۵ فرموده 
مور لفق رالمغرب ایشا توو اش جه اون ایغ یعنی و برای 
دا است مشرق و مغرب پس هر جا رو کنید ذات خدا هماتجا است 
بدرستیکه خدا همه جا و دانا است » پس بهر طرف که انسان باشد و خدا را 
بخواند اشکالی ندارد ولی در هبادات مشروعه برای اینکه بین مسلمین وخدتی 
باشد و توجه ایشان بجوانب متفر قه نباشد خدایتعالی دستور داده که در حال 
عبادت همه بیکطرف یعنی بکعبه توجه ګنند . 


احکام القر آن r‏ 
موم وه گم و مه و وت 
مسئلة ۷۳۶- از ية ۱66 سورةبقره « فلنو لينك قبلة ترضيها فول و جهك 

مه و و0 تل و وه ره 94 ۳ 


شطر السنجد الخرام و یت ما کلم ولوا وجرعکم طرة ‏ یمنی البته تو را 
عطا میکنیم قبلۀ که می‌پسندی پس‌صورت خود را بگردان بجانب مسجدالحرام 
و هر جا که باشید پس روی‌شود بجانب آن‌کنید »استفاده میشود که قبلۀ اهل 
مدینه که ره ولخدا در موقع نزول این آیه آنجا بوده حصوص کعبه نبوده زیرا 
کعبه مرئی‌نبوده بلکه آنطرف و آن جانب بوده پس از کلمۀشطر که بمعنی جانب 
است معلوم میشود که قبلۀ اطراف مکه و کسانیکه دورند از مکه آن جانب و 
طرفی استکه کعبه و مسجد الحرام در آن طرف است نه خصوص که و اما 
خود کعبه قبله است برای اهل مکه چنانچه در مس ذیل بیان میشود . 

مسئلة ۷۳۵- از آیة ٩۷‏ سورة مائده « جعلاله الكعبة ابیت الحرم قياماً 
لاس » یعنی‌خدا قرار داد کعبه خانة محترمرا باعث قیام و بر پا بودن مردم‌در 
معاش و عباداتشان که‌در عبادت بسوی آن‌توجه کنند و بواسطةً مراودفحجاج 
معاش ایشان اداره شود » چون‌بیت الحرام محل امن ضعفا وموجب بهرءتجار 
و حاجیان و باعث غفران گناهان‌ورسیدن‌بثوابهااست‌به اضافه طواف منحصر 
یکعبه است و ذبح و نحر و حالت احتضار و دفن میت باید رو بکعبه باشد پس 
استقامت امور دین و دنیای مسلمین‌بوجود کعبه است و باين جهت آنرا قیابً 
للناس نامیده است بهرحال از این آیه و آیات دیگر استفاده مشود که خود 
کمبه قبله است برای مسنجدالحرام ومسجدالحرام برای‌اهل مکه وطرف‌وجانب 
آن قبله است برای اهل دنیا . 

مسئلهٌ ۷۳۹ - از آبات‌سابقاستفاده میشود که اگر کسی زیرزمین با درجو 
فضا باشد و بخواهد نماز کند اگر جائی است که کعبه نمایانست خود کعبه‌را 
قبله قرار میدهد و اگر کعبه نمایان‌نیست آن طرفیکه کعبه است‌قبله میباشد یعنی 
زیر کعبه تا تخوم زمین و بالای کعبه محاذی آن تا هر جا که بالارود طرف و 


جانپ که بحسوب میشود . 


fr‏ در قبله و علامات آن 


مسئلث ۱۷۳۷ - در تفسیر آبات فوق وارد شده که رسول‌خدا و امام ششم ع 
فرمودند له کل المسچیوانمسچ قله مَکة وماق الم و ارم له 
التبا » ازاین حدیث که تأیید میکند مارا استفاده میشود که آنچه مابیان کردیم 
بی اشکال است که کعبه قبلة اهل مسجد الحرام است و مسجد الحرام قبل اهل 
مکه و مکه قبلۀ حرم و حرم قبلة اهل دنیا است . 

مسئلاٌ ۷۳۸ از آیات مذ كورة درقبله استفاده میشود که توجه و محاذات 
با کمپه با جانب آن باید عرفی باشد وهرقدرانسان از کمبه دور باشد محاذات 
با آن وسعت پیدا میکند زیرا قرآن بلسان عرف عرب نازل شده و فرموده 
و اه بان عربي مرن . 

مئل ۷۳۹ _ از آية ۱۱۵ سورة بقره ءانما ولوا وازجملة اجک 
ره , استفاده میشود که انسان باید بداند و علم پیدا کند بمحاذات خود با 
قبله در حال نماز و اگر تمکن از علم نداردمیتواند بعلامات مفیدة ظن ویابقول 
دو عادل اکتفا کند بدلیل یڈ لت الل تال نها . 

مس ۷۹۰ - علامات مفیدۀ ظن بقبله برای کسی خوبست که نمکن ازعلم 
ندارد اما اگر کسی متخصص درعلم نجوم وهیشت است ومیتواند علم‌بمحاذات 
خود با قبله پیدا کند باید همین کار کند و بظن اکتفا نکند . 

مسل ۷6۱ - علامات مفیدۀ ظن بقبله چند چیزاست اول آنکه ستارة جدیرا 
که نز ديك قطب شمالی است پشت دوش راست خود قرار دهد در حال نهایت 
ارتفاع جدی و یا در حال نهایت انخفاض آن و این علامت برای اهل عراق 
پعنی کوفه و نجف و بغداد و اکثر بلاد ایران مفید است . 
دوم - جدیراپشت گوش راست قرار دادن در حالت ارتفاع یا انخفاض . 

سوم - در بصره واهواز وشیراز واطراف آن جدیرا مقابل سوراخ گوش 
راست قرار دادن . 


چهارم در موصل و بلادمحاذی آن جدیرا بین دوشانه فراردادن. 


احکام القر آن me.‏ 


پنجم - در شام و حوالی آن جدیرا پشت شانۀ چپ قرار دادن 

ششم ددر عدن جدیرا مقابل دو چشم قرار دادن . 

هفتم.- درصنعاو یمن‌جدیر امقابل گوش راست قراردادن‌درتمام این‌موارد 
که ذکرشد باید حالت ارتفاع و انخفاض جدی باشد . 

هشتم -اهل عراق ستارة سهیل را بعکس جدی قرار دادن : 

نهم ‏ اهل عراق خورشید را وقت زوال مقابل ابروی راست‌قرار دادن . 

دهم - اهل موصل و,بلاد غربی ایران مشرقرابطرف چپ و مغربرا بطرف 
راست قرار دادن . 

بازدهم - اهل حبشه و اطراف آن جدیرا مقابل رخسارۀ چپ خود 

قرار دادن . 

دوازدهم - اهل مغرب زمین ستارة ثزیا را طرف راست و ستار؛ عبوقرا 
طرف چپ خود قرار دادن و دلیل بر این دوازده علامت و حجیت اینها 
آیذ ٩۷‏ سورۀانعام استکه فر موده «وھو ایی جل لالج م لوا بهافیطمات 
بر نی و آن‌خدا کسی استکه‌قرار داده‌برای راهنمائی‌شما ستار گانرا 
در تاریکی‌های بیابان ودریا واهتدا بعنی‌راهنمائی شدن‌بنجوم مطاق است‌شامل 
حال نماز هم ءیشود ودیگر آیا سورة نحل «و علامایی و بالتجم هم بو 

سیزدهم - از محرابی که معصوم در آن نماز خوانده بدون تیامن وتیاسر 
و اگر محراب مسلم باشد موجب علم است . 

چهاردهم - قبر معصوم در صورتیکه انحراف آنرا بیمین و یسار نداند 

پانزدهم - قبلۀ مساجد و قبور و مذابح و محرابهای بلاد مسلمین . 

شانزدهم - قول منجمی که خبره و مورد اطمینان باشد و همچنین است 
قبله نمائی که مورد اعتماد باشد . 

مسئلة ۷۲ - اگر کسی برای تعیین قبله نتواند علم پیدا کند بايد جدیت 
کند درتحصیل ظن بآن وهرچه ممکن است ظن قویتری تحصیل کندوبظن‌ضعیف 


ی در قبله ومسائل آن 


قناعت نکند بدلیل لیات ال تال سا . 

مسثلۀ ۷۳ - کوریکه نمیتواند علم و یا ظن یقبله پیدا کند باید مراجعه 
بشخص‌بیناکند درتعیین قبله بطریق علم ویاظن بدلیل آیة ۱۷ سورة فتح لن على 
لاعمی خرچ ایعنی نیست بر کورحرجی و آي ۷۸ سورة حج«مابل عم فی 
لین من خرجهیعنی خدا قرار نداده برشما زحمتی دردین . 

مسئلة ۷٤٤‏ - اعتمناد بقول صاحب منزلیکه مورد اعتماد باشد جائز است 
در تعپین قبله و اگر کسی خود میتواند علم و یا ظن قوی پیدا کند نباید بقول 
صاحب خانه اعتماد کند بدلیل آیذ لایکیک زلاوشتها 

مسئلة ۷4۵ - اگر علم پیدا کرد بغلط بودن قبلا شهری و بسا قریه‌ای باید 
بعلم خود عمل کند و برای مردم اعلام کند ولی لازم نیست ستیزه کند بدلیل 
آیةه لانقف مالیس لك به علم .» 

سطلڈ ۷۸۹- اگر کسی علم پیدا کرد که قبه در یکی از دو طرفت و 
ظنی که حجت باشد برای هیچ کدام طرف نداد باید نمازخود را مکرر بخواند 
بدو طرف و اما اگر ظن پیدا کرد که در یکی از دوطرفست اگر ظن حاصی 
که حجت باشد برای او حاصل شده باشد باید بهمان طرف نماز بخواند 

مسئلاةً ۷4۷ -اگر کسی بهیچ طرفی علم و با ظنی که حجت باشد پیدا 
نکرد باید بچهار طرف‌نماز بخواند واگر علم ویا ظنی که حجت باشد پیدا کرد 
بيك طرف و با بدو طرف باید بهمان طرفی که علم و با ظن پیدا کرده نماز 
گذارد بدلیل آیة لاتق مالس لَك عل 

مسئلۂ ۷4۸ - اگر کسی ظنی معتبر پیدا کرده که قبله فلان طر فست ونماز 
ظهر را خواند سپس ظن او تبدیل شد بطرف دیگر باید نماز عضر را طبق ظن 
ثانی انجام دهد و نماز ظهریکه خوانده اگر پشت بقبله یا بسوی یمین و یسار 
بوده اعاده کند و اما اگر کمتر از یمین و یسار بوده اعاده لازم نیست بدلیل 


مس و وه وه بو 


لوا وجوهکم شطره 


در احگام‌القرآن ۳۶ 


مستئل ۷44 اگر در بین نماز ظن او منقلب شد اگر آنچه خوانده مستدبر 
و یا بریمن و یسار نبوده صحیح است ولی در باقی بايد توجه کند بطرف ظن 
انی بدلیل تا وجوم مره 

مسئلاً ۷۵۰ - دو نفر که اختلاف کمی دارند در قبله اگر اختلافشان بحد 
استدبار ویمین و یسار نرسدمیتوانند بیکدیگر اقتدا کنند زیرا قولواء‌شامل‌هردو 
شده است . 

مسل ۷۵۱ -کسیکه بچهار طرف باید نماز بخواند و میخواهد ظهر و 
عصر را بخواند باید اولاهرچهار طرف ظهر را تمام کند بعدشرو ع بعصر نماید 
بدلیل فولوا وجوهکم شطره و آیبة ۲۹ سورة اعراف و أَقیموا هکم عند کل 
مسجل »پس تادر سجدۀ نماز ظهراحراز قبله نشود نمیتوان بعصرپرداخت 

مسئله ۷۵۲ - شخص‌متحبر که قبل از غروب باید هشت عدد نماز بخواند 
ولی وقت او بقدر چهار نماز است باید آنقدر از عدد نماز ظهر را بخواند تا 
وقت مخصوص بعصر که چهار رکعت مانده بفروبست داخل شود چون وقت 
مخصوص‌داخل شد نماز عصر را بخواند و اماباقی‌نمازها راپس میگوئیم اگر 
تقصیر کرده در تأخیر نماز باید همه را قضا کند و اگر تقصیر نکرده مثلاحیض 
بوده دره‌مانوقت پا کشده قضابر اونیست بدلیل لابکایث الا لها . 

. مسثلٌ ۷۵۳ - شخص متحیر که باید چهار نماز بخواند اگربعد ازخواندن 
بيك طرف بقین باظن معتبر پیدا کرد که بطرف قبله بود همان نماز اورا کافی 
است وامتثال حاصل شده است . 

مسل ۷۵6 - نماز غیریومیه نیز مانند بومیه میباشد وباید مسائلی که‌در قبله 
گفته شد مراعات شود مانند نماز آیات واموات . . 

مسئلة ۷۵۵ - درحال احتضار ودفن میت وذیح ونحر اگر علم بقبله ندارد 
بظن معتبر عمل کند وا گرظنمعتبرنشد باقرعه تعیین کنند واگر وسائل قرعه نیست 
باچگونگی قرعه را نمیداند و دسترس بعلم آن ندارد مخیر است بهر کدام 


fv‏ احکام قبله 


طرف که باشد اشکالی ندارد بدلیل لابکلت ال إلا نها . 

مسئلة ۷۵٦‏ - اگر کسی برای مسامحه ویاغفلت بطر فی نماز کرد و فحص 
ازقبله ننمود سپس !گر معلوم شد همان طرف قبله بوده نماز او صحیح والاباید 
تفحص کند تایقین بامتثال پیدا کند . 

مسئلة ۷۵۷ - توجه بقبله برای کسیکه قائماً نماز میخواندمعلوم استکه‌باید 
صورت و سینه و انگشتان پایش روبقبله باشد که عرفاً بگویند او رو بقبله است 
و اما کسیکه نشسته نماز میخواند بايد سروسینه و دو زانویش رو بقبله باشد و 
اما اگرخوابیده نماز میخواند اگر بپهلو خوابیده باید بهیئت مدفون باشد واگر 
بقفا خو ابیده باید مانند محتضرپای او روبقبله باشد بدلیل آیهٌ ۱4۸ سورة بقره 
درک ره ماه 

مسئلة ۷۵۸ - انسان باید قبله را احترام کند و روبقبله بول و غائط نکند 
رسول خدا فرمود هر کس روبقبله بول کند ودر بین متذ کرشود و از قبله‌منحرف 
شود برای خاطر تعظیم قبله از جای خود برنخیزد مگر بآمرزش الهی و در 
حدیث دیگر که مشهور است بحدیث‌مناهی‌رسول خدا فرمودولذا دم الا 
جوا اب نی هر گاه داخل‌مستراح شدید از توجه بقبله درحال بول وغائط 
اجتتاب کنید و در حدیث دیگر فرمود |ذا لت المَحْرَجّ قلاتستقیل الق 
اعد رها لکن روا ربا نی چون دال مستراح شدی رو بقبله و 
پشت بآن مکن ولیکن بطرف شرق و یا غرب باشید . 

مسل ۷۵۹ - مستحب است انسان هر جا باشد رو بقبله باشد خصوصاً 
وقت دعاو قر آن و ذکر و تعقیب نماز و قاضی در حال مرافعه و حال سجدة 
شکر وسجدفتلاوة قرآن بدلیل آبة ۱66سورة بقره و یت ماکتم تولوا کم 
شطره,یمنی هر جا باشید پس رو بکنید بطرف کیبه . 

مس ۷۱۰ - چنانچه بیانشد در هر جا سزاوار است انسان روبقبله باشد 


مگر در حالیکه منافات با تعظیم داشته باشد مانند حال جماع و پوشیدن جامه 


احکام القر آن ۳4۸ 


و مانند اینها. 

مسئله ۷۹۱- اگر کسی‌عالما وعمداً نمازشرار و بقبله نخواند نمازاو باطل 
است و هم چنین است جاهل مقصر یاناسی پس اگر در حال جهل و نسیان 
انحراف او بکمتر آزیمین و سار بوده صحح است واگ بقدر بمینو بسار بوده 
اعاده کند عم مور آلجاهل قر ول تفت ماليس لك به عم . 

مسللة ۷۱۲ - اگر بغفلت با خطای در اعتقاد نماز را خواند و بعد فهمید 
از قبله منحرف بوده پس اگرانحراف او کمتر از یمین ویسار بوده" صحبح‌است 
نماز او و اگر بحد یمین و یسار و استد بار بوده در وقت اعاده کند و اگر از 
وقت. گذشته قضاء آن معلوم نیست‌بدلیل آیذه سورةاحزاب ولیس علَیْکم ناح 
فی ما آَخطأئم به». 

مسئلة ۷۹۳ - اگر بطرفیکه ظن بقبله بودن آنطرف داشت نماز کرد و بعد 
معلوم شد ظن او خطا بوده پس اگر انحراف او بیمین و بسار نمیرسد نماز او 
صحیح است چه در حال نماز بفهمد انحراف خود را و چه بعد از نماز امااگر 
در حال نماز فهمید بايد خود را فوری متوجه قبله نماید و در حالیکه خود را 
بطرف قبله میگرداند از قرائت و ذکر خودداری کند . 

مسئلا ۷۹۶ - کسیکه درشدت خوفست با ازدست دزد بادشمن دیگر و در 
حال راه رفتن نماز میخواند و نمیتواند توقف کند بهر طرف که باشد نمازاو. 


و ره 


صحع است بدلیل لایکلف ال تا وسعَهاو آبة ۲۳۹ سو رة بقره «قان خفتنم 
رجا آرزکبانا قلذا یم فاد كرا ان KE‏ مالم تکوتوائَموی ۰ . 
مسئلة ۷۹۵ - اگر در حال راه رفتن و خوف »یتواند روی خود را بطرف 
قبله کند و اجب استمانند کسبکه روی‌اسب ویاماشین نشسته پس اگرسراسب 
رو بقبله اہ ت که اشکال ندارد و اگر پشت بقبله است او بعکس بنشیند که روی 
او رو بقبله باشد درحال نمازوا گر اسب‌بطرف یمین ویسار قبله میرود اوطوری 
پالای اسب قرار گیرد که روی او متوجه قبله باشد و هسم چنین است در 


۳۹ در قبله و ساثر 
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ماشین و طباره و خط آهن ومانند اینها بدلیل عم اكليف إلا بارع . 

مسثلۀ ۷۹۲ - بیماریکه نمیتواند خودرا رو بقبله بگشد و کس دیگری‌نیست 
که او را روبقباه کند بايد نماز خود را بخواند و لواینکه رو بقبله نباشد بدلیل 
آية لیس علی‌المریض حرج و آیه توا نم وجه اه . 

مسئلۀ ۷۹۷ - اگر کسی مسافر است در ماشین و شوفر اوماشین را نگه 
نمیدارد و او هم قدرت ندارد که شوفر را نگه‌دارد در ایتصورت در همان 
ماشین نماز خود را بخواند پس اگر ماشین رو بقبله باشد که اشکال نداردواگر 
نه او روی خود را بطرف قبله کند وهم چنین است خط آهن و طیاره بدلیل‌عدم 
التکلیف الا بقدر الوسع و اگر میتواندبا چنین ماشین مسافرت نکند . 

مسلئلاً ۷۲۸ - در حال سفر انسان میتواند نماز نافله بخواند و اگر چه رو 
بقبله نباشد البته رو بقبله باشد فضیلت آن بیشتر است . 

مسئله ۷۹۹ - در حال جنگ چون وقت نماز شد واجب است نماز را 
بخواند و اگر رو بقبله کند موجب خطرمیشود توجهپقبله حرام است وبهرطرفیکه 
میتواند بايد نمازرا بخواندبدلیل آیۀ مئاق وجه اش ورسو لخدافرموده 
الصلوةلا تترك بحال» یعنی در هیچ حالی ترکث نماز جائز نباشد 


در احکام ساتر و لباس نماز گزار 


مسلثه ۷۷۰ - واجب است انسان بپوشاند عورتین خود رااز ناظر محترم 
چه در حال نماز و چه غیر نماز بدلیل آیة ۳۰ سورة نور و وا رهم 
و آبة ۲۵ سورة اعراف «یابنی دم قَدأنرلناعلیکم لباسا بواري سوام وریا 
ک لباس التقوی دک کی لك من آیات ال لهم یکرت بعنی ای فرزندان 
آدم بتحقیق نازل کردیم برشما لباسی که بپوشاند زشتیهای شما راو پر ولباس 
تقوی این حوبست این از آ بات الهی است‌شایدایشان‌متذ کرشوند» مقصود ازنزول 


احکام القر آن ۳۰ 


نزول از بالا پائین نمیباشد ظاهرا بلکه الطافی استکه ازمقام ربوبیت عطا شده 
و مقام ربوبی برتر از چمام ممکناتست بهر حال از این آیه استفاده میشود که 
پوشاندن زشتبها بعنی عورتین مراد پروردگار است و آن عین تقوی است . 

مسئلة ۷۷۱ - درحال نماز مرد باید عورتین خود را بپوشاند بدلبل اطلاق 
آیاتمذ کورغدرمسئلة قبل و امازن‌بایدتمام‌بدن خودراازناظر محترم‌بپوشاند مگر 
آنچه خدا استشا نموده ودر آیة ۳۱ سورة نور فرموده الاماظهرونها ومقصود 
ازماظهر صورت و کفین است واما درحال نماز چه ناظری باشد و چه نباشد زن 
باید خود را پوشاند ال ماظهر نها چنانچه بیانشد . 

مسل ۷۷۲ - در سابقذ کر شد که‌نظربعورتین‌مردوزن‌برای ناظر حرام‌است. 
وهمچنین است برای کاشف ورسولخدا فرمود لعن الله الناظر والمنظور البه» . 

مسئلة ۷۷۳ مستحب‌است انسان آثار نعمت حق را بنمایاند ولباس فاخر 
پپوشد خصوصاً برای‌نماز »امام زین العابدین فلز دو جاءه پوشیده‌بود که قیمت 
آنها پانصد درهم بود امام ششم لباس خز میپوشید ولی لباس باید لباس تفوی 
باشد چنانچه در مسثلۀ ۷۷۰ ذکر شد و اباس تقوی آنستکه حجم درا ننمایاند ۰ 
خصوصاً برای زنها وخصوصاً برای عموم درحالب ر کوع وسجود که حجم ران 
و کفل نماز گذاررا نتمایاند ودیگراینکه لباس موجب تکبر نباشد 

مسئلۀ ۷۷۹ - نظر بعورتین مردوزن که حرام است فرق ندارد چه‌ازمحارم 
باشد وچه غیر محارم وپوشانیدن آن نیز واجب چه ازمحارم وچه غير آنان مگر 
زوج وزوجه که اين حکم بانس : 

مسئلة ۷۷۵- واجب است ستر عورت ازطقل ممیز خحصوصاً مراهق یعنی 
طفلی که نرديك‌تکلیف است چنانچه نظر بعورت او یز حرام است لاطلاق الابة 
فى جملة بو اثابین یر ولی آلاربة من ارجا آرالطار E‏ ن لم بظهروا على 
عوراتٍ التساء 


مسئلةٌ ۷۷۹ - چنانچه ذکر شد زن باید خود را پوشاند مگر صورت و 


ارفا در احکام ساتر 


کفین واین حکم درجائی استکه نظرریبه نباشد پس اگرزنی بسیار زیباو موجب 
ریبه باشد باید صورت و کفین خود را بپوشاند . 
" . مسل ۷۷۷ - درلباس‌ساتر چگونگی‌شرط نیست بهر کیفیتی باشد وهر گونه 

پوششی باشد کافی است لاطلاق الایه . 

مسثلا ۷۷۸ - اگر کسی‌تمکن ازساتر ندارد وباگل وگیاه هم نتواند خودرا 
ستر کند نماز را بدون ستر بخواند بدلیل عدم التکلیف الا بقدر الوسع پس اگر 
ناظر محترمی نیست ایستاده بخواند واگر ناظری هست نشسته بخواند . 

مسئلة ۷۷۹ - اگر کسی برای نماز غود ساتر ندارد ولی میتواند اجاره 
باعاریه کند باید بکند واگر کسی باو هبه میکند واجب است بپذیرد واگرپولی 
دارد و آب وضو میخواهد وساترهم لازم دارد و آن پول بیکی ازاين دو میرسد 
باید صرف ساتر کند ودرعوض‌وضو تيمم کند أن للوْضوواً وعدم اللي 
و 
الا مدر الوسع . 

مسئله ۷۸۰ - ساتر در احوال نماز باید ميته و پوست ميته و اجزاء آن 


نباشد در سورة مائده آیة 4 فرموده «حرمت‌علیگم امه وبرای مرد بایدحریر 
محض و طلا نباشد برای قول رسولخدا ( ص ) هذان محرمان عل گور امت 
یعنی ایندو بر مردان امتم حرامست و دیگر اینکه لباس تقوی نیست 

مسئله ۷۸۱ - در پوست حیوان تذکیه نشده چه حیوان مرده باشد و چه 
ذبح شرعی نشده باشد نمیتوان نماز کرد و اگر چه دباغی شده باشد 

مسثل۷۸۲ - از اجزای‌حیوان‌متبة مأ کول اللحم آنچه دار ای‌حیوةنبودهپس 
از موت پاکست ومیتران باآن نماز خواند مانند پشم ومو و کر کک‌وپر بشرطیکه 
اتصال بمیته نباشد و اگر از ميته جدا شده بطور چیدن باشد نه بطور کندن 

مسثله ۷۸۳ - ساتر حال نماز باید نجس نباشد زیرا آية مت یکم 
اطلاق دارد و شامل انتفاعات حال صلوة یز میشود 

مسثله ۷۸٤‏ -ساتر از اجزاء حیوان غير ما کول اللحم نباشد زیرا در آي 


احکام القر آن rer‏ 


ا و ام مت ی و کر وم و ا 

۵ سورة نحل فرموده ووالانعام خلقهالکم فیهادفء وَمْنافِع ومنها تأ کلون »یعنی 
چهار پابان حلال گوشترا ر شتر و گاو و گوسفند و اسب و الاغ) خدایتمالی 
برای شما آفرید در آنها گرمی و منافعی است و از آنها میخورید و در آیۀ : 


و غ رھ و ارو ار ج چ که چ ۳ ع چم 
۰ فرمودهډو نجل لگ م من بیو تک م گناو جع ل کم من جلو والانعام اتقو تھا 
2 ر رز روم مر خر 


يوم میک یوم اقامیکنم رین اضوافها و آزبارها و آشعارها أثاثاً ماما 
إلى جين »یعنی و خدایتمالی قرار داد برای شما از خانه‌های شما محل سکنی 
و قرار داد برای شما از پوست چهار پایان خانه‌هائیکه سبکث میدانید آنها را 
روز کوچ و روز اقامت شما و از پشم و کرک و موی آنها اثاث و متاعی 
است تا هنگامی و مقصوداز انعام (چهارپا) دراین آیاث حیوانات حلال گوشت 
مانند گاو و شتر و گوسفند است و لغتاً شامل درند گان‌نمیشودبنابراین ازاجزاء 
این حیوانات میتوان استفاده کرد در حال نماز و غیر نماز و اما از اجزاء 
حیوانات حرام گوشت نمیتوان استفاده کرد مگر در حال ضرورتو اضطرار 

مسلا ۷۸۵ - از قاعدة (صاله لاباحه استخراج میشود که جائز است از 
پنبه و کنان و سایر گیاهان و نباتات صحرائی و دریائی لباس‌تهیه کردچه‌برای 
نماز وچه‌برای‌غیر نماز 

مسئلۂ ۷۸٦‏ - جائز است فرش و آلات و اسباب و زینتها تهیه کردن از 
تمام آنچه در دو مسئلۀ قبل ذکر شدبدلیل دو آیۀ ۵و ۸۰ سوره نحل . 

مسئلۀ ۷۸۷ -آنچه راجع بستزدرنماز واجب ذکر شد برای نماز مستحب 
نیز جاریست زیرا اطلاق آیات و ادله هر دو را شامل است اما حال قرائت 
قرآن و نماز میت و سجدۀ شکر را شامل نمیشود 

مسئلا ۷۸۸ - اگر در حال نماز بواسطة وزیدن باد عورت. کسی ظاهرشد 
نماز او باطل نمیشود و هم چنین است‌غفلتا یا حطاء اگرعورت او ظاهر شود 
بدلیل آیۀ ۵ سوره احزاب و لیس کم جناځ فما نم ۰ 

مسل ۷۷۹ - ستريك آمرعرفی است درهرمکان‌بامکان‌دیگرفرق دارد مثلا 


rrr‏ در ستر حال اماز 


اگر کسی درمیان اطاق‌عبائی بدرش دارد بدون شلوار میتواند نماز بخوانداما 
بالای بام که ناظری او را از پائین می‌نگرد بایذ بیشتر خود را بپوشاند. 
مسئله ۷۹۰-اگر یق پیرهن یا درز آن طوری استکه چون بر کوع برود عورت 
خود را می‌بیند نماز او باطل نمیشود بشرطبکه از غير مستور باشد لعدم شمول 
اطلاق و یحو افو جهم لظ رفسد . 

مسئله ۷۹۱ - اگر لباس نماز گذار طوریست که در حال قیام ستر میکند 
عورت اورا ولی‌درحال سجود ور کو عسترنمی کند ‏ مثلا شکافی درلباسی‌اواست 
که در حال رکو ع مکشوف میشود پس اگر میتواند لباس خود را جمع کند و 
* _ یامانع از مکشوف شدن بشود نماز او صحیح والا باطل است لشمول الحفظ 
فى حالةالاولی دون‌حالة الثانیه 

مستثلة ۷۹۲ -اگر در وسط نمازلباس اوپاره شد پاشکاف خوردبطوریکه 
عورت او نمایان شدباید فوری خود را بپوشاند ولو بادست و اگر نه نماز او 
باطل میشود لعدم امتشال امر حفظ الفرج . 

مسللاٌ ۷۹۲ - در حال جنگ میتوان لباس حربر پوشید وباآن نمازخواند 
لاصالةآلاباحة یبا فی حال ارب ملایباخ ىبرو . 

مسئلة ۷۹۶ - لبامیکه د کمه‌ها و حاشیه و یاقیطان آن حریر باشد نماز 
در آن جائز است للم مولو التواهی ذا مود 

مسئلة ۷۹۵ - دندان طلا گذاشتن برای مرد و زن جائز است ولی برای 
مرد سزاوار است که بقصد زینت نباشذ لاصالةالاباحه . 

مسل ۷۹۲ - در لباس آهن نماز خواندن مانعی‌ندارد لاضالة آلإباحةٍ ولی 
در حال غیر جنگ ترك آن اولی است اما انگشتر آهن بدست کردن مکروه 
است لنهی‌النبی . 

مسالۀ ۷۹۷ - دختریکه بتکلیف نرسیده میتواند باسر باز بدون چادر نماز 
بخواندلعدمشمول النهی‌لها 


احکام القر آن و 


مسل ۷۹۸- کسیکه وضو گرفته بعد از وضو حنا بر سر بگذارد 
ویا وسمه بکشد برای نماز او مانعی نیست فقط باید پیشانی آو برای سجده بلا 
مانع باشد لاصالة الا باحة . 

مسئلاً ۷۹۹ - نماز خزاندن درنعلین وامثال آن مانعی ندارد در صورتیکه 
در حال سجده انگشت بزر کی پای او برزمین و یا بر نعلین مستفر شود لاصااَةٍ 
آلاباعة. 

مسل ۸۰۰-نمازخواندن‌درلباس سیاه‌وقرمز مکروه است لنهی‌اللبی تال 
اما مبطل نماز نیست . 

مسئلٌ ۸۰۱- درلباس منقوش باشجا روانهار نمازخواندن اشکالی‌ندارد 
و اگر شکل انسان یا حیوان در آنست مورد کراهة میباشد لنهی النبی ووچا 

مسئلة ۸۰۲ - انگشتری که در آن شکل حیران یا انسان باشد لماز بآن 
مکروه است . 

مسثله ۸۰۳ - فرش و بساط نقشه داریکه در حال نماز انسانرا معوجه آن 
میکند حرام نیست اما ترك آن بهتراست چون توجه‌انسان فقط باید بسوی خالق 
باشد بدلیل قومولقه قانتین . 

مسل ۸۰٤‏ - اگر در جلونمازگذار مجسمه ویا صورتی باشد اگر میتواند 
باید آنرا بر دارد و با پرده روی آن بکشد و با سر آنرا محو کند در اینصورت 
نماز بی‌اشکال است . 

مسل ۸۰۵ - اگر در حال نماز صورت ومجسمه وتمثالی در یمین‌وبسار 
انسان باشد اشکالی ندارة ماب بعایار أ صنام رلإصالة آلإباحة . 

مسئلة ۸۰۶ - فرش و بساطیکه انسانرا در حال نماز متوجه نسازد اشکالی 
ندارد لاصالة الاباحة . 

مسئلا ۸۰۷ - پول و یا اسکنامیکه در آن صورت انسان و یا حیواناتی 
باشد و در جیب و یا در بغل مصلی باشد اشکال نداردلاصا الاباعة . 


rra‏ در ستر حال نماز 


مسئله ۸۰۸ مرد میتواند در لباس زن نماز بخواند و بالعکس لاصالة 


لاح . 

مسئله ۸۰٩‏ کسیکه لباس ساتر ندارد اگر احتمال میدهد ساتری در آخر 
وقت پیدا میشود سزاوار است نماز خود را آخر وقت با ساتر بخواند . 

مسئله ۸۱۰ - حیوانیکه بدست مسلمی ذبح و تذکیه نشده حکم‌میته دارد با 
پوست آن نماز جائز نیست . 

مسئله ۸۱۱ -اگر پوستی دربازارمسلمین ری اهل آن‌مسلمانند 
از مسلمانی بخرد محکوم بطهار تست عم ی ES‏ . 

مسئله ۸۱۲-اگر کسی تیر و شمشیر و یا اسلحذ دیگری همراه دارد نماز 
خواندن با آن اشکالی ندارد لاير اصالة آلاباعت. 

مسئله ۸۱۳-مستحب است انسان با عمامه وزیرجامه نماز بخواند وبدون 
آن نماز نخواند ار ای ویو بل . 

مسئله ۸۱٤‏ - مستحب است‌انسان درهرحال لباسهای خوب پاکیزه بپوشد 
خصوصاً در حال نماز بدليل آية ۱۱ سورة الضحی وما نة رب قحثّینی 
و اما بنعمت پروردگار پس حدیث کن یعنی اظهار نما آنرا . 

مسئله ۸۱۵ - مستحب است انسان ببهترین هیثت و پاکیزه رین افراد 
خود را زینت دهد بدلیل آیة ۳۷ سورةاعراف «قل من رم زين او الى خر 
لعبادو و یبا وارز » یعنی بگو که حرام کرده زینتی را که خدا برای 
بند گانش بیرون آورده وچیزهای پا کيزة از روزیرا » بنابر این آیه انسان میتواند 
بهترین غذاها و پاکیزه ترین لباسها از حلال برای خود تهیه ګند . 

مسئلةٌ ۸۱٩‏ - مستحب است‌انسان خود را بی‌نیاز نشان دهد وخود را فير 
ومجتاج نشان ندهد زبرا رسول خدافرمود من تفاقر | فترویمنی‌هرکس خودرا 
فقیر نشاندهد فقیر خواهد شد. 

مسثلۀ ۸۱۷ - انسان چون نزد خانواده وبا دوستانش میرود مستحب است 


احکام القر ان ۳۳۹ 


در آینه نظر کند و زلف و ریش خود را صاف کند و از پراکندگی جمع کند 
چنانچه رسول شدا همین کارها راانجام میداده سور۵احزاب آیة ۷۱ فرموده هر 
کم فی سول الله هس ». 

مسثلاٌ ۸۱۸ - مکروه است‌انسان لباس چرك درب رکند وشستن جامه‌موجب 
بر طرفشدن غصه و اندوه است . 

مسئلة ۸۱٩‏ - بهترین جوانان جوانی استکه لباس او مانند مردان باشد و 
بدترین مردان کسی استکه لباس او مانند لباس جوانان باشد و رسول خدا نهی 
کرده از تلبه مردان بزنان و زنان بمردان « و کم فی‌زُول ال سح . 

مسئلة ۸۲۰ - رسول خدا فرموده «لیس من لباسکم شی شیثی احسن من‌البیاض 
یعنی هیچ یك از لباس شما بهتر از سفید نیست ولباس رسول خدا ا از پنبه 
بوده است . 

مسئلة ۸۲۱ - مستحب است لباس انمان‌زیاداندنباشد که آلوده‌شوددرسورة 
مدثر آیذ 4 فرموده ایک هر جر هره یعنی جامة خود را پاکیزه کن 
و از کثافات دور بدار بنابر این مکروه است جامه وبا شلوار طوری بلند باشد 
که بزمین مالیده و آلوده شود و چنین است حکم عباور داء . 

یب ی 
گوید و آنچه تعلیم بامیرالمزمنین ا نموده بگوید ولحد ای سا 
اباس ما آتجمل بم في التاسي  E‏ 
آعمر فیها مساج یعنی سپاس خداثیراکه پوشانید مرا چنان لباسی که زینت و 
آبروی من باشد در ميان مردم »> خدایا قرارده آثرا جامه‌های برکت که برای 
خوشنودی تو در آن کوشش کنم و در آن لباس مساجد تو را آباد نمایم و 
فرمود گفتن این کلماث باعث آمرزش الهی است آگر چه همیشه حمد خدا لازم 
است اما درمواقع نعمت سزاوارتر است . 


وم 


مسئلة ۸۲۳ - درسورة نحل آیة ۳ فرموده‌انه لاب المستکیرین یعتی‌شدأً 


ارزر در لباس‌ومسائل آن 
محققا دوست نمیدارد متکبرین‌رارسول‌خدا و فرمود من رقع له وحص 
عله و عفروجهه فقد بیع ین آلکرویمنی هر کس دامن خودرا وصله کند و نعل 
خود را بدوزد و صورت خود را برای خدا بخاك بمالد (سجده کند) پس بتحقیق 
از کیر رسته است . 

مسل ۸۲6 - مستحب است انسان کفش خوب بپوشد بطوریکه پای اورا 
فشار ندهد و آزار نرساند وخسته نکندرسول خدا فرمود من اراد البقاء لابقا 
ليبا کر القداء و لیجیدالحداء ول الیسامه بمنی ه رکس 
بخواهد باقی باشد در حالیکه در دنیا بقائی نیست پس باید در صبح غذا تناول 
کند و کفش خوب بپوشد وردارا سبك قرار دهد و مجامعت زنانرا کم ګند . 

مسثلۀ ۸۲۵ - جائز است در لباسیکه موی خود انسان و با ناعن خوداو 
بآن چسبیده نماز بخواند عم الم لا صالت آلإ باخ . 

مسل ۸۲٩‏ ۔ لباس ناز کیکه عور ترا نمی‌پوشاند برای نماز کافی نیست و 
و چنانچه ذکر شد بهتر این استکه لباس او حجم را نهارا ظاهر نسازد . 

مسثلۀ ۸۲۷ - لباس و بدن نماز گنرارد باید پاك باشد مگر در حال غفلت 
وخطا بدلیل آبة ۵ سورة احزاب لیس علیگم جُنامٌ فیا أنتم» اما چیزمائیکه 
صدق لباس بر آن نمیکند مانند جوراب و کمر بند و مانند اینها اگر نجس‌باشد 
ولی ببدن سرایت نکند اشکالی ندارد . 

مسئلاً ۸۲۸ - لباس نماز گوار باید غصبی نباشد زیرا غصب ظلم است و 
با ظلم نمیتوان عبادت کرد درسورة انغام آية ۸۷ فرموده ول اما ولا 
الم رک من بعنی آنانکه ایمان آورده و آلوده نکنند ایمان 
خود را بستم ایشانرا امن باشد واز سور؛ نساءآیه ۲4 - لوا آموالکم یک 
بأباطلنیزاستفاده میشود که غصب !کل بباطل است ودراینجافرق‌نیست بین‌اینکه 


لباس ساتر باشد پا خير »مانند جورآب و عرقچین . 


ء و لیجیدالجذاء ویب الرداء وبقل‌مجامعة 


احکام القر آن ۱ A‏ 


مسئلة ۸۲۹ - در غصبیت لباس فرقی نیست بین اینکه خود لباس قصب 
باشد یااینکهلبباس غصب نباشدولیکن‌حق دیگری در آن باشد مثلا گرو بوده نزد 
کسیکه اجازة نماز نمیدهد و یاخیاطی در او کار کرده و مسزد او را 
نداده‌اند . 

مسثلۂ ۸۳۰ - اگر لباسی را با آب غصبی شته‌اند بعد از خشك شدن 
میسوان در آن نماز کرد اما بايد مالك آبرا راضی کند و عوض آبرا بدهد . 
مسلة ۸۳۱ - اگر جاهل باشد بخصبیت و با فراموش کرده باشد نماز او صحبح 
است و اما اگرجاهل بحکم غصب بوده ودرجهل‌خود مقصربوده نماز او باطل 
است بدلیل آیڈ ۲۰۹ سورة یقن وین بسا جامایدث نفلت رانا 
عزیژ حَکیم و آیۀ ۵ سورة احزاب وّلکن ما عمدت ویک » . 

مسئلة ۸۳۲- | گرمالك اجاز؛نماز بدهدنمازاو صحیح است ولواینکه ملك 
درید غاصب باشد . 

مسل ۸۳۳ - اگر کسی برای حفظ نفس از سرماو ي با از تلف مضطر شد 
بپوشیدن لباس غصبی نماز او اشکال ندارد بدلیل آیه ۱۱٩‏ سورۀ ۶ انعام « اما 
رز 

مسل ۸۳4 - اگ ر کسی جهلایانسیاناً با لباس غصب مشغول نماز شد ودر 
وسط نماز متذکر شد اگر ساتری غیر از اباس غصبی داردباید فوری لباس 
غصبی را بکند و اگر درحال نماز نمیتواند A‏ و 
قطع کند و اگر وسیع نیست.باید درحال نماز لباس را از خود بکندا گرمیتو 
بدلیل آپة « لا یکت ال تا لا ونتها» . 

مسئلة ۸۳۵ - هرگاه جامه‌ایرا قرض کرد و نیت او این بود که پس ندهد 
و یا حرید وئیت‌اواین‌بودکه قیمت آنرا نپردازد نماز باآن‌باطل است وا گل‌مال 
بباطل واگر بذمه خرید و قیمت نرا از حرام پرداخت نماز در آن صحیح است 
ولی‌مدیون صاحب جامه‌میباشد مگراینکه اوجامةٌ خودرا بطلبد زبرا در اینموزد 


۳۳۹ ۱ درمسائل لباس و ذرینت 


تجارة عن تراض نیست . 

مسئلاٌ ۸۳٩‏ - از پولیکه ز کوة داخل آنست و قصد اداء آنرا ندارد لباس 
خرید؛ نماز با آن جائز نیست مگر آنکه از اهل استحقاق آن اجازه بگیرد لانه 
اکل المال بالباطل و اما اگر خمس و سهم امام نداده و با آن نماز بخواند 
اشکالی ندارد . 

مسٹلۂ ۸۳۷ - هر گاه نماز خواند در پوست و با اجزاء ميته و نمیدانست 
میته بودن آنرا ویانمیان کرده بود نماز اوصحیح است بدلیل آیة ۵ سور‌احزاب 

مسئلاً ۸۳۸ ۔ اگر در لباسیکه نماز میخواند نمیداند پوست حیوانست پا 
خير اشکالی ندارد لاصاله آلاباشت . 

مسثله ۸۳۹ - لباسیکه بعسل ویاخون پشه و کك و شپش ومانند آن آلوده 
شده میتوان نماز بخواند لم انم و عم عُمُول الما . 

مسئلاً * ۸6 - صدف چون‌معلوم‌نیست جز ءازحیوان باشدنماز درآن اشکالی 
ندارد ولولژ چون جزء از حیوانی نیست نماز با آن صحیح است . 

مسثلة ۸4۱- لباسیکه باآن عرق و با شیر وباآب دهان وبا موی مسلمان 
دیگری باشد میتوان نمازخواند زیرااطلاقات حیوان حرام گوشت شامل انسان 
نیست و عدم وصول المنع هیهناء‌بنابر این اگر زنی از موی دیگری برموی خود 
افروده میتواند نماز بخواند وحضرت هادی ¥ نماز با اینها را تجویز کرده . 
مسئله۲ ۸6 - نمازخواندن درلباسیکه معلوم نیست ازاجزاء حبوان باغیرحیوانست 
اشکالی ندارد و اما اگر بداند از حیوانست اما نداند از مأ کول اللحم است یا 
غیر آن باز نماز در آن بی اشکال است لعدم احراز المنع . 

مسئله ۸4۳ اگرنمیدانست که‌لباس ازغیرما کول‌اللحم‌است ویامیدانست 
و فراموش کرده بود و نماز خواند نماز او صحیح است بدلیل آیه ۵ - سورۀ 
احزاب . 

مسئله ۸66 - زینت طلا و ابریشم برای زنان حلال است و میتوانند در آن 


احکام القر ان ۳۳۰ 


نماز بخوانند . 

مسئلة ۸4۵ - ساعتی که قاب آن طلا باشد و در بغل بگذارد نماز با آن 
برای مرد اشکال ندارد زیرا ظاهر نیست وهم چنین است نیغ وقوطی طلا که در 
زیر لباس باشد و اما در حال جنگک اگر شمشیریکه قبضة آن طلا باشد اشکال 
ندارد ولو روی لباس باشد . 

مسئلهٌ ۸45 -اگر مرد در لباس و زینت طلا نماز بخواند در حالیکه طلا 
بودن آنرا نمیدانسته یامیذانسته وفراموش کرده نمازاوصحیح است بدلیل آیاھ 
سور احزاب . 

مسل ۸4۷ - روی فرش طلا وابریشم‌نمازخواندن جائزاست لعدم وصول 
المنع . 

مسل ۸ هرگاه درلباس ابریشم نماز بخواند درحالیکه نمیدانست آن 
ابریشم است با میدانسته وفراموش کرده نمازاواشکال ندارد بدلیلآیۀ ۵ سوره 
احزاب . 

مسل ۸4٩‏ - هرگاه مضطر شود بیکی ازانواع لباسهای ممنوعه نماز او 
درآن حال اشکالی ندارد اما چون‌اضطرار برطرف شوددیگربا آن نمازنخواند 
بدلیل جملة «الاما اضطررتم» . 

مسثلة ۸۵۰ - اگر کسی برای نمازخود ساترمیاحی ندارد درصورت تمکن 
باید خریداری وبا اجاره کند ولو اینکه بقیمت زیاد تری باشد مادامیکه بحال 
او ضرر و اجحافی نباشد واگر تمکن ندارد و یا نسبت بحال‌او اضرار و اجحا 
فست لازم نينت بدلیل عدم تکلیف الا بقدر الوسع . 

مسئلة۱ ۸۵ اگر دولباس نزد اوهست‌یکی پالودیگرنجس و بهم‌اشتباه شده 
باید نمازخود را مکرربخواند اگروقت دارد برای تکرارنماز واگر وقت ندارد 
خیر بدیل دم ال لب وس + 


۳۱ در مکان نماز 


در مسائل مکان نماز 


مسئلاٌ ۸۵۲ - در هر جای زمین میشود نماز خواند زیرا در سور اعراف 
آیة ۲۸ - فرمود و آقیموا و جوهگنم عند کل مد یعنی و پا دارید روی خود 
رابرای‌نماز درهرسجده گاهی رسول‌خدا ووچ فرمود بجعت لی‌آلارض‌مسیجدا 
هو را +یسی زمین برای من محل سجده‌وه‌طهر قرار داده شد پس در هرجای 
زمین میشود نماز خواند مگر جائیکه نهی شده باشد رسول خدا مه فرمود 
اینما ادر کنی الصلوة صلیت» یعنی هر کجا وقت نمازم برسدنماز میگذارم . 

مسئلة ۸۵۳ - در هر مکانی از کوه و بیابان و دریا میشود نماز خواند 
ولی چند جا مکروه است از جمله مکان بول و غائظ و در مقبره‌ها و حمامها و 
در هر جای کلف و خانه‌ایکه در آن شراب و مسکرات باشد وزمین شوره‌زار 
و سر راه مردم و جای مورچه‌گان و روی قبرها و روی برف و مجاری آبها 
رسول خدانهی‌فرموده از اينها و نهی فرموده‌ازاین که قبرها راگچ کاری کنند و 
روی آن نماز بخوانند . 

مسئلاٌ ۸۵6 - مکان نماز باید مباح باشد درمکان غصبی نماز جائز نیست 
چه ملك آن از غیر باشد و چه منفعت آن زیرا تصرف در آن اکل مال بباطل 
است مگر آنکه مالك عین و با منفعت اجازه بدهد . 

مسئلا ۸۵۵ - در املاکی که در ودیوار ندارد مانند زمینهای زراعتی اماز 
خواندن اشکالی ندارد ما دامیکه بزراعت آن ضرر نزند لانه لیس بتصرف . 
مسثله ۸۵۱ - زن و مرد در یکجا محاذی هم میتوانند نماز بخوانند و اگر چه‌هر 
دو با هم نماز بخوانند ولی بهتر این استکه مرد بقدر یکوجب و یا بیشتر جلو 
بایسند کما قال السادق ج . 

مسثلا ۸۵۷ - نماز خواندن در کلیسا و صومعه و ان بهودی و نصرانی 
و مجوسی اشکالی ندارد لاصالة الاباحه : 


احکام الق ر آن rrr‏ 


مسئله ۸۵۸ - مقابل قبر کسی نید نماز خواند در وسائل الشیمه ج ١ص‏ 
۸روایت کرده که قال النبی ات لاتتخدوا ۳ ی فلا مسجدا قن اله عرو جل 
لعن الیھو دحت اندو ابو ر ایازم مَساچد‌یعنی رسول خد افر مو دقبرمراقبله‌نگیرید 
و مسجد قرارندهید پس بدرستیکه خدایعز وجللعن‌فرمود بهود را چون‌قبورانبیاء 
خود را مسجد قرار دادند اینروایت در علل الشرایع‌شیخ صدوق ومن لابحضر و 
کتب دیگر ذکر شده . ۱ 

مسئله ۸۵۹ - در مقابل نماز گذار باید نقش و نگار و در باز و کتاب‌باز 
نباشد زیرا خدا در سورۀ مژمنون آیه ۲ فرموده لنم فی لوهم حاشو 
یعنی مژمنین در نماز خود با خشوعند و آنچه ذکر شد منافی با حشوع است ۱ 

مسئله ۸٩۰‏ - مقابل نماز گذار سزاوار است آنش و چراغ و منقل و 
بخاری و تنور و مجسمه و عکس نباشد زیرا با وجود اینها شباهت پیدا میکند 
بآن کسانیکه آتش پرست‌و یابت پرست بودند . 

مسثله ۸۱۱ - مستحب است انسان در مکانهای متعدده نماز بخواند زیرا 
هر زمینی روز قيامت شهادت دهد بعبادت او درسورة زلزال فرموده « ومیل 
َدت آخبارّها, یعنی زمین درقيامت شهادت میدهدو آظهارمیدارد اخبارخودرا 
ورسول خدا پپپ فرمود» ما ین جل یل بهت فی بفعتر ین باع آلارض 
الاشهتت فیا الباق نی نیت تیان مین بگذارد در مکانی 
از امکنة زمین مگر اينکه روز قيامت همان زمین برای او شهادت دهد . 

مسثله ۸٩۲‏ - درمکان نماز چند شرط است اول اینکه مباح باشد چنانچه 
ذکر شد زیرا با غصب تفرب بخدا پیدا نمیشود . 

مسئله ۸۲۳ - درغصب فرق نمیکند غصب ملك ویا منافع‌ویا غصب‌حقوق 
مثلا اگر کسی مرده و حق طلبکار بر ما ترك اوست در آن نماز جاثز نیست یا 
کسی وصیت کرده بالث ملکث خود بعد از فوت آوتامفروض‌نشده‌بدون رضایت 
موصی البهم نماز در آن جائز نیست : 


۳۳۳ احکام مکان نماز 


مسئلۂ ۸٦4‏ - کسی که بمکانی از میدان ویاازمسجد حق السبق دارد بدون 
رضایت أو دیگری نمیتواند در آن نماز بخواند . 

مسئل ۸۲۵ - نماز خواندن درملك غصبی وقتی‌باطل است که باعلم وعمد 
باشد اما اگر جاهل بخصبیت بوده با فراموش کرده نماز او باطل نیست بدلیل 
آیة ۵ سورة احزاب : 

مسئله ۸1۷ - فرقی بین نمازواجپ ومستحب‌نیست درهردو بایدمکان‌مباح 
باشد . 

مسل ۸٩۷‏ - اگرزمین مباح‌است ولیکن فرش آن غصبی باشد بازموجب 

مسئلةٌ ۸۲۸ - نماز در سقف و یا طبقۀ بالا در صورتیکه زمین زیر وطبقۀ 
پائین غصبی باشد وسقف و با طبقة بالاروی همان زمین ساخته شده باشد باطل 
است : 

مسئلاٌ ۸1٩‏ - درساختمان‌ویاخیمه که‌زمین آن‌مباح‌بوده ولی‌دیوار وسقف 
و پا عمودو چادر آن غصبی است چنانچه نماز خواندن در آنها تصرف در آنها 
باشد نماز باطل است اما اگر تصرف محسوب نشود عرفاً نماز صحیح است 
آما بنظر ما تصرف محسوب نمیشود . 

مسل ,۸۷ - ماشینی که چرخ‌آن غصبی باشدن‌از روی آن صحیح‌نیست 
و هم چنین حبوانیکه جل روی آن با نعل آن غصبی باشد لانه تصرف غصبی . 

مسئلاٌ ۸۷۱ - نماز در کشتی غصبی باطل است ولو اينکه يك تخت تحتانی 
آن غصبی باشد . 

مسئلاٌ ۸۷۲ - کسیکه درمکان غصبی محبوس باشد میتواند نماز بخواند 
زیرا نماز درآن تصرف زائدی نیست وهم چنین کسبکه مضطر شده باشدیدلیل 
iT‏ « الا ما اضطررتم 3 

مسئلة ۸۷۳ - در مکانیکه باعتقاد او غصبی بوده نماز خواند و بعد معلوم 


احکام القر آن ۴ 


شد مباح بوده نماز او صحیح نیست بدلیل آیۀ ۵ سورة احزاب و اما اگرمعتقد 
بود که مکان مباح است ویعداز نماز معلوم شد غصبی بوده اگر صاحب آثرا 
راضی کند نماز او بی‌اشکال است . 

مسئلاً ۸۷6 - چاهل بحکم غصب اگر مقصر بوده و نماز خوانده باطل 
است و اگر قاصر بوده اشکالی ندارد زیرا حقتعالی دربارة قاصرین در سورۀ 
سورفنساء آية ۵٩٩‏ فرموده « عسی اله آن یو مه . 

مسئلاً ۸۷۵ - خانه‌ایکه مشترك بین چند نفر است یکی از آنان نمیتواند 
تصرف کند ویاناز بخواند مگر بااجاز؛ سایرین زیرا تصرف در ملك دیگران 
اکل مال بباطل است . 

مسئلاٌ ۸۷۲ - کسیکه بمیرد و حقوق مردغ درمال او باشد تصرف درمال 
اوونماز خواندن درملك اوجائزنیست مگر بعداز اداه خقوق مردم بدلیل آیذ۱۲ 
نساه که فرموده «ین بویتوی هودن مگر اینکه‌صاحبان حقوق راضی 
بنساز خحوآندن او باشند . 

مسئلُ ۸۷۷ - با آذن صریح صاحب مك میتوان درملك او نماز خواند 
و همچنین با اذن فحوی‌هانند اینکه دعوت کرده بضیافت و مسلم‌استکه از نماز 
او دریغ نداره و یا اینکه کلید خانةٌ خود را باو داده و خانه را در اختبار او 
گذاشته در اینصورت مپتواند در آن نماز بخواند بدلیل آیۀ ٩۱‏ سورة نور که 
فرموده واو ما ملکم ماه آو یتک 

منثلهٌ ۰۸۷۸ نماز خواندن در حمامهای عمومی و کاروان سراهاو 
مهائخاله های عمومی جائز است ٫‏ لاذن وی من مالکیها ٠‏ ۲ 

مسل ۸۷۹ - درزمینهای وسیعه که در ودیوار ندارد نماز خواندن مائعی 
نیست ول یاج ی لفن ل س پا 

مسف ۸۸۰ - نماز خواندن درخانة پدر و مادر و برادر و عمو و داثی و 
عمه وخاله و کسانیکه‌در آیه #۱سورء‌نورذکر شده مانعی ندارد مگراینکه انسان 


fro‏ در شرالط مکان نماز 


بداند عدم رضایت آنانرا . 

مسئلاً ۸۸۱ - واجب‌استکه انسان از مکان‌غصبی خارج شود ولو درحال 
نماز پس اگر مشغول بنماز شده ووقت وسعت دارد نماز خودرا قطع کند و 
اگر وقت تنگست درحال روج نماز خودرا بخواند و طوری خارج شود که 
رو از قبله نگرداند و باشاره رکوع وسجود نماید پس اگر در حال خروج 
پشیمان از غصب بوده و تائب شده نماز او صحبح است و الاباید قضاء آنرا 
بجاآورد لعدم التکلیف الا بقدر الوسع ولی اگر بداند مالك ازنماز خواندن 
او راضی است در هرحال میتواند نماز بخواند . 

مسل ۸۸۲ - اگر مالك اذن بدهد بتوقف وخواندن نماز ولیکن ازقرائن 
معلوم باشد که آذن او از ترس و پارودرواسی بوده باز نمیتواند نماز بخواند 
لتصرف المال بالباطل . 

مسئلة ۸۸۳ - دوم از شرائط مکان نماز این استکه باید مستفر باشد یعنی 


و رم 


متحرلنباشد ولرزش نداشته باشد درسورة نساء آیه ۱۰۳ ادا الم تیا 
اوه یمنی‌پس هرگاه آرامش داشتید پس نماز را بپا دارید بنا براین در حال 
قیاع و رکوع و سجود باید متزازل نباشد و در حال سواری بر حیوان و یا بر 
ماشین و یا برخط آهن و طباره نماز خواندن جاثر نیست مگر در حال اضطرار 
و تنگی وقت  :‏ . 

مستله ۸۸6 - نماز د رکشتی در حال حر کت جائز نیست مگراینکه بساحل 
دور باشد و بوقت نماز نرسد و نماز در طیاره در حال پرواز جائز نیست مر 
اينکه بوقت نماز بزمین نرسد در اینصورت واجب است در حال حر کت طیاره 
نماز بخواند : 

مسثله ۸۵ - نمازخواندن روی تل شن و خرمن کاه که روی‌آن نمیتوان 
استفرارداشت جائز نیست و هم چنین مانند آن . 

مسئلهٌ ۸۸٩‏ - جاثر نیست نماز خواندن در جائیکه در معرض ابطال نماز 


احکام الق ر آن ۳۳۹ 


است مانند جائیکه باد سخت میوزد و با فشار جمعیت و با فشار آبست چون 
آطمینان با تمام نماز نیست و یا آمکان اتمام نیست و قطع و ابطال نماز هم که 
جائر نیست پس باید از اقامة نماز خودداری شود مگر در حال ناچاری وتنگی 
وقت . 

مسئلا ۸۸۷ - چهارم از شرائط نماز این استکه توقف برای نماز حرام 
نباشد مانند قبام روی نوشتة قرآن ونماز بین دوصف جنگ که مورد خطراست 
ومانند توقف زیر سقف ویا دیواریکه درشرف انهدام است چون توقف در این 
امکنه برخلاف حکم عقل وشر ع است . 

مسثل ۸۸۸ - پنجم از شرائط مکان نماز این استکه قدرت بر فیام وقعود 
داشته باشد پس جائز نیست نماز ار جائیکه سقف آن کوتاه است و نمیتواند 
پایسند با جمعیت زبادی استکه نمیتواند ر کوع و سجود کند مگر در حالحبس 
و یا اضطرار که بهر حال و طوریکه ممکن است باید نماز را بخواند . 

مسئل ٩۸۸ششم‏ از شر ائط مکان‌نما زاین استکهنجاست مسر بہدن‌ویا لباس 
مصلی‌نداشته باشد. 

مسئلۂ ۸٩۰‏ ۔ بهترین مکانها برای نماز مسجد است رسول‌خدا فرموده ل 
صلوة لجار امد [لافی مد »نی نیست نمازی برای همسابا مسجد مگر 
در مسجد و این جمله تأ کید بسیاریرا میرساند و قر آن فرموده در سورۀ اعراف 
یه ۲۸ ۳۹ او جومگم عند کل‌سجدویمنی تو جه خودرا بسوی خحداکید درهر 
مسجدی . 

مسئلاٌ ۸٩۱‏ ۔ در ثواب وتا کید رفتن بمسجد فرقی نیست که مسجد منسوب 
بهر فرقۀ که باشد از فرق مسلمین زیر! کلمه کل مسجد شامل آن میباشد . 

مسل ۸٩۱‏ - رسول خدا و فرموده من کان ارآ ی و المج یه 

ای 0 


بنی‌الله ینا فیا یعنی ه رکس که قرآن ۳ 


او خدا برای او خانه‌ای دربهشت بنا کند و نیز فرموده ما هرد عذاب 


۳۳ فضیلت مساجد 


آهل رضي جویما نی لا بخاشی یه اعد لذا یلا با لمساصتی و اجترحُوا 
انات قَذانظر إلى التب ناقلی دام الى ا نوات وال لدان بعلمو نارن 
رهم فا لك عنم » یعنی بطور تحقیق که خدا ارادة عذاب میکند برای 
تمام آهل زمین تا که احدیرا استثنا ندارد چون عمل بمعاصی کردند و بدیها 
را مرتکب شدند ؛پس‌چون پیرانی را می‌بیند که قدم بر میدارند بطرف نمازها 
وفرزند انیکه قرآن میآموزند ؛ایشانرا رحم میکند و عذابرا از ایشان بعقب 
مياندازد و نیز رسپول خدا فرمود وبا بر لا لاه رمام عاو و 


شاب ا فی با ال روج ور جل کلب متمق بالمجد إذا رح مه حى 
رک لب و وگلا کانافی طاقت ار روسل اجتمعا على ذلك و تفا و ربق 
کر اله قفاشت عیتاه و رج دعنه [مرأوذات حمبٍ و جمالي فقا لى آحاف 
الور جل تصدق صد قاتفاها حتی لالم ماه ماتضَّق مین بعنی حقتعالی 
هفت کس را در سای لطف خود جا دهد روزیکه سای نیست جز ساية لطف او 
۱- امام عادل ۲ - جوانیکه در بندگی خدا نشو و نما کرده باشد ۳ -مردیکه 
دل او بمسجد علاقه دارد چون از مسجد خارج میشود بفکر مسجد است که بر 
گردد بآن 4 - دو مردیکه اجتماع واقترانشان درطاعت خدا باشد ۵ - مردیکه 
بیاد خدا افند واز دوچشم خود اشگث ریزد ٩‏ - مردیکه زن‌با شخصیت خوشگلی 
او را بخود بخواند و او بگوید از خدا میترسم ۷- مردیکه صدقه دهد و آنرا 
چنان پنهان دهد که آنچه بدست راست داده دست چپش نداند . 


مسئلا ۸٩۳‏ - هرقدمیکه انسان‌بطرف مسجد پردارد ثوابی درپرونده‌اعمال 


موق وس موه عم 


او باشد» رسول‌خدافرموده [ذا زایتما لرجل‌یتاد اج قاشهد وال بالایمان‌یمنی 
چون مردیرا دیدید که بمسجد عادت کرده گواهی دهید بایمان او . 

مسئلاٌ ۸٩6‏ - مکروه است انشاد شعر وخواندن شعر در مساجد رسول‌خدا 
فرمود وم سوه نوا غرفي المسچ دول وان ال فاك اتمائوبت المساجد 
مرن یعنی کسیکه شنیدید در مسجد شعر انشادمیکند وبا میخواند بگوئیدخدا 


احکام القر آن ۳۳۸ 


دهانت را پشکند همانا مسجد معین شده فقط برای قر آن . 

مسئلة ۸٩۵‏ - مکر وه است مسجد را زینت کردن بنقش و نگارو شرفات »> 
رسو لخدا ۋاي فرمود دابتوا السجة و اجعلوها جُاءیتی بنای مساجد کنید 
و آنرا بدون شرفات و زینت قرار دهید . 

مسئلا ۸٩۲‏ - مکروه‌است آب دهان ودماغ در مسجد ادان رسولخدا 
تلو فرمو دهدن رگ ره تیم ل امسج د جع ای ربق سک فیدر و 
وف من بای في لو یمنی کیکه آبدهان خود را ببلعد برای تعظیم حق 
مسجد خدایتعالی قرار دهد آبدهان او را صحت در بدنش وشفاء از ابتلائات 
تنش .۸ 

مستئله ۸٩۷‏ - مکروه است بادهان بودا رکه موجب آزاراست داخل مسجد 
شدن, رسو لخدا لو فرمود من ال مایق لین ان مین نی کسیکه 
این دوسبزیرا حورده (سیروپیاز) پس‌البته‌نزديك مسجد مانشود . 

مستلذ۸۹۸-مکر وه است گلدسته و منارغبلند و محر اب برای مسجد ساختن امام هفتم 

رمو ده ماکان في لا رض کین بو میفسنار یعنی‌همانابرای‌پیغمبر اذان 
گفته میشد در زمین و در انرز مناره‌ای نبود امام‌ششم فرمود |ميرالمۇمنین وق 
گذشت بر مناره‌ای طولائی پس امر فرمود آنر |حراب کنند وفرمود مناره نباید 
پلند شود مگر بقدر بام مسجد و فرمود عادت او این بود که هر گاه محرابی در 
مسجدی میدید حراب میکرد . 

مسئلاً ۹٩‏ - مکروه است از خاك و سنك مسجد برداشتن و برای‌گم شده 
جار زدن و کلمات لغو و ببهوده و صحبت دنیا کردن و در باطلها فرورفتن در 
مسجد و نیز مکروه است زانو وناف و راثرا درآن ظاهر ساختن و خواپیدن 
و دیوانگانر! راه دادن . 

مسئلةٌ ٩۰۰‏ - مستحب است دررفان‌مسجدپیش قدم‌بودن واز هر کس‌زودثر 
بمسجد رفتن ومسجد را پاکیزه‌نمودن وجاروب زدن وخالك و آشغال آنراپپرون 


۳۳۹ در آذان و اقامه 


ریختن خصوصاً برای‌شبهای جمعه ومستحب‌است چراغ در آن روشن کردن.. 


در مسائل آذان و اقامه 


مسئلة ٩۰۱‏ - آذان یعنی اعلام کردن و جار زدن واذ انیکه در اسلام است 
بدستور وحی الهی میباشد بدلیل آیة ٩۱‏ سوره مائده که فرموده و (ذا نايم لی 
الاق و در سورة چمعه آیة ٩‏ فرموده و ای لِلصّلوق «کهمقصود از نداء 
در این دو آیه همان گفتن اذانست‌وچون‌اذان عبادنست باید بدستور شرع باشد 
و در آن کم و زیاد نشود پس مقدار وکیفیت آنرا باید طبق شرع بیان کنیم تا 
معلوم شود و ببدعت آلوده نشود . 
مسل ٩۰۲‏ - در مقدار و کیفیت اذان کتاب کافی و کتاب‌منلایحضروشیخ‌حر 
عاملی در وسائل الشیعه ج اص ۳۳۲ روایت کرده از امام پنجم و آمام‌ششم که 
چونرسو لخد تسیر داده شد درشب معراج و به‌بیت المعمور رسید وقت نماز 
شد جبرئیل اذان گفت و رسولخدا پیش ایستاد وصفوف ملائکه وانبیا در عقب 
رسولخدا بر قرار شد برای نماز و اذانیکه جبرئیل گفت دو مرتبه الله اکبر و دو 
مرنبه اشهدان لا ال لاله و دو مرتبه اشهدان محمدارسول اله و دو مرتبه حی‌علی 
الصلوة و دو مرتبه خی علی‌للاج و دومرتبه ی علی الم ودومرنبه اا کیر 
و دو مرتبه لااله‌الاالّه » بود و اقامه هم چنین است الا اینکه دومرنبه « قَقامَتَ- 
اوه میباشد در میان یعیبر الم وکلمة « الا کبر و رسولخدا لو 
دستور داد ببلال که چنین بگوید و او تا رسولخدا تا زنده بود چنین‌میگفت 

مسللا ٩۰۳‏ - شيخ صدوق در من لایحضرو هم چنین شیخ‌حر عاملی در 
وسائل بعد از ذکر کیفیت اذان در روایت کلیب اسیدی و حضرمی چنانچه در 
مسل قبلی ذکر شد فرموده‌اند این است همان آذان صحیح نه زياد میشود و له 
کم و مقوضه خدا لعنت کند ایشانرا محفقاً اخباری جعل کرده‌اند و در آذان 


احکام القر آن ff:‏ 


جملة محمد و ال محمد خیرالبریه را دو مرتبه زیاد کرده‌اند و در بعضی از 
روایاتشان‌بعداز « اشهد محمد مت رسول‌القه » دومرتبه « اشهدان‌علیاولیال» 
زیاد کردند و بعضی از ایشان بدل این »دو مرتبه اشهدان امیرالممنین حقاً را 
زیاد کرده‌اند و شکی نیست که علی موچ ولی‌الته‌است و او آمیرالمومنین است 
حفاً و محمد و آل او خیرالبربه میباشند و لیکن این کلمات در اصل‌آذان‌نیست 
تا آخر کلام آنمر حوم و صحیح و متین فرموده‌اند و لذا اگر کسی خیال کند 
شهادت پولایت جزء اذانست وبقصد وزودبگوید بدعتی را مرتکب شده. 

مسئلة ۵۰6 دربعضی آزروایانست که‌اله | کبر اول‌اذان چهار مرتبه میباشد 
بنابراین تکبیردر اول اذان را میتوان چهار مرتبه گفت و میتوان دو مرتبه گفت 

مسئلة ٩۰۵‏ - جملة «لصَلوة خیرین ام را بعضی ازفرق مسلمین دراذان 
میگویند ولی چون معلوم و مسلم نیست که در اذان رسولخدا بوده با خير پس _ 
گفتن آن مشرو ع نخواهد بود . 

مسغله ٩۰5‏ - جائز است درمسافرت ويا جائیکه انسان عجله دارد فصول 
آذان و اقامه را یکمرتبه بگوید لعدم و رود النهی . 

مسئل ٩۰۷‏ - |ذان‌گاهی برای نماز وبرای تکمیل نماز است مانند کسیکه 
میخواهد نماز فرادی بخواند ولو اینکه اول وقت نباشد و گاهی برای اعلام و 
حبر کردن مسردم اشت پوقت نماز مانند اذان مژذن که مستحب امنت بالای 
بلندی و بصوت رسا بگوید و این اذان مختص باول وقت است و گاهی هم 
اذان هردو عنوان را دارد مانند أذ انیکه برای اقام جماعت گفته شود در 
اول وقت . 

مسلله ٩۰,‏ آذآن چون جزء نماز نیست شرالط نماز را ندارد مثلا خدا 
فرموده » ام الیالصَلواة فَاغیلواوجوهکُم وطهارترا برای نماز امرفرموده 
ولی برای آذان آمر بطهارت نفرموده پس اذانرا بدون وضو وغسل و در بین‌راه 
و در حال حرکت میتوان گفت . 


۳۴۰۱ احکام آذان 


مسل ۹۰۹ - بعضی از علما نوشته‌اند که درمقایل آذان میتوان پول گرفت 
ولی باید دانست چون اذان عبادتست و عبادت باید حالص برای خدا باشد نه 
پول در سورۀ بینه فرموده هو مار َو مخلِعینپس موذن نبایدبرای 
پول اذان بگوید بلی میتواند برای اینکه از خان خود آمده تا فلان مسجد حق 
القدم‌بگیرد . 

مسئلهةٌ ٩۱۰‏ - اذان واقامه‌واجب نیست زیرا امری‌بآن وارد نشده درقر آن 
پس ترکث آن موجب بطلان نمازنیست . 
سملل ٩۱۱‏ - آذان یکی از عبادات مهمه است و رسول خدا برای آن ثواب 
بسیار ذکر نموده ج ٍوسائل ص ۳۲5 روایت کرده که رسول خدا پوت فرمود 
١‏ من أَذن فی مر ین آمصار امین مه و عبت اجه » یمنی هر كس در 
شهری از بلاد مسلمین یکسال اذان گوید بهشت برایاو واجب شود ونیز فرمود 
نی رما على الثاس یحو اذا علی‌شتفانهم لک لحوم مه ای 
الثار » یعنی البته بر مردم زمانی آید که اذانرا برعهد؛ ضعفا بگذارند خدایتعالی 
گوشت آن ضعفاء اذان گورا بر آتش حرام نموده‌ونیزفرمود « المد نون‌اطول 
الاس اعناقاً وم القيامة » یعنی مؤذنین ازمردم دیگره ر بلندترند در قیامت(برای 
آنکه جارچی خدا و توحید او بوده و این منصب بزرگی است) 

مسئله ٩۱۲‏ - موذن باید مواظب وقت باشدکه‌دیر با زود اذان نگوید 
رسول خدا فرمود من میب کالشّاهر مه فی سيبل اله الال ین 
الصقین ‏ بعنی مذنیکه حساب و قترا داشته باشد و بوقت اذان گوید در لواب 
مانند کسی استکه در راه خدا شمشیر کشیده و در ميان دوصف قتال کند ونيز 
فرموده ه اة إذا مت ان ین آهل ألارضي الت هلو آصضنواث آمتر 
بتحقیق چون‌ملالکه بشنوند اذآن‌اهل‌زمین را گویند این صداهای‌امت محمداست 
بتوحید خدایتعالی پس طلب آمرزش میکنندبرای امت محمد تا از آن‌نمازفار غ 


احکام القر آن rer‏ 


شوند . 
مسئله ٩۱۳‏ - مؤذن شريك در ثواب عبادات دیگرانست در سورة حح آي 
a ۲‏ ری r e‏ و 
۷ فرموده « و اون فی‌الناس بالحچ یاتوك رجالا و علی کل ضابریأتِ من کل 


ج ی یعنی ای ابراهیم آذان و اعلام کن در میان مردم بآمدن حج تابیایند 
مردانی پیاده و سواره بر هر شتر لاغری » از هر راه دوری » در اینجا حقتعالی 
منصب مذ نیرا بحضرت ابراهیم عنایت نموده و هرکس باطاعت خداواعلان 
حضرت ابراهیم بحج برود تا قیامت برای آن خلیل خدا ثوابست و هم چنین‌هر 
کس بشنیدن آذان کسی مهای نماز شود وابی‌برای موذن نوشته شود » ازامام 
پنجم هړ روایت شده که فرمود « ومن گي من بلي مَعَه فی مَْجلوسهمْ 
وله من کل منیصلی بصو تو حه » بعنی برای موذن سهمی است ازاجر وثواب 
هر کسیکه با اودرمسجد اونمازبخواند وبرای اوحسته‌ایست از ناحیهر کسیکه 


مر موم 


ن عشر ین 
آسکته اله رول ّح راهيم الحْلیلٍ فی کَرَبره بعنی هر کس ده سال اذان 
گوید حقتعالی او را با ابراهیم خلیل در درجة او سکنی دهد 

مسثلۀ ٩۱6‏ - موذن بايد عارف بوقت وامین و عادل باشد و سائل الشیعه 
ج ۱ ص ۳۲۷ روایت کرده که رسول‌خدا فرمود ه اون اما الموينينَعَلى 
ملوتوم و وموم و خروم و جمابم وی ال روج کبفاه 
نی گوبندگان اذان امین اهل ایمانند بر نماز و روزه وگوشت و خون ابشان 


چیزی ازخدای‌عزوجل سئوال‌نکنند مگر اینکه بایشان عطاکند» در اینجا موذتر | 


بواسطا صددای او نماز بخواند » و رسول خدا ص فرموده و« من 


امین بر گوشت‌وخون مسلمین قرار داده زیر چون‌شخصی غریب وارد شهرو با 
قصبه‌ای شد و صوت‌آذان شنید می‌فهمد که ایشان مسلمانند و خون و آبروی 
ایشان محفوظ و گوشت قصابی و غذای ایشان پاکست 

مسئلة ٩۱۵‏ - اگردرجماعتی یکنفر اذان گفت ازدیگران ساقط است‌زیرا 
باذان یکنفر اعلام شده و هم چنین است اقامه . 


rer‏ در اذان وعده ر کعات 


مسل ٩۱٩‏ - در موقعیکه وقت تنگست که اگر اذان و یا اقامه بگوید 
مقداری از نماز قضا میشود باید اذان و اقامه نگوید و فوری مشغول نماز شود 

مسئلة ٩۱۷‏ - در آذان و اقامه چند چیز شرط است که باید رعایت شودء 
اول - آنکه چون عبادتست باید نیت کند برای رضای خداو يا برای تقرب 
بسوی دا و این نیترا تغبیر ندهد تا آخر اذان و اقامه پعنی ریا نکند ؛ دوم - 
اپمان داشته باشد و تقوی » سوم - ترتیب را مراعات کند که اذان را مقدم 
براقامه بداردو فصول هریکرامقدم و مؤخر نکند چهارم . موالات بعنی پی درپی 
بگوید و زیاد فاصله نیندازد که عادتاً و عرفا يك اذان شود پنجم - بطورصحیح 
و عربی بگوید پس اگر ترجمۂ آنرا بگوید کافی نیست » ششم - دروقت بگوید 
نه قبل از وقت . 

مسل ٩۱۸‏ - مستحب استکه اذان واقامه را باطهارت ورو بقبله وایستاده 
بگوید و دربین اذان و اقامه تکلم نکند و فصیح بگوید خصوصاً لفظ جلاله را 
هر کجا تفخیم کند و درهر فصلی وقف نماید و سکون آخر را ظاهر سازد و 
بتأنی بگوید و دراذان صدای خود را بلند کند و بصوت خوش بگوید وهر کس 
شنید حکایت کند . حکایت یعنی هرچه موذن میگوید او نیز بگوید و تبعیت کند 


در عدد رکعات نماز ها 


مستلة ٩۱۹‏ - امروآقم ال و اما اوه که درقر آن آمده دلالت 
بروجوب دارد و دلیل بروجوب نماز همین او امر است » و دیگر اینکه نماز 
یک رکعت است یعنی از یکر کعت کمتر نیست مثلا در سورة بقره ية ۲۳۸ که 
فرموده و تما امر برقیام مطلق است و مطلق صدق میکند برفرد واحد یعنی 
بریکر کعت صدق میکند امر قیام و رکوع وسجود پس او امر صلوة بقدر متیقن 
دلالت پربیشتر از یکر کعت ندارد و هر نمازی اگر بیشتر از یکر کعت باشدباید 


احكام القر ان ree‏ 


دلیلی داشته باشد چنانچه اینمطلب راامام هشتم وم ذيلا تصریح فرموده . 
مسئل ٩۲۰‏ -ج ۱- وسائل الشيعه ص J‏ نموده از فضل بن شاذان 
که امام هشتم فرمود واا جول اصل اللو د کین و ید علی بعفیها د 
و علی بعضها ر کعتان ولم بزد على بعضها شيئى لأناصل الصلوة إنما هی ر کعة 
واه لأ صل الندد واجدٌ فرذا نت من واجد كلس هى 
صَلوٌ یلم اله روج أن الوا لامرن یلک الترکنة انواجة 
التي لاصلوة آَقل ینها فرص انه رول ال الصَلوة رين س عم 
سول ار اباد لبدوی انیا کین بشام‌ما آیزوابم و کمالم تم نی 
Ê‏ کر 
اهر والعضر و الیشاء رین لیکون فیهما مام ار تن الاولین ثم عم أ 
صلوة فرب بون سل التاس فى وها كر للا نصرافِ إلى الافطار 
تال کل ولو ضوو اتید لحرت قراد فیھا ر کت واه کون خف مولن 
یر رکماتٍ الَلو فى الیرم و ال ردا نم ترك ادا على حالها لا 
انیا فن ها تربار إلى الخوانج عم لوب بهاا آنملی 
من الک لق مُماملترالناس فى اليل وق کنر الاعطاو فلانسان نها بل 
علی وتو یه فی عبرو ین اسلوة قال رع) و نما جملتاه ابا ول 
ر لا قربا نع عقر و جات اش يا تشه بعنى 
همانا قرار داده شد اصل نماز دور کعت و زیاد شد بربعضی‌از آن یکر کعت و 
بربعضی چیزی زیاد نشد زیرا اصل نماز یکر کمت است زیرا اصل عدد یکست 
پس‌چون ازیکر کعت کمتر شود نمازنیست پس خدای عزوجل‌دانست که‌بندگان 
او همین یکر کعترا که نماز کمتر از آن‌نمیشودبتمام و کمال‌ادانمیکنند و چنانچه 
شاید و باید اقبال بآن ندارند پس قرین آن یکر کعت رکعت دیگری نمود 
تا اینکه بر کمت دوم تمام و کامل شود آنچه ناقص شده از رکعت اولی پس 
حدای عز وجل واجب نمود اصل نماز را دو رکعت سپس رسول خحدا دانستکه 


بند گان شدا با نچه‌امر شده‌اند ءتمام و کمال آنرا نمیآورند و لذأ ضمیمه کرد 


ffe‏ عدد ر کعات نما 


بظهر و عصر و عشا دو رکمت. تا اینکه در ضمیمه تمام و کمال دور کمت اولی 
باشد (یعنی‌اگر دردو رکمت اولی حضور قلب نداشته و یادربعضیاز اجزاءآن 
غافل بود در دو رکعت آخیر با حضور قلب و توجه باشد) سپس رسولخدا 
دانستکه نماز مغرب وقت اشتغال مردم است زیرا مغرب وقت انصراف بسوی 
افطار و غذا حوردن و وضو و مهیا شدن‌برای‌استراحت و کارهایدیگراست پس 
یکر کعت بآن اضافه نمود تا آسانتر باشد بر ابشان و برای اینکه نماز شبانه 
روزی طاق باشد » سپس نماز صبح را بهمان دو رکمت گذاشت برای اینکه 
اشتفال در وقت صبح بیشتر و سرعت بحوائج زیادتر و همگانی‌تراست‌وباضافه 
دلها در وقت صبح از افکار خالی تر است زیرا معاملة مردم بشب کمتر بوده 


و داد و ستد در کار نبوده پس انسان‌فکرش بنماز و عبادت‌متوجه‌تراست‌و فرمود. 


همانا قرار داده شد نماز مستحبی و نافله ۳6 رکعت برای آنکه نماز واجب 
هفده ر کعت گردیده نماز مستحب‌دو مقابل آن باشد تا نمازهای واجب بواسطةً 
آنها کامل گردد و جبران شود پس معلوم شد که اصل نماز یکر کعت میباشد و 
و اگر دلیلی بر دو رکعت وبا بیشتر باشد باید پذیرفت چنانچه در مسثلة بعدبیان 
میشود در اینجا روایاتی رسیده بعنوان فرض الموفرض اللبی ص مانند روایت 
فوق ولی باید دانست فرض النبی نیز بتعلیم حقتعالی و نیز بتصویب اواست . 

مسثلاً ٩۲۱‏ - از آیة ۱۰۱ و ۱۰۲ سورة نساء استفاده میشود که نماز ظهر 
و هصر و عشا در سفر حوف دو رکعت واما در حضر چهار رکعت است و 
فرموده ور [ذاضر بل ای لسن علیکم ناخ آن تفص و این الصّلوة ان 
نان یفیک این مروا نّالکافریی کائوالکم عدو امبیناً و | کت فا 
کت نت یم شنت ما تشر ساتم فا اد وا قلیکونژا 

مین و رایگم و تأت اه آخری نم بصَلوا یلوا عك و لحد زالرشنم 
ین نی وجنر غر زین 1 
را کوتاه کنید اگر ترس آندارید که شمارا کفار بزحمت افکنند بدرستیکه 


احکام القر آن ۳۳ 


کفار برای شما دشمن آشکارند و چون تو در میان ایشان بودی وبرای ایشان 
اقامةٌ نماز کردی باید دسته‌ای آزمجاهدین با توبایستندبرای نمازو اسلحة خود 
راهمراه گیرند پس چونسجده کردند بروند در جبھۂ جنگ پشت سر شما وبیایند 
دستۀ دیگری که نماز نخوانده‌اند تا با تو نماز بخوانند و باید بر حذر باشند 
و اسلحةٌ خود را همراه گیرند » از این آیه مطالب بسیاری استنباط میشود 
از کلم؛ان تقصروا استفاده میشود که‌نماز»قصر و اتمام دارد پس قصر نمازهر 
قدر بود ائمام آن دو برایر است‌واز جملا «وَلذاضرب فی آلارض بش لک 
مناج » تا آخر استنباط میشود که در حال سفر و خوف نماز قصراست ولی 
شرائط سفر چیست و آیا سفر و خوف‌منضماً موجب قصرند یا هر یك بانفراده 
پس بیان آن خواهد آمد و از جمله تم طایٌ مڭ تا آخر استفاده میشود که 
نماز قصر دور کعت است وچون قصردور کمت شدپساتمام آن‌چهار رکعت است 
زیرا میفرمایدیکدستة از مجاهدین ببایند درر کعت او ل باتو نماز بخوانندو چونسجده 
کردند بروند جلو دشمن «یعنی سلام گوبند و بهمان یک رکمت اکتفا کنند 
وبااینکه ر کعت دومرادبین راه‌بخوانند باشاره)ودستة دیگر بیابند در ركعت دوم 
بتو ادا کند؛ پس‌معلوم‌شد نماز قصر رسولخدا دور کمت‌بوده باضافه‌از اخبارو 
تواریخ وسیرۀ رسول خدا نیز چنین نقل شده وقرآن نیز فرموده رلک فی‌زمُول 
سوه بعنی برای شما استکه تأسی برسو لخدا کنید + پس نماز قصر رسول‌خدا 
در ظهر وعصروعشاکه دور کعت‌شد اتمام آن‌چهار رکعت‌است واما نماز صبح 
دو ر کمت است برای اینکه دلیلی بر زياد تر از دو ر کعت نداریم باضافه سیرة 
رسول خدا چنین بوده که دو رکعت میخوانده و هم چنین است نماز مغرب که 
روش رسولخدا و جمیع مسلمین برخواندن سه رکعت بوده بعلاوه در سورۀ 
بقره آیة ۲۳۸ فرموده ‏ حافظوا على الصلَواتِ و الصلوة الوسطى » درتفسیر این 
آیه فرموده‌اند مقصود ‏ از صلوة وسطی‌نماز مغربست که وسط بین قصر واتمام 
اأست‌یعنی نه‌دور کعت است ونه‌چهار ر کعت ونمازمغرب وسط نماز روزونمازهای 


۳۳ ۱ دد قصر و شرالط نماز 


شب است و از رسول خحدا روایت شده که فرمود « افضل اللو لصَلوات 
طا تاو رب کہ یله تن سار ور قرب ده و 
عم بها صلوة النهار » یعنی بهترین نماز ها نزد خدا نماز مفربست که آنرا کم 
ننموده از مسافر و نه از مقیم ابتدا کرده بآن نماز شبرا و ختم نموده بآن نماز 
روز را . 

مسئله ٩۲۲‏ - قصر بردوقسم‌است قصر از ر کعات که درمسثلۀ قبل‌پیان‌شد و 
قصر در ار کان» قصر درا ر کان این‌استکه‌ار کان‌نماز را کم کنند مثلامجاهدین در 
حال جنگ چون درسنگر باشند شاید نتوانند بر کو ع وسجود بروندواگربخواهند 
رکو ع و سجود کنند مورد اصابةٌ گلوله میشوند در اینحال باید از ارکان نماز 
کم کنند و رکوع و سجود را باشاره و حرکت مقدور انجام دهند و هم چنین 
است حکم کسیکه روی تخت خواب عمل خوابیده چنانچه تفصیل این مسثله در 
احکام سفر و خوف در مسثلۀ ۱۳۰۷ خواهد آمذ . 

مسثلاً ٩۴۳‏ - در مسئلة ۱۸۹ تا ۱۹۵ شرائط قبولی عمل بیان شد دراینجا 
نوضیح میدهیم که یکی ازموانع قبولی عمل کفراست در سورة آل عمران آیا 
۸۵ فرموده د مغ لام وین بل نة »نی کسیکه غیر از اسلام 
دینی بجوید از او پذیرفته نشود و در آی؛ ٩۱‏ فرموده « اج ال کر و اما وا 
وهم کار فلن قبل من اَمَو الارض ذهباً» یعنی محققاً آنانکه کافر بودندودر 
حال کفر مردند هرگز از ایشان پذیرفته نشود ز مين مملو از طلا که فدیه بدهند 
و در سورة مائده یه ۲۷ فرمودهانما باه ون لسن یعنی همانا خدایتعالی 
از پرهیز کار آن می‌پذیرد ودرسورة احقاف اختصاص داده قبولی عمارا بعده‌ای 
که ثابت قدم و شاکر بر نعم باشند و فرموده « أو لین بل عنهم خسن 
ما یلوا » یعنی آنانند که می‌پذيريم نیکوترین عماشانرا و لذا انسان باید سعی 
کند که عمل اومورد قبول حقتعالی واقع شود » حضرت ابراهیم یکجا درسورة 
بقره آیه ۱۲۷ عرض میکند رایع اليم یعنی پرورد گارا 


احکام القر آن ۳۳۸ 


بپذیر از ما زیرا تو شنوا و دانائی و یکجا در سورة ابراهیم آية 4۰ صرض ‏ 
میکند و «نقبل دعاءه . 

مسثلۀ ٩۲6‏ - خدا عمل منافقین و فاسقین را نمی پذیرد در سورة توبه آیۀ 
۳ فرموده ہل ینوا طوعا آز رما آن یل نکم انم شم ما قایفین + 
یعنی بگو بمنافقین چه بمیل وچه‌باکراه انفاقکنید هرگز از شما پذیرفته نخواهد 
شد زیرا شما فاسق بوده‌اید پس اگر کسی عبادتی صحیح انجام داد مثلا نمازی 
خواند اگر چه صحیح باشد و برا ی آن عقابش نکنندولی چون قبول نشود وابی 
ندارد » پس باید کوشش کرد و موانع قبول عمل را بر طرف کرد . 

مسثلاً ٩۲۵‏ یکی از شرائط قبول نماز توجه قلب وخحضوع وخشوع است 
است در سورة بقره آی ۲۳۸ فرموده « ما قانتین یعنی قیام کنید برای خدا 
درحال توجه و حضوع پس|گرتوجه و حضوع درتمام نماز بود تمام آن قبول 
است و اگر در بعضی از افعال نماز توجه و عضو ع بود همان بعض قبولست . 

مسئلاً ٩۲٩‏ -معني توجه این استکه بفهمد درنماز چه میگوید و متذکر 
عظمت الق خودباشد ومتو جه باشد که‌پرورد گارمانندسایر مخاطبین‌نیست‌واز دل 
تو آگاهست‌ببین چه میخواهی و خودرا مقصر دربندگی بدانی که حق خالقرا 
ادانکرده‌ای و حالت شرم و خوف داشته باش بملاحظا عصیان خودت خائف 
باش‌بملاحظة وسعت رحمت‌حق‌امیدوارباشو باادب‌ووقاروباحالت افدادگی و 
تضرع و زاری و عذر خواهی بندگی کن و اگر گفتی با تعب و اب تنتیی 
مواظب باش دروغگونباشی و کوشش کن حواس و خیال توبغیر عبادت‌متوجه 
نباشد و از وساوس شیطانی برحذر باش و از کید و مکراو بترس 

مسئلةٌ ٩۲۷‏ - یکی ازموانع قبولی عمل خود پسندی و غرور است که. 
ازعبادتیکه کرده مغرور شود و آنرا بپسندد وخیال کند کار مهمی کرده و مشت 
برخدا بگذارد ودیگر ازموانم قبول حسد ببرادران دینی وندادن حقوق‌دیگران 
وکبر وخوردن مال حرام‌وشرب مسکر وبدرفتاری‌زن باشوهرویامرد باخانوادۀ 


۳۳۹ در و اجبات نماد 


خود است . 

مسئلاٌ ٩۲۸‏ - سزاوار است انسان اجتناب کند آزچیزهایکه موجب قلت 
ثواب عمل است مانند اینکه در حالت کسالت وغفلت وخواب آلودگی ویا 
بازی کردن بادست و سبیل و سر وگردن وسایر اعضا و یاباعجله وجلو گیری 
ازبول و باباچشم‌چرانی ببالا وپائین نماز بخواند وبایدازهرچه منافات باخشوع 
دارد بپرهیزد و آنچه موجب زیادی اجر میشود بکار بندد مثلا عطر بزند و زلفر! 
شانه کند ومسواك نماید وسپس نیت نماز کند . 

مسئلة ٩۲۹‏ - واجبات وافعال نمازده چیز است اول - نیت دوم - قیام ۰ 


سوم - تکییر › چهارم - قرائت » پنجم - ر کوع » ششم - سجود » هفتم ذکر » 
هشتم - تشهد » نهم - ترتیب ‏ دهم موالاة » مدارك قرآنی اینها درمسائل ذیل 
بیان میشود  .‏ ۰ 

مسئلةٌ ٩۳۰‏ - دو نوع دلیل‌از آیات قر آنست براینکه افعال نماز آنده‌چیز 
استکه ذکر شد » اول دلیل اجمالی که درسورة احزاب آیذ ۲۱ فرموده رلک 
فی سول ار اسوه حن یمنی برای شما استکه تأسی نیکو برسول جدا کند 
ورسول خدا فرموده «صلوا کما رایتمونی اصلی» یعنی نماز بخوانید چنانچه مرا 
دیدید نمازمیخواندم ونمازرسول خدا دارای‌همین افعالده گانه بوده »دثیل دوم 
آیاتی استکه بتفصیل ذکر خواهد شد . 

۹ یکی ازواجبات نماز نیت استکه باید خالص برای خدا باشد و 
متوجه باشد که میخواهد نماز بخواند وچه نماز و کدام نماز است صبح است 
یاغیر صبح درسورة انشراح آیذ ۸ فرموده وولی یلک قارب یعنی فقط بسوی 
پروردگارت میل کن وتقدیم جار ومجرور مفید حصراست ودرسوریینه فرموده 
و ما یروا الا لیعیدوا اله مُحْلِصِبنَ یعنی مأمور نشدند مگر آنکه خالصاً بندگی 
خدا نمایند » راجع بنیت درمسائل ۱۹۵ تا ۱3٩‏ توضیح داده شد . 

مسئله ٩۳۲‏ - نیت هر.ارتست از قصد بهر کاری ولی در عبادات باید آنرا 


احکام القر آن ۳۵۰ 


برای اطاعت امر خدا و یا برای رضای او ویا برای تقرب بسوی او ویابرای 
اسقاط تکلیف و یا برای درك ثواب وبا برای رفع عقاب الهی باشد وهرکدام 
ازاینها باشد کافی است ویزبان آوردن لازم‌نیست زیرا ه رکدامازاینها صدقله 
وهم چنین صدق ومن اراد لاه که خدا فرموده میکند . 

مسثلۂ ٩۳۳‏ - اگر کسی نیت را قبل از گفتن تکبيرة الاحرام بزبان آورد 
اشکالی ندارد ولی درنماز احتیاط که میخواهد وصل‌بنماز کند بابد چیزی فاصله 
نباشد پس باید بزبان نیاوردتافاصلةٌ بین نماز احتباط وخود نماز نشود . 

مسئلاً ٩۳6‏ - اگر اسم نمازیکه‌میخواند بزبان ویا بذهن ناورد ولی قصد 
او معلوم باشد مثلا وقتیکه نماز ظهر و عصر را میخواند قصد او اول ازاپندو 
باشد ء اشکالی ندارد وبا وقت نماز صبح قصد او نمازیستکه الآن براو واجب 
است اشکالی ندارد لتعين الصلوة قهراً . 

مسئلاٌ ٩۳۵‏ - نیت قصر واتمام وسفر وحضر وعدد رکعات لازم نیست در 
وقتیکه مقصود معلوم است یعنی مثلا نماز ظهریرا که فعلا مکلف است میخواند 
شا براین قصد وجوب نیز لازم نیست لتعین مقصده . 

مسٹلۂ ٩۳٩‏ ۔ اگر قصد او نماز واجب بود و اشتباهاً پاسهواً گفت نماز 
مستحب بجاءاً ورم‌اشکالی‌ندارد بدلیل آي ۵ سورة احزاب وهمچنین اگر قصد 
او نماز ظهر بود وسهوا گفت عصرویاقصد او قضا بود وسهوآگفت ادا اشکالی 
ندارد آنچه قصد کرده میشود . 

مستلا ٩۳۷‏ - اگر قصد او نماز قصربود وسهواگفت چهارر کعت‌اشکالی 
ندارد بدلیل آیهٌ ۵ سورة احزاب . 

مسئلً ٩۳۸‏ - واجب نوست تصور تمم‌افعال نماز دراول آن ونیز واجب 
نیست تصور هرجزئیر اهنگام‌شروع بآن جزء » بلی بهتر این استکه متو جه‌باشد 
چه کار میکند . 


مستئلاً ٩۳۹‏ - نیت باید خالص باشد وریا نباشد پساگرنیت ریاکرد باطل 


.۳0۰ درخلوس لیت 


است ویت ریا چند قسم میباشد» اول‌اینکه نبت او فقط نشان دادن بمردم باشد 
این باطل است زیرا قصد لله در آن نیست »دوم اینکه‌هم برای اطاعت امر خدا 
وهم برای‌دیدن مردم باشد این‌نیزباطل است زیراخالص نیست سوم اینکه‌بعضی 
ازاجزا و کلمات عبادترا برای مردم بیاورد مثلا مد ولاالضالین را برای خاطر 
مردم میکشد وبابعضی از حروفر امطابق‌علم تجویدبرای خوش آمد مردم ویابرای 
اظهار فضل بیاورد این نیزمبطل عمل است مگر اينکه این کار هارا قبل ازنماز 
در اذان و اقامه ویا در تعقیبات نماز انجام دهند که دراصل نماز این کار ها 
نکنند دراینجا اشکالی ندارد . 

مسثلة ۹6۰ - درقرائت قرآن اگر کسیيك آیه را خوب وبانجوید بخواند 
برای نشاندادن بمردم این کار دو صورت دارد یکی اینکه بکسی تعلیم کند این 
آشکال ندارد » دوم اینکه میخواهد فضل و یا تقدس فروشی کند در اینصورت 
اجر اوضایع شده است بدلیل آية ۵ سورة بینه . 

مسئلۀ ۹4۱ - اگر کسی مستحبات داخلی نماز را برای‌ریا بیاورد نمازاو 
باطل است مانند اینکه قنوت مفصل میخواند لفقدان لله . ۱ 

مسثلا ۹4۲ - اگر کسی اصل نماز را برای خدا آورده ولی در مسجد 
خوانده برای اظهار تقدس ویادرصف‌اول‌جماعت آورده ويا اول وقت خوانده 
بهمین نیت نماز او باطل است زیرا خالص نبوده وهم چنین اگر بتأنی وحالت 
تضرع بخواند برای جاب مردم . 

مسل ۹6۳ - ا گر کسی‌درمقدمات‌نماز ریا کرده مانند آنکه آذان ویارفتن 
بمسجد را برای خاطر مردم انجام داده اصل‌نماز اشکالی ندارد لصدق لله. 

مسئله ۹44 ۔ اگر کسی نماز را خالصاً برای خدا میخواند لیکن ازدیدن 
مردم خوشش میا ید اینجا چون صدق لله میکند صحیح است و اگر درحین نماز 
نظر مردم بقلب او خطور کند لیکن ازاین‌خطور متأذی‌شود اشکالی ندارد چون 
چون قصد لله مراعات شده . 


احکام القر آن rar‏ 


مسئل ۹4۵ ۔ اگر عملی را لله انجام داده و بعد از اتمام برای مردم ذکر 
میکند ویاکاری میکند که مردم پفهمند او چنین عبادتی کرده‌عمل او باطل نیست 
ولیکن اجر خود را ضایع کرده وهم‌چنین است عجب متأخر . 

مسئلاً ۹4٩‏ - اگر کسی در آخر نماز »سلام نمازرا بلندگفت‌بقصد اینکه 
جواب سلام کسیرا گفته باشد و سلام نماز را هم آورده باشد نماز او اشکالی 
ندارد لعدم الدلیل على جزئية السلام . 

مسل ۹٤۷‏ - اگر در بین نماز میخواهد کسیرا صدا زندذ کری ویاقرائتی 
را بلند بگوید بقصد نمازوشنواښدن اواینجاا گر قصدشنوانیدن تبعی باشداشکالی 
ندارد چون فصد لله محفوظ است ولی اگر قصد او مستقلا شنوانیدن باشد 
باطل است . 

مسئلة ۹4۸ - اگر کسی برای اعلام غیر الله اکبر بگوید بقصد گفتن ذکر 
الله | کبر نمازی اشکالی ندارد وهم‌چنین اگر امام جماعت اللا کبررابلندبگوید 
بقصد اعلام مأمومین ویامأموم ذکریر| بلند بگوید بقصداعلام‌سایر مأمومین اما 
قصد ذگر خدا باشد اشکالی ندارد . 

مسل ۹4٩‏ - وقت نیٹ اشداء نماز اسث و واجب ات از نیت خود 
بر نگردد و اگر در وسط نماز غفلت از ادامة نیت نمود اما اگر از او سئوال 
شود چه میکنی بداند نماز میکند اشکالی ندارد اما اگر آنقدر غفلت دارد که 
در جواب متحیر میماند و نمیداند چه کار میکند نماز باطل است بدلیل آیذ 4 
سور ماعرب 

مسئلة ٩۹۵۰‏ - استحضار نیت در تمام نماز واجب نیست همانقدر که در 
خزانة حیال او باقی باشد که چه کار میکند کافی است چنانچه در مسئله ۱۲۲۲ 
بیان شواهد شد . 

مسئله ٩۹۵۱‏ - اگر در اثناء نماز ثیت قطع نماز و ابطال آن نمود ولی 
فوری پشیمان شد اشکالی ندارد ولی اگرپشیمان نشد ومبطلی آورد نماز اوباطل 


for‏ در احکام نیت 


است ولیاگر پشیمان نشداماً بنماز خودادامه داد بدون قصد نمازی اینجامورد 
اشکال است باید اعاده کند بدلیل آیة کل یعمل علی شاکلته . 

مستلة ۹۵۲ - اگر در وسط نماز شك کرد که نیت کرده با خبر اشکالی 
ندارد زیرا میداند در صدد خواندن نماز بوده و همان کافی است . 

مسثلا ۹۵۳ - اگر شرو ع کرد بنماز عصر و در وسط نماز متذکر شد که 
ظهر رانخوانده نیت خود رااعدول دهد بظهر و هم چنین‌اگر شروع کرد بنماز 
عشاء و متذ کر شد که مغربرا نخوانده نیت خود را عدول دهد مغرب اگر 
داخل د کوع ر کعت چهارم‌نشده و هم چنین است حکم قضاء ظهر و عصر و 
مغرب و عشاء . 

مسثلا ۹۵4 اگر شروع کرد بنماز ظهر بقصد چهار رکعت و در وسط 
متذ کر شد که‌مسافراست اشکالی‌ندارد در دو ر کء‌تی‌سلام دهد بدلیل آبۀ ۵ سور 
احزاب . 

مسئلاً ۹۵۵ - اگر شرو ع کرد بنمازی بقصد قصر و بعد متذ کر شد که‌در 
وطن است همان نماز را چهار ر کعت بخواند اشکالی ندارد بدلیل آبۀ سابق 
الذ کر : 

مسئلة ٩۵5‏ - اگر شرو ع کرد بنماز بقصد ظهر و در وسط نماز متذکرشد 
که ظهر را خوانده اینجا دلیلی بر جواز عدول بعصر نداریم . 

مسثلۀ ۹۵۷ - اگر نمازی بر ذمة اوبود و او شرو ع کردبقصد مافی اللمه 
در وسط و یا بعد از نماز متذ کر شد که مافی الذمه عصر بوده همانرا عصر 
قرار دهد بدلیل ية سایق الذکر . 

مسثلۀ ۹۵۸ - اگر شرو ع نمود بنماز نافله وخیال کرد دور کعت خوانده 
وآنرا بقصد دورکعت دیگر شروع کرد وبعد معلوم شد دور کمت‌اولر انخوانام, 
این نماز را هماندو رکمت اول حساب کند و اشکالی ندارد بدلیل اة ساب" 


الذکر . 


احکام الق رآن ۳۰۴ 


مسل ۹۵٩‏ - اگر در ر کعتی که مشغول بود خیال میکرد ر کعت دوم‌است 
و بعد از آنکه برکوع و یا بسجود رسید فهمید ر کعت اولست اشکالی ندارد و 
هم چنین در سایر رکعات‌بدلیل آیۀ سابق الذکر . 


در مسائل قیام نماز 


مسئلة ٩۳۰‏ - یکی از واجبات نماز قیام است بدلیل آیذ ۲۳۸ سورة بقره 
بو قوموایر این » در این آیه امر بقیام شده و ظاهر امر برای وجوبست 
اگر کسی بگوید از کجامعلوم شد که قیام در این آبه قیام صلونی است جواب 
این استکه آیه وجوب قیامر| میرساند وقیام واجب نداریم جزدر نماز واز فرائن 
و صدرو ذیل استفاده میشود که قیام در این آیه قیام نمازیست زیرا عطف کرده 
قوموا رابجملهٌ حافظو اعلی الصلوات ودیگر اینکه قیامرا مقرون نموده بقنوت 
" و قنوت دست بلند کردن برای دعا میباشد در نماز پس معلوم میشود مقصود 
قیام نمازیست نه هر قیامی . 
مسئله ٩۱۱‏ -قيام درحال‌تکبيرة الاحرام وحال قرائت وقیام قبل از ركوع 
واجبست چنانچه ازسیرثرسولخدا و ائمه پچ رسیده وبایددراین سه حال‌ایستاده 
و آرام باشد در سور نساء آیة ۱۰۳ فرموده«فَهاطُ فافیمُوا الصلوةٌ ایعنی 
پس چون آرامش پیدا کردید بنماز بایستید پس اگر در حال حرکت تکبيرة 
الاحرام بگوید و با قرائت بخواند صحیح نیست . 
مسئله ۹۱۲ - قیام در حال قرائت حمد و سوره در رکمت اول و دوم و 
برای ر کعت سوم و چهارم چه حمد بخواند وچه تسبیحات لازم است لاطلاق 
دلیل القیام . 
مستلا ۹٩۳‏ - اگر قیام در حال تکبيرة الاحرامرا فراموش کرد و قبل از 
شروع بقرائت متذ کر شد تکبیررا مکر رکند درحال قیام اما اگر بعد از شروع 


۳2۵ در احکام‌قر ات 


بقرائتمتذ کرشد بهتر آنستکه نماز را اعاده کند لعدم امتثال امرالقبام فی‌تکبیرة 
1 
6 -قنوت درنماز مستحب است حال گر حواست قنوت بخواند 

باید قاثماً باشد و جائز نیست نشسته بخواند مگر آنکه بیمار و ناتوان باشد در 
اینصورت اشکال نداره ی جرج فیلات . 

مسئلاً ۹5۵ ۔ اگر یم حال قرائت را فراموش کرد و بعد از رسیدن بحد 
دکوعٍ متذ کر شد نماز او صحیح است لدم او ات على الان وی ۵ 
سور زاب و آما اگر قبل از حد ر کو ع متذ کر شد قرائت را اعاده کند . 

مسئلٌ ٩٩5‏ - اگر شك کرد در قیام حال تکبيرة الاحرام بعد از دخول در 
قرائت و با شك کرد در قیام حال قرائت وبا قیام قبل از رکو ع بعد از دخول 
در رکوع و با شك کرد در قیام بعد از رکو ع بعد از دخحول در سجود در این 
موارد اعتنا نکند برای اینکه شك بعد از تجاوز محل کالعدم است . 

مسئلۀ ٩٩۷‏ - معتبر است در قیام سه چیز » اول اینکه راست بایسند دوم 
با استقرار باشد سوم روی پای خود بایستد نه‌اینکه بدیوار تکیه کند وبا بانسان 
و با بچوبی زرا قیام فاقد او صاف‌ثلاثه قیام عرفی نیست و امتثال امر قوموا 
و امر فاذا اطماً ننتم نشده . ۱ 

ملل ۹۹۸ - بنابر آنچه در مسئلة قبل ذکر شد اگر کسی کج ایستاد و یا 
تکیه کرد بدون عذرنمازاوباطل است وهم‌چنین اگرقدمهای خود را زیادگشاد 
کند که از قیام متعارفی‌خار ج‌شود . 

مسئلا ۹۶4 -اگر قدمها را کمی گشاد نماید که از قیام متعارفی خارج 
نباشد و یا بروی یکقدم تکیه کند و یابروی انگشتان‌پا بایستد نماز او باطل 
نیست اگر چه مکروه است لصدق القیام .. 

مسل ٩۷۰‏ - در حضور حقتعالی باید با أدب بایستد و با سرو صورت و 


جیب بازی نکند و گردن خود را شق نکند . 


احكام القر ان re‏ 


مسئلة ٩۷۱‏ - اگر مضطر شد که کج بایستد و یا بر چیزی تکیه کند و یا 
آرامش را از دست دهد اشکالی‌ندارد بدلیل الاما اضطررتم . 

مسثلا ٩۲‏ - اگر راست ایستادن و با استقرار و یا استقلا لرا سهواً ترك 
کند نماز او اشکال ندارد ولی اگر در حال تکبيرة الاحرام بوده تکییر راباقیام 
صحیح اعاده کند بدلیل آي ۵ سوره احزاب . 

مسئلۀ ٩۷۳‏ - واجب نیست که اعتماد بر دو پا بطور مساوی باشد پلکه 
میتواند بر یکی از دو پا پیشتر اعتماد کند لصدق القیام . 

مسئلة 4۱/4 اگر مضطر شد بچیزی تکیه کند مختار است بچوب و با 
بدیوار وبا بانسان و یا چیز دیگر باشد ولی هر چه بقیام متعارفی نزدیکتر باشد 
بهتر است للفی الحرج . 

مسئلةً ٩۷۵‏ - کسیکه نمیتو اند بایستد وتکیه گاه هم ندارد در صورت تمکن 
باید تکیه گاهی تهیه کند ولوبخرید وبا اجارۀ چوبی باشد اما اگر تمکن ندارد 
نشسته نماز بخواند . 

مسئله - قیام اضطراری مقدم برنشستن اسث و اگر امر داثر شد بین 
اینکه گشاد بابستد و با تکبه کند ویا منحنی‌هر کدام بقیام متعارفی نزدیکترراست 
انجام دهد . 

مسئلۂ ٩۷۷‏ - قیام .انحنائی مقدم پر نشستن است و اگر قادر بر قیام حتی 
انحنائی نیست بنشیند و اگر نمینواند تکیه کند و اگر بکلی تمکن از جلوس 
ندارد خواپیده نماز بخواند مانندآدم مدفون در قبر روئ دست راست روبقبله 
و اگر نمیتواند روی دست چپ و اگر تمکن ندارد بقفا بخوابد وقدمهای خود 
را بطرف قبله دراز کند مانند محتضر و خود را برای رکوع و سجود منجنی 
کند وبرای سجده بیشتر خم شود و اگر نمیتواند برای ر کوع و سجودخم شود 
سر خود را حرکت دهد و باز اگر نمیتواند با چشم اشاره کند ودر حال سجود 
یشتر چدم خود را هم بگذارد لان لت در الم . 


Yey‏ در مسائل قیام 


مسئلا - ٩۷۸‏ کسیکه خوابیده نمازمیکند برای سجده سنگی و با مهری و 
و بابر گی برپیشانی خود بگذاردوباعضاء‌سبعة خوداشاره کندبهرحال هرقدر که 
میتواند کاریکه تزدیکتر بنماز مختار و یا مضطر است انجام دهد لن اكليف 
بقذر انح . 

مستله۹۷۹ - اگرمیتو اند درحال قیام‌نماز کندلیکن نمیتو اندازقیام بر کوځ رود 
بایدبنشیند و ازجلوس بر کو ع‌رودوا گر بکلی‌نمیتواندبر کو عویابسجودرود برای 
رکوع وسجوداشاره کند و بقدر تمکن خم شود لان التکلیف بقد رالوسع . 

مسئله ۹۸۰ - اگرامرداثر است بین‌اینکه نماز را اپستاده بخواند ور کوع 
و سجود را با اشاره و با اینکه‌نشسته بخواند ورکوع و سجود را صحیح‌بیاورد 
مخیراست ولی بهتر اینستکه بهر دو نحوه نماز بخواندتا امتثال یقینی شود . 

مسئلا ٩۸۱‏ - اگر امر داثر است بین اینکه درحال راه رفتن نماز بخواند 
و پا نشسته اگروقت تنگست‌نشسته بخواندواگروقت‌وسعت دارد نمازرامکرر کند 
برای امتثال یقینی . 

مسئل ۹۸۲ - اگر وظیفة او نماز درحال جلوس است ولی میتواند بعداز 
قرا 
قد 

مسئلة ۹۸۲ ۔ اگر بعضی از رکعاترا میتواند قیام کند و بعض دیگر را 
نمیتواند آنقدر که میتواند قیام کند بدلیل یه سابق . 

مسئلا ۹۸6 - | گرقسمتی از قرائت رامیتوانددرقیام‌بخواندو قسمتی را در 
جلوس همین کار را بکند بدلیل مذکور . 

, مسئلهٌ ٩۸۵‏ - اگر گمان دارد ویا احتمال که اگر آخر وقت بشوه تمکن 

ازقبام پیدا میکند نماز را تأخیر افکند بدلیل قإذا لام فاقوا . 

مسثلۀ ۹۸٩‏ - ار گمان دارد که نماز ایستاده موجب مرضی میشود و با 
بیماری آودیر تر خوب میشود اینجا میتواند نشسته بخو اند لنفی‌الحرج 


احکام القر آن rah‏ 


مسئلاً ۹۸۷ - اگر مپترسد ایستاده نماز بخواند دشمن‌و یا درنده و یادزد 
او را خواهد دید ومزاحمت میکند در اینصورت نشسته‌بخواند يارج 

مسئل ۹۸۸ - اگر در حال قیام حال او بهم خورد باید بنشیند و اگر در 
حال جلوس حال او بهم خورد میتواند بخواید لکلیف ذرالونع 

مسئلة ۹۸۹ اگر در بین جلوس نمازی قادر بر قیام شد بایدقیام کند و اگر 
در حال خوابیده قادر بر جلوس شد بنشیند و نماز را تمام کند لان‌التکلیف 
بقدرالوسع 

مسئلة ۹٩۰‏ - اگر دز حال قیام قرائت خواند و برکو ع رفت و نتوانست 
قیام بعد از رکوعرا بیاورد از همانر کو ع بسجده رود بدلیل مذکور 

مسئلهٌ ۹٩۱‏ - در حال قرائت و اذکار چه واجبه و چه‌مستحبه‌باید استقرار 
باشد و اگر ذکری قرب الی‌ار بگوید نه بقصد نماز و در حال‌غیر استقلال‌باشد 
اشکالی ندارد لمدم‌المتع 

مسئلاً ۹٩۲‏ - کسیکه قادر برسجود نیست محل سجود را بلند کند تابتواند 
پیشانی بر آن بگذارد و اگر اصلانمیتواند پیشانی را حرکت دهد » مایصح 
السجود را برپیشانی بگذارد يا تکلین إلاقذر اون 

مسثلۀ ۹٩۳‏ _کسیکه نماز نشسته میخواند مخیر است بین چگونگی‌جلوس 
و اگر در حال قرائت زانوها را بغل گیرد و در حال رکوع و سجود دو زانو 
بنشیند و در حال تشهد و بین سجدتین بحال تو رک باشد خوبست 

مسثلة ۹۹۶ - مستحب است در حال قیام نمازی شانه‌ها را پائین بیندازد 
و دستها را رها کند و دو کف دست را باز کند و بررانها بگذاردونار بمحل 
سجده کند و باین طرف و آنطرف توجه نکند و کمر خود را راست نگهدارد 
و هم چنین زبر گلو را و دو قدامرا صاف و محاذی‌همبگذاردوبیشتر از یکوجب 
بین دو قدمرا باز نکند و بهر دو پا بطور تساوی تکیه کند و باحضو عوخشوع 
باشد مانند بندۀ مقصری در حضور موی 


a4‏ درمسائل تکبیر 


در مسائل تكبيزةالاحرام 

مسئلۀ ۹۹۵ - در سورة اسری_آیذ ۱۱۱ فرموده و و لالم بل الى کم 
شود آنا وم یکن ل کیک نیال ولم یکن ول لته تک 
بعنۍ و بگو ستایش مر خدای کامل الصفاتیکه فرزند نگرفته و برای او شریکی 
در ملک او نیست و برای او سر پرستی‌نیست از جهة عجز و احتیاج» وبزرگگ 
بدان او را بزرگگ داشتنی و تکبیر بگو او را » از این آیه چند چیز استفاده 
مشود ۱ - ستایش خدا منحصرا برای نعمتهای او نیست بلکه ستایش او برای 
آنستکه او کامل الذات و الصفات و از هر جهت مستغنی و مستحق ستایش 
است ازجهاتی اول از جهة اینکه فرزند ندارد و وجوداومانند ساير موجودات 
وجود نوعی نیست که افراد نوعی داشته باشد مانند حیوانات که‌بقاء آنها بیقاء 
فرزند است دوم ؛ از جهت اینکه شریکی ندارد زیرا شريك‌پامخلوق اوست که 
مخلوق لیافت‌شر کت باخالق‌ندار دوياقدیم است که‌تعددقدماباطل است چنانچه‌در 
کتاب عقل و دین بیان‌شده‌سوم» اینکه‌ولی وسر پرست امو روو زیر وظهیر ومدیری‌ندارد 
برای ابنکه او بی نیاز و غیر محتاج است چهارم » اینکه این آیه دلالت دارد 
بر وجوب تکبیر زیرا امر دلالت بر وجوب داردوتکبیر و اجبی‌غیر تکبیرةالاحرام 
نداریم پس مقصود همان تکبیرةالاحرام نماز است 

مسئلة ۹٩۲‏ - مقصود از تکبیر در آي فوق صيغة الله اکبراست زیرامتمادر 
از لفظ تکییر همین لفظ است پس واجب است‌تکبیررابهمین لفظ الا کبر بگویند 
و الله را مقدم بدارند و جائژ نیست آنرا تغیر دهندمثلا اقالاکیر با الف و لام 
تعریف بیاورند و جائز نیست همزء الله را مد بدهند زیرا از معنای اصلی تغییر 
میکند و معنی استفهامی میدهد وجائز نیست ترجمه و با لفظی مرادف اکیر 
پیاورند مثلا الله اعظم و یا اجل بگویند ۱ 


احکام القر آن ۳ 


مسال ۹٩۷‏ - مستحب‌است لفظ جلاله را تفخیم کنند وجائز نیست ترجمۀ 
الله اکبررا بفارسی وبابزبان دیگردرنماز بگویندزیراترجمه‌وزبان‌دیگر کلام خدا 
و رسول‌نیست‌وامتثال یقینیبآن‌حاصل‌نمیشود . 

مسئلة ۹٩۸‏ - تکبيرة الاحرامر! تکبیر افتتاح نیز میگویند زیرا افتتاح نماز 
بآنست و تکبيرة الاحرام میگوبند برای اینکه بگفتن آن انسان گویا محرم شده 
و کارهای غیر نمازی برای او حرام میشود . 

مسل ۹۹٩‏ - ترك تکبیر چه عمداً باشد و چه سهوا مبطل نماز است و 
اگر راء اکبر را تشدید بدهد وباباء اکبر را اشباع کند که اکبار بشود صحیح 
نيست لعدم الامتخال . 

مسثلۂ ۱۰۰۰ - تکبیر را باید طوری تلفظ کند که خود بشنود و اما اگر 
طوری اعفات کند که خود نشنود صحیح نیست قول تعالی «رلاتخافث بها و 
یز بایددرحال‌قیام استقراری باشدوالا باطل است . 

مسلٌ ۱۰۰۱ - کسیکه الله اکبر را یادنگرفته واجب است تعلم کند و اگر 
وقت تعلم ندارد یعنی وقت نماز تتگست باید کسی باوتلقین کند و اگر کسی 
نیست باو تلقین کند هرطوریکه میتواند « ولو بغلط تلفظ کند و نماز خودرا ادا 
کند و با ترجمة آنرا بگوید اگر غلطی هم نمیتواند رن اک علی گذر 
انم ولی اگر تقصیر کرده درتعلم مدا قضا کند .| 

مسل ۱۰۰۲ - کدیکه لال است باید بقدر آمکان ولو بتکان دادن زبان 
و خطور بقلب تکبیر را بیاورد . 

مسثلا ۱۰۰۳ - حکم تکبیرات .. . از ولو اینکه مستحب است حکم 
تکبيرة الا حرامرا دارد درتلفظ صحیح واشار ؛ اخرس واگر نمیدانند باد بگیرند 
و یا نگویند . 

مسثلاٌ ۱۰۰۶ - مستحب است قبل‌از تکبيرة الا حرام شش تکبیر بگوید که 
آنها را تکنیرات افتناحیه میگویند لیر ال . 


۳ در تکبیر و قرات 


مسثلا ۱۰۰۵ - درحال تکبيرة الا حرام چنانچه ذ کر شد بدن باید استقرار 
داشته باشد ولی چون مستحب است درحال تکبیرات رفع یدین کند تا محاذی 


کوثر آیة ۳ - قصل رک و انحر» یعنی برای‌پروردگارت نماز کن و دستها را 
تا کنار گلویت پلند کن . 

مستئلاً ۱۰۰۹ - بلند کردن دستها در حال تکبیر باید طوری باشد که در 
شروع بگفتن دستها رابلند کند و چون محاذی گوش رسید تکبیر تمام شده باشد 
اگر چه طور دیگر ده‌تها را بلند کندنماز او باطل نمیشود . 

مسل ۱۰۰۷ - اگر شك کند که تکبیرة الاحرامرا گفته‌یایر پس اگرداخل 
قرائت نشده بنا گذارد که نگفته بگوید و اگر داخل قرائت شده اعتنا نکند و 
بناگذارد براینکه گفته است . 

مسئلۀ ۱۰۰۸ - اگر شك کرد که تکبیری که گفته صحیح بوده با خبر آنرا 
ابطال کند ودوباره‌بطور صحیح بگوید تاامتشال یقینی بشود واگر داخل قرائت 
شده سپس شلك درصحت آن کرد اعتنا نکند لان شکه کالمدم . 

مسثلاٌ ۱۰۰4 - اگر تکبیر گفت وشك کرد که تکبیراوتکبیرة الاحرام‌بوده یا 
تکییر رکوعی باید آنرا تکبيرة الا حرام قرار دهد لاه زر ال یال 


در مسائل فرائت 


مسئلهٌ ۱۰۱۰ یکی از افعال واجبه نماز قرائت است درسورة مزمل آي 
۰ فرموده « مَافرواما لیر من آلقر آن » یعنی قرافت کنید آنچه میسر است از 
فر آن‌دراین آبه امردلالت کرده بروجوب قرائت مقداری‌ازقر آن زیرا امر برای 
وجوبست و قرائت واجبی نیست جز درنماز بهرحال ازاین آیه و سیر رسول 
خدا و اجماع سلمین معلوم میشود که در رکعت اول ودوم بايد فرآن 


احکام الق ر آن ۰ rf‏ 


قرائت شود. 

مسئلاً ۱۰۱۱ - قرائتی که در نماز لازم است سورة فاتحة الکتاب میباشد 
در سوره حجر آیة ۸۷ فرموده « ومد تال معا ین‌المثانی » یعنی و بتحقیق 
پتو دادیم هفت آیه از آنچه دوتا دو تا است و سور حمد را مثانی گویند 
زیرا دو مرتبه در نماز خوانده میشود در رکعث اول و دوم‌و آنرا کافیه نیز گویند 
زیرا این سوره کفایت از سایر سور میکند در نماز ولی سور دیگر کفایت از 
آن نکند و نیز آنرا و افیه خوانده‌اند زرا باید تمام آنرادرنمازخواند بهرحال 
رسولخدا نز فرموده «لاَلوة ایح الکتاب» بعنی نماز نیست‌جز بفاتحة 
- الکتاب » و فرموده « كل لو لمیر فيها فیها ایحا لکتاب هی دا جْ»یمنی 
هر نمازیکه در آن فاتحة الکتاب خوانده نشود ناقص است و متواتر از اهل‌بیت 
عصمت نقل شده ازوم قرائت آن 

مله ۱۰۱۷ - مسحب است قبل ازشرو ع بحمدبگویدآعوگ یا الط 
الرچیم زیرا در سورة نحل آبۀ ۹۸ فرموده ه اذا کرت رآ اتود باو 
ن‌الثیطان الرَچیم » یعنی هر گاه خواستی قر آن قراثت کنی پناه ببر بخدا از 
آن مثمرد دور از رحمت رانده شده و بایدبهمین نحوبکه‌قر آن‌دستودداده‌بگوبند 
و زیاد نکنند چنانچه این‌سعود گفته من نزد رسولخدا گفتم « عدار اسيع 
اللیم من اسیطان ارم ۲ حضرت فره‌ود بگو و اعوذ باله‌من | لشیطانالرجیم » 
جبرئیل چنین برای من خوانده است 

مسثلذ ۱۰۱۴ - استعاذه پعنی گفتن أعُودياشروِنَالقيطان الم را ین 
از علما واجب دانسته طبق امر قر آن»ولیاءر معلق برشرط که خودشرط مستحب 
باشد آن امر نیز مستحب است 

مسئلة ۱۰۱6 - چنانچه بیان شد در ر کعت اول و دوم بايد سورة حمد 
خوانده شود و سور دیگر کفایت نمیکند و برای کسیکه عجله دارد یا بیمار 
است همین کافی است و سورة دیگری بعد از حمد لازم نیست وهم چنین برای 


۹۴ در احکام‌قرات 


تنگی وقت 
۳ ترجه سور حمد 

سم او الرحدنِ الرجیم بنام خدای کامل الذات و الصفات که رحمت‌او 
شامل مژمن و کافر است در دنیا و مهربانست در آخرت بر مژمن » الحمدیلو 
رب لسن ینی‌ستایش» مخصوص خدای‌پرورش دهندة همام وجوداتست رح 
- ارم خدائیکه در دنیا بر همه ترحم کند و در آخرت‌برهژمن « مالك یوم 
- الدین » پادشاه روز جز او صاحب اختیار آن « یال تین » فقط 
تو را عبادت میکنیم و از تو باری میجوئیم « لت السَراط لیم » يى 
هدایت کن مارا براه راست « صراط ال آنعت علیهم » براه کسانیکهبآ نان 
نعمت دادیه غبرالمغضصو ب ليم ول الشَالین » نه براه کسانیکه بر آنان غضب 
شده و نه براه گمراهان؛ واما ترجمة سورة توحید درمسئلۀ ۳۷ بیانشد 

مسثلاً ۱۰۱۵ - کسیکه تازه مسلمانست و بانرفته سورۀ حمد را تعلم کند 
و فعلا نمیتواند بخواند واجب است برای نماز تعلم کند و اگروقت او تتگست 
کسی باو تلقین کند و اگر کسی نیست که باو تلقین کند سه مرتبه تسبیح بگوید 
و بر کوع برود « لان‌التکلیف بقدرالوسع 

مستلة ۱۰۱٩‏ - پم مرجم + یکی از آیات سورة حمد است 
زیرا رسواخدا چنین میخوانده یعنی با بسم له ولی در جاثیکهتقیهباشدتر کث آن 


جائژ است و هر سور که بسم‌الته دارد بسم‌الّه یکی از آیات آن سوره استث 
باید آنرا بخوانند ولی در تقیه ترف آن جاثز است 

مسل ۱۰۱۷ - برای کسیکه وقت دارد و سورة از سور قر آثرا باد گرفته 
لازم است بعد از حمد سوره‌ایرا بخواند و میتواند مقداری از سوره را بخواند 
ولی خواندن تمام سوره افضل است لسنقالتبی تلو 

۸ - کسیکه سوره‌ایراشرو ع کرد بخواندن و در وسط سوره بقیه را 
فراموش کرد و یا مبتلا بغلطی شد میتواند آن سوره را رها کندوسورة دیگری 
بخواندویا بقیة همین سوره رابخواند که درحفظ دارد بدو ن آن غلط لني الحرج 


احگام القر آن ۱ ۳۴ 


مسل ۱۰۱۹ - در تقیه جائز است مقداری از سورة را بخواند و هر قدر 
پیشتر بخواند بهتر است زیرادر سورة مزمل آیة ۲۰ فرموده فا امار 
یعنی بخوانید هر چه میسر است از قرآن 

مسل ۱۰۲۰ - خوبست انسان سور قر آنرا حفظ کند آن مقدار که اگر 
یک سوره‌ایرا در رکمت اول خواند در رکعت دوم سورة دیگریرا پخواند 
« وله تعالی فاقرژاماتیسر » 

مسل ۱۰۲۱ - جائز است در هرر کعتی وهرنمازی درأو لین بمد از حمد 
سورة « قلْموا اد مرا بخواند لول ای پو 

مسئلة۱۰۲۲ - در نماز نافله قرائت سوره بعداز حمذ لازم نیست ولی‌اگر 
بخواند بهتر است وله تعالی فُاقر متیر » و میتواند چندین سوره بخواند 
در پک رکعت 

مسئلۀ ۱۰۲۳ - در نماز واجب یک سوره بعد از حمد وارد شده نه بپشتر 
ولی اگر بیشتر بخواند نماز او باطل نمیشود رمدم الیل علیالبشلان 

مسئلةٌ ۱۰۲6 - مستحب است‌درفرائت ترتیل :درسورة مزمل آیۀ٤‏ فرموده 
«ورل ارآ »+ یعنی قر آنرا بتانی و واضح بخوان و ترتیل عبارتست از تأنی‌در 
قرائت و بیان کردن حروف هر کلمه بطوریکه اگر ذکر عذاب شده بخدا پناه 
برد و اگر ذکر واب و در جات شده ازخدا بخواهد ودرخطابات قر آن» خود 
را مخاطب بداند و بدل لبیک گوید و چون سورة توحید را بخواند کذلك الله 
ربی گوید 

مسئلةً ۱۰۲۵ - اگر سهواً سوره را بر حمد مقدم داشت دو مرئبه سوره‌را 
بخو اند نماز او صحیح است بدلیل آیة ۵ سورة احزاب 

مسئلهٌ ۱۰۲۹ ۔ اگر حمد را فراموش کرد و داخل قنوت شد بر گرددو 
آنرا پیاورد و اگر داخل رکو ع شده اعتنا نکند و بعد از نماز سجدۂ سهو کند 
بدلیل آي ۵ سورة احزاب 


o‏ در جهر و اخفات 


مسل ۱۰۲۷ - خواندن سوره‌های طولانی مانند سورة بقره که باعث بر 
فوت وقت وقضاء بعضی از اجزا و رکمات نماز میشود جاثر نیست لعصیان 
آمر الصلوة 

مسئلٌ ۱۰۲۸ - جائز نیست در نماز خواندن سوره‌هائی که دارای سجده 
میباشد زیرا باعث زیادتی سجده میشود و اگر سھواً و با نسیاناً خواند و بای 
سجده رسید آنرا نخواند 

مسثلۀ ۱۰۲۹ - سوره‌های‌سجده آن سورهسجده‌داراست که امررسجده شده 
در آن ودلالت بروجوب سجده میکند مانند سورة «الم سجده‌وحم‌سجدهر النجم 
و سور علق پس هرگاه یکی از آیات سجدة این سور را خواند واجپ است 
برخواننده و بر شنونده که سجده کند 

مسثلاً ۱۰۳۰ - در نمازهای نافله آیة سجده‌وسوره سجده‌خواندن و سجده 


2’ 


کردن جائز است « لمم دلب علی تملع 

مسئلة ۱۰۳۱ - اگر بنا داشت ت سورة معینی را در نماز بخواند و غفلتاً 
سورة دیگریرا خواند کفایت است ‏ لدم ی ینم 

مسللا ۳۲ ۰ - اگر نذر کرد در نماز سور معینی رابخواند بایدبنذرخوه 
عمل کند واگر نه کفاره دارد 


در مسائل جهر واخفات 


. مسئلهٌ ۱۰۳۳ - در قرائت نماز باید جهر و اخفاترا مراعات کرد آنطور 
- یکه در قر آن دستور آمده در سورف اسراء آیۀ ۱۱۰ - فرموده « ولاتجهر یلو 
واعفات‌مکن وبین این‌راهی را بجوءاز این آبه چند چیز استفاده میشوداول 
اینکه جهررا مقابل اخفات قراردادهنهمقابل‌عفا پس جهرمسابل اخفات و اخفات 


ذلك سیا + یعنی نماز خود را پجهر میاور 


احکام القر ان ۳۹ 


مقابل جهر ممنو ع است »بدانکه حفت درلغت غیراز خفی‌میباشد واخفات غير 
از اعفاء است زیرا اخفات نهایت پنهانی را گویند که در گفتار چنین بگوید 
که خود نشنودو فقط زبان ویالب‌راحرکت‌دهد پس| گرچنین بخواند نماز اوباطل 
و مورد نهی قر آنست و در مقابل این اخفات جهر شدیدی استکه داد و فریاد و 
یا با صدای غیر معمولی باشد که مورد نهی قرآنست و چنین قرائت نیزموجب 
ابطال نماز است زیرا در حضور رسولخدا نهی شده از چين خواندن و در 
قرآن فرموده ‏ رواک وق صَوْتِ الب ولا تجهرواله بامزلوه نی 
با ادب باشید و صداهای خود را بالاتر از صدای پیغمیر نبرید و بجهر با او 
سخن نگوئید پس در حضور پروردگار بطور یقین نباید صدا را بلند کرد زیرا 
حقتعالی کر نیست بنابراین جهر شدید و خفاء شدید هر دو مورد نهی قرآنست 
و بین بین آن مورد اجازه و امر الهی است و این امر بین بین دو شق داردیکی 
جهر متعارفی مژدبانه و دیگر اخفاءمتعارفی که خودقاری صدای‌خودرا بشنود 
بابن دو طریق هر نمازیرامیتوان خواند اما سنت رسولخدا لت این بوده که 
در نماز ظهر و عصر با خفا که یکی از دو فرد بین بین‌است عمل‌می‌نموده‌ونماز 
- های مغرب و عشاو صبح را بجهریکه فرد دیگر بین بین است عمل مینموده 
« و لکم فی رسول‌الهاسوة » 

مسثلاً ۱۰۳6 - از مسئلة قبلی معلوم شد که جهر و اخفا چهار فرد دارد 
دو فرد آن ممنوع و دو فرد آن جائز است چه در ر کمت اول و دوم و چه در 
رکمت سوم و چهارم زیرا آي فوق اطلاق دارد 

مسئلة ۱۰۳۵ - رسولخد! برای آنکه‌صدای‌های نماز گذاران با هم‌مخلوط 
نشود و هر کسی بفهمد چه میخواند در نماز چماعت شب و صبح که تاریکك 
بوده دستور داد که امام جماعت بلند بخواند تا همه بشنوند و اگر کسی تازه 
رسید بداند نماز جماعت است و کجای نماز است و لذا فرموده امام بلند 


بخواند اسا در نماز ظهر و عصر چون روشن بوده و امام و مأموم همدیگر را 


۶۲ احکام قرائت 


میدیدند دستور داده بخفا بخوأنند تا در قرائت و آذکار مزاحم یکدیگر نباشند 
چنانچه در وسائل الشیعه ج باب جهر و اخفات ص ۳۵۵ از سیر رسولخدا 
و ائمه چا نقل کرده 

مسئلة ۱۰۳۹ - اگر کسی سهوا و یانسیاناً و جهلا نماز جهر را اغفاو یا 
نماز اخفا را بجهر معمولی بخواند اشکالی ندارد و نماز اوصحیح‌است و لعدم 
دلیل علیالبطلان 

مسئلۂ ۱۰۳۷ - اگر کسی مقداری از حمد و یا سوره را اخفا خواند در 
مورد جهر و در بین متوجه شد از همانجا ببعد را جهر بخواند و اعاده لازم 
نیست و هم چنین اگردرمورد اخفاجهر بخواند وبعد متذ کرشود اخفا کندلامتالو 
آمربین بین فی الایة 

مسل ۱۰۳۸ - برای زنان بهتر استکه تمام نمازها را با خفا بخوانند تا 
کسی از مردان صدای آنانرا نشنود مگر زنیکه امام جماعت زنان باشد باید 
بقدری بلند بخواند که فقط زنان دیگر بشنوز 


مسثلگ ۱۰۳۹ - کسیکه قرائترا از حفظ نمیتواند و یا میترسدفلان سوره را 
غاط بخواند و با آیۀ فراموش کند میتواند قرآنرا دستگیرد و از روی قرآن 
قرافت کند لمع 

مسئل ۰ ۱۰6- اگر کسی‌عمدا حمدویایکی از آیات آنرا ترک کند نمازش 
پاطل است ولی اگر سهواً و یانسیاناً ترک کند نماز او باطل نیست 

مسل ۱۰۶۱ - در جائیکه غوغا و داد و فرباد استکه قاری صوت خود 
را نمیشنود نباید نماز بخواند مانند بعضی از مشاهد مشرفه و بعضی از اوقات 
در مساجد پس اگر نماز بخواند و صوت‌خود را نشنود جائز نیست‌لانه اغفات 
ممنوغ 

مسثلا ۱۰6۲ - کسیکه زبان او آفتي‌دارد و با لال‌است‌ونمیتواندیکلمات 


احکام الق ر آن . ۳۹۷۸ 


تلفظ کند زبان خود را حرکت دهد باندازء که میتوند هي لین لد 
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مسئلاً ۱۰۵۳ - کسیکه قرائت لت صحیح نمیداند واجب است تعلم کند و تا 
مادامیکه تعلم‌نکرده برود نمازرا بجماعت‌بخواند و نف ا کین در الوسع 
مسئلة ۱۰66 - کسیکه قادر نیست مگر بتلفظ غلط و تمکن از یاد گرفتن 
ندارد همانطوریکه تمکن دارد بخواند ولی بهتراین استکه بجماعت حاضر شود 
تا امام جماعت قرائت او را تکفل کند . 
مسئلً ۱۰6۵ - باید حمد وسوره و آیات آنها را بترئیب بخواند و کلمات 
و حروف آنرا چنانچه حقتعالی نازل فرموده بیاورد و الا نماز او باطل است . 
مسئلة ۱۰4۲ - باید حر کات وتشدید ومد لازم ومخارج حروفراطبق عرف 
عرب مراعات کند چنانچه عربی بشنود غلط نداند و اما مراعات قوانین عام 
تجوید از صفات حروف چنانچه در کتب تجوید ذکر شده لازم نیست . 
مسل ۱۰6۷ - بايد همزة وصل را درج کلام ساقط کند و همز فطع را 
ظاهر سازد مثلا همزة الله والرحمن وصل است و همزة انعست فطع است . 
مسثلا ۱۰4۸ خوبست حرکات آخر کلمات و آیا ترابداندکه ا گر خواست 
وصل کند آنرا ظاهر سازد و در وقف ساقط کند بدلیل آیة نله گرآن 
را که عربیث چنین است . 
۱۰6٩‏ حروف مد عبارئست از الف ما ثبل مفتوح و واوما قبل مضموم 
و باء ماقبل مکسور در وقتیکه بعد از هريك از اینها همزه ویاسکون باشد مانند 
جاء و جبی+ و سوهو یا مانند ولاالضالین . 
سئلهٌ ۱۰۵۰ - در مد واجب کفایت میکند که مقدار دو الف بکشد وباید. 
طبق عرف بباشد . 
مسئلة۱ ۱۰۵ گروقف بحر کت شد نماز باطل نمیشود واگر وصل بسکون 
شد اعاده کند با وصل بحر کت تا يقین بامتثال شود . 


۳۹۹ احکام قرات 


مسثل ۱۰۵۲ - اگرخواست الصراطو یاالعالمین را اعاده کند بايد باالف 
و لام اعاده کند تا صحت عرفی حاصل گردد . 

مستئلةٌ ۱۰۵۳ - واجب است ادغام واجبرا مراعات کند یعنی بفك ادغام 
نخواند مثلا ریب العالمین نخواند لانه بخلاف عرف العرب . 

مسثلة ۱۰۵4 - بايد لام الف ولام را در حروف شمسی تبدیل بحروف 
شمسی و ادغام کند ودرحروف قمری نه تبدیل و نه ادغام کند لانه موافق لعرف 
العرب و حروف شمسی عبارتست از ۱4 حرف تا وثا و دال و ذال و راء وزاء 
و سین و شین و صاد و ضاد و طاء و ظاء و لام ونون وبقیة حروف که ذکر نشد 
قمری میباشد . 

مسئلۂ ۱۰۵۵ - محسناتیکه قراء و علماء تجوید ذکر کرده‌اند مانند اماله 
و اشباع و تفخیم و ترقیق خوبست مراعات شود ولی واجب نیست بحکم عرف 
العرب . 

مسئلة ۱۰۵۲ - تنوین و نون ساکنه دربره‌لون ادغام کن و در حرف حاق 
اظهار ودر مابقی حروف اخفا است ولی ترك اینها موجب بطلان نماز نیست . 

مسثلۀ ۱۰۵۷ - اگر مدتی کلمه ايرا غلط خوانده در نماز و بعد متوجه شد 
نمازهائیکه خوانده اگرقضاکند بهتراست ولی واجب نیست بدلیل آیۀ ۵ احزاب 
اما آنچه وقتش باقی است اعاده کند . 

مسولةٌ ۱۰۵۸ - اگر حرکات کلمة را نمیداند یا پعضی از حروفرا نمیداند 
مثلا باصاد است با سین باید برودتعلم کند و نمیتواند در یك نماز مکرر کند که 
مثلا یکمرتبه باکسر بخواند ویکمرتبه بافتح و یا یکمرتبه باصادبخواند ویکمرتبه 
باسین زیرا یکی از اینها غلط و زیادی و مبطل نماز است . 

مسئلا ۱۰۵۹ - اگر درحال قرائت ویا در حال دیگر نماز لازم شد یکتدم 
جلو و یا عقب برود مانعی ندارد اما در حال سکوت برود یعنی از قرائت و 
ذکر خودداری کند و پس از استقرار شروع کند . 


احکام القر ان FY‏ 


مسئلة ۱۰۶۰ در رکعت سوم و یا چهارم مختار است حمد بخواند و پا 
تسبیحات اربعه ولیکن اگر امام جىاعت باشد خواندن حمد برای اوافضلاست 
اگر چه برای منفرد نیز افضل خواندن حمد است زیرا قول رسول خدا 9 
لاصلوة الا بفاتحة الکتاب اطلاق دارد باضافه حضرت صاحب الزمان يه نیز 
حمد رامعین فرموده‌دروسائل ج ۱ص ۳۱۱ وتسبیحات‌اربعه عبارتست ازسبحان 
اله والحمدته و لااله‌الا اقبواف اکبر واین راتسیحات گویند برای اینکه‌اول آن 
سبحان الله میباشد و اربعه میگویند زیرا چهار ذکررا واچد است . 

مسئلۂ ۱۰۹۱ - اگر درر کعت سومو چهارم تسبیحات‌اریعهبخواند پساگر 
عجله دارد و یا وقت تنگست یکمربه بخواند و اگر عجله ندارد و وقت وسیع 
است سه مرتبه بخواند افضل‌است لقوله تعالی سورذاحزاب آیة 4۱ کر أوکرا 
1 ذکر اکیرا نی و ذکر خدا را بسار بگو و اگر یکمرتبه بگوید نماز 
صحیح است . 

مسئلاً ۱۰٩۲‏ - اگر کسی بخبال اینکه در رکعت اول و یا دوم است حمد 
بخواند و بعد معلوم شود رکعت سوم و یا چهارم بوده اشکال ندارد و اگر در 
ر کعت اول سهواً تسبیحات بخواند وقبل از کو ع متوجه شود بايد حمد و سور 
را بخواند و اگر داخل رکو ع شده بگذرد اشکالی ندارد . 
مسل ۱۰۹۳ - مستحب استکه در قرائت واذکار با تأنی وندبر بخواند وباصوت 
حسن کلماترا ادا کند ود ر آخر آیه وخاتمه وقف کند وبعداز خاتمۀ قرائت سوره 
فوری بر کوع نرود یعنی يك آن مکث کند بقدر گفتن الله اکبر وهرسورة رار 
نماز بخواند یعنی منحصربيك سور نکند وهرقدر میتواند سور بز رگ ومتزسط 
را بعد از حمد بخواند و در شبانه روز سورة توحید را ترك نکند . 

مسئلا ۱۰۹6 -جالز است بك آیه‌را درنماز مکرر کد ویاگرپه نماید بدون 


مسللة ۱۰۹۵ - جائز است در گفتن أياك نعبد و يا اهدنا قصد خطاب کند 


"۳۷ درقرائتو د کوع 


و در جملة الرحمن الرحیم و الحمد ثهرب العالمین قصد حمد و ثنا کند و اینها 
منافات با قصد قر آنیت ندارد . 

مسئلۂ ۱۰۹٩‏ - اگر سھواً و یا قهراً در حال حرکت چیزیرا قرائت کرد 
در حال سکون هماثرا اعاده کند . 

مسئلة ۱۰۹۷ - چون نام رسول خدا را دربین نمازبشنود صلوات بفرستد 
اشکالی ندارد زیرا صلوات دعا میباشد و در هر کجای نماز دعا جائز است و 
اکر کسی باو سلام کرد جوابگوید چنانچه در مسئل ۱۱۹۸ و 1۹|-واهد 
آمد , 

مسل ۱۰3۸ | گر شك کرد درصحت آبه‌ایکه خوانده جائز است دو مرتبه 
ویاسه مرتبه آنرا مکررکند و اما اگر گذشته از آنجا اعتنا نکند . 

مسثلاً ۱۰۹٩‏ - کسیکه مکررشك میکند در صحت آبۀ و یا ذکریکه‌خوانده 
میتواند اعاده کند مادامیکه بوسواس نرسد ولی اگر بوسواس رسید اعتنا نکند 
زبرا و سواس از شیطانست و خدا در سورة نور آی ۲۱ فرموده یا ها این 
منوا لانَما شطواتِ الشیطان یعنی ایمزمنین گامهای شیطانرا پیروی مکنید . 


در مسائل رکوع 


مسئلة ۱۰۷۰ - یکی از واجبات نماز و افعال آن رکوعست و رکوع 
بمعنی خم شدنست و گاهی رکو ع و سجوداطلاق میشود بر نماز با طلاق جزء 
بر کل» درسورفحج آبذ۷۷ فرموده باآیها این منوا ار وراج زا زا 
ریک » یعنی ایمومنین ر کوع و سجود وعبادت کنید پروردگار خود را دراین 
آیه امر شده بر کوع وامر برای وجوبست ور کوع واجبی منحصر ب رکو ع‌نماز 
است و بلکه مقصود از ر کوع در این آیه نماز است لاطلاقی جر علی الکو 


در عرف شرع رکوع عبارتست از خم شدن بمقداریکه دست بزانو برسد وأین 
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احکام القر آن ۳۷ 


یکی از واجبات ر کوعست . 

مسل ۱۰۷۱ - خم شدن غير از آنطوریکه ذکر شد و یا کمتر از آن 
آمتثال امرر کو عنیہت بنا براین‌عم شدن بطرف راست ويا چپ وبا مانندآن که 
متعارفی‌نباشد کافی نیست . 
سل ۱۰۷۲ - درج | وسائل ص ۳۸۲ چندین روایت از امام پنجم وششم‌وارد 
شده که و ِن الله فُرضی‌الر کو ع و الَجوهٌ الخ» یعنی خدایتعالی آنچه در قرآن 
صریحاً واچب نموده رکوع و سجود است و آنچه در قر آن واجب شده آنرا 
فرض گویند و پترك عمدی و سهوی و نسیان آن نماز باطل میشود واز اینجا 
استکه بسیاری از علما رکوع و سجود را از ارکان نماز شمرده‌اندور کن نماز 
آنستکه بزیادی و کمی آن نماز باطل میشود چه عمداً و چه سهوآبهرحال باین 
معنی بدون شکث رکوع و دو سجود از ارکان نماز است و بزیادی‌و کمی آن 
نماز باطل است و باید اعاده شود و از امیرالمژمنین علیه‌السلام روایت کرده 
که میفرمود وان ول َو کم ار کو عیمنی محفقا اولین فل نمازیکی از 
شما رکوع است وامام ششم فرمود اللو کلت الاب لگ مرت رع 
و لت سجود‌یعنی نماز سه قسمت است یٹ سوم آن طهور و یك سوم آن 
رکوع ویک سوم‌آن سجود است وامام پنجم پچ فرموده «لاتعاد الصَلوءالاین 


حمست الھور والوفت رال انز کوځ رالسجود بیعنی نمازاعاده نمیشود مگر 
از پنج چیز» طهارت و وقت و قبله و رکوع و سجود یعنی اگر انسان در نماز 
طهارت نداشت و یا بی وقت نماز خواند و یا از قبله منحرف بود ويا رکوع 
و سجود او صحیح نبود عمداً و یا سهواً باید نماز را اعاده کندو اما از جهة 
قیام و قعود و ذکر و قنوت و تشهد و قرائت و نیت و تکبیردرموردسهوونسیان 
اعاد؛ نماز لازم نیست + پس خوانندة عزیز اين قاعدة لاشماد را حفظ کند که 
مادر این کتاب مکرر بآن استدلال خواهیم کرد 

مسلا ۰۷۳ ۱ - در رکوع اگر بحدی خم شود که دست او بزانو برسد کفایت 


۷۳ احکام د کوع 


میکند و لواینکه انگشتانش بزانو برسد و اما انسان غير متعارفی که دست او 
بسیار دراز باشد که حم نشده بزأنو میرسد و یادست او بسیار کوناه است که 
در حد رکو عدست او بزانو نمیرسد بايد رجو ع کند بانسان متعارفی 

مسئلاً ۱۰۷6 - ذکر در ر کوع واجبست و بهترین ذکر در آن‌تسبیح است 
است در سورة واقعه ی ۷6- فرموده فسح پاشم رَبك لیم بعنی تسییح 
نما بنام پرورد گارت که عظیم است چون این امر و این آی‌نازل شد رسولخدا 
فرمود این تسبیح را در رکوع قرار دهید بعنی سبحا ری لعظیم بگونید بنابر 
- این بهترین تسبیحات در رکو ع همین است اگر چه اگر تسییح‌دیگری‌نیز گفته 
شود امتثال امر شده است و مستحب است بعد از سبحان ربی‌العظیم بگوید 
و بحمده » زیرا در شب معراج رسولخدا چنین‌خوانده باضافه‌ا گر تسبیح‌مقرون 
بحمد باشد بهتر است واين تسبیح را سه مرتبه و با پنج مرنبه و با بیشتر بگوید 
بهتر است بدلیل آبة و او کر و اله ذکرا گرا و اگر یکمرتبه بگویدکافی است 

مسلا ۱۰۷۵ - هر ذکری در رکو ع گفته شود کافی است ولو یکمرتبه 
بگوید و در ذکر ر کوع و سجود جهر و احفات مساویست ولی امام جماعت 
بجهر بگوید پهتر است و مأمومین باخفات بگویند 

مستلة ۱۰۷۹ - یکی از واجبات ر کوع طمأنینه است که‌باید درحال ذکر 
بدن رام باشد بدلیل آية مد E‏ فاقوا 

مسئلة۱۰۷۷ - اگرعمدا طمأنینه را ترك کند نماز او باطل ولیاگر سهواً 
و یانسیاناً باشد اشکالی ندارد بدلیل قاعدة لاشماد 

مستلة۱۰۷۸ - یکی ازواجبات ر کو ع سربلند کردن وایستادنست پس اگر 
پسجده رود عمداً بدون قیام بعد از رکوع نماز او باطل است و اگر سهواً 
قیامرا تر کٹ کند اشکانی ندارد بدلیل لاتعاد 

مسئلۂ ۱۰۷۹ - یکی ازواجبات طمأنينة درحال قیام بعد ازر کوعست ولی 
تر کٹ سهوی آن اشکالی ندارد بدلیل قاعدۂ لانّماد 


احکام القر ان ۷۳ 


مسئلۀ ۱۰۸۰ - گذاشتن دست بر زانو در حال رکوع واجب نیست لعدم 
دلیل علی وجوبه 

مسثلة ۱۰۸۱ - اگر قدرت بر رکوع ندارد و لواینکه بچیزی تکیه کند 
باید بقدری که قادر است خم شود و اگر اصلاً نمیتواند رکوع کند اما اگر 
بنشیند میتواند باید بنشیند و رکوع کند و اگر در حال جلوس‌یزقادر بر رکوع 
نیست با اشاره رکوع کند و اگر با اشاره نیز نتواند با چشم اشاره کند بعنی 
قدری‌بر هم گذاردولان التکلیف بقدرالوسم» 

مسئلة ۱۰۸۲ - اگر بعد از اتمام رکوع در حال جلوس قادر بر قیام شد 
اعادة ركوع نکند لزبادة أل ركن و هو غير جالز 

مسثلة ۱۰۸۳ - همانطور که زیادی رکو ع در حال قیام مبطل نماز است 
زیادی آن در حال جلوس و ایما نیز موجب ابطال نماز است 

مسئل۱۰۸4 - کسیکه کمرش دائمآخمیده شده اگرمیتواند برای قیام نماز 
خود را راست نگه دارد ولو اينکه بتکیه کردن بر چیزی باشد و اگر نه‌برای 
رکوع قیام کند و بحال رکوعی بر گردد که از قیام بر کوع رفته باشد و اگر 
هیچ‌تمکن ندارد بمقداریکه تمکن‌دارد همان مقداربلند شود سپس بر کو ع برود 
و اگر بر این قدر هم قادر نیست سر خود را بلند کند بقصد رفتن‌بر کوع واگر 
نمیتواند چشمان خود را بازوبسته کند و ذکر رکوعرا بگوید لکنا لتکلیٹ در ۱ 
ت الوم 

مسئلة ۱۰۸۵ - اگر کسی بعد از قرائت نماز خم‌شد بقصد بر داشتن‌چیزی 
از زمین و یا پاک کردن قدم نباید از همان خم شدن بر کو ع برود بلکه بایدبر 
خیزد وبقصد ر کوع خم شود زیرا رکو ع عبادنست و باید از قیام ب‌نیت‌ر کوع 
بر کو ع رود 

مستل۱۰۸۹ - اگرر کوعرا فراموش کرد وخم‌شدبرای سجود وقبل از آنکه 


پیشانی بر زمین بگذارد متوجه شد باید بر گردد بقیام سپس بر کو ع برود و هم 


۳۷۰ ددمسائل د کوع 


چنین است مادامیکه بسجدة دوم نرفته میتواند بر گردد ر کوعرا بیاورد و اگر 
دال سجدة دوم شد باید نماز را اعاده کند اعدو لانماد 

مسئلةً ۱۰۸۷ - اگریقصد رکو ع خم شد ورکو ع را نیاورده رفت بطرف 
سجدهو متوجه شد باید منحنیاً بر گردد بحد رکوع 

مسل ۱۰۸۸ ذکر ر کوعرا هر قدر زیادتر گفت قصد وجوب واستحباپ ` 
ایلع دلبل على ذلك 

مسئلۀ ۱۰۸٩‏ - در حال خم شدن برای رکو عو حال برخاستن از رکوع 
ذکر رکو ع نگوید زیرا ذکر رکوعرا باید در رکوع و در حال طمأنینه بگوید 
چنانچه ذکر شد و اما اگر در حال خم شدن و بر حساستنذکری بگویدنه بقصد 
رکوع اشکالی ندارد . 

مسئلة ۱۰۹۰ - کسیکه رعشه دارد یا بیماری دیگر و نمیتواند با طمأنینه 
ذکر ر کوع بگوید طمأنینه از او ساقط است لان التکلیف بقدر الوسم . 

مسئلۂ ۱۰۹۱ - جائز است در حال ر کوع تکبیر و با تحمید بگوید و اگر 
سبحان‌بگوید بقصد تسبیح صغیر و ربی العظیم را گفت بقصد کبیر یعنی‌از صغیر 
عدول‌بکبیر کند اشکالی ندارد لعدم وصول منم . 

مستلة - ۱۰۹۲ - جائز است کسرة باء ربی‌العظيم را اشباع کند و یا 
اشباع نکن بو کل ار ری ات 

مسئلهٌ ۱۰۹۳ - جائز است کمی‌سر خودبادست‌یاپای‌خود را حرکت دهددر 
حال رکوع مادامیکه طمانینۀ عرفی از بین نرودلصدذتي الاما رف 

مسئلۀ ۱,۹٤‏ - اگر خم شد و باول حد رکوع رسید و مقداری از ذکر 
را گفت و بعد قدری بیشتر خم شد تا بنهایت حد رکوع و مقدار دیگر از ذکر 
را گفت اشکالی ندارد لصدق الامتدال 

مستئل۱۰۹۵ -کلمة عظیم صفة رب‌میباشدوباید بکسرمیم بخواند ولی اگر 
بفتح بخواند غلط نیست زیر ممکن است مفعول اعنی محذوف باشد و اگر 


احکام القر ان ۳۷۹ 


نمیداند که بفتح بخواند و یا بکسر وقف کند 

مسئلۀ ۱۰۹۲ - در حال جلوس اگر نماز کرد و رکو ع نمود باید آنقدر 
خم شود برای رکو ع که عرفاً بگویند ب رکوع رفته و کمتر از آن.خم نشود . 

مستئلاة ۱۰۹۷ - مستحب است برای رفتن بر کو ع در حال قیام‌تکبیر بگوید 
و بعد از رکوع در حال قیام و آرامش تکبیر بگوید و در هر تکبیری دستهارا 
تا محاذی گوش بلند کند و در حال رکوع کف دست راستر ابر روی زانوی 
راست و کف‌دست چیربرروی‌زانوی‌چپ بگذاردو زانوها را جلو نیاورد بعنی 
راست نگهدارد و پشت خود را صاف و راست کند و منحنی نباشد و گردن 
خود را بکشد و نظر بجلو قدم خود کند و مرفقین را مانند دوبال کند و ذکرها 
را طاق بگوید و هر قدر میتواند اظهار خضوع کند و دعا بخواند و صلوات 
بفرستد و بعد از اند شدن بگوید سول حه لو للم هل 
- جروت و الكبرباء وال و مأموم بعد از سمع الله امام بگوید همینا 
ولگ المد » برای ورود سنت بتمام اینها . 


در مسائل سجود 


مسئل - ۱۰۹۸ - دو سجده چنانچه بیان شد رکن نماز است وبکمو زیاد 
آن نماز باطل میشود چه عمداً و چه سهواً و چه جهلاولی زیادو کم یکث‌سجده 
سهواً نماز را باطل نمیکند اما اگر عمداً یکسجده کم و زیاد کند مبطل نماز 
است بدلیل قاعدة لاتعاد 

ما 4ے د له چید جير راخت ات از داشت اعفاد 
هفتگانه بر زمین در سوره جن ية ۱۸ فرموده و ون سای لاذ عوام ار 
احداً » پعنی و محققا مساجد بخدا اختصاص دارد پس نخوانید باخدا احدیرا؛ 
در تفسیر امام نهم آمده ۶ که مقصود از مساجد مختص بخدا اعضاء هفتگانه 


fy‏ ۲ ددمسائل سجده 


است که در وقت سجده باید بزمین گذاشت و آن پیشانی ودو کف دستو دو 
زانو و دو انگشت بزرگک دو پا 

مطل ۱۱۰۰ - در سورة حچ آیۀ ۷۷ فرموده «باایهالی منوا ار كوا 
واسچدوا واعبدوا ریم وافعلو ۳ حون » ازاین آیه چندچیز استفاده 
میشود » اول وجوب سجود زیرا امر ظاهر در وجوبست و مقصودازاین سجده 
سجدة نماز است بقرینۀ مقرون بودن آن با رکوع » دوم‌وجوب بندگی‌وحسن 
ءبودیت مطلقا » سوم - مطلوب بودن کار خير هرچه بنظر عقل و عرف خير 
باشد » چهارم - هر یک‌از اینها با نفراده‌ویابانضمام‌یکد گرموجب رستگاربند. 

مسئلۂ ۱۱۰۱ - سجده بمعنی پیشانی بزمین گذاشتن است بقصد تعظیم اگر 
کلم سجده در بشر وراجم بشر باشد همین است ولی اگر در سایر موجودات 
استعمال شود بمعنی پیشانی گذاشتی بزمین نیست بلکه بمعنای نهایت تعظیم و 
اطاعت است چنانچه در بلائکه چنین است . 

مسئلا ۱۱۰۲ - سجده چند قسم است سجد؛ نماز سجده فراموش شده > 
سجدۂ سهو سجدةبرای تلاوت‌قر آن؛ سجدة شکر ؛ سجده برای نعظیم و کرنش 
در مقابل خالق » فقط سجدة نماز و سجدۂ سهو شرائطی دارد که انسان باید 
پاك وبا طهارت وروبقبله باشد ولی سجد؛‌های دیگر شرائطی ندارد بعنی‌بیوضو 
و پشت بقبله و غیر طاهر میتوان انجام داد و حتی برهنه باشد اشکالی ندارد . 

مسل ۱۱۰۳ - کم و زیادی سجده بنهادن و برداشتن پیشانی میباشد عرفا 
پس !گر کسی در حال سجده کف دسترا از زمین بر دارد و بگذارد نمیگوینه 
دو سجده کرده و هم چنین اگرانگشت پارا بردارد وبگذارد نمیگویند سجده را 
مکرر کرده و اما اگر پیشانیرا بر دارد و بگذارد میگوبند سجده را زیاد کرده 
پس مناط و مدار سجده همان وضع جبهه میباشد . 

مسئلةٌ ۱۱۰۶ ۔ وأجب است در سجدهذ کر و هر ذکری باشد کفایت‌است 

ولی‌گفتن سبحان ربی الاعلی چون وارد شده بهتر است چون سورة اعلی 


احکام القر آن ۱ ۳۷۸ 


آیۀ ۱ - سبح اسم ربك الاعلی نازل شد رسول خدا فرمود آنرا در سجود خود 
قرار دهید یعنی بگوئید سبحان ربی الاعلی و اگر کلمة بحمده را نیز بگویندبهتر 
است لسيرة النبى و الائمه بو . 

مسئلاٌ ۱۱۰۵ - معنی‌سبحان ربی‌الاعلی‌این استکه باك ومنزه است ازنقص 
پروردگارمن که برتراست وامامعنی‌سبح اسم ربك الاعلی اگر اعلی‌صفة اسم باشد 
این استکه‌تنز یه کن‌نام پروردگارترا که نام اواعلی و برتر است‌یعنی‌نام‌اوبرتراز 
این استکه بر غیر او اطلاق‌کنی بنابر این نام او را نمیتوان برمخلوق گذاشت و 
پااینکه نام‌اوچونبرترازهرنامی است‌پس هرنامی‌را نمیشود براواطلاق کرد و یا 
اینکه چون‌نام‌اوبررتر است‌نام اورابغیر ازجهت نعظیم برزبان مبرواما اگر اعلی 
صفت رب باشد معنی آن نیز تقریباً همانطوری استکه بیانشد بنا براین چون 
پروردگارت اعلی میباشد هر نامیکه از وحی نرسیده بر او اطلاق مکن چنانچه 
درمسئل ۸ بیانشد , 

مسثلۀ ۱۱۰٩‏ همانطوریکه در رکو ع بیانشد در گفتن ذ کر کبیر یمنی‌سبحان 
ربی الا على و گفتن ذکر صغیر یعنی سبحان‌الّه مخیر است‌ودر وقت تنگ و یا 
عجله میتوان یکمرتبه سبحان الله بگوید و اگر وقت دارد سه مرتبه بگوید وهر 
قدر بیشتر بگوید بهتر است بدلیل مذ کور در رکوع . 

مسئلاً ۱٠١۷‏ - یکی از واجبات سجده طمأنینه میباشد در حال گفتن ذکر 
پس اگر عمد ترك طمأنینه کند نماز باطل است و اگر سهواً ترك کرد تدارله 
ګند یعنی ذکر را دو مرتبه در حال آرامی بگوید و اگر بعد؛از سر پلند کردن 
متوجه شد نماز باطل نمیشود و چیزی بر او نیست بقاعدة لاتعاد . 

مسئل ۱۱۰۸ - یکی ازواجبات سجده سربلند کردن ونشستن بعدازسجده 
است بآرامی سپس خم شدن برای سجدة دوم است لفعل النبی 925402 . 

مسئلةٌ ۱۱۰۹ - در سجده در حال ذکر اعضاء هفتگانه را حرکت ندهد 
اما در غیر حال ذکر اگر کت دست را بر دارد و بگذارد مثلا اشکالی ندارد 


۳۷۹ احکام سجده 


چه عمداً و چه سهواً . 

مسئلهٌ ۱۱۱۰ - باید محل سجده بامحل توقف بدن زیاد پست وبلند نباشد 
بطوریکه از صدق عرفی سجده خارج شود و اگر بقدر کلفتی يك خشت و یا 
چهار انگشت منضم باشد اشکالی ندارد اما زیادتر نباشد لستة الى تلو . 

مسئلة ۱۱۱۱ - یکی از واجبات سجده گذاشتن پیشانی است بر زمین و با 
بر آنچه از زمین روئیده شده از نباتات و اشجار و برگ آنهاغیر از آنچه 
خوردنی و پوشیدنی است بنابر این جائز است بر سنگهاحتی سنگث معدن و 
و آجر موزائك سجده کردن زیرا صدق‌زمین براینها میکند ودلیلی صحیح برمنع 
نر سیدهوحتی بر کاغذوپنبه و کتان بافته نشدهطبق|احادیث وارده میشود سجده کرد . 

مسئلهٌ ۱۱۱۲ - سجد؛ بر زمین بهتر است از غیر زمین زیرا دلالت بیشتری 
بر تواضع دارد : 

مسل ۱۱۱۳ - در جائیکه زمین داغست ویا سنگهای تيز برنده ریت 
میتواند پار چۀ بیندازد و پیشانی روی آن بگذارد تي لَرج رم لمع ین 
دلگ واگر پارچه‌نباشدمیتو اند دست خود را بگذارد و بر پشت دست‌سجده کند , 

مسل ۱۱۱۵ - یکی از واجبات سجده این‌استکه ذکر را بعربی وباترتیب 
و موالاة بگوید ولی درجهرو اخفات مختار است . 

مسئلة ۱۱۱۵ - پیشانی راکه باید بر زمین گذاشت در سجده عبارتست از 
بین روئیدن موی‌سر تا دو ابرو و بالای دماغ عرفاً و از جهت عرض عبارتست 
از میان دوجبین وواجب نیست که تمام پیشانی رابزمین برساند بلکه بمقداریکه 
صدق عرفی کند مثلا بقدر یکدرهم و یا يك بند انگشت از پیشانی روی زمین 
فرار گیرد . 

مسئلة ۱۱۱٩‏ - از اوامر سجده که در قر آنست بطور مطلق میتوان فهمید 
که‌برهرچیزی میتوان سجده کرد مگر هر چیزیکه دلیلی رسیده باشد برمنع بر آن 
بدلیل اطلاق الاوامرورسول خدا و فرموده وت لیآلازش منجدا وربا 


احکام القر آن ۳۸۰ 


طهورا . 

مسئلة ۱۱۱۷ - جلو پیشانی بابد حابلی از سجده نباشد مثلا موی زلف با 
کلاه و با عمامه که روی پیشانی را گرفته باشد مانم در سجده است باید بر 
طرف کرد و هم چنین نقاب عم صذق اج مَحَالمَوانع . 

مسثلۀ ۱۱۱۸ - بايد باطن دو کف در سجده روی زمین باشد و آنکه 
کفش مجروح است میتواندپشت‌دسترا بگذارد واگردست اوپریده شده ذراعرا 
بگذارد و اگر قادر يست تکلیف ساقط است لان التكليفيقذر الوسم . 

مسئل ۱۱۱٩‏ - در نهادن کف دست وزانو برزمین صدق عرفی کافی‌است 
ولازم نیست تمام اجزاء کف و زانو را فراگیرد لصدي آلامتال . 

مسئلۀ ۱۱۲۰ - آزمعادن برطلا و نقره نمیتوان سجده کرد زیرا ايندو معبود 
اهل دنیا بوده و میباشد کما و ردفی الحدیث . ۱ 

مسئلاً ۱۱۲۱ - دو انگشت ابهام پاکه بر زمین میگذارد فرق نمیکند سر 
انگشت باشد با مقداری طرف باطن و یا طرف ظاهر آن یعنی اگر تکية قدم 
روی ناخن شد اگر صدق عرفی سجده باشد کافی است . 

مسل ۱۱۲۲ - ميتو اندعلاوه‌بر اعضاء‌سیعه‌دما خ‌وسینه‌ر ابرزمین بگذار دلعدم 
وصول المنع. 

مسل ۱۱۲۳ - اگر رفت بسجده و پیشانی او روی میز وجای بلندی قرار 
گرفت‌میتواند پیشانی‌را بر دارد وبرجای پائین تر که بصح‌السجود باشدیگذارد. 

مستلا ۱۱۲4 - اگر پیشانی قرار گرفت بر چیزیکه سجدة بر آن صحیح 
نیست باید پیشانی را بکشاند بروی چیزیکه سجده بر آن جائز است و پلندنکند 
زیرا احتمالا زیادتی سجده میشود و اگر کشیدن ممکن نیست اشکالی ندارد 
« الفی‌التکلیف الا بقدرالوسع 

مسلۀ ۱۱۲۵ - کسیکه در پیشانی دمل‌ویا جراحتی دار د که‌نتواندروی‌زمین 
بگذارد اگر جای سالم در پیشانی دارد همانجا را بگذارد و اگر ندارد چالة 


۲۸۰ دراحکام سچده 


بکند که دمل وجراحت در گودی برود و صدمه نخورد وا گرممکن‌پیست‌عوضص 
پیشانی جبین را بگذارد و اگر جبین او نیز مجروحست چانۂ خود را بر زمین 
بگذارد بقصد سجده و جبین راست مقدم است بر چپ زیر احقتعالی مدح کرده 
از کسانیکه با چانه وزنخ سجده میکنند در سورة اسراع آیه ۱۰۷ فرموده « إن 
- الین أو للم من ادلی عم ردان مجدایولون سبحا 
نا » » یعنی بتحقیق آنانکه دارای دانش بوده‌پیش ازنزول قر آن چون آیات 
آن بر ایشان تلاوت شود بچانه‌های خود بسجده میافتند و میگویند منزه است 
پروردگارما 

مسئلذ؟ ۱۱۲ -کسیکه‌نمیتواند برای‌سجده خم شودبقدریکه میتواند خم شود 
و محل سجده را بلند کند بسوی پیشانی ولی باقی اعضا را بزمین‌بگذارد واگر 
نمیتواند بسر اشاره کند و اگرنه باچشم . 

مسئله ۱۱۲۷ اگر در حال ذکر عمداً یکی از اعضای سبعه‌راحر کت داد 
غیر از پیشانی باید ذکر را مکرر کند و اگر سهوا حرکت داد اشکالی ندارد 
بقاعدة لاتماد . 

مسل ۱۱۲۸ - اگر پیشانی بزمین خورد و قهرا بلند شد و هنوز ذکر را 
نگفته اگر ممکن است پیشانیرا حفظ کند که بزمین واقع شود همان خوردن 
بزمین یکسجده محسوبست اما اگر قهرآ بر گشت بروی‌زمین واقع شد اشکالی 
ندارد هر دو یکسجده محسوبست لِصذق عرفی . 

مسئلة ۱۱۲۹ - سجده کردن بر حصیر خرماونی و کاه جو و گندم و برنج 
و باد بزن گیامی اشکالی ندارد . 

مستئلهٌ ۱۱۳۰ - محل سجده باید مستقر باشد و نلرزد و فرو نرود مانندپنبة 
زده ومتکای پر و حرمن کاه نباشد بدلیل آیة ۱۰۳ سورغنساء . 

مسئلة!۱ ۱۱۳ - کسیکه ثمیتو اندسر بسجده بگذاردوناچار است‌محل سجدهر | 
را بلند کند بادست و برپیشانی گذارد و آن دست را برزمین نگذاشته‌زیر امحل 


1 ۳ 


احکام القر آن : YAY‏ 


سجده را نگاهداری کرده اشکالی‌ندارد و لنَاتکلیت تدالو سم . 

«سئلةً ۲ کسیکه محل سجداو غبار است و میخوآهدبدمدورفع غبار 
کند و بعد پیشانی بگذارد اگر دو حرف تلفظ نکند اشکال نداردبشرطیکه‌باعث 
آزار دیگری نشود 

مسئلاً ۱۱۳۳ - کسیکه نشسته و شکث میکند یکسجده کرده یا دو باید 
سجدة دیگری بیاورد تا بقین بامتثال‌شود و اگر تجاوز از محل کرده‌بر حساسته 
و با مشغول تشهد شده اعتنا نکند بدلیل آي « ولاتقک مالس لَك به عم ۳ 

مسثلۀ ۱۱۳6 - کسیکه در حال قیام متوجه شود که یکسجده از او ترکگ 
شدهیقیناً » بابد جلوس کند و بسجده رود وبه‌داز انجام‌برخیزد سپسبعد از نماز 
سجدة سهوی برای قیام بیجا کند و اما اگر بر کو ع‌رفته‌ومتوجه شد که‌یکسجده 
از رکعت قبلی ترک شده بر نگردد زیرا یک رکن زیاد خواهد شد وھوغیر جاثر 
و پس از نماز آن سجده را قضا کند 
مسل ۱۱۳۵ - کسیکه ب رکو ع رفته و بقین کند دو سجدة رکعت قبلی‌رانیاورده 
نماز او باطل است بدلیل قاعدة لاثما بايد اعاده کند . 
مسئلاٌ ۱۱۳۷ - جاسة استراحت این استکه پس از دو سجده بنشیند و آرام گیرد 
و بعد برای ر کعت دیگر قیام ګند و این جلسه مستحب است لعدم‌دلیل علی وجوبه 

مسئلهٌ ۱۱۳۷ - مستحب است چون برای هر رکعتی قیام میکند بگوید 
« یخولا و وت اهوم راف » بعنی بیاری خدا و نیروی مرحمتی اه میایستم 
و می‌نشینم و باید این ذکر را بین راه بگوید . ۱ 

در مسائل سجدة قرائت قر آن و سجدة شر 
مستئلةٌ ۱۱۳۸ - واجب است سجده بر کسیکه یکی از آیات سجده واجبه 


را بخواند و یا از دیگری بشنود و آبات سجدة واجبه در چهار سوره است که 


af‏ در مسائل‌سجده 


در مسئلةٌ ۱۰۲۹ بیانشد و او أمر در آن آیات ظاهر در وجوبست و ظهور در 
فور دارد . ۱ 

مسئلاٌ ۱۱۳۹ - در سورفحج آي ۷۷ فرموده که« بایهالین موا ار کو 
واسجدُواء آن سجده واجب فوری نیست‌بلکه مقصود سجدة نمازیست بقرینة 
ار 

مسلثلاةٌ ۱۱۵۰ - مستحب است درهر کجای قر آن که ذکر سجده شده برای 
حقتعالی ؛ انسان سجده کند مانند سور حجرآيةٌ ۳۰ و ۹۸ و سور ص آی۷۳ 
و سورة بقرة آي ۳6 و سورة اعراف آیذ ۱۱ و ۲۰۹ و سورة اسراء آية ١١‏ 
و ۱۰۷ و سورة فرقان آیة ٩۰‏ و ۹6 و سورة رعد آية ۱۵ و سور نحل آیذ 4٩‏ 
و سورة حج آي ۱۸ و۷۷ و سور الرحمن آیة ٩‏ و سوره النمل آیژ ۲۵ و ۲۵ 
و سورة آل عمران آبۀ ۱۱۳ و سورة انشقاق آیه ۲۱ و سور انسان آية ۲٩‏ و 
سور کهف آي ۵۰ و سورة طه آی ۷۰و ۱۱5 و سورة قلم آیة 4۳ و سورة زمر 
آی؛ ٩‏ و سورة توبه آي ۱۱۳ و سور مریم آیذ۵۸ . وسورذفتح آی۲۹وسورفشعر | 
آیاٌ 4٩‏ و ۰.۲۱۹ 

مسل ۱۱6۱ - برای قاری و شنونده واجب‌استکه در آیات سجدۀ واجچه 
سجده کنند اما ب رکسیکه مینویسد یا بذهن خطور میدهد خیر ولی بهتر آنستگه 
سجده کند . 

مسئلهٌ ۱۱۵۲ - وجوب سجده درسجدات واجبة قر آنیه فوریست پس اگر 
عقب انداخت عصیان کرده و هروقت متذ کر شد بیاورد . ِ 
مسلهٌ ۱۱۵۳ _ اگر نصف آیڈ را بخواند و نصف دیگر را بشنود همان حکم‌را 
دارد یعتی سجده کند . 

مسئلهٌ ۱۱۵4 - اگر بچه‌ای آیات سجده را بخواند و با دیوانه و با ضبط 
صوت و با رادیو و مائند آن فرقی ندارد شنونده بايد سجده کند . 

مسل ۱۱٤۵‏ - اگر دربین نسازء آیات سجده‌را شنید بعنوان سجده اشاره 
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کند و بعداز نماز سجده نماید . 

مسئله ۱۱۵5 اگردرحال سجودغیرنمازی آبات سجده‌راشنید سر بردارد و 
بتصد سجدو قر آنی سجده کند . 

مستل۱۱6۷-بایددرسماع و استماع کلمات‌وحرو فرابفهمدواما اگر همهمه 
رامیشنود ولی معلوم نیست چه میخواند سجده واجب نیست براو . 

مسل ۱۱6۸ - برای خاطر ترجمة آیات و قرائت ترجمه »سجده واجب 
نوست« لانها ليست من القر آن ۲ . 

مسئلة ٩‏ ۱۱6-در سج دة قر آ نی بایدمکان و لباس سجده کننده غصبی نباشدو شر ط 
دیگری‌نداردحتی در حال جنابت وحیض ویابدن نجس میتواند سجده کند و رو بقبله 
لازم‌نیست 4 

مسئلاً ۱۱۵۰سدراین سجده تشهد و تکبیر و سلامی‌نیست و دست بلند کردن 
ندارد . 

مسئلاٌ ۱۱۵۱ - در سجدة فرآنی ذکری واجب نیست و هر ذکری بگوید 
خوبست و بهتر این استکه ذکر وارد را بگوید و آن ذکر لا [له لآ اله ماع 

لاه لا اه یمان و تشییقا لاله لاه وة و فا َجَدت لک یارب 
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اذکار دیگر نیز وارد شده اما واجب نیست . 

مسئلاٌ ۱۱۵۲ هر گاه‌مکرر آیات‌سجده راہشنودبایدسجدهرا مکرر کندو اگر 
خود دو مرابه آیه را بخواند و یلك سجده کند کافی است اما پی‌درپی خوانده 
باشد ولی اگر با فاصله خوانده باید سجده را مکرر کند . 

مسئلة ۱۱۵۲ - برای تکرار سجده همین کافیست که سر بردارد ودومرتبه 
بگذارد و اگر چه ذکری نگفته باشد . 

مسل ۱۱۵6 - مستحب‌است سجدة شکر برای هرنعمتی که تجدید میشود 


و یا هربلا و مرضیکه رفع و یا دفغ میشود و برای توفیق بعبادت وباکارخیریکه 


A‏ در سجده شکر 


حاصل میشود ؛ مثلا یکی از مسائل توحیدی تعلم کرده و یا یکی از عقائدباطله 
را از خود دورکرده و یابفساد آن پی‌برده ویااصلاح بین دونفر نموده خوبست 
سجدفشکر کند » خدایتعالی این‌همه نعمت بېنده داده تا بنده شکر کند درسورۀ 
نحل آیة ۷۸ فرموده « وجل کم اس و الأبصار والافدة لمکم تشکرون » 
بعنی وقرار داد برای‌شماگوش ودیده‌ها ودلها ‏ تاشاید شاکرشوید وتمام آیات 
الهی رافرستاده وبیان کرده تاشاکر باشیددرسورة مائده آیۀ ۸٩‏ فرمود بین اله 
کم آبات لمکم تش کرو خدا یان‌میکند برای‌شماآیات خودراتاشاکر باشید و 
درسورة ابراهیم آیه ۷ فرموده و لتاقن رگم کین شکارم لزید نکم » یعنی و 
بیاد آ وروقتیکه اعلان کرد پروردگار شما که اگر شکر کنید هر آینه زیاد میکنم 
البته برای شما و درسورة زمر آیذ ۷ فرسوده و ِن نکر مه تمه یعنی اگر 
شک ر کنید خدایتمالی خشنود از شما گردد . 

مسئلهُ ۱۱۵۵ - در سجدة شکر ذکری شرط نشده همین قدر که در پیشگاه 
حقتعالی برروی زمین پیشانی نهادی بعنوان تشک رکافی است ولی مستحب است 
بگوئی شکر ایریا بگوئی شرا شکرا و فوا فا صد مرتبه و با سه مرتبه و یا 
یکمرتبه . 

مسئلا "۱۱۵ - جایز است اکتفاکردن بيك سجده وبهتر این استکه مکرر 
کنی و اگر پیشانی از زمین برداری و دو جبین و یا خد خود را بخاك بسالی و 
دومرنبه پیشانی بگذاری تعدد حاصل میشود و مستحب است سینۀ خود را باشکم 
بزمين بر سانی و ذراع و دو دسترا فرش کنی . 

مسا ۱۵ ۱-مستحب است بعد از سجدٌشکر دست بمالی بمحل‌سجدهو بمالی 
بصورتو جلو بدن‌خود . 

مسثلة ۱۱۵۸- اگر کسی‌سوارشده‌ومشکل است پیاده شدن همانجا پیشانی 

بگذاردبچيزیکه جلواوست بغنوان‌تشکروسجدة شک رگذارد کافی است حضوم 
وقتیکه نعمتی برای او رسیده یا بلائی از او رفع شده و اگر پیشانی نمیگذارد 
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حد خود را بگذارد خوبست . 

مسلئل؟٩‏ ۱۱۵ -مستحب است سجده کر دن‌بعنوان‌اظهارذلت وتعظیم حقتعالی 
و این سجده ازبزر گترین عبادانست وحقتعالی عبادت نشده بچیزی مانند سجده, 
و عملی برای شیطان سخت تر از سجده نیست و نزدیکترین حالأت بنده بخدا 
حالت سجده است چنانچه در قر آن سورة علق وارد شده و مستحب است طول 
دادن سجده و ذکر گفتن . 

مسئلۀ ۱۱۰ سجده برای غیر حقتعالی حرام است و در سجده نباید غیر 
خدا را خواند که‌موجب شر کست‌و سجدۀ ملائکه در پیشگاه آدم برای خدا بود 
و آدم قبل آنها بود و مقصود از سجدة ملائکه اطاعت کردن بوده نسبت بآدم 
نه پیشانی نهادن بزمین و مانند بنی آدم نبوده و سجده کردن یمقوب و اولاد او 
بنزد پوسف برای خدا بوده برای شکر اینکه پوسفرا بآنان بر گردانیده باداشتن 
ساطنت و جاثر نیست برای زوار مشاهد مشرفه که امام و یا امام‌زاده را سجده 
کنند و اگر میخواهند سجدۀ شکر کنند باید سجده ايشان بطرف امام و 
یا امامزاده نباشد که مو هم شرکست زیرا سجده نهایت خحضوع است و برای 
کسی باید سجده کنند که در نهایت عظمت وبزرگی است وآن خدای بی همتا 
عزوجل است فقط . 


در مسائل نشهد و سلام 


. مسئلٌ ۱۱۹۱ - یکی از واجبات اول تکلیف گفتن شهادتین است هر کس 
گفت مسلمانست و بدن او پاك و آبروی اومحترم وخون ومالاو محفوظ است 
درسوره نسأه آیة ۱۳۵ فرموده«یاََ الین آمو اگوتوا رامین بالقنط هداز 
بعنی ای مومنین ا زکسانی باشید که عدالت را پرپا میدارند و برای خداشهادت 


میدهند و این شهادتین یکی از افعال نماز بوده که باید بعد از دو سجدهُ ركعت 


۳ 


٠ 


AY‏ در تشهد و صلوات 


Ê 


دوم وبا سوم وچهارم چون سر از سجده برداشته شد وبدن آرام گرفت بگو 
حور ادن لاله اله وحدهلا مریگ که و افهدان محمد اعبهه و رسو 
و این تشهد آخرین فعلی از افعال نماز است لسنة النى لت , 

مسثلة ۱۱5۲ - بعد ازاتمام تشهد باید بگوید اللهم صل علی محمد و آل 
محمد ینت زیرا چون در تشهد نام رسول خدا برده شد بايد صلوات بر او 
بفرستند رسول خدا وتو فرموده ومن كرت عده نی الصلوة علي حطی دب 
ال یمنی هر کس که‌نزد او ذکر من بشود وصلوات را بر من فراموش کند 
از راه بهشت خطا رفته . 

مسل ۱۱۹۴ در سور احزاب آية ۵٩‏ فرمودهو اله که ون 
2 با ابا ال مرا تسوا لیما » یعنی محققا حدایسالی و 
فرشتگان او صلوات میفرستند بر پیغمبر ۰ ایمژمنین صلوات بفرستبد بر او و 
حفیقتاً تسلیم باشیداین آیه دلالت میکند بروجوب صلوات بررسول خدا » از این 
آیه‌مطالب ذیل استنباط میشود . 

۱ - صلوات خدا بمعنی رحمت وعنایت‌الهی است باظهار شرافت ورفع 
شأن رسول خدا تیه و تشریفیکه دراین آیه‌برای آن جنابشده‌ازطرف حقتمالی 
ممکن است بگوئیم برترازنشریفیاستکه برای حضرت آدم شده بسجود ملانکه. 

۲ - تسلیم دراین آیه بمعنی اطاعت محض‌است نسبت پرسول خداچنانچه 
در سور نساء آیۀ 14فرموده و ینیما که در منازعات بايد تسلیم رسول 
خدا باشند و بعضی طبق بعضی از روایات گفته‌اند که مقصود از کلم سلوا 
سلام کردن بر آن جنابست . 

۴ کلمۂصلوا در این آبه ظاهر در وجوبست اما کجا واجب است آبا 
مقصود وجوب‌در نماز است‌و یا وجوب در مدت عمر است ولو اینکه یکمرنبه 
باشد و یا وجوب در وقت ذکر نام آن جنابست پس میگوئيم از روایاتیکه از 
شود آن جناب رسیده معلوم میشود که هنگام ذکر نام حضرت صلوات واجب 
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میشود و اقوی همین است بنابر این چون در تشهد نام حضرت برده شده پس 
صلوات بر او در تشهد لازم است . 

مستله ۱۱۹6 - سنت رسول خدا براین‌بوده که آلمحمدعله را درصلوات 
ضمیمه میکرده و روایاتی از فريقین وارد شده دلیل براین مطلب و آیانی درقرآن 
استکه میرساند صلوات بر آل محمد چه مستقلا و چه منضما بصلوات بر رسول 
مائعی ندارد اگرچه هردعائی در نماز جائراست وصاوات بر آل محمد نیز یکی 
از دعاها میباشد بهرحال آیاتیکه میتوان استدلال براینمطلب نمود چندآیه است 
اول آي ۱۰۳سورة توبه دوسي من لا سکن همه » یعنی ایرسول خدا 
صلوات بفرست بر دهندگان زکوة زیرا صلوات تو موجب تسلی ایشان است 
دوم ية ۳؛ سورةاحزاب خطاب بمژمنین فرمودە« و بیع ولاز 
یی آن خدا کی استکه صاوات میفرسند بشما وفرشتگان اوه سوم‌سورةبقره 
دب لین را سیم مه ال اث وراج ٠‏ رل علوم 
صلواثٌ من رهم بیعنی کسانیکه‌چون مصیبتی بایشان برسدبگویند,اناله واناالیه 
راجعون»برایشانست صلواتی از پروردگارشان » دراین سه آبه حقتعالی مژمنین 
را لای صلوات خود قرار داده پس اشکال ندارد کسی بر آل محمد که امام 
المؤمنین بوده‌اندصلوات بفرستد روایت شده که‌رسول‌خدافرمود«مُن صلی صَلاة و 
لم بص فیھا عل رعلی هل تیلم قبل من یعنی هر کس نماز کند و صلوات 
بر من و آهل بیتم نفرستد درآن » آن نماز او پذیرفته نشود . 

مسئلة ۱۱۹۵- چنانچه‌ازسنت نبوبه رسیده در نماز دو رکعتی یک تشهد و 
در نماز سه رکعتی وچهار رکعتی‌دو تشهدبهمان کیفیتی که‌بیان نمودیم‌لازم است 0 

مسل ۱۱۹۷ از مسل قبل معلوم شد که صلوات بر رسول و آل او شرط 
قبولی نماز است نه‌شرط صحت . 

مسئلة ۱۱5۷ - اگر تشهد را فراموش کرد و برخیاست برای رکمت‌سوم 
پس مادامیکه بر کوع نرفته اگر متذکر شد بر گرددیعنی بنشیند و آنرا بیاورد و 
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آگر بعد از رفتن ہر کو ع متذکر شد نماز را تمام کند و آن تشهد را قضا کند 
و نماز او صحیح است بقاعدة لاتعاد . 

مسئلة ۱۱۹۸ - بعد ازسجدتین اگربر حساست بگوید بح او تا 
ک اف واگر تشهد خواند و بعد از تشهد برخباست باید همان ذکر را بگوید در 
بين راه کماورد الستة . 

مسئلة ۱۱3۹ - اگر کسی تشھد آخر نماز را فراموش کردوفعل منافی با 
نماز آورد نماز اوباطل نمیشود پس اگر متذ کر شد هر جا باشد تشهد را بیاورد 
و اگر وضو را با طل کرده وضو بگیرد وتشهد را بیاورد ونماز او اعاده ندارد 
بقاعدة لاتماد . 

مسئلة ۱۱۷۰ - سلام وارد شده در آخر نماز برای خروج ازنمازءرسول 
خدافرموده ریم الصلو ةا لیر تله السلا ی احرام نمازبتکییر وخروج 
از آن بگفتر نن سلام‌است . 

مسثنة ۱۱۷۱ - در کیفیت سلام اقوال مختلفه میباشد و آنچه در روایت 
صحیحه ازائمه پچ وارد شده ازرسول خدا دروسائل الشیعه نقل میکنیم وشیخ 
صدوق نیز در خصال ذکر نموده که رسول خدا عادت داشت بيك سلام ومحقق 
در معتبر ازامام ششم نقل کرده که امام جماعت فقط بگوید للم لیم وامام 
پنجم فرموده يك سلام کافی است امام باشد یا مأموم ولیکن اگر امام است 
اشاره کند بمأمومین طرف راست حود بگوید آلسلام عم وَرحمة التو ویر کا 
و مسشحب است بطرف چپ نیز اشاره کند و همان سلامرا بگوینگ: اگر کسی 
فرادی نماز میخواند بگوید لام لین و علی باداش السَالن و همین يك 
سلام برای او کافی است و مأموم اشاره کند بیمین ویسار خود والسلام علیکم 
بگویدوا گریکطرفآونماز گذار است بهمان طرف اشاره کند پس باین کیفیت 
از نماز خار ج‌شده‌اند و اگر هر دو سلامرا بگویند اشکالی ندارد . 

مسثلۂ ۱۱۷۲ - گر کسی سلامرا فراموش کند نماز باطل نمیشود و اعاده 


سسوم ویس وب 


احکام القر ان ۳۹۰ 


لازم ثیست بقاعدة لاتعاد . 


درمسائل‌ترتیب وموالات 


مسللاٌ ۱۱۷۲ - یکی از واجبات نماز ترتیب است بهمان ترتیب که سیرۀ 
رسول خدا ومسلمین است‌پس آنچه‌خدامقدم داشته مقدم بداردو آنچه موخرداشته 
موخربداردج۳و سائلص۱ ۶روایت کردهازامیرالممنین که فرمود«أ مك 
لام لماش و لامر لماقدم»یعنی حمد خداثیراکه کسی مقدم نمیدارد آنچه 
او موخر داشته و مژخر نمیدارد آنچه را که او مقدم داشته مثلا در سورة حج 
آیة ۷۷ فرموده باآیه ینمرا گگراواسجد واور کوعرا مقدم برسجود نموده 
و رسول اونیز بهماندستور نماز خوانده پس اگ رکسی بهمان ترتیب‌نیاورد نماز 
او با طل است ۰ 

مسئله ۱۱۷6 - چنانچه بیان شد اگر کسی ارکان نماز را مقدم و مؤخر 
بدارد نمازش باطل است و اما اگر غیر ارکانرا تقدیم و تأخر بدارد پس اگر 
سهواً باشد اشکالی ندارد میتواند تدارك کند و فرق نمیکند غير ارکانرا چه 
برا ر کان مقدم بدارد وچه برغیرار ان واما اگر رکعا ترا بریکدگر تقدم و تاخر 
بدارد سهوا مثلا رکعت دوم را بنیت سوم بیاورد باز اشکال ندارد زیرا قهرا 
همان دوم حساب میشود . 
مسئله ۱۱۷۵ - یکی از واجیات نماز موالاتست یعنی افعال نماز را پی در پی 
وبلافاصله بیاورد و زیاد فاصله نیندازد بطوریکه از صورت نمازی خارج شود 
پس اگر عمدآویاسهوا چنین کند نماز او باطل است و اما اگر مقدار کمی 
فاصله پیندازد که از صورت نمازی خارج نشود که‌عرف بگوید نماز میخواند 
نماز او باطل نیست . 


مسنلة ۱۱۷۷ - قرائت کردن سوره‌های بزرگث قرآن ویاطول دادن رکوع 


۴% در مسائل قنوت و غیر آن 


و سجود و با کثرت اذکار موجب محو صورت نمازی نمیشود و موالات از 
بین نمیرود و اشکالی ندارد . 

مسئلۀ ۱۱۷۷ - اگر نذر کرد که نماز خود راامختصر بخواند و طولانی 
نکند ولی بنذر خود عمل نکرد و نماز را طول داد البته عصیان کرده بترك نذر 
ولی نماز او باطل نیست . 


در قنوت نمازو بعضی از مسائل دییگر 


مسثلة ۱۱۷۸ در سورۀبقره آیة ۱۳۸ فرمودە دقوم الرقانتين› یعنی وقیام 
کنید برای خدادرحالیکه قنوت کننده باشید» قنوت درعرف‌اهل شر ععبارتست 
از دست بلند کردن محاذی صورت برای دعا و خدایتعالی در چند آیه تعریف 
کرده‌ازاهل‌قنوت ازجمله‌در سورة احزاب آیة ۳۵ فرموده و ألقانتیی نات 
اعدا هر مظیماموتتوتبمعنیانقطاع از خلقوتوجهبخالق نیز آمده 
بهرحال درسورة مزمل آیۀ۸فرمو ده وونل یگ یعنی‌و یاد کن‌نام پروردگار 
ترا وتضرع کن بسوی اووتبتل این استکه انسان درده‌ا انگشتان خود را حرکت 
دهد؛ امام پنجم فرموده مقصود دست بلند کردن در نماز است . 

مسثلاٌ ۱۱۷۹ - قنوت بمعنی سکوت نیز آمده چنانچه از زیدین ارقم نقل 
شده که‌سادر نماز خو دصحبت میکر دیم این آبه نازل شد«قومو لاه یعتی بایستید 
برای خدا در حال سکوت یعنی در نماز سخن مگوئید . 

مسئلا ۱۱۸۰ - از روایات معلوم میشود که قنوت در هر نمازی بوده و 
آنرا سنة واجبه خوانده‌اند و جای آن در رکعت دوم پس از قرائت و قبل از 
رکوع میباشد جز در نماز جمعه که دررکعت اول قبل از رکوع و در رکعت 
دوم بعد از رکوعست یعنی در نماز جمعه دو قنوت خوانده ميشده . 

مسل ۱۱۸۱ - اگر وقت تنك باشد که مقداری از نماز بواسطة خواندن 


احکام الق ر آن rar‏ 


قنوت قضا میشود دراینصورت باید قنوت نخواند ویامختصر بخواند لمراعات 
الاهم . ۱ 

مسئل ۱۱۸۲ - اگر کسی قنوترا فراموش کند میتواند بعد از رکو ع پیاورد 
و اگر متذ کر نشد و بسجده رفت اعاده ندارد بدلیل قاعده لاتعاد . 

مسئلاٌ ۱۱۸۳-انسان میتواند برای ذکروبادعا و با امتخفاریکه شماره‌دارد 
بدست راست خود تسبیح بگیرد و شماره کند و دست چپرا محاذی صورت 
نگهدارد برای‌قنوت‌مثلا درنماز وترمستحب است هفتاد مرتبه استغفار در اینجا 
با دست راست تسیح را بگرداند و دست چپرا مقابل صورت گیرد . 

مسثلۀ ۱۱۸4 - درقنوت میتواندذ کربگویدوبادعاپس دعاهائیکه از ائمه پې 
وارد شده در قتوت بخراند مانند این دعا الله اغرکنازار ما وعافناژاغك 
تتاف انا و ره لک علی کل کی بر ه و اگر میخواهد دعا بخواند 
بهترین دعاها دعاهای قر آنست که در کتاب ادعیة معتبره نگاشته ایم . 

مسئلة ۱۱۸۵ - اگرقنوترافراموش کرد وخم شدبرای رکوع و بحد رکوع 
نرسیده‌متذ کر شد خوبست برگردد و قنوترا بیاورد . 

مسل "۱۱۸ - در قنوت جهر و اخفات ندارد ولی بحکم اطلاق آیة 
لاتجهر بصلوزک و لاتخافت پهانه زیاد بلند بخواند و نه زیاد خفا که گوش 
خود او نشنود . 

مسئلهٌ - ۱۱۸۷-مستحب است اسان قنوت خود را طول دهد و برای‌دنیا 
و آخرت خود دعا کند ومیتواند برای دوست ودشمن دعاکند ونام پبرد آنانرا 
خحصوصاً در نماز وتر وارد شده که نام چهل نفر از براد ران و خواهران دینی 
خود را چه زنده و چه مرده نام برد و بگوید مغلا له ار لإبي لس وققط 
نامرا ببرد و القاب حاج و سید وآقا را نیاورند و درنماز وتر ۳۰۰ مرتبه لو 
وارد شده رسول خدا ص فرموده«اطلکم کنرتافی دار الذنا اطولکم رايوْ 
القیامة فی اوق یعنی هر کدام از شما که قتوت او طولانی‌تر 


:  تابیقعت در‎ Af 


باشد در دنیا راحتی او بیشتر است در باز داشت الهی . 
در تعقسات نماز 


مسئله ۱۱۸۸ - مستحب است بعد از اتمام نماز خواندن » دعا وخواستن 
حوائج و گفتن ذکر و این را تعقیب گویند در سورة الم نشر حآیة ۷ و ۸فرموده 
اذا قرغت انب رال ربک قارعب»یعنی چون‌فار غشدی جدیت کن وبسوی 
پررردگارت رغبت‌نماء این آیه را میتوان چند معنی نمود » ۱ - چون از نماز 
فار غ شای در دعا جدیت کن ۲ - چون از عمل دنیا فارغ شدی بکار آخرت 
پرداز - ۳- چون از تبلیغ رسالت فارغ شدی خود را برنج افکن در عبادت 
٤‏ - چون از واجبات فارغ شدی بعبادت شب ومستحب پرداز » معنای دیگری 
نیز کرده‌اند که بعید است بهر حال یکی از آیاتیکه اشاره بتعقیب نماز است 
همین آیه میباشد . 

مسثلۂ ۱۱۸۹ - یکی از آیاتیکه میتوان استدلال نمود برای خواندن تعفیب 
آیة 4۰ سورة ق و ین ال یه سب و آدبار السجُود « یعنی و بعضی‌از شیراتسیح 
خداکن و عقب سجد‌ها ومتصود از عقب سجد‌ها مان تقیب خواتدن است 
زیرا آخرین رکن نماز سجده است . 

مسئلةً ۰ یکی از آپایکه دلالت دارد بر تعقیب نماز ۱۰۳۵۲ مورا 
ساء است«فَذ اه یم الشلوة اد گروااقیاما وود وعَلی‌جُویکم» يعلى چون 
نماز را تمام کردید پس در حال قیام و قعود و بر پهلوها ذکر خدارکنید بعنی 
اذکار تعقیب را ایستاده و نشسته و خوابیده میتوان انجام داد رسولخدا فرمود 
«من ادی مکتوبة فله فی‌اثرها دعوة مستجابةءیعنی‌هر کس نماز واجبی را انجام 
داد برای اودرعقب آن دعای‌مستجابی است. ازبعضی از روایات |ستفاده‌میشود 
که باید بعد از نماز ذکرخدا نمود و .ذکر خدا آنچه وارد شده یکی تسبیحات 
حضرت زهرا است و دیگر خواندن سی مرتبه تسبیحات اربعه را بعد از 


cd 
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نمازهای قصر وألبته‌آذکار دیگری نیزواردشده . 

مسثلة ۱۱۹۱ - بعد از نماز صبح ومغرب و عصربیشتر تا کید شد بتعقیبات 
در حدیث آمده که خدای تعالی فرموده ایفرزند آدم بعد از فجر وعصرساعتی 
مرا یاد کن تا من کفایت مهمات تو نمایم. 

مسل ۱۱۹۲ - دعا یکی از عبادات مهمه است و باید در دعا غیر خدا را 
شرك او نکنی وفقط خدا را بخوانی و کس دیگر را نخوانی حتی پیغمبر او را 
چنانچه تفصیل آن در عقائد این رساله گذشت و تقدیم الى ربك بر جملة 
فارغب در سورة انشراح مفید حصر و دلیل بر این مطلب است . 

مسئل ۱۱۹۳ - یکی از تعقیباتیکه‌بسیار فضیلت دارد بعد از هر نمازتسییح 
حضرت زهرا علیها سلام است امام ششم فرمود هر کس بخواهدبیأ گروااله 
زرا کی رآعمل کندنسبیح فاطمه علیهاسلام‌را بخواندوا گرقبل ازخواب‌بخواند و 
بخواید از کسانی استکه‌نعدادر شأنشان‌سورة احزاب آیة ۳۵ فرمود « والذاکرین 
اله کییر رال اکراتِ «وتبیح آن مخدره ۳4 - الله اکبر و ۳۳ مرتبهالحمدة و 
۳ مرتبه سبحان الله میباشد . 

مسئلا ۱۱۹۶ - مستحب است در عقب نماز عقاید خودراذکر کند و 
آباتیکه در شهادت و عقائد حقه در قرآن وارد شده بخواند از آنجمله سورۀ 
حمد و توحید و آیة‌الکرسی وآية شهداله ای ملك است و دعاهای بخصوص 
نیز بعد از هر نمازی وارد شده بکتاب اد عية المعتبره مراجعه شود . 

مسل ۱۱۹۵ - مستخب است از خدا بخواهد که عبادت او را بپذیرد و 
اگر سهو و خطا و غفلتی در آن شده عفو فرماید و بر اینکه موفق شده باین 
عبادت سجدۀ شکر کند و جبین خود را پزمین بمالد . 

مسئلة ۱۱۹٩‏ - خودداری‌از دعاکردن جائز نیست و استکبار از آن‌حرام 
است حقتعالی فرموده از فضل من بخواهید و وان وه ومکرر در 
قر آن امر فرموده که خدا را بخوانید پس.هر چه انسان بیشتر دعاکند بهتراست 


۹۵ در تعیب و احگام سلاه 


و برای رفع گرفتاریها و بلاها و بیماریها دعا کند و اصرار ورزد و تضرع و 
زاری کند و هر چه میتواند از خدا تملق کند و گردنرا بحال حضوع آورد و 
دستها را بلند کند . 

مسثلة ۱۱۹۷ - مأیوس شدن از فضل و رحمت خدا جائز نیست در سورء 
زمر آیة ۵۳ فرموده تا ین رخمتراشرل اله ی لوب یو درسورة 
حجر آي ۵٦‏ فرمود و من بت ین رَخمة ره راڈ الصاو یمنی چه کس از 
رحمت پروردگارش مأیوس میشود جز گمراهان » بنابراین انسان باید دردعا 
همت عالی داشته باشد و سعی و کوشش کند و از دعا خودداری نکند . 


در مسائل و احکام سلام و صلوات 


مسثل ۱۱۹۸ - اگر بکسی در حال نماز سلام کنند او باید جوابدهد زیرا 
Ld‏ 


در سورة نساء آیة ۸۵ فرموده وولذا يم موف ابا خسن نها او ردو ها إل 
اله کان م علی کل د کی اه نی ر جن تهای برای شنا آورده شه شد » پس 
شما بنیکوتر از آن تحیه دهید و با همانرا رد نماثید زیرا خدایتعالی بر هر چیز 
حساب کننده است از این آیه چند چیز استنباط هیشود . اول - مقصود از تحیۀ 
در این آیه هر نیکی و تحفه‌ایست از کسی چه سلام باشد و چه غير سلام‌دوم 
رد تحیه خود نوعی از تشکر و تقدیر است . سوم- تشویق طرفست باین 
عمل خير . 

مسل ۱۱۹۹ - سلام یکی از تحفی استکه سلام کننده آورده و با طلاق 
«آمر فحیو اباحسن‌منهاءبر شنونده واجب است بهمان‌نحو و یابهتر از آن‌جوابدهد 
زیرا ظاهر امر در وجوبست وجواب نیکوتراین استکه بگوئی‌سلام‌علیکم و رحمةاله 

مسلا ۱۲۰۱ - از اظلاق آمر در آیه استتباط میشود که اگر در بین 
نماز کسی سلام کرد باید جوابدهد و چون باید در نماز سخن دنیوی گفته 


احكام القر آن ۱ ۳۹۹ 


نشود بهتر این استکه نماز گذار جملة سلام را بقصد جملة قرآنی بگوید » 
در قرآن سوره نحل آیۀ ۳۷ فرموده اهل بهشت میگویند سلام علیکم «يقو ون 
لام یمه و در سورة زمر آیه ۷۲ فرموده‌وقال رها سام علي بت 
یعنی مأمورین بهشت باهل ایمان میگویند سلام بر شما پاکیزه بودید و کسیکه 
در نماز است میتواند لام یم را بقصد قرائت یکی ازاین دو جملة قرآنی 
بگوید و ضمناً قصد جواب را هم بکند واگر کلمة طم را بگوید با حسن منها 
عمل کرده است . 

مسئلة ۱۲۰۲ - اگر نماز گذار متوجه سلام سلام کننده نشد,تکلیفی ندارد 
و اما اگر متوجه شد و جواب نداد عصیان کرده ولی نماز او باطل نیست لعا م 
دلیل على البطلان 

مسئلة ۱۲۰۳ - اگر پی‌درپی و مکرر سلام کرد و مقصود شنوانیدن نماز 
گذاربود يك جواب کافی است وهم چنین‌است برای غیر مصلی لصذق‌آلامتنال. 

مسئله ۱۲۰۶ - ظاهر امر فحیوا جواب بلافاصله است و اگر کسی شنیدو 

جواب نداد عصیان کرده پس اگر از صدق عرفی جواب خارج‌نشده 

باید جوابدهد ولی اگر فاصله شده فوت شده و قضا ندارد . 

مسئلۀ ۱۳۰۵ -کسیکه سلامرا شنید بایدجوابرا بشنواند یعنی بجهر گوید تا 
طرف بشنود مگر اینکه طرف کرباشد دراینصورت‌جواب متعارفی کافی است . 

مستلاٌ ۱۲۰ سلام کردن بر نماز گذاریکه حواس او از نماز غافل‌میشود 
و خود را گم میکند خوب نیست و بهتر ترك آنست و اگر احتمال این مطلب 
را بدهد باز سلامرا ترك کند . 

مسئلاً ۱۲۰۷ - درروایاتست که برچند طائفه سلام نباید کرد کسیکه‌مشفول 
بقمار است و کسیکه کبوتر بازی میکندوهر کسبکه‌مشغول بمعصیتی‌است و کسیکه 
درحمام بدون لنگک باشد زیرا سلام نکردن باینان نوعی از نهی از منکر است: 
مسثلة ۱۲۰۸ - سزاوار است سواره بر پیاده واسب سوار پر الاغ سوار ورونده 


4y‏ احکام سلام و صلوات 


بر ایستاده و اپستاده بر نشسته و فرد بر جمعیت سلام کند » رسول خدا به ر کس 
میرسید از کوچك وبزر گ سلام میکرد زیرا خدا اورا ادب آموخته بود درسورة 
انعام آي ۵4 فرمودەووإذا جاك ال ویون پأیاینا قل سلا عبرب 
علی تسه الرّحمة» بعنی و هرگاه آمدندنزد تو آنانکه ایمان بآبات ما دارند 
بگو سلام بر شما پروردگار شما رحمت را بر خود حتم نموده است . 

مسئلة ۲۰۹ ۱- بعضی از اهل علم صلوات بر رسول خدا را واجب دانسته 
هر زمانیکه نام آن جناب ذکر شود و این اختصاص بزمانی ندارد چه در نماز 
باشد و جه در غیر نماز و چون صلوات بر آنجناب یکی از دعاها میباشد در 
تعقیب نماز مستحب است بدلیل جملة لوا یه واطلاق آن . 

مسل ۱۲۱۰ جملة صو اعلیومطلق‌است اگرکسی در بین نماز نام آنجنابرا 
شنید سزاوار است صلوات بفرستد نام محمد باشد و یا احمد و اما اگر کنیه و 
لقب او را بشنود و جوب ندارد ولی بهتر است : 

مسْلنٌ ۱۲۱۱- اگر صلوات فرستاد نمیتوان گفت چون نام آنحضرترا 
ذکر کرده واجب میشود بر او ثانباً صلوات بفرستد زیرا تسلسل لازم میآٍید و 
هو باطل . 

مسئلاً ۱۲۱۲ - کیفیت خحاصی در صلوات نیست هر طوریکه صدق عرفی 
باشد کافی است اما عربی صحیح باشد خصوصاً در نماز که غلط موجب‌ابطال 
نماز میشود بدلیل اطلاق صلوا . 1 

مسئلةٌ ۱۲۱۳ - اگر کسی نام آنحضرترا ‏ نوشت سزاوار است بعد از 
نام او صلواترا ذکر کند لاطلاق صلوا . 


احکام القر آن 4 


صحت مانند فقدان طهارت و یا اباحة مکان با لباس و با ساتر و مانند اینها » 
دوم - وقو ع حدث اصغر و پا اکبر و خواب در بین نماز چه عمدی باشد و چه 
سهوی و چه اضطراری مکر در مورد سلس البول و میطون و یا استحاضه زیرا 
اذا فقد الشرط فقد المشروط . 

مسثل ۱۲۱۵ - اگر بعد از تشھد آخر سھواً ویا غفلتاً حدثی از او صادر 
شود مبطل نماز نیست زیرا بذکر تشهد نماز تمام شده است« و السَلام یس من 
آجراه السَلوة بل هو علامهٌ الکو مي الصلوة . 

مسلا ۱۲۱٩‏ _ مستی‌سکرومستی‌خواب‌مبطل نماز است‌بدلیل آيذ ولاربوا 
اللوة و نم کار . 

مسئلة ۱۲۱۷ - اگر درحال نماز رطوبتی از سرحشفه خارج شد پساگر 
نداند آن رطویت چیست اشکالی ندارد و اما اگر میداند بول و پا منی بوده 
مبطل نماز است بقاعد؛ لانّماد . 

مسل ۱۲۱۸ - نماز باطل نمیشود بواسط‌خون دماغ ویاقی و یا خمیازه 
و آروغ و اگر از دماغ او حون زیادی آمد میتواند آنرا بشوید و از همانجا 
که درنماز بوده باقی را بخواند . 

مسئلۂ ۱۲۱۹- موالاتی که درنمازاست موالاتی عرفی‌است پس درجائیکه 
خون دماغ ومانند آن شده و برای تطهیر آن موالات عرفی بهم نخورد و رو از 
قبله بر نگرداند و سخنی نگوید اشکالی ندارد و مثلا اگر بدن و لباس او نجس 
شود فوری پاك کند و یا عقربی را بکشد و با جامۀ که آلوده شد عوض کند در 
این موارد وجوب موالات از شارع بطور حقیقی مسلم نرسیده بلکه ازروایات 
عدم آن محقق گردیده است و میتوان گفت موالات عرقی محقق میشود . 

مسل ۱۲۲۰ - یکی از مبطلات پشت بقبله کردن و یار و بیمین ویسارقبله 
نمودئست و سهواً ویا عمداً مبطل نماز است واما اگرسهوا کمتر از یمین ویسار 
منحرف شد نماز أو باطل نیست بقاعدة لاتماد . 


۳۹۹ درمبطلات نماز 


مسثلۀ ۱۲۲۱ - توجه قلب در حال نماز بکار دیگر و با عبادتی که محو 


ور 3 


صورت نمازنشوداشکال نداردبدلیل آبة ۵۵ سورة مائده وإثماولیکم اله ورس 
و الین آمتا الیو الشلوة و نز کوة وحم رازه که در این آبه 
مدح شده از کسیکه در حال ر کوع توجه بز کوة نموده و انفاق کرده و این کار 
او مبطل نماز او نیست ۰ 

مسئلۀ ۱۲۲۲ - از آیه‌ایکه در مسئلۀ سابق ذکر شد استفاده میشود. که‌تلفظ 
پنیت لازم نیست زیرا حضرت امیر وم نیت ز کوة کرد بدون تلفظ 

مسئلهٌ ۱۲۲۳ - از آیهٌ سابق استنباط میشود که استحضار نیت و خطور 
بذهن شرط صحت عبادت نیست زیرا امپرالمژمنین پم حال نیت ز كوة بصلوة 
اشتغال داشت و حال آنکه نماز او صحیح بود . 

مسئلة ۱۲۲4 - از آیة ۲۳۸ بقره و آیا 6 طه اقم َو گر استتباط 
میشود که باید در نماز فقط ذکر خدا باشد و کلام دیگری جائز نیست در تفسیر 
آمده که اصجاب رسول خدا با یکدگر سخن‌میگفتند آیة و قماقَیَن نازل 
شد که قنوت بمعنی سکوتست . 

مسئلۀ ۱۲۲۵ - از آیات مسئلة سابق‌معلوم شد که تکام در نماز جائزنیست 
ولی مخفی نباشد که هر ذکر و دعا و قرائت قرآن در هر جای نماز جائزاست 


بدليل مطلقات اقم الصلوة لذكرى و جملة َدمُونی و جماة قًافرؤا ما سر ین 


ألرآن . 

مستلة ۱۲۲۹ - بیانشد که غیر از ذکر و دعاو قر آن در نماز جائز نیست 
پس اگر تکلم کند بکلمۀ که دارای دو حرف باشد از کلمات دنیوی جائز نیست 
و اگر بيك‌حرف که مفید معنی باشد تکلم کند نیزجاثز نیست مانند ق پکسرقاف 
که بمعنی احفظ میشود . 

مسئلهٌ ۱۲۲۷ - خندة قهقهه که‌دارای صوت وحروف باشد مبطل‌نمازاست 
اما تبسم که موجد حرفی از حروف هجا نباشد اشکالی ندارد . 


احتام القر آن ۳ 


مسل ۱۲۲۸ - گریه برای امور دنیوی که موجب حرفی از حروف شود 
مبطل نماز است اما گریۀ از حوف خدا که پسیار فضیلت دارد و ذکر خدا در 
آنست دلیلی بر ابطال آن نیست بدلیل آیة ۱۰۹ - اسراء و اگر چه‌ایجاد حرفی 
بشود و گریه کردن از حوف آتش دوزخ نیز موجب بطلان نماز نیست . 

مسئلۀ ۲۲۹وسائل الشیعه ص 444 جاروایت کرده از رسول خدا که 
نهی نموده از چشم بر هم گذاردن در نماز بنابراین‌سزاواراست e‏ 
چشم انسان بسته نباشد . 

مسئلة ۱۲۳۰ - مکروه است اقامة صلوة درحالیکه بول‌و غائط و باد» او 
را آزار میدهد و حبس آنها موجب عدم توجه تام بشود بدلیل آیة آقم او 
ل کی . 

مسئلٌ ۱۲۳۱ - فعل قلیلی که موجب محو صورت صلوة نباشد اشکالی 
ندارد مانند اینکه سرنماز اشاره کند ویادست بهم زند ویابرای توجه کسی‌دیوار 
پرا بکوبد و پا سنگی بیندازدو یا ریگی را پرتاب کند لعدم‌المنم‌منها . 
 .‏ . مسل ۱۲۳۲ -اگرذکری رابلند بگوید بقصد نماز ویاذ کر وضمتا بخواهد 
کسیرا آگاه کند وبا از خواب بیدار کندا شکالی ندارد و اما اگر قصد او فقط 
توجه غیر باشد جائز نیست بدلیل أَالسلوة یف . 

مسثلاً ۱۲۳۳ -کاریکه با حضوع وخشو ع وتوجه بحقتعالی منافات داشته 
باشد روانیست‌مانند دست بریش کشیدن ویانسبیح حرکت دادن اما صاف کردن 
جای سجده برای سجده اشکالی ندارد. 

مسثلة ۱۲۳۶ - دعاکردن برای امور دنیا جائز است اما برای امور مباح 
نه برای امور حرام . ۱ 

مسثل ۱۲۳۵ - مجوس برای احترام بزرگان خود در مقابل آنان دست 
بسینه می‌ایستادند مسلمان نباید خود را تشبیه بمجوسی کند و دست بسینه نماز 
بخواند و اگر بدون عنوان شرعی اینکار کند مبطل نماز نیست ولی ترك آن 


۴۲ درمبطلات نماز 


بهتر است . 

مسئلۂ ۱۲۳۷ - جائزاست در حال‌نماز دفع موذی مادامیکه منافات بائماز 
نداشته باشد ولی‌پشت بقبله نکند وسخن نگوید لدم ال هن . 

مسئلا ۱۲۳۷ - قطع نماز و باطل نمودن آن جائز نیست در سوره محمد 
ویو آیذ۳۳ فرموده «ولاطوآغسالگنم» یعنی‌اعمال خود را باطل‌نکنید امااگر 
ضرورتی پیش آمد ویاو اجب‌اهمی پیداشدابطال نماز اشکالی ندارد مانند نجات 
غریقی و با گرفتن طفلی از افتادن و یا نگاهداشتن مدیون و با دزد و باکشتن 
حبوان کشنده بدلیل آیة الما اضر رگ . ۱ 

مسئل ۱۲۳۸ - اکل و شرب مبطل نماز است مگر چیزیکه صدق اکل و 
شرب نکند ژیرا منافات باموالات نداردمانند بلعیدن خورده ثانی که در کنار 
دندان بوده . 

مسل ۱۲۳۹ - اکل و شرب عمدی مبطل نماز است اما در حال نسیان 
و غفلت و خطااشکال ندارد بدلیل آیة ۵ سوره احزاب و روایات اهل عصمت . 

مسئلا ۱۲۶۰ - در آوردن دندان و خاریدن بدن و کندن پوست جدا شدۀ 
از بدن چون فعل قلیل است اشکالی ندارد لدم ال . 

مسثلة ۱۲4۱ - سلام دادن عمدی مبطل نماز است اما سهوی‌اشکال ندارد 
بدلیل آیة ۵ سورة انعزاب . 

مسل ۲6۲جائز است درحال نماز یکقدم جاو ویاعقب وبا بیمین‌ویسار 
برود اما در آن حال ذکر و قرائتی را نیاورد و رو از قبله نگرداند . 

مسئلة ۱۲۵۳ - در حال نماز جائژ است لعن و نفرین بر دشمنان دين و 
کافرین و منافقین لفعل امیرالمومنین - 

مسئلةٌ ۱۲۵6 توجه کردن در حال نماز بیمین ویسار برخلاف اقبال و 
خضوع است اما اگر منحرف بیمین ویسار نشود مبطل لماز نیست ۰ 

مسثل ۱۲۵۵ - نظر کردن بچیزیکه انسانرا از حالت صلوتی غافل کند 


احکام القر ان rr‏ 


روانباشد اما شمردن رکمات و با اذکار باريك و یا تسبیح اشکالی ندارد زیرا 
ماحی صورت صلوة نیست . 

مسثلة ۱۲4۲ - در حال چرت ودفع خواب شایستة نماز نیست بدلیل خی 
لما ماتقولَون پس نماز گذار باید بداند چه‌میخواند . 

مسئلاٌ ۱۲۷ - توجه قلبی بخدا و عبادت در حال نماز لازم است اماا گر 
بی‌اختبار خیالات ووسوسه عارض شد اشکال ندارد بدلی لآیه ۵ سوره احزاب 
و حدیث رفع که رسول خدا ر فرمود (رفِع و در حدیت دیگر وفع عن 
أمتی مه ياء هو وَالْحَطاء وَالیسیانْ و ما خر ها لبم و ما لنوت وما 
رن وما اروا للم لیر لس کر فى الوسوسة فى اننمالم 
یق » یعنی از امت من نه چیز برداشته شده یعنی مواخذه و عقابی بر ایشان در 
اين‌نه چیز نیست یکی سهو دوم‌نسیان سوم آنچه باکراه باشد چهارم آنچه‌ندانسته 
آورد پنجم آنچه را که طاقت ندارد ششم آنچه را باضطرار آورد هفتم تطیر 
پعنی فال بد هشتم حسدیکه ظاهر نکند نهم فکر و خیالات در آفرینش مادامیکه 


بزبان نیاورد . 
در مسا ئل نماز جمعه 


مسئلژ4۸ ۱۲ - نماز جمعه واجب‌تعبینی است وآنقد رکه‌برخواندن آن‌تا کید 
شده بر هیچ واجبی تأکید نشده حقتعالی یکسوره‌بنام جمعه نازل نموده و درآن 
سوره وجوب آنرام کد ومشدد فرموده بتأاکیدات بسیاری در اینجا تمام سوره 
را میآوریم و در مسائل بعد بیان کنیم که چهل تا کید وارد شده در این سوره 
« یس مافی الشات و مافي ار لاوس یرال 
مت فیآلایق ولا تلو اعلبهم "باتو ریم ولمم الکتاب رالجکنة 
توان کائوا ہن قبل یی شلال مین رآ بن نیلوا بهم اريز اليم 


۴ ددصلوة چمعه 


ذلك فضل ار یو بویت من ماه زا دول المي سل ای ور ار و 
تزینیزها کل الجمار يحول آسفاریشی مل لقرم الم نبوا پاات الو 
رال لایهُدی شم ای » کل ایا کوان زعم کم لسن 
دون الا ترا لمو تن کم صادین ‏ »ولا یمه آبدایما مت یریم وال 
ليم بالظلییی »فل ناموت الى رودي له دیک روت عالم 
الب و الَهادة ق کب پماکنتم تبون بایان انرا [ذائویق للصلوقین 
۳ للی کر اشر و در لیذ کم خير گم ان تم تعلمُون, فا 
میت الصلوه فان تتیژواني آلرض و بتتواین قل ام وزرا یر کم 
لوی و لذارا وایجارء ار ات۳ لها وتر کو قائما فُل ماعتاله یا 
من الهو و من اجار و اله کارا تین . 

مسئلة۱۲4۹- یکی از تا کیدات الهیبرای‌نماز جمعه کلمۀیاونودی میباشد که 
دلالت‌ بر ندادار دوعادت عرب این استکه‌در مطالب مهمهخودندا میا وردچه‌مخاطبی 
باشدو چه نباشدچهبشنو دوچه نشنو دوچه: بفهمدو چه نفهمد» مثلا شاعرعرب میخواهد 
بگویدموت ابن طریف آنقدر مهم استکه درختان باید سبز نشوند وندا میکند 

آیا جر الخا بور مالك مُور فا کل جرخ علی‌ابن‌طرینب» ویامجنون 
میخواهد بگوید از درد عشق من آهوان صحرا متأثرند ایشانرا ندا میکند . 

تام ياظبيات القاع کل لا یلا نکنام لى ی ار 

و گامی متکلم برای اهمیت حکمی مخاطب کلی را خطاب میکند ولو 
اينکه اصلا مخاطبی و جود نداش اشته‌باشد چنانچه امیر الم ژمنین چ فرموده 0 

باعاشِق ال لش و جهها ‏ و لدم إذا ارئك تماما 

و غرض از این نداها آهمیت موضوع و حکم است و خطابات عمومی 
قرآن از این قبیل است که مخاطب معیتی مقصود نیست پس بحئی که در اصول 
شده که مشافهین مخاطب خدایند یا اینکه معدومین وغائبین نیز مشمول خطابند 
این بحث جاندارد زیرا غرض از ندا وخطابات قرآن اهمیت موضوع است و 
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و نزد خدا که محیط بگذشته و آننده میباشد شاهد و غایب فرقی ندارد چنانچه 
هر مقننی در موقع وضع قانون و هر خطیبی در موقع خطاب ؛ شخص معینی‌را 
فصد نمیکند عطابات و تکالیف قرآن چنین است و این حقیقت را خود رسول 
خدا تذکر داده وفرموده ( حلال محمد حلال آلی‌بوم القيامة و حرامه حرام الى 
بوم‌القيامه) بنابراین‌یکی ازنکاتیکه باید دانست اینکه‌عدایتعالی برای نماز جمعه 
و اهمیت آن قبلا حظاب میکند کلم یا ايها الذین و این خطاب مانند سایر 
خطابها شامل موجودین و معدومین میشود و این خطابرا تأ کید کرده بکلمة‌نودی 
تأ کید سوم اینکه ممنین را مخاطب قرار داده و آن اشاره باین استکه نماز 
جمعه خواندن از علائم ایمان ولوازم آنست زیرا میتوانست یا ایها الناس‌بگوید 
ولی بعنوان مژمنین خطاب کرده که هر کس ایماندارد بخواند چه در زمان 
حضور و چه زمان غیبت باشد چه موجود و چه معدوم پس ترك نماز جمعه را 
علامت بی ایمانی قرار داده و اگر بجای نماز جمعه بدلی بود و پا ترك آن روا 
بود علامت ایمانی نميشد . 

تأکید چهارم » لفظ اذا آورده که عموم از مانی دارد پس شامسل 
زمان غیبت نیز میشود و چیزی زمان غیبت را حارج نکرده تا امتشال امر خدا 
نشود در. آنزمان . 

پنجم -اذان ونداءهيچيك ازنمازهادرقر آنذ کرنشده چون خدای‌عزوجل 
بنماز جمعه اهمیت داده فقط ندا و اذان آنرا ذکر کرده و محرکث 
قرار داده . 

ششم - فرموده فاسعوا و ترغیب و تحريك بسعی و شتاب نموده . 

هفتم - علاوه بر ذکر لغت سعی آمر بآن نموده و آمر برای وجوبست 

هشتم - تفریع نموده سعی را بر نداء چنانچه در آیة وضوء تفریع نموده 
غسل وجه را بر فاذا قمتم پس همانطوریکه قیام برای نماز و غسل وجه هر دو 
واجپ است در اینجا ندا و سعی هر دو لازم است و باید عمل شود . 


۳۰۵ دلیل بر و جوب نمسازجمعه 


نهم - نودی فرمود تا دلالت کند بر وجوب اجتماع و جماعت زیرا نداء 
بدون ذکر منادی نمیکنند مگر برای جماعت ء ندابرای‌عمومست نه فرد. 

دهم - چون کلمۀ اذا کلم مبهمی بود که دلالت بر عموم زمانی دارد 
آنرا مقید ورفع‌ابهام‌نموده بکلمة یوم‌الجمعه واختصاص آنرا بجمعه بیان نموده 
و اگرقید دیگری داشت که مثلا برای زمان غیبت تقیید کند بايد ذکر نمایدچون 
ذکر نکرده بعموم آزمانی خود باقی است پس برای چه مردم زمان غیبت‌امتثال 
فرمان خدا نکنند وان سعی واجبرا» که بر ايشان حرام نموده . 

یازدهم - اینکه فعل مجهول آورده‌و فرموده ودی‌تا دلالت کند بروجوب 
سعی در موقع نداء هر منادی زیراترك فاعل برای زوم فعل است از هر فاعلی 
" که باشد و مقید بفاعل مخصوصی نیست و اگر بنا بود؛‌ندا از طرف امام معینی 
باشد مجهول نمیآورد و حذف متعلق دال بر عمو م ست پس شرط اذن امام 
معصوم یا نایب خاص آنرا چگونه میتوان از این عموم استفاده کرد و اگر 
اذن چنین لازم بود بیان آن واجب بود زیرا اهمال منافی حکمت است . 

دوازدهم - ذکر لفظ صلوة است و صلوة احتصاصی بزمان حضور ندارد 
بلکه فوائد و مصالح آن هميشه است هميشه نماز عمود دین و معراج ممن و 
" ناهی از منکر است چون‌هميشه چنین است پس‌وجوب آن نیز همیشه است‌مانند 
تمام نمازها چنانچه سایر نمازها مقید بزمان حضور نیست نماز جمعه نیز چنین 
است آیامیشود گفت نماز » زمان غیبت حرام است چه کس آرا نهی کرده 

سیزدهم - ذکر کلمة یوم که لفظ عموم و شامل هرجمعه مشود چه‌زمان. 
" حضور و چه زمان غیبت . 

چهاردهم - فظ له در زمان جاطیت آر موه مگ وا سلام 
آثرا جمعة نامیده برای اجتماع مردم‌و این لفظ راخدا آورده برای آشاره 
بلزوم اجتماع . 

پازدم .لماع دلالت داد بر وجوب‌مینیسعی زرا امرباطلاقه 
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یدل علی التعیین و آن ضد تخیبر است و اگر دلیلی بر تخیر پیدا شود معارض 
با ظهور این امر است اگرچه دلیلی بر تخییر نداریم وتعیین مبائن با تخییراست 
و مانند مطلق نیست که حمل بر مقید شود باضافه حقتعالی لفظ سعی آورده که 
دلالت دارد بر رفتن بجدیت وکوشش و شتاب با وجد» مانند سعی بین صفا و 
مروه وایندلالت میکند براهتمام حرکت بسوی نماز جمعه ونقرموده اذهبوا ويا 
انطلقوا در نمازهای دیگر تعبیر بسعی نشده و این تعبیر منافات دارد باسقوط و 
با تحریم در زمان غیبت . 

شانزدهم - نفرموده فَاسعوَالیها پلکه فرموده الی ذکر الله و عدول کرده 
از ضمیر باسم ظاهر که ذکر باشد . 

هفدهم - - تعبیر نموده از نماز جمعه بذک را که دلالت بر اهمیت کند و 
مشمول اوامریکه امربذ کر شده باشد پس آي ولا کر اش | کیره شامل نماز جمعه 
میشود وتا کیداتیکه بذ کر شده شامل آن است 

هیجدهم - فرموده ذکر الله و نفرموده ذکره و عدول کرده از ضمیر 
باسم ظاهر که الله باشد . 

نوزدهم - ازتمام اسماء الهی الله را انتخاب کرد, که بفهماند نما جمعه 
ذکر چنین خدائی استکه مستجمع‌تمام صفات کمال و متزه از تمام صفات‌نقص 
است و نباید ترك شودپس تعبیر بذ کر الله بعداز وجوب برای این استکه وجوب 
آن معلل باشد بعلت مذکور « فذکر | م‌علته‌ع 

سم درسور:منافقین آیثه زرد یط تن 
وا آولاد گم عن زكر الق و نكمم الخایرُوَ » يعلى ایمزمنین 
اموال و اولاد شما + شما را از ذکر دا غافل نکند و کسیکه چنین شود پس 
خود از زیان کارانست و این سوره را رسول خدا و المه (ع) در نماز جمعه 
میخوانده‌اند پس مسلم میشود مقصود از ذکر الله در این آیه همان نماز جمعه 
استکه غفلت از آن موجب خسرانست و آنجمله که فرموده فاسعو| الی ذکراقه 


¥ شواهد و جوب عینی 


همین ذکریست که در سورة منافقین غفلت از آنرا عوجب خسران شمرده‌است 
و آبات و روایاتبکه میگوید تر ذکر خداموجب قساوت قلوبست مصداق‌همه 
نمازجمعه است مانند آیة یلار وهم عن کرام اولك فی ضلا مین 
ER RA URE‏ 2 
ذکر خواهیم کرد و همین ذکرالته استکه خدا فرموده «آلاپلرگر ال مر وب 
و فرموده « ومن آغرش کن ذٍعری فا له مه گا یعنی هر کس‌اعراض از 
ذکر من نماید محققا زندگانی او تنگگ و در فشار خواهد بود و مسلم است از 
وقتیکه مسلمین ترك نماز جمعه نمودند اجتماعشان تبدیل بتفرقه و اتحادشان 


re‏ هه 


بنفاق و عزتشان بذلت‌غییر بافته‌وخدا فرموده من بعش عن کراَ من ضل 
شیطاناً یعنی کسیکه از ذکر خدا چ چشم بپوشد برای او شیطانی می‌گماریم و در 
N e‏ رنه یه 4 َذاباصعدا؛ یعنی و کسیکه از 


ذکر پروردگارش اعراض کند او را بعذاب شدید می‌پیماید . 

بیست و یکم - جملا «ودرَواَيٌْ » امر بترله داد و ستد میباشد و آن ضد 
حاص صلوة است با اینکه امر بشیئی نهی از ضد خاص میباشد مفهوماً و لازم 
بذ کر نبوده واینجا مخصوصاً ذک ر کرده برای تأ کید وتشدید وهیچ کجای قر آن 
بهیچ امری چنینناً کید نشده که هم امر بآن شود و هم نهی از ضد آن و این‌نهی 
از ضد خاص مفید نهی از ضد عام است بطریق اولی و این منافات با سقوط 
دارد از جمیعمسلمین بعداز رسول‌خداوبعد از 6 سال‌زمان‌خلافت‌امیر المومنین 
واگر کسی بگوید امر دلالت بر نهی از ضمد خاص ندارد پس امردرُ وال 
تا کید نیست بلگه تامیس است ولان الا بیس یر ر من التاکیبه میگوئیم بهترپس 
اینجا دو امر مستقل آمدہ یکی امربشیئی و یکی نهی‌از.ضد آن پس دو آمرشده 
برای بکواجب وهيچ. واجبی‌چنین اهمیتی نداردکه دوامر پی‌درپی‌بآن بشود . 

بيست و دوم - آیه دلالت داردبردو عقاب در صورت ترك نماز جمعه که 
مخالفت.با دو امر شده یکی امر اسعوا و دیگر امر ذروا و هر واجبی ت رکش 


a 
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یکعقاب دارد ولی ترك نمازجمعه دوعقاب و اين اهمیت نماز جمعه رامیرساند 
پیست و سوم - چون وقت ظهر مردم مشغول بخرید و فروش بوده‌اند نهی 
از بیع شده از باب ذکر غالب والا هر چیزیکه مخالف عمل نماز جمعه باشد 


مورد نهی‌است خدا بیع را ذکرکرده که تابفهمند بیع پر فایده موردنهی شدهپس" 


هرگاه این چیز پر فائده باید ترك شود بقیناً چیزهای بیفائده.را برای نماز جمعه 


باید ترك نمود حتی در روآبات ما از سفر هم نهی شده که باید صبر کنند وبعد" 


از اداء نماز جمعه مسافرت کنند و از خودآیه نهی از ضدعام و خاص‌استفاده 
میشود و روایات ائمه(ع) مستخر جو مستنبط از قر آنست که‌نهی از سفرنموده‌اند 
پس آیه دلالت دارد بر نهی هر عملی که غير نماز جمعه باشد ولو اینکه نماز 
ظهر باشد اگر چه عدم وجود امر بنماز ظهر کافی است در بطلان نماز ظهر 


برای عدم مشروعیت آن ہس اگر نهی شد بطریق اولی فاسد و باطل است‌پس .: 
با این کیفیت چگونه آنرا کافی از نماز جمعه دانسته‌اند و همین دلالت بر نهی ' 


از ظهر یفید وجوب‌التعیینی 

بیست و چهارم - امر بسعی‌ظهور دارد بروجوب نعیینی نماز جمعه وچون 
امر بترك ضد آن شده نص صریح میشود در نعیین . 

بيست و پنجم - فقیهی که فتوی میدهد در حرمت بیع وقت اذان جمعه 


بحرمت تخییری فتوی نداده زیر احرمت‌تخییری‌معنی ندارد پس ناچار بايد فتوی ! 


دهد بوجوب تعینی ضد آن که نماز جمعه است و مدرك او ظهور همین 
آیه است . : 
بیست و ششم - جملذلکم خبر لکم تا کیداست که میگویداقامة نماز جمعه 
موجب خیر و بر کتست و این خير فقط در نماز جمعه ذکر شده . 

بیست و هفتم - آوردن خیر لکم بصورت جملاً اسمیه که دلالت آن‌بهتر 
است از جملة فعليه 

بیست و هشتم - آوردن این جمله را بعد از امر بترك بیع که آشعاراست 


5 ۰ 


۳۹ بر آهین دوجوب نما جمعه 


باینکه خير در نماز جمعه است نه در بیع و ذکر مفضل عليه نشده که بگوئیم 
اسم تفضیل است و دلالت بر ترجیح و استحباب دارد بلکه خبر در اینجا بمعنی 
اسم فاعل است نه اسم تفضیل . 

بیست و نهم - در جملاً «آن کنتم تعلمون» تا کید و ترغیب بیشتری است 
و توبیخ و سرزنشی است بر تار کین آن زیرا میقرماید کسیکه بمصالح و منافع 
نماز جمعه دانا باشد ترك نمیکند و چون بداند در این نماز اتحاد و عظمت و 
نیرومندی مسلمین و تقویت سطوت و سلطنت و وضوح برهان ایشان و بیان و 
گوشزد وظيفة اجتماعیایشانست حتما آنرا بجا می وردو اما جاهل بی‌خبر مانند 
زمان ما نماز جمعه را ترك میکند و با این وسعت مملکت‌ها ذلیل دشمنان قلیل 
خود شده‌اند زیرا احکام خدای دیانرا ترك نموده‌اند در جملذهان کنتم تعلمون» 
مذمت تار کین نماز جمعه است و آنانرا بجهل و نادانی و سرپیچی از حکم‌حق 
نسبت داده و این دلیل است بر وجوب تعبین نماز جمعه و اگر مخیر بود مورد 
سرزنش نبود و ضمناً اشاره است. بمردم زمان ما که از نادانی بمنافع آن و 
جهل بوجوب آن تر کش نموده‌اند و از فیوضات آن محروم و بعقوبات ترل‌آن 
مشئوم شده‌اند و از هر چیزی بدتر آنکه در عوض نماز جمعه خدا را ببدعتهالی 
عبادت میکنند که زمان رسول خدا نبوده و یکعده عالم‌نما باعث رواج همان 
بدعتهایند . 

سی ام درجملة «ِذا یت اقترا یعنی چون‌نماز جمعه انجام شد 
پرا کنده‌شویدتاً کید است بر اینکه‌نمازرا بخو انیدسپس منتشر شویدوامر بانتشار بعداز 
نمازاست وقبل ازانجام نماز جائز نیست چون مستازم ترك واجبی است ‏ وکلمة 
فانتشروا دلبل برلزوم جماعت است زیرا پراکندگی بعداز اجتماع است . 

سی و یکم - عدول از ضمير باسم ظاهر در جملة فاذاقضیتالصلوة زيرا 
ممکن بود بگوید فاذا قضیت و یا فاذا تمت » پس لفظصلوة را آورده وتکرار 
نموده برای توجه دادن بآن و اینکه بعد از انجام آن باید فضل خدا را جست 


EES OR RO Salk 3: رس‎ 
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نه قبل از آن و فضل خدا حاصل نمیشود مگریعد ازنماز جمعه‌زیر| عطف کرده 
وابتغوامن فضل‌الته را بر یت الصلوة 

سی و دوم - آوردن فاء بر سر جملتین جملا فاذا قضیّت وجملة قاروا 
که معطوف عليه باشد و آوردن جملۀ وابتفوا کهمعطوف باشدمیر ساند که‌انتشار 
و جویا شدن از فضل آلهی فرع بر خواندن نماز جمعه است و ترتیب بلافصل 
را بافاء میآورند و در این آیه چندین فا آمده 
سی و سوم - عطف ر اد کرواان کبیرا بر جزای فاذا قضیت که فانتشروا باشد 
میرساند که ذکر مأمور به و مرضی ااهی بعد از انجام فریضه است که موجب 
فلاح میشود 

سی و چهارم - در جمله کم تون تا کیدبیشتریست زیر افلاح و رستکاری 
دنیا و آخرت را معلول خواندن نمازجمعه‌نموده و اتفاقاً ذلت‌وبیچار گی‌مسلمین 
در اثر تر کث نماز جمعه در دنیا پیداست و اما آخرت امرش با حقتمالی‌خواهد 
بود وماامید عفوو منفرت‌داریم‌پس بااین همهتا کید ونتائ‌برای‌چه‌ملت‌ما ترک 
آن نموده‌اند و از این فریضة الهی محروم شده‌اند 

سی و پنجم - در جملا و [ذار آز یجارة از وا لصا البها و تر کول 
فائماً مذمت کسانی استکه قبل از ادای نماز بدنبال تجارت و متاع لهو دنیا 
رفته اند و این تأکید و تصریح است براینکه آنچه نزد خدا ازخیر و فضل است 
برای کسی استکه نماز جمعه را انجام دهد سپس بدنبال دنا برود و خدا بهتر 
میتواند روزی حلال قسمت آنان کند یا بااین‌همه‌تاً کید سزاوار است بگوئیم 
نماز جمعه از جمیع مسلمین در تمام اعصار ساقط است و فقط منحصر بوده 
بچند سال مختصری 

سی و ششم - در نزول سوره‌ای بنام جمعه و تأاکید و ترفیب بنماز آن 
و ردیف آوردن آنرا با سورة منافقین که برای دنیا و عیال واولاد غافل‌از ذکر 
خدا شده‌اند 


ررض و جوب‌صلودحمعه 


سی و هفتم - در جملۀ دوم سورۀ جمعه که زیور علم و حکمت‌را بواسطۀ 
تعلیم وتعلم قرآن وضلالت قبلی را برای نبودن قر آن و عمل نکردن بآن دانسته 
تأ کید است براینکه مسلمین غفلت نکنند و از دستور خدا سرپیچی نکنند و از 
آلچه در این سوره آمده بهره برند . 

سی و هشتم - در آیۀ اول که تذکر است باینکه تمام موجودات جهانی 
تسبیح و عبادت خدا میکنند تا کیدی است باینکه پس شما مسلمین نباید ترك آمر 
الهی کنید و از هرموجودی کمتر باشید . 

سی و نهم - در آیۀ سوم که فرموده و آخرین منهم لمایلحقوا اشاره* 
و تأکید است که آیندگان نیز باید عامل بقر آن باشند تا فضل الهی را مشمول 
شوند و مانند حاضرین از نماز جمعه غفلت نکنند . 

چهلم - در آيۀ پنجم که فرموده «مثل الذین حملو التورية ثم لم یحملوها 
کمثل الحمار» که مذمت نموده برای ترك عمل بتوراة و ترك فرائض الهی‌مانند 
خری که با او کتاب باشد و بهره از آن نبرد بدین واسطه از ظالمین شده و از 
هدایت الهی محروم شدند »اشاره و تا کید است باینکه مسلمین عبرت گیرند و 
مواظب باشند تا مانند يهود نشوند که خود را دوست خدا بدانندو با دين و امر 
الهی عداوت ورزند و نماز جمعه و سایر فرائض الهی را ترك کنند و عافبت 
خسرالدنیا و الاخره شوند . پس بعد از نص قرآن بوجوب نماز جمعه احتیاج 
باخبار ونقل آن نیست والبته هیچ امامی برضد قر آن نمیگوید باضافه اخباریکه 
وارد شده همه طبق آیات قرآن دلالت بر وجوب دارد وخبریکه دلالت‌برعدم 
وجوب درزمان غیبت کند نداریم واگر خبری وارد ميشد بر عدم وجوب چون 
مخالف قر آن بود مردود میگردید . 

مسئلهٌ ۱۲4٩‏ - از جملهٌ فاسعوا استفاده میشود که هر کس در دو فرسخی 
آست باید شعی کند خود را بنماز جمعه برساند زیرا بشر معحولی در زمانیکه 
ماشین نبوده درروزپیش آزچهار فرسخ راه نمیرفته دوفرسخ‌قبل ازظهر ودوفرسخ 
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بعداز ظهرپس کسیکه سردوفرسخی باشد میتواند قبل ازظهرخودرا بنماز برساند 
وبعداز ظهر خود را بمنزل برسانند و روایات ائمه که استنباط از قرآنست همین 
رأیسان کرده . ۲ 
مسئلة ۱۲۵۰ - از جملة [ذانویی للصلوة من یرم لجع استفاده مشود که 
نماز روز جمعه همان نماز ظهر روز جمعه است و نماز دیگری نیست یعنی در 
شبانه روز جمعه شش نماز نیست بلکه پنج نماز واجب است که یکی از آنها 
ظهر است و روایانی از امام پنجم و ششم وارد شده که« اله جل لاه َر 
على ادوم الَجُة لیلج سا و تین صلوة م یفرض نها ألإجُيماع 
الافي صَلوة و لجع حاص » یعنی خدای جل جلاله واجب نمود بربندگان خود 
از جمعه تا جمعه سی و پنج نماز که واجب نیست در آنها اجتماع و جماعت 
مگر درنماز جمعه بخصوصه ودرتفسیر آی۲۳۸ سوربقره»حافظوا علی‌الصلوات 
و الصلوة الوسعی وارد شده از معصوم که ی نمازجمعه است در روز 
جمعه وظهر است‌درسایر ایام . 
مسئلة ۱۲۵۱-از روایات متواترة وسائل الشیعه و سایر کتب حدیث معلوم . 
که نماز جمعه بر مردم زمان حضور و غیبت واجب بوده و خواهد بود نا 
تیامت وامیرالمز نن و30 فرموده الج و لی کل ونه و امام بنج 
فرموده « لْجمعةٌ واجة علی من إن صلی الغداة فی‌آهلم أذرك الجممة و ذلك سنة 
إلى يوم اْقمة «یعنی نماز جمعه واجب است برکسیکه اگر نماز صبح را در 
e RE RD e E‏ 
بعد از نماز صبح خود را برساند) و این سنت است تا روز قیامت و نیز امام 
پنجم فرموده مرك اله سوالیا رطع اعلی تیوه یعنی کسیکه 
سه مرتبه پی در پی بدون علت نماز جمعه را ترك کند خدا مهر زده بردل آوودر 
حدیث دیگر استکه نماز جمعه واجب واجتماع در آن واجب و کسیکه بدون 
علتی سه جمعه آنرا ترك کند منافق است و رسول خدا در خطبه ای که فریقین 


۹ ۱ در احکام نماز جمعه 


نقل کرده‌اندفرمودهََ کب كليكم الجمعةقريصة واه الیبزملْقَيامة » ونير 


فرموده ادال تعالی رض یکم الْجَمعة مر گهافی‌خيوت یامد سمانی استیخفافاً 
بها از ودا لها لجع ال که و لابار له فی مرو لول صل له آلا رل 
کوة له آلا و لاچ له آلا ولا وم الا ولا له ختی ییوب) بعنی محققاً بدانید 
که خدایتمالی واجب نمود برشمانمازجمعه راکه واجب الهی‌است ثاروزقیامت 
بدرستیکه خدایتعالی واجپ نمود بر شما جمعه را پس کسیکه آنرا در حیاقمن 
و یا بعد از ممات من ترك کند برای سبك شمردن آن و یا برای انکار آن پس 
خدا پریشانی او را جمم نکند و امر اورا مبارك نگرداند آگاه باشید روزه‌ای 
بسرای او نیست آگاه باشید نمازی برای او نیست آگاه باشید زکوتی 
برای او نیست آگاه باشید حجی برای او نیست آگاه باشید کارنیکی برای او 
نیست (یعنی تمام اینها از او پذیرفته نشود ) تا اینکه توبه کند و نماز جمعه را 
ادا کند متأسفانه ملت ما از اسلام بی خبر ودر عوض نماز جمعه ببدعتها خدا 
را عبادت میکنند مثلا دعای ندبه وبا دعای توسل و با دعای فرج که هیچ کدام 
مدر کی ندارد میخوانند و یا بلهوولعب می‌پردازند . 

مسثلۂ ۱۲۵۲.- نمازظهر جمعه را اگر با جماعت بخوانند دور کعتست‌بنام 
نماز جمعه که دو خطبه دارد و آن دو خطبه پجای دو رکعت قرائت میشود و 
اگر جماعت نباشد و یابجماعت نرسدباید چهار ر کعت بخواند چنانچه رسول 
خداوائمه هدی چين فرموده‌اندر سو لخدافرمودصاوا کمارایتمونی اصای و کیفیت 
نماز جمعٌایشان‌چنین بوده که‌دروسائل | لشیعه روایت کرده که‌امام‌اول وقت‌ظهرو 
زوال شمس حاضر میشود و بمنبر میرود برای خطبه چون اذان موذن تمام شد 
شرو ع میکند بخطبه‌ایکه مشتمل باشد برحمد وثای آلهی و صلوات بر رسول و 
آل اوومقداری موعظه و نصیحت و وصیت بتقوی میکند پس از آن مقداری 
می‌نشیند بقدر خواندن سورة توحید سپس برمیخیزد و خطبۀ دیگری میخواند که 
مشتمل بر حمد و ثنای آلهی و خیرخواهی مردم و اخبار از اوضاع مسلمین 
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جهان باشد و وظائف آنانرا میگوید و خطبه را ختم میکند و موذن اقامة نماز 
را میگوید و امام مشفول بنماز میشود در رکعت اول قبل از ر کو ع فنوتی 
میخواند ودر رکمت دوم قنوتی بعد از. رکوع و تأکید شده که در رکعت اول 
بعد از حمد سوره جمعه بخواند و در رکمت دوم سورة منافقین و اگر سورة 
دیگری بخواند اشکال ندارد . 

مسل ۱۲۵۳ - از جمله وذروالبیع استفاده میشود که بیع در وقت نماز 
جمعه جائز نیست پس اگر کسی داد و ستد کرد آیافاسد است و انتقالی صورت 
نگرفته ونصرف یکی از طرفین در مال‌دیگری حرام‌است یا خیر » میتوان گفت 
اگر چه بایع و مشتری عصیان کرده‌اند اما معامله فاسد نیست و تصرف درمال 
برای طرفین جاثزاست زرا اکل‌مال به تراضی است 

مسال ۱۲۵4 - ونیز از جملۀ رای ستفاده میشودکه معاملات‌دیگری 
هم وقت لماز جمعه جائزنیست و باید ترك شود زیرا اشتغال عن ذ کر الّه‌میباشد 

مسئلاً ۱۲۵۵ - وقت نماز جمعه اول ظهر است پښ اگر تأخیر بیندازد تا 
اول وقت بگذرد باید چهار ر کعت بخواند لانه واجب مضیق بدلیل اذانود ی که 
در آبه ذکر شده ۱ 

مسئلة ۱۲۵۲ - در موقعیکه امام جماعت جمعه» خطبه میخواند باید مردم 
گوش دهند و کسی مشغول نماز نافله نشود زیرا خطبه حکم دو ر کت آ ور 
| دارد . ۱ 

مسئلا ۱۲۵۷ - مقصود از جملا «واذگر وال کییر ‏ » £ مش گفنن ذکر تکبیر و 
تسبیح و تحمید تهلیل است که بعد از نماز چمعه با زبان بخواند و میتوان‌گفت 
مقصود از آن تذ کر قلبی و یاد خدا بودنست که دل بیاد خدا باشد و چون این 
جمله بعد از وابتغوا من فضل‌انّه ذکر شده باید مقصود ذکر اوامر و نوأهی‌خدا 
باشد که در معاملات و باکارهای‌دیگر متوجه باشد که خدا ناظر و حاضراست 
و مرتکب ز نواهی آلهی نشود بعنی در معاملات خودکاری برخلاف رضای آلهی 


۰ 


fre‏ ۱ در نماز جمعه و قضا؛ 


نکند و معاملات محرمه را ترك کند . 

مسل ۱۳۵۸ - مستحب است در وقت معاملات خود الا کبر و شهادتین 
بگوید تا بآیۀ فوق عمل کرده باشد . 

مستلة ۱۲۵۹ - مقصود از کلمة داولھوا [نفضوا (لهاه طبل است کهچون 
صدای آن بلند میشد . رسول‌خدا را در حال قیام گذاشتند و بصدای طبل رفتند 
پس طبل و دهل و سنطور و مانند اینها لهواست و باید ترك شود . 

مسثلة ۱۲۹۰ - از جملۀ وتر کول قایماً استفاده میشود که رسول‌خداخطبهً 
نماز جمعه را ایستاده میخوانده بنابراین خطیب در حال خطبه باید بایسند واز 
روابات نیز چنین مسلم میشود . 


مسال نماز قضا و ۲ 


مسثلۀ ۱۲۹۱ - در حال حيوة انسان جائز نیست برای عبادات واجبة خود 
نایب بگیرد در سورة طه آیذ ۱۵ فرموده «ِجی کل یں پماتسغی؛ یعنی. هر 
کس جزا داده میشود بآنچه خود سعی کرده و در سورة نجم آیذ ۳۹ فرمسوده 
وو آن یس اسان [لاماسنی » یعنی نیست برای انسان مگر آنچه خودسعی 
کرده ولی در کارها و عبادات مستحبه میتواند سب خير شود و نایب بگیرد و 
اما حال ممات حکم آن خواهد آمد : 

مسئلهٌ ۱۲۹۲ - هر نمازیکه از انسان قضا شده باید قضاء آنرا بیاورد و 
میتواند قضاء نماز روز را شب بیاورد و بالعکس زیرا حقتعالی درسور؛ فرقان 
آیة ٩۷‏ فرموده هریج اليل هار عفن آراه آن یر ار 
مُکُورا : یعنی واو آن خدائی استکه شب و روزیل جانشین یکدیگر قرار داده 
برای کسیکه بادخدا کند و با شکر اونماید بنابراین شب‌وروز جانشین یکدیگرند 
برای ذکر و عبادت ورسولخدا لو فرموده لفات فرص مضه کمافانتة 
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پعنی هر کس از او واجبی فوتشده باید همان طوریکه فوتشده قضا کند یعنی 
اگر دو رکعتی بوده همان دو رکعتی قضا کند و اگر چهار رکعتی بوده قضاء 
آنرا چهار رکعتی بیاورد در کیفیت و کمیت و جهرو اخفات باید قضا مانند 
ادا باشد . 

مسئله ۱۲۹۳ - ا زیڈ ۱۵ سور طه لج ی کل تفیں بماننلی» چنانچه ذکر 
نمودیم استفاده میشود که هر کس باید حال حيوة کار و عبادات خود راانجام 
دهد و کار دیگری کار وسعی او نیست اما حال مرض دیگری میتواند او را 
کمکث دهد مثلا اگر حال قیام ندارد درنماز؛دیگری بازوی اورا بگیرد اشکال 
ندارد للفی‌الحرج 

مسثلة ۱۲۹6 - آية ۱4 سورة طه قم الصَلوً لنرکری استنباط میشود از 
لام لذکری که باد خدا علت غائی عبادت ونماز است و استد لال شده به کلمة 

لذکری برای کسیکه نماز را فراموش کرده و یا خوابش برده و بعد که بیدار 

ویامتذکر شد باید نمازرا قضا کند ورسول حدا فرموداّن‌نام رها 
كلها [ذاد گرهاه یعنی کسیکه ازنماز خود غافل‌شد بخواب‌ویافراموشی باید 
آنرا بجا آورد آنگاه که بیادش آمد . 

مسثلۀ ۱۲۹۵ - در حال عجز از قیام و يا درعجز ازغسل چون بدل دارد 
یعنی بدل قیام جلوس وبدل غسل تیمم است بنابراین بدل را بیاورد و نمیتواند 
ازغسل ویا قیام نایب بگیرد و اماروزه‌چون درحال عجزواجب نیست پس قابل 
نیابت نیست واما عبادات مالیه جائز است نایب و یا وکیل گرفتن در اخراج 
آن درحال حيوة و باهلش رسانیدن مثلا در نذر مالی و قضاء دین و کفارات 
میتواند وکیل بگیرد ولی نیت آنرا خودش انجام دهد چون کار و کیل کار مو کل 
است . 


مسثلۀ ۱۲۹۹ - کسیکه خج رفته ونمیتو اند یابرای‌او مشکل‌است که درمنی 


وزش درد صلوةقضاه استیجار 


خود ذبح کند میتواند کسیرا وکیل کند برای‌این کارولی ادر خودش انجام‌دهد 
پهتر است . ۳ 
مسئلة ۱۲۹۷ - در اعمال عیبادی مستحب میتواند وکیل بگیرد برای عمل 
پس اگر اعمال بدتی مستحبی باشد مانندنماز وروزه اینها قابل نیابت ووکالت 
نیست واما حج وزیارت اگ ر کسی‌بمال‌او برود چون او باعث شده وابی‌برای 
او میباشد چون پول دادن مکلف همان سعی اوست وهشمول «ْجْری نس 
بماتشعی» میشود . 

مسثلاً ۱۲۹۸ - برای اموات نایب گرفتن در عمل حج ویا صدقة واجبه و 
مستحبه مانعی ندارد ازمال خود میت باشد یادیگری بدلیل آية ۱۲ بل نکب 
ماما و َارعنم» » که این عمل مشمول و آثارهم میباشد . 

مسئلاٌ ۱۲۹۹ - نماز وروزه دادن برای میت اشکالی ندارد پدلیل‌همان آیۀ 
۲ سورة پس و آیة ليس َونسان لا ماسعٰی » تخصیص خورده است باضافه 
اعمال بعد ازموت برای مژمنین تجویز شده نه برای‌کافرین وایمانرا خود میٹ . 
تحصیل کرده و ایمان او منشاء این ار شده و بوامنطة ایمائش برای از عملی 
انجام میدهند پس مشمول ١‏ لجْرّی کل تفس ہما ت تنعی » که قرآن فرموده 
میشود . 

مسلثلاٌ ۱۲۷۰ - رسول خدا پیت فرموده « إذا مات بن هم لقع عم 
الا من ثلاث صَدکة جرب او لم ي شم وی صالج یله » یعنی چون فرزند 
آدم بمیرد عمل او قطع شده مگر ازسه جهت اول‌مندقهیکه جریان داشته باشد 
یعنی از آن بهره برند مانند چاپ کتب مفیده وبا ساختن پل و یا بیرون آوردن 
آب‌ویا ایجاد صنعثی روم - علمی بگذاردکه از آن نفع برند مانن د کب علم‌دینی 
ودای معا کت و می قرزا ی دعا ب و کی 
تخصیص خورده بآنچه ذکر شد 

مسثلة ۱۲۷۱ E‏ نماز وعبادات زمان کفرا و که انجام 


اجکام القر آن ۳۹۸ 


ر ۶ حوصر 


نداده قضا ندارد در آیةٌ ۳۸ سورة انفال فرموده و قل لين مروا ان پنتهو | 
سر لهم ماقذ سل ۰ یعنی بگو بکفار که اگر خود داری کنند ا زکفر خود 
آمرزیده شود برای ایشان آنچه پیش بوده ورسول خدا فرموده «الاسلام پجب 
ماقبله, پعنی اسلام محو میکند ماقبل آثرا »> و این حکم برای این استکه کفار 
تشویق بدین اسلام شوند ودر مسلمانی خود زحمت نبینند . 

مسل ۱۲۷۲ - اسلام محو میکند ما قیل خود را باستثناه حق الناس که 
اگر کافری دیین و با غرامت و یا قصاصی برگردن او بوده بواسطة اسلام 


ساقط نمیشود 
نماز عید فطر و عیداضحی 


مسئلة ۱۲۷۳ - روزعید فطر دور کعت نمازوارد شده بنام نماز عید ودلیل 
بر آن سورة اعلی آية ۱6 و ۱۵ - اف من تر کی وذ کراسم ره فصّی» بعنی 
بتحقیق رستکار است کسیکه خود را پاکیزه کند و نام پروردگار شرا ذکر کند 
پس نماز بخواند » مقصود از کلمة من تز کی دادن ز کوة فطر ومتصود ازذ کر 
اسم ربه ذکر و تکبیراتی استکه روز عید فطر گفته میشود و مقصود از فصلی 
نماز عید فطر است 

مسل ۱۲۷۵ - از آية ۱۸۵ سورذبقره «ولتکبروالته علی ماهدیکم» یعنی‌باید 
تکبیر خدا گوئید بر آنچه هدایت کرد شمارا » استفاده میشود گفتن تکییرات 
شب عید فطر بعد از نماز مغرب وعشا و صبح و نماز عید فطرء که باید بعد از 
تمام این نمازها گفته شود زیر این جمله در ذیل آیاصوم است و گفتن تکییرات 
چنانچه وارد شده چنین است أنه ا هلا اله إلا اه اه خر وق ان 
ا كبر على ما مداتا و الخد على ما آبلانا». 

مسل ۱۲۷۵ - چنانچه مرسوم است اذکار در مسثلا پیش را قبل از نماز 


۳۹ درصلوة فطر واضحی 


عید میگویند آما ورود آن بعد از نماز است پس بهتر این استکه قبل از نماز 
بقصد ذکر بگویند زپرا گفتن ذکر هميشه مورد امر و مطلوبست خحصوصاً روز 
عید که خدا فرموده و له على مدیم » و درروایتی استکه قبل ازنماز 
زباد تکبیر بگویند : بهر حال بعد از نماز باید ترك نشود 
مسا ۱۳۷۹ ۔ درسو رة کور آیة ۷- فرموده هلر واه نی پس 

نماز کن برای پروردگارت ونحرکن ؛ این آیه تفسیر شده بنمازروز عید اضحی 
و قربانی آن و آیة ۲۸ سورة حج و بذک و اسم الم فی یام لمات » 
تفسیر شده باذکار و نماز روز عیداضحی و کیفیت اذکار عیداضحی در مسئلا 
ذیل بیان میشود . 

مسل ۱۲۷۷ - در نماز عبد اضحی بعد از نماز همان تکپیراتیکه درعید 
فطر ذکر شد باید گفته شود باضافة این جمله « أله ابر علی مار رقنا ین بهیمتر 
ألآنعام » بدلیل آیه ۲۸ سوره حج و « یذ روا اس اشر فی ابام مَلوماِ » یعنی 
ذکرمیکنند خدا را درایام دانسته شده وآیۀ ۲۰۳ سورة بقره واذکر والثه فی ایام 
معدودانت یعنی خدارا بیاد آورید وذ کراورابگوئید درایام شمرده شده ومقصود 
از ایندو آیه‌تکییراتی استکه ذکرشد که‌باید بعداز نماز عید و بعداز ظهر روز عید 
تا برسد بنماز صبح روز دوازدهم بعنی بعد از این ده نماز آن اذکار گفته شود 
و این حکم برای کسانی استکه درمنی نباشند آما کسانیکه در منی میباشند باید 
بعد از پانزده نماز بگوبند یعنی‌نا بعد از نماز صبح روز ۱۳ کماوزدفی‌الروایات 

مسل ۱۲۷۸ - یه ۱۸۵ سورة بقره « ولنکبر وال علی ماهدیکم » که در 
سابق نیز ذکر شد تفسیر شده بتکبیرات نماز روز عید فطر و هم چنین نماز عید 
اضح ی که هفت تکییر قبل از رکو ع رکمت اول بگوید که یکی از آن‌ها تکبيرة 
الاحرام استِ وه عدد دیگرش قبل‌از رکوع و دررکمت دوم قبل‌از رکو ع پنچ 
۱ تکییروبعداز هرتکبیری از این تکپیرات‌یازده گانه‌دعائی‌وارد شده که بعدذ کرمیشود 
مسئله ۱۲۷۹ - کیفیت نمازفطر واضحی‌چنین استکه نیت میکنند دو رکمت . 


احکام القر آن .۳۳ 


نماز عيد میخوانم قربة الى الله » أذان و اقامه ندارد بعد ازنیت تكبيرة الا حرام 
میگوید وسورۂ حمد را میخواندسپس سورفسبح انم‌ريك الاعلی و با هرسوره _ 
ایکه میداند و میتواند بخواند واگر از حفظ ندارد میتواند از روی قرآن 
بخواند پس از خواندن سوره در رکعت اول پنج تکبیر میگوید و بعد از 
هرتکبیری قنوت میخواند سپس تکبیرششم را میگوید و بر کوع میرود وبعد از 
آن بسجده و دو سجده مبآورد و برمیخيزد و در رکمت دوم پس از خواندن 
حمد سورة و الشمس و یا سوره‌ایکه‌میتواند و پس از آن چهار تکبیر میگوید و 
بعد از هر تکبیر قنوت میخواندسپس تکبیر پنجم میگوید و بر کو ع میرود وبعداز 
آن‌دو سجده و تشهد و سلام میگوید 

مسئله ۱۲۸۰ - در رکعت اول ودوم ٩‏ عدد قنوت دارد وتمام آنهاستحب 
است و اگر کسی وقت‌نداردویا نمیتوانونخواندوتکبیراثرا بگوید وب رکوع برود 

مسئلة ۱۲۸۱ ۔ در قنوت بعد از تکبیرات که بیان شد هردعائی را میتواند 
بخواند و اگر فنوتیکه وارد شده بخواند بهتر است ج اوسائل الشیعه ص 4۷۳ 
آروایت کرده از امام ششم که فرمود در نماز عیدین این قنوترا میخوانی للم 
هل ربا و العظمة و هل الجود و ارو و أل افو و ارو آهل . 
اوی ونر الک فى هداوم لت يمين بيدا و مد درا 


و مگ ری تور مور 


و مزیدا آن صلی على محمد وال محمد فصل ماصلیتَ على عبد ین عباولة 
رل على ملایکیك ورس واغقر للمونَ راو ات رامین الما 
آلخیاء نم و لمات له ات آنکلکک یمامت بادك الْمرسلون واعود 
یمن كر ما اقب یه با َو » 

مسل ۱۲۸۲ - نمازءیدین فطرواضحی هر کدام خطبه‌ای‌داردخطبه را امام " 
جماعت باید بخواند بعداز نماز ولی واجب يست لعدم دلیل علی وجوبه 

مسئلة ۱۲۸۳ - اگ رکسی در نماز عیدین سوره را فراموشکرد تا ب رکوع " 
رفت نماز او باطل تمیشوه و هم چنین اگر یکی ازتکبیراترا و هم چنین اگريك 


۳ نمازعیدی نماذمیت 


تکبیر زیاد گفت سهو" باز اشکال ندارد بدلیل لاتعاد . 

مسل ۱۲۸۶ - اگر نماز عیدین را تا ظهر نخواند وقت آن گذشته ودیگر 
بدل و قضا ندارد و وقت آن از طلوع خورشید است تا زوال شمس پساگر 
فوتشد قضا ندارد . 

منتلة ۱۲۸۵ - نماز عیدین را باید بجماعت بخوانند و اگر نتواند با 
رسد میتواند فرادی بخواند ولی نمازجمعه را فرادی نمیتواند . 

مسئلاٌ ۱۲۸۹ - اگر کسی بر کعت دوم نماز جمعه و با عیدین رسید اقتدا 
میکند و یک کعت با امام میخواند و رکعت دوم را خود میخواند 

مسل ۱۲۸۷ - اگر ببعضی از تکبیرات نماز عیدین رسید اقتدا کند و قبل 
از رکوع باقی‌تکبیراترا خود بیاورد و قنوت نخواند تا ب رکوع برسد مثلا اگر 
دید امام تکبیر سومرا گفت او هم بگوید واین تکبیر اول او حساب میشود 
پس بقیۂ تکبیراترا با امام تببعیت میکند وچون امام بر کو ع رفت‌اودو مرتبادیگر 
تکبیر بگوید و خود را بر کوع امام برساند 


در مسائل نماز میت 


مسثل ۱۲۸۸ - راجع بنماز میت‌درسورة توبه آیۀ ۸۵ فرموده وولائصلعَلی 
اح نم مات آداولاشم‌علی رما رو ابو وولو ماو وم لته 
یعنی و هرگز نماز مخوان بر احدی از منافقین آنانکه اظهار کفر و نفاق خود 
نمودند و بر قبرا و توقف مکن زیرا ایشان» بخدا و رسول او کافر شدند و 
در جال فسق مرهند » ازاین آیه چندین خکم استنباط میشود یکی اینکه برجنازة 
"کافر و منافقیکه اظهار نفاق خود را نموذه نباید نماز خواند . 

مسثلۀ ۱۲۸۹ - از آیذفوق استفاده میشود که برجنازفمسلم. باید نمازخو اند 
چه مکلف باشد و چه غیر مکلف نانند طفل مسلمان ولی اگر طفل بود برای 


احکام القر ان rrr‏ 


والدین او باید دعا کرد 

مسثلة ۱۲۹۰ - نماز بر میت چنانچه از رسول خدا رسیده بنقل فریقین‌پنج 
تکبیر است پس‌از اول شهادتین میگوید و بعداز تگیر دوم صلوات برپیخمبر وآل 
وپس از تکبیرسوم ؛ دعا برایممنینمانند گفتن اعرد ۇم داڵۇمنات: 
بعد از تکبیر چهارم‌دضا برای میت ا أغرلهذا لت » وبعد از تکبیر پنجم 
چیزی وارد نشده . 

مسثلۀ ۱۲۹۱ - نماز میت باید رو بقبله باشد یعنی نماز گذار بايد رو بقبله 
بایستد بطوریکه‌جنازه مقابل اوباشد » جنازه‌رابقفا ویابدست راست‌میخوابانند 
بطوریکه سر او بطرف راست نماز گذار باشد و پسای او بطرف چپ 
نمماز گذار 

مسئلاٌ ۱۲۹۲ - جنازه باید در حضور نماز گذار باشد و برای میت غایب 
نمیتوان نماز کرد ؛ اگر کسی بگوید رسول خدا بر جنازة نجاشی که در حبشه 
فوتکرده بود نمازخواند در مدینه بااینکه جنازة اوحاضر نبود جوابگوئیم‌معلوم 
نیست نماز حضرت بچه کیفیت و کمیت بوده ممکن است دعائی کرده باشدچون 
صلوة در لغت بمعنی‌دعا آمده و یاممکن است بطور اعجاز جنازة او را مشاهده 
کرده باشد 

مسثل ۱۲۹۳ از جملة ولا تمم علی کرو استنباط میشود که توقف بر قبور 
کفار و منافقین و طلب رحمت برای آنسان جائز نیست اما توقف بر قبور 
مژمنین وطلب رحمت برای‌ایشان جائز است کما « لالب رات چچ 

مسثل؛ ۱۲۹۵ - ائمة اهلعصمت چنانچه خودشان‌فرموده اند آنچه ازاحکام 
بیان کرده‌اند از قرآن استتباط نموده‌اند و لذا چنانچه در مسثلۀ قبل بیان شد 
امام هشتم ع فرموده کسیکه برود سر قبر برادر ایمانی خود و هفت مرتبه سورة 
قدر بخواند و پرای او دعا کند از فزع اکبر و ترس روز قيامت ایمن گردد و 
رسول خدا فرمود زیارت قبور تذکر وعبر تست 


rrr‏ نمازمیت وليفة الدفن 


مسثلۀ ۱۲۹۵ - رسولخداص فرمود برای میت ساعتی سخت‌ترازشب اول 
دفن نیست پس با موات خود ترحم کنید بدادن صدقه واگر صدقه فراهم نیست 
یکی از شما دو رکعت نماز بخواند در رکمت اول حمد و آية الکرسی و در 
رکمت دوم حمد با ده مرتبه سور قدر و چون سلام نماز را گفت بگوید 
« هم صل لی مم و آل محر و أبعت توابّها الی بر لان » و در عوض 
فلان نام میت را ذکر کند پس خدایتعالی بواسطدٌ فرشتگان برای میت هدیه‌ها 
میفرستد 
مسل ۱۲۹۲ - طبق روایتی که ذکر شد نماز ليلة الد فن وقت فقدان صدقه‌میباشد 
و اگر هم صدقه بدهند و هم آن نماز بخوانند اشکالی‌ندارد 

مسئلاً ۱۲۹۷ - باید دانست که هر کسی برای میت نماز میخواند باید این 
عبادترا بسرای خدا قربة الى الّانجام دهد و ثوابی اگسر برای نماز او بساشد 
هدیه کند برای میت چنانچه در دستور رسول خدا فرمود بعد از نماز بگوید 
«وابمت ثرابها الی قبر فلان » 

مسئلاٌ ۱۲۹۸ - اگر کسی درنمازلیلةالدفن آية الکرسی ویایکی از سوره‌های 
قدر را فراموش کند نماز او باطل نیست « بقاعدة لاتعاد » مسئلة ۱۲۹۹ - کسان 
میت میتوانند خود نماز را بخوانند و یادیگریرا اجیر کنند که او نماز لبلة 
الدفن را قربة الی‌الله بخواند و بهتر این استکه پولرا بقصد هدیه وتبر ع‌باوبدهند 
و او هم قربة الى الله بقصد احسان بمیت نماز را بخواند و ثوایرا نشار اوکند و 
بهمین نحو که ذکر شد یکنفز میتواند بیش از یك نماز بخواند 

مستئل ۱۳۰۰ - اگر کسی پولی‌گرفت و اجیر شد این نماز را بخواند ولی 
فرآموش کرد و در آنشب نخواند باید پولرا بصاحبش برگرداند و یا اجازه 
بگیرد از او و عمل خیری انجام دهد و اگر دست رسی بصاحب پول ندارد ویا 
او را نمی‌شناسد باید آنرا صدقه دهد از طرف صاحب آن 

مسئلة ۱۳۰۱ - نماز لبلة الدفن را میتواند در هر ساعتی از شب بخواند 


احکام الق ر آن ere‏ 


ولی بهتر اين استکه اول شب بخواند . 

مطل ۱۳۰۲ - از آیف ۱6 سورة طه هی تال لاه إل آنا نی » 
یعنی محققاً منم خود آنخدائیکه کامل الصفاتست و جز من خدائی نیست بهمین 
جهت مرا بندگی کن از فاء فاعبدنی استنباط میشود که سبب عبادت فقط بودن 
خدا حدای کامل الصفاتست و باید توجه‌باو سیب بنده گی باشد بنابراین کسیکه 
اجیر شده و پول گرفته برای نمازی بابد سبب نیت او پول باشد . 

مسئلة ۱۳۰۳ - چنانچه در مسئلاً قبل بیان شد در عبادت باید حلوص‌باشد 
پس کسیکه پول میگیرد و نماز برمیت میخواند صحیح نیست زیرا نماز برمیت 
از و اجیائست بر هر مسامانی و باید برای اطاعت امر خدا باشد نه غیر آن 


احکام نماز در حال سفر و خوف 


ا 


مسثل ۱۳۰6 ۔ سورة نساء آیة ۱۰۱ - ذا ضربتم فی‌الارض فایس علیکم 


ا ا و E‏ رد هه رتور رف وی کیره 1 ا ۴ 
جناح آن تقصروا من الصلوق ان جفتم آن يفتكم ادبن کفروا إن آلکافرین 


میگ 


عدوا مبینًهیعنی و چون در زمین مسافرت کردید پس بر شما باکی نیست که‌از 
نماز کم کنید اگر خوفدارید که کفار شما را بزحمت افکنند » بدرستیکه کفار 
برای شما دشمن آشکارند » از این آیه چندین مطلب و حکم استنباط میشود 
یکی اینکه هر کس مسافرت کرد میتواندنماز خود را قصر بخواند و درمسائل 
بعد احکام این آیه بیان ميشود . 

مسثلة ۱۳۰۵ - از جمل فليس علیکم جنا استنباط میشود که حدایتعالی 
برای راحتی بندگان خود و تخفین سختی سفرشان » از تکلیف ایشان کاسته و 
این عطائی است ازطرف پروردگار و بندگان او باید بپذیرند و حتماً باید نماز 
خود را قصر بخوانند و نفی جناح در آیه منافات با وجوب قصر ندارد زرا 


در سورة بقرهآی ۱۵۸ فرموده «قمن یت آواعتتر فلاجناح لو سرت 


۳۳۰ در صلوة سفروخوف 


بهماء یمنی کسیکه حج خانة غذا کند و یا عمره بر او باکی نیست که طواف 
کند بر آنها . در اینجا با اینکه طواف واجب است تعبیر بنفی جناح شده‌است 
چنانچه زراره و محمد بن مسلم روایت کرده‌اند که نا لابی جعفر(ع) ماو 
فیالصلوة فیالفر کیت هی و کم هی فقا ن ال وجل ول و (دا ضرم 
فی آلآرضی کلیس علیکم جناعآن قروا الَلووتصارا بر ني لمرو اا 
جرب الّمام فیالْحَّصر قالا قلنا تما فالا تعالی کبس عَلیکم جُناځ و کم 
بل انوا فکیت وجب الام فی شیر » تقد قال اله تمالی فى الفا 
وار وة من حح یتآ رتم لجنا لوان بوهم لترو نوات وما 
واج مقر وص لان اعروج لذ کر فی اوو صن لو و كلك التقصير فى افر 
یی صله الت و گر اله روج ل فی کتابه قلاَا کمن صلی فی اسب یل 
آم لا قال ان کان ذ رت عليه ابه ابر و شرت له و صلی آربما عاد ان 
م یکن فرت خلب و َم نها قلاعادة لبم والصلوات كلها فى اسر ریش 
ر ان کل صَلوول لغرب ثلاث لیس فپھاتفمیر کر گهارمول افوفي ار 
اضر و کد سار رسولاقو إل وی شب و هی مره رم ین الم کون 
الما دان ارب و عرو با مر و افطر فقصارت مه و 
ند سى رول اشررص) شوم صاموا جين سر اس الخ» . 
یعنی با مام پنجم عرض کردیم چه میفرمائید در نماز در سفر چگونه و چه قدر 
است فرمود خدایتعالی میفرماید چون در زمین مسافرت کردید بر شما باکی 
نیست که نماز خود را قصرکنید پس قصر خواندن درسفر واجبست مانندوجوب 
تمام در حضر گفتند. عرض کردیم خدا فرموده باکی نیست و نفرموده قصر 
کنید پس چگونه و اجب شده مانند وجوب تمام فرمود آیا خدا در آیة طواف 


تفرموده باکی نیست که طواف کنید آیا نمی بینید طواف واجب شده زیر 


احکام القر آن ۳۳۹ 


خدایتمالی در کتایش ذکر کرده و رسول او انجام داده و هم چنین قصر در 
سفر چپزیست که رسول خدا انجام داده و خدایتعالی در کتابش ذکر نموده » 
گفتیم پس کسیکه در سفر چهاررکمت بخواند آیا اعاده کند فرمود اگر آیا 
قصر بر او قرائت شده و تفسیر گردیده و باز چهار رکعت خوانده اعاده کند و 
اگر قرائت نشده و ندانسته پس‌اعاده براونیست‌ونمازها تماما درسفر دو رکعت 
است مگر مغرب که سه رکعت است رسولخدا آنرا بهمان سه رکعت 
گذاشت در سفر و حضر' وبتحقیق رسول خدا وچ مسافرت کرد بذی خشب که 
سیر یکروز است ازمدینه تاآنجا دوبرید۲4 میل است پس رسول‌شدا قصر نمود 
و افطار کرد و این سنت شد و بتحقیقر سول خدامعصیت کار نامید قومیرا که 
در سفر افطار » روزه گرفتند 

مسئلة ۱۳۰٩‏ از آیۀ قصر استنباط میشود که اگر کسی نه در حال سفرو 
نه در حال حوف است باید رکعات نماز شراتمام و هم ارکان نمازش را تام 
و تمام بیاورد چون فاقد دو سبب قصر است 

مسثلة ۱۳۰۷ - اگر کسی‌واجد یکی از دوسبب قصرشدیعنی مثلا مسافربود 
ولی خائف نبود بلکه در حال امین بود باید قصر در رکمات کند یعنی 
دو رکعت بخواند ولی از رکوع و سجود کم نکند و اگر در وطن بود ولی 
درحال خوف یهنی‌درسنگر جهاد بایدقصر درارکان کند یعنی رکوع و سجود 
را باشاره انجام دهد 

مسل ۱۳۰۸ - ظاهر آية قصر میرساند که موجب قصر دو چیز است سفر 
و خوف با هم و اگر یکی از آنها باشد قصر نیست ولی باید دانست که هر کدام 
مستقلا موجب قصرند بتنهائی و در آیه که سفر مقید شده بخوف و فرموده‌ان 
خفتم برای این جهت است که غالباً در آنزمان » سفر موجب: ځوف بوده 
حصوصاً برای رسول خدا و اصحابش پس خدایتعالی روی غالب کلامرا نازل 
نموده زیرا رسول خدا ص در سفر ذیخشب با اينکه خوفی نبود نماز شود را 


fry‏ صل و اقسفر و خوف 


قصر نمود پس سفر و خوف باجتماعها موجب قصرند و بانفرادهما نیز موجب 
قصرند یعنی هر يك بتنهائی موجب قصرمیشود چنانچه دروسائل الشیعه باب‌اول 
از ابواب خوف از امام پنجم روایت نموده که هر يك هر یك را بتتهائی 
موجب قصر قرار داده و دو قصر بدو کیفیت چنانچه ذکر شد بیان 
نموده. 

مسثلة ۱۳۰۹ - از آیۀ قصر و هم از آیۀ ۲۳۹ سورة بقره « قن حم 
فرجالا آو ر کباتا قِذا شم قاذ گر وال کما علمکم مالم نووا تلم بیمنی 
اگر ترسیدیدپس سواره‌نمازخودراحفظ کنید وبا پیاده پس چون آمنیت‌یافتید باد 
خدا کنید ( نماز کنید مطابق دستور ) چنانچه خدا شمارا تعلیم نموده آنچه 
نمیدانستید » از این دو آیه استفاده میشود که درحال خحوف نماز قصر ميشود و 
حتی قصر در ارکان یعنی کسیکه مقابل دشمن مشغول جنگست باید نماز خود 
را با تکبیر و تحمید و تسبیح بخواند وبهماناکتفا کند و.چون نمیتواند ب رکوح 
و سجده نرود و حتی اگر رو بدشمن و پشت بقبله باشد از توجه بقبله معذور 
است ولی اگر بتواند تکبیراول نما زيل رو بقبله بگوید « لنفی الحرج » 

مسئلۀ ۱۳۱۱ - کسیکه مقابل او در نده میباشد و اگسر رو بقبله کند 
او را میدرد بايد همان پشت بقبله نماز بخواندو اگر رکوع و سجود او مورد 
خطر است باشاره ر کوع و سنجود کند 

مسثلۂ ۱۳۱۲ - اگر بواسطةٌ دزد و یا درنده و با دشمن میترسد از پیاده 
شدن همان سواره نماز بخواند و اگر تمکن از رکوع و سجده ندارد بااشاره 
انجام دهد و اگر میتواند بر روی مر کب‌سجده کند و امیر المزمنین وت در لیلة 
الهریر در عوض رکوع و سجده با تکبیر وتهلیل نماز خوانده و هم چنین‌رسول 
خدا ص در غزوة احزاب لتقي الْحَرج» 

مسل ۱۳۱۳ - اگر سوارة در بیابان از پیاده شدن احتمال خطر میدهد 
همان سواره نماز بخواند وروی زین سجده کند و اگر وضو ندارد بر یال اسب 


احکام القر آن PFA‏ 


خود و یا نمد و یا چیز دیگری تیمم کند بدلیل آیة فرجالا او بان 

مستلاٌ ۱۳۱6 -گاهی درجبهة جنگ که‌شدت پیدامیکند باید بتکبیر وتحمید 
و تسبیح اکتفا کند یعنی نماز او همین است و هر کس‌بمقدار تمکن مکلف‌است 
بدلیل یه ۱۸۵ سورة بقره و لایر ب بد کم العسره. 

مسئل۱۳۱۵ -درروابات بسیاروار دشده که حدسفر سیر پکروزاست‌ورسول 
خدا پذی خشب که سیر یکروز بوده نماز خود را قصر کرده البته در آنزمان 
سیر بکروز تحدید شده بهشت فرسخ ولی‌زمان ما که عصر ماشین و طیاره‌است 
باید سیر یکروز را در نظر بگیرند که اگر رفت و برگشت مسافر یکروز طول 
میکشد قصر کند و الا فلا و در آیۀ قصر اشاره بهمین مطلب شده که فرموده 
« اش بم فی آلارض » که ضرب فی‌الارض بر زمین قدم نهادن و رفتن است 
اما با طیاره چنین نیست بنا بر این اگرسیر يك روز ۵۰ فرسخ شد باید قصر کند 
و اگر دو ساعت رفت سر ۲۵ فرسخی و برگشت قصر نیست 

مسلۀ ۱۳۱۹ - سفر موجب قصر ؛سفرحلال است اما کسیکه سفرا وحرام 
باشد برایاوتخفیفی ازحقتعالی نیست زیرا عطای حق‌برای‌مطیعانست نه عاصیان 
بدلیل ی غير باغ ولاعاد 

مسثلۀ ۱۳۱۷ - ا گر سفر او سفر مباحدت ولی حرامیرا نیز مرتکب خواهد 
شد و با و اجییرا ترلاعواهد کرد نمازاو قصر است و اگر ارتکاب حراملازمة 
سفر باشد سفرا و حرام و نماز او تمام است 

مسل ۱۳۱۸ - از جملات ور لیاوا اسهم و جملفو درا عم 
وآمیحهم » استفاده میشود که اسلحه اهمیت دارد و بساید مسلمین از 
اسلحة خود غفات نکنند و امر ظاهر در وجوبست پس مسلمین‌باید اسلحه را از 
خود جدا نکنند 

مسئل ۱۳۱۹ - اگر شخصی بیمار و یبا از حمل اسلحه در آزار و یبا 
ناتوانست باکی براونیست که اسلحة خود را زمین گذارد چنانچه در سورانسام 


۳۳۹ در نمازسفرو خحوف 


e ا‎ 


آیذ ۱۰۱ فرمودہ و ولاجنا علیکم ان کان یکم آذی ون مطر آوکنم مرضی آن 


توا آنیختگم و وا جر کم »یعنی و باکی بر شما نیست که اگراز باران 
ویا بیساری بشما آزاری رسد زمیین بگذارید اسلحةٌ خود را ولی 
بر حذر باشید 

مسئلڈ ۱۳۲۰ - از آیۀ قصر استفاده شد که در حال جنگ باید نماز خود 
را بجماعت بخوانند و جماعت را ترك نکنند مگر آنکه جنگ شدت کند 

مسئلهٌ ۱۳۲۱ - قصر در سفر وقتیکه صدق سفر کند جائز است و آن وقتی 
استکه انسان از محل و وطن خود خارج شده باشد بطوریکه دیوار محل را 
نبیند و با صدای مژذن محل را نشنود بدلیل کلمة «وإذا ریم » 

مسثلاً ۱۳۲۲ - کسیکه شغلش سفر وداثماً در سفر است باید همواره تمام 
بخواند مانند شوفر و کشتی‌رانوطیاره‌چی و پستی « لانه‌لیس بمسافر » 

مسثله ۱۳۲۳ - قصر صلوة در ربا عیاتست و اما در نماز صبح و مغرب 
قصری نیست 

مسئلاً ۱۳۲۶ - اگر کسی در سفر عالماً و عامداً تمام بخواند باید اعاده 
و پاقضا کند و امااگر نسیاناً و غفلة و با جهلا تمام بخواند اشکالی ندارد 
بدلیل آبة ۵ سورة احزاب 

مسثلۀ ۱۳۲۵ - اگر کسی اول وفت حاضر بود و نماز خود را نخواند و 
در وسط وقت و یا آخر وقت مسافر شد باید قصر بخواند و اگر کسی اولوقت 
مسافر بود و نماز خود را نخواندتابوطن رسید باید تمام بخواند زیرا بایدوقت 
امتثالر! مراعات کند 

مسثلاً ۱۳۲۹ - کسیکه چهار فرسخ با قدم و یا با حیوان برود و چهار 
فرسخ برگردد مسافر است باید قصر کند ولی اگر قصد او دوفرسخ بوده‌بتفریح 
بیشتر شد تمام بخواند و این حکم‌برای راکب سیاره و طیاره نیست بدلیل « ۳ 


مر عضو 


عمل علی شا کلیر » 


احکام القر آن ۳۳۰ 


مسثلۂ ۱۳۲۷ - مسافریکه بتبع غیر سفرمیکند اگرنداند کجا میرود تا بحد 
سفر نرسیده بايد تمام بخواند ولی چون خود اراده دارد مسافر است پس اگر 
بحد سفر رسید قصر کند 

درمسائل‌نمازجماعت 

مسئلهٌ ۱۳۲۸ - در سورة بقره آية 4۳ فرموده وراز كوا َع اکن 
یعنی رکوع کنید بار کوع گنندگان » این آیه دلالت میکند پرازوم جماعت‌در 
نماز زیرا امر ظاهر در وجوبست چنانچه در نماز جمعه و عیدین بر وجوب 
جماءت قائل شده‌اند ولی ازاخبار اهل عصمت استفاده میشود که در نمازپومیه 
مستحب م کداست 

مسئل ۱۳۲۹ - چون‌دین اسلام دین‌اجتماعی است لذا امرمژ کد شده بنماز 
جماعت » امام ششم وم فرموده نماز پشت سر عالم مطابق هزار ركعت 
محسوب میشود » رسول‌خدا وزو فرموده اگرعدد اهل‌جماعت ازده نفربالاتر 
شود پس اگر آسمانها کاغذ و دریاها مر کب و درختها قلم وجن وانس‌نویسنده 
شوند واب یکر کعت آنرا نتوانندبنویسند وامیرالمزمنین پچ دریکی ازخطبات 
خود فرموده کسانیکه بنماز جماعت‌مادر مساجد نمیآیند با ماهم خورالك و هم 
کاسه‌نشو ند وبامامشورت ووصلت نکنند واگردرجماعت ما حاضر نشونده‌مکن 
است خانه‌های ایشانرا آتش زنم و در روایتی استکه تا رک جماعت عدالت 
ندارد و رسول خدا بعده‌ای فرمود « لتحضرن المسجد اولا حرقن علیکم 
منازلکم » 

مسثلة ۱۳۳۰ - از جملة « وارکمواء استنباط میشود که مأموم‌باید خودرا 
امام برساند و امیرالمزمنین ع مکرر میفرمود « اد ول لوق 
حَ دک ار کوج یعنی بدرستیکه اولین‌جزه نماز د شما رکوع است پس هر کس 
خود راب رکو عرساندبار کان آنر کعت‌رسیده ویکر کعت برای او محسوپست 

مس ۱۳۳۱ - اگر مأموم بر کعت اول رسید که تا بآخر با امام‌نماز خود 
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را میخواند ولی اگر ب رکعت دوم و یا رکوع آنرسید افتدا میکند در اینجا 
یکر کمت ازامام عقب افتاده امام که سلام‌داد اوسلام ندهد وبرخیزد ویکر کعت 
دیگر که آخر نماز اوست بخواند و اگر بر کعت سوم رسید دو رکعت از امام 
عقب مانده چون امام سلام داد او سلام ندهد و بر خیزد دو رکعت دیگر آشر ‏ 
نماز حودرابخواند واگربر کعت آخر امام رسیدیکر کعت‌باامام میخواند وچون 
امام سلام داد او ببرخيزد و باقی نماز خود را بخواند و در تمام این‌صور 
نماز او صحیح است 

مسئلاً ۱۳۳۲ - صف جماعت باید مرتب و مستفیم و متصل باشد مانند 
صف نظام که در سور صف آیا 4 فرموده و صا کم لین روش » یعنی 
صف ایشان مانند بنائی است استوار چنانچه بین اجزاء یکدیوار محکم فاصلاً 
نیست صف جماعت باید چنین باشد 

مسئله ۱۳۳۳ - صف نماز صف عبادت و اظهار اطاعت است و بسیار 
اهمیت دارد در سورة صافات آیة ۱ تا ۳ فرمودهه والسَاقات صقا ازارات 
جرا لیات زرا بیعنی قسم بآنانیکه صف کشیده‌اند بصف خوبی وبا نانکه 
خود داری کردند از هواهای نفسانی پس تلاوت ذکر خدا نمودند » در این یه 
اشاره است بعظمت صف‌عبادت که حقتعالی بآن قسم خورده 

مسئلاٌ ۱۳۳۵ - نمازهای مستحبی را مانند نمازهای نافلً شب و روز 
چونرسول خدافرادی میخوانده‌وخواندن بجماعت در آنها ثابت نشده بجماعت 
خوانده نشود 

مسثلة ۱۳۳۵ - در جماعت چون امام قرائت حمد وسوره میکند دیگران 
باید همه ساکت باشند و گوش بقرائت امام بدهند در سور اعراف آیذ ۲۰۳ 
فرموده و [ذا هلان تاه و آنصتوا لک رون » یعنی چون 
قرائت قرآن شد گوش دهید و ساکت‌شوید تا مورد رحمت حقتعالی شویداز این 


آیه استفاده میشود که هر وقت قرائت قرآن شد باید ساکت بود و این امر 
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مطاق است شامل هرحالی میشودخصوصاً حال‌نمازجماعت پس چون امام‌حمد 
و سوره میخواند مأموم نباید بخواند و از مأموم ساقط است باید گوش‌دهد 

مسلا ۱۳۳۲ - اگر مأموم صوت و با همهمة اما مرا ميشنود باید گوش 
دهد و اگرنمیشنود میتواند خود قرائت کند وبا تسبیح بگوید وباید صامت نباشد 

مسئلاً ۱۳۳۷ - حضور در نماز جماعت در تاریکی شب که کسی‌نمی‌بیند 
خالص‌تر و افضل است و روایاتی در فضیلت جماعت مغرب و عشاء و صبح 
بهمین‌جهات واردشده رسول‌خدا(ص) فرمود ونیا مرب و الْمشاءالار 
صَةّ لد فی الچ فی جماعع کالما خی الیل »نی کسیکه نماز‌فرب 
و عشاء وصبح را درمسجدبجماعت بخواند گویا تمام شبرا بعبادت‌بیدار ی کشیده 

مسل ۱۳۳۸ - نماز جماعت بدو نفر هم تشکیل میشود یکنفر امام ویکنفر 
مأموم وعرفآًبدونفر جماعت‌میگویند رسول خدا درابتدا با یکنفر» یعنی‌علی(ع) 
جماعت میخواند ۰ 

مس ۱۳۳۹ - شیعه میتواند اقتدا کند بامام جماعت اهل سنت لعدم‌المنع 
و امام ششم فرموده : «من صلی معهم فی‌الصف الاول كان کمن صلی خلف 
رسول الله فی‌الصف الاول» یمنی کسیکه با اهل سنت نماز بخواند در صف‌اول 
ایشان سانند کسی استکه پشت سر رسول‌خدا نماز بخواند در صف اول و شيخ 
صدوق و صاحب وسائل الشیعه در ج ۱ وسائل ص۵۲۳ روایات متعددی ازاپن 
مضمون نقل کرده‌اند باضافه امیرالمژمنین‌همواره در نماز جماعت خلفاحاضر 
میشده است . 

مسئلاٌ ۱۳۶۰ - در نماز جماعت‌هر کس بقر آن‌واردتر وبهتر قرائت‌میکند 
و میفهمد باید امامت کند زیرا رسول خدا فرمود کم آفرتکم» یعنی باید 
امامت کند بر شما واردترین شما بقرائت‌قرآن و در صف اول نیز بایدکسانی 
باشند که بقرآن و مسائل آن وارد باشند که اگر امام سهوی و یا نسیانی کرد 
و با غلط خواند او را متوجه سازند و اگر آمام جماعت سکته کرد بتوانند از 
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او نیابت کنند . 

مستلة ۱۳۶۱ - امام جماعت بايد محل وثوقو أمين و ظاهر الصلاح‌باشد 
امام ششم فرموده«لائصَلٍخأت الغالىو إن كان یرلاک وَالْمَجَهُول والمجاهر 
بان و ِن کان تاه یعنی نماز نخوان پشت سر اهل غلو که در دین وائمة 
دين غلو میکنند و اگر چه بگوید من‌شیعه هستم و نماز مخوان پشت‌سرمجهول 
الدین و مجاهر بفسق و امام هشتم فرموده نماز مخوان پشت سر کسیکه خدارا 
جسم میداند و کسیکه در عنائد اسلامی عقبدة ثابتی ندارد و کسیکه در عقائد 
مقلد غیر است و نیز فرموده کسبکه قائل بجبر است و یا تکلیف مالابطاق را 
جائز میداند ذبیحة او را مخورید و شهادت او را نپذیرید و نماز پشت سر او 
مخوانید . 

مسئلة ۱۳4۲ - اگرنماز را از اولوقت‌تأخیر پیندازدبرای اینکه باجماعت 
بخواند افضل است از اینکه اول وقب فرادی بخواند زیرا بدو امر امتثال کرده 

مسئلة ۱۳6۳ - اقتدا کردن بفاسق و فاجر جائز نیست و هم چنین مجهول 
العفیده لور ودالتهي لمّولهتعالی: بوم ندع وگل آناس بامایهم بو هم چنین باید 
امام جماعت دیوانه‌نباشد . 

مسئلة ۱۳46 - جائز است اقتدا کردن شخص با وضو بکسیکه با تیمم‌نماز 
میخواند «ل5نالتراب آحه الطَهورَبْن» ولى بشخص با وضو اقتدا كند بهتر است 

مسللا۵ ۱۳۵-جائز است اقتد! کر دن‌حاضر بمسافر و مسافر بحاضر و اقتدا کردن 
زن بزن و اقندا کردن زن بمرد «لاطلاي امرارز کغوا مَع را کیینه. 

مسئلۂ ۱۳۵۲ - جائز است اقتدا کردن کور بشخص بینا و بینا بشخص کور 
«لاطلاق امرژ زکمواء 

مسئله ۱۳۹۷ - هر کس‌قرائت اوبهتر است‌امامت کند واگر دو نفرمساوی 
بودند هر کس سال او بیشتر است امامت کند و اگر مساوی بودند هر کس 
فقیه‌تر و بسنت رسول‌خداداناتر است امامت کند واگر مساویند هر کس‌صاحب 
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منزل است مغدم میباشد و در روایت دیگر هر کس صورت او زیباتر باشد 
مقدم است . 

مسئلة ۱۳6۸ - اگر دو نفر نماز خوان هر کدام نیت کرده که امام باشد 
برای دیگری »نماز هردوصحیح است و اگر هر دو نیت کردند که مأموم‌دیگری 
باشند نماز هر دو فاسد است زیرا هردو ترك قرائت کرده‌اند مگر اننکه هر 
کدام قرائت خود را خوانده باشد . 

مسئلۂ ۱۳6٩‏ - مأموم باید تمام واجبات نماز را خود بیاورد جز قرائت 
آنهم در صورتبکه آمام‌پلند بخوائد و اگر صدا و همهم امامرا نمیشنود میتواند 
حمد و یا تسبیح بخواند و سکوت نکند اما آهسته بخواند . 

مسٹلۂ ۱۳۵۰ - در جماعت هر کدام از امام ومأموم نماز خود رامیخواند 
اما با هم پس اگر نماز امام باطل‌شد نمازمأموم باطل نمیشودچنانچه اگر امام 
متوجه شد وضوء نداشته نماز عودش باطل است امانماز مأمومین باطل‌نمیشود 
چنانچه مأموم اگر فهمید وضو نداشته‌نماز خود او باطل‌است پس اگر هر کدام 
متوجه بطلان نماز خود شد لازم نیست دیگریرا اعلام کند 

مسئلاً ۱۳۵۱ - اگر وقت نماز شد و مؤذن «قدقامت الصلوة» گفت وامام 
جماعت نیامدمأمومین یکنفر را مقدم بدار :د و باواقندا کنند ولازم نیست‌انتظار 
امام جماعترا بکشند 

مستلة ۱۳۵۲ - اگر امام جماعت در بین نماز فوتشد و یا سکته کرد 
مأمومین یکنفر صحیح القرائه را امام قرار دهند و نماز خود را تمام کنند و 
وحدت و اجتما ع‌خود را بهم‌تزنند بدلیل آیة لاوا آخمالکم و الجماعةعملٌ 

مسللاً ۱۳۵۳ - پیروی مأموم از امام لازم است بدلیل کلم مع در آي 
«وار کعوامع الراکعین پس اگر سهوکسی قبل‌از امام سر از رکوغ ویا سجود 
بردارد اگر مهلتی هست بابد برگردد و اگر مهلتی نیست و امام سر برمیدارد 
باکی نیست که برنگردد . 
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مسثل ۱۳۵۶ اگر کسی برکوع آخر نرسید ولیکن بسجدة آخر نماز 
رسید پس برای اینکه وحدت و هم‌بستگی خود را با مؤمنین اظهار کند تکبیرة۔ 
الاحرام را بگوپد و برود بسجده ولیکن آنرا جزء نماز حساب نکند و بعد از 
سلام امام برخیزد و باقی نماز خود را باستٹناء تکبيرة الاحرام تمام کند «کما 
قال اللبی فى ج۱ ص ۵۳۶ وسائل الشيعه . 

مسئلۀ ۱۳۵۵ - برای حفظ وحدت » امام جماعت باید نماز خود را بلند 
بخواند بطوریکه مأمومین بشنوند و مأمومین باید آهسته بخوانند بطوریکه امام 
نشنود و كما فعل النبی و اصحابه» 

مسل ۱۳۵۲ - هر يك از نمازهای پنجگانه را میتوان بنماز دیگر اقتدا 
کرد و اشکالی ندارد «لاطلاقي ار وا مح الرا کعی» . 

مسئلة. ۱۳۵۷ ۔ ا گر نماز خود را فرادی خوانده سپس جماعتی منعقد شد 
مستحب است نماز خود را بجماعت اعاده کند و در این حکم فرق بین امامو 
مأموم نیست لاطلاق امر ا رکموا . 

مسئلة ۱۳۵۸ - جائز است‌اقتدا کردن درنماز قضا باداو ادا بقضا لاطلاق 
الامرالمذ کور ولعدم‌المتع» 

مسئلة۱۳۵۹ - ا گر کسی مشغول نماز شد ودربین‌نمازاونماز جماعت بر پا 
شد میتواند نماز خود را بنیت نافله تمام کند و نماز واجبرا بجماعت بخواند 
«لم منم ولاطلات ار ال كور . 

مسئلةٌ ۱۳۹۰ - در صف_ جماعت اگرجائی پیدا شود باید انسان خود را 
داخل صف کند و اگرصف بهم پیوسته و جای خالی ندارد میتواند تنها پشت 
سرصف بایستد و خود صف واحدیرا تشکیل دهد «کما قال‌اللبی » 

مسل ۱۳۲۱ - باید در جماعت صدق معیت و وحدت کند و لذا باید بین 
امام و مأموم حائلی نباشد و همچنین بین‌افراد مأمومین باید حائلی نباشدولیکن 
اگر صفها بهم پیوسته و صدق وحدت میکند اما مقداری از صف رفته باطاق 
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دیگر و یا پشت ستون اشکالی ندارد. 

مسئله ۱۳۲ - باید بین امام و مأمومین و بین مأمومین با یکدیگر فاصلا 
زیادی نباشد که صدق وحدت و معیت بکند و هر قدر بهم پیوسته باشد بهتر 
است «لصدق و ار کموامع الراكمين . 

مسئلاً ۱۳۱۳ - چنانچه ذکر شد باید بین امام ومأموم حائلی نباشد وزنان 
پشت سرمردان بایستند دیگرپرده لازم نیست و چنانچه معمول است پرده‌میبندند 
اگر از صدق وحدت ومعیت خارج نشود اشکال ندارد 

مسئلة ۱۳۹۶ - پستی و بلندی بین امام و مأموم و یا بین مأمومین‌اگ رکمی 
باشد که صدق وحدت و معیت کند اشکال‌نداردولی | گراز صدق‌وحدت‌ومعیت 
حارج شود جائز نیست 

مسئلۂ ۱۳۳۵ - اگر امام بر کو عرفت و مأموم متوجه‌نشد تا امام‌از رکوع 
برخباست‌مأموم باید رکو ع‌خودرا مختصر کند وخودرا بسجدة امام ملحق کند 

مسئلة ۱۳۹5 - آذان و اقامۂ یکنفر در جماعت برای همه کافیست و اگر 
کسی بعد از اقامه بنماز رسید برای او نیز کافی است و اگر بعد از نماز رسید 
و صفوف بهم نخورده باز کافیست و اگر صفوف بهم خورده برای نماز خود 
اقامه بگوید «لقول امیرالمژمنین و لصدق المعية . 

مسئلة ۱۳۹۷ -کسیکه بر کعت دوم رسیده و امام بعد از رکعت دوم تشهد 
میخوانداو نیز تبعیت کند و بخواند ولی بطور تجافی یعنی نیم‌شیز پنشیند . 

مسثلة ۱۳۹۸ - رسول‌خدا (ص)فرموده «صَل صلوة 
در نماز مراعات کن ضعیفترین افرادیکه پشت سر تز هستند پس امام جماغت 


أَضع من علفلك»یعنی 


باید مراعات کند پیره مردان و پیره زنان و بیمارانیکه با او نماز میخوآنندو 
زياد طول ندهد ؛ روزی رسولخدا نماز خود را مخفف و مختصر تمرد کسی 
عرض کرد یا رسول‌آمگر حکم تازه‌ای در نماز آمده فرمود آبا مگر نشتیدید 


صدای بچه را یعنی آن جناب نماز خود را مختصر نمود برای ساکت کردن 
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آن طفل . 

مستلة ۱۳۹۹ - رسول خدا فرموده وسو وا بين فوفك و حادُوا ند 
کبک » یعنی صفهای‌خود را مساوی و راست کنید و شانه‌های خود را محاذی 
یکدیگر قرار دهید تا اینکه رخنه‌ای بین شما نباشدو نیز رسول‌خدا فرموده‌چون 
امام جماعت گفت الا کبر بدون فاصل‌همه با هم بگوئید الها کبر و فرمود وَلذا 
قال سَمعالله لمن حَوكه مووا افم اولك ان یعنی وچون امام گفت 
سمعالّلمن حمده همه بگوئید له را رلك ألحمد . 

مسثله ۱۳۷۰ - اختلاف و ناهمواری صفوفر ارسول خدانشانه دانسته‌پرای 
اختلاف دلها و فرموده من صموفگم آولیخالفن اله بین ویگم» یعنی البته 
E DN E O DI NS‏ 

مسئلۀ ۱۳۷۱ - اگر صف چنان بهم‌متصل است که موجب فشار شده ؛در 
بین نماز میتواند هر کس خود را بعقب صف بکشد و یا بجلو بکشد 

مسل ۱۳۷۲ - مأموم و امام میتوانند مساوی هم باشند در یکصف و اگر 
بقدر یکوجب امام جلو باشد بهتر است لصذق الوخد و ألمي 

مسئلة ۱۳۷۳ - امام جماعت در نمازها نباید دعا کند فقط برای خودش 


بلکه بر ای‌همه‌بطوردست‌جمعی دعا کند مثلا ربنا بگویدنه‌ربی رسول‌خدا فرمود 
«من صلی بقوم فاختص نفسه بالدعاه فقدخانهم» یعنی هر کس بجماعتی امامت 
کند در نماز و دعا را اختصاص بخود دهد بان جماعت خیانت کرده 

مسئلة ۱۳۷6 - اگر پیشامدی شد برای امام مثلا خوندماغ شد یا وضوی 
او باطل شد مستحب است خود او یکنفر از مأمومین را مقدم بدارد برای اتمام 
و اگر این کار رانگرد خود مأمومین یکتفررا مقدم‌بدارند بدلیل لبط مالک 

مسئلاً ۱۳۷۵ - اگر چند کشتی و با چند اطاق بهم اتصال دارند جمعیت 
در آنها میتوانند تشکیل جماعت واحد بدهند بقرط صق لمیر 

مسثلة ۱۳۷۲ - فرق مسلمین‌باید همه باهم نماز بخوانند و وحدت و اتحاد 


احکام القر آن ۳۳۸ 


خودرا ثابت کننددرمقابل دشمنان اسلام امام‌ششم تم فرمود آزادب شیعیان ما 
این استکه‌این کار را بکنند وا گرشیعیان‌من‌موذن دیگران وامام جماعت دیگران 
باشند چه بهتر و اگر میتوانند حتماً این کار را بکنند «وقال الصَاوق صلوافی 
مساچدهم و موگو امَرضائم اه و اجنارم و ااستطم آن تکوئوا ال 
او 
عیادت کنید و بتشییع‌جناز فایشان‌حاضر شوید واگر میتوانید برای ایشان‌امامت 


ا 


نین فافعلوا» یعنی نماز در مساجد ایشان بخوانید و بیماران ایشان را 


کنید و موذن باشید دریغ ننمائید . 

مسثلاً ۱۳۷۷ - کسیکه قادر بر تعلم قرائت است و وقت او تنگ شده و 
فلا لعلم نکرده واجب است نماز خود رابجماعت بخواند تا بقرائت اهام‌نماز 
او تصحیح شود و اگر اصلا عاجز از تعلم است حضور جماعت بر او واجب 
نیست ولی بهتر این استکه بجماعت حاضر شود کیت یداو 

مسل ۱۳۷۸ - اگر کسی نذر کند نمازیرا بجماعت بخواند وت است 
بنذر خود وفا کند و اگرنه باید کفاره دهد و اگر بنذرش وفا نکرد نماز أو 
صحیح ولی کفاره ثابت است . 

مسئلة ۱۳۷۹ - کسیکه در خواندن قرائت وسواس دارد و اگر بجماعت 
حاضر شودوسواس اورفعمیشودو اجب است‌بجماعت حاضرشود لّوا 
ول مزا الشباطین . 
مه ۱۳۸۰ - کسیکه میداند اگرفرادی بخواند یکر کعت اوقضا میشود والاآن 
امامی در ر کوعست که‌اگر اقتدا کند یکر کعت ‏ او قضا نمیشودباید فوری اقتدا 
کند لان التکلیف بقدر الوسع 

مسل ۱۳۸۱ - نماز عیدین را بجماعت میخوانند و اگر چه واجب‌ندانند 
زیرا در اصل واجب بوده 


مستله ۱۳۸۲ - نماز طوافرا میتوان بجماهت خواند لاطلاق امرو ار کعوا 


ری در جماعت و احکام‌روزه 


مع‌الرا کمین . 

مسئلا ۱۳۸۳ - در نماز جماعت اگر چند نفر فرادی کردند و دیگرانرا 
از صف جدا نمودند و اتصال افراد را از یمین ویسار و عقب قطع کردند نماز 
آنانکه ارتباطشان قطع شده فرادی میشود ولی باطل نمیشود . 

مسل ۱۳۸۶ - در رکوع و سجود و قیام باید همراه امام ؛ باشند اما در 
ده مامت E RR‏ خر کت وم 
ذکر دیگری اشکال نیست . 

مستلا ۱۳۸۵ - امام جماعتی که مدتی در مسجدی نماز خوانده امام 
راتب گوبند. 

پس اگرچند امام‌در یکساعت خواستند امامت کنند امام راتب درصورت 
تساوی جهات دیگر مقدم است و اما بعد از اتمام نماز او اگر امام دیگری 
خواست در همان مسجد نماز بخواند آن امام راتب حق ممانعت ندارد . 


در مسائل روزه و فطربه 


مسئلاٌ ۱۳۸۹ - صومیعنی‌روزه‌و صیام یعنی روزه گرفتن و شرعاً عبارتست 
از أمساك از مفطرات‌بقصدقر بة ال الّهووجوب صوم‌شهر رمضان از ضروریات 
دین اسلام ومنکر آن‌مرتد است‌اینجاآیاتیکه‌راجم باحکام صوم است می‌نگاريم 


سپس احکام آنرز استخراج میکنیم سورۂ ف بقره آیف ۱۸۳ تا ۱۸۷ یا آم الم 
امتا مب رگم لیام ما مب نی ال من کم لعلکم تون ۰ ایام 
ردتقم کن یتکم مریضا آرعی سر دة ین آیام أخرو ls‏ نی لوبق 
2 2 کے ا و ا ET‏ ۰ 
موه د طعا منکین 5 فمن تطوع يرا َو یره و آن تصوموا خیرم إن 
و ی وا را زان 7 رد 
کون هر رمضان ای اتر نو فيم اقآ دی للتاس یناب ون‌الهدی 


و سح و مهد 


وا فان من هد نکم الشهر فلیصمه و من کان مر با 


احکام القر ان ۳۳۰ 


یام آغر بیدا کم اترو لا رید کم اسر وا ال ره على 
ماهدیگم وم تفکرون » لذا سالک جبایق عت قتي فرب أچیب دوه 
الذاع إذادعان فليستجيبوا لیوا للم رون » ال لكم ليلة الصیام 
ارت الی‌یسایکم هن لباس لکنم و نتم لباس له حلم الله نکم کنشم تسار 
سکم قاب علیکم و کا نگم الا با روم و انوا ما کب ال لک و 
گلوا و اشر بواعتی یی لک الط ایض ین الیطر الاسود من الفجر ثم 
وا ایام ی بل ولا برع و آم عاکفوق فیالساچد لك نود او 
لاتروها کیک ب الله آباته لتا لملم مون » یعنی ای کسانیکه‌ایمان 
آورده‌اید نوشته شده و مقرر شده ( یعنی جزء برنامه شده) روزه گرفتن چنانچه 
نوشته شد ب رکسانیکه پیش از شمابودند راز امم گذشته) برای آنکه شماپرهیز کار 
شوید این صیام چند روزیست شمرده شده (یعنی ایام مختصریست) پس هر گاه 
کسی از شما بیمارویا مسافر بود » پس‌چندی از ایام دیگر را روزه بگیرد وبر 
کسانیکه طاقت دارند ولی بزحمت و تکلف روزه میگیرند پس بقدر طعام یکف 
مسکین فدیه دهند ( یکمد گندم که تقریاً یک چا رکست فدیه میباشد ) پس 
کسیکه متحمل کار خیری شود برای او خبر است و روزه‌گرفتن برای 
شما خیر است اگر بدانید : ماه رمضان آن ماهی که نازل شده در آن قرآن 
که این قر آن هدایتاست برای مردم‌و آیات‌روشنی است از هدایت وتمیزیست 
بین حق و باطل » پس کسیکه در اینماه‌حاضر بود باید روزة‌آنر ابگیرد و کسیکه 
بیمار و با مسافر بود پس چند روزی از روزهای دیگر را » خدایتعالی 
آسانسی را برای شمسا خواسته و سختی را برای شما نخواسته و باید 
تکمیل نمائید این شماره را و خدا را ببزرگ‌شمارید و تکبیر بگوئیدبسرای 
آنکه هدایت نمود شما را و تا شاید تشکر او نمائید و هرگه که بندگانم ازمن 
سثوال کردند پس بتحقیق من نزدیکم جواب میدهم خواستة خواننده را که مرا 
بخواند پس باید مرااجابتو أطاعت کنند وباید بمن ایمان آورند تا برشدبرسند 


۲٩‏ ذر احکام روژه 


حلال"شد بر ای شما در شب صیام نزدیکی بسوی زنانتان این زنان لباسند برای 
شما و شمالباسید برای آنان‌خدایتعالی‌دانست که شما خبانت میکنید با خودتان 
پس توبۂ شما را پذیرفت و از شما گذشت پس اکنون با ایشان مباشرت کنید 
و آنچه‌خدایتعالی برای شمانوشته‌ازدرجات و لطف و رحمت بجوئید وبخورید 
و بیاشامید ناظاهر شود برای‌شما رشته سفید روز از رشتة سیاه‌شب سپس‌روزه 
را تا بشب تمام کنید و مباشرت زنان مکنید در حالیکه در مساجد معتکفید این 
حدود خدایتمالی‌است.پس نزديك آنحدود نرویدچنین بیان میکند خدای عزوجل 
آپات خود را برای مردم شاید ایشان بپرهیزند » 

مسئلة ۱۳۸۷ - از ندا و خطاب با هل آمئوااستفاده میشود اهمیت 
صیام و از ذکر الذین آمنوا معلوم میشود که امتثال آن از علائم ایمان و از 
لوازم آنست ونر آن ازبی‌ایمانی است‌واز جمله کتب» استفاده میشود وجوب 
آن چون« کتب»بمعنی فرض و قرار آمده است و ازجمله کماکتب استنباط مشود 
که بر امم سابقه و یا بر انبیاء سابقین واجب بوده است در من لابحضر روایت 
کرده که امام ششم فرمود خدایتعالی بر امم سابقه واجب نکرده بود روزه را 
بلک بر انبیاء واجب نموده بود پس برامت پیغمبر اسلام تفضل نمود وبرایشان 
واجب کرد . 

مسئلة ۱۳۸۸ - از جملۀ کم تن استفاده میشود که در روزه حضوع 
دل و کم شدن شهوات و پرهیز و دوری از محرمات و میل بعباداتست باضافه 
بر اینکه ترك ا کل و شرب تشبه بملائکه و تقویت جنبة روحانیت و تحکیم قوف 
اراده و تساوی فقرااست بااغیناوغنی باید متحمل گرسنگی و تشنگی‌شودنااز فقرا 
یاد کند و حق فقرا را حبس نکند بهر حال لذت خطاب الهی رنج و زحمت 
عبادترا برطرف میکند . 

مسالا ۱۳۸۹ - صوم عبادتست و عبادت نیت لازم دارد یعنی صرف چیز 
نخوردن روزه نیست بلکه‌روزه نیت الا مساکست یعنی اگر کسی مشغول کاری 


احکام الق ر آن rer‏ 


بود و یکروز از غذا غفلت کرد و با یکروز تمام درخواب ماند او را ائم 
نگویند بلکه باید ترك مفطرات کرده باشد با نیت صوم پس اگر نیت صوم نمود 
و سھواً و پا غفلتًیکی از مفطراترا آورد روز اوباطل نمیشود زیرا نیت‌الامساله 
او از بین نرفته . 
مسل ۱۳۹۰ سورةبقرهآی ۱۵۳ فرموده ويو پالرۇ اللو نامع 
الضابریق+یعنیباری بجوئیدبصبرو نماززیر اخداباصابرین است‌امام ششم فرموده 
مقصود از صبر در این آیه صوم است ء که انسان برای کاهیدن از شهوات 
نفسانی از صیام استفاده کندو از ذات نفس خودداری‌نماید و رسول خدا(ص) 
فرمود الوم حن مق الا يعن روزه سپریست از آتش و .نیز فرمود خدافرموده 
الصوم لی و انا اجزی‌به» یعنی روزه برای من است و من بآن جزا میدهم و نیز 
فرمود هیک شیئ ر کو٤‏ ور کوة الاجسام لیام بعنی محققا بر هر چیزی 
زکوة است و زکوة بدنها روزه است و نیز فرموده وم الصاو بان و نله 
سح ویمنی خواب روزه‌دار عبادث و تنفس او تحبیح است . 
مسل ۱۳۹۱ - از جمل لعلکم تقون استنباط میشودکه روزه موجب‌تفوی 
.و پرهیز کاری است و نیروی تقوی را در انسان ایجاد میکند و هر قدر روزه 
سخت‌ثر باشد مانند روزۀ تابستان بیشتر موثر است و روزه ناپستان که عطش 
آورد افضل ازروز؛ زمستانست سول خدا(ص) فرمودهطوبی لا آزجاع ۳1 
وت ال بو یوم لقامتهبمنی حوشابحال کسیکه تشنگی و یا گرسنگی 
بکشد برای خدا ایشانند که سیر و سیرابند روز قيامت . 
مسل ۱۳۹۲ - از کلم آیاماً مَعدُودات استفاده میشود که روزة واجبی 
چند روز معینی‌است و آنچه‌میتواناز قر آناستفاده کردیکی روزۀماه‌رمضانست 
دوم روزه قضاء آن سوم » روزة کفاراتست » چهارم » روزة بدل‌الهدی درحج 
پنجم » روزة نذر و عهد و قسم» ششم - روزة آجاره است » هفتم - روزفشرط 
در ضمن عقد » هشتم - روزة فرزند بزرگتر است از والدین خود › نهم‌روزة 


ter‏ دراحکام‌روزه» 


سوم اعتکافست که شاید تفصیل هر بك بیاید . 

مسثلة ۱۳۹۳ - ازجملوقمن کان نکم مَربضاً «استفاده میشود که هر کس 
بیمار است بابد روزه نگیرد و اگر ماه رمضانست بعداً قضا کند و آن مرضی 
موجب افطار میشود که بواسطةٌ روزه آنمرض زباد شود و یا دوام پیدا کندکه 
در ايندو صورت صوم‌برای او مضراست و در اسلام حکم ضرری نیست واگر 
بو اسطثروزه بیماری او سخت‌تر شودجائز نیست بدلیل جملة«ولایرید یکم اهر 
بعنی خدا سختی شما را نمی‌خواهد . 

مسل ۱۳۹۶ - از جملذآعلی سَعٍ معلوم میشود که مسافر باید روزه‌نگیرد 
اما صرف قصد سفر کافی نیست‌و نمیتواند روز؛ خود را بمحض نیت سفرافطار 
کند بلکه چون براه افتاد و صدق مسافر پر او شد باید افطار کند بدلیل کلمۀ 
علی سفر و نفرموده على ی اس 

مستل ۱۳۹۵ - از جملا ین ام خر ,استفاده میشودکه قضاء روزة 
مریض و مسافر بر هر دوواجب است اما مسافر هر گاه درحضر بودقضنا کند و 
مریض هرگاه سالم شد و با طوریشد که روزه برای او ضرر نداشت و اماسفر 
او اگرطولانی شد نا سال.دیگر پس‌قضا را باید عقب بیندازد و اما ا گربیماری 
او طولائی شد نا سال دیگر قضا و مژاخذة آن بر او نیست بدلیل لین علی 
آلمر یض»حر ج. 

مس ۱۳۹۹ - از جملة على لين وله ۳ استفاده میشود که اگر 
روزه موجب مشقت است مانند روزۀ پیرمردان و پیره زنانیکه بواسطۀ روزه 
ضعف غیرمتعارفی پیدا میکنند در اینصورت بدل روزه يك مد طعام بمسکین 
بدهند و اگر میتوانند روزه بگیرند و تحمل آنرا دارند روزه بگیرند بدلیل‌جملةً 
نطو ع عبرا هو حبرل که روزه خیراست‌باید آنرا متحمل شوند 

مسئلۀ ۱۳۹۷ - زن حامله وبا شیربده اگرروزه بخودشان وبا بطفل ایشان 
ضرر بزند نباید روزه بگیرند بدلیل نفی حرج و اگر برای ایشان مشقت‌است 


احعام القر آن ۱ ۱ روز 


آنان نیز فدیه دهند بدلیل : بطیقونه » که در مسئلۀ قبل ذکر شد 

مسثلة ۱۳۹۸ - از جملة و و آن تصوموا خبرلکٌم » استفاده میشود که روزه 
مفید و دارای منافعی است و چون این جمله بعد از ذکر مرض و مشقت ذکر 
شده معلوم میشود صوم دوای مرض و مشقت است چنانچه رسول خدا ص 
فرمود « صومُوا تا » یعنی روزه بگیرید تا صحت پیدا کنید 

مسئلاٌ ۱۳۹۹ - از کلمۀ «شهر رمضان» معلوم‌میشود که یکی‌از مصادیق‌ایام 
معدودات ماه رمضانست که روز؛ آن واجب است و دلیل بروجوب خصوص 
روز ماه رمضان جملة من سهد نکم اهر یمه میباشد یعنی هر کس این 
ماهرا دریابد باید روزه بگیرد پس کسیکه وارد اینماه شود درحال عقل وبلو غ 
و عدم حیض و نفاس و عدم سفر و مرض ؛ باید روزة آنرا بگیرد 

مسثلة ۱6۰۰ - از جملة فمن « مهد نکم »استفاده‌میشود که روزه 
بر حاضر در وطن واجب است زیرا شهود بمعیی حضور است‌یعنی آنکه در شهر 
خود است روزه بگیردو اگر مسافز است خير 

مستلة ۱۸۰۱ - ازجملة « أَترل فیه الق آَنْ » استفاده میشودکه قرآن تماما 
در ماه مبارك رمضان نازل شده و ایندلیل بر شرافت مهمی است برای اینماه 
و ممکن است‌بگوشم قسمت‌مهمی ازقر آن‌در اینماه‌نازل شده‌اگرتمام نازل نشده 
باشد و اگر غیر از این باشد و قبد انل فیه القر آَنْ لغواست » و حقتعالی از لغو 
منزه است بنا پر آنچه ذکر شد انسان باید قدر اینماهرا بداند و قرائت قرآن‌در 
آن زیاد کند و از و رود اینماه خورسند و از حروجش افسرده باشد چنانچه 
حضرت‌سجاد ع دردعای 4۵ صحیفه ازودا عماه رمضان‌بسیاراظهار افسردگی 
نموده و مناجاتی دارد که بعضی از کلمات حضرت بمضون اشعارذیلاست 
خوشا لیل وخوشا ساعاتت ایماه حوشا فجر و خوشا اوقانت ایماه 
خسوشا ذکرزحوشا قر آنت ای ماه خوشا لطف حق سبحانت‌ای ماه 


fo 


زوارد گشتنت خورسند بودیم 
زخبرات تو ما شاداب بودیم 
شب قدرنو زودازدست ما رفت 
برفتی و گذشتی حیف وصد حیف 
خدا بخشید غفران و عطا را 
همه ممنون فضل کرد گاریم 
خدایا رفت و ما هستیم دلگیر 
همه از غفلت خود رو سیاهیم 
خبدایسا باز آور آبرو را 


در احکام روژه 


پآداب تو ما دلبند بودیم 
بفکر دين و هم آداب بودیم 
فضیلتهای تو از شست ما رفت 
بدی ذ کر خدا بالذت و کسف 
ولی محروم کردی اشقیارا 
اگر چه در عمل تقصیر کاریم 
زما اعمال نا قابل تو بپذیر 
زکم بود عبادت عذر خواهیم 
بسال دیگر آور آرزو را 


مسئل ۱6۰۲ - از جملة « ازل فیه الق آنْ » نقویت میشود قول کسانیکه 
میگویند بشت رسول خدا و درماه مبارك بوده ومبعث‌را درایام‌ماه رمضان 
شمرده‌اند 

مسلا ۱۱۳ - جملة و هی لاس صریح استکه قر آن برای عموم مردم 
آمده و هدایت کنندة تمام مردم است و جملا ییا من ای » میفرمابد 
آپسات آن روشن و واضح است و از کلمة « وَامُرقان » استفاده میذود که 
خدایتمالی قرآنرا فارق و ممیز بین حق و باطل قرار داده و هر کس باید عقائد 
خود را با فر آن بسنجد و هم چنین اعمال و احادیث را پس هر خبر و حدیثیکه 
موافق قر آن نباشد باطل است 

مسثلة ۱۵۰۶ - از جملة یا یمیس بچند چیزاستنباط میشود .اول 
اینکه حدا آسانی کار را خواسته و تکلیفرا مشگل ننموده و احکام قرآن سهل 
و آسانست دوم » هر جا سختی باشد روزه نباشد سوم - چون حفتمالی آسانی 
و تخفیف برای بندگان خود خواسته بنده‌باید بپذیرد و مانند بعضی از مقدسین 
نادان نباشد 

مسل ۱8۰۵ - از جملة «لِکماو الوذه » استتباط میشو د که بایدماهرمضانرا 


احکام القر آن ۳۴۹ 


کامل نمود یعنی تا ماه شوال دیده نشده نباید افطار کرد » پس بحساب منجم 
و تقویم نمیتوان یوم الشکرا که آخر ماه رمضان و بااول شوال است افطار 
نمود و رسول خدا نیز فرمود ١‏ صم ری و آفطر وی » یعنی روزه بگیر برای 
دیدن ماه و افطار کزي. هنگام‌دیدن ماه و اگر ابر شد وماه دیده نشد تکمیل عدة 
رمضان این استکه سی روز کامل شده باشد زیرا ماه.هلالی از ۳۰ روز بیشتر 
نمیشود ورسول خدا فرمود گاهی ۳۰ روز است و گاهی ۲۹ روز بهر حال خدا 
یتمالی هلالرامُعین اوقت قراوادهدرسورۀبقره 1 آ۹ فرمو دالو کال 
هی مواقیتُ للناس.» » یعنی سئوال میکنند از تو از ماه‌ها بگو آنها برای نعبین 
اوقانست برای مردم 

مستلهُ ۱4۰5 - بوم‌الشکث که معلوم نیست آخرماه شعبانست بااول‌رمضان 
حکم شعبانرا داد زیرا چنانچه درمسئلة قبل بیانشد افطار وصوم باید سبب‌رزیت 
هلال باشد و تا رژیت هلال نشود ثبوت تکلیف‌صوم محقق نشده باضافه‌براینکه 
استصحاب ماه شعبان نیز موید ما است 

مسالا ۱۵۰۷ - از جملة و ویک وال على ماهدیگم » استتباط میشود 
ازوم تکبیرات بعد از نماز مغرب و صبح و نماز عید فطر چنانچه » در 
مسئلة ۱۲۷ بیانشد ۱ 

مسئلهٌ ۱6۰۸ - از جملة ۾ کم ترفن » استنباط میشودکه انسان‌بنیت 
تشکر از خدا میتواند عبادت خدا کند 

مسئلة ۱6۰۹ - از جملا « راذا ما عبایی» و آوردن آن دروسط آیات 
صوم استنباط‌میشود که ماه مبارك ماه‌دعا ومناجاتست انسان تا میتواند قدردانی 
کند حصوصاً دعاهای قر آنرا بخواند در شبهای آن ماه و وقت سحر 

مسئل ۱۵۱۰ - ازجملة دم پرشُد وت استفاده میشود که‌اجایت واطاعت 
او امر الهی باعث رشد و تکامل بشر است . 

مسلا ۱٤۱۱‏ - ازجملة « اتکی الضیام: استفاده میشودکه درروزماه 


۳۳۷ در احکام روژه 


مبارك چیزهائی حرام و مقطر است که در شب آن حلال شده از جماه جماع 
با عبال و اکل و شرب و بقاء بر جنابت که در آیه بآنها اشاره شده است 

مسئله ۱8۱۲ از جملا ارقت [لی نسایگم , استنباط میشود که جماع با 
عیال در هر ساعتی از ساعات شب ماه رمضان جائز است اما مقداری مانده 
بفجر بقدر انجام غسل و یا تیمم باید فار غ شود نا اینکه جنب وارد صبح نشود 
پس وقت متصل بفجر خود را جنب نکند و از کلمة الرفث معاوم میشود که در 
روز ماه مبارك فقط جماع جائز نیست اما بوسیدن و مزاح کردن جاثژ است 
پشر طیکه منجربجماع نشود 

مسلة ۱6۱۳ - اگر کسی بدون تحقیق قبل از فجر جماخ کرد بگمان‌بقاء 
وقت برای غسل و اتفافاً معلوم شد وقت نبوده چون تعمد نداشته کفاره ندارد 
ولیکن بابد قضا کند و اما اگر مراعات نموده و تحقیق کرد و گمانش این شد 
که وقت دارد و اتفاقاً معلوم شد وقت نبوده در اینصورت بر او چیزی 


توبن 
روزة او صحیح است ولی هر چه زودتر غسل کند بدلیل آیذ ۵ سورة احزاب 
مسل ۱8۱6 - اگر درحال دخول فهمید فجرطالع شده فوری بايد بیرون 
کشد پس اگر بعداز تحقیق وظن بوقت این کار را کرده روزه او صحیح 
است و اگر بیرون نکشید تا علم بطلو ع فجر پیدا کرد باید قضا کند و کفاره 
بدهد بدلیل آي ۵ سورة احزاب واگر جاهل‌بطلو ع باشد فتط قضا دارد 
مستلةً ۱۵۱۵ - از جملا «علم‌الله نکم کم نتخاون » استنباط میشود که 
قبل از نزول این آیه حکم صوم مشگل‌تر بوده و چنانچه در حدیث آمده شبهای 
ماه مباركا کل وشرب وجماع حلال نبوده؛یعنی کسیکه افطارمیکرد ومیخر ابید 
دیگر حق اکل و شرب نداشت » پس یکی از اصحاب بنام خوات‌بن‌جبیر که 
مردپیر ضعیفی بود رفت متزل اول شب برای افطار پس عیال او در آوردن 
طعام کندی نمود و چون او خحسته بود خوایش ربود و خوایید و آن شب را 


بدون افطار پروز آورد و روز را روزه گرفت و بحر خندق حاضر شد . 


احکام الق ر آن ۳۴۸ 


پس از ضعف و گرسنگی بیهوش افتاد و رسول خدا ص بحال او رقت کرد » 
و دیگر اینکه عده‌ای از جوانان مسلمین درشبهای ماه‌مبارك با عیال خود جماع 
میکردند و بعضی آمدند خدمت رسول خدا باپ وباین کار اقرارنمودند دراین 
حال آبۀ فوق نازل شد و برای مسلمین تخفیفی حاصل آمد و کسانیکه مرتکب 
شده‌اند اظهار ندامت کردند خدا ندامت و توبۂ آنانرا پذیرفت و اجازة اکل 
و شرب و جماع از طرف حقتعالی ات و 

مسثلا ۱4۱۹ - از جملا ‏ و کلواواشر بواحتی ر یی لکم الحیطاستفاده 
میشودکه اکل وشرب واستعمال سایر مفطرات جائزاست تاسفیدی صبح‌صادق 
طلو ع کند و رشت تاریکی شبرا قطع نماید 

مستلة ۱6۱۷ - از جماةآي راليام ی الیل»استنباط میشود که از صبح 
صادق تا اول شب باید از مفطرات خود داری کرد امااول شب چه‌وقت است 
باید از عرف پرسید عرف اول شبرا هنگام غروب خورشید میداد ولی غروب 
حقیقی استتار قرص خورشید است از افق صائم و این وقتی محرز میشود که 
حمره مشرقیه زائل گردد و آن حمره برسد پیالای سر صائم گماوردالش 

مسل ۱۶۱۸ - اژ جم ۵ را یامن الب استنہاط میشود حرمت صوم 
وصال زیرا غایت صومرالیل قرار داده و نمیشود شبرا روزه بگیردو آنرا وصل 
بروزة فردا کند . پس شب از روزه خار ج شده 

مسئله ۱۶۱٩‏ - صائم باید افطار نکندناپقین بورودشب بنماید و اگر شک 
دارد که شب شده پا خیر حکم روز باقی است عم [خراز ای لاحاب 
النهار 

سل ۱6۲۰ - از کلمة اتو ااستنباط میشود که‌صوم امتداد دارددر تمام 
اجزاء روزپس اگر کسی دریکث جزء روزنیت افطار کند روزه او باطل است 

مسئلاٌ ۱8۲۱ - در مسئلهٌ ۱8۰۵ بیانشد که یوم الشکث آخر شعبان محسوب 


میشود و تا ماه رمضان محقق نشده روزه واجب نیست پس بتیت ماه رمضان 


۳۴۹ دراحکام‌دودهر 


تباید روزه گرفت بلکه باید با قربةالی‌اللّه روزه بگیرد و یا بنیت آخر شعبان " 
سپس اگر محقق شد که اول ماه رمضان بوده محسوب خواهد شد 

مسئلا ۱۵۲۲ - ليت ایام ماه مبار کرا میتوان شب اول بذهن خطور داد 
و میتوان هر شب نیت روز؛ روز بعد را نمود و پزبان آوردن لازم نیست بلکه 
همین قدر که شب میخوابد بعزم اینکه سحر بر خیزدو سحر بخورد برای صیام 


کفایت میکندچون عز 


رم 


کافیست و اگر خوابش ربود و سحری بر نخساست 
او باقی است وا بر خماستن سحر و سحر خوردن خر 

مسئلة - ۱۵۲۳ تعیین روز چندم در نیت لازم نیست بلکه نیت روزة فردا 
کافی است و اگر نیت روز پنجم نمود سپس معلوم‌شد روز ششم بوده باز کافی . 
است زبرا صوم آنروز عبادنست هر روزی که باشد » باشد 

مسئلة ۱8۲۶ - آنچه در ایام سال حرام بوده در ماه مبارکث نیز حرام 
است و ارتکاب آنها در روز ماه رمضان باعث عدم قبول صوم و ابطال اجر 
آنست بدلیل آية یل اله مسق ولی موجب بطلان‌صوم نیست ولی‌در 
در ایام ماه رمضان چند چیز بخصوصه حرام است 

مسئلاٌ ۱6۲۵ - محرماتیکه در تمام سال حرام‌بوده در ماه‌رمضان حرمت 
آنها شدت بیدا میکند و اضافه بر آنها اکل و شرب و جماعو ارتماس‌در آب 
که در ایام دیگر حلال بوده در ایام ماه رمضان حرام و ارتکاب آنها دربعضی 
موجب قضا و در بعضی موجب کفاره نیز میباشد بدلیل آي ۱۸۰ سورة بقره 
و نصوص دیگر 

مسلئلاٌ - ۱8۲۹ - نشستن‌در آب وبا انداختن پارچذتربروی بدن برای تبرید 
اشکالی ندارد لعدم‌المنع ۱ 

مس ۱۵۲۷ - دوا بچشم و گوش و سایر اعضاریختن ويا سوزن آمپول 
زدن اشکالی ندارد زیرا صدق ۱ کل و شرب براینها نمیکند و اگر آمپول غذا 
باشد برای معده ترکث نماید 


احکام القر ان ۳۵۰ 


مسل ۱2۲۸ - ملاعبه و بوسیدن ودر آغوش گرفتن مادامیکه منجر بانزال 
منی نشود اشکالی ندارد ولی اگر انزال منی خواهد شد و او میداند باید قضا 
و کفاره بدهد . 

مستلثه۲ ۱8 ارتماس در آب‌برای‌صائم جائزنیست امااگر ارتماس‌نمود 
ولو عمداً روزة او باطل نمیشود عم الیل على بطلانھ عم یبعال اجره . 

مسل ۱6۳۰ - رسول خدا ملک فرموده هر کس یکروز أ ماه رمضانرا 
افطار کند باید بك بنده آزادنماید واگر تمکن ندارد دوماه پی‌درپی روزه‌بگیرد 
واگر تمکن ندارد ۱۰ مسکیّن را طعام دهد و اگر تمکن ندارد از خدایتعالی 
آمرزش خواهد و استغفار کند . 

مسئلً ۱8۳۱ - اگر کسی سهواً و یا نسیاناً یکی از مفطراترا بیاورد روزة 
اوباطل‌نمیشود وقضا و کناره ندارد بدلیل آیه « لیس علیکم جناح فیمااخطاتم. 

مسل ۱6۳۲ - اگر مردی بزور با عیال خود جماع کرد مرد باید کفارة 
خودرا بدهد و آما اگر باکراه نبود هر کدام باید کفارة خودرا بدهند . 

سل ۱۳۳ - کسیکه شب جنب شده و نیت او این بوده که قبل از فجر 
غسل کند ولی تا صبح بیدار نشد چیزی بر او یسات 

مسئلهٌ ۱۸۳۶ کسیکه جنب شده و در سحر دست رسی بآب ندارد و یا 
تا آب تهیه کند فجر طالع میشود باید تیمم کند لنفی‌التکلیف الابقدرالوسع 

مسل - ۱٤۳۵‏ - صائم میتواند برای وضو وبا غی ر آن مضمضه و استنشاق 
کند ولی مواظب باشد آبرا فرو نبرد و اگر برای تفریح این کار کند و آب 
فرورود باید قضا کند و اما اگر برای وضو این کاررا کرده و غفلاً فرورفته 
اشکالی ندارد وبهتر این استکه درحال صوم مضمضه نکند . 

مسئلة ۱۳۶ - مسواك کردن برای صائم جائز است لعدم المنع . 

مسئله ۱6۳۷ - اگر کسی در روز ماه مبارك محتلم شود روزة او باطل 


نمیشود ولی هر چه زودتر برود غسل کند بهتر است و اگرتأخیر انداعت روزه 


۳۵۱ ِ در احکام روژه 


باطل نمیشود 

مسل ۱6۳۸ - استشمام بوی گل و ریحان و استعمال عطر برای صائم 
حرام نیست لعدم الدلیل و هم چنین است استشمام دخان عود. 

مسئلا ۱4۳۹ - حجامت کردن و دندان کشیدن و امثال اینها برای صالم 
حرام نیست ولی چون ضعف میا ورد ترك آن بهتر است . 

مسئله ۱۵۶۰ - کل وشرب چه کم باشد وچه‌زیادچائزنیست چه‌معتادوچه 
غير معتاد ولی آبدهانرافرو بردن اشکال نداردولواینکه‌بفکرترشی»؛ آب‌دردهان 
او جمع شده باشد ., ۱ 

مسثلة ۱64۱ - آبیکه از سر و سینه بنام حلط میآیداگر بفضاء دهان نرسد 
و بلعیده شود اشکالی ندارد و اگر بفضاء دهان رسید باید بیرون بریزد . 

مسثلاً - ۱46۲ - جماع مبطل صنوم است چه‌ائزال منی بشود و چه نشود 
چه در قبل باشد و چه در دبر و اگر قصد دخول کرد ولی محقق نشد باز روزه 
باطل میشود زیرا نیت مفطر مفطر است 

مسئلة ۱46۳-اگر فراموش کرد که روزه دارد و دخول نمودسپس متوجه 
شد باید فوری بیرون کشد و اگر سستی کند روزة او باطل است‌و هم چنین 
اگر آبی و یا غذائی خورد و متوجه شد که روزه است‌بایدخود داری کندواگر 
لقمه در دهان دارد خارج کند روز او صحیح است 

مسثلۀ ۱٤٤٤‏ - اگر در حال احتلام بیدار شد و دید انزال شده ممانعت‌از 
عروج باقی منی نکند خصوصاً اگر ضرر و حرجی‌داشته‌باشدلنفی‌الحر ج‌وبرای 
غسل میتواند استبر| کند ببول ولواینکه بداندبواسطه استبرابقیٌمنی خارج میشود 

مسئل۱64۵ - اگربی اختیاربرای‌صائم قی‌عارض‌شد روزة آباطل نمیشود 
واگرمتعمداً بخودفشار آورد تاقی بیاید جائزنیست وامام‌ششم (ع) فرموده باید 
قضبا کند 

مسئلۂ 4٩‏ ۱8-اگ رکسی غفلتا ویانسیاناً سرزیر آب کندروزة اوباطل نیست ` 


احکام القر آن rar‏ 


لا ۱66۷ - اگر بدون اختبار پشه‌ای بحلق او برود و یا آروغ زند 

و چیزی از دهان او خارج شود اشکالی ندارد پس اگر میتواند پشه را از حلق 
خود حارج کند و اگر بفضاء دهان برسد و آنرا ببلعد قضا لازم دارد 

مسئاهٌ - ۱۹6۸ - روزه داریکه تشنگی بر او غلبه کند و اگر آب نخورد 
مشرف پر هلا کتست میتواند بقدر حفظ جان و سدر مق آب بخورد بدلیل , الا 
ما اضطررتم 0 

مسل ۱٤٤۹‏ - اگر صائم خیال کرد شب شده بواسط ابروناریکی هوا و 
افطار کرد و بعد معلوم شد آفتاب غروب نکرده باید از خوردن خودداری کند 
و آنروز را قضا کند و اما اگر عام پیدا کرده بورود شب و افطار کرد قضا 
بر او نیست بدلیل آیة و لاقف ماس اک پر عَم فى الور آلاولی 

مسئله* ۱6۵ - بخرو ج‌وذی ومذی‌ورطوبت از انسان‌روزة اوباطل‌نمیشود 
و اواینکه با عیالش امس و یا مزاح کرده باشد 

مسل ۱۸۵۱ - یکنفر بقین بطلوع فجردارد میتواند نماز بخواند واگرماه 
رمضانست مفطرات بر او حرام ولی رفیق او که بقین ندارد میتواند مفطریرا 
انجام دهد و نماز صبح را نخواند 

سا ۱۹۵۲ کک بر او کفاره و یا قضا واجب شد » پس بمسافرت 
قضا و کفاره از او ساقط نمیشود . 

مستلة ۱٤۵۳‏ - مسافریکه از حکم سفر بی‌اطلاعست و روزه میگیرد درماه 
رمضان » قضا بر او نیست و اما کسیکه اطلاع دارد و روزه میگیرد ساید 
قضا کند . 

مسل ۱۸۵6 - در حال سفر میتواند افطار کند ولو اینکه بداند قبل ازظهر 
وارد وطن خواهد شد . 

مستلة ۱٤۵۵‏ - از جملا فمن که نکم الشهر بصن استفاده میشود که 
اگر کسی در ماه رمضان حاضر بود باید روزه بگیردو مسافرت نکند مگربرای 


Fer‏ دداحکام سفر ودوزه 


کار لازم و یا ضروری مانند حج واجب و یا حفظ مال و جان کسی ؛ بهرحال 
مسافرت غیر ضروری در ماه رمضان مکروه است . 

مسئلش ۱۳۵۶ - درنماز قصر گفتیم سفر عبارتست از سیر بمقدار یکروز 
چنانچه درصدر اسلام سیر بکروز متعارفی‌هشت فرسخ بوده زمان ما نیز سیر عرفی 
همان هشت فرسخ است ولی با طیاره و ماشین سیر یکروز متعارفی کمتر از ۵۰ 
فرسخ نمیباشد پس اگر با طیاره یا ماشین مسافرت کند باید ملاحظه کند که 
رفت و آمد و توقت در مقصد اگر یکروز طول میکشد قصر کند والا فلا و افطار 
هم در جای قصر است در جلد دوم وسائل الشیعه ص ۸٩‏ روابت کرده از امام ششم 
که‌فرمو د«هذا واجاذاتضرت انطرت و اذا اقطرت فصر تمو درحدیت‌دیگر فرمود 
«فمن فص فلبفطر» یعنی هر کس قصر کند باید افطار کند . 

مسئله-۱۴۵۷- کسیکه ازشب قصد او این باشد که مسافرت کند و قبل از 
ظهر از وطن خارج شد میتواند افطار کند ولی اگر ازشب عازم نبوده و تا قبل ازظهر 
هم دروطن بوده بعد ازظهر میخواهد سفربروداومشمول فمن شهد منکم بوده روزۀ 
ود را تمام کند . 

مسئلهٌ-۱۴۵۸- کسیکه درسفراست‌مشمول فمن کان علی سفر میباشد پس‌اگر 
قبل ازظهر وارد وطن شد ومفطری انجام نداده میتواند قصد روزه کند ولی اگسر 
مقطری انجام‌داده تأدباً امساك نماید 

مسئل۴۵۹ ۱- اگر نذر کند که‌فلانروز را روزه بگیرد واتفاقاً همانروزمریض 
وبا مسافرشد باید بعداً قضا کند بدلیل وان تتم مرضی اوْغلی سَفّراین درصورتی 
استکه نذر اومطلق باشد واگرنذر کرده درسفر روزه بگیرد میتواند همانسروز را در 
سفر روزه بگیرد. 

مسئلكٌ. ۱۴۶- از بعضی از روایات ظاهرمیشود که انسان میتواند درسفرروزةٌ 
مستحبی بگیرد ولی اگرترك کندبهتر است. بهرحال مسافریکه درماه رمضاں سفسر 
کرده باید تأدب کند و نظاهر بافطار نکند بلکه درخفا افطار کنسد. و همچنین مریض 


۳۵۴ احکام القر آن 


وزیاد غسذ! نخورد و باعیال خود جما ع نتماید ولی اگر زیادغذ! خورد و يا جماع 
کرد کار حرامی نکرده . 

مسل ۱۴۶۱- کسیکه جنب بوده و فراموش نموده و مدتی در ماه رمضان 
روزه گرفته ونماز حوانده و بعد متوجه شده مواخذه‌بر او نیست ولیکن بايد غدل 
کند و نمازو روزه‌ها را قضا کند بدلیل عملمَِة علی‌النسیان . 

مسئلاً ۱۲۶۷ ماه رمضان ثابت میشود برژیت هلال و یا شیا ع مفید علم و یا 
گذشتن ۳۰ روز از ماه شعبان و با شهادت عدلین کما قضسی به‌الرسول و بقول 
منجم و تقوم ثابت نمیشود لعدم‌الدلیل‌علیه . 
ی از روزه‌هدای و اجب روزة کفاره‌است که در سورۀ 
ون الہ یمنی کسیکه بنده 
نیافت برای آزاد کردن پس دوماه پی درپی روزه بگیرد برای باز گشت وتوبه‌ایکه 
حدا فرموده (و این در مورد قتل خطا میباشد) و یکی از روزه‌های واجب روزۀ 


کسی استکه درمراسم حج برای اواذیت ومرضی برسد که نا چار بسر تراشی بشود, 
قبل ازاتمام مراسم حج چنانچه درسورث بقره آي ۱۹۶ فرموده فمن کان نکم مضا 
و به ای من أيه نیام آوصدة» که دراینجا سه روزباید روزه بگیرداگر 
عمل بصدقه نك ننمود وصدقه این استکه بشش نفرمسکین طعام دهد و نك این 
استکه يك گ و سفند ذیح نماید» یکی دیگرازروزه‌های واجبی روزهٌ کفارة قسم‌اسنکه 
بايد سه روز روزه بگیرد چنانچه درسورة مائده آیهةٌ ۸٩‏ فرمود « فمن لمیجد فصیام 

اام یعنی کسیکه بنده‌ای نیافت برای آزاد کردن پس سه روز روژه بگیرد؛ یکی 
از روزه‌های و اجبی‌بدلالهدی‌استکه سه روز درایام حج روزه میگیرد وهفت روزدر 
مراجمت از حج در سورة بقر آية ۱۹۶ فرمود «فمن لم یجد فصيام اة یام فی الج 
سبعاذاجمتم» یعنی کسیکه نیافت حیوایرا که ذبح کند سه روزه در حج و هفت 


روز در مبراجعت روزه بگیرد یکی دیگر از روزه‌های واجبی روز صید عمدی 


دد احکام دوزه‌وفطر ۳۵۵ 
در حال إحرام استکه آن صید را قیمت میکنند و قیمت آنرا بگندم در میآورند و 
برای هر دو مد گندم يك روز روزه میگیرد و ابن در صورتی استکه یك حیوانبی 
مانند آن صید را هدي کعبه نکند و پاده نقرمسکین را طعام ندهد . یکی‌ازروزه‌های 
واجبی روزهُ نذر است که اگر نذر کرد روزه بگیرد باید بنذر خود وفا کندچنانچه 
در سورة حج آي ۲۹ فرموده « ولو فواندورهم» یعنی باید بنذر صود وفا کنند 


یکی دیگر از روزه‌هائی که و اجب است روزة سوم‌اعتکافست که در جای خودبیان 
خو اهد شد 

مسل ۱۷۶۲ - اگر کسی نذر کرد که يك حین روزه بگیرد پس حین چه 
مقدار است » ازامیرالممنین (ع)سئوال کردند همین مسئله را فرموده شش ماه‌روزه 
بگیرد زیرا خدا در سورة ابراهیم آیهٌ ۲۵ فرموده « تولی اها کین باون ها 
یعنی شجر؛ طیبه هرشش ماه میوه میدهد باذن پروردگارش پس حین شش ماه‌است 

مسثلة ۱۴۶۵ - اگر کسی نذر کرد ایام کثبری روزه بگیرد بايد هشتادروز 
روزه بگیرد زیرا امام هفتم فرمود کثبر هشتاد عدد است برای اینکه دا فرموده 
در سورةتوبه آية ۲۵ - «لقد نضرم الافی مواطن کر » وخدا یتعالی رسول خود 
را درهشتاد مورد باری کرده است 

مسئلةٌ ۱۴۶۶ - واجب است برمکلف عاقل غنی زكوة فطرة خود را بدهد. 
در سورة «اعلی» آبة ۱۴ و ۱۵ فرموده « قَدافلح من ترکی و َر اسم رنه فصَلی» 
یعنی بتحقیق رستگار است کسیکه ز کوةخود را بدهد و نام پروردگارش رایاد کند 
(بعنی تکبیرات روز عید فطررا بگوید پس از آن نماز بخواند) از این آیه‌استنباط 
میشود که رستگاری در ز کوة فطر ونماز عید است و این و جوبرا میرسانسد زیرا 
ترك آن موجب عدم رستگاریست و دیگر اینکه میتوان تکبیرات روز عید را قبل 
از نماز گفت چنانچه زمان ما مسرسوم است زیرا کلمة «فصلی» با فسا آمده بعد از 
جملهٌ و «ذکراسم» ۰ از روایات رسول و ائمهةٌ هدی (صلی الّعلیه و آله و سلم) نیز 
معلوم میشود که آیۀ مذکوره راجع بز کوة فطره و نماز عید است باضافه آیاتیکه 


a‏ احکام القر آن 


فرمودهرر و آتوال زکوة» شامل زکوة فطره میشودپس آن واجبست 

مسئلة ۱۴۶۷۷ - رسول خدا ص فرموده ن صام شهر رمضان و تمه بصدق 
وغُدلالی الملی ی بل جع یمنی‌هر کس‌روزة ماه مبارك را بگیردوخاتمة 
آن صدقه دهد (یعنی ز کوة فطره) و باغسل برود بنماز گاه (برای نمازعید) آمرزیده 
برگردد 

مسئلةٌ ۱۳۶۸ - ز كوة فطره چنانچه . از رسول خسدا رسیده عبارتست از 
یکصاع و صاع چهار مد است که تفریباً یکمن تبریز میشود پس هر کس برای هر 
فردی یکمن جو و با گندم و ابرنج یا خرما و بااکشمش و یا کشك باید بدهد بفتیر 
ممن بعنی اگر خود و عیالات و نانخورانش ۵ نفرند ۵ صاع بدهد واگرده نفرند 
ده صاع 

مسئلاٌ ۱۴۶۹-پدر باید زکوة فطر فرزند خود را بدهد ولو فرزند یکروزه و 
فرزندیکه قبل ازغروب شب عید فطر بدنیا آمده باشد و اگر بعد از غروب‌بدنیا آمده 
ولو یکربع ساعت مشمول این قانون نیست 

مسئلةٌ ۱۳۷۰- وقت دادن ز کوة فطره از وقت رؤیت ماه شوالاست تاقبل‌از 
نماز عید واگر از مال خود جدا کند و کناربگذارد و بعدازنمازعید بامل آن‌برساند 
اشکالی نداردو لی‌قبل از نمازهرمقدار زودتر باهلش بر ساند بهتر است‌بدلیل«فاءفصلی» 
که برای ترتیب بلاتراعی است 

مسئلة ۱۳۷۱- درعوض اجناس فطره قیمت آنها رامیتوان پرداحت مثلایکمن 
گندم سه تومانست و کسی میخواهد پنج م بن بدهد پانزده تومان بپردازد 

مسل ۱۲۷۲ - از اطلاق ان کی» استباط میشود که هر کس باید 
فطره بدهد چه‌غنی وچه فقیر اما بر غنی و اجب و بر فقیر مستحب است بدلیل فی 
الحرج والسٍ » ولى فقیر میتواند فطرية خود را بدهد بعیال خودش وفطرة عیالش 


را بدهد بفرزندش و فطرة فرزند را بادست فرزند انتقال دهدبخودش 


مسائل ز کوة و خمس وانفال 


مسئله۱۳۷۳- وجوب ز کوةاز ضروریات وپایةٌ دین اسلام ومنکر آن کافر و 
وجوبآن مانندوجوب نماز است. دربسیاری از آیات قر آن ردیف نماز وقرین آن 
وارد شده مانند آیسة ۴۳ و ۸۳ و ۱۱۰ و ۱۷۷ و ۲۷۷ سورة البقره کسه فرموده 

دَقبمُوالَ وت آ وال زکوة ولذا وسائل‌الشیمه درباب و جوب العبادات الخمسٍ حدیث 
۵روایتکرهازرسول‌خداس کهفو دی لام لس خه خصال الهاي 


والفریه 
اهما بای راليام وحم ابیت و وختم تایه یمنی‌بنا شد 7 بسر 
پنج چیز بردوشهادت و دوقرین یکدیگر بحضرت او عسرض شد دوقریسن چیست 
فرمود نماز وز کوة اس ت که قبول نمیشود یکسی ازاین دو بدون دیگری وروزه و 


حج خانةٌ خدا وختم شد بزمامداری وولایت؛در آن باب تقریباً چهل حدیسث باین 
مضمون ذکرشده پس معلوم می‌شود کسیکه ز کوة ندهد نماز او قبول نمیشود 
مسئله ۱۴۷۷ - وجوب ز کوة برای آزمایش و امتحان مالی‌در اسلام است 
سورة آل عمران آي ۱۸۶ فرموده وود فلکم وانشیکم» یعنی‌البته آزمایش 
میشوید درمالها وجانتان 
مسئله ۱۳۷۵ س در تمام ادیان الهی امر شده بدادن زکوة و از ازکان 


و وگ رو 


هردینی‌بوده‌است. .سور یب ی انبیا آية ۷۳ فرموده وجعلناهم البة بهددن 
امن و احینا ايهم فل الخیرات و إقامٌ الصَلوة ایتاء الرکوة » یعنی وماقرار دادیم 
پیغمبرانرا امامانیکه بامر ما هدایت میکردند و وحی نمودیم بایشان کارهای خير و 


احکام القر آن ۳۵۸ 


بپا داشتن نماز ودادن ز كوة را و درسورة مریم آیة ۳۱ فرموده عیسی گفت اوصانی 
پاللوق وال کوقما مه یعنی خدا مرا سفارش کرد بنماز و زکوة مادامیکه 
زنده‌ام. در تورات سفر تثنیه‌باب ۱۴ وسایر ابواب آن ذکرشده دادن زکوة بعنوان 
عشر محصول: 

مسثلة ۷۶ ۱ -شرطاقبولاسلا‌ازمشرلا و کافر اقام نماز و اداء زکوة است 
سور توبه آي ۵ فرموده « فان تابوا اقامو! سلوو و لووسم یعنی 
اگر مشر کبن توبه کرده واقامةٌ نماز واداء ز کوة کردند ایشانرا رها سازید و در آي 
۰۱ فرموده‌ان تاوا اقاموا الصو 3 ٣‏ ولو فاخو نکم فیالوینینی آگرمشر کین 
توبه کنند واقامة صلوة و اداء ز كوة کنند پس دردین او شاد 

مسئله۱۴۷۷-از عمومات تکالیف قر آنی که در مسئلهٌ ۱۵۷ ذک‌رشد معلوم 
میشود ز کوة برسلم و کافر واجب است وای واب بکافر داده نمیشود تا اسلام 
آوردو درسو رةبرائة آم ۵۵ فرموده «ومامنعهم‌آن کیل نهم فقا ھی للا هی و و اباو 
ویرسولوویمنی مانعی ازقبولی نفقات ایشان نیست جز کفرایشان بخدا ورسول او » 
بنا براین برتمام افرادیکه درممالك اسلامی ساکنند ز کوة واجب است ۰ 

مسئله۱۴۷۸-انفاق مال نشانة ایمان و رستگاری و احتکار مال و ثروت و 
وتم رک زآن نشانة طغیان و بی‌ایمانی است سور مومنون آیة ۱ و۴ فرموده وال 
امین وال مم لرکو فاعلرت» یعنی بتحقیق مومنون رستکارندآنانکه زکوة 
حودرا بدهندوورسورث علیآیفم فرموده الق یی انرام ال بمنی‌محققاً 
انسان دارای طنیان می‌شود چون خود را مستغنی ببیند و درسورة توبه آیةً ۲۳ 


فرموده 0وا لز كرون الب الم ولایتیئونها فی‌سبیل اله له بترم بعذای ایر 
یعنسی و آنانکه جمع میکنند طلا ونقره را و در راه عندا انفاق نمیکنند 


پس بشارت ده ایشاتر! بعذاب دردناك ودرسورة همزه آبة ۱ و 


ل بی جمع‌مالا و عدده يحب ان ماله آخلده کل 
بت وای برهرعیبجوی چشمك زنآنکه مال را جم ع کرد وشمرد درو مال 


۳۵۵ مسائلز کوة 
او او را نگهمیدارد وجاویدش میکند نه چنین است‌بلکه او در آتش شکنندۀ دوز خ 
افکنده می‌شود . 

مسئله۱۴۷۹-مال زیاد موجب رنج وعذاب دنیا و گرفتاری آخبرت است در 
سورة توبه آیۀ ۵۵ فرموده قلالفجیک اموالهو ولاوما نمار يدانه ليع بهم فى الحیوة 
۳ وترهق انهم و هم کافروق یعنی تو را بعجب نیاورد اموال واولادایشان 
همانا خدا میخواهد در زندگی دنیا ایشان را بعذاب افکند وور حالیکه جان میدهند 
کافر باشند پس خدا خواسته بواسطةٌ دادن ز کو علاقة شدید بمال کمترگردد و هم 
فاصله طبقاتی کمتر شود و لذاز کوة را موجب ت زکیه‌و تطهیر انسان قرار داده درسورةٌ 
توب هآ ۱۰۳ فرموده خدین أنوالوم فا هرهم و تزگیهم‌بها بعنی بگیرازاموال 
ایشان صدقه را که پاك و پا کیزه کنی ایشانرا بواسطهٌ آن 

مسئلة۱۳۸,۰-از جملة حذمن اموالهم استفاده میشود که سلطان مسلمین بايد 
مأمور پفرستد وز كوة را ازاغنياء دربافت کند 

مسل ۱۴۸۱-دادن ز کوقچون عبادت مالی است باید اداء کننده نیت کند که 
برای اطاعت فرمان‌خدا میدهم یا برای دوستی‌خدامی‌پردازم ودرسورالبقره آی۱۷۷ 
فرموده و وای الما علی خبه یعنی نیک و کار آنست که مالرا بدوستی خدا بدهد در 
این آیه‌ممکن است ضمیر حبه بر گردد بمال یعنی با اینکه مالرا دوست‌میدارد بدهد 
و با ضمیر بر گردد بایتاء مال‌مستفاداز آلی المال بعنی‌دادن‌ما لر ادوست دارد چنانچه 
همین احتمالات‌سه‌گانه امکان داردد رآ سورقدهر و ییون العام لیخد 

مسئلة۱۴۸۲ -از آیات مسئلاٌسابق و لاحق استفاده‌می‌شود که‌مسلمان‌بشوق‌ورغبت 
ز کوةمالی‌عودر ابدو لت‌اسلامی میپردازد بدون‌اینکه مأمورین شدیدآ رنسیدگی کنندو 
بزحمت بیفتند و بدون رشوه بازی و کم و کسرکردن و لذا بودجهٌ دولت اسلامی 
کمتر و منافع او زیادتر از سایر دولتها است 

مسئله۱۴۸,۳-از آیةن۲۶سورةبقره ون امو الهم ابتغاء مرضاتال بعنی‌مومنین آموال 

خحودرابر ای طلب خشنودی‌خدا انفاق‌میکنند» استفاده هیشود که‌ز کوقدهنده‌با ند نیت کند 


احکام القر آن so‏ 


e‏ فیرجعة ایمان بخدا و روز وگ 


دارندو آنچه‌انفاق‌میکنند بحساب‌تقرب‌خدامیگذارند آگاه باش انفاق قرب بخداست 
بهمین زودی خدای تعالی در رحمت خود وارد خواهد ساحت ایشانر! و در سورۀ 
روم آي ۳۹ فرموده وما آَم من ركوو ریدو وجهالله قأولئت هم الیو يعنى 
آنچه‌ازز کوةبدهید که‌ارادثرضای‌خدا کرده‌باشیدپس واب خو د رامضاعف‌نموده‌اید 

مسئلهٌ ۴۸۴ ۱- ز کوة ندادن نشانة کفرونفاق است سورة سجده آي ۷فره‌وده 
تین ایو الکو هم بالارة عافروِن یعنی مشر کی نآنا ن که زکوة نمیدهند و 
ایشان بروز آخر کافرند سورة توبه آي ۵۴ فرموده ولاتقق وت لا و هم کارهون بمنی 
منافقین انفاق نمیکنند مگر باکراهت 

مسل ۱۷۸۵- در زکوة بایدنیت خالص باشد وبرایرباندهند ومنت برفقرا 


عم موه 


ین ینوت اموالهم فى 
یعنی آنانکه مال خود 


نگذارند وایشانرا نیازارند سورة البقره آيهةٌ ۲۶۲ فرموده ] 


بل 1 4 تملاینبعون ماآ تفقوا مناد لااذی هم جرهم عنددتهم 
را در راه‌عدا میدهند پس بدنبال آن منت واذیت‌نمیآورند برای ایشانست اجرشان 


نزد پروردگارشان 

مسئلة۶ ۱۴۸ -ز کوةرامیتو ان‌علنی و آشکارداد ومیتوان‌درپنهان. سورةبقره آیۀ 
۷۷ فرموده الل فقوت آموالهم هار باعلا جر بمنی 
آنانکه آموال خود را انقاق میکنند شب و روز پنهانی و آشکارا برای ایشان اجر 


ایشانست نزد پرورد گارشان 

مسئله ۱۴۸۷ از تقدیم کلم سرا در آی فوق استفاده میشود که انفاق پنهانی 
افضل است ولی زکوة واجبی راآشکارا بدهند نیکوتر است‌تا سایرین رغیت کنند 
و بادگیرند اماصدقات مستحبی را سری بدهند افضل است در سورة بقره آي ۷1 


2 وی سوم مس و 


فرموده ان تبدوا اصدقات فنیثاهی وان تخقوها معا الفقراء فهو خیر لکم و تکفر 


زمر مسال زکوة 


ناتم یعنی اگرصدقات‌رابآًشکارا دهید پس آن حوب است و اگرپتهان کنید 
و بفقرا بدهید پس آن‌بهتر است‌بر ای شماو ما جبران میکنیم بدبهای‌شمارا درحدیث 
آمده که صدقةٌ سری غضب خدا را حاموش میکند وهفتاد در از بلا را مانع میشود 
به‌روایتی که‌درسلةً ۸٩۲‏ رد مراجعه‌شود 

مسئلهٌ ۱۴۸۸- از جملۀو تۇ توها اْْقراء استفاده ميشو د که مالك ز کوةء خود 
میتواند بفقر اع برساند و واجب نیست بسلطان‌مسلمین یابمجتهد برساند 


مسئلهْ۱۴۸۹-دادن ز کوة باعث نمو مال و ازدیاد آن می‌شود سو رة البقره آية 

۶۱ فرموده ملق وله فى سيل له مقي حه آتت س سابل ی 
له ماله ةوان بضایف من یشاء اه داسغ عَلیْبعنی‌مثل انفاق کسانیکه‌در راه‌خدا 

" اموال خود را میدهند بمانند حبه‌ایستکه‌برویاند هفت سنبله (خوشه) که درهرستبله 
صد حه با شدو داز بادمیکند بر ای‌هر کس بخو اهدو حداوسعت ‌دهنده‌و دانااست ودر آیۀ 
۷۶ فر مو دهیمحق الله الر باو بر بی الصدقات یعنی نحدااز بین‌میبر در بار او نمو میدهد ص دقات 
را درسورة روم آیۀ ۳۹ فرموده قماآتیتم منز کاة ر ي وجه‌انله فأو لتك همالمضوفوق 
مسل ۱۴۹۰ - بخ ل کردن از انقاقات واجبه حرام و موجب رخول آتش 

است در سورة آل عمران آیة. ۱۸۳ فرسودهقلا یب الون یبخلون يما یه ال 
من قشل هوخیرا لهم بل خو رهم سوفن ما بخلوا_ به یوم القيامة بمسنی‌و 
گمان نکنند آنانکه بانچه خدا بایشان داده از فضل خود بخل میکنند این بخل 


حوبست برای ایشانبلکه آن شر است‌برای ایشان بهمین زودی آنچه بخل و رزیده‌اند 
بآن در قبامت طوق‌گردن ایشان شود درحدیث نیز آمده است که هر کس ‏ زکوةمال 
ود را ندهد نحدای تعالی همان مال او را مانند اژدها طوق‌گردن او کند و هرچسه 


او فرار کند او را تعقیب کند تا اينکه دست او را میجودو برگردن‌او بچسبد و گوید , 


منم آن مالیکه تو ازانفاق آن بخل کردی 
مسثلة ۱ سجمع‌مال و ندادن ز کوة موجب حسرت و افسوس در قیامت 


است در تفسیر آية ۱۶۷ سورة بقره « کذیك رهم انل أعماتهم حمرات علهم و مام 


1 


احکام القران rer‏ 
بخارچین ما لثار بعنی جنین می‌نمایاند خدا اعمال ایشانرا حسرت ها برایشان واز 
آتش بیرون نخواهند شد.امام صادق ع فرموده مصداق این آیه مرویست که مالیرا 
میگذارد و درطاعت خدای عزوجل برای بخل صرف نمیکند سپس میمیرد و آن 
مالر! میگذارد برای کسیکه در طاعت خدا صرف میکند پس اگر آنکس در طاعت 
مصرف کرد اوطاعت را در میزان عمل دیگری می‌بیند و افسوس وحسرت «یخورد 
و اگر درعصیان صرف کرد چون او باعث شده و وسائل عصیان را برای او گذاشته 
باید درقيامت افسوس بخورد 

مسئلهٌ۱۴۹۲ - حدای,تعالی بقدر کفایت احتیاج فقراء در امسوال اغنیاء 
ز کوة قرار داده‌در کافی روایت کرده از امام ششم سئو ال کردند برای چه دا درهر 
هزاری بيست و پنج قرار داده و سی قرار نداده ( چون چهل يك‌هزار؛ عسدد ۲۵ 
میباهد) فرمود ادا ول رف فی‌آمو ال الغییاء ماوق بهو توعلم ان الى 
رز کم ينون رم اش وی ترا ی نان .. ني نت یسنسی 
حدای عزوجل واجب نمود در اموال اغنیاء برای فقراء بمقداریکه کفایت‌ابشان 


نماید و اگر عدا میدانست که آنچه را مقرر کرده برای فقراءکافی نیست هر آینه‌زیاد 
مینمود وهمانا آنچه بر فقراء وارد میشود از تنگی از بسازداشتی استکه ممتو ع 


شده‌اند وعلی علیهالسلام فرمود قماجاغ یالما ملع نیال عالی سم ین 
ذلك »یعنی فقیری گرسنه‌نمیشود مگر بواسطة اینکه ثروتمندی حق‌اور بازداشتهباشد 


وخدایتالیمحقفاً سو الخو اهد کرد از ابشان وامام‌ششم فرمود «ماضاع مالفیتٍاز 


بخرللا: ال کوقه یحنی‌هیچ ما لی در بیا بان ودریاضایع‌نشده مگر بو اسطۀ ضایع 
کردنز کوة آری‌اگر آنطوریکه خدا معین کرده بهمان طر یقیکه در مدر اسلام بوده 
حقوق فقراء داده میشد و تفسیم‌میگردید فقیری پید! نميشد فعلا از هر جهت ز کوة 
نسخ شده از یکطرف خدا برهرچیزی از تجارات وجواهرات وحبوبات وغیر آنها 
ز کوةو اجب کرده و لی‌دیگر ان آمدندومنحصربه 4 چیز کرده‌اند چنانچه بیان‌خو اهد 
شدو از طرفی‌اغنیا از قانون‌خدائی بی‌اطلاعند 

مسثلهٌ ۱۴۹۳- غیرازز کوات که در تمام اموال‌میباشدچیزهایدیگری نیز در 


وم ۱ مسائلز کوة 


اموال واجب است مانندنذورات که در هرروز یا هفته یا ماه تعلق میگیرد حسدای 
تعا لی درسورةمعار ج آیة ی ۲مد حبند گان خو دنهو ده وفرمو ده وال فی آمو یووم 
بتایل الم یعنی آنانکه در اموال ایشان حقی است معلوم برای سوال کنندهو 
محروم وهم‌انفافات دیگر از قبیل ماعو ن که در سورة ماعون فرموده آية ۴ «رَیمعون 
ماو بعنی وای برنماز گذارانیکه منع میکنند مایحتاج همسایگان را پس‌ماعون 
عبارت است از مایحتا ج محتاجان و مانند زکوة فطر و کفارات وصلة رحم و قرض 
الحسنه وسایر خیرات وموقوفات که اگر بمورد و بجای خود مصرف شود فقیری 
نمیماند 
مستلة۴ ۱۴۹ ۔خحدا زمین و خلقت وروت آنرا برای‌همه نحل ق کرده و نخواسته 

ثروت در دست عد مخصوصی باشد سورةبقرهآية ۳۹ فرموده «هُوالدی لی کم 
مافی‌الرض جَییع یمنی خدا آن حدائی استکه علق کرد برای شما تمام آنچه درزمین 
است رقا بر ای فقرا بر عهدهٌ اغنیاه‌گذاشته تا اینکسه بهرة دنیا منحصر باغنیاء 
نباشد در سورة حشر آي ۷ راجع به غنائم و اموالیکه باید بدست زمامدار مسلمین 
باشد و بمصرف عموم برساند فرموده لول بین‌الاغنیاء منم یعنی آنچه 
ما قراردادیم برای حویشان وایتام و فقراء وغربا برای آنستکه اموال دست بدست 
و متداول بین رو تمندان نباشد 

مسئل۵ ۱۴۹ از ی ۲۹ سور بقرهحوالِی‌حَق ما فیالارض‌جمیعاو آیات دیگر 
مانند آن استفاده می‌شود که‌منافع‌زمین‌ودریاوصحر ابر اي‌عمو ماست و کسی حی‌ندارد 
یکی‌ازمنانع عمومی را احتصاصی قرارومدو لذاامتیازاتیکه‌باش‌خاصو باشر کت‌های 
معینی داده‌میش و دوسایر ین‌ممنو عمیشو ندصحیح‌نیست‌و بر لاف ق نی اسلام است‌و در 
حفیقت آنشخص و باش ر کت‌معین‌مانع‌حق‌دیگرا ان میشو ندمانند امتیازاتیکه درمعلدن 
باشخاصداده‌میشو دوسا ر افر ادمسلمین بی بهر همیما نندا لبته‌دو لت اسلامی با ید نظارت کند 


مسثل ۱۴۹۶و سعت رحمت‌حق‌شامل کسانیکهز کو قنمیدهندنمیگر ددم ورةاعر اف 


مه وی 


آي ۱۵۶ فرموده «وَحمتی دسعت کل میق قاتا 


ویوتون الزكوة بعنی 


احکام‌القر آن : وم 
ورحمت‌من‌وسعت وفراگرفته هرچیزی را پس بهمین زودی مقرر خواهم کرد برای 
کسانیکه پرهیز کارند وز کوة میدهند 

مستئلهٌ ۱۳۴۹۷-انفاق‌وز كوة معاملةٌ با حداو منحصر باین دنیااست و آخرت نه 


جای انفاق و نه جای داد وستد ونه جای معامله است سورة البقره آي ۲۵۴ فرموده 
gr‏ و وا 


با دی اموا نوا مما ررفنا کمن قبل آن ياتى یرم لايع فه ولا ولاشفاعة 
یعنی ایمومنین‌انفاق کنیداز آنچه‌روزی‌شما کردیم پیش از آنروزیکه‌نه داد وستددر آن 


است و نه دوستی و نه شفاعت ازاين آیه که‌عطاب بمومنین است استفاده میشود که 
درقیامت شفاعت باختبار حداست 

مسل ۱۳۹۸ از آی۱۰۴۵ سور توبه(الم_بعلنوا آن الله حو يفيل الَو عن 
عباوم دبع الصدقات یعنیآیا ندانستید که‌خدا خود می‌پذیردتو به را ازبندگانش 
وخود او صدقاترا میگیرداستفاده میشود که‌گیرندهٌ صدفات و ز کوة خدا است‌ولذا 
حوبست اسان بدست غود زکوة رابدست خدابدهدو بعداز دادن دست‌خودراببوسد 

مسئلة ۱۳۹۹ - آنچه از مال انفاق ویا صرف مستحقین و کارهای شایسته 
شو دخحدایتعا لی آنر اجبر ان‌میکند و بجا ی آنچه مصرف شده عوض میگذارد درسورةٌ 


و وم وه ور وم دو 


سباآبة ۳٩فرموده‏ و ما ن هن شي فهو بخلفه وهو خی" الرازقین یمنی آنچه را 
انفاق کنید خعداجای آن میگذارد واوبهترین روزی‌دهندگان است درسورة روم آي 


۽ فرموده «وغدالّلابخلف الله وَعهبیمنی خدا حلف وعده نمیکند و اما اگر مالرا 
بجائیکه معین کرده مصرف‌نکنند در مقابل آنچه درراه حقمصرف نکرده‌درراهباطل 
صرف خ واهدشد و خو اهد کرد امام ششم فرمو دمن حال رومل‌انفق فی باعل ملد 
یعنی کسیکه حق‌الهی را باز دارددر راه باطل دو مثلآن انفاق کند 

سثله . ۰-یکی ازمحرمات» نکه‌راد شتن مایحتا ح‌مرذم واحتکار آنست در 
سور ماعون آية ۷ فرموده ویمنعون الماعون یعنی وای‌بر آن نماز گذاریکه منع کند 
مایحتاج را 


ووه رس رو ارم ود وه 


از NT‏ ر یع 


۳۶۵ درمسائلذ کوة 
یرم ثم لایکونوا آمعالگغ یعنی آهای مومنین شما خوانده می‌شوید برای انفاق در 
راه عدا پس بعضی ازشما بخل میورزد و کسیکه بخل بورزد پس همانا از نود بر 
ضرر شود بخل کرده‌است وخدابی نیازوشما فقرائید واگر رو گردان و بی‌اعتناشوید 
خداو ند تبدیل میتماید قومیرا بجای شما که مانند شما نخواهند بود؛ استفاده‌بیشود 
که اگر مسلمین بخل بورزند وز کوة ندهند برضرر خود بخل کرده و محکسوم بفنا 
خحواهند شد زیرا چون اغنیاء حق فتراء را ندادندفقرا ميل بکمونیستی نموده وهمه 
چیز را انکارنمایند چنانچه درکافی روایت کرده از امم‌ششم که میفرمود «مافرَض ال 
علی ههام ینز وة وفیهانهلك عامتهموینی خدا چیزی را واجب 
نشمود براین امت که سخت تر باشد برایشان از ز کوة دراین ز كوة هلاك تمام‌ایشان 
است» نگارنده‌گوید طبق این حدیث درمسئلة ز کو ة که بو دج اقتصادی‌مسلمین است 
چنددسته بهلا کت رسيده‌اند اول فقراعو بیماران و کوران چه حق ایشان ادا نشده 
کارشان به بیدینی و بی‌ایمانی وارتکاب فساد وجنایت میکشد.دوم- طبقاء‌سا کین که 
در آمدشان کم و برای زندگی متوسط کافی نیست درنتیجة بدی زندگی وبدی غذادر 
بدبختی ورنج ودرد افتاده وبو اسطةٌ عدم تربیت دینی و تنگی معیشت بدزدی و کم 
فروشی و کلاه برداری و یا برژیمهای‌گمراه کننده مبتلا می‌شوند 

سوم طبقةٌ اغنیاء که در ترك ز کوة خود را در امان‌دیدند وطبق فتوای نقهاء 
جامدورسا له‌های‌مخالف قر آن خود را مدیون‌فقراء و بودجة مملکتی ندیدند درصدد 
رفاه حال بینوایان‌بر نمیا یند ناچار فقراء درصدد انتقام بر آمده و بقیامها و رژیمها و 
غارتها روءپآورند و خسارت آن عائد اغنیا میشود؛ چهارم- دو لت‌های اسلامی بعلت 
نبودن بود جة اقتصادی شرعی ناچار میشو ند که جعل قوانین و مالیاتهای غیرمشروع 
وظالمانه و از مشروبات و سینماها و مراکز فسق اخذ مالیات نموده وبا نها رسمیت 
دهند و همه روزة برفحشاء ومنکرات افزوده شود 

پنجم آزاد نشدن بردگان وتحت فشار ماندن ایشان که منجر بقیامها و شکنجه 


ها گردد 


احکامالقر آن 9y‏ 


ششم- طبق؛ورشکستگان ووام گیرندگان و رفتن آبسروی مدیو نین و پرشدن 
زندانها و جبران نشدنآتش سوزیها و مفاسدمتر تبة بر انها 

هفتم نبودن موسسات دینی از قبیل مدارس و دانشگاه مای دینی اسلامی 
وبانکهای شرعی وعدم‌اصلاح راه‌ها و خرابی طرق وعدم وسائل جهاد و دفاع و 
سستی وضعف و جهل و تسلط کفار و استعمارطلیان برای نبودن ز کوة 

هشتم۔۔ طبقة فقهاءوعلماء‌دینی که امروز امرز کوة را برعلاف قر آن منحصر 
به نه چیز قرارداده‌اند و درحقیقت مهمل گذاشته‌اندزیراآن نه چیز یا در زندگی‌فعلا 
وجود نداردوبا اگر وجود داشته‌باشد کافیو وافی برای بودجة ممالك اسلامی‌نیست 
ففها گویاهمواره ملاحظةً حال‌اغنیاء میکرده‌اندو بنفع اغنیاء مسائل ‏ زکوة را مرتب 
کرده‌اندز برا۲۵ شتریرا که درتمام سال علف‌دستی نخوردویا ۲۰۰ گوسفندیکه‌در تمام 
سال علف دستی نخورد پیدا نمیشود 

مسئلةٌ ۱۵۰۲-از آبات قر آن استفاده میشو که ز کوة منحصردر نه چیزئیست 
و در هر چه مال باشد زكوة میباشد از آنسجمله‌سورة البقره آي ۴ که میفرماید و 
یوت السلوةوممارزقناهم ون که ما رزقناهم عمومیت دارد و مقصودازینفتون 
در آبه ز کوة است که ردیف نماز شده و مانند این آیه آیۀ ۳ و ۴ سور انفال و آیه 
۳۵ سورة حج که فرموده و مما رزقناهم ینفقون باضافةٌ غمومات‌دیگرمانندآيةٌ ۱۰۳ 
سورة توبه تالمح که‌اموال جمع مضاف‌ومفید عموم است وهرمالی‌را 
شامل‌است و آیة۲۵۴سورة بقره یا آمتوا لک وامتارزقناگکه‌امربرای‌ و جوب 
است وانفاق واجب ز کوة است و کلمة ما مفید عموم‌است ومانند عموم در آی۲۶۷ 

يا نها این منوا نوا من‌تیبات ماسم 5 ما آخرجناككممج الا که ماکسبتم 

وما اخرجنا عمومیت دارد وشامل‌هر کسب و تجارت وزراعتی میشود پس در تمام 
اینها ز کوة است وچنین ز کوتی برای‌اقتصاد واداره مملکت‌کافی است و نیزازعموم 
آبة ٩۲‏ سور آل عمران دن تناو الیرحتی لفق اما تحت یمنی بنیکی نخواهید 
رسید تا اینکه از هرچه دوست دارید ز کوة دهید يا انقا ق کنیدوماء موصو له درتمام 


ey‏ دد مسائل زکوة 


این آبات مفید عموم است‌ومسلم‌است که هر ثرو تمند یآنچه را دارددوست دارد چه 
ماشین باشد چه بلورجات و چه ادویه وچه پارچه وچه زعفران وچه برنج و چهغیر 
اینها که در تمام اینها ز کوة است ومنحصر بنه چیز نیست وعجب است ازجمودفکر 
قائلین به‌نه‌چیز که ز کوة را منحصر بنه چیز کرده‌اند وخواهیم گفت که آن نه چیز هم 
اکثرآ از بین رفته ودراین ز-انها وجود ندارد مانند طلا و نقره کسه تبدیل باسکناس 
شده و مانند شتر که تبدیل بماشین شده است 

مسئله۱۵۰۳-سدر روایاتی وارد شده که رسول خدا ز کوة را در نه چیز قسرار 
داده بسیاری از فقها از آن روایات باشتباه افتاده وز کوة را منحصربته چیزنموده‌اند 
باید بایشان گفت او لا آنروایات معارض است بروایات بسیاری که درغیر آن نه چیز 
جعل ز کوة نموده که در مسثلة لاحق ذ کر خواهد شدوثانیاً - آنروایات معارض‌است 
با آیات قر آن که‌درغیر آن٩‏ چیزز کو ةرا واجب‌نموده که‌درمسئلةً بعدبباید» و ثالثاً س 
با عمومات قر آن تنافی‌داردعموماتیکه اگر ا خذینه‌چیز نمائیم تخصیصاکثرلازمیا ید 
رابع روایاتیکه میگویدرسول‌خدا ازنه چیزز کوةگرفت بر ای این بوده که‌سردم‌مدینه 
غير از آن‌چیزی‌نداشتندو اموال مورد توجه وعلاقهٌمردم‌عبارت بوده از جو؛ گندم؛ طلاء 
نقره » نعرماءمویز؛ گاو وگو سفند وشترء درمدینه این نه‌چیزبرده‌ورسول خدا ازهمین 
ها ز کوةگرفته واين چه ربطی بمازندران داردکه هزاران تن برنج دارند آیا فثراء 
ماز ندران چون در آنجا جو و گندم وخرما نیست باید بمیرند و آب-ات ‏ زکوة برای 
مازندرانیها نیامده و آبا درشهرهای بزرگ مانند تهران چون‌گلۀ شترو گوسفند و گاو 
یا زراعت وجود ندارد نباید ز کوة بدهند و آیا آن چو پان بیابانی که پنج شتر دارد 
باید ز کوة بدهد اما آن میلیو نر که هزاران‌ماشین صادر میکند نباید ز کوة بدهدمگر 
آیات ز کوة برای عموم مردم نیامده آیا امروز که در دشت مردم طلا و نقرهٌ سکه 
دارئیست و درعوض آن میلیاردها اسکناس آمده نباید ‏ زکسوة بدهند مگر آیات 
زکوة نسخ شده باشد 

مسئلهٌ۱۵۰۴-دروسائلالشیعه و کافی وسایر کتب شیعه ۳۶ روایت معتبر وارد 


احکام‌القر آن ۶۸ 

شده که ز کوة درتمام محصولات زراعتی و حبوبات است ومنحصربهجو وگنام و 
خرمااوکشمین بیت از ۵ جیه روایت امام 2 ششم فرموده کل ماعا بای تلع 
سا مه الکو رقا وجل رسلا الصدة فی کل شی ابت الارضلاماکان 
فى احفر ابول ول شیئي ید مومه نی هرچه کیل شود و بچندوسق برسد 
بر آن ز کوة است ورسو لخدا زكوة وصدقه‌فرارداد درهر چیزی که‌از ز مین برو بدمگر 
سبزیجات وتره‌باریکه اگر بماند همانروز فاسد میشود که در آن ز كوة نیست و باز 
درهمان کتب‌محمدابن‌مسلم از امام‌ششم‌روایت کرده که درذرت وارزن و برنج و لت 


(جو گندم نما) وعدس و کنجد و مانند اینها هرچه باشدز کوة دارد این روایات‌چون 
مطابق قر آن وعقل سلیم است درست و باید مورد عمل قرارگیرد 

مسئلهة۵ ۰ ۵ ۱-از یه ۱۴۱ ازسورة انعام «و وای انأجناب معروشات 3 عبر 
مغروماب وال قارع مختيفا له 5 لو اران مایا و غیرمتم كوا 
منت و لذا لمر 5 رات یوم عصاوو یعنی و آنخدا کسیستکه ایجاد کرده باغهسا و 
بوستانهای دارای‌داربست و غیرداربست‌ودرعت خرما وزراعت که خوراله آن‌مختلف 
است و زیتون وانار ومیوه‌هائیکه شبیه بهم میباشند بخوریدازمیوة آن‌چون میوه داد 
و بدهید حقآنرا روزیکه درو ويا چیده میشود.ازاین آیه استفاده میشود که در تمام 
میوه‌ها ز کوة است ومنحصر به آن نه چیز که درمسئلۀ سابق ذکرشدنیست 

مسئلةٌ ۱۵۰۶-درسورة‌بقره آبة ۲۶۷ فرموده الوا هما آخرجنالکم ین لاد 

بعنی‌انفاق کنید از هرچه بیرون آوردیم برای شما از زمین. از اطلاق این آیه 
با آیات‌دیگر که‌قبلاذ کر شداستفاده میشود که درتمام معادن وحبوبات و غير حبوبات 
آنچه از زمین خار ج میشود بایدز کو ة داد. وسائل‌الشیعه باب‌هفتم روایت کرده که 
امام‌ششم فر مودفی لوب ها كوه و نيز فرمودالرَلمیر ره رل 
انس کل‌هدا ممای گی وآشباعه کل ما کیل بالضاع والمکالی 

مسئلةً ۱۵۰۷ - از یه ۱۴۱ سورةانعام استفاده‌میشود که‌تمام میوه‌هائیکه قابل 


ماندن‌است مانندسیب و گوجه‌وزرد آلوواناروانجیر ز کوة دارد 


در احکام زکوة ۳۶۹ 


مسا ۱۵۰۸ - در سپزیجات و میوه‌هائیکه‌قابل ماندن نیست مانندتره وتچهب 
وخربزه و مانند اينها که اگر بماند فاسد میشودز کوتی نیست زیرا از شرایط زکوة 
گذشتن سال است واینها سال ندارد مگر اینکه آنها را تبدیل بپول کنند وسال‌بر آن 
پول بگذرد آنوقت باید ز کوة آن پر لرا بدهند چنانچه امام ششم همین مسئله رااز 
سنت رسول دا نقل کرده درباب نهم ‏ زكوة وسائل الشیعه 

مسئلة ۱۵۰۹ - درهر کسب و کار و تجار نیز کوةواحب‌است بشرایطی که کر 
خواهد شد در سورة بقره آیه ۲۶۷ فرموده فقوا منطیبات ماعَْم بمنی اناق کنید 
از پا کیزه‌های آنچه کسب کردیدوماءموصوله‌بر ای‌عموم است وهمچنین‌مامو صوله 
در آیه ۴ سورة بقره‌و ممارزقناهم ینفقون که ردیف‌نماز آمده و مقصودز کوةو اجب 
است چنانچه وسائل الشیعه‌باب ۱۱ روایت کرده محمد بسن‌مسلم از امام ششم که 
فرمود کل مال عملت فك فیال کو#ینی هرمالیکه کار کردی در آن پس‌واجب 
است بر تو در آن زکوة 

مسئلة ۱۵۱۰ - در مال مضاربه اگر صاحب آنز کو تش را داده‌باشد که‌میتوان 
با آذکار کرد و الا باید آنکه با آن مال مضاربه میکند ز كوة آنرا بدهد. امام ششم در 
باب ۱۳ وسائل الشیعه فرموده تختَا مضاربة لامائ ر که او بر کبه صاجبهیمنی 
مالی را برای مضاربه مگیر مگراینکه خودت یاصاحب آنز کوة آنر ابدهدپس اگر 
کسی مالی را از دیگری‌گرفت برای کسب و کار و تجارت باید ز کوة آن داده‌شده 
باشد واگر همینقدر صاحب مال‌بگوید منز کوة آنرا داده‌ام کافی است 


مله ۱۵۱-در جواهراتیکه برای زینت خانواده‌ها تهیه میشود و در خانه و 
مسکن ولباس و اثاث منزل و مایحتاج انسان از قبیل ماشین سواری و کتب و اثاثیه 
ز کوة نیست زبرا ابن جیزها برای کسب و کار تهیه نشده است 


۳۷۰ احکام‌القر آن 


شرائط دادن ز کوة 


مسثلة ۱۲ ۱۵- ز کوقو اجب‌است‌برمکلف عاقل آزاد » اما بریتیم و اموال او 
زکوتی نیست چونمکلف نیست و همچنین مجنون اما هريك از این دوچونمکلف 
و عاقل شدند باید حساب سالهای تکلیف شده را برسند ولی سالهای قبل تکلیف 
حسابی ندارد 

مسئل۱۵۱۴۳- اگرولی طفل یاو لی مجنون تجارت و معاملاتی در اموال آنان 
کرد پس ضرر معاملات او برعهده و ضمانت ود اوست و از فائده و در آمد آن 
ولی آنان باید ز كوة بدهد 

مسئلً۴ ۱ ۱۵- مالیکه‌نزد مر دم بقرض میباشدیر قر ضگیرنده واجب استز کوة 
آن و برقرض دهنده ز کو تی نیست زیرا قسرض ملك قر ضگیرنده است مگر آنکه 
قرض‌گیرنده حاضر شده باشد بپرداحتن ولی قرض دهندهتحویل نمیگیرد پس‌اگر 
آنمال ربحی کرد و سال از آن گذشت در صورت اول فرض گیرنده باید زکوة 
آنرا بدهد 

مسئلةٌ ۱۵۱۵- مالیکه‌بودیعه‌و امانت نزد کسی مانده ز كوة بر آنکس نیست 
مگر اینکه با آن تجارت کند که باید ز كوة آثرا بدهد 

مسثلة ۱۵۱۶ - مالك نصاب باید ز کوة بدهد و اگرچه مقابل آن مال دین بر 
گردن او باشد و کمتر از نصاب ز کوة ندارد در مسائل بعد ز کوة نصاب هر مالی 
ذکر میشود 


درمسائل نصاب در ز کوة 


مسل ۱۵۱۷- در هریکی از اجناسز کوی وقتی زكوة واجب میشود که آن 


در احکام زکوة ۱ ۳۷۹ 


جنس بحد تمباب رسیده باشد مثلا برای شترچند نصابست که در ذیل ذکر میشود 

مسئلة ۱۵۱۸- از الف ولام تال کوة که در قرآن مکرو شده چون بسرای 
عهد است و اشاره بهمان زکوتی است که در زمان رسول خداویا قبل از آنمرسوم 
بوده و ز کوة مرسوم زمان رسو لخدا چنانچه از تاریخ و سنت رسول معلوم میشود 
از اجناسی بوده که بحد نصاب معینی برسد مثلا برای شتر دوازده نصاب بوده که 
بترتیب ذکر میشود 

اول- پنج‌شتر که ز کوة آنيك گوسفند است 

دوم-ده شتر که ز کوة آندو گوسفند است 

سوم- پانزده شت رکه ز کوة آنسهگوسفند است 

چھارم۔ بیست شتر کهز کوة آن چهارگوسفند است 

پنجم- بيست و پنج شتر که ز کوة آن ۵ گوسفند است 

ششم-بیست وشش شت رکه زکوة آنيكبچه شتری است که سال اولش تمام 
و داخل سال‌دومش شده باشد 

. هفتمسسیو شش شتر که ز کوة آن‌يك شتریست که دو سال آن تمام وداحسل 
سال سومش شده باشد 

هشتم-ع۲۶شتر که ز كوة آن بك شتریست که داخل سال چهارم شده باشد 

نهم عشت رکه ز کوة آن يك شتریست که داحل سال پنجم شده باشد 

دهم-ع۷۶شت رکه زکوة آن دو شتربست که داخل سال‌سوم شده باشند 

بازدهم-۱ ۹شتر که ز کوة آن دوشتریستکه داخل‌سال‌چهارم‌شده باشد 

دوازدهم- ۱۲۱ شتر که ز كوة آن را باید چهل تا چهل تاحساب کند و برای‌هر 
جهل تايك‌شتری بدهد که داعل سال چهارم شده باشد و میتو اند پنجاه وچهل حساب 
کند و طوری حساب کند که چیزی باقی نماند واگرچیزی باقیماند از نه عدد بیشتر 
نباشد مثلا اگر ۱۳۰ شتر داردبرای‌صدتادوشتریکه داخحل سال چهارم شده باشد بدهد 


وبرای چهل تا يك شتریکه‌داخل‌سال سوم شده است 


۳۲ احکام القر آن 


مستئله4 ۱۵۱-مابین دونصاب دوم ز كوة ندارد پس اگر شمارة شتر ازنصساب 
اول که پنج است بگذرد مازاد از پنج ز کوة ندارد تابده برسد که نصاب دوم است 
وهمچنین است در مازاد از نصابهای بعد 


نصاب گاو 


مسئله ۱۵۱۲۰ - گاو دو نصاب‌دارداول‌سی‌عددچون بسی عددرسید. يك گوساله 
که داخل سال دوم شده باشد ز كوة آنست نصاب دوم چهل‌گا و که زكوة آن بك 
گوساله ایس ت که ماده و دال سال سوم شده باشد ومابین سی‌تاچهل ز کوة نسدارد 
بنابراین اگر کسی ۳۹ گاو دارد باید همان ز کوة سی ع دد را بدهد و اگسر از چهل 
گذشت تابه ۰ع نرسیده مازاد از چهل ز کوة ندارد و چون بشصت رسید بایددوسی 
حسابکند و هرچه بالا رود باید سی‌تاسی نا و چھل تا چول تاویامر کب ازسی‌وچهل 
حساب کند بطوریکه چیزی باقی نماند مثلا اگر هفتاد عدد گاو دارد يك سی و يك 
چهل .حساب کند 


مسئلة ۱۵۲۱ - گوسفند پنج نصاب دارد اول چهل که ز کوة آن یك گوسفند 
است و تابچهل نرسیده ز كوة ندارد دوم ۱۲۰ که زکوة آن دو گسوسفند است سوم 
۱ که ز کوة آن سه گوسفنداست‌چهارم ۳۰۱ که ز کوة آنچهار گوسفند است پنجم 
۰ و بالاتر که برای هر صد تا يك گوسفند حساب کند وز کوة مابین دو نصساب 
واجب نیست مثلا اگر عدد گوسفند ازچهل گذشت مازاد آن تا به‌صدوبیست‌نرسیده 
ز كوة ندارد 


تصاب طلا و نقر ه ۳۷۳ 


نصاب‌طلاو نقره 


مسئلة ۱۵۲۲ - طلا دو تصاب دارد اول بیست‌قال ,۱۸ نخودی که مطابق 
است با ۱۵ مثقال معمولی ۲۴ نخودی پس چون طلا به ۱۵ مثقال معمولی رسیده 
زكوة آن يك چهام است که ٩‏ نخود میشود و اگر بایی مقدار نرسد ز کوة ندارد . 

نصاب دوم سه مثقال معمولی است ۲۴ نخودی و زکوة آد یك چهلم است 
پس ز کسوة مجمو ع ۱۵ مثقال و سه مثقال که ۱۸ مثقال میشود يك چهلم میشود 
پس‌اگر مازاد از ۱۵ مثقال کمتر از ۳ مثقال شد ز كوة ندارد و همچنین هرچه بالاتر 
رودوسه مثقال‌سه‌سثةال اضافه شود ز كوة دارد مثلا ۲۱ مثقال و ۲۴ مثقال و ۲۷ مثقال 
ز كوة دارد و ز كوة آن يك‌چهلم است و کمتر از ۳ مثقال در هردرجه ز کوة و اجب 
ندارد . 

مسئلةٌ ۱۵۲۳ - نقره دو نصساب دارد نصاب اول ۱۰۵ مثقال معمو لسی ۲۴ 
نخودی که ز کو آن دو مثقال و ۱۵ نخود میشود و این مقدار چهل يك آن میشود 
و کمتر از آن ز كوة واجب‌ندارد دوم۲۱ مثقال ۲۴ نخودی که اگر اینقدر بر نصاب 
اول اضافه شد و به ۱۲۶ مثقال رسید باید یکچهلم آنرا ز كوة بدهند و کمتر از ۲۱ 
مثفال ز کوة ندارد مثلا اگر ۱۲۰ مثقال شد ۱۰۵ مثقال آن ز کوة دارد و ۱۵ مثقال 
دیگر آذز کوة واجب ندارد و همچنین هر مقدار بالا رود اگر ۲۱ مثفال اضافه شود 
شود ز کوة دارد و کمتر نداردو مثلا اگر به ۱۴۷ مثقال رسید تمام آن ز کوة دارد 
ولی اگر به ۱۴۰ مثقال رسید ۱۲۶ مثقال آن ز کسوة ذارد و ۱۴ مثقال مسازاد ز کوة 
ندارد . 

مسئله ۱۵۲۴ - در حکم طلا و نقره است اسکناس و دولار و امثال اینها که 
رایجالمعامله بساشد یعستی اگر مقسدار اسکناس بقیمست نصاب طلا با نقره 
رسید زکوة دارد بنابراین هر کس پولش بقیمت ۱۵ مثقال طلا رسید واجب 


۴ احکام القر آن 


است زکوة ER‏ زكوة آن‌يك چهلم است . 

مسثلة ۱۵۲۵ - شرط زکوة در حیوانات و طلا و نقره و اسکاس و مانند 
آن این استکه یکسال نزد مالك بماند پساگر ۳٩‏ گوسفند داشته‌در بازوه ماه و ماه 
دوازدهم دارای چهل گوسفند شده ز کوة واجب بر او نیست تا اینکه بسر مجموع 
چهل گوسفند سال بگذرد و همچنین اگر کسی ۱۳ مثقال طلا داشته در بازده ماه و 
در ماه دوازدهم ۱۵ مثقال شده زکوة بر او نیست تا اینکه بسر مجمو ع ۱۵ مثقال 
یکسال بگذرد . 

مسثلة ۱۵۲۶ - گوسفندهای زائیده شده در بین‌سال باید سال علیحده بر آنها 
بگسذرد و بحساب سال مادره‌اشان نميآًینشد و همچنین است حکم بچه شتر و 
گوساله . 

مسئلةً ۱۵۲۷.در ز کوةخصوصاً ز كوة حیوانات نبایدحیو ان‌معیوب را بعنوان 
ز کوة‌بدهند و حیو اناتیکه بچه دارند ازبچه‌ها جدا نکنند بدلیل آیة أنوایِتَئحبوَ 


و از آبة ۲۶۷ سورةبقره لتَموالخییت یوت ولستم بآجذبه[انتفیضوانیه 
یعنی خبیث از امسوال را انتخاب نکنید که آنسرا انفاق کنیسد و حال آنکه شما 
نمیگیرید آنرا مگر آنکه‌ندیده بگیرید ودر آن چشم‌پوشی کنید» استفاده میشود که 
مال طیب بی‌عیب را بعنوان ز کوة باید داد و آنچه معیوب و با حرام است مسانند 
حیوان مریض یا مال فاسد شده و با روغن ریخته را نمیتوان بحساب زكوة آورد 
چنانکه نعود انسان در معاملات خود مال معیوب را نمی‌پذبرد و از صدر آیه که 
فرموده انفقوا من‌طیتبات ما کسبتم ظاهسر است که مال حرام را نمیتوان پحساب 
زکوة گذاشت و نمیتوان از آن ز كوة داد و انفاقات دیگری نمیتوان نمود . 

مسثلة ۱۵۲۸ - اگر مالکی حیوانات متفرقه درامکنۀ متفرقه دارد که هر یك 
از آنها بحّد نصاب نمیرسد ولی مجمو ع آنها بحد نصاب میرسد بایسد ز کوة 
بدهد . 

مسئلة ۱۵۲۹ - اگر کسی حد نصاب ‏ زکوةرا که واجد شرابط ز کوة است 


شر الط ذکوة ۳۷۵ 


خریداری کند باید ز کوة آنرا بپردازد مگر آدکه خود فروشنده زکوة آنرا پرداعته 
باشد . 

مسثلة ۱۵۳۰ - اگر مالیکه بحد نصاب رسید و واجدشرائط زکوة شده 
بدون تقصیر و اتلاف مالك تلف شد › مثلا انبار آن آتش گرفت زکوة از گردن 
مالك ساقط است . 

مسل ۱۵۳۱ - در ز كوة حیوانات ممکن است از خود حیوانات ز کوة آنرا 
بپرداز ند و ممکن است قیمت آنسرا بدهند و با تبدیل بحیوان دیگری نمسوده 
بپردازند . 

مسثلۀ ۱۵۳۲ - در روایات امامیه وارد شده که حیواناتز کوی بايد سائنه 
و غير غامله باشند یعنی صحراچرباشند نه پروار و بار بر. و کار کن‌نباشند حال اگر 
از همان حیواناتیکه در بعضی از سال چسریده و با باربری کسرده و با کاری کرده 
ز کوة بدهد بهتر است لبعض‌الروایات . 

مستلةُ ۱۵۳۴ - از آیة ۲۶۷ جملة معا ناتک من‌الارض. و هم از آي ۱۷۱ 
سوره انعام که در سابق ذکر شد استفاده میشود که هرزراعتیز كوة دارد واز الف 
و لام آتوالز کوة که اشاره بز کوة مقرر و معهود بسوده استفاده میشود کسه ز كوة 
زراعت ده بك است چنانچه در تورات در سفر تثنیه باب ۱۴ و سایر ابواب ذ کسر 
شده ولی این ده يسك وفتسی استکه زراعت را آب خسریداری يسا دستی‌نداده 
باشند و از آب باران و یا رودخانه آب خورده باشد اما اگر از آب نعریداری یا 
دستی یا کشیدنی آب خورده باشد ز کوة آن نصف‌العشر بعنی بیست يك میباشد 
و اگر گاهی از آب باران استفاده کرده و گاهی از آب دستی زکوة آن پانزده بك 
میباشد . 

مسئل ۱۵۳۴ - نصاب ز کوة حبوبات در راعت چه جو و چه گندم و چسه 
خرما و کشمش و چه برنج وعدس و چه سایر حبوبات تقریباً ۲۸۸ من تبریز است 
و بحسب کیلو تقریباً ۸۴۷ کیلو میشود اما نصاب حبوبات در تجارت وقتی است 


yy‏ احکام‌القر آن 


که قیمت ۱۵ مثقال طلای ۲۴ نخودی داشته باشد . 

مسئلة ۱۵۳۵ - اگر پیش از دادن ز کوة زراعت و بعداز وجو ب آن» خود و 
یا عیالانش بخورند باید ز کوة آنمقداریکه مصرف کرده بدهد . 

مسئلة ۱۵۳۶ - بعداز وجوب ز کوة اگر مالك‌نپسرداخته بمیرد باید ورثه از 
مال او بپردازندو اگر پیش از وجوب ز كوة بمیرد هربك از ورثه که سهم او بقدر 
ز کوة است باید ز کوة سهم خود را بپردازد . 

مسثلة ۱۵۳۷ - اگر بعد از وجوب ز کسوة مسامحه و امروز و فسردا کند و 
نپردازه و اتفاقاً چیزی از مال ز کوی از بین برود باید عوض آنرا بدهد. 

مستلا ۱۵۳۸-اگر کسی اجناس ز کوی را که بقدر نصاب است بخرد وشك 
کند که‌فروشنده ز کوةآنرا داده یا حیرچیزی بر اونیست و اما اگر بداند که‌فروشنده 
ز كوة آنرا نداده خود او باید بدهد و از فروشنده پس بگیرد . 

مسل ۱۵۳۹ - اگر حبوبات حشك‌نشده بوزن نصاب باشد و بعداز عشك 
شدن کمتر باشد ز كوة ندارد . 

مسئلهٌ ۰ ۱۵۴ - حرمای تازه با عشك فرقی ندارد و همچنین مویز و انگور 
که اگر خشك آنها بقدر نصاب باشد زكوة دارد و تازه آنها نیز اگر بحد نصاب 
شد ز کوة دارد . 

مسئلة ۱۵۴۱ - میوه‌جات و حبوبات را اهل زراعت و فلاحت بایسد ز کوة 
آنها را وقت درو بدهند و نچیده هم میتوانند با تخمین بسدهند و اما اهل.تجارت 


سرسال باید ز کوة هرچیزی رابدهند . 


7 ۲ و یر و 
مسئلۀ ۱۵۲۲ - از آیه ۱۰۳ سورة توبه خذمنآموالو صدفه نطهرهمو از مها 
صلٍغلیهم إذَصلو تك سکیم انه عم . یمنی بگیر از اموالشان ز کوة که پا کیزه 
و پالهکنی ایشانرا و دعا کن برایشان زیرا دعای تو باعث آرامش رل ایشان است _ 


و خدا شنواو داناست؛ استفاد چند چیز میشود اول اینکه چنانچه گفتیم رسول خدا 


احکام زکوة ۳۷ 


و زمامدار مسلمین باید مأمور بفرستد و ز کسوة را دریافت کند بدلیل جملة غذین 
آموالهم ثانباً از جمله صلْعییم استفاده میشود که دریافت کننده و مور اخذز کوة 
باید دعا کند در حق دهندگان ز کوة و از کلم سَکنْلَهُم استفاده میشود که مأمور 
اذ ز کوة بابد دلجوئی کند از دهندگان ‏ ز کوة و باعث آرامش دل ایشان گردد 
و با نرمی از ایشان دریافت نماید و از جملة والله سمیععلیم استفاده میشود که 
خدا را حاضر وناظر بداند و دهنده‌و گیرنده خیانت نکنند در مال زکوة پس 
مأمورین دریافت زکوة بايد چنان باشند که رسول خدا و امیر المومنین دستور داده 


چنانچه در کافی و نهج‌البلاغه در کتابت ۲۵ فرموده بمأمور خو ده انطلق علی نوی ال 


موم و 2 کے 


و ده لاش رک له و لاتروع منم ولاتجتارنعلبوکارها نا آخر که بغارسی چنین‌است‌برو 
ورفتار کن‌برطبق‌تقوی وپرهیزکاری خدای یکتا که شریکی ندارد و بترس و زحمت 
مینداز مسلمانی را و بزور براو گذر مکن و زیادتر از آنچه در مال اوست از حق 
خدا دریافت مکن پس چون‌بر سر قبیله‌ای و اردشدی نازل‌شو نزد آب ایشان بدون 
اینکه داعل خحانه‌های اپشان‌شوی پس بآرامی و وقار برو بسوی ایشان تا میان ایشان 
برسی و برایشان سلام کن و از تجلیل وتحبیب ایشان کم مکن سپس میگوئی ای 
بندگان حدا دوست خحدا و حلیفة رسرل او مرا فرستاده بسوی شما تا حق خدا را 
از شما دریافت کنم پس آیا در اموال شما حقی هست که ادا کنید بسوی ولی خدا 
پس اگر کسی گفت نه دیگر باومراجعه مکن و اگر گفت بلی‌پس با او برو ی آنکه 
او را بترسانی یا تهدید کنی و با سخت‌گیری و دشواری برای اوفر اهم کنی پس از 
طلا ونقره آنچه داد بگیر و اگر دارای چهارپا و شتر است داحل آنها مشو مگر 
باذن و اجازة او زیرا بیشتر آنها مال اوست چون بنزد آنها شدی بقهر وغلبه داخل 
مشو و ستم مکن و رم مده و مترسان چارپایان را و بصاحب آنها بدی مرساد و آن 
مال را بدوبخش تقسیم کن سپس صاحب‌مالرا مخیر گردان که هر کدام از آنرا 
بخواهد برای خود انتخا ی کند و اختیار نماید چون‌اختیار کرد بخشی‌را ۰ متعرض 
بخش او مشو پس‌همواره چنین کن وچهار پایان را بهم حاط کن‌سپس مانندعمل اول 


۳۷۸ ض ‏ م احکام لقر آن 


عمل کن تا اینکه حق خدا را که در مال اوست دریافت کنی و سالدار فرسووه 
7 پیر و دست وپا شکسته و بیمار و لاغر و معیوب را مگیر و امین بر آنها مگردان 
مگر کسی راکه اعتماد بدین او داشته‌باشی که بمال‌مسلمین مداراکند وبه‌ولی ایشان 
پرساند و او تفسیم کند و برصدقات و کیل مساز مگر نیکخواه و مهربان و امین 
نگهبانیکه در شتخو و اجحاف کن و جفا کننده و رنجاننده و زحمت دهنده و 
خخسته کننده نباشد پس آنچه نزدت جمع شده روان کن نزد ما تا بمصرفی که خدا 
امر کرده برسانیم و چون امین تو آنها را گرفت سفارش کن باو که ميان شتر ماده 
و بچۀ او فاصله نیفکند و تمام شیر او را ندوشد که بېچۀ او ضرر بزند و درسواری 
آنرا بزحمت نیفکند و بین شتران عدالت کند در سواری و بر آنکه خسته شده 
ارفاق کند و در نگگ و تأنّی نمایسد و بروامانده و شتریکه پسای او سائیده شده با 
جرب دارد و یا لنگ است مسراعات کند و آنها را بگودال آب وارد سازد و از 
علفز ار و زمین گیاه دار آنها را عبور دهد و بجاده‌های خحشك‌عدول ندهد و درساعاتی 
آنها را مهلت و راحتی دهد تا بفراغت‌بچرند تا آنکه باذن‌خدا آنها را نزو ما آورد 
در حالیکه فربه و بی‌عیب بدون زحمت و تعب و رنج ندیده باشند تا ما طبق کتاب 
خدا و روش رسول او تقسیم کنیم پس براستی که این بزرگ کند اجر تسو را و 
برشد تونزدیکتر باشد انشاءالنه تعالى» نگارنده گوید ای‌خوانندة عز یز مأمورین‌دولت 
اسلامی بایدرفتارشان چنین‌باشد نه مانند رفتار مأمورین دولنهای کفر و پزوروجود 
از مردم چیزی نگیرند بلکه طوری کنند که سردم بمیل و رغبت زکسوة خود را 
بپردازند . 

مسئلةٌ ۱۵۴۳ - ز كوة گاهی ده بك است مانند ز كوة محصولات در زراعت 
که از آب باران خورده و نمو کرده باشد که آنرا غشر گویند و گاهی بيست‌يك 
مانند زکوة حبوباتیکه از آب‌دستی آبداده شده که آنرا نص العشر گویند چنانچه 
ذکر شد و گاهی چهل‌يك است مانند ز كوة طلا و نقره‌و اسکناس و مال‌التجاره و 
گاهی پنج یك است که آنرا خمس گویند و این پنج یك از غنائم جنگی وغوص 


موادد خمس ۳۷۹ 
از دربا ومعادن و گنج ومال مخلوط بحرام است چنانکه مدارك هريك ذکر خواهد 
شد . 

مسئلهٌ ۱۵۴۴ - حمس بك عدد ریاضی را گویند که بفارسی پنج يك باشد 
درروایات شیعه این‌عمس‌رایکی ازاقسامز کو ات وصدقات شمرده‌اند در خصال‌شیخ 
صدوقر جلدع۹۶ بحار جدیدص۰٩‏ اروایت کرده که‌حضرت‌عبدالمطلب گنجی ر اپیدا 


کرددفاخر جيه امس و تصدق به ازل له عزوجل و عنما اغيم من شق ادب 
خن پعنی پنج بك از آنرا خار ج‌نمود وصدقه داد آنرا پس خدای عزو جل تصویب 
کردکار او را و نازل نمود آيةٌ حمس را و فرمود بدانید که آنچه غنیمت بردید از 
چیزی پس براستی که پنج يك‌مال خدا و رسول‌است تا آخر آیه از این آیه و روابت 
استفاده میشود که احراج مس بءئو ان‌صدقه‌بوده وابن‌صدفه تصوبب شده‌نه آنچنان 
نعمسی که متأخرین در مقابل صدقه و زکوة بوجود آورده‌اند و نیز حدیت دیگری 
در مسئله ۱۵۴۶ خواهد آمد و نیز روایت کرده برقی در کتاب معتبرمحاسن وبحار 
جلدعه ص۱٩۱‏ که مردی آمد نزد امیر الم منین علیه‌السلام وعرض کردمن مالی از 
حلال و حرام کسپ کرده و بدست آورده‌ام و قُداروت التو به و لاآذری الحلال مه 
بس‌الحرام وقداحتلط علی قال علي عليه الام تقبس مالک ‌یعنی و بتحقیق 
میخواهم توبسه کنم و نمیدانم حلال این مال را از حرام آن زیرا مخلرط شده 
علی‌علیه‌السلام فرمود پنج بك آن مال را صدقه بده این روایت صریح است در 
اینکه حمس یکقسم از صدقاتست و حمس مقابل ز كوة و صسدقات نیست حال از 
کجا و چسه مدر کی مقأغرین از شیعه این حمس را يك عدد از فرو ع دین و مقابل 
ز کوة و صدقات قرار داده‌اند معلوم نیست . 

و نیز روایت کرده وسائل‌الشیعه در اب هفتم از موسی بن‌جعفر ع که فرود 
آنچه حارج میشود از دربا از لول و یاقرت و زبرجد و از معدن طلا و نقره ز کوة 
در آن حمس و پنج‌يك است. شیخ‌صدوق و کافی و شیخ‌طوسی نیز همین روایت‌د! 


مه احکاءالقر آن 


نقل نموده‌اند بنابراین روایسات خمس در معادن و غسوص از دریا و مال مخلوط 
بحرام عنو ان صدقه و ز کوت را داردو اتصاص بسادات ندارد ز کسوة برای عموم 
مسلمین است و از آیۀ حمس چنانچه ذکر خواهیم کرد احتصاص آن بسادات 
آلرسول استفاده نمیشود بلکه این آیه دلیل برعدم احتصاص است". 


مسل ۱۵۴۵ - از آبة ۷۱ سوره انفال داعلموا آنمافتمتم من بی قح 


یرولب نی‌القربنی قالیتامی دالسایین ق الیل )نتم آمنتم نله و ما نون 
لغب نوم نف قانیوم نی اجان یعنی و بدانید آنچه بهره بردید پس براستی برای 
حداست پنج بك آن و برای رسول و برای خویشان وبتیمان ومساکین وابن‌السبیل 
اگر شما ایمان آورده‌اید بخدا و بآنچه نازل نمودیم بربندۀ عودمان روز جدا شدن 
اهل حق از اهل باطل و ملاقات دو جمعیت شرك و ت-وحید (یعنی روز جنگ‌بدر) 
چندچیز استفاده میشود اول مقصود از جمله واعلموانماینتم من ی غنائم جنگی 
است بچند دلیل و قرینه اول:عطف واعلموا بجملۀ وقاتلوهم که در آیۀ قبل ذکر 
شده دوم ردیف بودن این آیه با سابر آیاتیکه در این سوره تماناً در ذکر جنگ 
وجهاد و تسرغرب بآن است سوم- جملة یوم نی الْجمعان که در ذبل آیه است و 


صربح درمطلب است پس آنچه متأحرین گفنه‌اند که مقصود زاين آیه غنائم تجارت 
و ارباح مکاسب است دلیلی‌ندارد دوم مقصود از یتامی ومسا کین و ابن‌السبیل عموم 
پنامی ومسا کین است و احتصاص بآل‌محمد ندارد زیرا این آیه در جنگ بدر ازل 
شده و درآنوقت از آل محمد ص کسی یم و مسکین نبوده و رسول شدا در 
هسان جنگ وجنگهای بعد تا هشت سال باین آیه عمل کرده آیا بکدام از اپتام و 
مسا کیں تقسیم کرده.رسول خدا که خود زنده بود یتیمی شداشته و از تواریخ و 
احادیث‌مسلم است کهبه‌ینامی و مسا کین مسلمین تقسیم کرده و اگر خم س آلهحما 
بو دبرای فیر جائز نبود پس معلوم میشود چنین حمسی نبو ده بلکه ز کسوتی بوده 


١‏ دد این مسائل اگر کسی بتریسنده اشکالی دارد و با دلیل بیان کند نویسنده 
که 


موادد خمس ۳۸۱ 


که نصف آن بفقراء و ایتام مسلمین و غربا تقسیم شده وتصف دیگر آنرا رسول‌خدا 
خود در مصارفیکه ضروری مسلمین بسوده مصرف میکرده و هیچ تساریخی نشاه 
نمیدهد که رسول خحدا آن عمس را برای بتامی ومسا کین آل محمد ص نگاه داشته 
باشد باضافه در مسئلةٌ بعد ذکر خواهد شد که ائمهدی علیهم‌السلام خود فرموده‌اند 
که حمس این‌غنائم اختصاص بآًل‌محمد ندارد باضافه اگر مقصود از حمس در این 
آیه شامل اربعاح مکاسب بسود باید رسول خدا و همچنین امیرالمومنین عمال و 
مأمورین خودرابرای جمعآوری خمس بفرستند همانطوریکه بسرای جمعآوری 
ز کوات و صدقات میفرستادند و حال آنکه هیچ تاریخی نشان نمیدهسد و در هیچ 
حدیئی ذکر نشده که رسول خدا و يا امیرالمومنین ع در زمان خلافت ود درهمی 
بعنوان حمس از تجار و کسبه گرفته باشند باضافه اگر آن حضرت از تمام ارباح 
تجارت و کسب ممالك اسلامی حمس میگرفت باید بدهد بعقیل که خود و اطفالش 
گرسنه وپریشان بودند زیرا غیر از عقیل وچند نفر دیگر کسی نبود از آلمحمدص 
پس باید عقیل صاحب ملیون‌ها درهم و دینار باشد نه اينکه برای بك قرص نان‌جو 
معطل بماند پس متأعرین از فقهاء از کجا خمس ارباح مکاسب را جزم دین نموده 
و از کجااعتصاص بآل محمد داده‌اند معلوم نیست‌خوانندهعزیزسلاطین‌جبارقانونی 
برای اولاد خود مانند قانون خمس نگذاشتند چگونه پیغمبریکه میگوید لالنئلکمْ 
آجُراً قانون حمس برای آل و اولاد خود میآورد باضافه اسلام که دین تبعیض‌نژادی 
نیست و قانون خمس آل‌محمد موجب اتهام رسول خدا و اسلام است ۰ 

مسئلهٌ ۱۵۴۶ - در تفسیر عیاشی در آیۀ فوق روایت کسرده از امام ششم که 
فرمود ق آقاالتمایین و آبنةالتبیل قَقعَلمتاتلانل اد لح تناهوللصایی ۶ 
بناایلِ یعنی و اما مسا کین و ابناء‌السبیل که در آیۀٌ سورة انفال ذکر شده پس 
بتحقیق تو دانسته‌ای که ما آلمحمدص صدقه نمیخوریم (یعنی این‌خمس صدفه و از 
انوا ع صدقاتست) و برای ما حلال نیست پس ایسن حمس بسرای عموم مساکین و 
ابناء‌السبیل است و نیز در کتأب‌تحف العقول وبحارج ٩۶‏ ص ۲۰۶ از امام ششم 


AY 


۳ قال واد ایض یت لمساکینهم‌وسهماً ناسین 
فی‌غیر ر تجارةفهذايوم درو هذ اسيل اغنام یعنی پس پنج‌قسمت نمود رسول حسدا 
غنیمت را به‌پنج سهم پس‌سهمی‌را برای رسول خداگرفت وسهمی برای‌خویشانش 
از بنیعبدالمطلب و سهمی فرستاد برای یتیمان مسلمین و سهمی برای مسا کین 
ایشان وسهمی برای ابن‌السبیل از مسلمین درغیر تجارت پس این روز بدر و اين‌راه 
غنائم و مصارف آن و این روایت را شیخ حر عاملی در وسائل باب اول قسمق 
الخمس آورده و شیخ طوسی آنرا ذکتر نموده و شيخ صدوق در منلایحضر و 
خصال ونقنع نیز آورده است والبته.روایات دیگر نیز بهمین مضمون وارد شده و 


اگر روایتی مخالت این روایتبادر چون‌موافق قر آن نیست‌باید آن را نادیده‌گرفت. 

مسثلة ۱۵۴۷ - بعضی از فقهای شیعه غنیمت را در آیه اعم ازغنیمت جنگی 
و فرائد کسب و کار و و تجارت گرفته‌اند ولی سخن ایشان با ظامر قر آن مو افق 
نیست باضافه روایاتی در تفسیر همین آیه از اهل‌بیت شصمت وارد شده که غنیمت 
دراین آیه مخصوص همان غنائم جنگی است از آنجمله روایت کرده وسائل‌الشیعه 
وعباشی از امام ششم وهفتم که فرموده‌اند نسالخمسالأفیقنالمیمنی حمس نیست 
مگر در غنائم و شبخ صدوق در من‌لابحضر همین روایت را آورده است . 

مسثلة ۱۵۲۸ - از کلمۀ ذیالقربی در آبسه استفاده میشود ذی‌القربی غیراز 
پتامی و مسا کین است بدلیل و اوعطف و معلومست که معطوف غير از معطوف عليه 
است پساگر گفتیم مقصود از ذی‌القربی نعویشانرسول‌نداست چنانچه از احادبث 
چنین برمیا ید که‌ذیالقربی خحویشان‌رسول خعداست پس باید بك سدس از حمس از 
غنائم جنگی و زمین‌هائیکه از کفار گرفته شده باشد بخویشان رسول خدا واگ‌ذار 
شود و در زمان ما باید باولاد آنحضرت بدهند چنانچه در روایت عیاشی است که 
امام ششم فرمود و لیوا ینی سهم ی یی از مسا است و شیخ 
صدوق در کتاب نحصال نیز نقل کرده از امام ششم که فرمود یفرب عویشان 


موادد خمس ۱ ۳۸۳ 


رسولند و هرحدیثی که وارد شده که عمس از آل محمد است مقصود همین سهم 
ذی‌القربی میباشد که يك سدس از حمس میشود و خسواهیم گفت کنه چنین صدقه . 
برای فقرای بنی‌هاشم است و بتوسط زمامدار مسلمین باید بایشان عطا شود . 

مسئلهٌ ۱۵۴۹ - رو ایاتی وارد شده که برای هسرفائده و کسبی و تجارتسی 
حمس برای آل‌محمد ص است که باید بایشان داد آن روایات اخبار آحاد است و 
معارض است با اخبار کثیره و احادیث متواتسره که فرموده‌اند ما سهم حمس و 
حقوق خود رابخشیدیم و یا حلال کردم برای شیعیان خسودمان. بکتاب کافی و 
من لایحضر و وسائلالشیعه بساب|باَجصَفالامام من لحم للشينة مراجعه شود که 
در آنجا ۷۲ حدیت از امه ائنی‌عشر روابت شده از آنجمله‌روایت کرده در وسائل 
از شيخ صدوق در اکمالالدین از امام دوازدهم ص که در توقیع خود فسرموده و 
مدش لد یی لشب 
برای شیعیان و برای ابشان حلال شده است و این روایات مانند اکثر روایات آن 


باب مطلق حمس را مباح کرده‌اند نه سهم خحودشان را . 

مسثلة ۱۵۵۰ - زكوة بنی‌هاشم را باید بفقراء بنی‌هساشم پرداحت زیرا از 
بعضی از اخبار استفاده می‌شود که از جهت جلالت شأن ايشان باید محتاج بمردم 
دیگر نشوند و روایاتی از ائمةٌ ائنیءشر بهمین مضمون وارد شده است از آنجمله 
در وسأئل‌دریاب اولقسمةالخمش امامهفتمفرموده لیف 
بعنی باکی نیست که اولاد رسول صدفات خود را بیکدیگر بپردازند باضافه وسائل" 
الشیعه در باب ۲۸ مستحقین ز كوة روایت کرده از امام ششم کسه فرمود ز كوة را 
میتوان به بنی‌هاشم داد و بدهید به ایشان زکوة را زیرا ز کوة بر رسول دا واه 
حرام است نه بردیگران از اولاد رسول ص و درباب ۳۱ هشت عدد روایت نقل 
کرده برحلیت ز کوة بنی‌هاشم بر بنی‌هاشم . 

مستلهٌ ۱۵۵۱ - ز كوة و صدقات را میتوان به بنی‌هاشم داد و آنچه معروف 
شده که اخباری دلالت برحرمت دارد معارض است با روایات دیگری که دلالت 


بر )حکام القران 


بر حلیت دارد مانند چندین حدیث وسائل‌الشیعه در باب ۳۰ مستحقین ‏ زکوة و این 
روایات‌چون موافق‌قر آن‌است که فرموده بین‌بنی آدم فضیلت و امتیازی نیت جزبتفوی 


باید پذیرفت . 


پت وت وم 


سئلة ۱۵۵۲ - از ظاهر آية واعلمو ااماعَیمتم من‌قیثی شی فا ال عمسه و لار سول 

ولذی! لقربی استفاده میشود که سهم جدا و ورل ها ری را بايد رسول خسدا 
بر دارد بعنوان امارت و بعد از رسول خدا بدست کسی است که امارت جنگ 
با او باشد و زمامدار مسلمین باشد و او خود سهم‌ذی‌القربسی را بپردازد و چنانچه 
وسائل‌الشیه» در آخر باب وجو الهس فی انائ روایت کرده از امیرالمومنین ع 
که فرمود تصرف‌در این‌سهسهم بعئوان امارت است ۰ 

مسئلهٌ ۱۵۵۳ - از معادن و گنج باید پنج یك داد بعنوان ز کسوة بشرطی که 
مقدار هبريك بقیمت ۱۵ مثقالمعمو لی‌طلابرسد و اماغوصاگر بقیمت یکدینار رسید 
زکوة دارد کماورد ع نالائم‌علیهمالسلام . 

مسل ۱۵۵۴ - مال حلال مخلوط بحرام که مقدار حرام آن و صاحب آن 
معلوم نباشد ز كوة آن پنج‌بك است چنانچه در کتاب حمس وسائل باب ٩‏ روایت 
کرده از کافی از علی‌علیه‌السلام که فرموده حمس آنرا صدقه بسدهند معلوم میشود 
این نعمس يك قسم از اقسام ز كوة است شیخ صدوق و برقی در محاسن ن نیز ایسن 
روایت را نقل کرده‌اند . 

مسل ۱۵۵۵ - دلیل معتبری که دلالت بر وجوب حمس و سهم امام در هر 
کسب و کاری چنانچه در زمان ما معمول شده در کتاب الله وسنت رسول‌الله نیست 
و گفتیم حمس در غنائم جنگی در قرآن ذکر, شده آنهم بعنوان زکوة و اگر 
رواباتی برای روش معمولی باشد معارض با قوی است ۰ 


مستحقین ذز کوة و مصادف آن ۳۸۵ 


(مستحقین ز کوةو مصارف آن) 

مسثلة ۱۵۵۶ - طبق آية ۶١‏ سورةتوبه نما نشدقات للفقراء و الساکین دالعاملین 

ليها والملمة فلو بهم کفیالرقاب و الفارمین 5 فى سبیلالل و سره مار و 
اله عم يم یمنی‌همانا صدقات(ز کوات) برای فقراء ومسا کین‌و کارمندان بر آن و 

کسانیکه دلهاشان الفت گرفته و در راه آزادی بندگان و در راه عدا و غربا است 
واجب شده آن از حدای دانای حکیم ؛ مصارف ز کوة ومستحقین آن همانا هشت 
طایفه است که در آیه ذکر شده است . 

مسثلة ۱۵۵۷ - مقصود از فقیر ومسکین محناج و بی‌چیز میباشد حتی کسیکه 
در آمد او کافی بخرج سالیانة او نباشد ولواینکه یکماه محتاج بکمك باشد اوطبق 
لغت فقیر محتاح است چه هاشمی باشد و چه غیر هاشمی لاطلاق‌الایه . 

مسئلۂ ۱۵۵۸ - مقصود از عاملین کارمندان دولت اسلامی هستند که برای 
جمع ز کوات و صدقات‌اعزام میشوند که بقدر کارشان باید از ز كوة بهره برندو 
مقصود از کلم هم کسانیند که مسلمان نیستند و یا مسلمان متزازل وسست 
عقیده هستند که دو لت اسلامی میتواند از وجودشان در جهاد اسلامی بهره برد و 
یا بواسطة ز کوة عقیدة آنانرا تحکیم‌نماید وهم شامل میشود کسانیرا که درسرحدات 
مملکت اسلامی سا کنند و در خحطرات مرزی نیروی دفع دارند . 

مسئلة ۱۵۵٩‏ - مقصود از غارمينْ بدکاران و مقروضین هستند بشرطبکه دين 
ایشان در راه عصیان نباشد و از عهدة اداء دین نحود برنيایند . 

مسل ۵۶ ۱سمقصود از فیییل او مصارفی است که راه حدا رابرای مردم 
باز کنند و مردم را براه حق وادار نمایند از قبیل جهاد و تشکیل قشون و تعلیم علوم 
و فنون جنگی و دبنی و آنچه محل احتیاج مسلمین است از قبیل امنیت راه‌هسا و 
نصفیه و تعمیر طرق و ساختمان مدارس و دانشگامهای دینی و اعزام مبلغ و آمر 


و احکام) لقر آن 


بالمعروف و مانند اینها 

مسئلة ۱۵۶۱ مقصود از ابن‌السبیلکسانیند که در شهر و محل خود تمکن 
دارند ولی‌درسفر پو لشان مفقود ویاسرقت شده باندازهایکه‌بوطن خود برسندمیتو ان 
به ایشان از ز کوة همراهی کرد 

مسئلة ۱۵۶۷- صنعتگر و یا مالك و یا کاسبی که در آمد او از مخار ج‌سالش 
کمتر است میتواندبرای کسری مخارجشز کوةبگیردو لازم‌نیست. ابزار کاریا ملك 
و سرمایة خود را بمصرف کسرمخار ج خودبرساند 

مسل ۱۵۶۳- فقیریکه حرج سال خود و عیسالش را ندارد ولسی خسانة 
مسکونی ویا فرش و لباسها ویا مال سواری دارد که مایحتاج زندگی اوست ميتو اند 


زکوة بگیرد 
مسئلةٌ ۱۵۶۴- فقیریکه میتواند صنعتی را یاد بگیرد باید برود و باد بگیردوبا 
گرفتن زكوة زندگی‌نکند 


مسثلة ۱۵۶۵- ز کونی که انسان بفقیر میدهدلازم‌نیست بگویداینز کوةاست 
بلکه اگر فقیر نعجالت میکشد نبایدبگوید 

مسئلة ۱۵۶۶- اگر بخیال اینکه‌زیدی فقیر است‌باو ز کوة دادندبعد معلوم‌شد 
فقبر نبوده باید از او پس‌بگیرند و بکسیکه فقیر است برسانند 

مسثلة ۱۵۶۷ کسیکه از فقیری طلبداردمیتو اند طلب‌خود رابحساب ز کو ة آورد 

مسثلة ۱۵۶۸ - کسیکه بدهکار است و نمیتواند بدهی خود را از کسب و 
کارخود بپردازدمیتواند زکوة بگیرد ولواینکه مخارج سال حود را بتوانددر آورد 

مسلةٌ ۶4 طلبی که ازفقیردارد و آن فقیر بمیردمیتو اندطلب خودرابحساب 
کوة در آورد 

مسثلة ۰ ۱۵۷- مسافریکه‌درسفرمانده شده وز کوة گرفته پس از آنکه بوطنش 
رسید اگر چیزی از ز کو باقیمانده میتواند بفقیری يا بحا کم شرع مسترد نماید 

مسئلة (۱۵۷- ز كوة گیرندة فقیر باید مسلمان باشد» همین‌قدر که شهادتین 


مستحقین ز کوة ۳۸۷ 
بگوید کافی است ولی ز كوة را بمصرف عصیان نرساند 

مسئلهٌ ۱۵۷۲- اگر طفل یا دیوانه‌ای فقیر باشد انسان میتو اندبه‌ولی آنها ز کوة 
بدهد که بمصرف آنان برساند. 

مسثلة ۱۵۷۲- زن‌میتو اند بشوهر فقیر خود ز کوة بدهداگرچه آن‌شوهرز کوة 
را صرف مخار ج همانزن‌نماید 

مسئلاٌ ۱۵۷۲- با مالیکه زکوة در آن و اجب شده اگر تجارت کردو نفعی 
کرد باید از نفع آن نیز ز کوة بدهد بقدر نسبت ز كوة با خود مال و اگر ز کوة را 
جدا کرده و با خود ز كوة تجارت کرد تمام نفع آن از مستحقین ز كوة است 

مسئلٌ ۱۵۷۵- مال زکوی اگر چند سال بماند پس اگر نقدین و یا انعام‌باشد 
و سال اول ز كوة آنرا داده سالهای بعد نیز از همان مال باید ز كوة بدهد هر ساله 
تا وقتیکه آن مال از حد نصاب کمتر شود و اما حبوبات همان که سال اول داد 
کافی است و سالهای بعد ز کوة ندارد بدلیل آیات و اخباریکه بما رسیده است 


ے2 رھ م س و9 ور دعو زرط 
مسثله ۱۵۷۶- سورة انفال آیة۱سمیفرماید یل نالا تفال فلالانغال للد 


ارول یعنی سؤال میکنند تو را از انفال بگو انفال اختصاص بخدا و رسول 
دارد و انفال عبارت است از سر کوهها و زمین و آب‌دریاهاوزمین‌های‌بی آبوعلف 
و دره‌ها و جنگل‌ها و املاك بیصاحب که صاحبان آن اعراض کرده باشند و مال 
میت بدون وارث‌وزمينهائیکه بدون جنگ از کفار منتقل شده باشدبه‌زمامدارسلمین 
و رودخانه‌های بزرگ و نیزارها و معادن و اموال مخصوصة شاهان و قطائع ملوك 
بشرطیکه غصبی نباشد و غنائم آن جنگی که دون اذن زمامدار مسلمین انجام‌شده 
باشد و صفوالمال که‌اختیار انها با خداورسول‌است و بعد از رسرل خدابا زمامدار 
مسلمین است و خواهد بود 
مسئله ۱۵۷۷ - از آية ع تا ٩‏ سورة حشر مافاءاله‌علیدسولامنهم‌قسا 
اوقت وون عبرو لار کاپ ولور لط مه علی م من ن مغ لعلی شی 3 
در اقا عیسو لیم انار ر ىديه لتر 2 سو ورویذیاظر ی‌وانینانی 


4 احکام‌القر آن 


الا انسیا ایکون دولا بینالاغښیاع ینم الخیعنی و آنچهبرگردانید 
خدا به‌رسول‌خود از کفار پس نتاختید بر آن از سواران و جنگجویان ولیکن خدا 
تسلط داد رسولانش را بر هر کس بخواهدوخدا برهرچیز تواناست آنچه ب رگردانید 
خدا برسول خود از اهل قریه‌ها پس مال خدا و رسول و مال حویشان و یتیمان و 
مسا کین و ابن‌سبیل است تا اینکه بدست اغنیاء نیفند و دست گردان بین ثرو تمندان 
نگردد. معلوم میشود که آنچه از طرف کفار برسول خدا واگذار مشود از زمین 
و مزارع باید بمصارفی که در آیه ذکر شده برسد یمنی شش قسم گردد سه قسم 
آنرا رسول خدا بمصارف خود و خحویشانش‌برساند وسه قسم دیگر را با یتمام و 
مسا کین و ابن‌السبیل بدهد و البته جانشین رسول خدا که زمامدار مسلمین خواهد 
بود باید چنین کند و مقصود از حویشان مذ کور در آیه اولادعبدالمطلب و بنی‌هاشم 
میباشند که بايد يك‌سهم‌از شش سهم بایشان پرداخته شودو در این زمان بایدبسادات 
صحیح النسب اعطاء شود ۱ 


در مسائل حج و عظمت خانه خدا 


مسثل ۱۵۷۸ - از آیة ٩۶‏ و ٩۷‏ مورة آل عمران لد اول بيت وضع لایس 
یی ب بار وهی نماز ر فيه آیا نات مقام 1: اجنم ومن عله سان تین 
ومن فوانله غنی ی عن‌المسالمین 
بعتی بتحقیق پیو سته که‌او لین‌خانه‌ایکه برای‌بهرة مردم نهاده شدهمانستکهبمکهسیباشد 
در حالیکه با بر کت و هدایت‌است‌برای‌جهانیان در آن خانه نشانه‌های روشنی‌است 
محل ایستادن ابراهیم است و هر کس داخل آن شود ایمن است و برای خدا بر 
مردم حج؛ آن خانه است هر کس بتواند بسوی آن برود و کسی که کفران کندپس 
دای تعالی بی‌نیاز از جهانیان است. مسائلی استفاده می‌شود از آن جمله اینکه 
حج برای شخص مستطیم واجب و ترك حج بمنزلة کفر بخداست در صورتیکه 


دد سالل جع ۳ 
مائعی نباشد 

مسثلة ۱۵۷۹ - از جملة ول بیس استفاده میشود که اولین خانه‌ایکه برای 
عبادت بندگان‌با مرحق تعالی بناشد خانهٌ کعیه بوده بدست حضرت آدم ع یاحضرت 
ابراهیم ع و ممکن است بگوئیم اولیت آن از جهت شرافت باشدیعنی کعبه از جهة 
شرافت نقدم داردبر سایرمعابدوبهتر آنستکه بگوئیم از هر دو جهت تقدم دارد 

مسل .رخ ۱- از کلمۀ بکه معلوم ميشود که مکه نامهای متعدد دارد مکه 
ر به قاوس و ده و این و لد ْحرامو امالفری و غير انها چنانچه از آية 
۳۵سورذابراهیمو آي سورۀالبلدو آیع۱۲ سورة بقره و آیه ٩۱‏ سورۀنمل و آیذ۱۵۷ 
سورڈاعرافو آی۲ سوره‌جمعه و آیه۵4 سوره‌نصص ظاهر میشود و آنرا بکه گفته‌اند 
برای این که بك در لغت_بمفی دفع و کوبیدن و ازدحام کردن است زیرا در مکه 
مردم ازدحام‌میکنندوهمدیگررا با دست دفع میکنند ویا اینکه در مکه گردن‌متکبران 
خاضع و کوییده مشود 

مسثلة ۱۵۸۱- از کلمة ماک استفاده بیشود که مسجدالحرام باعث یر و 
بر کت است‌ازجهت کثرت واب وایجادو حدت واجتما ع مردم‌موحدو تشکیل کنگرةً 
موحدین و از جهت ریختن گناهان و برطرف شدن فقر و زیاد شدن رزق معتکفین 
و بهره رسیدن بفقرا و محتاجین و جهات دیگر 

مستلة ۱۵۸۲- جملة هدفه آبا بات مقا (براهیم دلالت دارد 
بر اینکه مسجدالحرام باعث هدایت مردم بوده و در آن آیات و شانه‌های هدایت 
است مانند هلاك اصحاب فیل و امنیت برای پرندگان وچرندگان و آدمیانودر آنجا 
سنگی است که محل ایستادن حضرت ابراهیم ع بوده وجای آن‌سنگ, امقامابراهیم 
گویند که نماز طواف را پشت آن سن خحوانندو آن سنگث مقابل زاویة کعبه‌است 
همان زاویه‌ای که‌حجرالاسوددر آن نصب شده بفاصلةً ۲۶ ذرا عو نیم‌ودراین فاصله 
محل طواف است 


۳۹ احکام‌القر آن 

مستلة ۱۵۸۲ من حل کان آمنا دلالت دارد براینکه مکه حرم امن‌الهی‌است 
و کسی در آنجا حق تعرض بانسان و یا حیوانی ندارد ولذا اگر صید کند در آنجا 
جائز نیست و باید کفاره بدهد چنانچه بعداً بیان‌خواهد شد و اگر کسی در فیرحرم 
جنایتی کرده و پناهنده‌بحرم شد نباید متعرض او شد تا از حرم خارح شود ولی 
از معامله و همراهی با او خودداری کنند و با او همغذا نشوند تا بناچار از حرم 
خارج شود و حدالهی بر اوجاری شود اما ضمیر دخله برمیگردد به بیت و یابه‌بکه 
که مسجدااحرام یا شهر مکه باشد» ولی رسول خدا مکه و اطراف آنرا بقدر ۱۲ 
ل ل 


من کر فان ال عنامالب دلالت دا دار د براینکه ان ا است نباید ا حج‌نمود 
که تارك حج کافر است خحصوصاً اگر ترك حج از روی انکار باشد و جملاً غنی‌هن 
العالمین تهدید شدیدی است از حقتعالی و امتثال امر حج بیکمرتبه در عمر میشود 
پس در عمر یکمرتبه واجب است بر مستطیع 

مسثلة ۱۵۸۵- از جملهتن استَطا ع ای یبیل استنباط میشود که شرطوجوب 
حج استطاعت است و استطاعت عبارت است از داشتن توانائی مزاج وداشتن زاد 
و توشه و مر کب‌برای رفتن و برگشتن و حرجی اهل‌وعیال و نبودن مرضیکه مانیع 
از سفر باشد و سد نبودن راه و امنیت آن یعنی دولت جاثر و با دزد و رازن و 
غار تگری مانع راه نباشد و باضافه توانائی بر کسب معاش در برگشتن داشته باشد 
پمنی چنان نباشد که سرمایةٌ خود را صرف حج کند و پس از بازگشت فتیر و 
محتاج مردم گردد بدلیل جملة من استطاع و آية ايكلف الله تفا الأ وها 
و آیات دیگر 

مسثلة YY fT IAAF,‏ سورة حج فرموده ای ناس باح توف رجا 
لیک ضا رانين منج یی یعنی و اعلام کن در ميان مردم بح چ که بیابندبسوی 
تو یاد گان و سو اران پو هر شتر ای که ارس ار هر راه دوری» چنین میرساند 


۳۹۱ : ددسائل هچ 


که هر کس ميتو اندپبادهبحج‌رود بایدبرودپس‌شرطمر کب بر ای کسی اس ت که‌توانانی 
پیاده زفتن نداشته باشد و نیزازاین آیه استفاده میشود که دولت اسلامی باید اعلام 
کند و مردم را برفتن حج ترغیب کند و تسهیلاتی برای‌رفتن فراهم کند 

مسئلاً ۱۵۸۷- از تقدم کلمة رجالا بر کلمة رُکباناً استنباط میشود که پیاده 
رفتن بحج مقدم وافضل است‌از سواره‌رفتن‌درصورت تمکن؛رسول خدا ص‌فرموده 
للحاج امش یکل خط ویخط و هاسَع مات یعنی برای کسیکه پیاده بحج میرود 
برای هر قدمیکه‌برمیدارد؛ هفتصدحسنه‌است و حضرت امام حسن ع پیاده‌بحج‌میرفت 

مسئلةٌ ۱۵۸۸- بر صغیر و مجنون حج واحب نیست و اگرچه متمول باشند 
پس اگر مکلف عافلی مستطیع شد از جهت مال» ولی‌استطاعت بدنی ندارد مانتذ 
زمین گیربکه اميد حو بشدن‌نداردمیتو انددرزمان حیات‌خودنایب بگیردو بحج‌بفرسند 

مسل ۱۵۸۹- از آي ٩۶‏ سورة آل‌عمران وجوب فوری حج استفاده میشود 
پس اگر متمولی در حال استطاعت حج نکرده باید توبه کند و در تفسیر آي ۷۲ 
سورة اسری و من کان فی هو آقمی فهوفی ارق ای حدیثی وارد شده که این 
آیه در حق کسی نازل شده که امروز و فردا کندو حج‌راعقب‌بیندازد بهرحالاگر 
مستطیعی فقیر شدو در حالاستطاعت حج‌نکرده‌باید در حال فقرحج خودراانجام‌دهد 

مسثلة ۱۵۹۰- برای مکلف بیشتر از یك حج واجب نیست ولی از آیل۱۵۸ 
سورة البقره از جملهٌ قَمن توح خر استنباط میشود که هر قدر حج رامکرر کند 
فضیلت بیشتری رابرده و خدای تعالی نسبت. باو شا کر است 

مستلا ۱۵٩۱‏ کسیکه پیماری مزمن داشت و نایب گرفت برای حج سپس 
خودش خوبشد لازم است اگر تمکن او باقی است خودش بحج برود و اکتفاء 
بحج نایب نکند 

مسثلة ۱۵۹۲-اشخاصی ماننددلاكو نجارو بناء که‌از راه کار و صنعت‌زندگی 
میکنند چنانچه مبلغ کافی برای سفر حج بدست آوردند باید حج برو ندواگرچه‌بعد - 
از بر گشتن بوطن پولی برای ایشان باقی نماند 


احکام الق رآن rr‏ 


مسئلةٌ -۱۵٩۳‏ کسیکه از اجارة ملك خود زندگی میکند و اگر مقداری از 
ملك خود را بفروشد برای رفتن بحج باقيماندة ملك او کفایت معاش او رامیکند 
بر او واجب است رفتن بحج 

مسئلة ۱۵۹۴- اگر کسی حرج سفر حج و حرج عیالات زیدیرا میدهد بشرط 
اینکه زید برود حج»زیدستطیعاست و بایدبرودوهمچنین اگ ر کسی را میهمان کردند 
برای حج‌بایدبروددرصورتبکه‌منتی در کارنباشد و باعث‌هتك او نگردد و در اینجا 
فرق نمیکند,ذل کننده‌عادل‌باشد یا فاسق زیرا زیدمشمول مَن‌استطا ع شده است 

مستل ۱۵4۵- جملة من وله کات آنا که در آیه آمده دلالت دارد بر اینکه 
اگر شخص با معرفت و تقوائی وارد خانه و حرم الهی شد از غضب الهی در روذ 
جزا ایمن است و اما کسیکه مال مردم را بنصب و یا سرقت گرفته وارد حرم‌الهی 
شد بايد او را دستگیر نمود و مال مردم را ازاو گرفت زیرا مال آو مشمول‌کان آمنا 
نیست واما کسیکه جنایتی یا قتلیمر تکب‌شده‌در خار ج حرم وو اردحرم شد ایمن‌است 
ولی باید با او چنانچه در مسثلۀ ۱۵۸۳ ذکر شده معامله کرد اما کسیکه اهل حرم و 
ساکن آنجا است اگر جنایتی کند مشمول من دخله نیست باید حکم الهی‌وحدود 
الهی بر او جاری گردد در همان حرم 

مسثله ۱۵۹۶- از آیة ۵ سورة حج إذاتدن ى كقرواو يددم سیل الله 


و تور و 


الیم یمنی محقفاً آنانکه کافر شدند و سد از راه خدا و مسجد الحرام میکنند آنْ 
مسجدیرا که آنرا قرار دادیم برای عموم مردم مساویست در آن کسیکه معتکف و 
مقیم باشد و یا مسافر و وارد و کسیکه در آنجا میل بناحق کند و مرتکب ستمی 
شود میچشانیم باو عذاب‌دردنا کی. استنباط میشود که حقتعالی مسجدالحرام‌رابرای 
عموم قرارداد و حق مقیم و مسافر نسبت بآنجا یکسانست جز آنکه هر کس زودتر 
رفته و خانه و یا مغازه‌ایرا اثغالکرده یاساخته حق تقدم‌دارد و لی‌هیچکس مالك‌زمین 
آنجا نمیشود حصوصاً که مکه از زمینهای مفتوحة عنوة" میباشد 


موی م رم مووویم بر 


۹ در مسائل حج 


مسل ۱۵۹۷ از جملة وم یدحا استفاده میشود که حکام و اهالی‌مکه 
و همچنین کسان دیگر حق ستم و گرانفروشی و احتکار و تعدی بحجاج و زوار 
الهی و تخریب حرم و کثیف کردن مسجدالحرام و هر کاری که برتعلاف باشد 
ندارند وهر کس مرتکب چنین کارهائی‌شود گناه بزرگی مرتکب شده بدلیل جملۀ 


ذقلین‌عذا پاليم 
مسثلة ۱۵۹۸- از جملة - سوام العاف فيه والباٍ و هم از جملة لول بت 


رای که آي ٩۶‏ سورخ آلعمران است استنباط میشود که اول خانة کمبه و 
مسجدالحرام ساخته شده بعداً خان دیگران که بر آنجاوارد شدند بنابراین اگر 
جمعیت حجاج زیاد شود بطوریکه احتیاج بتوسعةً مسجدالحرام و با توسعة مطاف 
پیدا شود میتان هر دو را توسعه داد و از خانه‌های اطراف آن گرفت چنانچه در 
مسثلة ۱۵4۶ ذکر شد که کسی مالك زمین اطراف مسجدالحرام نیست بنا بر این 
باید قیمت ساختمانها و اساس الدار آنانراپرداخت سپس ضمیمة مسجدالحرام‌نمود 
مستلةه ۱۵۹و ۰ ۱۶۰-ازجملة له و ناف و یذ کز وس وی مایت 
که آیۀ ۷۸سورحج‌میباشد استفاده میشود که در حج منافع بسیاری است اما منافع 
دنیوی آن عبارت است از اجتماع و مراوده مسلمین با هم و آشنا شدن با یکدیگر 
و بدرد هم رسیدن و خرید و فروش و تجارت در ایام حج و بهره بردن اهل‌ماشین 
و طیاره و مکاری و کاسبها و حرج کردن و عطا کردن اغنیا و اطعام و جایزه و 
بخشش و کسب علوم دینی و نفقه در دین و نشر آثار و اخبار وحی بهر ناحیه که 
هر کدام اینها برای مسافر حجو واردین مکه وساکنین آن بهره‌ها دارد و اما منافع 
آحرت عبارت از اجروئواب‌ومنفرتوعفوالهی 
مسثلة ۱۶۰۱-از جملةو یذ کروااس ایام مات که آمر است‌برحضور 
در آنجا و ذکر خدا در آن ایام استفاده میشود که باید حج در آن ایام مطومات 


باشد یعنی هر يك از حجاج باید بآن ایام علم پیدا کنند و آن ایام ایام ذیحجه‌است. 


که باید حاجی اول ماه را بداند و روز ترویه و عرفه واضحی را بشناسد تا اعمال 


احكامالقر آن ` HP‏ 


آن ایامرا انجام دهد پس اگر در ماههای دیگری که بایام معلومات مربوط نیست 
حج برود واجب خود را انجام‌نداده بهرحال در دهۀ ذیحجه که ایام معلومات است 
باید ذکر خدا را زیاد بگوید زیرا در قر آن مکرر بآن امر شده و مقصود از آیات 
سورة فجر الجر قیال عفر هم مقصود از آیۀ ۱۴۶ سور اعراف که فرموده 
و واعدنامومی یلق آنممتاها یر ماه ذیقعده ودهة اول ذیحجه میباشد که بسیار 


فضیلت دارد و دعاها و اذ کاری وارد شده باید همت گماشت و آن دعاها و اذکار 
را ترك نکرد حصوصاً زاثرین بیت‌الته و مقصود ازوا کروااله فی‌آیام مود که 
در آیه ۲۰۳ سورة بقسره آمده روز ۱۱ و ۱۲و ۱۳ ذیحجه میبساشد که بعداً بیان 
خواهد شد 

مستلة۲ ۱۶۰- کسیکه دیگران معاش اورا اداره‌میکنندا گر از جای‌دیگری‌بمقدار 
حرج سفر حج باو رسیداومستطیع‌شده و اجب است‌حج کند 

مسثلة ۱۶۰۳- کسیکه خانه و اسباب و لوازم خانه و یا کتابخانة او بیش از 
احتیاج او و بیش ازشأن اوست‌زیاده‌ازمایحتا ج‌وزیاده‌ازشآن‌عودرابایدبفروشدو بحچ 
برود و اگر کفایت کند برای حج او اومستطیع است 

مسل ۱۶۰۷- اگ ر کسی پولی بدستآورده ولی خانعو لوازم آنرا ندارد و 
محتاج بخانه‌و لوازم آن‌میباشدباید تاو فت‌حج‌نررسیده نحانه‌ومایحتا ج‌حودرا خریداری 
کند پساگرچیزی‌باقی‌ماندبقدرحج» حج‌براو واجب است 

مسئلةٌ ۱۶۰۵- اگر کسی مالی دارد بقدر سفر حج ولی در اثر نداشتن‌زوجه 
بعصیان میافتد نمیتواند آنمالراتلفکند و یا خر ج‌تقربحات کند بلکه اگر بمصرف 
ازدواج نرسانید بحج‌برود 

مسثلة۶ ۱۶۰ - زن میتواندبدون‌اون شوهرخود بحج و اجب‌برود ولی اگر اذن 
بگیرد بهتر است پس اگر راه امن باشدواجب است بر ا و که حج کند و همراهبردن 
محرم شرط نیست 

مسل ۱۶۰۷- زكوة واجب‌تر است از حج پس اگر کسی زكوة برگردن 


۳۹۵ ددسائل حچج 
اوست باید اول زكوة خود را بدهد پس اگر بقدر مخارج حج باقی بماند حج بر 


او واحب است 

مسثلة ۰۸ ۱۶- شخص غير مستطیع اگر برای تجارت و یا معالجه پسفررفت 
و نزديك ایام حج نزويك مکه رسید و امکان حج برای او پیدا شد او مستطیم‌شده 
باید برود حج به‌قصد واجب بدلیل قولهتعا لین استطا عابلا“ 


مسئلهٌ ۱۶۰۹ در عبادات بدنی مانند نماز وروزه نیابت صحیح نیست مگر 
در مستحبات زیرا خود مکلف باید آنرا انجام دهد اما در عبادات مالی مانند ز کوة 
میتواند برای اداء آن نایب و یا وکیل بگیرد زیرا کار و کیل کار مو کل است و اما 
عباداتیکه مر کب است از بدنی و مالی مانند حج پس شخص تا زنده و قادر است 
نمیتواند نایب بگیرد و اگر عصیان کرد و در زمان حیات و قدرت بحج نرفت 
باید وصیت کند تا دیگری از مال او حج کند بدلیل آیة ۱۲ سورة یس تب 


ا ا و 


تم رهم 

مسل ۱۶۱۰- کسیکه نایب از غیرمیشود در حج باید عافل و بالغ ومسلمان 
باشدو حج برذمۀ خودش نباشد و دیگر اینکه‌باید محلو وق باشددراینجازن‌میتواند 
نیایت از مرد کند و همچنین بالمکس 

مستلةٌ ۱۶۱۱- گر کسی وصیت کرد برای او نایب بگیرند برای حج بلدی 
باید نایب از بلد نیابت کند و اگر مطلق گذاشت و بلدی و یا میقاتی را معین نکرد 
ميتو انندبر ای اوحج‌میقاتی بگیر ندو اما اگر وصیت‌نکرد از اصل ت رکه میتوانندبرای 
او حج سقاتی بگیرند 


در آوقات حج و مقدمات سفر 


مستلة ۱۶۱۲- ازآیة۱۸۹سورة بقره تلو تن لجلٍتلهیموافیت نتا ساج 
یعنی سئوال‌میکنند ازتوازماهها بگو این ماهها برای تعیین اوقات مردم و برای حج 


احکام القران as‏ 


رو 2 
است»استنباطمیشود که حج ماه معین و معلومی دارد و از آی۷٩‏ سو رةبقرە دالج 
آشهر معلرّماتٌ استفاده میشود که باید عمره و حج تمتع‌را در ماههای‌معینی‌بیاورند 
و آن شوال و ذوالقعده و ذوالحجه است پس در یکی از این سه ماه باید عازم 
حج شو دواحرام ببندد چنانچه بیانخو اهدشد 


مسثلة ۱۶۱۲- از آیة ۷۶ سورة توبه و لوال ھا خرو ج عدوا دة »استنباط 
میشود که مسافر برای‌سفرحودبایدوسائل ولوازم آنرافراهم کندو از آی۱۹۷سورةً 
بقره تن رزوی استنباط می‌شود که حاجی باید زادو توش کامل 
آماده سازد و حصوصاً زاد تقوی را فراهم کند و موقع حر کت بامید خدا باشد و 
ت وکل بر او کندو خحودو عاثله‌و اموالش را بخدا بسپارد و کاماتیکه‌علی علیه السلام 
در م E E REE‏ 


مه مود e‏ و 


همق کات ایدم مسج و اتب لایکون 
بتو پناه میبرم از مشکلات و سختیهای سفر و غم و اندوه برگشت و از بدی منظر 
در جان و امل واولاد و مال» خدایا تو همراهی در سفر و تو جانشینی در میان‌امل 
و عیال و این دو صفت را جامع نیست جز تو زیرا که جانشین همراه نیست‌وهمراه 
جانشین نمیباشد و این کلمات را رسو لخدا نیز در موقع ا است و 


چون‌خواست‌سوارمر کب شود بگو ید 


مايا 
وت ربنم ین بنم من باه قو لت على اله ولاحول ولا 

یعنی سپاس برای خدائیکه ما را گرامی داشت و در بیابان و دریا ما را سیر داد و 
و از چیزهای پا کیزه ما را روزی داد و بر بسیاری از مخلوقات ما را برتری داد 


والاومنزه است آنخدائیکه اینها را برای ما مسخر نمود و ما توانائی تسخیر آنرا 


نداشتیم بدرستیکه ما بسوی پرورد گارمان‌باز گشت خواهیم کرد و ستایش احتصاص 


دد او قات و اعمالحج ود 


داردبخدای جهانیان؛ بنام خداء ایمان آورده‌ام بخدا تو کل نمودم‌بخدا و نیست‌فوه 
ونیروئی جز بخداءوهر گاه عو است‌سفر کندو صیت کندوه رکجاو اردو خار ج‌میشود آیۀ 
رب آخلنی ملخل صذق و اغرجنی هحرج یدق اجعل لی هدنك سلطانا نصضرا 
بخواند و آیةالکرسی را فراموش نکند رسول خدا ص فرمود یاعلی هرگاه منزلی 
وارد شدی این آیه‌راقرافت کنیع یی ناما کار نت عبر لمنرلین وچون 
مسافرت دربائی کنی بگسو نالجر ها ومَرْسیهاان د رح و این همان 
کلماتیست که حضرت نوح وقت سوار شدن بر کشتی می‌خوانده انسان بايد از 
ذکر خدا غافل نشود حصوصاً درحال‌سقر حوف و خطر مانند سوار شدن بر طیاره‌و 
یا کشتی برای کسانیکه میترسند و خود را بخدا بسپارد 


بیان افعالو اعمال حح و عمره 


مسثلة ۱۶۱۴- حج بمعنی قصد است و در شرع و اوامر قر آنیه عبارتاست 
از قصد بسوی نحانة خدا با انجام دادن مناسك و عبادات مخصوصه‌ای در مکانهای 
معین شده‌ای. از آیۀٌ ۱٩۶‏ سورة بقره که فرموده یوم اسر یعنی حج و 
عمره را تماماً انجام دهید برای خدا و حوشنودی او و از الف و لام لْحَج استفاده 
میشود که همان حج و عمره‌ایکه معهود بوده و رسو لخدا ص‌انجام‌میداده بایدانجام 
داد و روش و سنت رسولخدا را در حج و عمره ضمن بیان آیات خواهیم نگاشت 
و عمره بمعنی زیارت بیت‌الله است ولی شرعاً حصوصیات و اعمالی دارد که بیان 
حواهیم کرد 

مسئلهن ۱۶۱-از جملولحَجر ال ستفده‌میشود که حج‌وعمرهدوعبادت 
است‌وهردوو اجب میباشدواز آیة۳ سور ةتو به‌از كلميو مالعالا کب راستنباطمیشو که 
حج بر دو قسم‌است حج|کبر وح ج اصغروحج اصغرهمان 2 استجنانچه‌حضرت 


۳۹۸ احکامالقر آن_ 
صادق‌علیه السلا بیان نموده است پس بایددانستکه‌حجتمتح مر کب است از حج‌وعمره 
و بر کسانیکه از مکه‌رور باشندبیش از ۱۶فرسخ حج تمتع‌و اجب است‌و آنراحج تمتع 
میگویندیرای آنکه‌شخص مکلفاول‌عمرهرابجامیاوردو بعداز اتمامعمره‌ازاحر ام عمره 
خحار ج میشود و تا وقتی که شرو ع کند باحرام حج میتواند از چیزهائیکه بواسطةً 
احرام عمره بر او حرام‌بوده متمتع و بهره‌مند گردد و تمتع یعنی بهره بردن‌و این 
عمرة تمتغ غير از عمرة مفرده است که بعد ذکر خواهد شد 

مسئلة ۱۶۱۶- در مسثلة سابق معلوم شد که عمرة تمتع غیر از حج تمتح‌است 
حال باید دانست که واجبات عمرة تمتع پنج چیز است‌اول-احرام بستن از میقات 
که مکان معینی است‌بین راه.دومرفتن‌بمسجدالحرام با همان احرام‌و طواف کردن 
بنم-تقصیریمنیاز موی سر با خن را گرفتن, پس‌ب این عمل عمره تمام شده و از 
احرام حارج میشود جامة احرام را از بدن بیرون میآورد و محل مشود یعنی بر او 
حلال میشود چیزهائیکه در حال احرام حرام بوده پس‌از اینکه اعمال عمره تمام 
شد باید صبر کند تا روز هشتم یا صبح‌نهم ذیحجه و در آنوقت شرو ع کند باعمال 
حج تمنع واعمال حج‌تمتع۱۳ چیز است که بعد ازاتمام‌اعمال عمره ذکرخحواهدشد 

مسثلة ۱۶۱۷- هرگاه مکلف بتفصیل نمیداند اعمال عمره و يا اعمال حج 
تمتع را ولی در ابتداء عمره و یا حج نیت کند که اعمال آنرا انجام‌میدهم قربةالی 
الله کفایت میکند 

مسثلة ۱۶۱۸ - هرگاه مکلف بطور تفصیل تمام جزئیات عمره و یا حج را 
نمیدانداما بندریج دروقت عمل‌هر عملی رافرا میگیر داشکالی ندارد بدلیل‌ماجعل الله 
علیکم من حرج 

مسل -۱۶۱٩‏ عمرة مفرده غير ازعمرةتمتع است‌عمره مفرده‌بر کسیکه‌ بیش 
از ۱۶ فرسخ ازمکه دور باشدواجب نیست بلکه مستحب است‌امااگر کسی‌مستطیم 
بحج نشده ولی استطاعت پیدا کرد برای عمرة‌مفرده مانند آنکه‌درغیر ایام‌حج‌رفت 
بمکه بايد عمرةٌ مفرده را انجام دهد 


در عمره‌و داجبات آن ۳۹۹ 


مسئلةً ۱۶۲۰- عمره مفرده باعمرة تمتع از جهاتی‌فرق‌دارداول- عمرءفرده 
طواف نساء دارد بعد از سعی بین صفا و مروه‌اما عمره تمتع خیر.دوم-عمرة مفرده 
را در تمام ایام سال میتوان بجا آورد ولی درماه رجب و رمضان افضل است ولی 
عمره تمتع را باید قبل از حج تمتع در ماه شوال تا ٩‏ ذیحجه بجا آورد. سوم 
در عمرة مفرده میتوان سر تراشید و میتوان موی سر و صورت چید و یا نانعن را 
مقراض کرد اما در عمرة تمتع نباید سر بتراشد چهارم- عمرثمفرده لازم نیست در 
یکسال مقرون بحج شود اما در عمرة تمتع بايد مقرون بحج و هر دو در یکسال 
انجام شو ند پنجم- اگر عمرة مفرده‌را بعداز حج‌خو است بلافاصله انجام‌دهدمیتواند 
بمیقاتهائیکه بر ای عمرة تمتع معين شده نرود بلکه میتواند از حرم حارج شود و 
درجعرانه‌ویا حدیبیه و یاتنعیم‌برودو احرام‌ببندداگرچه! فضل آنسکه بمیقاتهای‌عمرة 
تمتع برود و احرام بندد 

مسثلة ۱۶۷۱- از آية یلح الم استفاده میشود که هر کس شرو ع 
بعمره و یا حج نمود باید آنها را باتمام رساند و نمیتواند اعمال هر يك را تمام 
نکرده دست بردارد پس اگر فاسد نمود عمره ویاحج خود را باید از سر گیرد و يا 
سال دیگر بیاورد مگر اینکه مانعی از اتمام پیدا شود چنانچه از جملۀفان احص رتم در 
آیهٌ ۱٩۶‏ سورة بقره ظاهرمیشود در اینصورت تکلیفی بر او نیست 

مسئلهٌ ۱۶۲۲- هر کس بخواهد وارد حرم‌یا شهر مکه بشود بایدازمیقاتهائیکه 
در مسل بعد ذکر میشود احرام ببندد اگرچه مکررعمره و یا حج کرده باشدوبدون 
احرام وارد حرم نشود برای تعظیم کعبه و بیت الته الحرام مگر کسیکه در یکماه 
چند مرتبه وارد و حارج شود که احرام بر او واجب نیست کماورد عن سنة‌الرسول 


واجباټ عمره اول احرام است 


مسثلة ۱۶۴۴ گفتيم واجبات عمرة تمتع پنج چیز است اول احرام است که 


Poe‏ احکام‌القر آن 


باید از میقانهائیکه رسول خحدا معین کرده احرام بیندد یا در خود میقات پا محاذی 
آن(میقات یعنی وقت ا حرام بستن و یامکاناحر ام بستن) پس‌میقات مسا فر ین حج‌پنج‌میقات 
است‌اول- مسجدالشجره که نزویکی‌مدینه‌بین‌راه مکه در دو فرسخی مدینه واقع‌شده 
است‌پس‌هر کس ازراه مدینه‌بحج میرو دباید آنجااحر ام‌بینددمگر آنکه ضعیف و بیمار 
باشد که‌میتو اندبدوناحر ام بر ودوچون بجحفه ر سید از جحفه احر ام ببنددو مسجد شجرهو 
ذوالحلیفه يك مکان‌است 

دوم- وادی عقیق که اول آن وادی بنام مسلخ نامیده میشود و وسط آن بنام 
غمره و آخر آن ذات عرق و بهتر است که هر کس از وادی عقیق عبور میکنداز 
مسلخ که ابندا و اول وادی عقیق است احرام ببنددو این عفیق در چهار فرسخی 
مدینه بین راه عراق بمکه واقع شده است 

سوم - یلملم و آن میقات کسانی اسنکه از یمن بمکه میروند و دو منزلی 
مکه میباشد 

چهارم-قرنالمنازل و آنجامیقات کسانی استکه از راه‌طائف بمکسیرو ند و از آنجا : 
تامکه راه‌یکشبانه‌روزاست 

پنجم.- جحفه و آن چهار منزلی مکه است بدانکه هرمیلی‌ثلث فرسخ است‌و 
در قاموس گفته از مکه تا جحفه ۸۲ میل است تقریباً ۲۷ فرسخ‌میشودپس‌هر کس‌از 
جسفه عبور میکند مانند اهل شام باید از آنجا احرام ببندد 

مسثلة ۱۶۷۲۷- هر کس منزل‌او از میقاتهای مزبور بمکه نزدیکتر است‌میتواند 
از منزل خحود احرام ببندو و اما اهل مکه باید از حرم بیرون روند و در جعرانه 
احرام بیندند و جعرانه اول حد حرم واقع شده است‌و از آنجا تامکه‌هفت میل‌پعنی 
از دو فرسخ مقداری زیادتر است و در سمت طائف میباشد 

مسئلةً ۱۶۷۵- هر کس ذرکند از شهر خود و یا از جائیکه بمیقات نرسیده 
احرام ببندد باید بنذرخودوفا کند واز همانجا که‌نذر کرده احرام‌ببنددامادیگران حق 


ذد احکاماحر ام ۴ ٠‏ 


اینکار را ندارند ۱ 

مسل ۱۶۷۶- چون مکلف برای بستن احرام مهیا شد خود را پا کیزه کندو 
نوره بکشد و ناخن‌ها را بچیند و شاربها را بزند و غسل کند که‌در مدت احسرام 
کثیف نباشد و آنچه در این مسئله ذکر شده مستحب است اما موی سرراکم نکند 

مسئلة ۱۶۲۷- احرام یعنی لباس احرام دربر کردن چون بمیقات زسیدلباس- 
های خود را از بدن حارج کند و لباس احرام را در بر کند و اگر از راهی به‌مکه 
رفت که بهیچيك ازمیقا تهاتصادف‌نمیکندباید نزديك‌ویا ماوت مارا 
از همانجا محرم شود 

مسثلا ۱۶۲۸- اگر کسی از میقات عبور کرد و عمداً احرام را ترك کرد 
در حالیکه در جلو راه او میقات دیگری نباشد باید بر گردد و از میقات یا محاذی 
آن محرم شود و اگر بدوناحرام عمل عمره را بجای آورده عمره او باطل است 
و زن‌ و مرد در این حکم یکسانند منتهی زن میتواند همان لباس خودرا لباس احرام 
قراردهد و نیت کند 

مسئلةٌ ۱۶۲۹- اگر کسی بستن احرام را فراموش کرد و یا جاهل بحکم آن 
و یا جاهل بمحل میقات بود و از میقات گذشت باید هر جا رسیده اگر تمکن دارد 
بر گردد حتی از داخل حرم نیز برگردد و در میقات محرم شود و اگر تمکن ندارد 
بر گردد و از حارج حرممحرم‌شود واگرتمکن بر گشت‌ندارد هرجامتوجه‌شد همانجا 
محرم‌شود بدلیلفي خر ج فی‌الابه و تفي جناح‌فی‌الخظطادر آية دیگر وزنومرد دراین 
حکم یکسانند حتی زن حائض 


مسئلهٌ ۱۶۳۰- بدانکه اصل احرام ثایت است مجملا تمحر که در یه 


۳۲ احکام الق ر آن 


مائده و هم پجملۂ مادمتم ی ٩۶‏ سورة مائده‌ذ کر شده و امام صادق ع 


در تفسیر آية و یواح رة فرموده مقصود از اتمام حج و عمره اداء آنها و 
ی وب آنچه باید ی ی ی 


بگیرد و دیگری را بر روی شانهای خود یندازد که آن را ردا گویند و این دو 
جامه برای مردان بايد دوختنی نباشد اما برای زنان جامۀ دوخته جائز است حتی 
آنکه زن میتواند لباس معمولی خود را لباس احرام قرار دهد پس‌در حالیکه مردیا 
زن میخواهد لباس احرام دربر کند بساید نیت کند لباس احرام را در بسر میکنم 
قربة الی‌الله برای عمره ویابرای حج ویا نیت کند که احرام می‌بندم برای‌حج اجب 
قربة الى الله 

مسثلۂ ۱۶۳۱- جامةٌ احرام باید حریر یعنی ابریشم حالص و از اجزاء حبوان 
غیرهاً کول‌اللحم ونجس نباشد مانند لباس نماز گذارونجاستی که در لباس نمازمعفو 
است در لباس احرام نیز معفو است 

مسئلة ۱۶۳۲- اگر لباس احرام را دو عدد بیشتر کند اشکالی نداردخصوصاً 
موقع سرما برای آنکه سرما نخورد و اگر بلبساس احرام علامتی بگذارد باز 
اشکالی ندارد 

مسل ۱۶۳۳-- اگر در حال احرام یکی ازدو جامه‌یا هر دو نجس شدبنجاست 
غیرمعفوعنه بایدتطهیر کند ویاتبدیل‌نمایدودرصورت تبدیل‌بایدجامة تاز هدارای‌همان 
شرابط مذ کوره در مسثلة قبل باشد 

مسثلة ۱۶۳۴- چون لباس احرام را در بر کرد باید تلبیه گوید و بعد ازگفتن 
Rp‏ است‌و تلبیه بعنی سای آنسنک‌بگوید 


ل : بم لی بل ای ختا کیاش رم بل بان را 
برای تو شریکی نیست بلی‌بلی و این جملات بمعنی اجابت کردن امر حق است‌در 


و اجبات و محر مات‌احر ام Por‏ 


امتثال اوامر حج و مستحب است برای مردان که صدای خود را به تلبیه بلند کنند 
حصوصاً در سرازیری‌ها و سربالائبهای‌راهو در وقت ملاقات عده‌ای از زواربیت‌الله 
و درعقب نمازهاو اواعرشب و هرقدر مکرر کنند بیشتربهتر است 

مسئلة ۱۶۳۵- در حال احرام و گفتن تلبیه‌طهارت شرط نیست و بدون‌وضوء 
و یا در حال‌جنابت هم میتواند احرام ببنددو تلبیه گوید چه درعمره و چه در احرام 
حج پس در میقات چون‌احرام بست و براه افتاد تلبیه بگوید و درمکه چون احرام 
بست برای حج و بصحر ارسید شرو ع کندبه‌لبیه‌بهتراست 

مسثلة ۱۶۳۶.- از مسئلهٌسابق‌معلوم‌شد که احرام دو احراماست‌یکی برای عمره که 
از میقات‌محرم میشود و یکی دیگر برای حج که ازمکه محرم میشود وحر کت‌میکند 
برای رفتن بعرفات 

مسثلة ۱۶۳۷- زن حاثض واستحاضه و نفساء نیز باید نیت احرام کندو لباس 
احرام‌خودر ادربر کند و تلبیه بگوید 


محرمات در حال احرام 


مسئلةٌ ۱۶۳۸ چنانچه از آیات قر آن استفاده میشود چند چیز برای محرم 
جایزنیست درسوربقره آیه ۱۹۷ فر مو دمن فر ص قيهن ارو افو لاجدافی الح 
یعنی پس کسیکه واجب کردبرخود حج را در ماههای معین پس ناو ناج 5 
و ه جدال و نه فسقی را مر نکب شودودرسورة مانده آیه ٩‏ فرموده أجلت هة 
لأنعام یی علیک یر جلى الصیدد وانتم رم یعنی برای‌شما حلال است‌حیوانات 
بهائم مگر آنچه بر شما تلاوت میشود در حالیکه حلال نشمرید صید را با ابنکه 
محرم شدید ودر آي فرمود دح اضطا دوا و چون از احرام عارج شدید پس 
صید کنید و در آبۀ ٩۵‏ فرموده مها الین متوالاتقتلواالصیدو نت حرم‌دمن‌قتلینگم 


احکامالقر آن ۱ ۳.۴ 
تداج راء ملّماقدل 
او درد لكيام یو قوب رو 
بعنی اي ممنین صیدی را نکشید در حال 2 E‏ ا 
. پس جزائی دارد بمانند آنچه کشته از چهارپایان بمثلیت آن حکم میکند دو نفر 
عادل از شما در حالیکه آنزا هدیه و بکعبه برساند با آنکه بعنوان کفاره مساکینی 
را اطعام کند و پامعادل آن روزه گرفتن این حکم برای آنستکه بچشد بدی کارش 
را دا عفو کرد از آنچه گذشته و کسیکه تکرار کند خدا از او انتقام کشد وخدا 
عزبز و دارای انتقام است و درآیة ٩۶‏ فرموده وحرم علیکم‌صیك البر مادمتم‌حرمایمنی 
مادامیکه دراحر امید صیذصحرابر شماحراماست مسائلیکه ازاین آبات استنباط‌میشود 
در ذیل مینگاريم. 
مسثلة ۱۶۳۹- برای محرم‌چنانچه از جملةلا تفنو الَْدَ استفاده می‌شود کشتن 
صید بری حرام است و از جمله صیدالبر استفاده میشود که صید بحری جایز است 


حیو ان بتر ی آنست که‌درزمین‌زندگی کندو تخم گذاردوحیوان‌بحری آنست كەد ر آب 
تخم گذارد و زندگی کند پس اگر محرمی حیوان بتری را صید کرد و ذبح 


نمود حوردن گوشت آن بر مُحرم‌وبرمحل حرام است و برای صیدبّری کفاراتی 
است که بعداً ذ کر خواهد شد ۰ 


مسئلةً ۱۶۴۰ شکار حیوانات موذی صحرائی که ترس آزاری از آنهسا 
باشد اشکالی ندارد مانند سگ درنده و گرگ و مار و مانند اینهابلکه‌جایزاست 

مسئلهٌ ۱۶۷۱- بر محرم جایز نیست کسی‌راراهنمائی و كمك کند بر شکار 
حیوانات بتری و حتی‌اشاره‌هم‌نکند و نشان‌ندهد واگر حیوانی را قبل از احرام صید 
نموده بعد از احرام نگاه‌ندارد بلکه رها کند 

مسئلة ۱۶۷۲- مرغ خانگی و حروس و گوسفند و شتر و گاو اهلی مشمول 
احکام گذشته نیست و ذبح و اکل اینها برای محرم جایز است 

مستلة 1۶۴۳د از جملهً فلارفت استفاده مشود که جه اع و لمس با زنان از 


روی شهزت برای محرم جائز نیست پس اگر جماع کند بايد يك شتر نح رکند 
واگريك بوسه کندازروی شهوت يك گا و کفاره بدهدواگراز روی‌شهوت نباشد يك 
گوسفند ولی گرفتن بازوهای‌زنو اورا از ماشین پیاده کردنو پادست خود را بربدن 
او گذاشتن بدون شهوت اشکالی ندارد 

مسئلاٌ ۱۶۴۴- اگر محرم زنی را تزویج کند برای خود عقد او باطل است و 
بر زن نیز حرام است تزویج برای مرد محرم و هر يك از روی عمد و علم اینکار 
را بکنند باید يك شتر کفاره بدهند ولی طلاق دادن محرم اشکالی ندارد 

مسئلة ۱۶۷۵ از جملة کم لیقضو اتم که در آیة ٩۲سوره‏ حج میباشداستنباط 
شده که محرم باید از عطریتات و بوی خوش خودداری کند مگر برای مداواو 
مگر در حال ضرورت که اشکالی ندارد و پس از اداء مناسك چرکی وژولیدگی 
خود را برطرف‌و استعمال عطر نماید امتا حوردن میوه‌های خوشبو در حال احرام 
مانند سیب و پرتقال مانعی ندارد و همچنین‌استعمال سدر برای شستشو واستعمال 
حنا برای سر و بدن اشکالی ندازد و اگر محرمی از دنیا رفت او را با کافور غسل 
و حنوط نکنند و کفتار؛ استعمالعمدی عطرء گوسفندی‌است 

مستئلة ۱۶۴۶- محرم باید از روغن مالی خحصوصاً روغن معطر خودداری کند 
مگر برای مداوا ویا اضطرار که اشکالی ندارد 

مسئلة ۱۶۷۷- از جملة ولافموق ولاجدال استفاده میشود که محرم بایدسخن 
بیهوده نگوید و بذکر خدا مشغول باشد و از بدگوئی و فحش و درو غ وسب‌ولمن 
و فیبت خودداری کند و چنین محرمانی که هميشه بوده در حال احرام حرمت آن 
شدیدتر است وهمچنین بایدمفاخره وجدال‌نکندو برای قسم و غیر قسم لاو الل‌و بلی و الله 
را در کلام نعودنیاوردپساگريك‌مرنبه درو غ گفت کار آن يك گوسفند است‌مرتبة 
دوم‌گاو ومر تبدیگرشتر است 

مسئلة ۱۶۴۸ محرم باید بعنوان زینت سرمه نکشد حصوصاً سرمۀ خحوشبو 
و اما اگر برای زینت نباشد اشکالی‌ندارد حصوصأبرای‌مداوای‌چشم که مانعی‌ندارد 
که سرمة غیر خوشبو بکشد و برای زینت کردن خود در آینه نظر نکند و اگر در 


وم احکام‌القر آن 


آینه‌نظرنمود بلافاصله‌تلبیه بگوید ولی کفاره‌نداردوا گردر آب نظر کنداشکالی ندارد 

مسثلة ۱۶۳4- محرم لباس دوخته و دگمه دار دربر نکند مگر وقتی که‌لباس 
احرام نداشته باشد و همچنین ارسی و چکمه بپا نکند مگر وفتیکه نعلین نداشته 
باشد اگر چه حرمت لباس دوخحته و پوشیدن کفشیکه روی پای محرم را بپوشاند 
معلوم نیست و مدر کی ندارد اما اجتناب از آنها در حال احرام از تواضع ونشانة 
محرم بودن است و اگر ناچار شد لباس دوخته دربر کند آنرا وارونه‌و سرنگون‌در 
بر کندو | گر جامه‌های‌محرم‌دار ای‌رنگک باشداشکالی‌ندارد و لی‌سفیدو یا رنگ نزديكگ 
به سفید بهتر است 

مسئلة ۰ ۱۶۵-.محرم در حال سرما اگر لحافی بخود بپیچد اشکالی ندارد و 
همچنین پتو و اگر پتوئی باشد که اطراف آن دوخته نباشد بهتر است 

۱ مستلاً ۱۶۵۱- جایز است محرم انگشتر در دست کند وهمیان پول خود را 

بکمر ببندد که در موافع لزوم همراه داشته باشد 

مسثلة ۱۶۵۲-زن محرمه از نقاب خودداری کند وهم‌ازدستکش اماحرام نیست 
و میتواند باندازه‌ایکه چشم او را مستو ر کند نقاب افکند و درحال‌خواب اگر پشه 
او را اذیت کند میتواند روی خود را بپوشاند 

مسئلة ۱۶۵۳- محرم اگرلنگی برای احرام نداشت ميتو اندز یر جام‌برتن کندو 
اگر نعلین نداشت میتواند ارسی برپا نماید 

مسل ۱۶۵۴- محرم میتواند لباس احرامعودرابرهمبپیچد ویابگردن بیندازو 
ولی بهتر آنستکه گره نزند 

مسئلهٌ ۱۶۵۵- محرم میتواند بعد از وضو روی خود را بخشکاند بادستمال با 
چیز دیگر و در حال حوف میتواند اسلحه همراه بردارد 

مسئلۀ ۱۶۵۶- مرد محرم‌در حال‌سیر زیر سایه نباشد مگر وقتیکه آفتاب‌برای 
او ضرر با درد سر داشته باشد و یا نتواند طاقت بیاورد و همچنین اگر سرما برای 
او ضرر ایجاد کند میتواند زیر سقف اتومبیل یا طیتاره برود بدلیل نفی الحرج 


محر مات‌حال احرام Poy‏ 


فی‌الدین ولی زنان واطفال زیر سایه در حال احرام بروند در حال سیر اشکال‌ندارد 
و مرد محرم میتواند صورت خود را با دست از آفتاب بپوشاند و زیر سایمحملو 
درخت و اتومبیل سیر کند 

مسثلة ۱۶۵۷ - محرم از گرفتن ناخن اجتناب کند و برای هر نساخن که 
میگيرديك مشت بر نج ویا گندم‌و یاجو کفتاره بدهد واگر ده‌ناعن گرفت‌يك گوسفند 
وبسح کنسد 

مسثلة ۱۶۵۸- «حرم میتواند کك و کنه را از بدن خود دور کند وبکشد 
و اما شپش را نیز میتواند از خود دو رکندو میتواند بدن خود را بخارد ودندانیکه 
درد کند بکند 

مستئلة ۱۶۵۹ - گیاه و نبانات و اشجار حرمرا نباید کسی بکندچه محرم 
باشد و چه غیر محرم بدلیل آي ومن یمظم حرمات‌الله مگر گیاه و یا درختی را که 
خود او کاشته باشد و مگر چوبیکه برای کشیدن آپ سر چاه نصب میکنند ومگ‌ر 
اذعر که علفی است که روی طاق وسقف اطاق میریزند» وسائل الشیعه درابواب 
احرامباب ۶ باب تخر نم قطم ال شب بشو الجر ر الحرم روایت کرده از شیخ‌طوسی 
از امام ششم ع قال ری لد ا ناب عرَاقع تیش حل اقسا بط 
بمنی‌فقال باب ملاع یعنی فرمود که جدم على ابن الحسین ع دید مراکه‌گیاه 
را از اطراف خیمه‌های منی میکندم فرمود ای پسر من بدرستیکه این گیاه را نباید 
کند و باز روایت کرد» از حریز که گفت دیدم امام ششم طاقه‌ای از علف حرم را 
کنده بود و جستجو میکرد که آنرا برگرداند بهمان مکانی که کنده بود از این 
دو روایتو صدهار و ایت‌ما ننداینها استفاده میشود که اثمۀ نی عشر چیزی نمیدانستند 
مگر بعد ازتملیم وفرا گرفتن از پدرانشان 

مسئلة ۱۶۶۰ چون حرم الهی حرم امن است‌چرنده و پرندة آنجا را نباید 
کسی صید کند و متاع گمشده‌ایرا نباید بردارد مگر برای جار زدن وبصاحبش 
رسانیدن و ازتلف‌حفظ کردن 


۳۸ ۱ احکام‌القر آن 


مسئلة ۱۶۶۱- محرم سر زیر آب نکند ولی نا کف خود وبا با ظرن‌میتواند 
آب‌برسربریزد و میتواند زیر دوش برودو نیز شعرخو آندن‌برای محرم‌وصائم نهی‌شده 
و حصوصاً درحرم نهی شده که نباید بخواند واگرچه‌شعر حقی باشدو موهای‌بدن 
وسر خود را نچیند و نتراشد 
۰ مسثلةٌ -۱۶۶٩‏ اگر محرم یکی از چیزهائیکه باید ترك کنذ مرتکب شداحرام 
اوباطل نمیشود اگرچه عصیان کرده ودر بمضی ازمو ارد باید کفتاره بدهد چنانچه کر 
شد ودرذیل نیز تذکر خواهیم‌داد 


در کفار أت 


مه ا هط وی مر تم 


مستلاً ۱۶۶۲- از جملة قمن قعله منم متَیداجر اه تماق الم که در 
آيةٌ ٩۶‏ ماده ذ کر شد استفاده‌میشود که اگرمحرم‌حیوانی را کشت‌بایدبمانند آن از 
چهار پایان هدیۀ کعبه نموده ذبح ویا نحر کند بنابراین اگر شتر مرغی را کشت‌باید 
شتری هدیه کند و برای حمار وحشی گاوی هدیه کند و بسرای آهو گوسفندی 
بعنوان کفتاره‌هدیه کند پس اگر در عمره اینکار را کرده در مکه هدیه کند و اگر 
در حج بوده در منی 

مسئلة ۱۶۶۷- از جملة رهام لین َذعدل وت ییاما که در آبثفوق 
است‌استفاده‌میشود که‌محرم‌مخیتر است يا حیوانات‌مز بورة فوقراهدیه کند و با همان 
حیوانات‌را قیمت کند و قیمت آنرا گندم بخردو بمساکین بدهد بهر مسکینی‌نصف 
صاع که دو مد میشود که تفریباً يك کیلو ونیم باشد بدهد پابقدر هر نصف‌صاعی 
روزه بگیرد حال اگر بقیمت شتر گندم خریده و آن گندم بشصت مسکین رسید که 
بسیار حوب چو نکفاره‌از شصت مسکین زیادتزنیست و اگسر گندم‌عسریده شده از 
شصت نفر مسکین‌زبادتر شد زیادتر آن لازم نیست و اگرکمتر از شصت مسکین 


در کفادات 4 


رسید همان قیمت شتر را گندم بخرد بهر چند نفسر رسید بهد و اگر چه کمتر از 
شصت نفر باشدو همچنین روزه از شصت روز زیادتر نگیرد ولو اينکه قیمت شتر 
اگر گندم شود بزیادتر از شصت نفر تقسیم گردد و اگرقدرت بخرید شتر ندارد ۱۸ 
روز روزه بگیردو در مورد عرید گاو اگر قدرت خریدندارد ۳۰ روز روزه بگیرد 
واگر قدرت ندارد ٩‏ روز و در مورد خرید گوسفنداگر قدرت رید ندارد ده روز 
روزه بگیرد واگر نمیتواند سه‌روز ۱ 

مسئلة وع۱۵- اگر محرمی در حرم صید کندکنّارة آن مضاعف میشودیعنی 
در جائیکه مثلا" کفاره يك گوسفند است باید يك گوسفند ذبح کند و باضافه‌قیمت 
آنرا نیز از در هم و دینار بفقراء صدقه دهد 

مسثلة ۱۶۶۶ اگر محرمی پرنده‌ای مانند کبر تر ودراجه و قطاة و نظیر اینها 
را صید کرد باید یك بچه گوسفندیکه از شیر گرفته‌شده و از برگ درخت‌میخورد 
کفتاره بدهد و اگر گنجشك ویا بابلی را صید کرد یك مد گندم بمساکین‌بدهد 
و تکاله بی میالصَيد تنا یدیم 
یمام ایحا نیپ یعنی البته خدای تعالی شما را آزمایش خواهد کرد 
بچیزی از صید که دستهای شما و نیزه‌های شما برسد تا اينکه خدا بداند کیست 
. آنکه خوف از شدا دارد بغیب: استفاده شده کسقصود از نله یدیم صید جوجة 


حیوانات و یا تخم آنها است که با دست صید میشود پس صید جوجه و تخم آنها 


مسئلةٌ ۱۶۶۷- از آیة ٩۴‏ سورة مائده 


جایز نیست و کفاره دارد و کفارة صید جوجه يك بز است و با بك گوسفند واگر 
در حرم‌باشد مضاعف میشود یمنی هم کفاره بدهدو هم قیمت آن صید را بفقر ابرساند 
مثلا اگر کبوتری را صید کرد قیمت آن کبوتر را بفقرا بدهد 

مسثلة ۱۶۶۸ اگر چند نفر در صیدی شر کت کردند هريك از ایشان باید 
کفارة کامل بدهد 

مسئلة ۱۶۶۹ - در صید تخم شتر مرغ بك گوسفند کفارة آنست و اگر 
استطاعت‌ندارو سه‌روز روزه بگیرد واگرنمیتواند ده مسکین طعام بدهد هر مسکین 


۳۱۰ احکام‌القر آن 


یك مد و این در صورتیست که تخم شتر مرغ بحر کت نیامده باشد وال بايد يك 
بچه شتر فدا کند 

مسثلۂ ۱۶۷۰ در کفتّارةٌ صید؛ء‌علم ر جهل و عمد و خطا فرقی ندارد و اما 
در سایر کفتارات بین عالم و جاهل فرق است و بر جاهل چیزی نیست 

مسئلهة ۱۶۷۱- اگر محسرم ملخی صید کند بايد يك خحرماويايك کف دست 
E‏ ۱ 

مسئلة ۱۶۷۲- اگر محرمی عمداً صید را مکر ر کرد همان کفارة صیداول‌براو 
واجب است و کفارة ثانی و ثالث بر او نیست اما حطاءآمکرر کند هر دفعه کفاره 
دارد زیرا در تکرار عمدی انتقام الهی در کمین‌اوستچنانچه‌درسو رة مائده آبهړه 
فرموده ومن عادفینتقم ال له مر اقام و انتقام الهی در آخرت است 

مسئلة ۱۶۷۳- از جملة هدیا بالغ‌الکعبه استفاده میشود که فدا و کفارهٌ صید 
را باید بمنی و یا مکتّه فدا کند و اگر کسی نتوانست در مکته یا منی ذبح و نحر 
کند چون بشهر و منزل خود بررگشت آنرا قضا کند و اما فدائی کفارات دراه رکجا 
خواهد میتواند فدا کند حتی درمنزل‌خودش 

مسثلة ۱۶۷۴- اگر محرمی با عبال محرمة خود جماع کند از روی جهالت: 
و یانسیان کفاره‌برایشان نیست و حج ایشان صحیح است و باید طلب آمرزش 
از عدا کند 

مسئله ۱۶۷۵- اگر زن و مرد محرم و محرمه از روی عمد وعلم با هم‌جاع 
کرده باشند در حج پیش از آنکه‌بمْز دلفه برسندحج ایشان فاسدو باید هريك‌شتری 
هدیه نموده وسال دیگر اعاده کنند حج را و اگر مردی عیال محرمۀ خود رامجبور 
کرد بجما ع باید شتر کفارة او را از مال خود هدیه کند واگر بعد از وقوف بمشعر 
اینکار را بکنند حج ایشان اعاده ندارد اما فدیه را باید بدهند و قدیهٌ ایشان اگرغنی 
باشند شتر است‌وا گرمتوسطند گاوواگرمعسر و فقیر ندگوسفندیدلیل جملة لارفث‌ونفی 


در کفادات‌و طواف ۴۹1 


التکلیف الابالوسم 

مسئلهةٌ ۱۶۷۶- بدانکه برای حج کننده دو تحلیل است اول چون در منی‌رمی 
جمرات کرد و سرتر اشیدچیزهائیکه بر اوحرام بو وحلال‌میشودجز استعمال عط رو جما ع 
با زنان دوم چون طواف آخر را انجام‌دهد همه‌چیز بر او حلال گردد و اینراتحلیل 
انی گویند پس اگر کسی با عیال خود جما ع کند بعد از تحلیل اول حج او فاسد 
نمیشود وبراو قضا نیست‌ولیکن بایدشتری بدهد واگر قبل از تحلیل اول اینکار را 
میکردحج‌او فاسد و قضا بر او لازم و شتر را نیز باید فدا کند 

مسثلة ۱۶۷۷- اگر مُخُرم زن خود را از روی شهوت بوسید و انزال منی 
نمود يك گاو و اگر استطاعت ندارد يك گوسفند فدا کند و اگر نظر به‌اجنیه کردو 
منی از او حارج شد یکشتر فدا کند اگر تمکن است والا يك‌گاو واگرتمکن از آن 
نیز ندارد يك گوسفند 

مسئلة ۱۶۷۸- محرم اگر درخحت بزرگیرا از حرم قطع کرد یك گاو کفارةٌ 
اوست و درقطع درعت کوچك يك گوسفندولی گیاه عشك و درنعت خشك کفاره 
ندارد و محرم‌میتو اندقیمت در ختیر که کنده‌بعنو ان کفاره‌بدهد اگردرخت بز رگ‌باشد 


درمنائل طواف 


مسثلة ۱۶۷۹- دوم از واجبات عمره طوافست و طواف از ارکان عمره‌وحج 
است» شخص‌معتمر پس‌از احرام بایدبرودبرای طواف کعبه و این‌طواف واجب 
وه وه ووت وه مزر 


است بدلیل آیة۹ سو رة حح ولیوفواندورهمو فوابالبیت العتیق یعنی باید بنذر خود 


شود وفا کنند و بخانة کعبه طواف نمایند و امر در این آیه مفید و جوبست پس 
چون محرم وارد مسجدالحرام شد خانة کعبه را طواف میکند 
مسثلة ۱۶۸۰ جملۀو لیو فوانذورهم‌دلالت دار د که هر کس نذری کرده‌واجب 
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است وفا کند حصو صاً نذر برا ی کمبه پس اگر کسی برای کعبه نذر کند چون کعبه 
محتاج نیست» باید آنچه نذر کرده بدهد بحاجیانیکه زاد وتوشة آنان‌تمام‌شده و با 
دزدبرده ویا اصلا فقیر بوده‌اند و با بودجة خود را گم کرده‌اند در وسائلالشیعه‌باب 
۲ از احکام‌طواف چندین روایت آورده که.امام پنجم و ششم فرموده‌اند هر کس 
وصیت ویا نذری برای کعبه نمود باید برود در مسجدالحرام و زوا رکعبه را ند کند 
که هر کس محتاج است بیاید دریافت کند و بدربان و حجاب کعبه ومسجدالحرام 
ندهد بنابر این استفاده‌میشود که‌هر کس بر ایس جدمعموره که! حتیا ج‌بتعمیر نداردنذر ی 
یا وصیتی کند باید بزاثرین و واردین محتاج بپردازدنه بخدام‌وحجاب‌و شایدحکمت 
این حکم این باشد که یکعده مفت‌خور معطل و بیکار بعنوان خدام و حجاب زیاد 
نشوند و هم‌چنین است قبور بزر گان اسلام اگر کسی نذری کند با حداکه اگر فلان 
حاجت من روا شد برای فلان بندة تو انفاق میکنم که ثواب انفاق بآن بنده‌بر سدباید 
در قبور و ضریح نیندازد بلکه‌به‌ستمندان و فقرا بدهد و احکام نسذر در باب نذر 
جحواهد آمد 

مسل ۱۶۸۱ محرم و يا هر کسیکه بمکه و حرم الهی وارد میشود سزاوار 
است با سکینه‌و وقارودر کمال حضو عو خحشو ع باشد ومتکبرانه وارد نشود وغسل 
کند و خود را پا کیزه نماید و پای خود را برهنه کند و نعلین را بدست گیرد ولو 
چند قدمی برای تواضع درپیشگاه حرم پروردگارو اگر غیر محرم است لبا سکهنه 
بپوشد و محرم چون خانةٌ کعبه را دید تلبیه را قطع کند و دعا بخواند وازخداحاجت 
بخواهد و مشغول ذکر الهی‌باشدو از گناهان و غفلتها استغفار جوید و مسو ال کندو 
خود را حقیر شمرد و بر توفیقی که نصیب او شده شکر گذارد و از خاك وریگف 
کعبه و مسجدالحرام برندارد و بیرون نبرد و مسجدالحرام و کعبه را عظمت دهد و 
یکمبه زیدنظرافکند که نظر اوعبادتست وباضافه مشمول آیۀ ۲۲ سورة حج‌میباشد 
که فرمود ومن بعتم شعایر ان اھان قوی لوب محدئین اسلامی از امیرالممنین 
دوایت کرده‌اند که فرمود اذاخر جنم خجاجا الی تال یرو ار انیت ال 


خدا ۱۲۰ نوع رحمت است شصت قسم آن برای طواف کنندگان و چهل قسم آن 


برای نماز گذاران و بیست‌قسم آن برای نظر کنندگان است 

مسئلةٌ ۱۶۸۲ از جمله ولیطوفوا استفاده شده‌و جوب طواف و طواف به 
اجماع مسلمین‌وسیرة رسول حداص چند طوافست ۱- طواف عمره که آنراطواف 
تحیه و طواف قدوم میگویند زیرا بر شخصیکه وارد شد و قدم رنجه‌نموده و آمده 
واجب و از واجبات عمره است ۲- طواف حج که آنرا طواف‌زیارت گویندزبرا 
بعد از اعمال منی در روز عید حاجی میسرود بزیارت کعبه و آنرا طواف میکند و 
این طواف از واجبات و ارکان حج است ۳ - طواف وداع که اهل سنت بعنوان 
وداع واجب میدانند و شیعه بنام طواف نساء واجب میدانند و اگر کسی آنراترلد 
کند جماع با زن بر او حرام میشود مگر آنکه خود او برود انجام دهد وبا نایب 
بگیرد و اگر طواف وداع کرده باشد همان طواف نساء او محسوب میشود 

مسئلة ۱۶۸۳- از آيةُ ۱۶۷ سورة انعام قران صلوتی سکن و میا ممانی 
یرب مان یمنی بگو نمازم و مناسکم و حیات و مماتم برای شدای رب‌العالمین 
است؛ استفاده‌میشود که باید طواف را برای خداو قربةالی الله انجام دهد و نیت کند 


برای عمره وبا برای حج تمتع قربهلی لو . 


۳[ 
پا کیزه کن‌نحانه امر ابرای طواف کنندگان و نمازگذارا انو ر کو ع کنندگان‌سجده‌گذار 
از الف و لام لطفین استفاده مشود که طواف عمل معین معهو دی بو ده وعبارت بوده 
از دور زدن چنذین مرتبه بگرد کعبه که هر دوریرا شوط میگویند اما اينکه چند دور 
معین‌بوده بايد دانستکه هفت‌دور بوده‌و این عدد راحضرت عبدالمطلب قبل از اسلام 


تعیین نمود و در اسلام بهمان امر شدو طواف رسول‌خد! نیز هفت شوط بودهو باید 
طواف کننده چه در طواف واجب چه مسٹحب هفت شوط گذارد و از مقابل 


/ 


۳۴ احکام‌القر آن 


حجرالا سود شرو ع کند بطوریکه شانةً چپ او محاذی حجرالاسودباشدوهرشوطی 
را بهمان حجر الاسودابنداو تم کند 

مسئلةٌ ۱۶۸۵- چون طواف عبادتست شرایطی دارد ۱- در طواف واجب 
باید از حدث و خبث پاك باشد یعنی بدن ولبساس او نجس نباشد و با وضو ویا با 
غسل باشد ۲- جامة او غصبی نباشد ۳- از اجزاء حیوان غير ما کول‌اللحم وحربرو 
و طلا باف نباشد چنانچه در باب نماز ذکر شد و سزاوار استکه طواف کننده‌عتنه 
کرده باشد زیرا در مذهب امامیه طواف اغلف صحیح نیست 

مسئلهٌع۱۶۸سطهربیتی دلالت دارد که هر مسجدیرا باید پا کیزه نگاهداشت 
و در آنها سخن دنیائی وکارهای بیهوده انجام ندادو از قم طایفین بر قاين معلاو م 
میشود طوان‌در مسجدالحرام افضل از نماز است 

مسثلة ۱۶۸۷ جملة َو را دلالت دارد که ه رکس بايد بقدم خودطواف 
کند و دیگری نمیتواند او را حمل کند مگر اینکه بواسطة عجز و :ا بیماری‌نتواند 
خود قدم بردارد و شوطرا بآخر رساند در اینصورت دیگری او را حمل کند بدلیل 


فياتکلیب راوس ومسکن است حامل و محمول هر دو نیت طواف کنند 


تا برای هر دو محسوب شود 

مسئلة ۱۶۸۸- طو اف کننده چنانچه ذ کر شد بايد شانۀ چپ او محاذی نحسانۀ 
کعبه باشد در حال طو اف ومنحرف نشود در تمام شوط و محاذات عرفی‌کافی است 
و چرن بحجر اسماعیل رسید مواظبت کند که شانۀاوازمحاذات کمبه حارج نشود و 
حجر اسماعیل را مانند کعبه داخل در طواف قرار دهد یعتی در حال طواف 
داخل حجر اسماعیل نشود و حجر اسماعیل دیواری است بشکل هلالی و مانند 
نصف داثره ودیوار آنبمرض یکمتر میباشدو متصل است بکعبه در طرفیکه ناودان 
طلا گذاشته‌اند و آنجا مدفن مادر اسماعیل حضرت هاجر میباشد و نماز خواندن و 
دعا کردن در آنجا فضیلت دارد 

مسئله ۱۶۸۹-طواف باید درعرض مطاف باشدوعرض مطاف از پای دیو ار کعبه 
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است تا مقام ابراهیم که فاصلة آن ۲۶ ذراع ونیم است که این مقدار درهر طرف 
کمیهطافست و حجر اسماعیلد ال در این عرض است پس مطاف در پشت حجر اسماعیل 
کمترمیشوداز طرفهایدیگر وممکن است بگو یما گر جمعیت‌طواف کنند گان آنقدرز پار 
شود که عرض مطاف برای آنان کافی‌نباشدو مطاف‌برای آنان تنگ گردد در اینصورت 
زمامدار مسلمین عرض مطافرا زیادتر کند بدلیل تفر ج‌فی لین 

مسئلةٌ ۱۶4۰- و لوا دلالت دارد که‌طراف کننده باید طوری‌طوا ی کند 
که عرفا بگویند طواف میکند یعنی موالاتر امراعات کند وبین هر شوطی با شوط 
دیگر فاصله نیندازد که عرفاً بگویند طوافرا رها کرد. ولی‌اگر خسته‌شد کمی‌برای 
دفع حستگی بنشیند اشکال ندارد 

مسثلة ۱۶۹۱ مستحب است در حال طوافذ کر خداگوید و دعا کند ویاقر آن 
بخو اند و چون مقابل‌حجرالاسود رسید يك آن توقف کند و دستها را بلند کند و 
تکبیر گویدو استلام حجرالاسود درصورتیکه باعث زحمت دیگرانبشود جائزنیست 
و در حال شوط با وقار و متواضع باشد و بهر رکن کعبه رسید دست بمالدوسخن 
دئیائی نگوید و هرچه بخان کعبه نزدیکتر باشد در حال طواف بهتر است وبعد از 
طواف واجب ونماز آن تا میقواند طواف مستحبی‌بجا آردواگر بتواندتا۳۶۰عواف 
بجا آورد بعد ایام سال 

مسثلة ۱۶4۹۲- اگر برای طواف تمکن از وضووغسل ندارد باید تيمم کند 
و اگر زنی در حال عمرة تمتع حیض شده و نمیتواند طسواف کند پس اگر 
وقت دارد یعنی تا نهم ذیحجه پاك میشود باید صبر کند وبعد از پا کی و غسل‌برود 
طواف و باقی اعمال عمره را بیاورد و اگر وقت ندارد یعنی عرفات از او فوت 
میشود حج تمتع او بدل بافراد میشود و پس ازاتمام اعمال حج یکره مفرده بجا 
آرد و میتواند اعمال عمره را بدون طواف و نماز آن بجاآورد و برود برای‌حج 
و پس ازاعمال منی بمکه‌رودو پیش ازطو اف حج‌طواف‌عمره‌راقضا کندودرصورتیکه 
بداند پس از اعمال منی‌پاك نخواهد شدباید همان قبل‌از حج برای‌ط و اف‌نایببگیرد 
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وباقی اعمال عمره را خود بیاورد 
مسثلة ۱۶۹۳- اگرزنی قبل ازطواف نساء حیض شد میتواندنایب بگیردواگر 

ممکن است صبر کندتا پالشود و تحودش طوا ف کند 

مسل ۱۶4۴- اگر عارضة حیض در ائناء طواف رخ دهسد طواف زا 
قطع کند پس‌اگر پیش از تجاوز نصف رخ داده طواف او باطل‌و اگر بعد ازتجاوز 
نصف رخ داده بعد از پاکی غسل کند و بقيةٌ طوافرا بیاوردو بهتر آنستکه بعدازپاکی 
يك طواف کامل بجا آورد قربة‌الی‌الله و اگر وقت وسعت نداروسعی و تقصیررابجا 
آورد و طوافرا بعد از اعمال منی و قبل از طواف حج بیاورد 

مسثل ۱۶۹۵- اگر در بین طواف نماز پنجگانه برپا شد طوافرا قطع کند و 
بعد از نماز آنرا تمام کند ۱ 

مسل ۱۶۹۶- طواف مستحبی را ميتو اند بدون وضو انجام دهد ولی‌با وضو. 
باشد بهتر است اما نماز آنرا باید با وضو بخواند 

مسلً۱۶۹۷-ا گر کسی بین طو اف و اجب محدث شد پس | گر پیش از نصف‌طواف 
بوده طواف باطل و برود وضو گیرد و از سر بگیرد و اگر بعد از نصف بوده برود 
وضو گیرد وباقی را ازهمانجا ببعد رو چن اگز وراج 
وبدنبال کاری‌برود خحصوصاً برای انجام حوائج‌سلمین 

مسئلة ۱۶۹۸- کسیکه يك شوطرا فراموش کرد هر وقت یادش آمدییاورد و 
اگر بشهر خود بر گشنه میتواند نایب بگبرد 

مسئلاٌ ۱۶4۹۹- اگر در بین طواف شك در عدد اشواط کند پس اگسر طواف 
مستحبی است ینابر اقل گذارد و آگر طواف واجبی است از سر بگیرد واگر بعداز 
فراغ و با بعد از تجاوز از شوط هفتم و احراز عدد هفت‌شك کند طواف اوصحیح 
است و اگر عمداً طوافرا ترك کند حج او باطل ولی اگز فرامز شکند هروقت‌یادش 
آمد ادا و با قضا کند ۱ 


مسثلة ۰ ۱۷۰- قران‌بین دو طاف واجبی جائز يست ودرمستحبی جائزاست 


دد مسایل نماز طواف ۴۱۷ 


و اگر در طواف واجب قران نمود باطل نمیشود 
احکام صلرة طواف 


مستلة! ۱۷۰- سوم ازواجبات عمره‌نماز طوافست‌از جملة لین والفایبین 
استفاده میشود که نماز طواف بعداز طوافست پس و اجب اس تکه‌چون‌ط و افراتمام 
کرد دور کعت نماز مانند نماز صبح بقصد نماز طواف بجا آرد 

مسثلة ۱۷۰۲ - سورة بقره آی ۱۲۵- اتخ داین ام ابرا هيم مصلی ينی 
مقام ابراهیم را محل نماز خود قرار دهید» این آیه دلالت دارد که نماز طوافراباید 
در مقام ابراهیم یا محاذی آن بخوانند و مقام ابراهیم را در مسثله ۱۵۸۲- توضیح 
دادیم پس نماز طوافرا جای دیگر نخوانند و اما نماز طواف مستحبی را هر جای 
مسجدالحر ام خو انداشکالی نداردو اگر نمازط ر اف و اجبرا درجای دیگرمسجدالحرام 
شوانده در مقام ابراهیم اعاده کند 

مسثلة ۱۷۰۳- نماز طوافرا میتواند درخود مقام‌وبا درعقب آن‌بخواند واگر 
جمعیت زیاد باشدمیتواند در عقب آن بخواند واگرچه از مقام دور باشد ودر طرف 
راست وچپ مقام‌نیز میتوان نماز خواند وهر قدر ازدحام بیشترباشد میتوانند دورتر 
بخوانند تا بآخر مسجد محاذی مقام بدلیل نفی حرج فی‌الدین 

مسثلة ۱۷۰۷- اگر کسی نماز طوافرا فراموش کند هر جاکه یادش آمد بجا 
آرد و اگر چه بعد از سعی بین صفا و مروه باشد واگر چه از مکه بیرون رفته باشد 
پس اگر تمکن دارد برود در مسجدالحرام و در مقام ابراهیم بجا آرد واگر تمکن 
ندارد هرجا باشد بجا آردواگر بمنی رفته‌در همان منی‌بجا آرد 

مسثلاٌ ۱۷۰۵- نماز طوافرا پس‌از طواف بدون‌فاصله بیاورد واگرچه بفاصله 
طواف اوباطل نمیشود 


۳۱۸ احکام‌القر آن 


مسئلةٌ ۱۷۰۶ - اگر دربین سعی یادش آمد که نماز طوافرا نخوانده سعی‌را 
قطع کند و برود نماز را بجا آرد و پس از نماز باقی سغی را بیاورد از همانجا که 
قطع نموده . 

مسثلة ۱۷۰۷ اگر کسی نماز طوافرا فراموش کرد و پیش از آنکه بجاآورد 
فوت شد برولی اوقضالازم است 

مسئله ۱۷۰۸- کسیکه نماز او باطل و فاسد باشد و اجب است نماز خود را 
صحیحاً باد گیرد تا نماز طوافرا صحیحاً انجام دهد و اگر وقت ندارد هر طوریکه 
میتو اند بخواند و ایبی نیز بگیرد که برای او صحیحاً بخو اند وچون خودیادنگرفته 
ءصیان کرده است 

مسئله ٩۱۷۰-نماز‏ طواف چنا نچه بیان شددو ر کمت مانندصبح است ومستحب 
است در رکعت اول توحید ودرر کعت دوم سورة قل‌باایهاالکافرون بخواند 

مسئله ۱۷۱۰- طواف و نمازطواف وقت معینی‌از روز وشب‌نداردپس‌هروقت 
شب و روز میتواند بجا آرد» چه واجبی‌باشد وچه مستحبی 

مسئله ۱۷۱۱ - اگر بعد از نماز طواف و یا بعد از شرو ع بسعی متذکر شد 
که از طوافش کم آورده يك شوط همان وقت برود يك‌شوطرا بیاورد و اعادهٌ نماز 


لازم نیست 
احکام سعی بین صفا و مروه 


مسثلة ۱۷۱۲- چهارم از واجبات عمره سعی بین صفاومروه است سورةبقره 
آیق۱۵۸- إدالصفا و المرو من‌عایر او قمن حلت اواعتمر لاجناحعلی نوف بها 
یعنی بدرستیکه صفا و مروه از شعاثر الهی استپس آنکه حج یی با ره موی 
باکی بر او نیست که طراف کند بآن دو این آیه‌دلالت دارد که صفا و مروه ازشعاثر 


احکام سعی بین صفا ومر وه ۴۹ 


الهی وطراف آنها لازم است هم در حج و هم درعمره و اينکه فرموده با کی‌نیست 
برای این استکه قریش بنهاثی میان صفا و مروه گذاشته بودند ومسلمین از بت‌متنفر 
بودند وخیال میکردند سعی بین صفا ومروه با وجود بت باکی و اشکالی داردخدا 
فرموده خیر با کی ندارد 
مسئلهٌ ۱۷۱۳- سعی بین صفا و مروه عبارت بوده از رفتو آمد میان صفا و 
هروه که دو کوه است متصل بمسجدالحرام در سور صافات آيهٌ ۰۲ ابآناشاره‌شده 
بخ معا لهي فال یاب ی‌آری فی‌ألمنام 
مسثلۂ ۱۷۱۴- پس از آنکه مکلف نماز طوافرا خواند سزاوار است اگسر 

مسجدالحرام حلوت بساشد برود خود را بحجر الاسود بمالد و آنرا ببوسد و برود 
مقداری از آب زمزم بیاشامد و بگوید هم اجه اناف راو یناه ین لدا 
تقو و بر بدن خود بریزد سپس حر کت کند برای سعی بین صفا مروه واز دریکه 
مقابل حجرالاسوداست برود بطرف‌صفا و برود بالای کوه صفا بطوربکه اب کمبه‌را 
دردار کند ورو که تکییروتهلیللو تحمید و تسبیح:گوید هر کدامر اصدمر تبه‌ومقداری 
بایستد ویاد ازنعمتهای‌خدا کند چه نعمتهای‌ظاهری وچه باطنی واقلاهر کدام از تکبیر 
و تهلیل و تحمید و تسبیح را هفت مرتبه مکر ر کند و سه مرتبه بگو یدلاله لد 
مرك له لك وهالحمد یخبیة یت وهو خی لایعوت پییدالشیرووعلی فلع یز 
هرمقدار که بتواند درصفا ویا چون بمروه میرود توقف کند واذکار ودعاهای و اردهرا 

بخواند سپس شروع کند بسعی 
3 مستلة ۱۷۱۵- جملة الصا وله صفا را مقدم داشعه بايد اول بصفارفت 
و از صفا شرو ع کند و باید حر کت بین صفا و مروه با وجد و نشاط باشد و حتی 
مقداری از راه بین صفاو مروه را با هر وله برود یعنی بین دو مناره وعلامتی که‌در 
وسط راه میباشد هروله‌نماید و باقی رابا سکینه و وقار وهروله پعتی‌مقداری تندترراه 

رفتن وبر زنان هروله نیست 


مسثلة ۱۷۱۶- سعی بین صفا ومروه هفت شوط است ازصفا شرو ع و بمروه 


۳۳۰ ۰ احکام القر آن 


ختم میشود یعنی رفتن ازصفا بمروه يك شوط و برگشتن شوط دوم میشود بنابراین 
چهار مرتبه شوط از صفا بسوی مروه است و سه شوط از مروه است بسوی صفا و 
مستحب امت در رفتن و برگشتن دعا بخواند و ذکر بگوید و در حسال هسروله 
بگوید پمال وصلی الله على مُحمّد وال هم اغفروارعم و اغف مان 
لام الاکزم 

مسثلة ۱۷۱۷- اگر کسی عمداً سعی را ترك کند باید سال دیگر حج خود را 
اعاده کند واما اگرنسیان کند چون پادش آمدسعی‌رابیاورد واگر بیرون رفته‌برگردد 
واگر بشهر خود بر گشته باید نایب بگیرد اگرخود نمیتواند 

مسثلة ۱۷۱۸- اگر ازمروه شرو ع کند آن شوطیکه از مروه بطرف صفا رفته 
حساپ‌نکند واز صفائیت کند که‌سعی‌میکنم قر بةالی الله پس اگ ر عمدآز یا ترازهفت شوط 
بیاورد اعاده کند واگر از سهو و نسیان و حطا باشد اشکالی ندارد 

مسئلهٌ ۱۷۱۹- در سعی بین صفا و مروه طهارت شرط نیست و حتی زن 
حائض میتواند سمی کند ولی بهتر آنستکه انسان در حال سعی با وضو باشد لعدم 
شرطية الطهارة 

مسل ۱۷۲۰-انسان میتواند پیاده ویاسواره‌سعی کند و لی‌پیاده انضل است‌پس 
اگر سواره سعی کرد و بجای هروله رسید مر کب خود را تندتر کند 

مسئلةً ۱۷۲۱- در حال سعی اگر وقت نماز شد سعی را قطع کند ولو اینکه 
يك شوط کرده باشد و پس‌از نماز باقی سعی را بیاورد و برای قضاء حاجت برادد 
مسلمان نیز میتواندسعی خود را قطع کند 

مستلةٌ ۱۷۲۲- اگر در بین سعی خسته شد میتواند برای رفع حستگی بنشیند 
خحصوصاً در خود صفا و در خود مروه که بیشتر میتواند توقف کند وشخص بیمار 
و با پیر میتواند با دوش دیگران سعی کند واگر بهیچ وجه نمیتواند نایب بگیرد 

مسثلة ۱۷۲۳- اگر در بین سعی‌شك کند در عدد اشو اط میتواند سعی‌را ازسر 
بگیر دومیتو اند بتابراقل گذارد واگر پس‌از انصراف واتمام ویاپس ازتقصیر شك کند 


احکام تقصیر Pr‏ 


اعتنا ننماید و اگر در مروه شك کند که این شوط هفتم‌بود بانهم‌سعیاو صخیحاست 
هفتم قرار دهد و بشك اعتنا نکند 


مسئلة ۱۷۲۴ - پنجم از اعمال عمره تقصیسر است در سورة فتح آیه ۲۷ د 
لتد علن)لمسجد لحر امن ء له آمنین محلقینز مد مقصر ين بعنى و البتهداخل مسجد الحر ام 
خعواهید شد اگرخدا بخواهد درحالیکه در امن باشیدوسرهای خود تراشیده و کوتاه 
کرده باشید این آیه دلالت دارد که‌تقصیر عبار تست از کوتاه کردن موی سر وریش 
و سبیل ویاکوتاه کردن‌ناخن واين کار برای محرم لازم‌استکه پس از سعی‌انجام‌دهد 
پس نیت میکند برای خرو ج از احرام عمره تقصیر میکم قرب‌الی‌الله و پس از آن 
مقداری از ناعن و یا مقداری از موی سر ویااريش وسبیل را کوتاه کند وچوذاین 
کار را کرد از احکام احرام حارج شده‌و لباس احر اما بیرون آورد وبرای اومحرمات 
احرام حلال است مگرصید 

مسثلۀ ۱۷۲۵- تقصیر دو مرتبه است یکی در عمرة تمتع چنانچه ذکر شد و 
دیگر در حج است بعد از اتمام اعمال مني که حاجی باید آنجا نقصیر کندوحکم 
آن بیایداز یف ۱۹۶ سورثبقره انحا رگم خی بلغ الهدق محله استفاده‌میشود 
که در تقصیر عمره‌نباید سر را تراشید بلکه اکتفا کند بچیدن مو ويا نان و اماسر 
تراشی‌در تقصیر حج است چنانچه روایانی رسیده که اگر در تقصیر عمره‌سر بتراشد 
باید يك گو سفند کفاره بدهد ٤‏ 

مسثلة ۱۷۲۶ انسان میتواند خود تقصیر کند ویا دیگری برای او تقصیر کند 


پعنی سلمانی' بیاید مقداری از موی‌او را اصلاح کند 


روم احکام القر ان 


احکام حج تمتع و اعمال آن ۱۳ عمل‌است 


مسئلۀ ۱۷۲۷ بعد از آنکه از عمره فار غ شد میماند تا روز هشتم ذیحجه که 
روز ترویه باشد پس مستحب است غسل کند به نیت مهیا شدن برای حج و دوجامۀ 
احرام خود را بردارد و با پای برهنه و وقار وسکینه وارد مسجدالحرام شود و دو 
ر کمت نماز در مقام ابراهیم‌و یا حجر اسماعیل ویاهر جاکه ممکن باشد بجا آرد و 
بنشیند تا ظهر پس نماز رابخواند ونیت کند احرامرا برای حج‌تمتع ویابرای‌حجة 
الاسلام قر بةالی الله ولباس احرامرابپوشد وح رکت کند برای عرفات و چون‌به‌بیابان 
مکه رسید تلبیه گوید وصدای خود را بلند کند و اگر پیرمرد وبا ضعیف باشدو از 
ازدحام جمعیت بترسد میتواند یکروز قبل از ترویه محرم شود وبلکه سه‌روزقبلهم 
میتو اند محرم شود وبرود برای عرفات بهرحال اگر روز هشتم حر کت کندمیتواند 
نماز ظهر را درمنی بخواند و تلبیه‌را ازمکه بگوید تا منی و هرقدر میتواند دعا کند 
و چون توجه بعرفات کرد تلبیه گوید و از دعا حودداری نکند تا بعرفات برسد 

مسئلةٌ ۱۷۲۸- احرام حج و واجبات آن و کیفیت تلبیه بهمان نحویست که 
در احرام عمره ذکر شد ولی محل بستن احرام مکه است ودر مسجدالحرام احرام 
ببندد و اگر چه درمنزل خود در مکه میتواند احرام ببندد 

مسئلة 1۷۲۹ اگر شخصی با علم وعمد احرام حجرا ترك کند باید تا زمان 
وقوف بعرفات تدارك نماید و واجبات حج تمتع اول احرام‌ودوم وقوف بعرفاتست 

مسئلة ۱۷۳۰- واجب است پس از احرام برود درعرفات توق ف کند وعرفات 
در چهار فرسخی مکه است و مقصود از وقوف آنستکه‌قداری از زمان آنجابماند 
چه سواره و چه پیاده وقصد کند که‌توقف میکنم قربةالیالله 


مسئلةٌ ۱۷۳۱- برای شخصی مختار وقوف در عرفات از اول ظهر روز هم 


احکام و قوف بعرفات ومشعر وروی 


است تا غروب آفتاب پس اگر در تمام اینمدت توقفی ننماید حج‌اوباطل است‌اما 
اگر بعضی از این مدتر! توقف نکرد حج او صحیح است 

مسثلة ۱۷۳۲- وقوف در عرفات دوقسم است اختیاریو اضطراری»اختباری 
وقوف از ظهر است تا غروب و اگر کسی عذری داشت ویا نتوانست در وقوف 
اختیباری شر کت کند بابد مقداری از شبرا در عرفات توقف کند واين وقرف 
اضطراریست که باید ساعت و يا دفیقه‌ای از شب خود را بعرفات برساند و توقفی 
کند سپس حر کت کند برای مشعر » پس اگر وقوف اضط-راری را درك کند حج 
او صحیح است 

مئل ۱۷۳۳- سوم از و اجبات حج وقوف بمشعرالحرام است یه ۱۹۸ و 
٩‏ سورة بقره اذا فضتمم‌غرفات اکرو هلر الحرام داف کرو کماحدرگم وان 
كنم مقبله نمن‌السالین تآفیشوا من خیش افاض التاش اغف واالله اانه عفوز رحيمٌ 
بنی پس چون بر گشتید از عرفات پس خدا را یاد کنید نزد مشعرالحرامو او رایاد 
کنید چنانکه شما را هدایت کرد و اگرچه قبل از هدایت الهی از گمراهان بودید 
سپس بر گردیداز جائیکه‌مردم‌بر گشتندوطلب آمرز شکنیدازخدا زیرا خحدا آمرزنده 


و مهربسانست این آیه دلالت دارد که برگشت از عرفات و توقف در مشعرالحرام 
واجب است پس حاجی بعد از توقف بعرفسات حر کت میکند بسوی مشعرالحرام 
و مشعرالحرامبین راه مکه وعرفانست بین منی وعرفات و آنجا رامزدله‌نیزمیگوبند؛ 
از سنت رسول استفاده میشود که بعد از غروب آفتاب باید از عرفات کوچ کند 
بطرف مشعرالحرام 

مستلة ۱۷۳۷- جملة وان گرو امد یکم و جم لوسر له لالت دارد که 
ذکر دا و دعا و استغفار برای خود وبرادران دینی مورد اهمیت است درعرفاتو 
مشعر پس در عصر عرفه و شب مشعرالحرام هرقدر میتواند برای دعا کوش ش کندو 
حصوصاً عاقیت دنیا و آخرترا بخواهد ودءاهائیکه از امام حسین وحضرت سجادع 
رسیده در صحیفةٌ سجادیه دعای ۴۷ ترك نشود 


چم احکام‌القر آن 


سس سس سس 

مسال ۱۷۳۵- ی ۱۹۸ سورة بقره ین علیکم جنا توا فضلا من ېکم 
دلالت دارد که اگر کسی روز عرفه بلکه در تمام مواقف حج بکسب و کار حسلال 
بپردازد اشکال ندارد و انسان باید بیکار نباشد 

مسل ۱۷۳۶ جملة ثم اف وامن خی اضضالاس دلالت دارد که بايد افاضة 
از عرفات از همان مکان و زمان و روزی باشد که مردم افاضه میکنند پس اگرعموم 
مردم روزیرا نهم دانسته واز عرفات بسوی مشعر حاضرشدند برای کسیکه دیدن ماه 
مشکولو روز نهم مشکوك میباشد بایدتبمیت کند و با سایر مردم بعرفات حاضرشود 
و از آنجا بسوی مشعر افاضه کند 

مسثلة ۱۷۳۷- ت رقف درعرفات ومشعر وضو وطهارت لازم ندارد ولی اگر 
با وضو وطهارت‌باشد بهتر است 

مسل ۱۷۲۸- چون‌حمرة مشرقیه از طرف,شرقز ائل شد نشانۂ فروب‌حتمی 
است باید آنوقت از عرفات حرکت کند بطرف مشعر و قبل از آن حرکت نکندو 
اگر از جهل قبل از غروب حرکت کند اشکالی ندارد ہس اگر وقت هست بر گردد 
و اگر وقت‌گذشته برود و اما اگراز دوی علم وعمد حر کت کرده باید درمنی بکشتر 
نحر نماید واگر قادر نیست۱۸ روز روزه بگیرد 

ممل ۱۷۳۹ -مستحب است درشهرهای دیگر نیزروزهای عر فهبعداز ظهرمردم 
اجتما ع کنند در دعا 

مسثلة ۱۷۴۰-جملة کرو له عندا لمشغر لح امدلالت‌دار که وقوف؛مشعر 
واجب است پس روز عرفه بعد از غروب حس رک ت کند با سکینه و وقار بطوریکه 
باعت گرد و غبار و اذیت و آزار دیگران نساشد و کسیرا پا مال نکند و تله نزند 

و از ذکر ودعا غفلت نورزد وجملة و اسَغفروا الله دلالت دارد که استغفار مورد 

اهمیت است 

مسلةٌ ۱۷۳۱- میتواندبعد از غروب آفتاب درعرفات نماز را بخواند وسپس 
حر کت کند و ميتو اند نماز را بین راه‌بخواند و میتواند چون‌بم‌شمر الحر امرسیدنماز 


احکام وقوف بعر فات دمشعر Pra‏ 


مغرب وعشارا باهم بخواندچون‌رسول خدا ص نماز مغرب وعشا را درمشعرجمع 
خحوانده بيك اذان و دو اقامه 

مسل ۱۷۴۲- جملة فاذکر الوا کیدآن بجمله واذکروة کماهدیکم‌دلالت 
برلزوم ذکروعبادت درمشعردارد پس شبرا درمشعرمیماند چون صبح شد نمازصبح 
خود را بخواند تا بآیات فوق عمل کرده باشد سپس قبل از طلو ع آفتاب حر کت 
کند بسوی منی واگر پیاده حر کت کند و بوادی مُحَتَرْ که رسید سعی نماید بعنی 
با وجد وشتاب سیر کند بهتر است وطوری حر کت کند که قبل ازطلو ع آفتاب از 
وادی محر ردنشود 

مسئلة ۱۷۲۳- قبل از فجر صادق از مشعرالحرام حر کت نکند مگر آنکه‌از 
دشمن بترسد ویا مضطر باشد و برای زنان واطفال جائزاست که شبانه قبل ازحر کت 
جمعیت بح ر کت آیند بسوی منی ورمی جمرات ولی درمشعر باید مقداری نوقف 
کنند وسپس ح ر کت کنند 

مسل ۱۷۴۲ وقوف بمشعر نیز دوقسم است اختیاری واضطراری . وقوف 
اضطراری برای کسی استکه در شب ومابین الطلوعین توقف‌نکرده ویکسره‌رفته‌بمنی 
یا اصلانرسیده . چنین کس باید برود بمشعر ومقدازی توقف کند ولوبعداز طلوع 
آفتاب باشدسپس برود بمنی 

مسثلة ۱۷۴۵- چون حاجی بمشعرالحرام رسید نیت کند در این مکان توقف 
میکنم قر بةالیالله واجب استکه‌وقوف‌او از فجر صادق باشد تا طلو ع آفتاب‌وپیش 
از طلو ع از حدود مشعر که وادیمحَشَرْ باشد خارج نشود 

مسثلة ۱۷۴۶- اگر کسی وقوف بعرفاترا درك نکرد نهاعتیاریو نه اضطراری 
باید خود را بمشعر برساند و وقوف اختیاری آنرا درك کند حج او صحیح است 
پس چنین کسی قبل از طلو ع خود را بمشعر برساند و اگر قبل از طلوع فجسر 
شب عید برود عرفات و از آنجا بمشعر برود وود را در منی ملحق سازد باز حج 
او صحیح است 


Pry‏ احکام‌القر آن 


رمی‌جمر آت و احکام آن 


مسئلةٌ ۱۷۴۷- چهارم از واجبات حج رمی جمراتست چون از مشعرحر کت 
کندبهثر این استکه مقداری سنگریزه بمقدارفندقی ویابندانگشتی اززمین جم عکند 
از زمین مشعر ویا زمین سرراه اویمنی ودرپارچه‌ای نگهداردپس‌چون وارد منی‌شد 
روز عیداضحی سه‌کارباید بجا آرد اول برود بسوی جمر؛ٌ عقبه‌ونیتکند «رمی جمره 
میکنم» یعنی سنگر یزه‌های خودر ابجمره میزنم قربةالیالله پس‌سنگربزه‌های در پارچه 
را بدست چپ‌گیرد و با دست راست از آن بردارد و یکی یکی بزند بجمرة عقبه و 
در حال زدن له کر بگوید و دعا کندکه خدایا این عمل و سایر اعمالم را بپذیرو 
هفت عدد سنگریزه بزند هر کدام بجمره نخورد حساب نمیشود 

مسثلة ۱۷۴۸- بدانکه جمره عقبه‌را جمرة ثالثه میگویند و آن بك ستونسهمتر 
است تقریباً در عرض یکمترو وافع‌است نزد گردنه‌ای که بطرف مکه سرازیرمیشوند 
ولذا آنرا عقبه میگویند ومردم مدینه در آنجابا رسول خدا ص بیعت کزدند واورا 
دعوت بهجرت نمودند ودو جمرهٌ دیگرمیباشن که آنها را جمرة اولی وجمرة انيه 
میگویندو آنها در طول جمرة عقبه میباشند که جمرة عقبه در طرف قبلة آنهامیباشد 
بفاصله‌نیم کیلومترتقریباً » روزعید اضحی فقط رمی‌جمرةعقبه واجب است‌و رمیآندو 
-جمره و اجب نیست 

مسثلاً ۱۷۷۹- وقت رمی جمرات از اول طلو ع آفتابست تا غروب پساگر 
کسی‌طاقت آفتابرا ندارد اول روزو یا آخر آن رمی کندوبرای کسیکه نیرومندباشد 
بهتر آنستکه نزدیکث ظهر رمی‌جمراتکند 

مسثلةٌ ۱۷۵۰- روز بازدهم و دوازدهم و هم کسانیکه روز ۱۳ در منی هستند 
میروند و هرسه جمره را رمی میکنند بهر بك از آنها هفت سنگگ از جمرة اولی که 


احکام حج ۳۷ 


دورترین جمرانست بمکه‌ونزديك مسجد خیف‌است شرو ع میکند سپس بجمرةثانیه 
وبعد بجمرةثاله که‌جمرةعقبه‌باشد و کسیکه‌بیماروغیرقادر است برحر کت برای دمی 
نایب بگیرد و هر کسی میتواند سواره رمی کند و بغر سنگ یعضی بچوب و 
کفش وامثال اینها رمی نکندو اگر شب سیزدهم در منی نمانده‌لازم نیست که‌روز۱۳ 
رمی جمرات کند 

مسئلةٌ ۱۷۵۱ - وضو و غسل برای‌رمی جمرات لازم نیست ولی با طهارت 
بساشد بهتر است وباید سنگ ریزه از بیابان حرم باشد و از خسار جح حرم نباشد و 
از آنها که زده شده نباشد و مستحب است برنگ سرخ وسفیدو سیاه یکرنگ‌نباشد 
بلکه مخلوط باشد 

مسئلهٌ ۱۷۵۲- در رمی جمره باید بیندازد و گذاشتن بمحل جمره‌کافی‌نیست 

مسئلةٌ ۱۷۵۲- اگر رمی جمره را در روز عید ترك و یانسیان نمود روز بعد 
آنرا بجا آرد و اگر شب متذ کرنشد باز بگذارد روز ۱۱ بجا آرد پس یکمرتبه‌رمی 
جمره کند بنیت روز عید و سپس رمی جمرة روز یازده و دوازده را نیت کندواگر 
فراموش کرد و متذکرنشد تا رفت مکه و بعد ازطواف متذ کر شد باز بررگردد و آنرا 
تدارك کند بهرحال ترك رمی‌جمرات عمد مبطل حج نمیشود پس اگر درایام تشربق 
متذ کر شد برود بمنی رمی کند واگرایام تشریق‌گذشت سال دیگر خود او وبا نایب 
او از طرف او قضا کند 

مسثلة ۱۷۵۴- اگرشك کندسنگذریزه بهدف خورده يانه بنابرعدم گذاردو اگر 
شك کند در اینکه چند عدد زده بنابراقل‌گذارد 


ذبح و یا نحر روز عید 


مسئلة ۷۵۵ ۱-.پنجم ازو اجبات‌حج ذبح و با نحر است‌چنانچه سورقبفره آیُْع۱4 


۳۳۸ 


قمن تمت بالمرَة یاج قعااسیسر منانهدیفتن تم يچ 0 لیام فیا بر وا 
جنم لا نی پس کسیکه بهره‌مند شد بعمره بسوی حج آنچه میسراست 
او را از هدی (شتر وگاو و گوسفند) پس ه رکه واجد نیست سه روز روزه در ایام 
" حج و هفت روز چون بر گشتید اين‌ده روز کاملی است دلالت دارد» که حاجی ذبح 
گوسفند ویانحر شتری کند که آثراضحیه گویندو بهمین جهت‌روز عیدراعیداضحی 
گویندواین اضحیه قبل‌از تقصیر بايد انجام شود 
مسقلاً ۱۷۵۶- آي ۱۵۶ سورة بقره ولا لوا سک خی يبلا لدی نله 
یعنی سر خودرا نتراشید تا اینکه قریانی وهدی را بمحلش برسانید دلالت دارد که 
قربانی قبل از تقصیر است پس روز عید بعد از رمی جمرات باید ذبح یانحر کنند 
وبع از آن تقصیر بهمین ترتیب واگر مقدم وموخ رکنندحج باطل نمیشود 
مسئلة ۱۷۵۷- آية ٩۵‏ سورشمائده جملة تنیبایع لک دلالت دارد که‌قربانی 
برای کفارة در عمره باید در مکه انجام شود وازجملاً نی تیوه در آیه 
سابق استفاده میشود که هدی و قربانی درحج بایددر منی انجام‌شود و تمام منی‌محل 
فربانی وهدیست‌وهر جای آن باشد اشکالی ندارد وقربانی‌عمره را اگرتآخیر بیندازد 
ودر منی انجام دهد اشکالی ندارد و لی‌تعجیل آندر مکه بهتراست 
مسئلُ ۱۷۵۸- اگر به‌نذر وی کفازه ذیح ونحری براو واجب شد باید همانجا 
که نذر کرده ویا کفاره لازم شده انجام‌دهد واگرانجام نداد برای‌نسیان ویا برا ی آنکه 
دیددرمنی اسر آف‌میشود ماننداین زمائها که‌مصرفی ندارد میتو اند در بر گشتن از حج‌در 
شهر خود انجام دهد دراین مسئله بیانی خواهد آمد 
مسئلهٌ ۱۷۵۹ اضحیه رادر منی تا روز ۱۳ میتوان انجام داد ودر سایرشهرها 
تا روز ۱۲ واگر کسی دید در آن ایام درمنی مصرف ندارد یا عذر دیگری پیدا کرد 
میتو اند همانجا تا آهرذیحجه قر بانی کندواگر مصرف پیدا نکرد ویا نتو انست‌توقف 
کند در آنجامیتواند درشهر خودانجام‌دهد بدلیلآية نفی‌الحر ج‌فی‌الاین 
مسئلةٌ ۱۷۶۰- آیه ۱۶۲ سورة انعم فل اد صلوتی وی تا آخحر دلالت‌دارد 


احکام قر بانی در حج ۴۹ 


که قربانی باید حالص برای خدا باشد پس حاجی نیت میکند قربانی میکنم درحج 
تمتع قربةالی‌الله واگ کسی حبوانی را برای غیرخدا ذبح ویانحر کند جائزلیستو 
گوشت آن حرام میشود مانندقربانی برای مسافر ویابرای داماد ویابرای مقدم‌بزرگی 
ویا برای رسول وامام و امامزاده 

مسئلة ۱۷۶۱- آیة ۳ سورة کوثر فص ربت ار دلالت دارد که شخص 
حاجی اگرمیت اند باید خود متصدی‌دیح ویانحر شودواگرنه دیگری برای اوقربانی 
کند واودست خود را بگذارد روی دست‌او وخود نیت کند وهردو بسم‌الله بگویند 
وازجملة «حشی یل الهدی مه استفاده میشود که‌اگرغیرحاجی متصدی ذبح شود 
برای اوجائز است 

مستلة ۱۷۶۲- قربانی باید سالم و تاّالاجزاء باشد یعنی کر و کور ولنگگ و 
گوش‌بریده وشاخ شکسته وآخته و زباد لاغر ومریض نباشد و باید اگر شتر و گاو 
بود اهلی باشدنه کوهیو بیابانی واگرشاخ داخلی اوضالم‌ولی ببرون آن شکسته باشد 
اشکالی ندارد 

مسثلة ۱۷۶۲-جملةً فمن لمبجد فصیام 1 ۴ فال مرجم دلالت 
دارد که هر کس‌متمکن از قربانی‌نیست باید ده‌روز روزه بگیرد سهروز آنرا درسفر 
حج که روز هفتم وهشتمونهم‌باشد وهفت‌روز آنرا در مراجعت بشهر خودو اگراز 
آنسه روز متمکن نشد بء‌دازبر گشتن ازمنی بمکه در مکه روزه بگیرد 

مسئلةٌ ۱۷۶۴- اگر پس از روزه گرفتن سه‌روز مته‌کن شد که درمنی قربانی 
کند وقربانی کرد هفت روز باقی مانده از اوساقط است 


مسل ۱۷۶۵- جائز است قربانیر اروز عیدانجام دهد وجائز است تاروز۱۳۲ 
تأخیر اندازد حصوصاً زمانیکه گوشت قربانی ضايع وهدر شود پس روز عید پول 
آنرا کنار گذارد وجائز است قربانی‌رابخرد ودر خحیمة خود بگنارد تا روز ۱۳ذبح 
کند بلکه گاهی این کار متعین است و اگر سرخود را روز عید تراشید بهن ر آنسنکه 


ا ا 


هرروزیکه قربانی کرد تیفی بسر خود بکشد تا بآی لاح ارۇس گم حتی یلح الهذی 


۳۳۰ احکام‌القر آن 


مله عمل کرده باشد ۲ 

مه ۱۷۶۶ آیف ۲۸ سورة حح وغهد ناهم یکرو نمیا 
تعلومات عم یملعم فكلا منها و آضيا البائ القیر يعضى بیسایند 
بحج برای اینکه منافمی که‌برای ایشانست مشاهده کنند وذکر نام خدا کنند در ایام 
معلومه ( دهه ذیحجه و بعد از نماز عید) بر آنچه خدا روزی ایشان نموده از حیوان 
چهار پا پس بخورید از آن واطعام نمائید سختی كشيدة فقیر راء كلم بهیمةالانمام 
دلالت دارد که هر کدام از شتر و یا گوسفند ویا گاو را میتواند قربانی کند زیرابهر 
سه صدق انعم میکندو ازجملة وید کرو ام ال استنباط مشود که بایدر حال‌قربانی‌باد 
خحدا کند بسم‌الله‌بگوید و نها دلالت دارد که حوداز قربانی بخورد ومقداری از 
آنرا بفقراوضعفا بدهد 

مسئلةٌ ۱۷۶۷- آي ۳۷۹۳۶ سورة حج والبذن ناهام من‌شعایر اه 


مود رو ره و 


خر قاروا اسع انل علبها صواق قإذا وَجَبث جنوبُها فكوا مها ق آطعنوا القانغ 
و امغر ذلك سر نا هانگ لک شروک » آن شال اد لخونیا و لا ومالها 
ق الکن ناله الغو منم ديك تر ها کم لبروا له علی ماهذیگع و قر المخينيق 
یعنی و حیوانات تنومند را (شترها را) قرار دادیم برای‌شما از شعاثر الهی » برای 
شما در آن خیر است پس یاد خدا کنید بر آنها (یعنی برنحر وذبح آنها) درحالیکه 
بر پا باشند پس چون برزمین فرود آید پهلوهایشان بخورید از آنها وبفقیر وسائل 
و وارد اطعام کنید چنین مسخر کردیم آنها را برای شما که باشد شما تشکر کنید » 
بخدا نخواهد رسید گوشتها وخونهای آنها ولیکن‌پرهیز کاری شما بخدا میرسدچنین 
مسخر کرد آنها را برای‌شما تا ببزرگی او رایاد کنید در مقابل آنچه شماراهدایت 
کرد و مژده بده‌نیکو کارانرا. کلم بذن دلالت دار د که قربانی کردن شتر بهتر وبرای 
تعظیم حق‌درنظرها بهتر است 

مستلة ,۸ع۱۷- کلمة من‌عائر له دلالت دارد که شترهای قربانی را حفتعالی 
شعاثر خوانده پس شعاثر الهی آنستکه‌خدا قرار داده‌باشد نه آن خرافاتیکه‌حودمردم 


احکام قربانی دد حج ۳۳۱ 


شعائردین‌میشمر ندمانندچراغانی وسیاه‌پوشی و امثال‌اینها وشترهای قر بانی‌راعلامتی 
بگردن آپز ان میکنند 

مسئلهٌ ۱۷۶۹- جملة فاد کروا ام تیا مات دلالت دارد که در حال‌نحر 
باید نام خدا برده و کلمةٌ صواف دلاات دارد که شتر را ایستاده باید نحر کرد وجملۀ 
کلوا » تا آخردلالت دارد که باید خود حاجی از گوشت آذبخورد ومقداری از آنرا 
بفقیر قانع و مقداریر! بسائل و واردین بخوراند وجملة لاله دلالت دارد که‌در 
این قربانی برای خدا نفعی نیست‌بلکه برای امتحان بند گانست‌تا معلوم شود مطیع‌و 
پرهیز گار کیست 

مسل ۱۷۷۰ مقصود از یکیو ال تکبیرگفتن بعد ازنماز عید وقبل از آنست 
تا ده نماز ویگر که نماز صبح روز ۱۲ باشد برای کسانیکه تا روز ۱۳ در منی‌تو قف 
ندارد اما اگر تا روز ۱۳ ماندند باید بعد از ۱۵ نماز تکبیر گوبند یعنی تا بعدازنماز 
صبح دوز ۱۳ 

مسئلهٌ ۱۷۷۱- تکبیرات بعداز نمازهای ده‌گانه را درمسئله ۱۲۷۷ بیان نمو ديم 
ونماز روز عید اضحی در مسئله 1۲۹۷ بیانشد 

مسئلهٌ۲ ۱-۱۷۷ گر کسی بر ای خد او امتثالامر او قربانی کر دو لی نام عدار افر اموش 
کرد اشکالی‌ندارد اماوقت توردن بسماللّه‌بگوید 

مسئلةٌ ۱۷۷۳- در این زمانها که‌قربانبهافاسد ومتعفن‌ویا زیر خالك میرود حاجی 
باید صبر کند دو روزبعد ازعیدقر بانی ویانا آحر ذیححه قربانی کند ویاپول فربانی 
راکذار گذارد ودرشهر خودفربانی کند زیرا رسول خدا فرمود اتا جمل هذ الایْحی 
لتشبح سا نگم لحم یعنی همانا این قربانی مقرر شد برای آنکه‌مسا کین شمااز 
گوشت سیر شوند ١‏ 

مسئلهٌ ۱۷۷۴- بکقربانی برای یکنفر است برای اشخاص متعدد کافی نیست 
مگر در حج استحبایی که یکقربانی برای چند نفر کافی است و برای چند نفر که 
از یك خانواده باشند يك گاو کافی است واگر حیوان قربانی کمیاب شد يك‌قر بانی 


ورس احکام‌القر آن 


برای چند نف رکافی است چه شتر باشد چه‌گوسفند وچه‌گاو وهرقدر عدد مرکا کمتر 
باشد بهتر اس 

مسثلاةً ۱۷۷۵- کسیکه تمکن از قربانی نداشت وخواست روزه‌بگیرد ازاول 
ذیحجه تانهم‌میتو اند ولی‌ایام تشریق روزه نگیرد زیرارسول خدا از آن نهی‌نموده و 
بعد از ایسام نشریق تا آخر ذیحجه روزه بگیرد واگر دو روز ترویه وعرفه را روزه 
گرفت روز سومرا بعد از ایام تشریق‌بگیرد اشکال‌ندارد اماتا میت و اندسه‌روزرا پی‌در 
پی روزه بگیرد وایام تشربق روز ۱۱ تا ۱۳ میباشد 

مسثلة ۱۷۷۶- برای عموم مسلمین‌مستحب‌است أضحیه یعنی قربانی روزعید 
ویا تا سه روز بعد واما قربانی واجب پنج عدد است اول کسیکه از عمرة نمتع‌بحج 
تمش ع آمده باشد مانند حاجیانیکه ازراه دور بحج مشرف میشو ند چنانچه در آیهُع۱۹ 
سورةبقره فر مود تسم هدکهد کر آن شد. دوم- کسیکه در حالاحراممریض 
بوده وبا بواسطة موی سر در آزار بوده وسر خود را تراشیده باید قربانی کندبدلیل 
آیه ۱٩۶‏ سورۀ بقره کان رفا آه‌آذٌی . سوم - کسیکه عمداً صیدکرده 
بدلیل یه فمن تنگم دا که درمحرمات احرام وکرشد. . چهارم- برای کسیکه 
بواسطة حصر ازحج باز مانده باید هدی خود را همانجا قربانی کند و با بفرستد 
بمکه بدلیلآیع۱۹ سورقبقره- قان أحص تم قَما یسرم الهذي. پنجم-کسیکه‌نذر 
ویا عهد کرده ویاقسم خورده که‌قر بانی کند پس‌قربانی بر او واجب میشود 

مسٹلة ۱۷۷۷ قر بانیکه هدی نامیده شده اگر ميش است باید شش ماهه و با 
بیشتر باشد واگر بز است باید داعل ادن نیا باشد واگر گاو است بايد دو ساله 
و یا دال سال سوم شد باشد و اگر شتر است باید پنج سالش تمام و یا داخل سال 
ششم شده باشد . 


مسئلة ۱۷۷۸- ششم از واجبات حج تمتع حلق و یا تقصیر است وباید نیت 


زو حلق و تقصیر 


کندکه تقصیر میکنم قربةالی هو این تقصیر پس ازقربانی است‌واگر مقدم داشت‌اعاده 
بر او لازم نیست بدلیل ولا کنیل هی 

مسئلةً ۱۷۷۹- آية ۲۹ سورة حح تمیق تفسیر شده بتراشیدن سرو 
رسول تخدااص روز اضحی سر خود را میچید و شارب حود را میزد واز اطراف 
ریش کم‌بیکرد 

مسثلة ۰ ۱۷۸- مردان مخیرند بین تراشیدن سرو چیدن مو ولی برای سه‌طاثفه 
سرنراشیدن متعین است اول- مردیکه زلف‌خود راپیچ وتاب داده دوم- مردیکه‌او لین 
سفر حج او باشد سوم ۔ مردیکه برای دفع شپش ومانند آن سر خود را دوا مالیده 
باشد بهرحال برای هر مردی سر تراشیدن مقدم است ومستحب است‌موی سرخود 
را در منی دفن نماید 

مسل ۱۷۸۱- برای زنان سر تراشیدن نیست‌ولیآنان بایدناخن بگیرندوموی 
خود را کمی بچینندودر حال حلق و تقصیر ه ر کسی بسم‌الله بگوید ودعاکند وچون 
حلق و تقصیر کردند از احرام حارج میشود و برای آنان محرمات درحال احرام‌حلال 
میشود جز هم‌بستر شدن با زن وعطر زدن ولي بهتر آنستکه لباس احرامرا از خود 
نکند ولباس شخصی نبوشد و کلاه وعمامه نگذارد تا برود مکه وطواف‌وسمی‌نماید 

مسئلة ۱۸۸۲- اگر کسی از فراموشی و یا نادانی تقصیر را ترك نمود تا از 
منی حارج شد هروقت متذ کر شد بر گردد بمنی‌حلق و تقصیر نماید واگر معکن‌نشد 
بر گردد و یا سخت بود همانجا که متذ کر شده و همانجائیکه هست حلق و تفصیر 
کند پس اگر امکان دارد موی خود را بمنی بفرستد ولو اینکه از تمام اعمال حج 
فار غ شده باشد 

مسئلةّ۱۷۸۳- در رمی جمرات وحلق وتقصیرء طهارت شرط نیست ولی‌اگربا 
طهارت باشد بهتر است . 


روش احکام‌القر آن 


طو اف زیارت و نماز وسعی 


مسثلة ۱۷۸۴- هفتم و هشتم‌ونهم ازواجبات حج تمتع ءطواف زیارت‌ونماز 
آن وسعی بین صفا و مروه است پس‌از حلق وتقصیر در منی بايد حاجی برود مکه 
طواف کعبه کند و دو ر کعت نماز آنرا بخواند وسعی بین صفاو مروه کند چنانچه 
در مسائل عمره ذکر شد ومقصود از جملر لیوا لت الم که در آیه۲۹سورة 
حج میباشد همین طواف زیار تست پس‌اگراین طرافرا مقدم‌برحلق و تقصیر نموديك 
گوسفند کفاره بدهد 

مسل ۱۷۸۵- در حج تمتع بهتر این استکه همانروز عید بعد از اعمال منی 
بروند مکه برای طواف وسعی وبرای شب یازدهم بر گردند واگر تأحیر بیندازند تا 
بعد از ایام تشریق وبلکه تا آخر ماه ذیحجه اشکالی ندارد 

مسل ۱۷۸۶-بر ای کسیکه میرود برای طواف زیارت کعبه‌مستحب‌است خود 
را پا کیزه وغسل کند وعرق و کثافترا از خود دور کند 

مسئلة ۱۷۸۷- برای دو طائفه جائز است این طواف وسعی را مقدم بدارند 
پروقوف بعرفات و مشعر ومنی . اول زنیکه گمان حیض وبا نفاس دارد بترسد که 
بدین جهت نتو اند بعدآطوا اف کند. دوم پیر وعاجزیکه بواسطه‌ازوحام جمعیت‌از: طو ان 
وسعیمتمکن نباشد 

مسثلة ۱۷۸۵- زنیکه حیض و نفاس شد و بعد ازاعمال منی آمده مکه و قادر 
از توقف درمکه تاپاله شودنیست» بایدسعی خودرا انجام دهدو برای‌طو اف‌نایب‌بگیرد 
وبرای نماز آن 


طواف وداع Pro‏ 


طواف وداع یا طواف نساء و نمازآن 


مسئلة ۱۷۸۹ واجب دهم و یازدهم از واجبات حج تمتع طواف نساء و 
نماز آنست پس بعد از طواف وزیارت سعی چون طواف نساء و نسازآنرا بجا 
آرد همه چیز برای حاجی حلال است دیگر محرمات احرام برای او نیست و زذو 
مرد فرقی در اینجا ندارند و کیفیت طواف ونماز آن همان استکه در طواف عمره 
بیان شد و اهل سنت این‌طوافرا بجا میآورند بعنوان طواف وداع و نماز آن 

مسثلة ۱۷۹۰ - زنیکه حائض شود و قافلة او توقف نکند برای طواف نساء 
باید نایب بگیرد و همچنین است حکم زنیکه در وسط طواف نساء حائض شود. 


بیتوته در هنیو رمی جمرات 


مسل ۱۷۹۱ - واجب دوازدهم و سیزدهم از واجبات حج تمتع ببتوته در 
مني پمنی شب را در آنجا بسربردن وروز بعد رمی جمرات کند پس حاجی چون 
از طواف نساء فار غ شد برود در منی و شبرا در منی باشد پس قصد کند که‌بیتوته 
در منی میکنم قربة الی‌الله و شب پازده و دوازده را در آنجا بسربرد و اگر اولشب 
در مکه طواف کند و بعداز نماز طواف خود را به منی برساند اشکالی ندارومخیر 
است که نیمه اول شبرا در منی باشد و یا نیمه آخر شبراو اگر قبل از فجرصادق 
ودرا بمنی برساند باز کافی است و اگر کسی تمام شبرا در مسجدالحرام عبادت 
کند میتواند بمنی نرود ولی روزیرای رمی جمرات برود. 

مستلة ۱۷۹۲ - سورة بقرهآی۲۰۳ و رنه فی‌آیام معدودات َل فی 


Py‏ احکام‌القر آن 


ومین لالم لو من خر لام لین اتی یمنی و ذکر خداکنید در روزهای 
شمرده شده (روزعید و ایام تشریق) پس هر کس عجله کند گناهی بر او نیست و 
کسیکه تأخبر کند پس گناهی بر او نیست برای آنکه پرهیز کسرده این آیه دلالث 
دارد که حاجسی می‌توانسد عجله کند و میتواند تاخیر اندازد ۰ یعنضی 
بعداز آنکه شب بازده و دوازده را در منی ماند و روز ۱۱ و ۱۲ را رمی جمسرات 
کرد میتواند عجله کند و بعد از ظهر روز ۱۲ حارج شود از منی بسوی مکه و يا 
بسوی وطن خود برود وبا تأخیر اندازد وروز ۱۳ قبل‌از ظهر از منی خارج شودو 
اگر تا روز ۱۳ ماند ان کار بعد از نمازها را تا روز ۱۳ فراموش نکند. ۱ 

مسئله ۱۷۹۳ - جملهة من ای دلالت دار د که ه رکس ازصید و جما عپرهیز 
نکرده در حالاحرام نمی‌تواند برای حروج ازمنی عجله کند بلکه باید شب‌سیزدهم 
را بماند و روز آنرارمی جمرات کند . 

مستئله ۱۷۹۴ - رمی جمرات درروز ۱۱و۱۲ بايد به ترتیبی کسه سابق ذکر 
شد انجام گیرد یعنی اول رمی جمرة اولی و بعد انيه و سپس رمی جمرۀ عقبه که 
الله باشد و هرروزی که رمی ننمود روز دیگر آنرا قضا کند و بساید رمی جمرات 
در ایام تشریق باشد و بودن روزهادر منی لازم نیست بلکه بعداز رمی می‌توائدبمکه 
رود و اگر شب سیزدهسم را در منی ماند روز ۱۳ را رمی جمرات کند قربةالی الله 

مسئله ۱۷۹۵ - رمی جمرات باید درروز باشد نه شب و اگر فراموش کرد 

تا بمکه رفت و در آنجا متذکر شد بر گرددبمنی و قضا کند واگر ازمکه‌عارج 

شده برای مراجعت بوطن برگشتن واجب نیست بلکه حودش سال آینده اگرموفق" 
شد قضا کند والا نایب بگیرد که در ایام تشریق برای اوقضا کند. 

مسئله ۱۷۹۶ -: کسیکه در منی مریض شد که در تمام روز نتواند رمی کند 
باید نایب بگیرد و اگرعمداً بدون عذررمی را ترك نمود حج او باطمل نیست ولی 
سال آینده حودش يا نایبش قضاکند. 


ل بت وضع لتاس دلالت 


مستله ۱۷۹۷ - سوره آل‌عمران آیه ٩۶‏ ! 


فضیلت مسجدبن موم 


دلالت دارد که مسجدالحرام افضل مساجد است پس انسان هرقدر میتوانسد در 
مسجدالحرام نماز و آن بخواند » میرالمسومتین فرمود لالح لت 
مساجدالمچ ال رام و مسچذالرسول و مج الکو قَة یعنی بار سفر بسته نمیشود 
مگر بسوی سه مسجد؛ مسجدالحرام و مسجدالرسول در مدینه و مسجد کوفه؛ و 
رسول دا (ص) فرمود : ات صَلوة فيه تعد ماه اف لوق يعنى محقفا يك نمازدر 
مسجدالحرام مساویست باصد هزار نماز پس انسان نباید مانند بعضی از مردم عوام 


نادان نفاق‌انداز باشد که در مسافرخانه‌های مکه فرادی و یا بجماعت با روحانی - 
نمایان منافق نماز بخواند ودر مسجدالحرام جزء جماعت مسلمین اقامة صلوة نکند 

مسثلة ۱۷۹۸ - چون حاجی بشهر خود برگشت مستحب است بااو مصافحه 
کنند ودر حق او دعای‌خیر کنند. رسول خدابهر کس از مکسه بر میگشت میفرمود 
لاله منک و اخلت عليك تفت وغفر نك یعنی خدای تعالی از تو بپذیرد 
و نفقه و مخارج تورا جبران کند و گناهت‌را بیامرزد و مستحب‌است بعد ازمراجمت 
مکه حاجی ولیمه بدهد رسول دا فرمود : ای تخمس فی عرس آزترسس 
اوغذار آرکاز اوو کاریعنی‌ولیمه نیست مگردرپنج مورد درعروسی ویادرتولدفرزند 
و يا ختنه کردن و یا آمدن از مکه ويا خانه خریدن. 

مسئلاٌ ۱۷۹۹ - سزاوار است که حاجی قبل از مکه و یا بهتر اینکه بعد از 
مکه بمدینه برود و قبر رسول خدا (ص) و منازل وحی و آثار نبو ترا زیارت کند 


و در مسنجد رسول دا که قر آن دربارة او در سورة توبه آية ۸ ۰ فرمود لمنْجً 
یس علَی‌الفوی نماز بخواند و قرائت فرآن کنسد وسول خدا (ص) فرمود : 
صلوة فی‌نسجدی تذل اف صلوة فی غبرویمنی نماز در مسجد من مساویست با 
هزار نماز در غیر آن پس چند روزیکه در مدینسه توقف دارد ملازم مسجد باشد و 
مانند بعضی از جهال از سعادت محروم در خانه و باغهای مسدینه نماز نخواند و از 
فیض نماز در مسجدالرسول باز نماند زیر بامام‌ششم گفتند نماز در مدینه مانندنماز 


در مسجد رسول‌الله است فرمود خير نماز در مسجد رسول (ص) هزار نماز است 


۳۳۸ احکام‌القر آن 


ولی نماز در مدینه مانند سایر شهرهاست. 

مسئلة ۱۸۰۰ - مستحب است در مدینه زیارت کندمزاررسول دا و ائمه 
وبزرگان اسلامرا اما نه آنطوریکه غلاة و اهل بدعت زیارت میکنند بلکه بآن نحوی 
که از کتاب خدا و سنت رسول استفاده میشود. آنچه از کتاب خدا و سنت رسول 
استفاده شده این استکه زیارت قبور بسرای دو چیز است یکی عبرت گرفتن ازبی 
اعتباری دنیا چنانچه امیرالممنین (ع)در زیارت قبور فرمودیال وناز 
فد سکنت و ام المواریت قد يمت واماالاژواج فقد نکحن هذا تعبرماعنةنا یمنی 
ای اهل قبور منازل شما سکنای دیگر ان شد و اما ارث شما بتحقیق تقسیم گردید و 
اما زنان شما بتحقیق تزویج شدند ابن است خبر نزد ماء دوم طلب رحمت و دعا 
کرون که همان سلام باشد برای مزور وبرای حود زائر» وعبرت زمانیاستکهمقبره 
پر از زر و زیور و طلا و نقره والماس و آئینه و نقش ونگار نیاشد . حدا فرموده 
نادمه منی من نزد قبرهای کهنه میباشم» یکی از چیزهسائیکه صدر 
اسلام نبوده و زمان ما رسم شده آداب و روش خرافی مجوسیان و فراعنة مصر و 
شاهزاد گان قبل از اسلام /ست که بر ای‌قبرها ساختمانها وقبه وبا ر گاه‌میساختند ودرمصر 
برای فراعنه بناهای عالی بنا میکردند اما ادیان الهی واولیاء خدا با ساعتمان قبور 
و زرو زیور آن مخالفند متاسفانه بهود ونصاری وغلاة آمدند حدیثی جعل کسردند 
در بنا و ساختمان و زینت قبور و آن‌حدیثمجعولرا میان مسلمین نشردادندچنانچه 
در وسائل باب ۲۶ کتاب مزارروایت کرده از عبدالله بن محمدالبلوی عن ارقن 
رید ن‌آبی عامر واعظ آل‌الججازعن ابی عذال (ع) سول اله آنه قال يالى 
بو مت 24 - خه هد 


من عم رگبور کم وتعاهدها فکاتّما َعادملیماتبن داو علی بناء لت 


ور گم عقل ی وا تین للم و ریبعت زیخ 
من یا تکم گیوم و دنه امه نی رسول خدا (ص) فرمود ای علی آنکه تعمی ر کند 
قبررهای شما را و مجاور آنها شود پس گویا پاری کرده سلیمان‌بن داود رابرساختن 
بیت‌المقدس و آنکه زیارت کنسد قبور شما را معادل است ثواب آن با هفتاد حج 


حدیث مجعول دد تعمیر قبر ۳۳۹ 


بعد از حجةالاسلام و از گنامانش خارج شود تا وقتیکه اززیارت شما برگردد مانند 
روزیکه مادرش او را زائیده است ! فقط همين بك حسدیث است در ایسن 
موضوع که برای احتصار مقداری از آنرا در اینجا نقل کردیم وایسن‌حدیث‌هم 
سندش خخرابست وهم متنش اما سند و راویانش یکی عبدالله بن محمدالبلوی‌استکه 
تمام علمای رجال گفته‌اند او ضعیف و مورد طعن ودروغگو وجمال است و گفته‌اند 
نباید بحدیث او اعتنا کرد چنانچه علامه در علاصة‌السرجال و نجاشی و ممقانی و 
دیگران بیان کرده‌اند. راوی دیگر عمارة بن زیداستکه علمای رجال میگویند چنین 
مردی و جود نداشته بلکه‌از آسمان آمده و این حدیث را جعلکرده وبرگشته‌غضائری 
و دیگران گفته‌اند از این شخص آنچه نقل شده تماماً درو غ و افتراء است صسلامه 
فرموده چنین اسمی بدون مسمی است و او کذابست وحتی ازخود عبدالله بن‌محمد 
البلوی که راوی از اوست پرسیدند که این‌عمارةبن زید که‌تو از او روایت کرده‌ای 
کیست گفت مردی بود از آسمان نازل شد ودومرتبه رفت! و اینها روایت کرده‌اند 
از ابی عامر واعظ که او نیزدجهول و مهمل استو نامی از اودر کتب رجال‌نیست 
حال شما را بخدا ببینید ازبر کت این حدیث درو غ ممالك شیعه پرشده ازگنبسد و 
بار گاه و صحن و رواق و گلاسته و طلاکاری و آثینه کاری عجب آنستکه خود این 
علما که ناقل این حدیشند راویانش را جعال و کذاب دانسته‌اند شمابنگرید چه‌برسر 
اسلام آمده مسلمین بی‌خبر بعد یال کردند این کارها و این ساختمانها مدرکی دارد 
این استکه روز بروز زر و زیور قبور بیشتر شده و این حسدیث را نسبت داده‌اند 
بامام ششم در حالیکه زمان امام ششم قبر امیرالمنین(ع) نزد مردم معلوم نبوده و 
ساختمانی نداشته تا کسی برود تعمیر کند و با سلیمان شرکت در وا بکند. تعمیر 
در موردی استکه ساختمان کهنه و حرابی باشد و اما مضمون این حدیث این‌استکه 
مردم بروند در قبور امه مجاور شوند و از کسب و صنعت بازمانند تا ثواب پاری 
سلیمانرا برای ساختن بیت‌المقدس و واب هفتاد حج ببرند در صورتیکه شر کت 
در ساختن بیت‌المقدس ثواب‌يك حج ندارد مگر بقول بهودیان و دیگرمردم جرئت 
بر معاصی پیدا کنند که اگر زیارت قبر فلان امام رفتی تمام گناهانت ریخته شود 


۳۳۰ احکام‌القر آن 


مانند طفل مادرزاد و دیگر ترسی از جزا نباید داشت» بهرحال ساختمانها که برای 
قبور شده و تعمیرها وزینتها تماماً از امراء جبار ووزراء ستمکار بوده آن‌یکی‌رفته 
تمام مسلمین شهر اسلامی هرا تسرا کشته و مال ایشان را غارت کسرده و در 
کشور دیگر از طلاهای غارتی گنبد طلا ساخته و دیگری رفته هزاران بندۀ 
خدا را در ایران و هند کشته و سیم و زر آنسرا غارت کرده و سپس رفته درعراق 
وسیم وزرها را مصر فگنبد امیرالمومنین‌علیه‌السلام نموده معلوم می‌شود بنظراینان 
امه و بندگان صالح خدا از عمل جبارین و ستمگران خوشنود و خوشحالند . 

اگسر تعمیر قبر و ساختمان قبور کار حوبی بود چرا رسول خسدا برای قبر 
عموبش‌حمزة سیدالشهدا ساختمانی‌نکرد وختی روی قبراورا آجرکاری ننمود دا 
فرموده ان یلاله او و نفرموده کم فیال را الأمراء و چرا 
امیرالممنین در زمان خلافتش برای قبری از شهدا ساختمان و با تعمیری نکرد 
امام ششم که خود فرمود من ثروتمندترین اهل مدینه هستم چرا برای قبسر پدران 
بزرگو ار خود ساختمانی نکرد باضافه ما روایاتیمعتبرهداریم که سول خدا وائمة 
هدی از این کارها نهی‌نموده‌اند . 


روایات معتبره درمذمت تعمیر قبور 


مسثلةٌ ۱۸۰۱ - کتاب محاسن برقی ووسابلالشیعه باب ۴۳ - از ابواب‌دفن 
اموات روایت کسرده از امیرالمومنین (ع) که فرمود من جد قبرا ال وغل قد 
راللام » یعنی هر کس قبریرا تجدید و تعمیر کند و یا مجسمه بسازد بتحقیق 

از اسلام حارج شده است. 
۲ - در کتاب کافی ووسائل‌از امام ششم روایت کرده که ا مود 


دوابات درذم تعمیرقبود PP‏ 


پس فرمود مگذار صورتیرا مگر آنکه آنرا محو کن وقبریرا مگذار مگراینکه‌ساوی 
زمین کن ۰ 

۳- در همان کب روایت کرده‌اند که امیر المومنین بابی الهیاج فرمود 
لک لى ما تیه ولا ری کرت رها ایا نی تورا 
میفرستم برای همان امربکه رسول خدا مرا فرستاد هیچ قبریکه بالاتر از سایر قبور 
باشد در نظرت مگذار مگر آنکه آنرا مساوی زمین کن و مجسمه‌ایرا مگذار مگر 
اينکه محو نما . 

۴سوسائل الشیعه باب ۴۴ و شیخ‌طوسی‌در تهذیب روایت کرده‌اند ازعلی بن‌جعفر 
که گفت لت ابا ان موس مين عیبر الوس تیه رابنا 
عليه ولاالجلرش ولاتحصیضه ولا تیه یمنی سثوال کردم ازامام هفتم از بنا نهارن 
برقبر ونشستن برآن آیا شایسته است‌فرمود خیربناء برقبر شایسته نیست‌ونه نشستن 
ونه گچ کاری ون گل کاری. 

۵ - در محاسن برقی و کتب دیگر روایت کرده‌اند از امام ششم که فرمود 
لاتبتو اعلی القبور لاور و اوق الوت فان رسول او رة ایکه یعنی بنا 
نکنید برقبور وسقف خانه هارا صورت نکشید زیرا رسول خدا حوش نداشت این 
چیز ها را . 

۶ - وسائل الشیعه باب ۴۴ دوایت کرده ازیونس بن ظبیان از امام ششم از 
پدر بزرگوار ش که فرمود هی سول اله آن صلی على با و دعلیه آوئینی علیه 
یعنی رسول خدا نهی نمود ازاینکه روی قبری نماز بخوانند و یابنشینند و یا برآن 
بنائی کنند و درباب ۶۵ روایت کرده از امام ششم که فرمود ولایبئی عنهالشبورَاچک 

۷ -کتاب فقه‌الرضا روایت کرده ازرسول‌دا ك لْعنَ رسو لاله من هابور 
مکی لعن من بجع مَعاله له ری یعنی رسول شدا دو کس را لعن نمود کسیکه 
قبرهارا محل نماز کند و کسیکه باخدا خدایان دیگری قرار دهد در اینحدیث نماز 


بالای قبررا ردیف شرك قرار داده بایدگفت آیاائمة اثنی عشرواولادشان یافرمایشات 


۳۳ احکام‌الق ر آن 


خود مخالفند ویامکلف بتکالیف اسلامی نیستند . 
۸ - شیخ صدوق در عل الشرائع و وسائل الشیعه باب ۶۵ روایت کرده که 


قال واه نذا قبری قبةً ولامنجدا فان اله تعالی تعن الیهود حیث اتخذداقبود 


ایام ساچ یعنی رسول‌خدا ص فرمود قبرمراقبلاً خو د نگیرید ومسجد قرارندهید 
زیرا نعدایتمالی لعن نموده بهود را برای اينکه قبور پیغمبران خود را مساجد قرار 
دادند. بنابراین روایاتیکه میگوید قبر امامرا قبل حود قرار بده تماماً از ساخثه های 
بهود است . 

٩‏ - دروسائل و کتبٍ دیگر روایت کرده‌اندکه مس ۹ کرت اولان نی 
رآنها از الب و در ت ماه یا تال سول دش وت قومٌ إذاسات فم 
الب سای وا علی قرو مجدا وصور و ابلك اور اوك هرا خلسق الم 
یعنی ام‌سلمه برای رسول‌حداص ذکر نمو د کنیسه‌ایرا که بزمین حبشه دیده بود و آنچه 


در آندیده بود برای رسول خدا گفت رسول خدا فرمود آنان قومی هستند که‌هر گاه 
بندهٌ صالحی درمیانشان بمیرد برقبر اومسحد بنا کنند و تصویردر آن نقش کنندایشان 
بدترین علق خدایند . 

۰ - علامة حلی در کتاب نهایه روایت کرده از رسول خداکه ھی ای ی 
أن بص الب یی كيه أو يكب عليه لله من زينة انیا فلاحاجة بالیس اليه 
یعنی رسول حدا ص نهی کرد از اینکه کچ کاری شود برقبر یاب ر آن بنا شود بانوشته 
شود زیرا اینها اززینت دنیا است ومیت را حاجتی بر آن نیست . 


۱- وسائل الشیعه باب ۴۳ روایت کرده از موسی بن جعفر ع که فرمود 


ولاترفعوا بی فوق بیع آصنابع بمنی قبر مرا بیشتر از چهار انگشت از زمیسن 
بلند مکنید . 
۲ روایت کرده سفینةالبحار و بحار ۲۲ و سایر کنب ازامام‌ششم که‌فرمود 


لاف بقبر و لاتبل في ما ا تقیع یعنی بهیچ قبری طواف مکن و در آب پاك بولمکن 
بنابراین روایات » بناکردن روی قبر وزینت دادن و طواف کردن قبور جائز نیست 


طریق ذبادت PPF‏ 


متأسفانه دراثر زینتها و گنبد وبار گاهها مقبره‌ها مهم‌تر ازمسجدوضاحب قبرها درنظر 
عوام بزرگتر از خدایتمالی شده‌اند ! نعوذبالله . ۱ 

مسئلة ۱۸۰۲- طبق آیات قر آن زیارت یعنی‌سلام‌ودعابررسولان‌خداوبندگان 
صالحین حتی بعد ازوفات ایشان جائزوبلکه مستحب است چنانچه حقتعالی درسورةٌ 
احزاب آية ۵۶ راجع بخاتم الانبیا فرمود و انلیا یمنی ایمومنین سلام کنیسد 
بر اوسلام کردنی و راجع بانبیاء سایق دربارة نوح در سورة صافات آي ۷۹ فرمود 
لام علی وج فیالعالینین و راجع بابراهیم در آي ۱۰۹ فرموده لام علیابراهیم و 
راجع بموسی‌وهرون آیة ۱۲۰فرموده نلام على موسی هرفن وراجع بجملشرسلین 
آبۀ ۱۸۱ فرموده لام علی المرسييْنَ و داجع ببندگان برگزیده فسرموده در سور 
نمل آية ۵4 کي لح لام علی‌جباوه این اصتلفی و راجسع باهل هدایت سورة طه 
آي ۴۷ فرموده الام على من ابح آلهی بنابراین آیات اگر کسی از نزديك و یا از 
دوربیکی از انبیاو بند گان صا لحین‌سلام‌بعنی‌دعا کنداشکالی ندارد و لی‌بایدبه‌پیروی‌قر آن 
بهمان کیفیت عمل نمایدمثلا بگوید لام عَلی رسو لال ویا سلاو لیر ومين 
و يا سام او علی الإمام هید و يا سلاو على لین وعلی علي ناسين و 
یا لام او علی لي بنموسی الرضا وبا سام الم لی الشهداء فی‌سَبل له بهمین قدر 
مستحب عمل آمده دیگر مداحی های ضد قر آن لازم نیست مسئله ۱۸۰۳ - زیارت 
نامه های جعلی که اکثر جملات آنها مخالف قر آن و مملواز حل وشر کست نباید 
خواند و باید از خسدا ترسید و هر زیارتیکه در کتب ادعیه نوشته‌اند اگسر موافق 
کتاب خدا باشد اشکالی ندارد والا حرام است این در صورتی استکه آنزیارت ها 
سند داشته باشد و اگر نه خواندن آنها بقصد ورود جاثز نیست و بیشتر زیارتنامه‌ها 
چنین است . 

مسئله ۱۸۰۴ - در کتب دعا و زیارات مطالب و جملاتی استکه بر حلاف 
تواریخ واز مجعولات مفرضین و بی‌خبران است مثلاً در آداب زپارت امام‌حسین ع 
در مفائیح نوشته ازقول امام شش م که چون خواستی داحل حائرشوی از دریکه‌جانب 


احکام القر آن FPF‏ 


مشرقست داحل شود درصورتیکه در آن تاریخ قبر امام حسین ساختمانی نداشته تا 
درب شرقی و غربی داشته باشد زیرا در همان مفاتیح در آداب حرم نوشته که امام 
ششم فرمود هر که نظ رکند بسوی قبر پسرش یعنی فرزند امام حسین در پائین پای‌او 
افتاده در بیابانیکه خویشی و دوستی نزد او نیست پس چون حره‌سی نبوده تمام 
آداب حرم بعد از ائمه جعل‌شده؛ حرمی نبوده تا امه برای آن آدابی بگویند مانند 
اذن دحول حرمها که تمام‌مج‌ول است‌دره‌فاتیح مینویسد یکی از آداب عتبة حرمرا 
بوسیدن و دوازدهم رفتن‌بنزد ضریح وبوسیدن و خود رابآًن‌چسبانیدن درصورتیکه 
این ضریحهارا امر ارجبارین از پولهای حرام بعد از ائمه ساخته‌اند ومیتویسد نوزدهم 
کسبکه داخل حرم میشود چنین وچنان کند معلوم نیست این دستورهای دینی را چه 
کس جزء دین کرده و نیز مینویسد ۲۵ - انفا ق کردن برخادمان آستانة مقدسه وحال 
آنکه ود امام ضد این دستور را داده درمسئله ۱۶۸۰ مراجعه شود مثلا" درزیارت 
حضرت امیر اذن دخول برای رواق و حرم تراشیده‌اند از قول امام در صورتیکه 
زمان امه گنبد و رواق و حرمی برای آنحضرت نبوده و عجب این استکه خود 
صاحب مفاتیح وابن طاوس که این احکامرا برای حرم حضرت امیر نوشته‌اند از قول 
امه حودشان در مفاتیح نقل کرده از ابن طاوس از محمد بن علی شیبانی که گفت 
من و پدرم و عمویم پنهانی شبانه رفتیم بزیارت حضرت امیر در سنه ۲۶۰ دیدیم که 
آن قبر مطهر دورش سنگهای سیاه گذاشته شده و بنائی ندارد پس معلوم میشودتا 
سنهٌ ۲۶۰ که سال وفات حضرت عسکری است حضرت امیر گنبد و ضریح و رواق 
نداشته حال باید از ابن طاوس پرسیده باشند پس اینروایات حرم و ضریح را چرا 
از قول اثمه نقل کرده‌اید و اتفاقاً در مفاتیح در زیارات مطلقهٌ امیر الممنین ازهمین 
ابن طاوس نقل کرده که چون نمودار شد قبۀ منورةٌ آنحضرت چين بگو و چون 
بدروازۂ نجف برسی چنین بگو و چون‌بدر صحن برسی‌چنین بگووچون بدررواق 
برسی چنین‌بگو وچو نداخحل رواق‌شدی بگویا امیرالممنین عبدك پس‌عنبه‌راییوس 
که‌اینهار! معلوم نیست ازفول کدامامام‌جعل‌نموده‌اند وغالبآعلماء سابقین چون‌ارادت 


مسائل ذیادت ۳۳۵ 


بائمة داشته‌اند این جملاترا جمع کرده و بخبال حود کار حوبی کرده‌اند آینده‌گان 
بحسن ظنی که با نان‌داشته خیال کرده‌اند اینها ازگفتار ائمه‌است مثلادر زیارت ائمة 
بقیع‌نوشته‌اند که دراذن دخحول بحرم‌ایشان چنین بگو در صورتیکه همه کس‌میداند زمان 
خودائمه حرمی‌نبوده و فعلاهم حرمی‌نیست حالاذن دخو لخو اندن‌خیلی تعجب‌دارد 
مرحوم آیةالله حالصی کتابی بنام وصیت نوشته‌وچاپشده‌لازم است مسلمین بخو انند 
و بدعتهای مشاهد را بدانند 

مسل ۱۸۰۵- بعضی بخیال خود میگویند زیارت رسول خحدا ویااماماز دورو 
نزديك فرقی ندارد واین کلام ضد گفتار امام ششم است که در وسائل و حتی‌در 
مفاتیح‌روایت کردند از امام ششم که روز عیدی در شهر مدینه تشریفبردند بزپارت 
رسول دا و فرمود که ما اهل مدینه را بر اهل سایر شهرها فضیلتی است‌خواه آن 
بلاد مکه باشد و خواه غير مکه بسبب اينکه مسا زیسارت وسلام میکنیم بر رسول 
دا از نزديك, ازاین روایت معلوم میشود که اهل‌مدینه که ازنزديك سلام‌میکنند فرقی 
دارند با سایرین 

مستلةٌ ۱۸۰۶- زائریکه از دور زیارت میکند رسول خدا را بايد بداند که در 
وسائل بابم کتاب المزار و سای ر کتب روایت بسیاری نقل کردها ند که قال ر سول المع 
ذل لاگ سياجینَ فیالأزض یلو نمی السلا نی رسول خدا گفته » برای 
خدا فرشتگانی استکه در زمین گردش میکنند و سلام امتم را بمن میرسانند بنابراین 
کسی خیال نکند که رسول خدا و یابندة صالح دیگری مانند خدا همه‌جا حاضرو 
ناظر و با سمیع و بصیر است زیرا آنکه همه جا سمیع وبصیر وناظر است لابْعلة 
صوت عن علوت ولاسم ع نع فقط خحدااست‌وخحدادرصفات‌خودشريك نداردبعضی 
از غلا بدتر از مشر کین یال کرده‌اند که چون هر مسلمانی آخر نماز میگوید 
لام ی هی پس رسول خد! نعود بالله همه جا حاضر ویا ناظر است باید 
گفت اولا" مدرکی برای این سلام نداریم جز يك خبر ضعیف وخبر واحدور عقائد 
حجت نیست باضافه ایسن خبر معارض است با اخبار بسیاری که در کیفت سلام 


e‏ ِ احکام‌القر آن 


وارد شده در سلام نماز وهی چکدام انَلا‌علیک آیها نی ندارد ثانیاً زمان‌رسول‌دا 
که ود حضرت امام جماعت بود در آخر نماز بمردم سلام میکرد و مردم همه باو 
سلام میکردند والسلام‌عليك ایهاالتبی میگفتند پس از وفات رسول خدا این کیفیت 
ماند در صورتبکه باید مسلمین بعدی اقتدا به رسول خدا کنند نه افتدا بمأمومین و 
سلام جزء نماز نیست بلکه علامت خروج از نماز است_ ثالثاً چنانچه ذکر شدسلام 
اترا بعداز وفات‌ملاکه میرسانند. 

مسئلةٌ ۱۸۰۱۷- د رکتب دعا وزبارت نوشته‌اند که چون بزیارت رسول دا 
بروی منبر اورا ببوس‌ونزد ستون حنانه چنین وچنان بکن‌وستونرا بچشم خودبمال» 
گوبا این نویسندگان خبر ندارند که صدها سال است منبر رسول خحدا آزبین رفته‌و 
ستون حنانه نعرابشده و تغییرات بسیاری‌درمسجدالرسول بوجود آمده‌مثلا نوشته‌اند 
در مقام جبرثیل زیر ناودان برو وچنین بگو اینان خیال کرده‌اند رسول‌شدا تازه از 
دنیارفته ودرو پیکر و ناودان همانستکه بوده 

مسل ۱۸۰۸ یکی از جملانیکه‌در زیارت حضرت زهرا برعلاف عقل‌ودانش 
رسول خداء خدا تو را امتحان کرد قبل از آنکه تو را خلق کند ودر آخر همان 
زیارتستکه نس إن کٹا صت فنالا لحتنا بتصدیقنالهما که از آب‌بی‌درخواست 
میکند که اگرما دراین‌بافته وجعلیات خو دراسنگو ثیم‌ماراملحق بپدروشوهرت کن در 
حالیکه سئوال از غیر خدا جائز نیست وملحقکردن کسیرا برسول خدا باعتیار آن 
مخدره نمیباشد و بخواندن یکزیارت جعلی کسی ملحق برسول خدا نمیشودتعجب 
استکه شیخ عباس قمی درهر دعا وزیار ت که مد ر کی از رسول خدا نرسیده میگوید 
ابن‌طاوس چنین گفته و کفعمی چنان نوشته من نمیدانم آیا ابن طاوس و کفعمی 
و امثال اینان حق جعل قانون داشته‌اند همین حسن ظن بسابقین باعث شده که 
هزاران مطالب بی‌مدرلجزءبین‌شده ودر تمام ادیان خرافات و اباطیل سابقین برای 
لاحقین بعنوان دین مانده است . 


در د بارت پم 


مسثلة ۱۸۰4- د رکتب دعاها در زیارت حضرت رسول نوشته‌اند که چون 
خواستی در غیر مدینه آنحضرترا زیارت کنی شبیه بقبری درپیش روی خود بساز 
در صورتیکه این کار عقلائی‌نیست مگر بواسطة ساختن‌قبر دروغی روح رسول‌شدا 
احضار میشود تعجب است که در اکثر زبارتها برای امامان اوراق بسیاری مداحی‌و 
و ثناخوانی برای آنها است آبا خود آنان دستور داده‌اند که برای ما مدح بسیار 
غلو آمیز کنید و در مقابل قبر ما ساعتها مداحی و تمجید کنید تا خوشنود شویم پس 
چرا امیر المومنین در نهج‌البلاغه درحطبةٌ ۲۰۷ چوندید کسی از اومداحی کرداظهار 
تنفر نفود و برتعیاستو فرمود فلاشنوا على بجیبل تناو فی الی له و 
الیم یی یوقم فرع نها تا اینکه فرمود انی آست فی یی بو 
آن اتی لین من‌فغلی ان یکفی الله من‌فینی ماهوا ملك بعستی اتا انش 
نالرت ره کب ترجه یت ق 
ماصلنا عليه یدنا بعدالصلاة بالهدی راهطا اب 
نا حوانی‌نکنید برای اینکه باید خود را مهیا کنم نسبت بخدا و شما حقوقی‌مانده 
که ازادای آنهافار غنشده‌ام سپس فرمودمن‌خودرا ازخطا مصون‌نمیدانم ودرکازنخود 
ایمن از حطانیستم مگر اینکه عدائیکه ازمن‌مالکتراست نسبت بمن‌مرا کفایت کندهمانا 
من و شم بند گان ومملو كپرورد گاری‌هستیم که‌غیر ازاو پروردگاری‌نیست‌ما لکست نسبت 
بماوصاحب اختیاراست آنچه راکه ما برای خود اختیاری نداریم ودرتحت ملکیت 
و اختیارمانیست آن‌خد اثیکه‌مارااز آنچه‌بودیم بیرون آورد بسوی‌شایستگی و گمراهی 
ما را تبدیل بهدایت نمود و بینایی بعد از کوری بمابخشیده . امیرالمومنین آنتکه 
چون ایرانیان برای تعظیم او سر راه او آمدند در مدائن وپیاده شدند ایشانرامذمت 
کسرد و راضی نشد کسی برای او چنین کُرنشی کند آیا راضی است در این 
زیارتنامه‌ها صفات خدائی برای او بشمرند نه والله . ازخوانندگان و جاعلین چنین 
زیارتها بیزارودشمن آنانست. تعجب‌این‌استکه‌برای رسول‌خد اصديك آنچه‌بر ای‌ائمه 
مداحی میکنند نکرده‌اند 


PFA‏ احکام‌القر آن 


مسئلة ۱۸۱۰- یکی از جملاتیکه در زیارت رسول‌خدادر مفاتی ح آمده‌این است 
طری ام ره مرس وو 


لهم وف قلت لك محتردکوانهم اذظلموا نم جاک فاستفقر وال وا واستغفر لهم 
الرسول و جوا توا بار يما فد داتيتَلبيكَ تا آح رکه میگوید خدایا تو برسول 
خود گفتی این منافقین که تورا آزارکرده هنگامیکهبخود ظل مکردند اگر آمده‌بودند 


نزد تووازخدا آمرزش خواسته بودند وپیغمبر برای‌ایشان طلب آمرزش کرده بودهر 


آینه دا را توبه پذیر و رحیم یافته بودند وحالا آمده‌ام نزد رسول تو وای رسول 
خدابتو توجه کرده‌ام تا نمدا مرا بیامرزد! شما ملاحظه فرمائید چگونه در این زیارت 
از آیة قر آن نتیجۀ باطل گرفته زیرا این آیه در سورة نساء آبة ۶۴ میباشد وراجع 
است بمنافقین که در تناز ع خود بقضاوت رسول‌خدا راضی نشدند وقضاوت یکنفر 
بهودیرا بر قضاوت او ترجیح دادند و این توهین بزرگی بود نسبت برسول خداو 
دلیل بر کفر ایشان بود خدا فرمود اگر اینان که بخود ستم کردند نزد تو میآمدند 
و از ندا آمرزش میخواستند و تو هم از ایشان میگذشتی و از برای ایشان 
منفرت میخواستی خدا توبة این گناه ایشانرا میپذبرفت و بعد فرموده. نيامدند 
وبحکم توراضی نشدند وایمان ندارند قلا ربك لایۋمنون حتی یحو فیما جر 
بینهم ملایچ دوا فی ا تقوم حرجا 1 کیت یضی قسم بپروردگارت ایشان ايسان 
نمیآورند مگر وقتیکه تو را حا کم قرار دهند در مرافعات حود سپس از قضاوت تو 
خحوشنود باشند وحرجی دردل ایشان نباشدازقضاوت توء پس‌این آیه راجع بمنافقین 
و بیدینان است که رسول خدا را آزارکردند و وظیفة ایشان این بوده که درحيوة 
رسول خدا بروند و از او عذر خواهی کنند تا او بگذرد واین چسه ربطی بسایر 
مژمنین و مسلمین زمان مادارد مگر مومنین تماما منافقند و همه رسول خد! رااذیت 
کرده‌اند و خدا نفرموده در هرجای دنیا ه رکس گناهی کرد برود نزد رسول‌شدا و 
نفرموده‌ای گنه‌کاران بعد از هزار سال از وفات رسول بروید نزد رسول و 
تازه بهمان‌منافقین‌هم امر نشد که‌بروید نزد رسول بلکه فرموده اگرمیرفتند درحضود 
رسول در زمان حیوةاو بهرحال تکلیف کسیکه بخد! حاجتی دارد وبا ميخو آهدتوبه 


مطالب باطلة ز بارات PF‏ 


کند این نیست که سرقبر رسول خدا برود حال شما به‌بینید چگو نه از مطلب حقی 
نتیجة باطلی گرفهاند آری کشیشان نصاری میگوینداه رکس گناهی کرده بایدبرود 
نزد کشیش تاخدا از او بگذرد ولی قر آن میگوید خدا از رگ گردن بهمه نزدیکتر 
است وهر کس بدون واسطه باید اورابخواند مطالبیکه در کتب‌دعاها نوشته‌شده اگر 
بخواهیم اباطیل آنها را بشمریم کتابفصلی‌میشود وما يك از صد را بر ای‌عواننده 
آورده‌ایم و مسلم افرادی ازنصاری و بهودومجوس بمداز آنکه مسلمان شدند ازترس 
آمدند عقائد خود را بشکل حدیثو زیارتنامه ميان مسلمین نشر دادند مثلا" از جمله 
نمازهای مستحبی که در مفاتیح شمرده نمازامیر( ع)استو گوید چون ازنماز فار غ 
شدی ایندعا را که‌تسبیح آنحضرتست بخوان آنوقت میان همان تسبیح استکه حود 
حضرت‌میخواندهواین جمه‌است الم من بعلي .ايا چگو نه على ع 
خدا را قسم داده بعلی که‌ولی خود او بوده آیا ممکن است یکموامی بگوید خداتو 
را قسم میدهم بخودم که ولی ودم میباشم و در آخر اعمال روز جمعه دد ضلوات 
ابو الحسن ضراب امام‌زمان‌دستورداده بگوا همم ميو على لب مو لدم 
وملّفی آعماره وزدفی آجالهمیمنی خدایادرود بفرست برمحمدص و برامامان ازاولاد 
او وعمر ایشانرا طولانی کن آیا امام زمان نمیدانسته که امامان از دنیا رفته‌اند وفقط 
حودش زنده است پس چرا ضمیر فی اعمارهم را جمع آورده برای تمام ائمه آیا 
امام‌زمان عربی نمیدانسته لاو الّه مثلا در زیارت اثمه ایام‌هفته بهريك از امامان‌عطاب 
میکند که مرا میهمان کنیدگویا امامان مطیع زاثر خحودند و فوری برای فقط زاثرغذا 
حاضر میسازند آیا زاثر ایشان حدا را رزاق نمیداند 

مسثلة ۱۸۱۱ - دردعای صباح کسانیکه امیرالمومتین را معصوم ومدیرجهان 
میدانند معتفدند کهاو گفته له قلیی مْجوب وعقلی لوب وَهَو یغاب و کسانیکه 
درقر آن میخوانند ومن پتعد حدودالل يله 4 تارخالن) میگویندعلی ع در دعای کمیل 


گفته ودرحق حوداق ارار کرده که هی جربب عَلَیّ 


آحقرض من تزین‌ ی نی ی بمامُوی و اسعده علی ذلکالقضا 


۳۵۰ ۱ احکام القر آن 


علي من ذلك بعضحدووك حافت بعص آوایركقلتلحمعلی فی‌جنیع ذلکیعنی 
خحدایاحکمی‌برایم تو باجرا گذاشتی که‌من‌در آن حکم پیروی هوای نفس م کردم و از 
دشمنم شیطان-حذرنکردمپس‌اومرا مغرو ر کر د که بمیل‌نفس بروم وقضا و قدر تو نیز 
مساعدت کرد که من‌تجاوز کنم بعض‌ازحدود ترا بواسطة جریان‌قضای تووازبعض از 
اوامرت مخالفت کردم پس تورا درتمام این مراحل حمد وسپاس میکنم ( در عوض 
اینکه عذرخواهی کنم ) درایندعا علی ع را یکمرد متجاوزهتعدی از حدود الهی‌معرفی 
کردهو قاثل بجر شده و خدارا از عدالت انداخته درا واخردعای‌سمات‌میگوا ندال 
هڌاالڌعاءِ وبحي حي موالسماو لی لایع متفر ها یلها ولاباطتها ولاطاهرهاعرٌَ 
یعنی خدایا توراقسم میدهم‌باین‌دعا و باین اسمائیکه درسراسر دعای سماتست کهجز 
تو کسی تأویل و تفسیروظاهروباطن آنهارا نمیداند»حال‌باید پرسید دعاثیکه هیچ کس 
معنی آنرا نمیداند برای‌چه میخوانند و ازجمله دعاها دعای عدیله است که در مفاتیج 
میگوید هیچ‌مدر کی ندارد بااین اقرارباز آثرا نوشته‌ویکعده عالم‌نما بجملهٌ ازایندها 
که منز ال زی‌باشد استدلال میکنند که امام‌همةًکارة جهان‌ومقسم ارزاق است‌و 
عجب این‌است که مرجع تقلیدی این‌جمله‌را از آیات قر آن میدانست وبآن استدلال 
میکردگویا بکلی ازقر آن بی‌خبر ند و کلمات نهج‌البلاغه را نخو انده‌اندکه در خحطبۀ 
۳ فرمود خدا نه در دارد ونه دربان ونه وزير ونه مدير و خود همه کار جهان و 
بهر بنده‌ای نزدیکست وازجملۀ دعاها دعای‌توسل‌است که باصد آیۀ قر آن‌منافات‌دارد 
زبر! درهمه‌جای قر آنمیگو ید غیرخدارا نخوانید درسورة‌اسری آیۀ ۵۶و ۵۷فرموده 


ا و ع لم عو ع له ر ع م عرص ي 
ن حنم ن دوو فلاینیکوت ف اضر عم ولا توبلا أولنت اتذ؛ 

یعون بتفون الی دهم الَوَسيَة ی قرب و ۲ يروت ده و یحاون ذا 

یعنی بگو بخوانیدکسانیراکه گمان کرده‌اید غیر از خداء که اینان نمیتوانند ضرر و 


بدیرا از شما برطرف کنند و نه تغییر دهند ایشانرا که میخوانند خودشان وسیله‌ای 


میجو یند بسوی پرورد گارشان هر کدام که مقرب‌ترند و امید برحمت او دارند و از 
عذاب اومیترسند دراین آیه میگوید بنده گان مقربیکه ميخو انید خو دشان درپی‌وسیله 


مطالب ضد قر آنیدعاها ۴۵۱ 


میجویند شما آنانرا نخوانید ودرسورة جن فرمود فل ما عو رین لا بح 
آری دعا عبادتست و در عبادت نباید کسی را دخالت داد: درحوائج عرفی مردم 
همدگر را ازباب تعاون ميخو انند البته کسانیر! که زنده‌اند میخو انندو این مر بوط بدعا 
وعبادت نیست یکعوام عالم‌نما نوشته چگونه سلیمان وزرا وامراء خود را خوانده 
آن‌بیچاره‌نمیداند آن‌وزراء اوحاضر و ناظر وزنده بودند و آن خواندن درمحاورات 
و معاشراتست واین مربوط بعبادت نیست وخواندن مدغوغیی نیست آیا اگ رآصف 
مرده بود بازاورا میخواند پس‌شما چرا مرده‌ها را میخوانید چگونه خحسواندنهای 
عرفی را بادعاها که عبادت شرعی است قیأس میکنید ومرد مرابشرك میکشانید اگر 
انبا والیاع ازدنیا خبردار ند پس ازمردنشان پس چرا درسورة بقره یه ۲۵۹ سمیگو ید 
آن پیغمبری که آزدنیا رفت اماه ال مد عام وصد سال مرد چون خدا زنده‌ا شکرده 
خبرنداشت که چندین سال مرده وخراو پوسیده شده و خیال میکرد یکروز ویا کمتر 
است که مر دہ آم مق فت قال رت بوم رب َو چرااصحا بکهف نمیدانستند 
سیصد سال گذشته ومردم وسلطان مملکت‌عوض شده‌اند آیا بادعای نوسل کهمدز کی 
ندارد میتوان بجنگ قر آن رفت و در مفاتیح میگوید گمانم این استکه دو ازده امام 
خحواجه نصیر همان دعای توسل‌است آیا باگمان میشود بدین چیزی اضافه کرد و آیا 
خو اجه نصیر الدین هرچه گفته باو وحی شده خواجه نصیرهمان کسی استکه‌بالشکر 
مغول شر کت کرد در کشتن بکملیون وششصد هزار مسلمین شهر بغداد . 

مسئله ۱۸۱۲ - درفصل هفتم مفاتیح دعائی نقل کرده از کفعمی که یك جملاً : 
آن این است یا واد با دبا فل هُوالله اَحَدٌ معلوم میشود بنظراینان یکی ازاسماء 
دا فلو الله احَدٌ است ودرهمانجا دعای فرجی ساخته که از بافته‌های حسن مثلة 
جمکر انیمجهول الحالی است کەبگو محمد وباعلی کفیانی کان کما افیا انصر انی 
اگما نارای خفظان نکم حافظای یعنیای‌محمدوعلی مراکفای ت کنیدزیراشما 
کفایت کنندةمنید وشمامراپاری که زیر اشمایاری کنندنیدوشمامر انگهدار بدزیر اشما 
دو نفر نگهدار منید تا آخر » حال بابد گفت مگرشما قر آن نخوانده‌اید که فرموده 


Par‏ احکام القر آن 


یی الہ انیب نی آیا خدا برای بندۀ خود کافی نیست و آیا خدا نفرموده 
۳0 اضر رل من ندال و آيا خدا نفرموده مگر وماجطلناك مهم حیض بمنی پاری 

نیست جز ازخدا وای محمد ما تورا نگهدار ایشان قرار ندادیم آیا این دعای شرك 
آور مخالف قز آنرا برای چه بخواند آیا ارواح طیبةٌ محمد و على از ايسن شرل 
خوشنودند آپا محمدوعلی که میخواهی تورا حفظ کنند چرا خودشانرا حفظ نکردند 
آیا ارواح طیبةٌ ایشان‌بعد از وفات وارد بهشتندیا در این دنیا نزد مردم خدا درسورة 
نحل آية ۲۲فرموده لدان توف لماک لین ون سام ليم اوخوا اج 


ره 2 


1 ما کنتم ت ود بمنی آن کسانیرا که ملائکه قبض‌رو ح میکنند درحالیکه آنانپا کند 
ملائکه‌میگویند سلام برشماو ارد بهشت شو بد با نچه عمل‌میکردیدو آیۀ دیگرفرموده 
دراشلا عندریهم آیا محمد وعلی(ع)در جوار رحمت خدایند یا هنوز گرفتار 
مردم جفاکارجنایت کارند اگر ارواح‌طیبه در دنیانیستند پس چگو نه ایشانرامیخوانید 
بو اسطة ایندعاهای جعلی چرا مردمرا بشرك میکشانید ما ناچاریم برای اختصار از 
دعاها صرف نظر کنیم 
مسثلة ۱۸۱۳ - در. اکثر زیارتنامه‌ها جملة فکوتوالی منیا و با گنلیش ۳ 

و ی ی نا زیادمکرر شده حتی در زبارت امامزاده‌هابه حضرت معصومه 
میگوید با بمهاشفیی لی‌فی اج ووو تمام همت‌این زوار قبور این استکه‌بزاری 
و التماس و اصرار پس از مداحیهای بسیار که بجا و یا نابجا میب‌اشد کاری نداریم 
میخواهند پس از تملق‌های فراوان آین بندگان صالحین را شفیع خود قرار دهند تا 
روز قیامت و با بگودر دنیا و آخرت از جنایتها و گناهان ایشان صرفنظر شود وبه 
بهشت روانه‌شوند خیال‌میکنند که این بندگان صالحین فقط کارشان همین دستگیری 
جنای تکاران است حال این سوّال پیش می آید که آیا هربنده‌ای میتواند با تملق و 
چاپلوسی کسیرا شفیم خود کند و آیا نصب و تعبین شفیع با بندگانست و آیا 
به بندگان چنین احتیاری داده شده و یا خير اگر اختیار تعیین شفیع با بندگان باشد 
مسیحیان میل دارند که مسیح شفیع ایشان باشد بودائیسان ميل دارند بودا از ابشان 


شفاعت حقه کدام است ۴۵۳ 


شفاعت کند شافعیان میل‌دارند شافمی از ایشان‌شفاعت کند عصده‌ای میل‌دارند شیخ 
عبدالقادر از ایشان شفاعت کند میل ایرانیان این استکه حضرت عباس و یا حضرت 
رقیه و با هر امام و امامزاده بطوردست‌جمعی از ایشان شفاعت کنند آیا حدا مطیع 
شفیعانست و آیا تکلیف شفاعترا در کلام خود قر آن معلوم نکرده باید دید نصب 
و نبین شفیع با کیست و آیاکدام بند مقصر لائق شفاعت است چه کس بایدتعیین 
کند اگر دا معلوم نکرده هرج و مرج است هر کس برود هر گناه و جنایتی بکند 
و بعد برود بدلخواه خود یك بندۀ صالح مرده و یازنده را با تملق وادار بشفاعت 
کند و سال دیگر اینکه آیا عدایتعالی بزور و ستم و قلدری کسیرامحکوم بعذاب 
و یا ثواب میکند و یا بعدالت اگر بعدالت است آیا یك بندةٌ مقرب حق دارد که 
خواهش کند خدایا بعداات حکم مکن ویااز حکم بعذابی که کرده‌ای بر گرد و تفییر 
رأی بده و برای خاطر من دست از عدالت بردار و بسا اینکه هیچ کس نمیتواند در 
حکم او. دالت کند چنانچه خود فرموده و لایر فیح اَحَداً ودر آي دبگر فرموده 
نالحم لا لو یعنی نیست حکمی مگر برای خدا جواب این سوالات در مسثلة ذل 
بیان میشود . 

مسثله ۱۸۱۴- سورة زم رآیه ۷۳ و۴۴ فرمود؛ام اتد و این له معا ل 
ولو کائوالایمیکوت یا ابوک شاه جمیعا که انوا والارض 
یعنی آیا این‌مردم شفیعانی غیر ازخداگر فته‌اند بگوواگرچه این‌شفیعان مالك‌وصاحب 
اعتبار چیزی نباشند وچیزی ندانند بگو اختصاص بخدا دارد شفاعت تمام آن 
زیرا برای اواست ملك آسمانها و زمین » در این آیه از تقدیم لله برلَعة معلوم 
میشود اختنار شفاعت فقط باحداست و بدیگران واگذار نشده و میفرمایسد کسیکه 
مالك آسمانها و زمین است مالك شفاعت است پس تکلیف مردم این است که 
بروند فقط از خدا تملق و کرنش کنند و بگریه و زاری و توبه کاری کنند تاخدا 
یا خود بگذرد ازگناه او و یا شفیعی برای ایشان تعیین کند و مقصریکه قابل‌شفاعت 
است ود دا باید تعیین کند زیرا درسورةبقره‌عطاب بمومنین‌فرموده در آي ۲۵۴ 


AF‏ احکام الق رآن 
یا هی تاوداو بایان یی مولع َا نا یضی ای مومنین 
انفاق کنید پیش از آنکه بیاید روزیکه داد و ستد و دوستی و شفاعتی نباشد در آن 
و در سور يونس آیه۲ فرموده مان شفیع ین [ذنریسی هیچ شفیمی نیست 
جز پس از اذن و ارادة او » ازاین آیات مسلم میشود که نصب و تعیین شفیع با 
خدا است در سورة سجده آية ۴ فرموده مالم من دو رمن وید لا هقانا تدرو 


یعنی نیست برای‌شما جزخحداسر پرست‌وشفیعی پس‌چرا متذ کر نمیشوید این کلام نحدا 
است آیامکن است‌پیذمبرو امامی بر حلاف کلام دا گفته باشند بهر حال چون بنده‌شناس 
تعدا می‌باشد و هیچ کس نمیداند که بندگان او چه کرده و چه کاره‌اند آیا منافقندیا 
مژمن‌ریا کار ندیاعالص؟ خیالات نفسانی و صفات حسنه‌ورزیلةٌ بند گان پچه‌مقداراست 
فقط خدائیکه خلق کرده و بظاهرو باطن و اسرا رآ گاه است‌میداند ودرسورة اسراء آیهٌ 
۷ فرموده کفی بر کب وب عباوو خی رآبصی رآیمنی کافی است کسه فقط پروردگار تو 
بگناهان خبیرو بینااست؛ پیغمبر مسلمانست وباید طبق‌مقررات‌اسلام از گناهان‌دیگران 
اطلاع پیدا نکند و تجسس ننماید زیرا اطلاع و تجسس ازگناه دیگران حرام‌است 
ورسول خدا و بندگان صالح دیگر نباید چنین گناهی مرتکب شوند درسورة مائده 
آیه ۱۰۹ فرمود: یوم یج ارس فیقولمانا جعم قاو لالم ناتك نت )قوب 
یعنی روزقيامت خدایتعالی جمع میکنند پیغمبرانرا ومیفرمایدچه مقدار اجابت‌شدید 
و امتهای شما ازشما اطاعت و اجابت کردند رسولان‌الهی‌عرض میکنند مانمید انیم 
حدایا تو خودت فقطدانای غیبهائی. پس رسولان خسدا از ملت شود خبر ندارند 
لبق آیات قر آن انبیا وحضرات صلحا پس از مرگ از این دنیابی‌خبرند ودر سورةٌ 
بقره آیهُْ۲۵۹ - راجح‌بعزیرپیغمبر فرموده: گذشت بقریه‌ای و گفت چگونه خداامل 
این قریه را زنده میکند ماه الله اة عام م به ال کل 
وم پعنی خدایتعالی او را میرانید صد سال‌پس او را زنده کرد و باو فرمود چقدر 
مانده‌ای گفت یکروز و یا مقداری ازروز که اوپس اززنده شدن نمیدانست چەمدت 


گذشته و ونیا چه خبر شده و خر اوپوسیده و حبال درد بکروز خوابیده وهمچنین 


کے سه و 


ت قال لت یوماازبعض 


عدم اطلاع اموات ازدنيا ۵ 


است قصة اصحاب کهف که نمیدانستند چند روز در حواب و با در مرگ بوده‌اند 
و دقیانوس عوض شده و دنیا طور دیگری شده بلکه تمامامل‌قيامت که پس ازصدها 
هزارها سال بقيامت می آیند خیال میکنند یکشب و یا یکروز است کهازدنی گذشتهاند 
چنانچه درسورهالنازعات آیة ۳۶ فرموده و م يرو تھا کالم لیر َء 
حتی تحاتم الانبیا طبق روایات بسیاری از دنیا و اهل آن پس از مرگ بی‌خبر است 
یکی از آن روایات این استکه مجلسی در ج ۸ بحار جدید ص۲۷ روایت کسرده 


ال (ص) لیلج و من آضحایی نی وا علی‌الحوض ود 
بهم م ذات الما ادی ار اصحابی فا انك لاتدری ما َحد اب بنی‌رسول 


خخدا فرمود روز قیامت طتائفه‌ای از اصحاب مرا از نزدم میبر ند بطرف عذاب الهی 
در حالیکه من لب حوض کوشرم من ندا میکنم پرورد گارا اصحاب منتسد خطاب 
میرسد تو نمیدانی پس‌از تو چه کردند پس رسول‌خدا مانند تمام انبیا از دنیابی‌خبر 
است چنانچه در آیة ۱۰4 سوره مائده بیان شده است اصلا خدا راضی نیست کسی 
غیر خودش از حال مردم با حبر باشد و لذا فرموده ولا تَجََسُوّا باضافه‌عدابرسول 
خود در سورة توبه یه ۱۰۱ میفرماید  :‏ نیلف تن 
ملم یعنی بعضی از اهل مدینه ثابت بر نفاقند تو نمیدانی ما که خدائیم میدانیم 
جائیکه رسول دا از همسایگان خود خبر ندارد و نفاق آنسانرا نمیداند چگونه از 
احوال و صفات تمام بشر مطلع است پس پیغمبریکه نمیداند فلان‌بنده چه‌کاره‌است 
چگونه میتواند در محکمۂ الهی از او طرفداری و شفاعت کند پس فقط دا است 
که ظاهروباطن و اسرار و آشکار بند گان رامیداند و لذا درسوربقره آیهُ۲۵۵فرموده 
مایق ی عنده لا ایلع مان یدنم و الم نی کیست آنکه‌شفاعت کند 
نزد خدا بدون اذن و ارادة او زیرا خدا میداند جلو وپشت و گذشته و آیندهٌ ایشانرا 
و جز خدا کس دیگر چنین علم و اطلاعی ندارد بنا بر این هیچ پیغمبر و فرشته‌ای 
نمیداند اراد خدا در حق کدام‌بنده تعلق خواهد گرفت ودر حق چه کس اذن‌شفاعت 
صادر خواهد شد پس البته در قيامت شفاعتی هست اما نصب وتعیین شفیح و تعیین 


احکام القران Pos‏ 


وغل یعنی مقصریکه قابل شفاعت است با خدا حواهد بودپس بندگان باید فقط 
او را اطاعت کنند و از او کرنش و تملق نمابند و از گناه توبه کنند مقربین حداسخن 
نگویند جز باجازة او و بکسی توجه کنند که او راضی باشد و دربارهُ اواذن بدهد 
ودر سورة نییآ ۲۶فرموده لا لسن ای و کم من منت 
یعنی رسولان الهی شفاعت نکنند نزد او مگر برای آنکه خدا از او حوشنودبساشد 
و ایشان از ترس خدا ,لرزانند. 

مسثلة ۱۸۱۵-در تفسیر آیهٌ ۲۱۴ سورة شعراو لمیر رین وارد شده 
که رسول خدا بخویشان خود فرمود ای بنی عبدالمطلب فردای قیامت نگوئیسد ما 
خحو یشان محمدیم که من مالك و صاحب اختیاری نیستم وشمارا دستگیری نکنم‌جز 
بایمان و عملز بدخترش فاطمه (ع) فرمود ای فاطمه عمل کن برای آخرتت‌فردای 
قيامت بامید من مباش و همچنین تمام ائمه به پیروان خود فرموده‌اند که دوستی ما 
فائده ندارد جز با ایمان و تقوی وعمل‌صالح . 

اگر خدای نباشد زبنده‌ای خوشنود شفاعت همه پیغمبران ندارد سود 

چنانچه از آیات قر آن معلوم شداختیار شفاعت بابندگان نیست ولی متأسفانه 
یکعده شیاد دین فروش‌بنام گویندگان دینی مردمرا مغرور وگول زده‌اند بنام‌شفاعت 
ومردمرا ازقر آن و برنامةٌ الهی بی‌خبر نگاهداشته‌اند و هز اران زیار تنامه تر اشیده‌اند 
برای شفاعت وچون مخالف قر آن دراین زبارتنامه‌ها بسیار است بایسد دانست که 
تمامرا مغرضین ومقدسین نادان بوجود آورده‌اند تامردمر | جری کنند. 

مسئله ۱۸۱۶ - ازمسائل قبل‌معلوم شد که شفاعت بردوقسم‌است یکی‌شفاعت 
توحیدی ویکی شفاعت شرك اما شفاعت توحیدی که صحیح است آنستکه جنبش 
لطف و رحمت فقط باید از طرف خدا بشود و هیچ کس مهربانتر ازخدا نیست و 
کسی درحکم او دخالت و شرکت ندارد درق ر آن فرموده ولایت رل فی‌خکیه ادا و 
کسی نمیتواند در محکمة او حکمی جز حکم او بدهد و او اگر خواست بنده‌ایرا 
مشمول رحمت وشفاعت میکند و شفیعی از اعمال و انعلاق و یا از قر آن و بااز 


حقیقت شفاعت ۵¥ 


بندگان صالح برای او تعبین می کند چه بسا شاگردی‌شفیع استاد خود شود وچه‌بسا 
بعکس اما شفاعت شرك وباطل آنستکه خدا بنده را مختار کرده که بخیال خام‌عود 
هر غلط و جنایتی را مرتکب شود سپس برود با تملق و چاپلوسی و مداحی و سفره 
انداعتن و سینه زدن و امثال اینها بندهٌ دیگریرا وادار کند بدخالت در کار عدا و آن 
بنده رحیم‌تر از خدا ودل‌سوزترباشد! زهی نادانی وغرور وبدبختی و شفیع او هم 
مانند کشیشان نصاری قول بدهد که مترس چون از من احترام کردی‌ویا برایم‌سفره 
انداختی‌ویا بگو بمن رشوه‌دادی من نزد خداو اسطه‌میشوم وحکم خدارا برمیگردانم 
ورأی او را ميزنم و میگویم از جنایتها و خیانتهای شما صرفنظر کند و شمارا با 
بندگان مطیع خودهم کاسه و کوزه و هم منزل نماید! و آناحمق کودن جنایت‌کار 
خحوشحال شود و کتاب خدا و قانون او را ندیده بگیرد و اعتنا ننماید و آیات دا 
را نخواند که سورة پس آیة ۲۴ فرموده إن ردنر خمنص لقن تی شفاعم ی 
نی اپرسول ما بگو اگر خدا عذاب و ضرر مرا که رسول اویم بخواهسد شفاعت 
شفیعان بهیچوجه نافع نخواهد بود. 

مسل ۱۸۱۷ - سورة نجم آي ۲۵ و۲۶ لاه الا ولى و کم ینم 
فیاَواب لافبی ام یا ین بیان یله من یداه 5 ری یمنی اختیار 
دنیاو آعرت‌فقط باجدااست وهیچ‌فر شته‌ای در آسمانهاشفاعت نافعی ندارندمگر پس از 
آنکه‌عدا اجازه دهد برای آنکه خو دبخواهد وراضی‌باشد. پس نباید گول گویندگان 
و زیارتنامه‌ها را عوردواز کتاب الهی‌صرفنظر کردو هر که‌هرجنایتی‌را مرتکب شود 
سپس برود بزیارت بنده‌ایکه خدا در قسر آنش باو فرموده ؛ قل نی آخافان مك 
۳1 عذاب وم يو یعنی بگو راستی که من میترسم اگر عصیان پروردگارم کنم از 
عذاب‌روزبزرگ» حال شمابنگرید در روز مولود همین پیغمبر که قر آنش چنین 
فرموده برای خلیفة او زپارتی ساخته‌اند که جنایتکاران بروند وبگویند السام علی 
من من عَم زار نی سلام بر فرزند ابوطالب که شیعة 
حالص را ازگناهان بز ر گث نجات میدهد و بعد بگویند بساولی اش ESE‏ 


۴۵۸ ۱ احکاما لقر آن 


مه 


رل لباق اقلت نهر ی فکن ی شفیع و عن انار مچیرا یعنی ایدوست خدا 
بدرستیکه بین من و خدایسم عزوجل گناهانی استکه بار مرا سنگین و پشت مرا حم 
کرده پس شفیم‌من باش و از آتش پناهم بده حال بايد دید این‌زیارت کننده چگونه 
شیع خالصی است که‌مر تکب گناهان‌بزر گک‌شده و نمیداند که بغیر خدانبایدیکسی‌عرض 
گناه کرد و آیا در جواب چنین‌درحواستیو لی خدافوری میگوید خیلی حوب‌اطاعت 
حاطسرت جمع باشد یا خواهد گفت ای بیچاره برو توبه کن نزد خدا و از خدا 
آمرزش طلب من از تو و گناه تو بیزارم و با گناهکاررفاقت و دوستی نسدارم و از 
دایم میترسم یا اینکه اصلا آن ولی خدا نمی‌شنودزیرا در این عالم نیست چنانچه 
در آیه ۳۲ سورة نحل ذکر شد که ارواح طیبه در بهشتند و آیهٌ دیگر فرموده : 
لھم دازام ند رهم و صدها آیات دیگرپس‌جوف ضریح نیست‌تا باین مز خر فات 
گوش کند. بنظر ماشق سوم صحیح است اگر یکعده عوام از اسلام بی‌عبر کذاب 
جعال ویا نادان‌مفرورخیال‌میکنند امام پشت‌پنجرةٌ طلاو نقره ایستاده‌و گوش‌میدهد و 
جواب میگوید چنانچه دیدم‌زاثری میگفت 1 توقای و تم کلامی رد 
شلامی یعنی من شهادت میدهم که توای امام می‌بینی مرا و میشنوی کلامم وجواب 
میدمی‌سلاممرا. این بنده عرض کردم آقاجان چگونه شهادت میدهی که امام‌جوابت 


میهد آیاتوامامرا دیدی و جواب‌اورا شنیدی؟ گفت خیر» گفتم پس شهادت‌ندیده و 


* درو غ وموجب آتش دوزخست» گفت مگر بندة صالح خدا جواب نمیدهد؟ 
گفتم نحود امیرالممنین(ع) سرقبر زهرا مینالد وبزبان حال میکوید: 


مدالی وق على لور سم قسرالحییب فلم یسرد جوابی 
یب مالك لاتترد جوابنا نیت بعد ى لةالآخباں»تا آعر... 


بعنی چه‌شده مرا که‌ایستاده‌امبرسر قبرها وسلام‌میکنم برقبر دوستم پس جو ابم 
را نمیدهد ایدوست‌چه شده جواب‌ندادیآیافراموش کردی دوستی رااسپس‌میگوید 
چگونه ای على توقع جواب‌داری از آنکه گرو سنگها و زیر خا کها مدفونست؟ 


بنابراین حضرت زهراجو اب‌علی رانداده‌است! چگونه‌شماتوقع جواب دارید شما 


مدعوغیبی فقط خدا است P۵۹‏ 


جهال مغرور آیا شما بهترید با جابر بن‌عبدالله؟ او روز اربمین آمده بالای قبر امام 
حسین وسلام کرده و گفتایدوست چرا جواب‌مرانمیدهی؟ بعد گفت حوداری‌جواب 
ندهی زیرا سر تو از بدن جداشده ونمیتوانی! آیا جابر از مقام امام عبر نداردو لی 
شما جهال ایران بعد از هزار سال خبر دارید و امامر! بهتراز او شناخته‌اید؟ جواب 
جابر که از بزرگان مجاهدین است نداده جواب شما را میدهد سیدالشهدا در ميان 
میدان کربلا چون هم اصحاب او شهید شدند تکیه زد به نیزه و گفت ای اصحاب 
باوفا چه‌شده که هرچه ندا میکنم جر ابمرا نمیدهید و مرا یاری نمیکنید آیا حضرتم 
عباس که جواب ایرانیان را میدهد چرا جواب امام ودرا نداد سخن امام حسرنږا 
باید باور کرد وبا سخن شما را تمام این‌گمراهی و بیچارگی زیر سر آن غالم‌نمایان 
و گویندگان شما است که از قر آن بی‌خبر و سآراه دین اسلام شده‌اند قر آن سور 
روم آيةُ ۵۲ بر سول خدافرموده لاشمع‌الموتی بعنی محققاً تونمی‌شنو انی‌مرده‌هارا 
جائیکه رسول‌خدا را بمرده‌ها نمی‌شنو اندشمایرانیان میشنوانید در سورة فاطر آیۀ 
۲ فرموده مات سم ‌فیالقبو بعنی تو نمیتوانی بآنکه در قبر است بشنوانی 
آیا شما از رسول‌خدا بهترید و یا اینکه برای امام قبری قائل نیستید ویا خداصحیح 
نگفته نعو ذبالله این گمراهان چنانچه خدا را سمیع و بصیر و ناظر و حاضر میدانند 
امام و امامزاده را نیز مانند عدا میدانند باید گفت زهی کفر وشرك که بآن مبنازیدآیا 
شما بهتر امامرا شناخته‌اید یا نایب خحاص او مسلم‌بن عقیل در بالای دارالاماره وقت 
شهادت میگوید وصیتم این استکه بنویسید حسین ع بطرف کوفه نیاید زیرا امام از 
کوفه خبر ندارد! ایب خاص او میگوید از کوفه خبر ندارد وصدای مرانمی‌شنودو 
اگر صدای نایب خود را می‌شنید که دیگر نوشتن لازم نبود پس چگونه صدای‌شما 
ایرانیانرا می‌شنود نتیجهٌ بی‌خبری از قر آن و ثمرة خدانشناسی همین استکه امام را 
در صفات خدا شريك.بدانید سَبْحانالو عن صفات لیبس تمام زیارننمه‌ها 
که‌از امام شفاعت میجویندمجعول ومخالت‌قر آنست وامام ششم‌فرمووا لت الف آن 


و 


ات رکه یمنی آنچه مخالف‌قر آنبت ترك کنید 


احکام‌القر آن .۴۶ 


مستئلهٌ ۱۸۱۸ - یکی از جملاتیکه در زیارت مطلقة امیرالمومنین نوشته‌اند 
ا وال من‌والاه استکه رسول‌خعداص این جمله را در روز عید غدیر خم درمقابل 
اصحاب خود فرموده در حق امیرالمومنین وما قبول‌داریم ولی‌متأسفانه شیعیان‌ایر ان 
و حصوصاً گویندگان آنان برخحلاف آن عمل میکنند و با دوستان علی دشمنی کرده 
و شب و روز بدگوئی میکنند از اهل سنتِ زمان ما با اینکه زمان ما تماماً علی را 
دوست میدارنل آیا رسول خدا نفرموده خدایا دوست بدار هر کس علی را دوست: 
میدارد پس چرا شیعیان دروغی بتمام فرق اسلامی با آنکه مخاص علی ع میباشند 
بدگو ثی وفحاشی ولعن میکند شما اگر از هرفرقه‌ای از مسلمین حتی سنیان متعصب 
بپرسی وجوبا شوی می‌بینی تماما عای را دوست دارند ولی انان ببهانۀ دروغ 
آنانرا دشمن على میشمر ند در صورتیکه عودشان که بدعتها بنام علی گذاشته‌اند 
دشمن آن امام میباشند امروز تمام فرق مسلمین مومنند زیرا خدا فرموده در سورۀ 
بقره در آحرسوره اون ی بالئو وملتته و کیو ورسیه‌طبق این آیه هر کس 
ایمان بخدا و ملائکه و کتب ورسل الهی‌داشته باشدمومن است و نباید ازاو بدگوثی 
کرد و فحش و لعن باو حرام است ولی این شیعیان ببهانۀ اینکه ما دوست اوهستیم 
و بافی مسلمین دشمن علی ع ببدگوئی وتفرقه و فاق پرداخته وقر آن و سنت‌رسول 
خدارااژ بین برده‌اند در صور تیکه‌اروزه‌چون‌مسلمین اسیر اجانب‌شدهاند با یدباهم اتحاد 
کنند و ازذلت‌و بدیختی خو درانجات‌دهندوو قایع‌هز ار سال‌قبل‌رابهانة تف رقه‌قر ارندهند 

مسثلة ۱۸۱۹ در زیارت شم امیرالمژمنین ن این جمله را آورده‌اند السام 
علی الامل القدیمو ال ع الك یسلا على ار اجب نی سلام بر تو ای‌اصل‌فدیم‌وای 
فر عبزرگوارسلامبرتوای‌میو ژجیده‌شده ابن سخن شبیه بعفیدة تثلیثاصاری‌وشر کست 
زیرانصاری‌سه‌چیزراقدیمو مبدآعالممید انند ومسیح ر اهم‌قدیم وهم‌فر ع کریم‌میدانندور 
این‌زیارت‌نیزهم على رااصل قي و هر کس‌غیر حدار اقدیم‌بداند 
مشر کس تآللهحالی یلید کی حاوٌ. . مرحوم صاحب‌جو ادرروزی واردحرم 
حضرت امیر شدودید این‌زیار ترا بضر یح آویزان کرده‌اند آنجناب فرمود این کفراست 


بطالان اکشر ز بادات ۶۱ 


پاره کنید دام پاره کردند حال بعد از صدسال محدث قمی آنرا در مفاتیحآورده 
تعجب است آنمرحوم در ذیل زبارت وارث بسیار مذمت کرده از کسانیکه د و کلمه 
برفلان دهازیاد کرده‌اند مثلادر دعای مجیر کلم بعفو کک را قبل‌از بامچیرزیاد کرده‌اند 
اما خود متوجسه نشده این کفریاتیکه همه‌ضد قر آنست‌در مفاتیح‌جمع کرده‌است! 

مسل ۱۸۲۰- در زبارت امیر الممنین این‌جمله‌را بحضرت امیر حطاب کرده 
للم علی منز یلم لکثاب لَدنالَی یم معلوممیشود سازندة این 
زیارت بکلی از قرآن بی‌خبر بو زیرا خدا در سورة زخعرف آية ۳ راجع بو 
عظمت قر آنفرموده إناجعلناء فر 1 تعر یتک موود اب تیاب كم نی 
بدرستیکه ما این قر آنرا عربی قرار دادیم تا شما آنرا تعقل کنید و بدرستیکه این 
قر آن درام الکتاب هر آینه نزد ما عالی و بلندمرتبه و با حکمت است پس این آیه 
راجع بقر آن است ولی بافندة زیارت خیال کرده این علی وصفی اسم علی‌بن 
ابیطالب ع است 

مسئل ۱۸۲۱- در سورة انعام آیة ۱۵۳ بعد از آنکه فرموده لافر وا پاشر 
ینا وبا یناخ تأولنفتلوا اگم سپس میفرماید ان هذا صراطی مستقیما فا 


لت یی راه راست این استکه در این آیات ذکر شده پس بهمین راه 
بروید و برامهای دیگر نروید پس این آیه ربطی بحضرت امیر ندارد امادر زیارت 
روز عید غدیر میگوید انهذا صراطی مستقیماً علی‌بن ابیطالب است اینان تسا 
توانسته‌اند با قر آن کلام خدا بازی کرده وبمیل خود در زیارتها و مقاصد دیگرو ارد 
کرده‌اند واین‌جنایت بزرگی است! 

مسثلة ۱۸۲۲- در زیارت جامعه پس از چندین صفحه مداحی از امام میگوید 
لیم مرب وئس لاله لالم ولاجال یرل 
لامو صالخ الق فما ین لاک شود عم جلالة رکنم یمنی باقی نمانده 
ملك مقرب وپیغمبر مرسل و صدیق وشهیدی ونه عالمی ونه جاهلی و نه‌مردم پستی‌و 
نه فاضلی‌و نه‌مومن صالحی‌ونه فاجر زشتکاری وبدکاری‌ونه سلطان عنیدی و نه‌شیطان 


Fr‏ احکام القر آن 


مردودی ونه حلقی در این میان جهان بوده وهست مگر اینکه تماماً جلالت امر شما 
وبزرگی شما را خدا بایشان شناسانیده حال باید از نویسندگان و خوانندگان ایندعا 
پرسید آیا تام مردم فاجر و بدکار وسلاطین عنود مانند چنگیزواستالین همه‌بجلالت 
ائمه و بزرگی ايشان عارفند اگر نیستند پس چرا ایندروغها را بامام‌چسبانیده‌ایدپس 
مادر این رساله‌باید زیارتهائی را بیاوریم که موافق عقل ملیم وقر آن باشد 

مسئلة ۱۸۲۳- در باب‌پنجم مزار وسائل روایت کرده از امام رضال(ع) که‌در 
زبارت سول خدا نسزد قبر او چنین بگو الام لی سل المع با 
ریب اله للم یکی صقو الالام علبک بان له فهك ققحت لس 
وجامذت فی بل له و بده تی ات الیقین نی الله افص ما ی 

< ) وم َ جوا 


امت اله صلع محم و آل محملافضل مایت عَلْ ابر ایو آلبراهیم مه 


9 ۶ 


م2 9۰ 


مجید پس نزد سرمطهر روبقبله بایستد و این زیسارترا بخواند ودر همانجا میتواند 
حضرت زهرا را زبارت کند چون قبر آن مخدره باحتمال قو نزديك مقبرةٌ رسول 
داوس مباشد پس بگوید للم علی فاطمةٌپشت لاله الهم صي على اة 
بش یک مق سا لالم چون زیارت واردیکه مسندباشد بسندصحیح نداردپ 
بهمین اکتفا کند 

مسئلةٌ ۱۸۲۴- سورة بقره آية ۱۸۷ قأنتعا نوفیا لاجد دلالت داردبراینکه 
اعتکاف در مساجد امرمطلوب ومستحبی است خصوصاً مسجد رسول خدا» پساگر 
انسان موفق شود سه روز در آن اعتکاف‌وعبادت کندو یه سور ۀتو به نجاس 
علیالتتوی بقولی دربارة همین مسجد نازل‌شده 

مسئلةٌ ۱۸۲۵- مسجد قبا اول مسجدیست که در اسلام ساخته شده بیرو نمدینه 
در طرف قبل مدینه است و اکثر مفسرین آيهٌ ۱۰۸ سورة توبه را دربارةٌ این مسجد 
میداناد پس خو بست انسان برود در مسجد قبا و مسجد فضیح ومشربة ام ابراهیم که 
مد.تی‌منزل رسول‌خد! بوده نماز بخو اند سپس برود بطرف‌احد ودرمسجد احزاب که 
پنام‌مسجد الفتحیبا شد نماز کندو سرقبر شهدابرودوسلام کند حضرت رسول‌چون سرقیر 
شهداء احد میرفت چنین سلام میکرد سَلامٌ عَیکمْ بسا صبرتم 1 عتبی التار ودر 
مسجد فتح بعد از نماز دعا کند که رسول خداص در آنجا برای پیروزی خود و 


کیفیت زباد ات ا 


اصحایش دعامیکرد پس‌مناسب استکه بگوید یاصریْح آلمکرویین وبا میب وعوو ۰ 
للضطرین کی یی وغتی و گرب ی کماکفت عن لبیک مه وه و کرب کیت 


وه رم 


ولو فی‌هذاالمکان 
مسئلهة ۱۸۷۶- مستحب است زیارت بزرگان وائمةٌ مدفونین در بقیح دا ولی 
زبارت مخصوصی که سند داشته‌باشد وارد نشده پس همانطوریکه در مسثلۀ ۱۸۰۲ 
بیان کردیم زیارت کند 
مستله/۱۸۲۱-مستحب است در نجفاشرفز بارت کندامام‌علی بن ابیطا لب( ع)را 
و چون خواستی زیارت کنی زیارت با سند صحیحی نداریم طبق قر آن بگو لام 
على امن امام ان ۱ 
مسئلة ۱۸۲۸- مستحباست‌هرو قت‌انسان‌یاد مظلو میت امام حسین ع کر دبگو ید 
لاله یبن صلی‌الهُ علیه وچون بخواهی آن امامرا از دور زیارت کنی‌باید 
بروی بام خانه و یا بیبانی وبطرف قبر او توجه کنی وبگوثی السام لك یا آبا۔ 
باه لام ملک و مهاه وبر کا امسام ششم فرموده چون چنین بگوئی خدا 
ثواب زبارتی بتو عطا کند و اما آنچه در میان منازل ویا مساجد زیارت میکنند در 


زیر سقف ویا جوف حیاط سند و مدرکی ندارد وبعد از اتمام مجلس ویا نماز بسه 
طرف رو میکنند وباشاره سه‌امامرا زبارت میکنند آنهم مدر کی ندارد وچون وارد 
نشده بقصد ورود جائزنیست 

مسثلۂ -۱۸۷۲٩‏ شیخ صدوق در واب الاعیال وشیخ حردر وسائل باب ۸۲ 
مزار روایت کرده از امام رضا(ع) که فرمود هر یکی از امامانر! سرقبرشان زیارت 
کنی مانند آن استکه امام حسین‌را زیارت کرده‌باشی ودر روایت دیگر مانندآ نستکه 
رسول خدا را زیارت کرده باشی آری‌در آیة ۵٩‏ سورة نمل‌فرقی بین بندگان‌صالحین 
بر گریده شده‌نگذاشته است‌درسلام 


۳۶۴ احکامالقر آن 


در اعکلم و مسائل‌جهاد 


مسل ۱۸۳۰- جهاد مصدر باب مفاعله بمعنی جدیت کردن در بذل جان و 
مالست در راه عدا بقدر طاقت از آیات قر آن استفاده میشود که جهاد ازارکان اسلام 
و واجبات آنست در سورة بقره آیۀ ۲۱۶ فرموده کبعلیکما لقعا ل وهو رە مسین 
روا نيعا ویرک یعنی مقرر شده بر شما قتال و آن‌درنظر شما مکروه‌است 
و شاید چیزیراکه از آن کراهت دارید خیرباشد برای شما» وسائل الشیعه باب‌اول 


یا روسد 


از ابواب جهاد روایت کرده از رسول خداکه فرمود قوق کل بر در برحقی بقل فی یلاو 


ود 


فليس قوف بزینی بالاتر ازهرنیکی کارئیکی‌است تا کشته شدن درراه خدا که بالاتراز 
آن کارنیکی نیست علی ع در خطبة ۲۸ نهج البلاغه فرموده فان الجهاد پاب من 


PATE 


لد مود 4 وو لباس التقوی وودعاشا حصناو جنها لو یاف رکه 


آنواب! 
ریا عابتا لوب ومع البلاءُ وی بالمّغار وَاسَّالة وضرب على فلب بار 
شهاب اول الق من بتضییع الجهاد وَسيْم الحن نام یعنی بتحفیق که جهاد 


دریست از درهای بهشت خدا آنرا باز کرده برای دوستان مخصوص خود و جهاد 


پوشش تقوی و زره خدائی و قلعة محکم و سپر متقن الهی است که هر کس از آن 
رو گرداند و اعراض کند خدایتعالی جامةٌ ذلت را باو بپوشاند وبلا او را فرا گیردو 
بخواری و پستی مبتلا گردد و بیفکری وبیعقلی و تشویش بدل او راه ابد و بواسطهً 
ضايع نمودن جهاد حق او از بین برود و مذلت بر او تحمیل شود و از عدالت و 
انصاف محروم شود یعنی مانی که جهاد نکند هیچ قدرتی با او بانصاف رفتار نکند 

مسئلة ۱۸۳۱- در سورة اتفال آية ۴۰ فرموده او هم تی توت 


ن ادن یم یمنی قتال کنید با کفار تا وقتی فتنه‌ای نباشد و قبول دین تماش 
برای حدا باشد این آیه دلالت دار د که جهاد در اسلام برای مملکت گیری و طغیان 


دد مسالل جهاد ۴۶۵ 
نیست ومنظور اسلام آدم کشی و استیلای یزور نیست بلکه برای برطرف‌شدن فتنه 
و زور گوئی‌و ازبین بردن مزاحمین راه‌و گمراه کنند گانست» منظورازجهآدباز کردن 
راه سعادت وشکستن نیروی کسانیاستکه سد راه‌دین خدا شده‌اندو لذا جهاداسلامی 
را جهاد فیسبیل‌اله میگویندتا مردم‌بآزادی براه خدابروند و انتخاب راه برای خدا 
باشد نه‌ترس ازقلدران وزورگویان 

مسئلة ۱۸۳۲- از جملةحّیلانکون فة استفاده میشود که مادامیکه یکنفر 
غیرمسلمان‌روی زمین وجود داردفتنه موجود است وباید نیروی جهاد مسلمین تعطیل 


نشود خحطابات قر آن در جهادمطلق وشامل عموم مسلمین است تا روز قيامت مانند 


آیه۲۵مائد هو آیه۷۸ سور ۵ حج اه یجاح یجان افی نک نجهایو 
یعنی ایمو‌منین جهاد کنید در راه‌نعدا وجهاد کنید در بارخدا آنطوربکه سزاواراست 
بنابراین روایاتیکه در باب ٩‏ و ۱۲ جهاد وسائل و سای رکتب حدیث آمده و نهی از 
جهاد باغیر امام عادل شده مفهوم از آنها نسخ حکم جهاد نیست بلکه چون اکثر 
جنگهای زمان ائمه از هوی وهوس وجنگهای داعلی و برادر کشی بود و پیشوایان 
آن‌مردم» هدف اسلامی نداشتند وجنگ ایشان با کفار و دعوت با سلام نبود و اگر 
گاهی جنگ با کفار بود مقررات اسلامی اجرا نميشد از این جهت فلان امام نهی 
از دحول در آن جنگ نموده و ال امام که نمیتواند نسخ مقررات قرآن کند پس 
اگر زمامدار سلمین که آنرا بعربی امام المسلمین میگویند منتخب از خودمسلمین 
وعادل باشد وغرض وهدف او از جنگ دعوت باسلام ودفع کفارباشد جهاد واجب 
میشود وحکم‌ق رآن باقی ودائمی است 

مسئلةٌ ۱۸۴۳-مقصود ازاخباریکه میگوید رال ادرا عاول همان‌زمامدار 
عادل است چه معصوم باشد و چه‌نباشد زیرا با فقدان معصوم و يا عدم قبول معصوم 
زمامداریرا » نمیتوان حکم خدا را تا ابد تعطیل کرد پس هر گاه زمامدار مسلمین 
عادل باشد بر مسلمین واجب است در تحت اوامر او بجهادباکفار و دفع‌ستمگران 
و دعوت باسلام بپرداز ند و لااقل شر آنانرا از ممالك اسلامی دور کنند چنانچه 


جوم احکام‌القر آن 


سلمان و ابوذر و ابوالهیثم و ابو ایوب انصاری و عمار یا سر وعبداللهبن مسعود و 
صدها نفر مانند ایشان که از بزرگان اصحاب رسول‌اله و اصحاب علی علیه‌السلام 
بودند در جنگهای بعد از رسول خدا که امام مسلمین ابوبکر و عمر بود شرکت 
کردند وحتی در حلافت‌عثمان نیزشر کت داشتند بلکه خود حضرت امیر با نها كمك 
فکری میکرد وراهنمائی مینمود وچون عمردر جنگهای روم واست‌برود بنلسطین 
و با بزرگان نصاری پیمان برقرار کند حضرت امیرالمومنین از او نیابت کرد در 
زمامداری و در حفظ حوزة مر کزی باو همراهی نمود تسا وقت برگشتن اومثلا" 
سعیدبن جبیر و کمیل‌بن زیاد در زمان زمامداری و امامت عبداله‌بن زبیر در جهادبا 
کفارش ر کت کردند وحتی امامحسن وامام حسین درجنگهای شمال افریقا ودرجنگگ 
طبرستان درسال ۲۶ در علافت عثمان شر کت داشتند وصدها نفراز اصحاب رسول 
عدا مانند ابو ایوب انصاری در زمان حلافت خلفایو خلافت عثمان ش رکت‌درجهاد 
کردند و جان باختند یکی از شواهد ما قبرابوایو بست در قسطنطییهو قبر قثم‌بن‌عباس 
است در شوروی ولی مسلمین بعد چون جهاد در راه حدا و جان بساختن را دشوار 
دیدند این رکن اسلامرا تعطیل نمودندو لذا مبتلا بذلتونکبت وتسلط اجانب‌شدند 
وصفات حسنه وایمانی ایشان تبدیل برذائل گردید 


در فضیلت مجاهدین و صفات آنان 


مسئلة ۱۸۴۴- آي ۱۱۱ و ۱۱۲ "سورة قوبه نله اشتری من‌المومنین اه 
وانوالم بانلهمانجنة قا ال فیقتلوق و توت وغداعلیه فا فی ابقر 
و آلا ی و انآ مى آذ فى بو ين الله قاس و ام یف ثم بر 
و ذلك خوالفور التبم انب العابثفت الحاملْفة طابر اراک الْاجنفة 
الأ مرفت بالمفروف و اتود من ان و انصافنلوک لحو اور بر المَومنین 


3 


دد مسائل جهاد fy‏ 


یعنی بتحقیق خدایتعالی از مومنین خریده جانها و اموالشانر! که در مقابل بایشان 
بهشت عطا کند و ایشان درراه‌عدا بکشند و کشته شوند و این‌معامله وعده‌ایست‌شداثی 
که ثبت شده در توراة وانجیل و قر آن و کیست با وفاتر از خدا بپیمان حودپس 
مژده با شما را باین معامله که با حدا کرده‌اید واین همان بهرة بزرگست واهل آن 
توبه کنند گان بندگی کنند سپاس گذاران روزه گیرانِ سجده کنندر کو ع کنندگان 
آمرین بمعروف نهی کنندگانِ از منکر که حدود الهی را حفظ میکنند و بشارت ده 
این مژمنین را (که دارای چنین صفاتند) این آیه دلالت دارد که‌در جهاد طرف‌معامله 
خدا است که مجاهدین‌بااو معامله کرده‌اند. دوم اینکه اهل‌این‌معامله باید دارای‌ایمان 
و تمام صفات حسنه باشند سوم‌اینکه جهاد برای کسی استکه دارای اوصاف مذ کوره 
باشد بطور عموم و اختصناص بیکزمان ندارد 

مستله۱۸۳۵- جمله و وت دلالت‌دارد که‌درجهاد گاهی اهل ایمان‌غالبندو گاهی 
مغلوب پس مجاهدینا گر غالب شدند مغرور نشو ند و اگرمغلوب گشتندنبایدیآس وسستی 
بخود راهرهند و باید برای‌جبرانآن کوشا باشند» در سو رة آل‌عمران آية. ۰ فرموده 


مت 


انیعتفم فرح دمن الوم قرع مه ولك لیام ُداولها بین‌التاس ل 
یعنی اگر شما مجاهدین را جر احتی برسد پس بتحقیق‌بدشمن‌شما نیزمانند آن جراحتی 
رسیده و ایامرا چنین میگردانیم بین مردم برای آنکه دا معلوم‌سازد اهل ایماثرا» 
پس روز گار چنین بوده که‌مومنین گاهی غالب وگاهی مغلوب بوده‌انده‌هر کس بقدر 
سعی و کوشش پیش‌رفته ویا بقدر سستی و تنبلی عقب‌مانده‌است 

مسئلة ع۱۳- ونان دلالت دارد که‌اسلام کسانیرا اهل جهاومیداند 
که دارای صفات ایمانی و کمالات نفسانی باشند وماننددو لتهای کفر نیست که‌هر کس 
بیررحمتر و بی‌ایمان‌تر و شرور و آدم کش باشد اعزام بصحنۀ جنگ میکنند و جملة 
آلامرز مرو تا آخردلالت دارد که نظر اسلام درجهاد امر بمعروف و حنظ حدود 
الهی و آوردن مردم است براه عدالت و ترك محرمات وجلو گیری فساد پس برای 
کشور گبری و صرف غارت اموال و استعمار واستثمار نیست 


۳۶۸ احکام القر آن 


مستلة ۱۸۳۷- سورةبرائة آبثق ایلوا فی سيراه این یات تا 
1 4 اجب ادن یعنی در راه خدا تال کنید باآنانکه باشما قتال میکنند وتعدی 
نکنید که عدادوست نمیدارد تعد ی کنند گاثر اء چندحکم درابن آبه‌میباشد ۱- فی‌سبیل 
الله دلالت دارد که وجوب جهاد برای باز کردن راه خدا یعنی راه کمال و آزادی 
فکر است نه برای تعدی وهرجا در قر آن آمده آثفقوا فی مب اه مقصود انفاق در 
جهاد و باز کردن راه حق و شکستن مانع است ۷- چون نعطاب ایلوا مطلق وعام 
است دلالت به وجوب تعینی دارد۳- لین بغاتلو ونگم دلالت دار که اسلام‌باجنگ 
موافق نیست مگر وقتیکه کفار ابتداءاً اقدام کنند و اگر کفار از جنگث و عداوت 
نحو دداری کنندنبایدبا آنا‌جنگید ۴- جملیاتونَکُم‌دلالت دارد که بااطفال وپیران و 
عباد و راهبانیکه سرجنگ ندارند نبایدجنگید م. لاتعَدوادلالت‌دارد کهبهبیمارستانها 
نباید حمله کرد و زنان و اطفال را نباید کشت 

مسثل ۱۸۳۸- لاتعتّ وا دلالت دارد که گوش و بینی کفار را نباید مثله کردو 
پس ازامان دادن نباید غدر نمود ودر آبهای ايشان نباید زهر ریخت ۱ 

مس ۱۸۳۹ سورة بقره آي ۲۱۷د لایرالوت بو تک حتی برد وتم یویم 
ان استطاعٰ! یعنی کفار همیشه باشما جنگ دارند تا شما را از دین خود بر گردانند 
اگر بتوانند. این آیه دلالت دارد که مسلمین تباید خاطرجمع باشند وبایدیدانند که 
کفار همیشه در عناد خود باقیند واگر حسن تفاهمی از کفار دیدند تعاطر جمع‌نشوند 
و گول نخورند 

سل ۱۸۴۰ سورة نساء آي ۷۳ فلیتائل فی ییات لین یشرت الغيوة 


ان بالاعرة ومن شال فی مبیل لو فیقعل او یغلب فسوق اويه جر يما 
پعنۍ باید قتال در راه دا کنند آنانکه میفروشند زندگی دنیا را بآخرت و آنکه‌ور 


راه دا قتال کند و کشته گردد وبا غالب شود پس‌بزودی او رااجر بزرگ عطاکنیم 
آیه این‌دلالت براموری دارد ۱- حقتعالی‌جهادرا واجب کرده بر آنکه دنیا را عرت 


در نیلت جهاد ال 


و ح ایت را بنفس قدسی و زندگی ۰ قترا بزندگی باقی وراحت _ سعادت‌تبدیل 
میکننہ ۲ ممن درجهاد چه‌غالب آید ۰ » کشته شود بأجر جهاد و ببرة بزرگ تائل 


واه شد وبا حدی‌الحستین رسیده اء ت 


به ۲۵ - فلحل صد بنا إل نی الحتین 
و او با انا معگم مر ون 
آیا انتظار " 4 کشید e‏ ډو نیکی را که 


.در غنائم باشد در دنیا بائواب و | شهادت و اجر عظیم در "عرت(حسنبین 


وز 
بعنی 
تصر 
مشنی رای حسنی میباشد که بمعنی نیک است) وما انتظار داریمبر ای‌شمایکی ازدو 


عدا یکی‌عذابیکه‌از حدا بشما برسد(در نوزخ) ودیگر عذابی بدسہ باپس‌شمامنتظر 
باشید رمانیز در انتظادیم 


مسثلة ۱۸۴۲ - سور نساء آي ۵ - لاینتوی القاعدون ما مین غير اولي 
الس وَالمجاهدون ف سیراقه وان فی م فسا المجاهدینٌ دایم اشيم 
على القاعدین رجا ولا وعدانله‌امخننی و لا له المجاهدین علی‌القاعد ب جرا نیما 
رجات هه بعنی ایمان آورندگانیکه از رکت در جنگ خوددار:. کننسد مساوی 
نباشند با آنانکه بامو ال وجان‌جهاد میک . مگر اینکه صاحب عذری .شندخدایتمالی 


بر تری داده مجاهدین بمال و جانرا از ۲ انکه کناره گیری کردند بی درجه وهريك 


را ندا وعدۀ نیکو داده و برتری داده مجاهدین را بر قاعدین از جك باجر بزرگ 
و بدرجاتی ازجانب شوداین آیه دلالت دارد براموری ۱ - خدابرتری داده‌مجاهدین 
را برقاعدین باعذر بيك درجه بدلیلکلمه درجة وعذر هم بردوقسم است عذربدنی 
مانند کورو لنگك و عذر مالی مانند فقر ۲ - كلمة اولی الضرر دلالت دارد که جهاد 
ازصاحبان عذر موجه سافط است. 


۱ ۳۷۰ احکام‌القر آن 
کسانیکه جهاد از اہشان ساقط اسف 


مسئلة ۱۸۴۳ - سور توبه 4T‏ یس منیا لصف یی و لاعلى الین 
تصحو ال وله ماعلیاْمخینین من نيل وال عو رجيم 
تفت بیماران و کسانیکه فاقد مالند با کی نباشد هر گاه بجهاد حاضر نشدند 


زمانیکه بخدا ورسول خلسوص نشاندهند نیست بر نیک و کاران راه ایرادی و خدا 
آمرزنده و رحیم است» این آیه دلالت دارد که برپیر ان از کار افتاده و برزمین گیر 
و بیمارانیکه توانائی جهاد ندارند و هم‌برفقرا که فاقد زار و توشه و اسلحه میباشند 
جهاد واجب نیست اما اگردولت اسلامی‌بودجة فقرا رافراهم کند عذرایشان‌برطرف 
و جهاد بر ایشان واجب خواهد بود. 

مسئلهٌ ۱۸۴۴ - بیمار و ناتوانیکه ثروت داردباید بمال درراه جهاد انفاقکند 
و بر او واجب است مواجب بدهد و از خود نایب بگیرد درجهاد وبمجاهدین فقیر 
وسائل جهاد بدهد زیرا در سوره توبه آیۀ ۸۱ مذمت شده از آنانکه از جهاد مالی 
دریغ دارند وفرموده و کرموا آن یُجاهدوا امو الهم سبل ال 

مسئلهٌ ۱۸۴۵ - کسیکه مقروض باشدووقت اداء دین او رسیده‌باید اول‌فرض 
خود را اداء کند سپس بجهاد رود اگر قدرت بر اداء دین داشته باشد و اگر قدرت 
بر اداء دین ندارد ضامتی بدهد و یا چیزی بگرو بگذارد سپس بجهاد برود و در 
میدان جهاد تا میتواند مبارز نطلبد چون مقروض‌است باید تا میتواند بی‌جهت خود 
را بکشتن ندهد و اگر وقت اداء دین او نرسیده اشکالی ندارد. 


در مقدمات جهاد 


مسئلة ۱۸۴۶ - سور انفال آية ۶۰ قاعدوالهم ما استطعتم من و ومن باط 


در مقدمات جهاد PY‏ 


اوم 


الخيلِ ETE‏ ت اعون من نم« ولمم ماش 
من‌شیئی‌فی‌سبیل لوبوق الیم وام امن بعنی و مهیا کنید برای دفع کفسار آنچه 
می‌توانید از قوا و اسبان جنگی تسا بترسانید بآن» دشمن خدا ودشمن خود راو 
کسان دیگر را که بآن علمی ندارید خحدا میداند و می‌شناسد ایشانرا و آنچه در راه 
خدا انفاق کنیدجزای‌تمام بشما میدهد وبشما ستم نخو اهد شدء‌این آیه دلالت دارد که 


بر مسلمین و اجب است هر قدر که ميتو انند نهیه و تجهیز قوی کنند و ازجهت وسائل 
جنگی . .یگران تفوق داشته باشند و آنچه مقدمة جهاد است از زمامدار صالح 
و تشکیلات اداری فراهم کنند پس اگر واجدند چه بهتر که از آن پشتیبانی کنند 
و اگر فاقدند بوجود آورند و آرتش خود رانیرومند نمایند واگر سستی کردندنتیجه 
آن می‌شود که ذلیل و منکوب کفار و ابزار دست و مطیع دیگران خو اهند شد 
و مقصود از جملة مانتفقوا و هم از جملةانفقوافی سل ال در هسرجای قر آن‌باشد 
همان تهیةٌ وسائل جهاد و مقدمات آنست. 

مسئلة ۱۸۴۷ - جملة و بن رباطالخيل در یه ۲.۰۰ سور آل عمران 
یا وین آمنوا اضیروّا و صایر فازر ایلوا واقواللة مم حون یعنی ای مومنین 
صبر و استقامت داشته باشید در برابر آزار دیگران و در مقابل دشمن سنگر بندی 
کنید و سرحدات خود را حفظ کنید و از عذاب خدا بترسید تا شاید رستگار شوید 
این آبات دلالت دارد که مرابطه یعنی سرحد داری در مقابل کفار واجب است و 
رسول دا فرمود کسی که‌یکروزو یکشب درراه خدامرابطه کند یعنی‌درحفظسرحد 
بیداری بکشد مانند آنستکه یکماه نماز و روزه بجا آرد که قائم‌اللیل وصائمالنهار 
بساشد . 

مستئله ۱۸۴۸ - عدوا هم دلالت دارد که یاد گرفتن تعلیسات جنگی و مشق 
نمودن و استعمال آلات حرب و فنون آن بر هر مسلمانی واجب است خحصوصا 
زمانیکه بجنك نزويك باشد و چون جهاد واجب است فراگرفتن مقدمات واجب‌نیز 
واجب است درزمان رسول دا فراگرفتن دوچیز مقدمة جهادبود یکی سبق ودیگر 


۳ احسکامالقر آن 


رمابه که رسول عدا دستور باد گرفتن آنع" را داد و حتی خحودآن جناب در سبق و 
رمایه شر کت مینمو د سبق یعنی مسابقه در ب‌دوانی بود و رمایه بعنی تیراندازی 
ولی زمان ما سبق عبار تست از مسابقه در ما ره و تحت‌البحری و مسابقةً در صنعت 
و اسب دوانی و مانند آن پس بر مسلمین زم است فکر خود را بکار انداز ند و 
و آلاتی فراهم کنند که تفوق بر کفار وصنایع آنان داشته باشند. 
مل ۱۸۳۹ - در زمان رسول خدا حق‌السبق قرار میدادند که اکنون آنرا جایزه 
میگویند که هر کس جلو افتاد با تیر او زو :تر بنشان حورد مالك آن جایزه میشد 
و این حق‌السبق حلال‌است و برای تشویق جاهدین در مسابقات پیش آهنگی» بر 
دولت اسلامی قرار دادن آن لازم است واابرچنین قراردادی‌شد واجب‌الوفاء است 
و افراد مسلمین‌هر کس میتواند برای ثواب این حق‌السبق را برعهده‌بگیرد بدلیل‌جملاً 

و اعدا که اطلاق دارد ولو اينکه خود وارد مسابقه نباشد. 

مسئلة ۱۸۵۰ - جملة وتا دلالت دارد که اگر کسی توانائی بدنی ندارد 
برای فرا گرفتن تعلیمات جنگی ولی توانائی مالسی دارد واجب است از مال خود 
نایب بگیرد و با آلات و اسباب آنرا برای سایر مسلمین فراهم کند. 

مسثلة ۱۸۵۱ س جملة و خرن من دونهم لاتلمو هم دلالت دارد که دشمنان 
اسلامرا کسی جز خحدا نمی‌شناسد حتی پیغمبر هم نمیداند پس در هر دوده برای 
خدا و دین او دشمنانی خواهد بود که جز خدا احدی واقف نیست و مسلمین باید 
چنان مهیا باشند که دشمنان درهر اس‌باشند. 

مسئلة ۱۸۵۲ - سورة آل عمران آي ۱۰۴ ون من ان يدعو الی‌الخیر 
بعنی و بابد عد از شما مسلمین دعوت کنندة بخیر باشند ومقصود از خير دین اسلام 
است ودر آية ۱۲۵ سورّالتحل فرموده أَذعالی سيل ربك بالحکمة و معا 
و جاولهم باقتی هی احن‌یمنی‌دعوت کن براه پروردگارت بحکمت و موعظحسته 
و مجادله کن با ایشان بطوّز یکو تر این آبات دلالت دارد که باید کفار را دعوت 
باسلام نه د و دعوت باسلام دربسیازی از اوقات ازراه جهاد است پس در جهار ‏ 


دد مقدمات جهاد و تعمی مآن ا 


واجب است که زما مدار مسلمین ابتداء کفار را دعوت باسلام کند. 

مسئلة ۱۸۵۳ - آیات مسئلة فوق دلالت دارد که هر کس دارای عفاید فاسدة 
ضد قر آنی باشد باید او را دعوت و راهتمائی کرد بهمان طریقی که در آیه‌فرموده 
بعنی اول بحکمت که آوردن برهان و دلیل باشد دوم - بموعظةۀ حسنه که حطابه و 
پندباشد - سوم بمجادلة احسن و آن اثبات کردن عقائد میباشد بو اسطهٌ مقدماتیکه 
نعود طرف قبول دارد بشرطی که در ضمن دعوت » تمسك بباطلی نشود. 

مسئلة ۱۸۵۴ - جملة وا آم وج الحة مقدم شده بر جدال وباید مقدم داشت 


زیرا اکثر مردم نبروی جدال و استدلالی ندارند و بموعظه و پند هدایت میشوند . 


در تعمیم جهاد 


مسئلاً ۱۸۵۵ - جملة کُب علیکمالقنال که در آي ۲۱۶ سورة بقره ذکر شد 
و همچنین از سایر آیات که مطلق و عام است و دلالت‌دارد که جهاد برتمام‌مسلمین 
که عاقل و بالغ و مرد باشند واجب است تا قيامت مگر بر کسانیکه در مستلذ۱۸۴۴ 
ذکر شد پس هرگاه جماعت کافی متصدی جهاد با دشمن شدند از دیگران ساقط 
است و لیکن بردیگران مستحب خواهد بود و اگر امام و زمامدار مسلمین کسانیرا 
بخصوص دعوت بجهاد کرد بر آنان واجب عینی میشود و اگر کسی نذر کند ویا 
اجیر شود بر او نیز واجب عینی می‌شود . 

مسئلة ۱۸۵۶ - اگرعدد مجاهدین کم باشد که دفع دشمن برایشان مشکل‌گردد 
بر تمام مسلمین و اجب عینی می‌شود که بقدر کافی بیاری آنان پرو ند. 

مسئلة ۱۸۵۷ - ج هونن نکم دلالت دارد که جهادبرمردان و اجب است 
ولیکن اگر از طرف کفار حمله‌ای شد که اصل‌اسلام‌درعطر افتد برزنان نیز واجب 
می‌شود که با مردان شر کت کنند در جهاد . 


رم احکامالقر آن 


مسثلة ۱۸۵۸ - تکلیف غنی بیش ازفقیر است چنانچه در سورة توبه آبة۴۱ 
فرمود و جاهدوا ناکم و آنشیکم وجهاد بااموال کار اغنیا است پس غنی باید 
هرقدر میتواند وسائل جنگی وزادو توشة خود و سایرین را فراهم کند بقدر وسع 

مسثلة4 ۱۸۵- اگرزمامدارمسلمین عادل‌نباشد وطبق مقررات‌اسلام درجهادعمل 
نکند در اینصورت اکر اصل‌اسلام‌وجان مسلمین درخطر باشد برهمة مسلمین و اجب 
است که امام وزمامدارعادلی انتخاب کنند وبرای دفا ع قیام کنند ووجوب‌دفا عمائند 
وجوب جهاد است‌تاوقتیکه رفع‌تعطر از اسلام و مسلمین شود 

مسثلة ۱۸۶۰- بعضی از فتها طبق بعضی از روایات گفته‌اند که در قیام برای 
جهاد اذن والدین شرط است و این سخن صحیح است درصورتبکه عصدةٌ کافی 
برای تصدی امر جهاد موجود باشند و اما اگر عدة کافی نبود بر همه کس واجب 
است چه والدین اذن بدهند و چه ندهند زیرا آیات قر آن مطلق است. 


طوائفی که جهاد با ایشان واجب است 


مسئلةٌ ۱۸۶۱ - باچهارگروه باید جهاد کرد اول مشر کین و مشر کین کسانیند 
که غير خدا را می‌پرستند یا موثر در حلق و ایجاد میدانند بدلیل آیةٌ ۳۶ سورة توبه 
و اتو االْمُش ر كبن کف یعنی با تمام مشر کین قتال کنید» گروه دوم کفاریکه هیچ 
دینی ندارند وخداو قيامت را انکار دارند بدلیل آية ۱۲ سورة توبه الک 
مان لَه و معلوم‌استکه چنین کافر بهیچ ب پیمان و قسمی پای بند نیست مانند 
مادییین گروه‌سوم.- اهل کتاب وجنگ با ایشان تاوقتیکه استکه یا ایمان بیاور ند باسلام 
و با جزیه بدهند پدئیلآیة ۳۰ سورة توبه سل نیمود له و یوم خر 


خته در 


۷ رشق ما رم ولایدنیون احق مانن اوتواایاب حتی يغطوانجزية 
عن يډ وهم م صاغرونَ یعنی کارزار کنیدبا کسانیکه ایمان بخدا و روز قیامت‌نمیآورند 


و آنچه خدا حرام کرده حرام نمیدانند و بدین حق گردن نمیگذارند از آنانکه 


طوائفیکه جهاد با !یشان و اجب است ۳۷۵ 


بایشان کتاب داده شده تا وقتیکه پدست خود جزیه دهند در حال تواضع » گسروه 
چهارم- کسانیکه بر امام و زمامدارمسلمین بدون جهت شرعی یاغی شو ند وعلیه او 
عروح نموده و سلب آمنیت نمایند ولو اینکه نام مسلمان بر خود گذارند بدلیل آیة 
۰ سورة بقره و قاتلوطم‌حتی لاکون فنتا 

معله۲ع۱۸ - سورة حجراتآبهه ان طائفعان منالبنین الوا تضُوا 
یتهما فان قت احداییما تی الأغری الوا ایی تبغی حتی ئی لیر له فان فا 
قاصلحوا بینهما امل و قيطا نله لاحب المقرطی یعنی اگر دو طایفه ازمومنین 
با یکدیگر قتال نمودند اصلاح دهید بین ایشان پس اگر یکی از آندو بردیگری‌ستم 
کرد قتال کنید با آنکه ستم کرده تا برگردد بسوی حکم خدا پس اگر برگشت 
اصلاح کنید بینشان بعدالت و عدالت کنید که خدا اهل عسدالترا دوست میداردو 
جهادی هم با منافقین واجب شده که بعداً بیان خواهد شد. 

مسئلة ۱۸۶۳ - با تمام اقسام مش رکین که در مسئلة ۲۱۹ تا ۲۳۳ بیان شدباید 
جهاد کرد چه جهاد با قوای جنگی و چه جهاد بطور استدلال و بحث و دعوت 

مسئلةٌ ۱۸۶۲ - جملة فاصلخوا در آیةٌ فوق دلالت دارد تا ممکن است باید 
بین دو طائفه ازمسلمین اصلاح داد و نباید گذاشت‌بقتال برسد و نباید بایشان كمك 
کرد ولی اگر یکی از آندو ستمگر بود وحاضر نشد به ستم خاتمه دهد و بحکم خدا 
گردن نهد باید مسلمین بطرف دیگر كمك دهند تا شر اورا برطرف واورا مجبور 
باطاعت حکم خدا کنند. 

مسئلهٌ ۱۸۶۵ - کسانیکه یاغی شده و بزمامدار مسلمان عادل خروج نمایند 
با ایشان باید قتال کرد ولی ایشان با کفار فرق‌دارند و فرق این‌استکه چون‌شکست 
حوردند مال و عبال و فررندانشان تملك نمیشود و نباید بآنها دست درازی کرد 
چنانچه امیرالممنین(ع)در جنگ جمل چنین نمود ودیگراینکه‌اگر یاغیان‌پایگاهی 
ندارند نباید ایشانرا تمقیب کردبلکه همان گریختن و تفرق ایشان کافی است 


Ps‏ احکام‌القر آن 


و اما اگر پایگاهی دیگر دارند باید ایشان را تعقیب کرد و بقتل آورد حتی 

لانکون فتنه . 

مسثلة ۱۸۶۶ - طبق آبات قر آن در جنگ با کفار سه چیز واجب است اول 
دعوت باسلام و جائز نیست ابتدا کردن بقنال مگر بعداز دعوت» بدلیل آیات مسئلة 
۲ .- پس اگر دعوت اسلام را لبيك گفتند قتال با ایشان جائز نیست و اجسایت 
ایشان بگفتن شهاد تین لااله الاالله محمد رسول‌الله می‌باشد و همین دو شهادت کافی 
است برای حفظ خون ایشان و ایندعوت باسلام لازم است مگر در حق جماعتی که 
قبلا دعوت شده باشند و نپذیرفته باشند پس درحق ایشان اگرچه دعوت لازم نیست 
اما بهتر است ودوچیزدیگرخواهد آمد. 

مسل ۱۸۶۷ - اگر مسلمانی در میدان جنگ کافربرا کشت قبل از دعوت 
باسلام گناه کرده اما قصاص و ديه ندارد. 


وه و وم رای وه 


مسل ۱۸۶۸- سورة التوبه آية ۵ فافعو المع ر کین یو جدتموهموخذوهم 
اخصررطم ۶ انوا لر رصي کان نبا واقامو لوداو ١ار‏ وه كلو سيلم 
یعنی مشر کین را هرجایافتید بقتل‌برسانیدو بگیرید و محاصره کنید و درهر کمینگاه 
برای ایشان کمین کنید پس اگر توبه کردند و نماز خواندنسد وزکسوة دادند براه 
خودشان رها کنید از ذیل این آیه استنباط می‌شود که مشر کین را باید بتوحید و 
و اقام نماز وز کوة دعوت کرد و اگرنپذیرفتند بقتل رسانید. 

مسثل ۱۸۶٩‏ - دوم چیزیکه در جهاد با کفار واجب است ابتدا کردن بقتال 
با دشمن‌نزدیکتربدلیل آي ۱۲۳سورة توبه با آلهالدین اموا قالواالوین بوتكم 
باتفا لیجدف افیگم لظا نی ای مؤمنین قتال کنید با کسانیکه نزديك شماینداز 
کفار و باید درشما غلظت و شدتی بیابند» و نیز جنگ با دشمن داخلی مقدم است 
برعارجی زیرادشمن خانه بدتر است از خان بیگانه مگر اينکه زمامدار مسلمین 
جهت مصلحتی با دشمن نزديك و یا داخلی صلح کرده باشد طبق عمل رسول خدا 


با بهو د مدینه. 


واجبات ومحرمات قعال روف 


رازه 


مسئلة ۷۰ - جملة ويدوا فيم عطة و آیة ۲۹ سورة قتح محمد رسول‌اللور 


ادا علیانکفاٍ یمنی محمد رسول دا است و کسانیکه با اویند بر کفار 
سخت و شدت دارند دلالت دارد که نباید بکفار حربی روی خوش نشاندهند ونباید 
برای آنان دلسوزی کردبا کمال شدت‌باید باایشان پیکار کرد و بهر نو ع که‌احتمال 
پیروزی میرود باید اقدام نمود چون حراب کردن قلعه و مانندآن. 

مسل ۱۸۷۱ - سوم چیزیکه واجب است مبارز خواستن با دستور امام‌است 
و رگر زمامدار نهی کند حرام می‌شود. 


احکام فتال در ماههای حرام 


مسثلة ۱۸۷۲ - سورة بقره آي ۲۱۷یلو لك تشه الحرام قعال فقّلفتالفیه 
پر ون بل له ویر به یعنی سوّال می کنند تو را از قال در ماههای حرام 
بگو قتال در آن گناه بزرگ وبازداشتن از راه خدا و کفر باواست» آیه دلالت‌دارد 
که فتال در ماه حرام حرام است اما با کسانیکه حرمت آنراداشته باشند و اما کفاری 
که درماه حرام بجنك پردازند و حرمتی‌برای آن قائل‌نباشند قتال با ابشان لازم‌است 
و ماه حرام رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم است. 

مسئلةٌ ۱۸۷۴۳ - سورةً ۶ بقره آیة۱۹۴ نهر الحرام با لشهر ال 
من اعتدی نیکم اعلیه و بل 3 اعتّدی ميم نالعا ۱ ن 
یعنی ماه حرام مقابل ماه حرام (حرمت آن مقابل حرمت و جنگك آن مقابل جنگ) 
و حرمات دارای مجازات و فصاص است (یعنی اگر حرمت ماه حرام وبیت‌الحرام 


و حرمت احرام رااز بین بردند بتعدی» شمانیز مانندحودشان رفتار کنید)پس‌هر کس 
تعدی بر شما کرد شما نیز تعدی بر او کنید مانندآنچه او تعدی‌کرده این آبه‌دلالت 
بر چند حکم دارد ۱ - اگر کفار در ماه حرام بقتال پرداختند شما نحودداری نکنید 


۳۷۸ احکام القر آن 


اگر در حرم و مکه مقاتله کردند شمانیز معامله بمثل کنیدچنانچه در آیۀ ۱۹بقره 


فرموده :و لاتقات لوم عند المج دالحرامحتی قاو کم فان قا تلو کم تنوف جراغ 
الکافربنٌ بعنی نزد مسجدالحرام و حرم با ایشان قتال نکنید تا اینکه ایشان با شما 
قتال کنند پس اگر ایشان بقتال پرداختند بکشید ایشانرا چنین است جزاء کنار 
۳ مسلمان میتواند با هر کافری که متعدی باشد معامله بمثل کند ۴ ۔ اگر کفار بر 
مسلمین هجوم آورندبرای‌تعدی بر هرمسلمانی قتال ایشان لازم‌است ۵- اگردشمتی 
قصد جان انسان کرد ولو مسلمان باشد انسان‌می تواند از حود دفا ع کند بدلیل‌جمله 
م۶ - اگر غاصب و ظالمی از مال انسان برده و ادا نمیکندانسان 
میتواند از مال او تصرف کند بعنوان قصاص ۷ - جملة تالضع 
که هر کس معامله بمثل کند در مجازات » غلبه ونصرت الهی با اواست. 


حکم فر ار از جنك 


از گنامانبزرگست سورء انفال آیةع۱ 


نت وم لباز من بوهم بومینر 
بر الامخر لقعا 1 ار با بصب منّاله و ماويه جهن ر بت س‌الممتیر 


یعنی ای ممنین چون ملاقات لشگر کفار کردید وز الیک بشما زو آوؤرنق پس 
پشت بآ نان نکنید و هر کس در آنروزپشت کندبتحقیق پذیرفته‌غضب خدارا ومآوای 
او دوزخ وبدجایگاهی است مگر آنکه پشت کند برای آماده شدن برای حمله 
(مانند آنکه تشنه شد برود آب بنوشد برای تجدید قوه و با اسلحة خود را آماده 
کند) و مگر کسبکه‌بخواهد ملحق شود بعد دیگر ازمجاه‌دینو بمکان ابشان‌جایگیر 
شود این آیه دلالت‌بر اموری دارد ۱ - فرارازجنك گناه کبیرهاست چرن‌خدایتعالی 
وصفیوزخ داده ودر آية ۴۶ همین‌سوره فرموده یال نرين آمنواوذالتیتم وه 


ور 


و واه يرا ون یعنی ای مؤمنین چونملاقات کردیدگروهیازلشکر 


مئل ۱۸۷۴ - گریختن از جنك حرام 


۳۷۹ احکام نعدی وفراد 


کفار را ثابت قدم باشید و یاد دا بسیار کنید تا باشد که رستگار شوید» پس‌ثبات 
قدم موجب پیروزی در دنیا و رستگاری در آخرتست و حرمت فرار موردبستکه 
لشگر دشمن بیش از دو مقابل نباشد پس اگر دو مقابل باشدفر ار نمودف حراماست 
ولو اینکه قتال شدت کند . 

مئل ۱۸۷۵ - رو گرداندن از جنك برای‌ملحق‌شدن بعده دیگر ازلشگر اسلام 
وقتی جائز است که لشکر اسلام نزديك شوند بطوربکه فرار محسوب نشود. 
مسئلهٌ ۱۸۷۶ - سورة انفال آي ۶۵ ا 


و را و ف موه 


ی حَرٍض امین علی اقتال ان ین 


9 ری کرو 


ف ان نکن منکم وی بل له نع لا ی بمنی ای‌بیغمبرترغیب و تشویق 
کن مومنین را بر قتال اگر از شما بیست نفر صابر باشندبردویست نفر غلبه میکنند 
و اگر صدنفرباشند برهزار غلبه کنندبو اسطه‌اینکه کفار نمی‌فهمند؛ الان خداتخفیت 
داد و تکلیت‌شما را سبك کرد ودانستکه در شما ضعفی‌است پس اگراز شما صد نفر 
صابر باشند بر دویست نفر غالب شوند و اگر از شما هزار نفر باشند بر دو هزار 
غالب آیند باراد خدا و خدا با صابرین است آیه دلالت دارد که صدر اسلام 
حکم خدا این بود که لشکر اسلام در مقابل ده مقابل ود بایستد و رو نگرداند 
ولی بعد تخفیف آمد و فرمان خدا این شد که لشکر اسلام از دومقابل رونگرداند و 
ایستادگی کند تا حدا ایشانرا پیروژی دهد چون مقصود کفار محو دين خدا و 
مقصود مژمنین باری دین اوست لذا خدایتعالی ایشانزا باری میدهد بشرط پایداری 

مسل ۱۸۷۷ - اگر کفار از دو برابر زیادتر شدند یعنی پنج و یا ده مقابل 
شدند و مسلمین مظن شکست و با یقین بآن دارند میتواند از جنگ رو بگردانند و 
اگر مظنهٌ پیروزی دارند باید ثبات قدم بخرج دهند زیرا ممکن است ده نفر بر 
صد نفر پیروز آید اگر فقه و نقشهٌ جنگی داشته باشند چنانچه در آي فوق بان 
اشاره شده 


مسثلة ۱۸۷۸- حکم ثبات قدم در مقابل دومقابل احتصاص دارد بمورد دو 


Phe‏ احکامالقر آن 


جمع مقابل هم واما اگر یکتفر گرفتار دو کافر شده و احتمال غلبه نمیدهد این حکم 
نبست ومیتو اند رو بگرداند وفرار کندبدلیل عشرون که معنی جمع میدهد 


احکام کفار ذمی و 


مسئلةٌ ۱۸۷۹- آيةٌ ۳۰ سورة التو به که درمسئلة ۱۸۶۱- ذکرشد دلالت برچند 
چیز دارد 

۱- اهل کتابیکه باید با آنان قتال کرد دارای چهارصفتند اول - لامو دبالل 
که ایمان بخدای حقیقی ندارند زیرا حدای‌حقیقی نه فرزندی بنام عزیرونه‌بنام مسیح 
و نهمظهری‌بنامامامدارد بلکه اومنزه‌است ازاین نقاثص دوم- ولا یم خر ایمان 
بقيامت و اقعی ندارند ولذا مانند بعضی از شیعیان مغرور میگویند لن تنتا انار رلا 
یاو سوملایْحمُونْ مارم له که شرب خمر وقمارو گوشت خو کرااستعمال 
میکنندچهارم لین لح یمنی آندین حقی که کنب آسمانی معرفی کرده 
نمی‌پذیر ند مانند بعضی از افرادملت‌ما 

۷- جملة وت االکتابِ تا آخر دلالت دارد که چون اهل کتابند بايد در ذمۀ 
اسلام در آیند وجزیه دهند و گرنه یااسلام آورند ویا بجنگ‌حاضرشوند» ومجو سکه 
احتمال داده شده در حق ایشان که کتابی داشته‌اند وسوزانیده‌اند وپیغمبری داشته و 
او را کشته‌اند ودر اخبار وارد شده که رسول‌خدا فرموده منوا بت هي الکتاب» 
یعنی با ابشان رفتاری مانند رفتار با اهل کتاب نمائید ‌" 


۳ جملة ختی يعْطوا الجرية دلالت دارد که اگر اهل کتاب با سلام گردن 
ننهادند باید بر ذمه گیرند که جزبه دهند و لذا ایشانر! اهل ذمه گویند پس مقدار 
ذمه بسته بنظرزمامدار وامام مسلمین‌است باید اوصرفه وصلاح‌اسلام ومسلمین را دد 


نظر گیرد 


در قرداد داد جز به ۳۸ 


۴ زمامدار مسلمین در قرارداد جزیه طبق سنت رسول‌خدا چند چیز را بايد 
ذکر کند ومقررنمابد ازقبیل ابنکه مسلمین را آز ار نرسانند و بادشمنان اسلام‌همکاری 
نکنند و کنیسه و معبدی در میان مسلمین نسازند وناقوس خود را میان مسلمین:هدا 
نیاو رند و بار تکاب محرمات‌تظاهر نکتندو ازاسلامعیب جو تی ننمایندو بمقدسات اسلام 
توهین نکنند و با زنان مسلمین زنا نکنند و جاسوسی را مرتکب نشوند و کسیرا 
گمراه نسازند و جاسوس کفار را در منازل خود مأوی ندهند و کفسار را بر اسرار 
مسامین آ گاه ننمایند و در شرائط جزیه الال نور زند وسلاح‌همراه خود برندارند 
ولباسشان از لباس مسامین عالی‌تر نباشد . 

مسل ۱۸۸۰- جمله عن‌یلوهم‌صاغرون دلالت دارد که‌هر فردی از اهل کتاب 
بابد بدست مود جزيةٌ حود را بپردازد و در دادن جزیه واسطه نگیرد زیر! هر يك 
از ايشان چون در پیشگاه امراء اسلامی برای دادن جزیه حاضر شود در هدایت او 
اثری‌دارد.چون ذات حودو عزت مسلمین را مشاهده کند» زودتر مسلمان گردد 


احکامی که در جهاد باید مراعات شود 


مسثله ۱۸۸۱- سور نساء آبه ۰ ۷یایها این آمو ال واجذ رم فانترو اثبات 
آوانفروا جمیعا بعنی ای مسومنین_ بر حذر باشید و راه احتیاط را بگیرید پس دسته 
دسته سیر کنید بطرف دشمن‌ویا همه با هم عموماً بسیج شوید. این آیه چند چیز را 
میفهماند ۱ - مسلمین بايد همیشه از شر کفار بر حذر بساشند و غافل گیر نشوند 
ء ۲ میتوانند درمورد آزوم‌دسته دسته کو چ کنندو مقابل دشمن در سنگرها آماده‌شوند 

واگر زمامدار مسلغین صلاح دید و اعلان بسیج عمومی داد عموعاً بسیج شوند 
مسئلۂ ۱۸۸۷ - لشکر اسلام و زمامدارشان شایسته است چند چیز را در نظر 


داشته باشند اول آنکه چون بلشکر رسیدند و آماده قتال شدند ایندعا را بخوانند و 


PAY‏ احکامالقر آن 


از دا نصرت بخواهند آل مرل اتاب سرح الجماب مجری السحاب ارم 
الاعزاب با ریخ المکرو ر مین با کاشت ال کرب العظیّم 
اکشف کربی وی ان تلم حال وال ل اصحابی فا کی بقو 

حال اختبار بعد از نماز ظهر جنگ را شرو ع کنند زیرا در آنوقت رحمت خدابر 
اهل ایمان نازل ودرهای فتح گشوده کردد واگر کسی از جنگث بگریزد چونشب 
نزدیکست امکان خلاصی برای اوهست. سوم - در راه رفتن لشکر تمجیل و سرعت 


تك‌عدوی. دوم - در 


نشود تا کو فته و خسته‌نگردند بلکه‌بمدار | رادسپر ند. چهارمسامیر لشکر باصاحبان‌تدبیر 
وشجامان آشگر مشورت کند در کیفیت جهاد؛ پنجم- جائی منزل کنند که آب‌وعلف 
پسیار باشد و در حال جنگ رو بآ فتاپ نباشد ششم - اگر مر کب یکی از لشکربان 
مانده شده‌بار اور ابردارندو بامر کب‌دیگر حمل نمایند. هفتمسسرهنگان وامیران‌لشگر 
باافراد مجاهدین تندی‌وبد اخلاقی‌نکنند _ 

مسئلة ۱۸۸۳- ترك چند چیز در جنگ بهتر است.اول کشتن مجاهد پدر کافر 
ود را. دوم شبیخون زدن بدون‌لزوم‌وبدون احتیاج» سوم- پیش از زوال شروع 
کردن‌بقتال. چهارم-بمر لب و اسب خود ضرر زدن و بدونمصلحت‌اسب‌رانی کردن 
پنجم-‌نگاهد اشتن اسیر بدونآنکه غذای‌اوزابدهند. ششم‌سنر اب کردن منازل وقلاع 
بدون‌احتیا ج و بدون‌مصلحت. هفتمسدرخختان کفار را کندنو آب برایشان بستن و آتش 
بربام برایشان ریختن‌بدون احتیا ج‌و لزومی 
مسل ۱۸۸۴ - سورة نساء آي ۱۰۱. اذا کنت فی 


یمان E‏ من‌مظر ات ضی اون بت شاه و اجذ کم ات له امدیلکافرق 
عدا مهیتًا بمنی‌زمانیکه تو درمیان مجاهدین بودی پس اقامهٌ نماز نمودی برای‌اپشان 


باید عده‌ای از ایشان بایستند باتو در نماز واز اساحة خود غافل‌نشوند واحتباط 


رااز دست‌ندهندپس چون سجده کرد ندبایدبرو ندپشت‌سرشمامقابل لشکر و عدفدیگ رکه 


احکام جهاد ۳۸۳ 


نماز نکر ده‌اندبیایندتا باتو نماز کنندو بایدب رحذر باشند و اساحهٌ‌عودر! حفظ کنند» کفار 
دوست دارند که‌شما از اسلحه‌ومتا ع ووسائل نیرومندی‌خودتان‌غافل‌شو ید که‌یکر تبه 
پورش‌دهندوشما را غافل گیر کنندو برشمایا کی‌نیست که‌ا گرب ز حمت‌افتادید از جهت 
بارانو بابیماری که اسلحعود رازمین گذاریدو بر حذرباشیدبدرستبکه‌عدا مهيا کرده 
برای کفار عذاب حو ار کننده‌ای. این آیه دلالت بر احکامی دارد ۱- زمامدار مسلمین 
باید پیش‌قدم باشددرجهاد و فنون جنگی بدلیلّان کت نم ۷- مسلمین در حال 
جنگ چون و قت نما شدباید از نما ود غافل نشو ندو اقامهٌجماعت راترلانکندتامعلوم 
شود ایشان برای ترویج تو حید مجاهده‌میکنند ۳- درحال نماز بایدیرای نعوومحافظ 
و قراول داشته باشند تا مبادا در حال‌نماز حادثه‌ای از ارف دشمن رخ دهد ۴سدرهر 
حال باید از دشمن برحذر باشند حقتعالی در این آیه‌حذررا مکرر نموده برای‌اهمیت 
آن ۵- باید از اسلحه ونیروهای دفاعی خود غافل نشوند و در مقام حفظ آن‌باشند 
چنانچه این‌حکم نیز در این آین مکررشده ۶ همیشه کفار را در کمین خودبدانند 
۷- در حال بیماری ویا باران اگر اسلحه را زمین گذاشتند از آن غافل نشوند ۸- 
جم اعدللافر ُن‌دلالت دارد که‌اگر مسلمین وظیفهعودرادرتا كنيك جهاد عمل کنند 
خحدا کفار را منکوب وه‌غلوب‌شواهد کرد 


مطالبی که‌بایدمجاهدین بدانتدو عمل کنند 


مسئله ٧۸۸۵‏ - سورة توبه آبة ۰۱ 11 ماکان وغل المدینة ومن حول 


ماه ا 


ن رسول‌انله لایر بوا نقیهم کن تقیه ذلك باهم ایهم ماو 
وتف ولا مخ یل الله ویو موم ین انار لا یناوت م من یلا 
الا کب لهم به عم صالخ E‏ ابيع جر تین . ولا بو نا صفیرة ‏ 


رو 


ول کبیزة ولا قطعونو بانب هم جر هم اه اح ماع و ایعملوق پعتی برای‌اهل : 


geya emgage TTT TTT TTT oh 


PAF‏ احکامالقر آن 


مدینه و اطراف آن جائز نبوده که تخلف کنند از رسول عدا ص در جهاد وجائز 
نیست که دریغ کنند بو اسطة حفظ خود از حفظ رسول خدا ص این برای آنستکه 
هیچ تشنگی ورنجی وفشاری در راه دا بایشان نمیرسد وهیچ‌قدمی که موجب‌خشم 
کفار باشدبر نمیدار ند وچیزیر ااز دشمن تصرف نمیکنندمگر اینکه نوشته شودبرای 
ایشان بدینوسیله عمل صالحی بدرستیکه نعدا ضايع نمیکند اجر نیکو کارانراوانقاق 
کم و کوچك وبزرگی نمیکنند و راهیرا نمی‌پیمایند مگر اینکه برای ایشان نوشته 
خواهد شدتاخدایتعالی جزادهد ابشاثرا بنیکو تراز آنچه‌عمل کرده‌انداین آیه‌دلالت 
پر اموری دارد؛» ۱ چون ‌زمامدار مسلمین که بجای رسول‌خدااست اعلان نمایدبرای 
اعزام بجهاد برهمةمسلمین و اجب‌استاجابت کنند وتخلف ننمایند» ۲- از بذل‌جان 
خود برای حفظدین وعظمت مسلمین دریغ ننمایند بدلیل جملۀ ولایرخبواء ۲-برای 
هرقدم و هر رنج وزحمتی وهر خرجی چه کم وچهزیاد اجر بسیاری است چه فتال 
وافع بشود وچه نشود زیرا حدایتعالی فراموش نمی کندوبو اسطة نیت جهاد وانجام 
مقدماتش اجر میدهد › ۲ - از جملة ولا بفطعوَنَ مُوطنا تا آخر استفاده میشود که 
مجاهدین تا ميتو انندبایدپیش بروندو از زمینهای کنار و آبادیهای ایشان تصرف کنند 
۵- نهی از تخلف مفید وجوب عینی جهاد است مکر آنکه بواسطة قبام عدة کافی 
وجوب آن سافط گرود ؛ ۶ - سرتاسر آیه استفاده میشود که مقدمات جهاد از راه 
پیمائی ورنج سفر ومانند آن اجر مستقل دارد و اگر چه قتالی واقع نشود ولذا اگر 
مددی برای مسلمین رسید بعد از قتال باید سهمی از غنائم بایشان بدهند برای انجام 
مقلمات آن 


١‏ اقسام جهاد 


مسثلۀ ۱۸۸۶ سور توبه یج بآنها اي جاجد الكفار والمنافقين ذاغلاعلیم 


وظالف مجاهدرین ۴۵ 


ماع و وی رم دم وم 


ومادیهم جهنمو بش لمیر یعنی‌ای پیه‌بر جهاد کن با کفارومتافقین‌وسخت گیر برایشان 
وجایگاهایشان‌جهنم وبد باز گشتی‌است. این آبه دلالت دارد که جهاد با کفار یکنوع 
جهاداست و نو عدیگر جهاد بامنافقین است منافقین کسانیند که‌نام‌اسلام‌برخود گذاشته 
ولی عقائدشان ضد قر آن و اسلام است مانند غلاة ومفوضه و ناصبیه‌وشیخبه وصوفیه 
وصاحبان بدعت و دکاندارهای دیگر که عقاید و گفتار واعمالشان موافق قرآن نیست 
وجهاد باایشانییحث واستدلال وموعظهُ حسنه وجدال بطریق احسن وسخت گیری 
پُرایشان و بی اعتنائی بایشانست و جهاد با ایشان بسیار مشکل است ومجاهدین در 
در اینمورد باید بقر آن وعقائد آن کاملا وارد باشند واز آن دفاع کنند و مردمرایعقائد 
قر آن آشنا کنند واین جهاد هم وجوب استفلالی دارد وهم وجوب تبعی مقدمی‌زیرا 
اول باید نفراترا باسلام وقر آن آشنا کرد و بواسطهٌ نفرات اجتماعات رابامنلام‌دعوت 
نمود چنانچه رسول‌خدا همین کار را کرد ومقصود از غلظت بامنافقین بی‌اعتنائی‌و 
و قطع محبت و آشکار کردن عقائدباطلهٌ ایشان و واگذار نکردن امور مسامین است 
بدست ایشان.دپگر از اقسام جهاد» جهاد با نفس است که ذیلا بیان میشود ودیگر 
جدیت وجهاد برای پیدا کردن راه حق 

مسئلة ۱۸۸۷- سور عنکبوت آیة 4 لین جاهد و هنم مبلنایمنی 
آنانکه جهاد کنند در راه ما البته هدایتشان حواهیم کرد براه حودمان ومقصودازاین 
جهاد کوشش کردن برای پیدا کردن را‌حق و کنج‌کاوی وتحقیق است که‌حقتمالی 
در این آیه وعده داده محققین را هدایت نماید در سور توبه آیۀ ۱۲۲ فرمودهو ما 
كاد النومتین لينفروا ولا تقرمن مل فرقة متهم طالاً لیوا فى الي . 
یعنی مؤم‌نین چنین نیست که تماماً کو چ کنند پس چرا از هر گروهی عده‌ای کوچ . 
نکردند برای یاد گرفتن فقه جهاد وسایر امور دین و این جهادیست برای پیدا کردن 
راه حسق 

سل ه۱- سورة حج آي ۷۸ جاجد ذافیاله حَوجهاوه یعنسی کوشش 
کنید در راہ حدا حقٍ کوشش را ؛ یکی از اقسام جهاد در راه نعدا کوشش و جهاد 


I rrr 


PAs‏ احکام القر آن 


در جلو گیری‌هوی و هوس نفس است رسول خدا در سفریکه‌از جهاد باکفاربر گشته 
بود فرمودزجغنا ب‌الجهاد ریک بالجهاد لار یعنی بر گشته‌ایم از جهاد 
کوچك پس بر شما بادبجهاد بزرگتر. اصحاب عرض کردند جهاد بزرگتر کدام 
است فرمود جهاد با نفس در سورةألنازعات آي ۰ فرموده و ما من حات مقام 
تربه و تھی افش عن‌الَوی فانالجنة می‌الموی یعنی واما آنکس که بترسد از 
مقام عظمت پروردگارش و باز دارد نفس را از عواهش آن پس بدرستیکه بهشت 


۰ مأوای او است ورسول خدا فرموده الْمُجاهد من جاهد تفه بعنی مجاهد آنستکه با 


ود جهاد کند 


تفن 


مسثلة ۱۸۸۹ - یکی از علل جهاد نصرت مظلوم‌است سورة نساء آي ۷۷- 
مات قالوق فی‌سبی لاله وال لرجال ذالنساء الو لدان تین ولو بنا 
ار نا من هزو اففرية الال ا j‏ 
یعنی چه شده که شما قتان نمیکنید دراه عدا و در خلاصی ضعفا از مردان و زنان 
واطفالیکه میگویند پرورد گارا ما راعار ج ساز از اين‌قربه‌ایکه اهل آن ستمگراست 
وقرار بدهبرای ما ازنزد جودسرپرستی وحکومتی‌وقرار بده برای ما ازخودت‌یاوری. 
این آیه دلالت برمطالبی دارد» ۱- مسلمین اگر دیدند یکمده مسلمان در گوشه‌ای‌از 


دنیا تحت فشار مغلوب کفارند وبآنان ستم میشود و ممنو ع از مراسم دینی خودند 
باید برای نصرت ایشان اقدام بجهاد کنند » رسول خدا فرمود مومع رجلا ول با 
للضشلمین قلمیجبه فلیی شم یمنی کسیکه بشنود مردی میگوید ای مسلمین بدادم 
پرسید پس او را اجابت نکند مسلمان نیست و درحدیت دیگر فرمرد من اضبح ولم 


هم مور السلیین فليس بشلم یعنی کسیکه صبح کند و بامورمسلمین اهمیت‌ندهد 


علل جهادوحکم اسیران : PAY‏ 


او مسلمان نیست ۲- اگر کسی نیروی مهاجرت و خروج از تسلط کفار دارد باید 
مهاجرت کند وبدعا اکتفا نکند زیرا دعا اختصاص بضعفا دارد ۰ ۳- وعای ف 
باجابت است نهاقو با » ۷- مسلمین مکه که ضفیف بوده دعا کردند دا رسنول‌خود 
را تأیید کرد وبهمت مسلمین مکه را فتح نمود و برای آنان سرپرستی‌تعیین‌نمود 
مس ۱۸۹ -سو رة قتال آي الق لین فر و اقرب ال قاب لیکو 
تناما بغ افد اعا حتل معارب ازاز ها تا هقرو لون لو 
گم يقي وان قاآوافى سيل تن يحل ماهم سیهيبهم وبحب همو بذهم ال 
رھام نی چونملاقات لشگر کفار کردید پس زدنگردنها است تا سنگینکنید 
جراحت و قتل ایشانرا تا نتوانند قیام و اقدامی کنند پس از آن محکم کنید بستن 
ایشانر | سپس یا منت گذارید ویا فداگیرید تا آنکه جنگ منقضی شود حکم‌خدا این 
است واگر نمدا نعواسته بود انتقام میکشیداز ايشان ولیکن برای امتحان بعضی از . 
شما را گرفتار بعضی دیگر نموده و کسانیکه کشته شدند ويا قتال کردند در راه‌نعدا 
اعمالشان کم نخواهد شد بزودی حقتعالی راهنمائی ایشان خواهد کرد و امور ايشان 
را باصلاح میآورد و ببهشتی که برایشان‌معرقی کرده و اردشان میکند. این آیه‌دلالث 
پر احکامی دارد؛ ۱- جمله فضرب‌الرقاب دلالت دارد که اسیران کفار را تا وفتیکه 


قتال برپا است میتوان گردن زدو پس از انقضای قتال باید بند بر دست وپایشان‌نهاد 
۲- اسر ان در بند را میتوان منت گذاشت ومجانی آزادشان کزد ویا از ایشان فدا 
گرفت هر طوریکه زمامدار مسلمین صلاح بداند ۳ - جملة وگو شاءاقه لانتصر مهم 
دلالت دارد که حدا میتواند بدون وسائل ظاهری کفار را عذاب کند مانند امم‌سابقه. 
ولیکن در این‌امت‌خدا حواسته‌بو اسطاقبام‌مومنین ترویج دین و مدایت کفار انجام 
شود ۴ - گرفتن اسیر و تملك آن در قر آن و حصوصاً در این آیه نیست با اینکه 
مناسبذ کر بوده اگر لازم بودو تملك‌اسیر از سنت‌رسول استفاده شده وسنترسول 
در تملك اسیران حکمی است موقت یعنی تسا وقتی استکه کفار از مسلمین اسیر 


۳۸۸ احکام‌القر آن 


میگرفتند وتملك میکردند و اسلاممقابله بمثل کرده و نظر اسلام این بوده که‌اسیر انرا 
در تحت تملك خود از قبد کفر آزاد و بسعادت و آزادی ابدي ایمان در آورد » 
ه- فن یلاله دلالت دارد که عمل مجاهدین همیشه با ثمر و اثر است و آن 
نشر اسلام ودفع کفر میباشد» ۶ جملة سيهديهم یلح بام دلالت‌دارد که‌قرائت 

یقاتلون صحیح است‌وخدا امور مجاهدین‌راباصلاح در میآوردو از جملا عَرفهالهم 
استفاده میشود که خدا قبل از شهادت شهدا بعنی پیش از قبض روح ایشان بایشان 


بهشترا نشان میدهد وبا مقصود از رها تعربف وتوصیف بواسطۂ کتاپ‌الهی است 


احکام فدیه و غنائم. 


یمنی ا بان A RA ERDE‏ 
شما متا ع دنیامیخو اهید ونخدا برای شما آخرت میخواهد وخدا عزیز وحکیم است 
اگر سنت الهی نبود هر آینه شما را عذاب بزرگ گرفته بود پس بخورید از آنچه 
غنیمت برده‌اید گوارا و پا کیزه واز عذاب خدا بترسیدبراستی خداآمرزنده ورحیم 
است. این آیه دلالت داردبراینکه تملك اسر و یا فدیه گرفتن بامر خدا نبوده و از 
جملةً تم عذابِ استفاده میشود که رسول خدا چون از اسیران جنگث بدر فدا 
گرفته کار حلافی کرده و از اجتهاد خود ویا از اصحاب خود تبعبت کرده ولذاچنین 
مورد عتاب شده» ۲. ازفگگوا بات استفاده بیشود که غنائم جنگی برای‌مسلمین 
حلال است باستثتاهز كوة آن که پنج يك میباشدو بیان شد ولی باید مجاهدین‌چیزی 

از غنائم را پنهان نکنند که آثرا غلول گویندو آن مورد نهی میباشد 


احکام‌فد.به غنائم جنگی ۳۸۹ 


مسئلة ۱۸۵۹۲ - باید دانست غنیمت مالی‌استکه مجاهدیر به‌غلبه‌از کفارمیگیر ند 
و جمعآن غنائم است و غنیمت برسه قسم است قسم اول آنچه نقل و انتقال میشود 
مانند لباس و اسلحه و اسب وماشین و طباره ومانند انگشتر وهمیان پول که تعلسق 
بخود مجاهد دارد بدلیل قولرسول خدا: من قعل قتیلا سپس حکنم آن این 
استکه بعد ازجمع غنائم اگر نگامداشتن آنها مانند نگاهداشتن چهارپایان مخارجی 
دارد باید مخارج آنها را امام بپردازد سپس خمس آنرا برمیدارد باقی‌را بمجاهدین 
که در آن جنگ شر کت کرده ولو جنگ نکرده باشند قسمت میکند؛ پس اگسر در 
میان مجاهدین عده‌ای از کفار باشند که بہدد مسلمین آمده‌اند سهمی بهر بك از آنان 
بمقداریکه کمتر ازسهم هر بك از مجاهدین مسلمان باشد میدهد وباقیرا بمجاهدین 
مسلمان‌تقسیم میکند. بپیاده یکسهم وبسواره دوسهم و اگر کسی دو اسب آورده سه 
سهم باو میدهند یك سهم برای حودش و دو سهم برای اسبانش و اگر جماعتی بك 
اسب داشته باشند يك سهم اسبرا میان ایشان تقسیم میکنند و اگر اسب کسی پیش 
از آخحررسیدن جنگ بمبرد حصه ندارد» واگر شخصی بعد ازجمع غناثم بمیرد سهم 
اورا بورثة او میدهند و سنت است که تقسیم غنائمرا فوری انجام دهند و در همان 
دار کفار تقسیم کنند . 

قسم دوم آنچه قابل نفل وانتقال نیست چونشهر وره وباغ و زمین وخانه که 
آباد باشد بعد از اراج خمس مابقی متعلق بجمیم مسلمین است و مخصسوص 
بمجاهدین نیست چنانچه در ذیل مسائل انفال ذکر شد و متولی آن زمامدارمسلمین 
استکه حاصل ودر آمد آنرا صرف مصالح مسلمین نماید از قبیل حفظ سرحدات و 
تشکیل قشون و تھی قوا ووسائل‌جنگ وبستن پلها وخر ج عمالو مأمورین ومواجب 
قضاة وموذنین پس فروختن ووقف نمودن آن املاك جائزنیست و آنچه خر ابه‌باشد 
مخصوص امام مسلمین است . 

قسم سوم - اسیران جنگی و اطفال وز نانشان »پس اطفال وزنانشان ملك آن 
کسی استکه ایشانرا گرفته و اما مردانشان اگر حین جنگ دستگیر شده‌اند کشته 


۳۵ کک احکام القر آن 


میشوند اما اگر بعد از خاتمة جنگ دستگیر شده‌اند امام مخیر است بین فسدیه 
گرفتن و آزاد کردن وبا بند نهادن و بعداً سر دادن چنانچه در مسئله ۱۸۹۰- 


ذکر شد . ۳ 


مسئلة ۱۸۹۳ سورة ة انفال آي » ۵۹ 


تلهم یرون و اما 2 من قوم 1 تن 
دی راکش همکد مرگ یر که لوا 


کسانیزاکه پشت سرایشانند (یعنی چنان بفشار و شکنجه در آور ایشانرا تا عبرت 
بعدیها شود ) تا شاید متذکر شوند و اگر بترسی خیانت قومیرابیفکن عهد ایشانرا 
نزد ایشان بطریق عدل زیرا خدا دوست نمیدارد خائنین‌را ؛ این آیه و آیات قبل از 


این آیه که فرموده لين عاهادت ینهم لبون مهد هم فی تل مرج عنم لوق 
دلالت دارد که زمامدار اسلامی میتواند با کفار عهد وپیمان برقرار نماید» ۲ سجملةً 
رهم دلالت دارد که اگر کفارنقض عهد کردند. باید ارشانراشکنجه وعقوبت‌نمود 
تاموجب ترس سایر کفار شود ودیگرنقض عهد نکنند ۳ - جملا تخافن تا آخردللت 
دارد که اگر آثار نقض عهد از کفار نماپان شد اگرچه هنوز نقض نکرده باشندمیتوان 
عهدنامة ایشانرا نزدشان انداعت و کان لم یکن گرفت چنانچه رسول خدا با بهود 
مدینه چنین نمود و اگر برزمامدار مسلمین ظاهر شد که کفار قرار داد صلحرا بهم 
حواهند زد جائز استکه او صلح را برطرف کند بشرطیکه مجر د گمان نباشد بلکه‌بعد 
از تحقیق وظهور آثار و مدارك باشد و هر گاه میان کفاریکه باایشان قرار صلح بسنة 
شده نزاعی شد وحواستندنزد امام مسلمین رفع فزاع کنند امام‌بطر یق اسلام‌میا نشان 


بایدحکم کند. 


حکم تکفیر 0 
حکم تکفیر قبل ازتحقیق و حکم صلح 


مو إذا ضرعم فی سیل الله 


اله عا بما عمالو بیرا 
یعنی ایمومنین چون در راه نخدا قدم‌نهید پس تحقیق کنید و ندانسته کاری نکنید و 
نگوئید بکسیکه بشما سلام و اظهار اسلام کرده تو مومن نیستی » شما متا ع زندگی 
دنیای پست را میجو تید ونزد حدا بهره‌های بسیاریست شما نیز کافر بودید وبصرف 
اظهار اسلام پذیرفته شدید و خدا برشما منت گذاشت که‌اسلام شما را پذیرفث پس 
شما تفخص و تحقیق کنید زیرا خدا بآ نچه انجام دهید همیشه آگاه بوده است .این 
آیه ازل شد ء راجع باشگریکه رسول خدا فرستاده بود بر سر قومی از کفار در 
اطر اف فدله و ریات لشگر بامقداد وبا باغالب نامی بودچون‌بآن‌محل رسیدندتمام 
کفار فرار کردند و مرداس نامی در میان کفار بود که چوپانی میکرد او باتکاء اینکه 
مسلمان شده بود فرارنکرد و گوسفندان ودرا در غاری از کوه جایداد» سپس‌چون 
لشکر اسلام نزديك شدند و الله اکبر گفتند: اونیز الله اکبر گفت و آمد ا زکوه پائین 
وشهادتین بر زبان جاری کرد اما لشکر اسلام اعتنا نکردند با اینکه شهادتین او را 
شنیدند و اسامة بن زید او را کشت و گوسفندان او را بغنیمت راند » چون خبسر 
برسول خدا ص رسید حضرت بسیار آشفته شد و پریشان گردید و آيةٌ فوق بر او 
نازل شد که دلالت برچند چیز دارد ۰ 

۱ - از تکرار فتبینوا معلوم میشود که تحقیق کردن واجب مسلم است ونباید 
ندااسته کاری کرد و دقت درکار دین لازم است حصوصاً در تکفیر کردن کسی و یا 
نسبت عقیده و یا باطلی بکسی دادن ۲ - جملة لمن القی الیکم السلام دلالت دارد 


۹" احکام‌القر ان 


که هر کس شهادتین گفت باید پذیرفت و نون و مال و آبروی اومحترم ومحفوظ 
است و مانند بعضی از ایرانیان که فرقه‌های اسلامی دنگررا تکفیر میکنند نبایدبور 
۲ تون عرض الحیوة انیا دلالت دارد که تکفیر کننده و یاتفسیق کننسده بدون 
تحقیق دنیاپرست بوده‌مانند بسیاری ازمراجع دینی که ازقر آن واسلام بیگانه‌میباشند 
و اگر کسی حقیقتی از حقاتق قر آنرا آشکار کند از حسد و کوته نظری اورالعن و 

مسئلة ۱۸۹۵ - سورة انفال آیه ۶۷ سفن جنحو الم فاجتح لها وول علیاشر 
اله هواسّمیع ليم بعنی و اگر کفار برای مسالمت و صلح اقبال کردند توهم اقبال 
کن وت وکل برعدا نما زیرا او شنوا و دانا است. این آبه دلالت داردکه اگر کفار 
برای صلح اقدام کردند مسلمین بایدبپذیر ند وصلح را هدنه مبیگویند واین‌درصورتی 
استکه مصاحست اسلام باشد و گاهی قبول صللع واجب میشود مانند آنکه عدة 
مجاهدین کم باشندو ی احتمال اسلام آوردن‌درجماعت کفارداده شود واگر صلح بضرر 
مسلمین و با باعث تقوبت کفار شود جائز نیست؛ و در تعیین‌مدت صلح از نظرقر آن 
چهار ماه اقل آنست.زیرا خدا بمشر کین فرموده فیلیځوافی الارض ری آفهریضی 
آزادانه سیر کنید در زمین چهار ماه » پس کمتر و یا بیشتر آن بنظرزمامدار مسلمین 
تعیین میگردد» بهرحال باید مدت آن معلوم باشد » پس اگر مجهول باشد صحیح 
نیست و واجب است مسلمین بقرارداد صلح وفا کنند بدلیل آیۀ ۸ سورۀ ممنسون 
انم نایم و دهم اعُد » مگر اینکه خیانتی از کفار ظاهرشود وصلح 
باید دارای شرائط صحیحه باشد و اما شروط فاسده را بعد ازتذ کر بکفاربایدردنمود 


و آنانرا انذار کرد . 


درهجرت وپاری‌مهاجرین 


مسئلةٌ ۱۸9۶ - سورة انفال يه ۷۲وا دين 1 منوا ولم بهاجرو اما مندلایتهممن 
ین نی نها جروا وان استتصرو گم فی الین ی اضر پعنی و آنانکه ایسان 
آورده و هجرت نکردند از دارالکفر شما را دوستی و سر پرستی آنان نشاید مگر 
اینکه مهاجرت کنند وا گرازشما پاری واگ دراموردین برشما باری‌ایشان واجب 
منواوهاجر و او جاهنو ابو الوم نفیهم‌فی 
مبیل اه لین ارفا تراك مالیا بغض‌بمنی محتقاً آنانکه ایمان آورده 
و همجرت وجهاد بجانومالخود کردند و آنانکه‌أوی‌بایشان داده و ايناد کدندنان 
دوست بکدیگر ند و در آیة ۷۴ فرموده اوليك هم المومنون حقالهممغفرة و رز کرد ریم 
یعنی مهاجرین و مجاهدین و باری‌کنندگان ایشان مؤمن حقیقی میباشند برای ايشان 


است ودرصدر همین آیه فرموده لل 


آمرزش ورزق بابر کت است بنابراین آیات هجرت ازدار الکفر که در آنجامقرزات 
اسلام را نمیتوان عمل کرد لازم وو اجب است . 


مسل ۱۸۹۷ - جملة آوواو نوا دلالت دارد که بر مسلمان واجب است . 


مهاجرین مجاهدین را که بایشان وارد میشوند پذیرائی کرده ولوازم زندگی آنانرا 

فراهم ساز ند ما در مسثله ۵۱۴ و ۵۱۵ راجع بهحرت آیاتی ذکر کردیم مراجعه‌شود 

مسل ۱۸۹۸ - هجرت از دارالکفر برای کسی استکه بتواند چه مرد باشد و 

چه زن نه برمستضعفین که یروی هجرت ندارند که بر آنان واجب نیست چنانجه 
در مسثله ۱۸۵۵ ذکرشد . 

مسثلة ۱۸۹4 - سورة ممتخنه آي ۱۰و 

انا ترا سکن 1 


9 اذا اكم 


مک در مه موه رز سے مه و مد 


إلى الكفار لاعن جل لھم لام بجلون انوم الاخ ت نتوه 


ae‏ احکامالقر آن 


اذا آتیشنوهن أجورهن ولأتميكوا بوصم الوافر الوا ما نتم وبا ا ام وا اذیکم 
حکم ایک 3 ال علي کیم وان فاقگم قینی من آزواجکم الی قار ر فعاقبلم فاق 


الین هت آزداجهم مش ما انوا او اب الذی انتم بهمویلون یعضی ایمومنیسن 


چو نز نان مؤمنات هجرت کردند بسوی شماایشاتر | استنطاق کنید(باینکه‌قسم بخور ند 
که برای عداوت دنیائی و یا رغبت بمتاع دنیا و با جاسوسی و یا برای عشق بمرد 
مسامانی هجرت نکرده‌اند بلکه برای امر خد! و حفظ دين حود هجرت کرده‌اند) 
خحدا داناتر است بایمانشان‌پس اگردانستید که ایمان آورده‌اند بسویکفار برمگردانید 
نه اینان برای کفار حلالند و نه کفار برای اینان (یعنی نکاح ایشان با مسردان کافر 
فسخ میشود بدون طلاق ) و بدهید بکفار آنچه انفاق کرده‌اند یعنی مهریکه داره‌اند 
رد نمائید و یاکی برشما نیس که آنانرا تزویج کنید هنگامیکه مهر ایشاثرا بدهید 
و چنك نزنید بازدواج زنان کافر ات و اگر زنی کافره رفت نزد کفار مهریکه باو 
داده‌اید بخواهید و بابد آنان نیز بطلبند مهربکه داده‌اند بزن مهاجره؛ این است‌سکم 
نعدای شما که حکم میکند بین شما و خدا دانا و حکیم است و اگر فوتشود و از 
دست شما برد چیزی از مهر زنانتان بعنی کفار آن مهریکه داده‌اید نبرداختند پس‌شما 
تلافی کنید باینکه بغنیمت چیزی از ایشان بگیرید و یامهریکه باید بایشان دهیدنوبت 
دیگر ندهید و بدهید با نانکه زنانشان رفته‌بما نند آنچه بآنزن داده‌اند وبترسیدازعذاب 
تعدائیکه باو ایمان‌دارید.اين آیه دلالت براحکام ذیل‌دارد . 
مسئلةٌ ۱۹۰۰ - اگر زنی از مملکت کفر مسلمان‌شد و آمد بسوی مسلمین‌برای 
حفظ دين حود و اجب‌است برمسلمین که اورا مأوی بدهند و بطرف کفاربرنگرهانند 
۲- زد مهاجره از شوهر کافر خود منقطع میشودو کانریحق ازدواج اورا ندارد 
زیرا این تزویج خطر ایمانی برای او دارد لا ال تأخذمن دین روجها 7 
جملة جاگ نات دلالت دارد که بصرف مجرت و ادعای ایمان كام مومنه 
بررآنزن اطلاق شده معلوم میشود باید حکم بظاهر کرد و بگفتن شهادتین هر کس 


و وه 


مسل‌انست و از باطن کسی جز خحدا مطلسع نیست ۴ ان متم وه دلالت دارد 


در هجرت واحکامه بکر 2 


که بعد از قسم عوزدن آنزن که برای حفظ دین هجرت کرده‌باید ترتیب اثر علمی 
داد اگر چه در و افع علم قطعی پیدا نشود زیرا علم عرفی که ظن نزديك بعلم باشد 
کافی است . 

مسثلة ۱۹۰۱ - مورد نزول آي فوق صلح حدیبیه بوده معلوم میشود که اگر 
در ایام صلح و قسرار داد صلح زنی هجرت کرد مهریکه از شوهر کافر خود گرفته 
باید پس بدهد و اما اگر درایام صلح نباشد چیزی بشوهر او داده نشود زیرا کافر 
حر بی از مسلمه جدامیشود بدون هیچ شرطی و مهراورد نمیشود و جملۀ لاسو 
بعصم الکوافر دلاات دار که زنکافرة مشر که را نباید اژواج کرد ومادر احکام ناح 
بررسی وبیان کرده‌ايم . 

مسثلة ۱۹۰۲ - چنانچه مشرك و یاکافری در دارالحرب مسلمان شود قبل از 
غلبهً مسلمین خود او و فرزند صغیر او آزادند و اموال او که قابل نقل و انتقال‌باشد 
از عود اوست و اما حانه و اراضی او فییء است برای مسلمین . 

مسثلة ۱٩۰۳‏ - پیغام آوران و سفراء اهل حرب آزادند و کشتسه نمیشوند و 
هم‌چنین است نفراتی که بعنوان گرونزد مسلمین بوده باشند زیرالینان ازجملة ی 
اتود خارجند لسنةالسولیص 

مسئلةٌ ۱٩۰۴‏ - هر کس درمقایل دزد و یا غارتگری نسبت بمال و يا جان ویا 
عبال او حق دفاع دارد و اگر کشته شود حکم شهید را دارد و مأجور است و اگر 
طرفرا بکشد دیه وقصاصی براو یست . 


مستلةٌ ۱٩۰۵‏ - خدعه و حیله در جنگ جائز است زیرا رسول دا فرموده 


ور فک 


. الحرت نحدعة ولی مسلمان بابد گول نخورد و چه بسا که عدعه موجسب قلت قتل 


و یا از بین رفتن قتال شده و بدون خو نربزی برای مسلمین غلبه حاصل‌شود. 
مسل ۱۹۰۶ مسلمین باید در جنگ شعاری برای خسود داشته باشند مانند 

گفتن الله اکبر و باید دربیرق ایشان نشانه‌ای باشد که با اهل کفر وشرله اشتباهنشو ند 

و اول کسیکه در؛بیرق موحدین نشانه گذاشت حضرت ابراهیم علیه‌السلام بود که 


وم احکام‌القر آن 


کلمة لااله‌الاالله را نوشت وباید مجاهدین و لشکریان اسلامنعود را شبیه بلشکر کفر 
نسازند در لباس و نشانه‌ها وسایر چیزها 


مسائل امر بمعروف و نهی از منکر 


مسئلةٌ ۱۹۰۸- آمر بمعروف ونهی ازمنکر» دوعدد از واجبات مهم اسلام‌است 
و مقصود از معروف کار حوبی استکه عقلاً رجحان داشته باشد و منکر کار زشتی 
استکه عقلا و شرعاً مذموم باشد و ترك امر بمعروف ونهی از منکر از گناهان کبیره 
وموجب نیرومندی فساق وفجار و اشرار است‌ودر اثر آن برنکبت و پستی‌وشرارت 
مردم افزوده میشود» رسول دا فرمود ماهر اغرۇق نه عن امن رىتو مم 
شرارگم و دعوت خبار کم فلایستجابِ لهُم» یعنی باید امر بمعروف ونهی از منکر کنید 
والا شرار شما برشما مسلط شوند و حو بان شما دعاو نفرین میکنند و باجابت‌نرسد 
بعضی از آیاتیکه حقتعالی در کتاب خود در این موضوع فرموده ذبلا بان میشور 


رم پم وگ و 


مسثلة 4 مورا آل عمران آیه ۱۱۰ ۱ کنتم خی رامق احرج 


اوو 


1 اناس نامر ون 


ات ون عن المنگرٍ و تون پاریمنی شما بهتر امتی بودید که برای‌مردم 
بوجود آمد زیرا امر بمعروف ونهی ازمنکر میکنید وایمان بخدا میاورید» این آبه 
دلالت دارد بر اینکه فضیلت امت اسلامی بواسطة امر بمعروف ونهی از منکراست 
و اگر فاقد ايندو صفت شدند خیر و فضلی در ايشان نیست و از تقدیم تابرون 
برتُمنون اهمیت امربمعروف‌ونهی‌از منکر معلوم‌میشودزیرایبر کت‌ایندومردم‌بایمان 
رو میاورند 

مسئلا -۱٩۱۰‏ آل عمران آیه ۱۰۴ - و لتکی‌ینگم کم ام یعون نی لح یمرو 
تروق وب عنالمتگر او هم ایکون یعنی‌باید عده‌ای ازشما دعوت کننده 


بخیرو آمربمه روف و ناهی ازمنکر باشندو ایشان‌حودرستگارند» کلمه‌منکم‌دلالت‌داردبر 


. دامر بامعر وف و تھی ازمنكر PAY‏ 


وجوب کفائی امر بمع روف و نهی ازمنکرزیر امن‌بر ای تبعیض است‌دز نتیجهرهمه‌و اجب 
است ولی اگر یکعدة کافی‌برای آن‌مجهز شدند وانجام دادندازدیگران ساقط است 
والا همه مسئولند ونیز کلمة منکم دلیل استکهآمر بالمه‌روف بایدحودعالم بم‌روف و 
منکر باشد زیرا گاهی‌منکرویا معروف‌بودن چیزی بدیهی نیست واحتیاج بدلیل‌دارد 
و آنوقت باید آنکه میداند بآن‌قیام کند و آنکه نمیداند اقدام نکند 
مسئلة۱ ۱ ٩‏ سجملةاو کیكهم لمقلجوتدلالت‌دارد که‌امر به‌معروف‌و نهی ازمنکر 

موجب‌رستگاری دنیاو آخر تست وضرردنیویو احروی‌نداردپس آنکه‌میتر سد بو اسطۀ 
ناحوشنودی مردم مبتلابضرری شود ترس او بیجا است و لذا امیرالمومنین درنهج۔ 
البلاغه عطبة ۱۵۴ فرموده ربنم نجل ولایشصان من‌رزق یعنی‌امربمعروفو 
نهی ازمنکر» اجل کسیر انزديك نکندو رزق کسی‌را کم‌ننماید 1 

مسئلاً ۱۹۱۲ ہورۂ قصص آي ۵۶- اف لاتهبی نابت بعنی تو هدایت 
نمیکنی هر که‌را بخواهی» دلالت دارد که انسان نمیتواند هر کسی را هدایت کند و 
گاهی بعد ارت وجدال و مراء میکشد خصوصاً در مواقع ارشاد و نهی ازمنکر پس 
انسان باید سعی کند بعد اوت وجدال نرسد زیرا امم‌ششم‌فرمود لانخایسوا بد 
کات لمخاص هدر لبم مخاصمەمكنبدز بر امخاصمه‌قلیرابیمار کندورسول‌خدا . 
فرمود اترلولیرا2 ان کت مجقايعنیمراء وجدار زد ناگ رچهح تاد وبا 

۲ رب وه رر 


هاور ت لش و تحبط لعملَ وروی صاحبّها یمنی 
بپرهیز از حصومات ونزاعها زیرا آنها موجبت شاك میشود وعمل را از بین میبرد 


وور 


و انسانرا به‌پستی میافکند و حقتعالی برسول خود فرمود لاتحرض علی هُدیم‌یعنی 
حرص مرن بر هدایت ایشان ۲ 

مسئلة ۱٩۱۳‏ چون هدف اسلام از امر بمعروف ونهی از منکر نشر معارف 
و جلوگیری از منکراتست بنابر این اگر در موردی نهی از منکر و یا افر بمعروف 
بی‌اثر باشدویا باعث لج‌بازی طرف شودو یابمقدسات دینی توهین کند در این‌موارد 
کسیکه قدرت ندارد امز بمعروف نکند و آنکه قدرت دارد باید نهی کند واورا از 


لج‌بازی باز دارد پس معلوم میشود تحصیل قدرت برای نشر معارف واجراء احکام 
الهی لاز م است 

مسئلة ۱۹۱۴- کسیکه نمیداند فلان کاره‌مرو فست‌یا منکر ومرتکب آنمیشود 
باید اولا او را آ گاه کرد واما کسیکه معروف ويا منکر را میداند وباعلم واختیار ترك 
معروف وبا مرتکب‌منکر میشود در صورت اثر باید اولا او را بنرمیامر وبانهی کرد 
واگر ترمی‌اثر ندارد بتندی واگر آن نیز اثر ندارد با تهدیدو این در صورتی‌استکه 
آمر بمعروف قدرت داشته باشد والا باود بقلب انکار او کند و انکار قلبی خود را 
باو برساند و حکم تقیه حواهد آمد 

مستلهةٌ -۱٩۱۵‏ معروف در آیات اطلاق دارد شامل و اجب و مستحب میشود 
و منکر شامل حرام و مکروه میشود پس باید از هر دو نهی کرد منتهی این استکه 
امر بواجب واجب وامر بمستحب مستحب ونهی از حرام واجب و نهی از مکروه 
مستحب است ۱ 

مسثله ۱۹۱۶- سورة حج ٣ی‏ ۷۱ -الدین إن متاخ فی لاز ضاقامو اللو واوا 
از و مره ابامعروفد توا نالمتکر یعنی خحداپرستان کسانیند که اگرتمکن‌وقدرت 
بدهیم ایشانرا در زمین اقامةٌ نماز کنند وز کوة بدهند وامر بمعروف ونهی از منکر 
نمایند » از این آیه استفاده میشود که حقتعالی از رساء و قدرتمندان بیشتر حواسته 
امر بمعروف ونهی‌از منکر را 

مسظلة ۱۹۱۷ - سورة مائده_ آي ۶۲ - و لاینها حمالربازیوت والاحبال عی‌قولهم 


الام الهم الح ت لیما وايصنعون »یعنی چر | مقدسین ودانشمندانشان ایشانر اثهی 


نکردند از گفتار حرام وعوردن حرام هر آینه بدکاری انجام دادند» این آیه دلالت 
دارد که دانشمندان و مقدسین بیشتر باید بامر معروف ونهی‌از منکر بپردازند و 
راگر کوتاهی کنند مشمول عقاب وعذاب خدایند وعقابشان افزونتراست. متأسفانه 
زمان ما دانشمند و مقدس واقعی کمترپیدا میشودبلکه یکمشت‌عوامنعرافی‌غالباعلم‌نما 
ومقدس‌نما شدها زد 


۳۹ > . احکام القرآن 


مسائل اهر بمعر وف ۳۹۹ 


مسلهٌ ۱۹۱۸ س سوره اعراف آبة ۱۶۵ -راجع باصحاب سبت که روزهای 
شنبه بر حلاف د ستو رحداکارهای خو و درا تعطیل نمیکر دندو بخدعه‌صیدماه ی‌میگردندفرمور 
اه تلم عقوت قومااله مهلم و معذیهم م عسذابا مدید فالا معذرالی یک 
ک یعنی عده‌ای بکسانیکه اصحاب سبت رانهی از خدعه میکردندمیگفتند 
چرا موعظه میکنید قومیرا که حدا هلاکت و يا عذابشانرا حواسته بعذاب سختی » 


قاتا 


ایشان در جواب میگفتند برای آنکه عذری نزد پروردگارتان داشته باشیم و شاید 
اینان‌خود داری کنند این آیه دلالت برچند چیزدارد » ۱ - آمرین بمعروف نزد حدا 
معذورند ورفع مواشذه از خود نموده‌اند بو اسطة انجام تکلیف و لذا در ذیل همین 
آیه فرموده ما تمامشانرا هلاك کردیم جز ناهیان از منکر را که نجانشان دادیم ؛ 
ما سوا رابنیا لین هن ناو » ۲ - آمرین به‌مروف نباید از سخن 
باس ما یوس‌شوندودیگر ان‌نباید بایشان از باس دم بز نندما نند بعضی از آنان که نعودامر به 
معروف‌نمی کنند وبآمر بمعروف‌میگویند چه‌فایده‌دارد ودرعوض كمك مانع میشوند 

مسٹلة -۱۹۱٩‏ سورةاعراف ای ۱۶۶- لماعو عن ماهو ان ناهم کو لوا قرقة 
این بعنی چون سر کشی وبی اعتنائی کردند از آنچه نهی شدند بایشان گفتیم 
میمون‌واز رحمت‌بدور باشید» ازاین آیه استفاده‌میشود که‌مر تکبین منک رات پس از نهی 
اگر بی اعتنائی کنند عذابشان شدیدتراست 

مسل ۰ ۱۹۲ آمربالمیروف بایداولاعود عمل کندتاامرش بدیگر ااثر بخشد 
در سورة صف آیهٌ ۲ وم U‏ ی ام 1 لس مالاتقعلون كبر تلو لاما 
نو یمنی ایم منین چرامیگو ید آنچه‌رابجانمبآوریدموردغضب بزد گخدایمالی 
است گفتن آنچه نیاورید ۱ 

مسل ۱۹۲۱-سورة بقره آیة۷۱- والمومتونبضَمأول مش یمرو روف 
له بعنی ممنین بعضی دوست بعضی دیگر ند؛امربمعروف ونهی ازمنکر 
میکنند » آیه دلالت دارد که مومنین چوندوست و خیر واه یکدیگرند از ملاکت 
یکدیگر جلو گیر ند مانند عده‌ایکه در کشتی نشسته‌اند میان دریا اگر یکنفر کشتی را 


ee‏ ا 2 احکام‌القر آن 


سوراخ کند چون برای همه خطر دارد تماماً باید جلو آنرا بگیرند تا باعث غرق 
همه نشوده امیرالمومنین (ع) ذر ذب ل آیۀ فوق فرموده خدا باین‌دوصفت از اوصاف 
مومنین ابتدا کرده چون دانسته اگر امربمعروف و نهی از منکر بشود قمام واجبات 
برپا حو اهد شد چه آسان ی چه مشکل آن زبرا امر بمعروف و نهی از منکر دعوت 
باسلام ورد مظالم و مخالقت ستمگر و باعث تقسیم بیت المال بعدالت است و هم 
موجب گرفتن صدفاتست ازجائیکه‌باید گرفته شود وبجائیکه باید مصرف گردد 

مئل ۱۹۲۷ - در تسیر آي لا ۹ ان علی ع فرموده ق الم 
عاب الله علوم لام من اة 3 نکر قالقاد فلا ینهوتیم من لت رب 
فیما انوا ينسالون منهم فرحبة متایحذرفت وال ول فلا تُخسوانتاس واخقونی » 
یعنی وهمانا حدایتعالی عیبجوئی ومذمت کرده از دانشمندان ومقدسین برای اینکه 
میدیدند از ستمگران‌کارهای زشت وتباهی راو نهیشان نمیکردند برای توقعاتیکه از 
دنیای ایشان داشتند وازبی‌میلی ستمگران حذر مینمودند وحال آنکه نعدا فرموده‌از 
مردم نترسیدواز من‌بترسید» مانند زمان ماکه هر سیم رآنیرا میشنوند وبرای 
توقعات دم نمیزنند 

مسثلة ۱۹۲۴ - از آیساث سابق استفاده شد که اسر بمعروف محتاج 


بدانستن معروف‌ومنکراست ودر موردی واجب‌است که از ضرربیشتری برای دبن 
و ن باشد : 

مسل ۴ - امر بمعروف ونهی ازمنکردرجاتی دارد. درجۀ اول ان 
درجة دوم انکار با قلب وزبان درجةٌ سوم باضرب وتهدید و ایندرجه محتاج‌بتحصیل 
قدبرت و تشکیل ذولت‌است امیر المقمنین عفر مودمن رل انکازالمنگر لب لساله و یه 
رت نالا خیامیمنی آن‌مردی که انکار منکر رابقلبكز بان ترا کندپس اومر مرده‌ایست 
میان زنده‌ها 

مسئلن ۱٩۲‏ - یکی از موارد مهمة امر بمعروف و نهی از منکر اجراء حدود 
و تعزیرات‌الهی است پس و اجب است بر مسلمین‌جهان» مقدما ت آنرا که تشکیلات‌صحیحه 


مسالل امر پمعر وف ۱ اک 


باشد بوجود آورند. 
مسثلة ۱۹۲۶ - از آیات و اخبار استفاده شد که اقامةٌ تمسام واجبات و ترك 


محرمات موقوف بامر بمعروف و نهی از منکر است و لذا ذا امیرالممنین(ع)فرمود 


خدا در جنب امر بمعروف و نهی از منکرچیزی نیست مگربمانند قطره‌ای در جنب 
دربای بی پایان وبهتر از آن کلم عدلی است‌نزد امام جاثر و زمامدار ظالم 

مستلةً ۱٩۲۷‏ - واجب است انسان بدل انکار داشته باشد از منکرات و تنفر 
داشته پاشد از آن و حرام است راضی بودن بمنکسرات زیرا سوره شمس آي ۱۴ 
فرموده بو فعقروها لدم علَبهم رهم نرهم قَسَوّبهاء یعنی قوم صالح‌تکذیب 
او نموده و اقه را پی کردند پس پروردگار ايشان غضب کرد برایشان و بگنامشان 


همه‌را یکسان عذاب کرد؛ در این آیه نسبت بی کردنرا بتمام آنقوم داده زیراآنان 
نهی نکردند بلکه راضی بودند و در سورة نور آیهٌ ۱٩‏ فرمود این بون ن 
شبح انفاجدفی لین مو الهم عدابالي فانیاولخیرو رکه ورمسئلة ۱۵۷ بیان‌شد . 
مسثلثم۱۹۲ - سورة آل عمران آية ۱۸۳ - فل قدجالگم رل من قبلی نات 
این نوم نتم صاقین یعنی بگو به‌یهود معاصرین شود بتحقیق آمد 
شما را پیغمبرانی پیش از من با دلیلهای روشن و با آندلبلی که شما خو استه‌اید 
(درحواسث کردند که یکفربانی بیاور تا آتش آنرا بسوزاند) وس شماچرا آنانرا 
کشتید اگر راست میگوئید» بااینکه بهود زمان نزول قر آذانبیا را نکشته بودندو لی 


چون راضی بعمل سابقین خود بودند ازاینجهةخدا تمام ایشانر | ازقاتلان انبیاشمرده 
یعنی راضی بعمل ظالم» شريك در گناهاوست.. 
مسئلةً ۱۹۷۲۹ - واجب است بر اننان چون منکریرا دید برا 


خضب نماد لاقل عبر سکن امام نم قرمود ی ال یب الب سب 
قومك ما ر آلقامن جبارهم» قال بارت هام 


ای رضای تعدا 


و احکام‌القر آن 


الأفراز فما باالخیار قالالله تعلی لاهم اهنوا آعل‌المعاصی و لم یب یی 
یعنی خدایتمالی پشعیب پیغمبر وحی نمود که من صدهزار نقر از قومتسرا عذاب 
خحواهم کرد چهل هزار نفر از اشراروشصت هزار نفر ازاخیار عرض کردپروردگادا 
اخیار را برای چه عذاب میکنی‌عدایتعالی فرمودبرای اینکه با اهل معاصی مسامحه 
و چشم‌پوشی کردند و برای غضب من غضب نکردند. 

مسثلة ۱۹۳۰- آمربمعروف ونهی ازمنکر نسبت بخانواده وفرزند و اجبترازغیر 
است سور تحریم آي ۶ با وین آمتوا فوا سک 5 هيکم ااوقودها الاس 
5 الحجارة یعنی‌ای مؤمنین نگاه‌دارید خود و خانواده حود را از آتشیکه آتش‌افروز 
آن مردم است و سنگث» چون این آیه نازل شدمردی‌ازه‌سلمین نشست بگریه کردن 
و گفت من از حودم عاجز بودم و حال مکلف شده‌ام بخان و اده‌ام» رسول خدا فرمود 
سک آن تمرم بما مر به تفس و هام ما هی عنه تفس یعنی نورا کافی 
است که انو اده‌اترا امر کنی بانچه نعودترا امر میکنی و نهی کنی‌ایشانرا از آنچه 
خود را نهی میکنی. 

مسل ۱٩۳۱‏ -سورةٌ اعراف آیة ۱۶۵ - راجع باصحاب سبت امام صادق 
در ذیل آن فرموده مردمیکه‌این آیه درحقشان نازل شد سه‌دسته بودند یکدستهآنانکه 
خود عمل کرده ودیگرانرا نیز امر کردند» آنان نجات یافتند و یکدستة دیگر عمل 
کردند ولی دیگرانرا امر نکردندایشان مسخ شدند و یکدستةدیگر که نه عمل کردند 
و نه بدیگران امر کردند که ایشان هلاك شدند . 

مسثلة ۲ - سورة بقره آي ای مرون لاس بالبر وتتسون انقو ا نتم 
لو اکتا تلو یعنی آیا امر میکنیدمرومرا بنیکی و نحود رافراموش‌میکنید 
و حال آنکه شما قاریان کتاب خدائید آیا عقل ندارید. رسول‌خدا فرمود شبیکه 


بمعراج رفتم قومی را دیدم که لبهای ایشانر! با مقراضهای آتشی مقراض میکردند 
گفتم ای جبرئیل اینان کیانند فرمود خطبای امټ تو میباشند که امربنیکی کنندولی 
خود را فراموش کنند پس آمر بمعروف باید اول خحودش عمل کند؛ امیرالمومنین 


مسائل امر بمعر وف ۲ 

در خحطبة ۱۲۷ نهج‌البلاغه فرمود عن ت لامرن بالْمعسوف الا کین له وال 

عن المنکر امن به یمنی خدایتعالی لعنت کندآمرین بمعروفی که‌عود ترلدمیکنند 

و نهی کنندگان از منکریکه خود مرتکب میشوند. 

سورة بقرهآیُ ۱۳٩‏ تلک امة قدخلت لها مایت و تم ماکبتَ ولا 
کا وايعمفُوتَ یعنی گذشتگان‌امتی بودند که‌رفتند برای آنانست آنچه کسب 

کردند و برای شما است آنچه شماکسب کرده‌اید و شما مسئول اعمال آنان یستید 


این آیه دلاات بر دو چیز دارد ۱- اينکه هر کس خیری کند بنفع حودش میباشد و 
اگر منکری بجا آرد بضررخودش وبایندگان پس ازاو مربوط نیست آیندگان‌بعمل 
خود بنگرند نه بعمل گذشتگانو بطعن ولعن گذشتگان نبرداز نددرصورتیکه‌عودشان 
واجد همان منکراتند ۲ - هر عملی جزائی دارد اگر يك عمل بدی کرده نباید ترك 
عمل حير کند مثلا اگر منکریرا بجا آورد نباید ترك نهی از منکر کند که دو عقاب 
برای حود تهیه کند وسائل‌الشیعه باب دهم از ابواب امر بمعروف روایت کرده که 
مردی برسول نحدا (ص) گفت ما امر بمعروف نميکنيم تا خود بتمام آن عمل کنیم 
ونهی ازمنکر نمیکنيم تاخود تمام آنرا تر کنیم رسول‌خدا فرمود بلکه آمریمعروف 
و نهی از منکر کنید ولو اینکه حود عامل و یا تارك آن نباشید تماما 

مسثلة ۱۹۳۴ - سورة مریم آية ۸۱ ادا من دنله ال ووا َم مزا 
كلاسيڭفرۇن بعبادتوم و کون عفیهم ضا بعتی خدایانی‌غیراز خدای حقیقی گرفتند 
تا برای ایشان عزتی بساشد نه چنین است بهمین زودی آن خدایان به بندگی ایشان 
کافر و برضدشان خواهند بود امام ششم‌فرمود مقصود ازبندگیر کو ع وسجودتیست 
بلکه مقصود اطاعت کور کورانه از آن مردانست» کسیکه اطاعت مخلوقی کند در 
عصیان عالق بتحقیق او را پرستیده است‌و روز قیامت آن شخص مطاع» دشمن او 
تخواهد بود رسول دا فرمود لاطاعة لمخلوق فی صتية الخالق یعنی اطاعتی برای 
مخلوق نباید درموردیکه عصیان غالق‌باشد ورسول خدا فرمود منن‌آرضی سلطا پم 
اسخطالله رین واناه یمنی کسیکه سلطانی را خوهنود کندبآنچه مو چب غضب 


خدا باشد او از دین خدا حارج است. 


af‏ احکام القر آن 


متلة ۱۹۳۵ - سورة منافقون کی - اة وله و ومني يعنى 
عزت مخصوص بخدا و رسول و مومنین است امام ششم فرمود خدا امور مومن را 
تماما بخودش واگذار کرده ولی باو اختبار نداده که خود را ذلیل دیگران کندپس 
انسان نباید خود را ذلیل گنامکاران کند. 

مسئلة ۱۹۳۶ س درسورة توبه آیة ٩۰‏ و۴٩‏ مذمت شده ا زآنانکه ترك معروف 
با مرتکب منکری شده وبعداز آن به عذرخواهی نزو رسول خدا پرداعته‌اند» انسان 
بايد توبه کند و از خالق عذرخواهی کند امام ششم فرمود :ام تهب فان 
للملا یو لایسَنرٌ یعنی بپرهیز از کاریکه عذرخواهی کنی از آن زیرا مومن 
بد نمیکند و عذرهم نمی‌خو اهد. 

مسل ۱۹۲۷ - سورة بقره آیة ۸۴ لو تناس تا ینی با مردم‌بنیکی‌سخن 
بگوئید پس درمورد امربمعروف بایدبنیکی ومدارا بامردم‌سخن گفت» وسائل‌باب۱۴ 
کتاب‌امر بمعروف نقل کرده که مرد ی آمد خدمت‌امام‌ششم و کفت‌مااز کسانیکه شمارا 
دوست میدارند ولی شما را امام نمیدانند بیزاریم حضرت فرمود پس سزاوار است 
که ما نیز از شما بیزار شویم زیرا ماهم چیزها میدانیم که شا نمیدانید پس فرمود 
با مردم دوستی کنید و از ایشان بیزاری نجوثید زیرا خسدا اسلامرا هفت سهم‌قرار 
داده بعضی یکسهم دار ند بعضی دو سهم وبعضی سه سهم و هکذا تا هفت سهم پس 
سزاوار نیست آنکه دو سهم دارد بر صاحب يك سهم تحمیل کند و باعث نفرت او 
بشود ولیکن با مسردم مدارا کنید و سهل بگیرید سپس فرمود برای تو مثلی بزنم: 
مرد مسلمانی را همسایه و رقیق کافری بود و برای او اسلامرا تمجید میکرد تا او 
مسلمان. شد صبح زود رفت در خحانة او و اورابمسجد برد تا بجماعت نماز بخوانند 
پس از نماز تا طلو ع‌خورشید ذک ر گفتند وپس از طلو ع گفت مقداری قر آن‌فراگیر 
وتاظهر او را بقرائت وادار کرد و گفت امروز روزه بگیریم بهتر است پس او را 
نگاهداشت تا نماز عصر را با تعقیبات خواند سپس گفت اگر نماز مغرب و 


نافله‌ها و عشا را بخوانیم و.برویسم. افضل است سپس بعد از نمباز عشا رفتند 


مسال امر بمعر وف ۵.۵ 


و آن تسازه مسلمان خسته و کوفته شده و آنچه طساقت داشت متحمل شد سپس 
صبح روز دیگر رفت درخانه‌اش که برخیز برویم مسجد اوگفت شما مرا رها کنید 
که این دین شما دین سختی است و مرا طاقت آن نیست» برو يك آدمی که از من 
پیکاره‌ترباشد پیدا کن من عبالوار و فقیرم پس همانطوری که او را بساسلام دعوت 
کرده بود حارجش کرد. 

مستلة ۱٩۳۸‏ - سورة حجرات آية ۷ قاق اشح م الإيمان و نی 
قلویگم وکرهالیکم الكُفروًالفوق العضیات بعنی ولیکن خدایتعالی دوست قرارداده 
نزد شما ایمانرا ودر دلهای شما آنرا زینت داده و کفرو فسق و عصیانرا مکروه شما 
قرار داده است این آبه دلالت دارد که مومن باید ایمان و افعال ایمانی را دوست 


داشته‌باشد و فسق‌و فجوررا مکروه داشته باشدمثلا آمرین بمعروف رادوست‌بدارند 
که نشانة ایمان در آنان است رسول خحدا فرمود یاعَلی من وق ری‌الایمان لب 
وا فیا یعنی ای علی‌از محکمترین رشتة ایمان حب وبغض‌درراه خدااست 
موسی‌بن عمران عسرض کرد حدایا بندگان خالص تو کیانند خطاب رسید : 
ای لاجر یعنی آنانکه غضب میکنند برای حلال 
شمردن محرمات من مانند پلك زخم‌خورده ۰ 

مسئلة ۱٩۳۹‏ - مرتکب منکرات و تارك معروف؛ با قانون دا مخالفت و 
معارضه کرده _ .ر واقع دشن خدا است نباید با او دوستی ورفاقت کرد؛ سورۀ 
مجادلآب؟ ۲۱ فرمود لاجد وم رت لو یمحر امن حلوَم و 
ولو نوا آباء هم نام واه آوعشیرتهم» یعنی نمی‌بابی قومیکه بخدا و 
روز قیامت ایمان داشته باشند و با دشمنان خدا و رسول دوستی کنند و اگرچه آن . 
دشمنان خدا پدر ان وبافرز ندان و برادران و با فامیل ایشان باشند. ِ 

مسئلة ۱٩۴۰‏ - سورة آل عمران آية ٠۴‏ وتكن م یه مت اتیالغير و 
اوه بالمعروف که رجمة آن گذشت » از این آبه استفاده شده که یکی از کارهای 
مهم در اسلام دعوت و ارشاد مردم است بکارهای خوب چنانچه در آیة ۳۲ سورة 


0 


۶ احکام‌القر آن 


از کفر اتن دف ن ا شام و ون باعل ان 
بهدی بك اعد غیرلک مالیا ومافیها بعنی یاعلی اگریکنفر بواسطةتو هدایت‌یابد 
بهتر است برای تو از دنیا و آنچه در آنست. 

مسئلةٌ ۱۹۴۱ - از اطلاق آیات‌امر بمعروف‌استفاده میشود که‌در امربمعروف 
و نهی از منکر شرط نیست که تارك ممروف و یا فاعل منکر صغیر باشد و یا کبیر 
مسلمان باشد و با غیر مسلمان هر کس مرتکب گناهی شد باید او را نهی کرد . 

مستلة۱۹۳۲ - سورفحجرات آیة 9فأضلحوابَینهماقانت احدیهما علیالاخری 
یلو نی : ازاین جمله ظاهرمی‌شود که در امر بمعروف لایرتم لیر را 
بایدمراعات کرد یعنی اول‌مو عظهحسته دوم‌بدلالت سوم‌بتهدید و تشدید وهکذا واگر 
مورد تقیه شد بهمان درجة اول اکتفا کند در اینجا بمسائل تقیه در این کتساب 
رجو ع شود . 5 

مسثلة ۱۹۳۳ - سورة 4 فصلت آیة ۳۲ لاتویالحسهو لاس 
قاذاالذی‌بینكک و و بيت دا اله و حمل یعنی نیکی و بدی وبا قات خرب و بد 
و با حق#باطل مساوی نیست برطرف نما بد را بآ نچه نیکوتسر است یعنی غضب را 
بحلم و فحاشی را بتمجید ولغو را بسخن حکمت» پس ناگاه عواهی دید آنکه را 


که بین تو و او عداونست» گویا دوستی است خویش و مهربان ؛ مفاد این آیه این 
استکه همه‌جا حصوصا در مقام دعوت بحق اگر کسی عناد میورزد و یا بد میگویسد 
انسان بالطف و نیکوئی و حلم و عفو و ملایمت جواب دهد نه مانند بسیساری از 
روحانی نمایان زمان ما که فوری بتکفیر و فحاشی میپردازند . 


دراحکام و مسائل تشه 


رو ص عو 2 ر 


مستلام۱۹۷- سورة نحل آیهع۱۰ -من کفر اه میب ماه إلا من ره وقلبه 


دد مسائل نقیه 2۰۷ 


32 و و 


مین بالویمای و لکن من رخ بالعفرصدرافعلیهم عضب من اله وهم صذاب_ نی 
پمنی آنکه بخدا کافر شود پس آز ایمان؛براوست‌غضب خدایتملی مگر آنک‌جبور 
شده باشد در حالیکه دل او آرام باشد بایمان ولیکن آنکه سينةً او بکفر نعوشحال 
و باز شد اضافة بر غضب خدا » بر ایشانست عذاب بزرگ » این آبه یکی از آبات 
تقیه است که راجح بعمارین پاسرو جماعتی از مسلمین که در مکه درعذاب وفشار 
بودند و بعضی شهید شدند وشقه شدند و بدار رفتند نازل شده مانند پدر او يا سر و 
مادرش سمیه و صهیب و بلال و حباب وخبیب پس چون والدین عمار شهید شدند 
بعمار گفتند اک ار از محمد برگردی و چنین و چنان بگوثی ها | تو را رها کنیم عمار 
قبول کرد وهرچه خواستند از کفر بزبان آورد و او را رها 
کرد پس برسول خدا حبر دادند وعده‌ای گفتند عمارکافر شده وپیغمبر فرمود کل 
اد عٌماراملیء ایمانً من فرنه زلی فده » عمار در حال گریان نزد رسول دا رسید 


رسول خدا فرمودچه‌خبر آوردی‌عرض کرد خبر شر هرچه گفتندازبدی نو وخیربتان 
پزبان جاری کردم رسول خدا دست بدو چشم او مالید و فرمسود اگر دو مرنبه 
مبتلا شدی همین کار را بکن» از این آیه استفاده میشود که اگر مومن مجبور شد 
میتواند درتقیه کفر بگوید برای حفظ جان واین درصورتی استکه بگفتن کفردست‌از 
اوبردارند اما اگردست‌بردار نیستند نباید کفر برزبان جاری‌سازد 

مه ۱۹۴۵ سسورة آل عمسران آي ۷ لیذ المومئون الکافربن 
آولیساء من دون المومنین ومن يفعل ذلك لین مانتو فى يئي ا آن توا ملم تا 
یینی مزمنین کفار را دوست خود نگیرند و جز از مژمنین دوستی انتخاب نکنند و 
کسیکه دوست کافر بگیرد چیزی از دوستی دا در او نیست مگر اینکه از ایشان 
تقیه کند و بپرهیزد پرهیز کردنی » این آیه دلالت دارد که مورد نقیه اظهار دوستی 
با کفار جائز است البته بزبان نه بدل » پس تقیه بطور اجمال در اسلام تجویزشده 


اما چه‌قدر و بچه کیفیت وموارد آن بايد در مسائل بعد و اضح شود 
مسئلةٌ ۱۹۳۶- تقیه چنانچه ذکرشد بر ایحفظدین و جانست‌امادرمو اردیکه تفیه 


۵۰۸ ۱ ۱ احکام‌القر آن . 


کردن باعث ریختن حون مسلمانی شود جائز نیست زیرا تقیه برای حفظ دم میباشد 
مثلا اگر کافر و ظالمی بکسی بگوید !گر بگوئی فلان مسلمان چنین وچنان گفته‌ما 
تورا رها ميکنيم حال اگر خودش کشته‌شود نباید چیزی بگوید که باعث‌قتل‌دیگری 
شود مگر در موردیکه آندیگری شرعاً مستحق قتل باشد مانند آنکه کسیرا کشته و 
این شخص گرفتار اگر راست بگوید او گرفتار خواهد شد در اینجا اشکالی ندارد 

مسئلة ۱۹۳۷- تقبه گاهی حرام و گاهی واجب و گاهی جائز است مانند نقبة 
عمار که والدین او تقیه نکردند جائز بود ولذا تصدبق رسول خدا شهید شدند وم 
کار عمار تصویب شد واما نقيةٌ واجب مانند جائیکه دم باشد وهم‌چنین اگر بواسطة 
سخن گفتن غیرلازم اذیت و آزاری فراهم‌شودبرای خودش ویا برای‌مسلمانی‌و اجب 
است آنسخن رانگوید 

مسثلة ۱۹۳۸- ازجملة لا مارهب یانما , استفادهمیشود که‌اگر 
کسی با کراه کفری نگوید ولیکن بلهو ولعب کفری بگوید موجب غضب پروردگار 
و موجب کفر است وخدا حکم آنرا صریحاً در آیة ۶۵ و۷۴ سورة توبه بیان کرده 
وفرموده مدقالا کلم الكفرو کنر وابعدر و دای نآ رامع بمنافقین اسنکه 
باستهزاء كلمة کفری گفته بودند 

مسل ۱۹۴۹د لامن اه لمطم بایان دلالت‌دارد بررعصت که برای 
. تسهیلو آسانی‌بر مسلمین تجویز وترخیص شده‌گفتن کفر برای حفظ جانهاو آبروها 
و این قانون طبق فطرتستو مسلمین‌باید این ترخیص وتخفیف رابپذیرند ومادامیکه 
۱ ذآت‌بیشتری بر ای‌مسلمین بو اسطة آن‌نباشد تقیه کنند 

مسثلة ۱۹۵۰ - مفاد لیم امن اتعافرنی اویاء این استکه مومن باید 
بامرونهی کفار مطیع نباشد و برای حوشنودی کفار رفت و آمد و کارهای دیگرنکندو 
مستخدم و کارمند ایشان نگردد زیرا اگر اینکارها را بکند طبق آية فلس ماله ؛ از 
ولایت خداخارج‌شده و کم کم ازمصداقاهل‌ایمان خار جو متمایل بظلمت کفرو اوهام 
شرك خحواهد شد مگر آنکه تقیه کند 
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مستلةٌ ۱۹۵۱- !گر مسلمانی مضطر وبا مجبور شد برای تقیه باایشان دوستی 
کندو با کارمند آنان‌شو دبا یدبقدریکه‌مجبور است! کتفا کندنهز بادترمثلا! گر آنان‌باطاعت 
ام راز اور اضی‌شو ندحق‌ندارد به نواهی‌ایشان گردن‌نهد وحق‌نداردبرا ی آنان جاسوسی 
وجلب نفع و بادفع‌ضرر کندویااز آناتعریف و تمجید کندوناشرتبلیغات سوءایشان گردد 
و باید از خدا بترسد و برای حوشنودی کفار برژسای مسلمین بد گوئی نکند زیرا 
حقتعالی‌در ذبل همین آیه فرموده ویر کلَفسه والی‌اله المصیر ینی‌نحداشمارا 
از نهودش میترساند وبسوی‌اوست رجو ع» یعنی مواظب باشید خدا از باطن‌و نیات 
قلبی واسرار شما مطلع است 
مسثلة ۲-در این رخصتی که حدادر تقیه قرار داده برای ابقاء حق واهل 
دین است بعضی گفته‌اند ترك آین رحصت بهتر است براي‌اینکه مسلمی در تقیه‌چون 
کفر بگوید کفار را جری و قوی‌تر میگرداند و مسلمین ثبات قدم و عزت خود را 


از دست میدهند ؛ ولی باید گفت اگر چنین بود وهر کس تقیه زا ترك میکردو حون 


ودر اہین ا خط تبیکرد امل ښیو دیات بکلی از بین تیر یرای لامعل 


مسئلة ۱۹۵۲- ر حصت در تقیهغیراز عزيمة است زیرا عزیمت عبارتست‌از 
حکم حتمی که نباید از آن تخلف کرد ولی چون درتقیه گاهی میشود تخلف کرد و 
درم اردی‌تقیه نکند مانندجائیکه اگرتن بتقبه دهدموجبات ننگ وعا راو فراهم‌میشود 
و در جالیکه حقی ی ی ماند و یا اگر او را بکشند من 
به الکنا یه که حقرا اظهار کند وجود داشته باشد در اینصورت اگر خون او 


بریرد بهتراز ذات وعاراست,حصوضاً اگرذلت اوذلت تمام مسلمین گردد ماننداینکه 


زمامدار مسلمین باشد 
. مستلة۱۹۵۴- موردیکه اگرمسلمی از کفاروستمگر اف تقیه کند وباطاعت آنان 
گردن نهد موجب ننگگ وعار تمام مسلمین شود حصوصاً در مواردیکه بآن کافر و 


د“ 


۰ احکام‌القر آن 


ظالم اعتمادی نباشد و قول او لم الْوفاء نباشد بهتر آنستکه آن ممن تقیه راترژه 
کند و اگر چه جانو مال اومورد قتل وغارت گردد زیرا تبدیل حیات فانی‌رابحبات 
باقی کرده و زندگی پست با ظالمین را بملاقات دا و شهدا و ابيا عوض کرده 
زیرا خدا فرموده ار 


تقیه هم رحصت وجائز انرك بوده مانند سیدالشهدا امام حسین ع که در ی خود 


ورس و للمۇمنین در اینصورت ذلثرا ترك و بعزت‌رسیدهو 


وا مر و مه وه تاه 


ذلك و سول و لبون وخجور طابت وطهرت رَائوب َة و وش 
ور طاعةًاللثام علی مصارع الکرام » بعنی آگاه باشید زنازادة فرزند زنازاده مرا 
مخیر کرده ميان دو چیز شمشیر کشیدن وشهادت ويا لباس ذلت پوشیدن و دور است 
ازماذلت ونحدا ورسول ومومنین نخو استه‌اندودامنهای پاك وصاحبان حمیت‌وار باب 
غیرت اطاعت لثامرا بر شهادت گرام اعتیار نکنند ودر عطبهٌ دیگر فرموده لارٍی 
المت إلأسمادة وَالْحيوة معالظالمين إا رم یعنی نمی‌پینم مرگرا مگر سعادت و 
زندگی با ستمگرانرا مگر نکبت ومیفرمود لاال لاأعطبهم پیدی اٍعطاء اللي اعود 
ر ری وبکم من کل مكبر من بوا لجسا و معلوم‌است که ابن زياد نه اعتقاد 
بخدا داشت ونه بفيامت ونه بقول خعودو فامیکرد واگر امام با او بیعت‌میکرد ازهیچ 
اذیت و آزار بلکه‌از توهین وخفت دریخ‌نمیکرد بنابر این شهادت با عزت بهتربود 
از ذلت‌مقرون بنکبت وهرمومنی درچنانمورد شهادترا اختیار میکند 

مسثلة ۱۹۵۵- یکی از مواردیکه تقیه بهتر است آن موردی استکه اگر تقیه 
کند میتواند از حق وحقیقت دفا ع کند مانند تقبه کردن حضرت ابوطالب ازمشر کین 
مکه که‌اگر تقیه نمی کردو اسلام خود را اظهارمیکرونمیتو انست از رسول نخدا ص 
دفاع کند و اورا حفظ نماید ومانند تقیة مومن آل‌فرعون ودفا عاواز حضرت‌موسی‌و 
محاجةٌ او با فرعون 

مسئلةٌ ۱۹۵۶- ازمواردیکه تقیه و اجب وبا افضل است‌موردیستکه برای‌يكگسکم 


جزلی که اظهارش نفعی ندارد وبا برای سخن جزئی که نفعی برای خحودش و سایر 
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مسلمین‌ندارد خود را بکشتن دهد و لذ! رفتارامٌالنی‌عشرباامراء عصر نحودشان‌چنین 
بودهامیرالمزمنین در زمان خلافتش باصحاب خودفرمود سیلبا 
لیکو ولکم اه م‌تدعون إلى لبرانة منيو اني لعلی 


دان مخمدیتی بهمین زودی‌دعرت میشویدبید گوئی‌وبیزاری جستن از من امابدگوئی 


یب شبونی 


پس بدگوئی کنید زیرا برای من ز کوة وبرای شما نجانست سپس خوانده‌میشوید 
بسوی بیزاری‌ازمن وحال آنکه‌من محققاً بردین محمد (ص) میباشم 

مسئلهٌ ۱۹۵۷- از ذیل فرمایش امیرالممنین استفاده مبشود که براشت جستن 
از آن حضرت با اینکه اهمیت داشته جائز بوده ولی تر کش بهتر بوده برای بعضی 
از افراد که از بزرگان دين بودند ولذا نفرمود رای وبزرگان وعلماء اصحاب 
او مانند رشید هجری وحجربن‌عدی وعمر وبن‌حمق خحزاعی ومیثم وقتبر کسعروف 
بصداقت وجلالت بودندعودرا بکشتن دادند وبرائت‌نجستند زیرا برائت ازآن امام 
براثت از کلمات ر سول نعدا بو دوموجب پستی وحقارتایشان‌ميشد اگرچه برای‌تقیه‌جائز 
بودمانندعمار بن باسررفتار کنند و لذا روایت شده ازعبدالله‌بن‌عطا که گفت بامام‌محمد 
باقر گفتم‌دو نفر از اهل کوفه راگرفتندسپس بآ نان گفتندبر ات بجویدازامیر الممنین 
یکی از آندو برائت جست و رها شد و دیگری برائت نجست‌و کشته شدفرمود اما 
آنکه برائت جست مردی بوده فقبه ودانشمند واما آنکه برائت نجسته‌مردی بوده که 
تعجیل کرده بسوی‌بهشت 

مسل ۱۹۵۸ - سورة بقره آیة ۱۹۵ - والفقوا فی‌سبیل انلم و لوا پآدیگه 
الى التهلکة یعنی انفاق کنید در راه خدا ( که راه دارا با کنید) و حورا بادست 
نعود بهلا کت میفکنید یعنی بهلا کت ننگ زیر دست شدن نیفتید این آیه دلالت‌بر 
مطالبی دارد ۱ جملة فی‌شییل اله مقصود جهاد است که بجهاد راه حدا بازمیشود 


و آزادی دين بدست میآید و سدهائیکه بسته‌اند جلو مردم خراب میشود بدئیسل 
عطف و نوا برجملة قاتلا و بدلیل عطف فی یلاله در آیه ۰ع سورة تسوبه 


پرسایر موارد صدقات ۲ - مقصود از تملکه کشته شدن و مردن نیست چنانچه بعضی 


a‏ ۳ ` احكامالق ر آنا 


یال کرده‌اند بلکه مقصود زربا رکفار رفتن ودلت" و نابودی سیهلره و سیاد تست 
بواسطة ترك انفاق درجهاد و لذا عطف شدة و لاثلمّوا بجملة فا باضافه جهاد و 
کشته شدن درراه اسلام نابودی نیست بلکه تحصیل قدرت وعزت دنیا و آنهرتست 
'هلاکټٍ در موردیستکه بیهوده و مجاناً جان عزیز را از دست بدهی و بعذاب الهی 
.وارد شوی اما در جهاد و شهادت حيوة دینی وعدالت اجتماغی و سعادت و قدرت 
دو جهانست و هلاکت عبارتست از حطر تسلط کفار و ارازل و اوباش . 
مسل ۱۹۵۹ از مسثلة سابق معلوم شد که گاهی در قتل عزت و سعادئست 
پس جائز است انسان خود را بخطر افکند و لوبقتل مانند مورد ترك تقبه که ذکرشد 
و مانند گفتن کلمة حق نزد امام جائر که گامی بقتل میرسد مثلا موردیکه بعالم‌جلیل 
القدری بگویند فتوای غیر ما انزل الله بده برای رضای ستمگران و حکم اوموجب 
گمراهی عده‌ای بشود در اینجا اگر آنعالم قبول نکند و کشته شود جائز است و 
هلاك نیست بلکه تحکیم عدالت است مسانند قصة ابن السکیت ابو بوسف یمقوب 
بن اسحاق النحوی اللغوی الادیب چنانچه مورخین نوشته‌اند متو کل عباسی او را 
وادار کرد که دو فرزندش معتزبالقه و مؤیدبالله را درس ادب بدهد » روزیکه ایشان 
با استاد حود نزد متو کل بودند متو کل گفت کدام‌نزد ترمحبوب‌ترند ايندو فرزندم 
یا حننین ابن السکیت گفت حسنین؛ مت و کل امر کرد بت کهای مسأمورین خود که 
زبان اورا از قفا بیرون آوردند وشکمشرا لکد مال کردند وبدین سبب شهیدگشت 
در سته ۲۳۴ ۰ ۱ ۲ 
مسئلة ۱۹۶۰ - فحاشی .و بد گوئی از مخالفین مذهب و دین خصوصا از 
بزرگان ایشان حرام است و شدت حسرمت پیدا میکند در تقبه اگر چه در 
غير تقيه هم جائز نیست سورة انعام آبة ۱۰۸ ولا سبوا ال یعون من دون ار 
سوال عَذوا َير .عنم یعنی.بد گوثی نکنید از کسانیکه غير خدا را میخوانند که 
در نتیجه آنان سب کنند خجدا را ندانسته این آیه دلالت دارد که بمش کین نباید 
بدگوئی و فحش داد چه برسد بمسلمین در نهج‌البلاغه خطبه ۲۰۴ ذکرشده که چون 


امر به معر وف دنهی از منکر ۳ 


امیر المومنین دید عده‌ای از اصحابش بلشکر معأوبه‌بدگوئی میکنند فرمود انیا کرة 
کم آن تکو وا سبابین ولکن ورتم الم و کرتم حالهم کان اصوب فی 
فی العذر و تم ہکان سکم یم له احقن یمان ماهم وافلح 
نهم یعنی خوش ندارم شما بد گو باشید ولیکن اگر اعمال ایشانسرا 
توصیف و حال ایشانرا بیان کنید در عوض سب و بد گوئی صوابتروبرای عذرشما 


الول و بلع 


رساتر است ودرعوض‌سب کزرن‌بگو ید خداباحفظ کن خون ماوایشانرا و میان ما و 
ارشان اصلاح فرما . متأسفانه در ایران عده‌ای بدرو غ خود را پیرو حضرت امیر 
میدانند و کارشان سب‌ولعن و طعن و بدگوئی از سایر مذاهب اسلامی و فحش‌گفتن 
به بزرگان مذاهب است و از گفتار امام خود بی خبر ند . 

مسثله ۱۹۶۱ - سورة انعسام آي ۲۵ قمع دابر الوم الذي لوا عیفر 
رب المائیینن این آبه نفرین خدائی است یعنی بریده باد دنبالة قوم ستمگروستایش 
مرخعدایر | که پروردگار جهانیانست. این آبه دلالت دارد که بنده بایدراضی ببقاء 
ستمگر نباشد ودز حق ستمگر دعای خیر نکند. وسائل کتاب امر بمعروف باب ۳۷ 
روایت کرده از امام صادق که فرمود اذا رآ a‏ و م مو ینوی عليه فد حب آن 
فصي الله و من یفصی الق باراله بالعداوة 
الله تعالى حيسد نفسه علی للا امین فقال ال ی دراوم بعنی 
چونکسی‌منکری‌دید و قدرت داشت جلو گیری کند و نکرد پس محققاً دوست داشته 
عصیان نحدا شود و چنین کسی باخدا مبارزه کرده و کسیکه بقاء ستمگرانرا دوست 
بدارددوست‌داشته عصیان حداشودبدرستیکه خحداخودرا حمد کرده برهلالك‌ستمگران 
و فرمود فقطع دابرالقوم و در حدیث دیگر آمده آن‌ که دوست بداردظالمی زنده 


بماند او نعود ظالم است و اهل دوز خ ۰ 


احّان 


مسل ۱٩۶۷‏ - بدعت بدترین منکرانست و نهی از آن عبار تست از بیان‌مفاسد 
ر 


آن .رسول دا فرموده إذا هرت البدع فی اجى فلیظهر العالم عله وإ 


در رز 


سلب‌ینه لور الایمان‌یعنی‌چون بدعتها در امتم ظاهر شد برعالم و اجب است علم‌خود 


۴ احکام‌القر آن 


را ظاهر و بیان کند و اگر له نور ایمان از لو سلب شود و نیز فرموده کلب 
لا ول لالةٍ فی‌الثار متأسفانه در زمان ما اعمال دینی تبدیل‌شده تماماً ببدعتها 
و یکعده عالم نما خود بدعت گذار و حامی خرافاتند . 
مسثلة ۱۹۶۲ - آبۀ ۱۷ سورة هود که در مسل ۴ راجع ببدعت بیان شد 
که بدعت چیست حال اگر انسان نمیتواند بابدعتها مبارژه کند لااقل بمجالس و 
محافل دینی که‌مشحون ازبدعت است حاضر نشود و برفتن آنجا امضا نکند . 
مسثلة ۱٩۶۷‏ - سورة ممنحنه آیة ۸ هیک ال ء 


الين ولم بخرجو کم من دیارکم ان تیودهم و قيطا لیم ! 
بمنی خدایتمالی‌نهی نمیکندشمارااز نیکی و عدالت دربارة آن کفاریکه باشما چنگگ 


نکر دهو شمارا از خانه وشهرتان عارج نکرده‌اند (وطمع. بخانه و کشور شماندار ند) 
زیرا خدا دوست میداردعدالت کنندگانرا. این آبه دلالت دارد که کفار دو دسته‌اند 
یکعده کفار طمع کار جنگجو بایدباایشان قتال کرد و از دوستی خود داری نمود 
و دستۀ دیگر بی طمع که در حق ایشان باید مراعات یکی‌واجرای عدالت‌شودزیرا 
اسلام دین جنگ و جدال‌نیست 


در مسائل کسب و تجارت 


مسئلة ۱۹۶۵ آیات بسیاری در قر آن برای فضیلت کسب و کار و طلب‌روزی 
آمده از جمله سورة عنکبوت ۲ی ۱۷ - قفاوا ندال الرزق ف اعبدوه واسترذا 1 
یعنی بجوئید رزقرا نزو حدا واورا بندگی کنیدوسپاس‌گذارید در سورة اسراء آیه۱۲ 
وج ان الها رفوه 7ال جتنا یهار مين قيال 
یعنی وشب‌وروزراقرار دادیم دو نشانة قدرت پس نشاف شبرا تاریکی و نشانفروز 
را بینا کننده قرار دادیم تا بجوئید از فضنل پرودگارتان . روز جمعه که روز عبادت 


وتعطیل است‌خد! امرفرموده که‌پس ازنماز پی کسب‌و روزی‌بروید سورةجمعه آی۱۰ 


_دد مسائل کسب 3۵ 
اذا قضیت سوه قاروا فی‌الارض و افوا منفضلِ ال یعنی چون نماز انجام شد 
پراکنده شوید در زمین و از روزی دا بجوئید . در این آبه امر دلالت بروجوب 
کسب و کاردارد. 

مسئلة ۱۹۶۶- جملة ناو ارز ولالت دارد که پاید خدا رارزاق بداند و 
کسب و کار را وسیله و فابتغوا دلالت دارد که باید بشر با سعی خود پجوید و در 
سورة نجم آبهةٌ ۴۱ فرموده لیس للانمانالا ماسعی یعنی نیست برای انسان بهره‌ای 
Ra‏ 5 آنچه سعی کند ولذا علی (ع)فرموده 


لتقل الصخر من ل الجبال بای ین من الزٍ جال 
مول التاس لی فی اسب عا فد العارفى ذل الفرالِ 


و کسب وکار انسانرااز مذلت ومنت مردم رهامیکند. 

مسثلة ۷ خدا تمام جهانرا با وسائل آن در اختیار بشر گذاشته‌تاکار کند 
وبوسعت روزی برسد سورۀ 4 اعرا فآ ية منك فی الارض وجعلنالگهفیها معایش 
فلیلا مانشکرون یعنی‌بتحقیق‌ما شما را تمکن در زمین دادیم وبرای شما وسائل‌معاش 
قرار دادیم کمی از شما شکر گذارید» پس تشکر از نعمتها و وسائل الهی بکاربستن 
آنست.در سورهود آية ۷ هرای کرک فنها منی او آنخدائی استکه 
شما را از زمین‌بوجود آورد و آبادی در آنرا از شما خواست. 

مسئلةٌ ۱۹۶۸- لتبتغوا من فضله دلالت دارد که بشر بایددر کسب» روزی از 
تعداوزد جوید نه از غیر پس اگر اجیر ویا نوکر و یا مآمور غیر شد روزی خود را 
از غیر حواسته و مکروه است اگر چه اجاره و نو کری تجویز شده چنانچه‌حضرت 
موسی اجیر حضرت شعیب شد و شعیب باو گفت ان تأجر نی ثمانی حجج بهرحال 
در نو کری و اجاره در آمد کارمال موجر است‌واجیر رزق‌خودرا محصورومنحصر 
نموده است 

مستا ۱۹۶4-سورة ابر یم ی نی حقَ نش وایه الزض دنر لاء 
ماءَ ارج بون التعرات و سر لک لجر فى البح ر بام ر م وسر هار 


هرسرس e‏ سیم سپس وی سید سوب رس رب 
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یعنی او آنخدائی استکه آفرید آسمانها و زمین را ونازل نمود از آسمانآبراپس 
بیرون آورد بدان واسطه میوه‌ها را ومسخر کرد برای شما کشتی را تا بامر او در 
دریا جاری‌گردد و مسخر کرد برای شماشب‌و روز را ؛پس‌خدایتعالی تمام جهانرا 
مسخر کرده برای نفع ما که کسب روزی کنیم و رسول خدا ص فرمود لب لخلال 
داجب لی مسبو Ba e‏ 

مسثلة ۱۹۷۰- سورة روم آية ۴۶ فرموده لتجرٍی الفلك يمره ولتبتنوا من 
قضله .یعنی خدا کشتیر ابجریان انداحت بامر عودش تا اینکه از فضل او بجویداین 
آبه دلالت دار که اگر انسان مبتلا بفقدان وبا فلت روزی دروطن‌شد» مسافرت کند 
حتی بدریا برای طلب روزی 

مسئلةٌ ۱۹۷۱- جمله وجعلنا ٣ة‏ التهار مبصرة لوا دلالت دارد که حداروز 
را برای کسب وشبرا برای آرامش‌وراحتی قرار داده درسورة قصص آبه۷۳فرموده 
وون رنه جع نکم اليلد اهار لتوا نیوا من‌فضیه بمنی از رحمت الهی‌استکه 
قرار داده برای شما شب و روز را تا بشب آرام گیرید و روز از فضل او بجوئید 
پس بشر نباید روز و شب کار کند وخود را ناراحت و وجودشرا خسته و بحرص 
مبتلاکندامم دشم فرمو دمن بات ساهرا فی کب ول لها نالوم کسه 
درك حرام یعنی کسیکه شب‌را بروز آورد بیدار درحال کسب وحق چشم راز حواب 
ندهد پسآن کسب او حرام است 

مسثلة ۱۹۷۲ - مقررات عبادت اسلام مانع از کسب و کار نیست زیرا روز 
جمعه که روز عبادتست فرموده در سور جمعه آي ۱۰ و ابتغوا ین تشل اشریعنی 
بروید و رزق ود را از فضل خدا بجوئید و در ایام حج در عرفه که هر کسی 
شاید درهمر یکمرتبه موفق شود در سورة بقره آي ۱۹۸ فرموده لس علیکم بناج 
آن توا فضلا من ریک یعنی بر شما باکی نیست که بکسب و تجارت ازفضل 
پروردگارتان بجوئید 

مسثلة ۱٩۷۳‏ - جملة یهار ۳ دلالت دارد که در تمام روزهای سال 


دد مسائل کسب ۰۷ 


میشود بکسب و کار پرداحت و هیچ روزی برای کسب و کار حرام نیست‌چه روز 
جشن وچه روز عزا لاطلاق ال باضافه که در قانون اسلام‌این روزهای جشن‌وعزا 
مقرر نشده‌است 

مسئلة ۱۹۷۷- حفتعالی مقرر نموده بشر بهمت خود کار کند وزندگی‌خودرا 
فراهم سازدورسورفحجر ایا ۲و ناکم فهاممایش یعنی‌قرار دادیم‌در زمین بزای شما 
وسیله های زندگی. امام‌ششم فرمود اعمل واحمل علی راسك و استغن فان رسول 
الله قدحمل حجرا علی عاتقه پعنی کار کن و بار برسر خود بگذار وخود را بی‌نیاز 
کن زیرا رسول خدا سنگث بردوش میکشید پس در خانه نشستن و روزی حواستن 
از هدا غلط است 

مسئلة ۱۹۷۵- سورة جائیه آبة 4-۱۲ی مركم البخر یتجری الك بامرو 
تایه یمنی حدائیکه مسخر کرد برای شما دریا را تا کشتی جاری گردد 
بامر او وتا بجو ید از فضل‌او. این آیه دلالت دارد که سیر بدریا برای کسب‌وتجارت 
عوبست اما کسپ و تجارت در زمین حصوصاً در وطن بهتر است زیرا حطر دریا 
زیادتر از صحرا است و باضافه بشر در وطن خود بهتر بعیال و اولاد خود میرسد 
امام سجاد فرمود ین مادق ام آن یوت مجه فی بدو لطا صالحین ولد 
بستیین بهم یعنی از نيك بختیمرد استکه محل نجار تش در شهرش ورفقایش‌مردمان 
شایسته و برای او فرزندانی باشد که‌یار او باشند 


مستلع۱۹۷- سورةنساء آیه ۲۹- تکوم اتکمبیتک بالباط لا کون ره 
یعنی اموال نعودرا بین خود بباطل مخورید مگراز راه تجارت» این آیه دلالت‌دارد 
که خدا برای بندگان خود تجارترا پسندیده امام ششم فرمود آلجارة تردن الم 
یعنی تجارت عقل رازیاد میکند ونیز فرمودلاتدعو! اون منی‌تجارترارها 
نکنید که عوار میشوید 

مستلةٌ ۱۹۷۷- فیها معایش دلالت دارد که بدون وسیله روزی نحواستن کار عقلا 


2۱۸ 


نیست و خدا بیکارانرادوست نداردامام ششم فرمو دض راومه 
بعنی حدادشمن دارد خحواب‌زیاد و بیکاری زیاد را 

مسل ۱۹۷۸ - حدا جهانر | دار اسباب قرار داده و فرموده بی انه آن بجری 
لایور یه وروزیرا باید بوسیله‌کار واسبابش بدست آورد ولذا تمام انبياکار گر 
بودند جناب وح نجار بود سور هود آي ۳۷ داضتع الفلك ای نوح کشتی ساز 
حضرت موسی شبانی میکرد سور طه قال عیعصاق اح بها علی نمی بعنی گفت 
این عصای من است که بآن گوسفند میچرانم حضرت داود زره میبافت سور ص 
آبه ۱۷ و اذگر عبد‌نا اوک الايد یعنی و یاد آور بندۀ ما داود راکه صاحب قوه‌بور 
خطاب بداود فرمو د که تو بندة نیکی جز اینکه کسب و کاری نداری و ازبیت‌المال 
میخوری حضرت داود بگریه و زاری پرداعت و از خدا شغلی حواست » دا 
آهن رابرای‌اونرم کرد که روزی‌یکزره‌میبافت سورة سبا آب۱ ونال یسمل 
سابغات و ّرفي اسرد یمنی ما نرم کردیم برای او آهن را که بسازد زره‌های‌رسا 
را و در بافتن‌اندازه گیرد پس داود زره‌سازی و زئبیل بافی میکرد و بی‌نیاز شد امیر 
المژمنین در تمام عمرکار میکرد و فلاحت و زراعت داشت و چه بسیار چاه‌وچشمه 
و قنات حفرنمودومانندپیرو اندروغی» کشکولگدائی ومحفل دم گرفتن نداشت‌بلکه 
یا شمشیر در دست او بود ويا بیل 

مسئله ۱۹۷۹- سورة کهف آب ۸۴ در وصف ذو القرنین آمده و ماله 
فی‌الارض 3 یناه منک قيني سابع سب یعنی ماتمکن دادیم او را در زمین و از 
هر چیزی وسیلۀ آنر! باو دادیم و او به پیروی وسیله و اسباب عمل نمود. در این 
آیه مدح شده از او که بوسائل‌کار آشنا وعمل نمود پس مسلمان باید بوسائل کسب 
وکار وصنعت آشنا شود 

مستلة ۱۹۸۰- سور ی ۱۶۸ - باانهالتاش لو اومافیَض اوه 
خطواتالقیطان یعنی ایمردم‌از آنچه در زمین است بخورید در حالیکه حلال و پا کیزه 
باشد در سورة طه آیه ۸۱ - فرموده لوا من طیبات ماررفنکم یمنی بخورید از 


ددمسائل کسپو کار 2۹ 


پا کیرهمائیکه روزی شما کردیم این آیات دلالت داردکه کسب و کار حلال پا کیزه 
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برای همه کس واجب وباید ازحرامپرهیز کرد رسول‌خدا فرمود طلب‌الحلالفرة 
وماکسبهای حرامرا تذ کر خواهیم‌داد 

مسثلة ۱۹۸۱ - از آیة سابقمعلوم ش دکسب حلال‌واجب است خصوصآبرای 
خود و عبال واجب النفقه .رسول دا فرمود إن ی لاض الرَجُل فاغرافاه إلى بقل 
له ری وبتر الب منی براستی من دشمن دارم آنمردیرا که دهان با زکند 
وبگوید خدایا مراروزی ده‌وطلب روزیرا رها کند و فرمود لاد علی عبالهلمَجاهٍ 
فی سلاو یمنی آنکه بزحمت‌ورنج برای‌عیال خود نفقه‌تحصیل کند مانندمجاهد در 
در راء شدا است 

مسئلةٌ ۱۹۸۲ - چون خدا امر کرده بکسب حلال . اطاعت او عبادنست 
رسول خدافرموده اد بوک جزء] لها لب الحلال یمنی عبادت هفتادنجزم 
است بهترین آن طلب حلال است و فرمود آلب رکه عشرا 
اليجارة رال آلباقی فی الغنْمیعنی بر کت د ه جزء است نه جزء آن در تجارنست 
ویکدهم آن در گوسفند است 


آجزام تس آعشارها فى 


مسئلاً ۱۹۸۲- سورة بقره آیة ۷۰۰- بنا آینافی لیا که بعنی پروردگارا 
ما را در دنیا حسنه بده » حسنۀ دنیا سعة رزق و زندگی خوب وحسن خلق است و 
بو اسطةً وسعت رزق میشود عزت پیدا کرد امام ششم بآ نکه دیرببازار میرفت فرمود 
أغدالی عر ینی صبح زود بطرف عزتت برو و کسب وتجارت‌موجب زیادی رزق 
است امام‌ششم فرمود ره تریذفی ال 

مسل ۱۹۸۷- کسب وکار گاهی‌واجب و گاهی‌مستحب و گاهی مباح‌وگاهی 
مکروه و گاهی حرام است اما واجب وقتی استکه بشر محتاج باشد و راهی غر از 
کسب نداشته باشد و اما مستحب وقتی استکه‌زندگی مرتب‌دارد ولی میخواهدتوسعةً 
بیشتری‌باهل وعیال خود بدهد و یا بفقرا همراهی کند واما مباح وقتی استکه‌بخواهد 
مال حود را زیاد کند ازراه حلال و امامکروه آن کسب و کاریستکه موجب‌سقارت 


و پستی ویا قساوت شود که خواهد آمد و اما حرام وقتی استکه کسب و کار اوغیر 
مشرو ع.باشد 

مسئلة ۱۹۸۵- سور النجم آي ۴۸- وه مواغنی وآفنی یعنی و بتحقیق که 
خدا بی‌نیاز کرده‌و سرمایه داده این آبه دلیل استکه بشر بايد سمی کند واز سرمابه 
الهی بهره برد و بیکار ننشیند یعنی بساط خود را پهن کند و اگر دکانی دارد بساز 
کند و بهرحال خود را در معرض نزول رزق قرار دهد و به و اسو اله من فضله 
عمل کند 

مسثلة ۱۹۸۶- سورة لقمان آبة ۱4- داقود فی‌مشيك یعنی‌در راه و روش‌خود 
میانه روی کن پس واجب استکه بشر در زندگی میانه روی کند سوره مائده آیشوء 
تمجید شده از آنانکه مقتصد ومعتدل ومیانهرو ی کرده اند یمن رهم 
ماوت امام ششم فر مو وگنال کل الما له فى الذي یرای الب 
لی التو اب یعنی کمال تمام آن در سه چیز است فقه دين را ياد گرفتن وزندگی‌را 
اندازه گیری کردن وصبر بررحو ادث» تقدیر معیشت این استکه میانه رو باشد و زیادتر 
از دحل خود حرج نکند و فرموده ارف وتان لَصد یور انى یعنی 
اسراف موجب فقر وافتصاد موجب ثروت‌است 

مسثلاً ۱۹۸۷ سورة اسراه آية ۲۹ ولا تجعل يدك مفلولة إلى عنعتی تسه 
یعنی نه دستترا بگردن ببند ونه بطوری باز کن که هرچه داری از کف بدهی» بشر 
باید میانه روباشد نه زیاد حرص بزند ونه بیکار بماند که نحود و عبالاتش ضایع‌گردد 
سول خحدافرمو دملعو تملعو دمن آلقی لعلی الناسیعنی ملعو ن ملعو نس ت آنکه خود را 
سربار مردم کندوفرمود ملعو ن ومیل نی ملعون ملعو نس ت آنکه عیال 
خود راضایع‌گذارد 

مسئلة ۱۹۸۸ - جملة و جعنناکم فیها معایش دلالت دارد که از زمین و آب؛ 
دوزی بشر مفرر شده پس بشر باید یکوجب از زمین را تعطیل نگذارد و اگر آب 
د زمین داردتبدیل‌بمتا عدیگری‌ننماید درتوراةنوشته شده من‌با حار ضًاآوْماءأولَمیص 


af‏ احکام‌القر آن 


دد مسائل کسب ۵4 


وو ره 


تمه فی ار وماء ذهب ثمنه محقا یعنی آنکه زمین و با آبی را بفروشد وپول ر 
بمصرف زمین و آب دیگری نرساند آن پول بنابودی رفتهو امام هفتم فرموده تم 
الا نحق پعن پول آب‌وزمین ازبین رقنی است از رسول خدا سژال شد چه 
مالی بعد از گاو داشتن بهتر است فرمود رمیات فى الول واْمطیمات فی‌المعل 
من‌باعه اّما تمه رل ٤‏ رما علی‌زأس شاین‌فییَوم عاصفی ۳11 بخلف مکاتهاینی 
درعت ونخلستانست‌هر کس آنرابفروشد همانا پول آن بمنزلةٌ خا کستربست که‌سر 
کوهی بگذارند در روزیکه باد تند میوزد مگراینکه جای آنچه فروخته ملك دیگری 
تهیه کند 

مسثلة ۱۹۸٩‏ سور قصص آیة ۷۷ - وابتغ فیما ايك اه الدارالاجرة ولاتنش 
میک می‌الدنیا ان ما تن له ایک یعنی در آنچه خدا بتو داده از مال دنپا 
آخر ترا بجو ونصیب وسهم خود را از دنیا فراموش مکن و یکی کن چنانچه بتو 
نیکی کرده است پس بشر باید از متاع دنیا بهره برد و آنرا وسیلة کسب آخرت‌قرار 
دهد ولذا رسول خدا فرموده وی وی نی بعنی ثروت پاوریست‌برای 
کسب تقوی و رسول خدا فرمرده إلى انریا رین لب ولول ال ماصلینا 
ولا صمنا ولا اونا فرائضر رب نا: حدایابین ما و بین نان جدائی میفکن واگر ناننبود 


نه نماز میکردیم ونە‌روزه ونه‌واجبات پزوردگار ودراادا میکردیم 

مسل ۱٩۹۰‏ - جمع مال حوبست اگر برای تحصیل آخرت وانجام‌کارخیر 
باشدسورة اکهف آیۀ۲۶المال والبنو ية الیو تال نيا لباقهاتالضالحا خی یر عندر بلق 
واا بعنی مال و اولاد ژینت زندگی دنیاً است و باقیات صالحات یعنی کازهای 
شایسته بهتر است نزد پروردگارت از جهت ثواب و اما اگسر هدف از جمع مال 
روی هم چیدن و شمردن باشد ملموم | است 2 سورة همزه فرموده یل لک همر هر 
مر الى جع الا وه یب ان ماله اخلده یمنی وای a‏ 
ز ننده آنکه مارا جمع کرده و بشمرد خیال کند مال او جاوید می‌ماند امام ششم 


4 و مرو م2 


ردو انر تن اب نما تا کف و به وَجَهة و یی به لا و 


arr‏ احکام القر آن 


ا داي 
يصل به رحعمه یعنی حير نیست‌در آنکه دوست ندا داز حلال‌جمع‌عالکند که آبروی 


خود را حفظ کند و بدهی خود را بدهد و صلة رحم نماید. 

مسئلة۱ ٩۹‏ ۱ باقیات‌صالحات در آبه‌فوق تفسیرشده بچند چیز.یکی درختانی 
که بنشاند تامردم‌بهره بر ند. درخعتکاری و باغداری‌یکی ازاعمال نیکست »امیر المومنین 
را دیدند سوار شده و زیر پایش پر از حصة خرما است عرض کردند چیست فرمود 
صد هزار حصه است پس حضرت تمام را کاشت و بکدانه فرو گذار ننمود. 


مسئلةٌ ۱۹۹۲-سورة طلاق آیف ۳ و من یتقا 


واو و مق روم لا بو وود 


یجعل له مخرجاو برزفه من‌حیث 
لایحتیب ق من وگل علی ا َه حب یمنی ه رکس از خدا بترسد نخدا برای او 
فرجی قرار میدهد و از جائیکه گمان نداردروزی باودهد و آنکه بر خدا تو کل کند 


مدا او را کافی است آبه دلالت‌دارد که انسان باید طوری کند که روزپش من‌حیث 
لایحتسب باشد وبرای مواجب معین کار نکند امام ششم فرموده آبی الله وجل الا 


سم موم ي وه ا 


ان بجعل آرزاق موم من حیٹلایحتسبون دلگ 1 اعد ادا م يعرف وجه 
زق هكر دُعالّه یمنی‌خحدای عزوجل نخو است روزبهای‌مومنین را بدهدمگر ازجائیکه 
نمیدانند و این بسرای‌اینستکه‌بنده چون نداند رزق او از کجاست خدا را زیاد 
میخواند پس بشر اگر بکار غیراداری بپردازد که در آمدآن معلوم نباشد بهتر 
است مگ ر اینکه وجودش در ادارةمژثر باشد و رفع مشکلات مردم نماید . 

مسثلۂ ۱۹۹۲ - اگر در وطن روزی انسان کم و در فشار است باید مسافرت 
کند سورة مزمل آیة. ۲ حق تعالی توصیف و تمجید کرده از مسلمانانیکه مسافرت 
کنند برای طلب روزی و فرموده و آَخَرون یرب فی‌الاْض SEER‏ 
یعنی عدۀ دیگری از مسلمي ین مسافرت در زمین کرد و از فضل خدامیجویند پس اگر 
کسی در وطن‌در آمد کافی ندارد باید سفر کندامام ششم فرمود تال لحب الإغتراب 
فی طلب الرزي پعنی محتقا حدا دوست میدارد غربت را در طلب روزی 

مسل ۱۹۹۲ - سورة مریم آبة ۶۲ در وصف اهل بهشت فرموده ولمم رهم 
۳ بره رعمبتً یعنی و برای ایشانست روزی‌در آنجاصبح زودوعشاء. عداروزی 
اهل سعادت را صبح زود قرار داده مستحب است انسان صبح زود دنبال کسب و 


ددمسائل کسب Arr‏ 


مد 


کار برود رسول دا فرموده اللهم‌بارللامتی فی‌بکورها یعنی خدایا مبارك نما برای 


امتم صبح زود را امام ششم بکاسبی که دیر پی کسب میرفت فرمود اغدالی جر 


یمنی صبح زود بدنبال عزتت برو 
مسئلهٌ ۱۹۹۵ اسان نباید به کثرت مال و ثروت ببالدوبر خ دیگران بکشد که 


تا آخر یعنی بزن مثل آن دو مردیکه‌بیکی از آنان دوباغی دادیم از انگور ومستور 
نمودیم آندو باغرا بدرعت و بین آنها بوستان زراعتی ایجاد کردیم که میوة خود 
را بکمال میداد و فرو گذار نمیکره و باضافه بین آن باغ و بوستان برای اونهسری 
از آب جاری کردیم پس آن صاحب با غ‌برفیق خود مینازیدومباهات میکرد که من 
از تو مال و عزت بیشتری دارم حق‌تعالی این عمل رادر آن آبات‌شرك شمرد وبلائی 
بر او ازل کرد که ثروت او آزبین رفت و یاور و سر پرستی جسز دا نداشت 


(به آیه بالا مراجعه شود). 


دراقسام بیع 


مسئلةٌ ۱۹۹۶-آیه۲۸۵سورة بقره احل‌اله‌البیع دلالت دارد که هرقسم ازاقسام 
بیع یعنی خرید و فروش که در جساهلیت بوده حلال است‌و الف ولام البیع اشاره 
بهمان خعرید و فروشها استکه در عرف بوده و آن ده قسم است اول بیع نقد . در 
بیع نقد متاع و ثمن هردوحال یعنی نقد است و این بیع نقد شرائطی دارد که یعدا 
ذکر تعسواهند شد وهسرجا که لفظ بیع اطلاق شود منصرف باین بیع است و 
اگر در این بیع‌شرط کند حال‌بودن ثمن ومثمن‌را بهتر است. 

فسم دوم - بیع دين بدن که هم متاع و هم ثمن هر دو نسیه باشد رسو لخدا 
از این قسم بیع نهی نموده است. 


arr‏ احکام| لقو آن 


قسم سوم - بیع نسیه که متاع نقد است‌ولی ثمن‌نسیه در این معامله بایدوقت 


اداء ثمن و خود ثمن مشخص و معلوم باشد والا صحیح نیست مثلا بگوید این را 
ریدم بصدتومان که صد روز دیگر بدهم صحیح‌است واگر بگوید بمحصول فلان 
مزرعه صحیح نیست زیرا محصول‌فلان مزرعه مقدارش مجهول است و همچنین‌اگر 
بگوید وقت آمدن حاجیان من را میدهم صحیح نیست زیرا وقت آمسدن حاجیان 
مشخص و معلوم نیست . 

قسم چهارم - سلف و سلم که متا ع نسیه باشد و ثمن‌نقددراین معامله دوشرط 
است اول اینکه ثمن را در مجلس عقد فروشنده‌بگیرد دوم آنکه در سر موعدوجود 


مناع ممکن باشد . 
قسم پنجم سمساویهو آن‌فروختن چیزیست بدون ذکر ماه یمنی نگویدخودم 
چند خریدهام ۰ 


قسم ششم - ببع‌مرابحه و آن فروش چیزیست باذکر مایهو ذکر مقدارفاده 
و اگر چیزی را بوعده خریده و میخواهد مرابحه کند باید بمشتری بگوید که من 
بوعده خعریده‌ام ۰ 

سم هفتم - بیع التولبه که متاعر ابا نچه خریده بفروشد یعنی بر أس‌المال‌بدون 
کم و زیاد در اینجا باید بمشتری خبردهد که چندخریده. 

قسم هشتم - بیع مواضعه که کمتر از اصل مایه بفروشد و در اینجا نیز باید 
اصل مایه را بمشتری بگوید. 

قسم نهم - معاملۀ دو جنس متحد که دارای کیل ووزن باشند که هر کدامرا 
بدیگری بفروشدمانندفروش گندم بگندم در این قسم‌استکه ربا وارد میشود پس باید 
در این بیع ثمن و مثمن بقدر هم باشد ودرنقد و نسیه مانند هم باشد یعنی یساهردو 
نقد یا هردو نسي متساوی‌المده باشند و باید در شرط هم مساوی باشند یعنی اگسر 
بگوید این دمن را میدهم‌به آن ده من‌بشرطیکه بك کت برایم بدوزی صحیح نیست 
بلکه باپدیا اصلا شرطی نباشد یااگر هست برای طرفین بيكمقدارباشد پس اگراین 


در اقسام بیع دشر ابطآن efa‏ 


دوجنس قدرشانو یا مدت تسلیم‌ویاشرط در آنها کم وزیاد شود ربا خواهدشد که 
احکام آن بیاید. 

قسم دهم - معاملة ووجنس مختلف که متساوی باشند ویا هريك از آند و کم 
و با زباد باشد دراین معامله اشکالی نیست. 


مسئلة ۱۹۹۷ - جملة الالال دلالت دارد که‌هربیمی‌حلال است مادامی 
که نهی از آن نشده باشد مانند بیع در وقت نماز جمعه که از آن نهی شده و در 
سورة جمعه آي ۱۰ فرموده وَذَرُوالبَبَحَ یعنی بیع را رها کنید پس اقسام بیع حرام 
خواهد آمد. 

مسئلة ۱۹۹۸ - وجود بیع و ایجاد آن شرائطی‌دارداول-ایجادعقد که‌کاشف 
ازوجود بیع باشدفارسی یاعربی با هرلغتی» مانندآنکه فروشنده بگوید فروختم‌این 
رابفلان مبلغ وخریدار بگوید خریدم پس اگرکاشفی نباشد بیع واقع نشده و احکام 
بیع را ندارد و کاشت‌باید لفظی باشد که‌عر فا آنرا کاشف‌بدانند پس دراینجاایجاب 
و قبول‌لازم است و باید بلفظ ماضی باشد که کاشف از ایجاد بیع باشد وال لفظ 
مستقبل کاشف ازو قو ع نیست بلکه خبراز آینده میباشد که بیع خواهم کرد و باقی 
شرائط در ذیل خو اهد آمد. 

مسئلة ۱۹۹۹ - طسرفین عقد باید بالخ باشندبدلیل آي وسورة نساء ی إذا 
لوا الیکاخ:بنا بر این معاملة طفل صحیح نیست مگر باجازة پدر و یا جد و با 
ولی دیگر . 

مسئلة ۲۰۰۰ - طرفین عقد باید عاقل‌باشندزیرا اعتباری بمعاملشجنون‌نیست 


و براو تکلیفی نیست وهمچنین سفیه بدلیل آي ھ سور؛‌نساء ولا تواالسفهاء امو اكم 


ars‏ احکام القر آن 


مسئلة۲۰۰۱ - طرفین عقد بایدجائزالتصرف‌باشند وئہن و مثمن باید جائز س 
التصرف باشد یمنی بایع و مشتری سفیه و محجور وممنو ع‌التصرف‌نباشند و من‌و 
یاشمن مال غصبی وبا سرقت‌شده‌نباشد وهم مال وقف‌نباشد وهه‌چنین مرو حنزیر 
نباشد که قابل ملکیت نیست. 

مسئلة ۲۰۰۲ - طرفین معامله باید قدرت بر تسلیم ثمن و مثمن داشته باشند 
والامر غ هوا و ماهی دریا را که قدرت برتسلیم‌ندارند نمیشود فروعت و یاپولیکه 
زير زمین مانده و معلوم ثیست کجا بوده معامله نمیشود. 

مسئلهٌ ۲۰۰۳ - مقدارئمن وبا مثمن‌باید معین باشد زیراچیز مجهولرانمپتوان 
خرید و با فروعت و معامله سفهی است. 

مسئله ۷۰۰۷- سورڈنساء آیة ۲۹ جملاالاان تكو تجارة تن راض دلالت دارد 
که طر فین معامله باید راضی باشند و مکره نباشند بدلیل آیۀ ۲۵۶ سوره بقره 
زرا فی لین 

مسئله ۲۰۰۵ - در آي جازم عَن تراض‌بیانشد که طرفین معامله‌باید مالك باشند 
حال اگر کسی آنچه را ملك اوست بضمیمه آنچه ملك او نیست‌بفروشد معامله‌نسبت 
بآنچه ملك بوده صحیح و نسبت بآ نچه ملك نبوده باطل است. 

مسئلة ۲۰۰۶ - كلمة عن تراض دلالت دارد که اگر کسی بیع فضولی کرد 
یعنی مال دیگری را فروعت و صاحب مال راضی بود و بسا راضی شد بیع 
صحیح است . 

مسثلة ۲۰۰۷ - معاطاة که طرفین چیزیرا به یکدیگر میفروشند ولی لفظیکه 
کاشف از بیع باشد نمیگویند آن یکی پول می‌دهد و دیگری جنس و هردو راضی 
هستند در تصرف در اینجا چون عن تراض صدق میکند تصرفشان اشکالی ندارداما 
صدق بیع نمیکند وعقدی نبوده پس لازمالوفلانیست وهريك میتواندمالرا پس‌بدهد 
در معاملات مهم بصرف معاطاة نباید اکتفا کرد بلکه عقدلاژم است اما در معاملات 
جزلی خير 


احکام وشر الط بیع 2۷ 


مسل ۷۰۰۸ - سورة ماده آبة ۱ یا آنهاالذین منوا وا بالود یعنی 
ای‌مومنین بحقدهای خود و فا کنید پس در هرمعامله که عقد خوانده شد لازم السوفاء 
است و دربیع اگر عقدی‌نعوانده شده طرفین بعقد خود وفاکنند و اگسر عقدی 
خوانده نشده لزوم و اعتبازی ندارد و طرفین میتو انند معامله رابر گردانند. 

مسئلاٌ ۲۰۰۹ کسیکه لال و با گرفتگی زبان دارد و نمیتو اندعقدی‌بخواند 
بهمات اشاره‌و حر کت زبان اکتفا میشود بدلبل یه لایکلف اه تالا فستها. 

مسئلةً ۰ مس گفتيم در معامله بايد هم متا ع معلوم باشد و هم قیمت و هر 
بك مجهول باشد معامله صحیح نیست پس اگر متاعن بکیلی ویا وزن معلوم میشود 
باید مقدار آن معلوم‌گردد و کمو زیاد نشودبدلیل آيسة ۸۶ سورة اعراف نوا 
الاس یام یعنی‌چیزهای مردمرا کم‌ندهید پس جنس باید معلوم‌گرده یا به وزن و 
یا بمتر واگر معلوم‌نباشد بیع‌غرری و با طل است مگر اینکه طرفین بتصرف‌یکد گر 
راضی باشند . 

مسل ۲۷۰۱۱ - کم دادن جنسی را در معامله حرام و پول آن حرام است‌در 
سورة مطففین آبة ۱س فرنوده ويل للمطقغين ان وذااتالو) على التاس سوفن لذا 
وحم او روم یرو یعنی وای ب رکم دهندگان آنانکه چون پیمانه کنندبر- 
مردم تمام گیرند و چون بکیل و یا وزن بدهندکم بدهند . 

مسثلة ۲۰۱۲ - اگريك لنگه جنس راکشيد لنگة دیگر را نیز باید بکشدمگر 
اینکه هردوطرف بدانند بتساوی دولنگه دروزن. 


مسئلةٌ ۲۰۱۳ - اگر فروشنده گفت من کشیده‌ام و خریدار او را تصدیق دارد 
آنمعامله اشکالی ندارد و اگر تصدیق ندارد باید دو مسرتبه بکشند و اگسر کیلی را 
کشیدند ومعلوم شد چه قدر است بعداً میتوانند باقی "جنس را بهمان کیل معلوم 
نمایند و اگر مشثری جسی را باکیل و با وزن معلوم کرد میتواند همان 
جنس را بسدیگری بفروشد و دربیع انی تکرار وزن کردن‌یاسنجش لازم‌نیست 
حصوصاً درجائیکه مشتری انی درحال معامله اول‌حاضر بوده و سنجش راملاحظه 
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کرده است . 

مسثلة ۲۰۱۷ - بکیل و با وزب ومتر مجهول نمیتوان جنسی را فسروخت و 
باید روشن باشد . 

مسئلة ۲۰۱۵ - گردو را عددی میفروشند اما اگر گردوی زیادیست و بزودی 
نمیتوان شماره کرد میشود آثرا بکیل و یا وزن بفروشند. 

مسئله ۱۶ ۰ - شیر را درحالیکه درپستان حیو انانست‌نمیتوان فروخت‌چون 
مقدار آن مجهول‌است وهم چنین بچه‌ی حیو اناترا در حالیکه درشکم ماورند. 

مسئلةٌ ۲۰۱۷ - تورصیاد که معلوم‌نیست چه نو ع‌ماهی خواهددر آنوارد شد 
ماهی آنرا نمیتوان خرید و هم چنین است معامله بملامسه که‌بگوید بهر یك (از این 
لباسها که دست بگذاری آنرا فروختم بصدتومان و هم چنین است معامله منابذه که 
بگویدهر کدام را که‌نزد تو بیندازم فروختم‌بصدتومان و یا بگوید سنك بُزن‌هر کدام 
از اين‌ها که سنك بان برخورد فروشتم صدتومان در تمام این اقسام‌چونمقدارمتاع 
مجهول است بیع صحیح نیست. ۱ 

مسئلة ۲۰۱۸ - اگر خرمنی را ببیند و بگویدکاه آنرا فروختم بمبلغ معین و 
حریدار بگوید قبول کردم اشکالی ندارد و يا بگوید کاه این حرمن خرواری بصد 
تومان باز اشکالی ندارد چوند‌دیده و بهحدس معلوم شده است . 

مسثلة ۲۰۱۹ - ولی وقیم طفل میتواند مال او را عرید و فروشکند بشرط 
مراعات مصلحت چنانچه در آیه ۲۲۰ سورة بقره بیان‌شد و اگر ولی ندارد عدول 
مومنین میتواننداین کار را انجام دهند بدلیل‌همان آیه, 

مسئلة ۰ ۲۰۷-گفتيم موردبیع نايد ملك بایع باشد بتابراین کسیکه یکسهم و 
یا بیشتر از آب قناترامالکست میتواند آنرا یکروز و یا بیشتر و یا تمام آنرایفروشد 
و اگر شرکاء در قنات محتاج بهمان آب باشند حق تقدم دارند و اگر آنان‌نخر بدند 
میتواند بدیگری بفروشد و هم چنین اگر معدنی در ملك کسی باشد میواندمقبادی 
و یا تمام آثرا پفروشد . 

مسئلة ۲۰۲۱ - کمیگه ده و ا مزرعه ایرامالکست چراگاه ارا آن ملحق 
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بان و حق مالکست و میتواند حق خود را بدیگران واگذارد بمبلغ معینی و بهتر 
آنستکه بمسلمان محتاج بآن مجانی و اگذارد. 

۲ -م رودخانة عمومی حق عموم است پس چون کسانیکه بالاتر و با 
نزدیکتر بآن رودخانه هستند مشروب شدند باید رها کنند برای دیگران که پائین وبا 
دورترند و حق فروختن ندارند. 

مسئلهٌ ۲۰۲۳ - راههای عمومیرا کسیحق تملك ندارد ولی راه عصوصی را 
میتو ان معامله کرد . 


مکاسب محرمه 


ما ی و و 


مسثلة ۲۰۲۴ - سورة اعراف ية ۱۵۷ - ويلم ايبات وحم 
الب یمنی این پیغمبر حلال میکند برای ایشان پا کیزهها را و حرام میگردانسد 
برایشان پلیدیها را » پس آنچه پلید است مانند نجاسات وقاذورات و آلات‌لهوو قمار 
نباید مورد معامله شود رسول خدا فرمودان وف ما اف علیکُمْ هذو المکایب 
لمح یمنی براستی بیشترچیزیکه برشماامت میترسم این کسبهای حرام است . 

مستلع ۲۰۲ - اگر چیزیرا بعین مال حرام خریده آن چیزحرام است و اما 
اگربذمه عریده و سپس قیمت آنرا از مال‌حرام بپردازد آنچه راکه خریده حلال 
بوده ضامن قیمت آنست بايد بپرداختن ثمن حلال, ذمۀ خود را فار غسازد. 

مسئلةٌ ۲۰۲۶ - مال حرامرا درمصارف خيراتو کار نيك نمیتوان مصرف کرد 
در سورة فرقان آي ۲۳ راجم باینگونه اعمال فرمودهوقدمنالیماَملوامنعَلفجعلناه 
با" یعنی بآ نچه کرده‌اند توجه و آنرا ذرات پراکنده و نابودگردانيدیم. زیراعمل 
بدون تفوی پذیرفته نمیشود سورةمائده آية ۲۷- وتیل اله مسن اي یعنی 
فقط حقتعالی از متقیان می‌پذیرد؛ امام ششم فرمود.چون کسی از مال حرام حج برود 
و احرام بندد و گوید لَییْلك خدایتعالی درجواب‌او فرماید لاْیل؛ وسائل الشیعه باب 


۱ احکام القر آن: 
۳۱ از ابواب مکاسب محرمه روایت کرده از امام ششم پرسیدند از مردیکه‌سالی 
بواسطة عمل برای بنی‌امیه باورسیده واو آن ماثراصدقه میدهد. وصلة رحم میکند و 
چ میرود تا دا او را بیامرزد و از آنچه کسب کرده بگذرد ومیگو بدانالحَسَنات 
۸ ت امام فرمود صرف مال در موارذ مذ کوره گناه‌است و گناه گناهیر انمی۔ 
برد نمی لاتکتر الْحْطیت ان لح تحط الط یعنی بدرستبکه گناه جبران گناه 
نمیکند وبدرستیکه نیکی محومیکند گناهرا . 

مسثله ۲۷ ۲۰ - حکماجتتاب از حرام وقتی استکه پشر بداند فلان چیز حرام 
است اما اگر بطور معین نداند حرامراءدر اینمورد حرام نیسث‌بدلیل اصالة الا باحه 
. که در مئل ۵۵۱ ذکر شده و آمام ششم فرموده کل ی خلال حنی تم ار 
حرام یه یمنی هرچیزی برتوحلال است تا بطور معین بدانی حرمت آنرا . 


مسثلا ۲۰۲۸ - سورة مائده آي ۲ع یاو فى الم نات 
یعنی سرعت میکنند درگناه و عداوت و خوردن حرام . مقصود ازسحت‌هرحرامی 
است» رسول خدافرموده از سحت است قیمت گوشت ميته و قیمت سگی که صید 
نمیکند و قیمت خمر و پول زناکار ورشوة در حکم واجر کهانت»ازایسن حدیت 
و احادیث دیگر استفاده شده که سك گله و صید را میتوان خرید و فروش کرد. 

مسثلة ۲۰۲۹ - اگر موش مرده و با چیز نجسی بیفند در روغن و با شيره و 
با عسل و مانند اینها پس اگر روان نباشد همانجائیکه نجس شده بردارند باقی آن 
حلال است و اگر روان باشد مانند روغن زیتون و امثال آن پس جائز است آنرا 
بفروشند برای سوزاندن و اما برای خوردن خیر» پس باید خریدار رامطلع 
سازند. 

مسئلهٌ ۲۷۰۳۰- دنب گو سفندزنده‌را که بریده‌اندمیتوان آب کردبرای سوژانیدن 
ولی برای حوردن جائز نیست زیرا صدق ميته بر آن هست. 

ِ مسل ۲۰۳۱- نعمیریکه نجس شده ویاگوشت پاك که مخلوط به‌نجس شده 

ومتمایز نمیشود بمسلمان نفروشند ولی بغیر مسلمان با نکه حلال میداند بفروشند با 


مکاسب‌مح هه ۱ ory‏ 


خیر بهتر آنستکه نفروشند . 

مسثلة ۲۰۳۲ - فروختن اسلحه و غذا بکفار حربی و هرچه مسوجب تقویت 
آنان باشد در حال حرب جائزنیست بدلیل آي ۷ سورة مائده نوی نز 
وان . 


مسئلةٌ ۲۰۳۳ - آوازه عوانی زنان جائز نیست مگر در عروسی بشرطیکه 


صدای او را مردی نشنود و در غیر عروسی پول دادن برای آن جائز نیست‌بدلیل . 


آية#سورۇلقمانومن الثاس ٤‏ من 


ی لهوالحدیث صل عن سیل انویعنی بعضی ازمر دم 
حدیث لهو را میخرند برای اینکه گمراه شو نداز راه حدا» 'مقصود ازلهوالحدیت 


همان قصه‌های درو غْ و اغراق آمیز وخنده داراست ولی دراحادیث تعمیم‌داده شده ' 


بتفتی زنان . 
سئلة ۲۰۳۴ - بافندگی درسخن جائز نیست حصوعنا بعنوان دین و مطالب 

مخالف قر آن» و پول‌دادن‌مقابل آنحرام است‌مانندا کثر گو یندگان زمان‌ما» امام‌ششم 
فرمود حائك ملعون‌است عرض کردند حائك کیستقال الماك لو کب 
لی لور ول‌همانااو آنستکه درو غ میبافد برخداو رسول او و در فرآن‌فرموده 
من مت آففزی لین 

مسثلة ۲۰۳۵ - نوحه نحوانی راکسب خود قرار دادن‌مشرو عنیست واگردر 
نوحه کذب وافتری وغلووقصص ساختگی باشدحرام است و اگر کسذب علی‌الله و 
الرسول باشد حرمت آن شدیدتر است. 

مسئله ۲۰۳۶ - مشاطه که زنانرا آرایش‌میکنداشکالی ندارد بشرطیکه‌تدلیس 
نکند یعنی موی زنیرا وصل بموی زن دیگر نکند و اوصافی راکه رسول خدالعن 


نموده متصف نباشد در وسائل باب ۴۷ روایت کرده که لعن رَس لاله ۳ 
لصو لواشرة و الموَتَرة والواصلةوَالمستوصلة والواشمة والمستوهمَة یمنی 
رسول خدا لعن نموده آنکه موی زناترا میکند و زنانیکه موی آانرا میکنند و 
و آنکه‌دندانهای زنانراتی ز کندوزنانیکهدندانشانراتیز میکنندو آنکه‌مویزنیر ابدیگری 
وصل کند وزنیکه بموی او وصل‌شود وزنیکه حال میکوبد وزنیکه باوغال‌میکوبند 


arr‏ احکام القر آن 
اگرچه حال کوبیدن ته برای زن جائز است و نه برای مرد. 
مسئله ۲۰۳۷ - چندین کسب استکه ترك آنها بهتر است و رسو لخدا از آنها 
نهی نموده یکی کفن فروشی که منتظر مردن مسلمین است و دیگر قصابی‌است که 
رحم او کم میشود و دیگرحناطی استکه مرده‌هارا حنو طمیکند و آن موجب‌قساون 
قلب است ودیگر جزاری که پوست حیوانات‌ویا پر مرغرامیکند ودیگرطعام فروشی 
استکه باحتکار مبتلا میشود ودیگر صرافی استکه بربا مبتلا میشود ولی اگر انسان 
کسب دیگری نداردمادامیکه کسبی پیدانکرده باین کارها بپردازد درحال اضطرار » 
بدلیل یلام اط ر تم 
مسثلة ۲۰۳۸ تملی متعم سحر وپول گرفتن مقاب ل آن و کسب خود قراردادن 
آن حرام‌است بدلیل آیة ۶4 سورة طه ولافخ الناحرحیث اتی یعنی ساحررستگار 
نمیشود هرجا که آیدوهم چنین‌است شعبده وچشم‌بندی و کهانت وفال‌گیری ورمالی 
و کف‌بینی زیرا اینها کارهای بر حلاف حقیقت و بی‌و اقعیت است مگر کسیکه‌تعليم و 
تعلم کند برای دفع‌شر اهل آن‌ویا برای حل مشکلاتی که ساحر بوجود آورده‌بدلیل 
آیة ۱۰۷ سورة بقره 
مسثل ۲۰۳۹- تعلیم و تعلم‌علم نجوم اگر برای شناختن قبله واوقات وساعات 
وحرکات‌نجوم باشد وبرای راه پیدا کردن میان دربا وصحرا باشد وبا برای‌پی‌بردن 
بقدرت پروردگار اشکالی ندارد بدلیل آي ۱۶ سورة نحل وب لتحم همَدو امااگر 
برای این باشد که نجومرا موثر مستقل‌بداند جائز نیست‌و لذارسول حدا (ص)فرمود 
من صق کاناً مجنا قافو پمال علیمَحَمٍ (ص) ینی‌هر کس کاهن ویا 
منجمی‌راتصدیق نمایداو بآ نچه خدابر محمد نازل فرموده‌کافر است‌یعنی تصدیقآنان 


ضد نوحید است 

مسل ۷۰۴۰ آیة ۱۰۲ سورة بقره جملة انما تحن فتنة قمر دلالت دارد که 
e ۳ ِ‏ > 
تعلیم سحر برای سوءاستفاده بمنزلة کفر است و لذا رسول خدافرمودساجرالمملمین 


ی ما 


۳ 9 ۱۳ 
.قعل یعنی ساحر مسلمین کشته میشود و فرموده ثلثة لايد علون الجنة مدمن سخر 


مکاسب محر مه arr‏ 
ومين مړو قاط زجم یمنی سه کس وارد بهشت نشو ند دائم الخمر و ساحر و 
آنکه قطع رحم‌میکند 

مسل ۲۰۷۱- کف‌بین و رمال و هر کسیکه از آینده و سرنوشت مردم خبر 
دهد دروغگو است بدلیل آي ۲۴ سورة لقمان وماتدری نف ماذا تیب عدا یعنی 
هیچ کس نمیداندفرداچه‌میکند و پو لیکه ازاین‌راه میگیر ندجائز نیست‌رسول خدافرمود 
من ناه مهد برء منماانرل‌اللهیعنی‌هر کس‌بیایدنزد او و او راتصدی قکند از آنچه 
خد! اارل نموده بیزاری جسته زیرا خدا در سورة نمل آي ۶۵ فرموده لایعلعْمن فى - 
اشنوات والارض اقب لا یعنی نمیداندآنکه در آسمانهاو زمین است غیب‌را 
جز خدایتعالی 

مسثلة ۲۰۷۲- آي ۶ لقمان دلالت دارد که گوش دادن بقصص قصه گویان 
که برتعلاف قر آن در منبرها قصه میگویندبرای جلب توجه‌مردم‌جازنیست‌و کسب 
آنان باطل است‌شیخ صدوق رو ایت کرده که کر امضاصوَعندا لصا قفا لت ال 
یعنی سخن از قصه گویانشد آن امام فرمود خدا لعن کند ایشانرا ونیز روایت کرده 
که یل اشایق ی الفاض ی الإ یماع کم قفا ع یعنی سئوال شد از امام ششم 
از قصه گویان که آبا حلال است گوش‌دادن‌بایشان فرمودنه» رسول خدا فرمو دمن 
آضمی الی الق بده یعنی آنکه گوش دهد بگوینده‌ای بتحقیق او را عبادت 
کرده وهم چنین قصه‌های شعری که‌مداحان میخوانند و دارای غلو استکه‌نعواندن 
و گوش دادن بآن حرام است امام ششم فرمود آذنی ما یج للم امن اَن 
بجلس الی‌غال قَیستَع الیحدیی روبص علی قَوْلِهِ یمنی آسانترین چیزیکه مردرا 
از ایمان حارج کند این استکه بنشیند نزد غالی وبا زیر منبر او و حدیث اورابشنود 
و او را تصدیق کند و در حدیث دیگر فرمودو الاق الا نو لیرد والتصازی 
و جوسای آش رکوا»درسورة فساء آیة۱۲۱ومائده آی۷۷فرموده یا احلا لیا 
«تفلوافی ویک یعنی‌ای اهل کتاب در دين خود غلو نکنید و اما مدح بدون غلو آن 


ماو وه 


نیز اگر موافق قر آن نباشد بازجائز نیست رسول‌خدا فرمود أحْواالتراب فیجوو ˆ 


orp‏ احکام القر آن 


این یعنی‌خاك بریزید دردهان مداحان‌و امیرالمومنین در حطبة ۲۰۷ چو ندید 
کسی او را مدح نمود فرمود فلا فوا لن ْمل تناو یعنی مرا ثنا خوانی نکنید 
بثنای زیبا متأسفانه گویندگان ما بنام ارادت بآ نحضرت به ثنای نا صحیح او را ثنا 
خوانی کرده و برخلاف‌فرمودة آنحضرت‌مدعی پیروی‌اویند و ازاین‌راهنانمیخورند 
و مردم خیال‌میکنند این چیزها دین است.دین رانشناختندواز متدینی‌مائند آنحضرت 
مداحی میکنند بخیال‌اینان متدین رابایدشناغت نه دين رابهر حال‌پول دادن ونشستن 
در مجلس آثان تماما انحراف از دین و موجب عذاب روزقيامت است 

مسئلة ۷۰۲۲ - نسورة بقره آية ۱۷۵ - نتوین عراشلل بالهدی و 


م قرو 


فما رهم عیالثاریمنی ایشانند آنانکه عریدند ضلالت را بعوض 


هدایت وعذاب را بمغفرت پس چه ایشانرا شکیبائی داده برآتش . این آیه 
دلالت‌دارد که گویندگان و منبریانیکه‌گفتارشان موافق قر آن نباشدهدایت را مبدل 
بضلالت کرده‌اند و کسانیکه بقر آن احاطه‌و علم ندارند نباید خحودرامبلغ ق رآن‌بدانند 
و ایشان وشنو نند گانشان مشمو ل آیة ٩۱۵سوره‏ بقره میباشند 

مسثلة ۲٠۴۴‏ تعليم وتعلم قر آن ومعانی آن بر مسلمین و اجب‌است تا گفتار 
مخالف قر آنر اتشخیص دهند بدلیل آي سورة مرمل‌فاقرلا .. مار ملفر آن یعنی‌هر 
چه میسر است از قر آن قرائت کنید ودر آیة دیگر فرموده ودروا فیه یعنی باید 
در قر آن تدبر کنند برای فهم آن» و اجرت گرفتن بر تعلیم قر آن مکروه است‌زیرا 
رسول دا فرموده من اَذ على تعلیم الآ جرا کان حط‌یوم امه بعضی 
هر کس برای تعلیم قرآن مزد بگیرد حظ و بهرة او در قيامت همان مزدیستکه 
گرفته است 

مسئة ۲۰۴۵ سورة بقره آیة ۱۴ ولالفتر وابایانی اقلا یمنی آیات‌مرا 
ببها هکم معامله مکنید این آیه و آیۀ ۵٩‏ ۱- لالت دارد که پول گرفتن‌در مقابل آیات 
قر آن جائز نیست وهم چنین فروختن کلام‌اه جائز نیست مگراینکه‌پولی برای‌جلد 


کاش محرمه : ۵۳۰ 


ویا کتابت آن بگیرند اشکالی ندارد 

مسئلة ۰۴۶ ۲- سورة بقره آیه ۱۷۴- ان یکتمو تما انر این العتابه بععر و 
بتمنا قبلا اوك مایا ون فی بو نوخ الا ولا يمهم اله یوم القيامة ولا ربوم 
ایالم یمنی محقفاً آنانکه کتمان میکنند آنچه راخدا ازل نموده از کتاب و 
معامله میکنند بقیمت کمی؛ ایشان نمیخورند در شکم خود مگر آتش و روزقيامت 
نعدایتعالی‌باایشان‌سخن نمیگوید وپاکیزه نمیکند و برای ایشان‌عذاب دردنا کی‌است 
این آیه. دلالت دارد که آنانکه حقایق قر آنرا نمیگویند و طبق میل مردم سخنرانی 
میکنند و پولها میگیرند گناه بزرگ مرتکب شده‌اند و آنانکه بسخن ایشان طیب الله 
میگویند در این جنایت شریکند زیرا اگر اینان نبودند طالبین حق خود جستجو 
میکر دند ومطالب‌حقه‌را بدست میاوردند ۱ 

مسثلة ۰۳۷ ۲-قمار بهر نحوباشد حرام وپو ل آن حرام است‌چه ورق‌بازی‌باشد 
چه‌گردو چە تخممر غ وچه‌شطرنج‌وچهقاپ‌بدلیل اطلاق یةَملموالمَبرجُس 
یعنی همانا حمر وقمار پلیدی است 

مسثلاٌ ۰۴۸ ۲- بعضی گفته‌اند آنچه درعروسی برسر عروس نثارمیشود حکم 
قمار دارد بهرحالاگر آنچه نثار شده نقل ونبات باشد اشکالی ندارد واگرنثارقیمتی 
باشد وصاحبان‌عروسی چیزی باو بدهند باز اشکالی ندارد 

مسثلة ۲۰۴۹ - در سورة بقره آیة ۲۷۵ - لاله بیع اطلاق دارد پس هر 
داد وسندی حلال است‌ولذا داد و ستد استخوان فیل برای شانه و بیع پوست پلنگه 
و یوز شکاری اشکالی ندارد وهم‌چنین پوست حیوانیکه ما کول اللحم نمیباشد ولی 
ذبح شرعی شده باشد یعنی ميته نباشد 


نکنید بر گناه وعداوت » دلالت دارد که کار کردن برای ستمگران وپول گر فتن از 
ِ موم 


ایشان جائز نیست وحرام است امام ششم‌فرمود لئنهم علی بناء مسج یعنیایشاترا 


fs‏ . احکام القر آن 


یاری مکن بر بناء مسجدیرسول خداص‌فرمود روزقيامت نداشود ینماان 
اوه الم من لاق هم وات ورب کم آو مدلهم مه قلمقاحشرز هم 
هم یعنی ستمگران ویاوران وامثال ایشان کجایندو آنکه برای‌ایشان‌دواتی را لیقه 
کردهو یار کیسای‌بسته‌ویا مقر قلمی برای ایشان مد کرده پس‌باهم محشورشان کنید و 
فرمو دمن مشی |لی‌ظالم همطل دعر جع الاسلامیمن ی آنکه برودبطرف 
ستمگر: عبر ای‌باری او بااینکهبداند اوستمگر است‌پس‌محففاازاسلام ار ج‌شده است 

مسثلة ۲۰۵۱- اطلاقرلانّماونوا و اطلاق ولا رکنواکه‌در آي ۱۱۳سورفهود 
است شامل میشود مدح وترویج ستمگرانرا که 7 یز حرام وپول آن حرام استو 
لذا رسول خحدا ص‌فرمود مَنمدَح یر جاثرا ونحفت تمصع لهطمعانی هکره 
يار یعنی آنکه مد حامیرستمگری کند وخودرا کوچك و تواضع کندبر ای‌طمع‌در 
او؛قریرادخواهد بوددر آتش 

مسئلة ۰۵۲ ۲- اطلاق جملشّمزبورشامل است دوست داشتن‌بقاء ظالمر اوشامل 


است مصاحبت وپذیرائیو اجاره دادن‌چیزیرا باو مسئلةٌ ۲۰۵۳ -اجاره دادن‌خانه‌ویا 


مغازه ویاماشین ویا کشتی برای‌کارحرام‌جائژنیست وهم‌چنین اجاره‌دادن برای حبس 
مردمو با اذیت آزارشان‌ولیاگرمنزلی‌را اجاره داده برای سکونت و ضمناً ستأجر 
گاهی‌شراب بخورداشکالی ندارداز جهت اجارۂ منزل 

مبثله ۰۵۴ ۲- عاونا شامل است تصدی اموریرااز طرف ظالم ومواجبی 
که بگیرد حرام است مگر اینکه تصدی امور برای فریاد رسی‌مردمو رفع حوائج و 
دفع ظلم و رفع آزار ومزاحمت از مردم باشد که در اینصورت جائز ومشمول آي 
آلنات یبن ائات میباشد امام ششم فرمود متو لی آنرآین وا لتاس قدو 


ََح باه ورف سره ونظر فی آمر الناس کانحماعلی‌الن یوم َوه يوم القيامة و 


دح الْجَنة بمنی کسیکه متو لی امری از آمورمردم شود پس عدالت کندو در خانه. 
اشرا باز کندوپرده‌ومانع‌رابرداردوبامور مردم بر صدیر خدا سزاوار استکه ایمن‌نماید 
ترس او را روز قيامت و و اردبهشت نماید. پس‌ولایت و تصدی‌اموراگر برای نشر 


مکاسب محرمه ۱ رین 


عدالت باشد اشکالی ندارد چنانچه حضرت‌یوسف بعزیز مصر گفت اجعلنی‌علی 
خرائن اأرض ای ليم آی‌سورة يوسف 

مسئلة ۰۵۵ ۷- مواجب که از دیوان ستمگران بانسان برسد بصاحبانش باید 
بر گردانید واگر آناثرا نمی شناسد بفقرا صدقه دهد بنیابت از صاحبانش واین رارد 
مظالم گویند و اگر کسی‌خودفقیر است وبقدریکه ازدیوان ظالم میگیرد بنفع اسلام‌و 
مسلمین‌کار کند اشکالی ندارد ولی باید بقدر اضطرار مصرف کند 

مستلء۲۰۵ - اگر کسی برایاضطر ار و بانقبه متصدی امری ازامور جائرشد 
حق قتل مسلمانی را ندارد چنانچه در باب تقیه خواهد آمد و مواجبی که میگیرد 
باید مواسات با فقرا کند وود را یکی از فقراء مسلمین بچساب آورد اگرواقعً 
فقیر است 

مستلة ۷۰۵۷- آية ۲۶۷ سورة بقره لیلحت من فقو یعنی مال 
خبیث را برای انفاق نیاورید » دلالت دارد که مال حرامرا نمیتوان انفاق و پا در 
راه خیرات مصرف کرد بلکه باید آنرا بصساحبانش رد کند و یا بفقرا بعنوان رد 
مظالم دهد 

مسئل ۲۰۵۸ - کوت انسان و سایر نجاساترا نمیتوان رید و فروش کرد 
زیرا هر نجسی سحت و قیمت آن حرام و مشمول آیة ۶۲ سورة سائده میباشد 
و اگر پولی بعنوان حمل ونقل ویا بیرون ریختن بگیرد ویا بدهد اشکالی ندارد 

مسل ۲۰۵4-جائز نیست چوبرا بفروشد برای بت تراشی ومجسمه‌ویاانگور 
را برای شراب وامثال اینها بدلیل ولا تماونُوا على الام 

مسل ۲۰۶۰ جوائز و مدایا که از دولت کفر و ظلم ویا از طرف متصدی 
امور آنان بکسی برسد اشکالی ندارد پس اگر بداند غصب ویا سرقت است باید 
ذیرساند و اگر ندانداشکالی نداردبد لیل اصالالإباحة وحدیت کل 


۵۳۸ احکام القر آن 


هم چنین اگر برود رواسی‌بگیرد تا علی‌الانم واگرزمامدار مسلمین ویادولت 
اسلامی چیزیرابعنوان صدقات‌ویا وجوه بیت‌المال‌گر فته میتوان آفرا حریدچه‌ازخود 
حریدار گرفته باشدوچه ازغیر او 

مسئله ۲۰۶۷-آیه ٩۰‏ سورة مائده نما الخمر دلالت دارد که دادو ستد وحمل 
و نقل‌ومساعدت و آشامیدن حمر حرام و پول آن نیز حرام است واگر بکافری که آثرا 
حلال میداند فروعت پول آنرا مصرف‌نکند بلکه‌صدقه‌بفقر ابدهد زیرا رسول‌عداص 
فرموده یکره رم تمهایمنی محففا آن‌خدائیکه حرام کرده آشامیدنشرا 
حرام نموده پول آنرا و نیز روایت شده که لعن رَسول ال الم و خایسها و 
ورهار بایتها وتا وساقیها و کل ناوشا رها و حایلها و لحم یی 
رسول‌خدا لعن نمودخمرو نشانندة درحت آن‌وفشار دهنده‌وخرنده وفروشنده‌وساقی 


و آشامنده وخورندة‌پولآن وحامل ومحمول آن 

مسئلة ۷۲۰۶۳- بحکم حمر است فقا ع و آنچه مستی آورد که خرید وفروش 
آنها جائز نیست 

مسثلةً ۲۰۶۷ - یکی از مالهای حرام مال یتیم است سورة نسام آية ۱۰ - 
لین وت موال نمی مایا لوت فى بو نهم ناسیون هرا نی 
آنانکه اموال یتیمانرا بستم میخورند همانا در شکم خود آتش میخورند وبزودی 
بدوزخ در آیند امام‌ششم فرمودمن‌عال تما حتیبتقطع یتمه یستفنی بناوجب ال 
لالج یعنی هر کس سرپرستی یتیمی کند تا وقتیکه یتیمی او برطرف شود 
یعنی بالغ گردد ویاستغنی شود خدای عزوجل بهشت را بر او واجب کند 

مسثلة ۰۶۵ ۷- سور نساء آیثه ولیخ الین وتر گا من فوم که مان 
افوا هم یعنی وباید بترسند. آنانکه اگر پس‌از خود ذریتة ناتوانی بگذارند» تا 
آحرا زاین آیهوقیل و بعد آن استفاده‌میشود که‌ه رکس‌مراعات‌حال یتیمان نکند عقوبت 
دنیوی و اغروی دارد واما اگر بتیمی را سرپرستی کند و خق او را بپردازد ذریة 
او بسلامت:میمانند اگر چه این قاعده علیت تامه ندارد ولی بی‌اثر نیست امام ششم 


مکاسب محرمه ۳۹ 


قزر مه دی زره و 


فرمود من اکل ال مسلط له مه علیعقبو 

مسئله ۲۰۶۶ سورة نساء آية ۲ تلو االیتامی تی | یکاح ان آنستم 
منھ مز شد اقا دقع له میاه ولا كلو ها شزاقاو بدا راان یکرو اومن کلف 
ومن کا فقیرا لبا گل امروف یعنی بیازمائید یتیمانر | تابوقت نکاح برسندپساگر 
رشدی از ایشان دیدید امو الشانرا بخودشان رد کنید ونخورید آنرا بطور اسرافو 
ترس ازبز ر گ‌شدنشان و کسی که غنی است باید خودداری کند و آنکه فقیر است 


بطور معروف بخورد. این آیه دلالت بر احکامی‌دارد: 

۱ - قبل ازبلو غ باید بتیم راآزمایش مالی کردیعنی درحضور طفل‌بامشورت 
او معامله کنند اگر دیدند رشد فکری دارد و ضرر و نفع معامله را درك میکند باید 
مال او را بدست او داد ۲ - اگر رشد فکری نداشت مال او را نباید بسدست او داد 
ولو اینکه بعد از بلو غ باشد ۳ - خوردن مال یتیم بطور ظلم و اسراف جائز نیست 
۴ اگر ولی طفل‌غنی است باید عفت بخرج دهد ومقابل منافعیکه بیتیم رسانیده‌از 
مال او تصرف نکند ولی اگر فتیر است بطور متعارف یعنی بقدریکه برای طفل‌کار 
کرده از مال او بخورد چنانچه اگر غیر ولی بود حق‌الزحمه داشت او نیز همسان 
حق‌الزحمه را دریافت کند. 

مسثلة ۲۰۶۷ - بناب رآ نچه در مسئلهة قبل ذکر شد انسان میتواند از طعام‌وفرش 
پتیمی که در تحت سرپرستی اوست بقدریکه باو نفع رسانیده بهره برد نه زبادتر و 
اگر برای بتیم ضررباشد حرو خدا را ناظر بداند زیرا در آخعر همان آیه فرموده : 


و کفی اله یبا و دیگر فرموده وال لین لح . 

مسثلة ۲۰۶۸ - از آیات سابق معلوم شد هم کاسه و کوزه بودن با طفل اشکال 
ندارد بش طمراعاتمصلحت‌طفل چنانچه در سوره‌بقرهآیةء ۲۲ فرمو دهان تٌخالِعوْهم 
خوانکم والله بعلم المفي ین انمضلح. 

مسئلاً ۲۰۶۵ - و إن تخالطوهم دلالت دارد که ولیعلفل اگر مالی از حود 
دارد بقدریکه جبرا ن کند میتو اند در مال بتیم تجارت کند پس اگر نفعی پیدا شد 


af‏ احکام الق ر آن 


از طفل است بعدازم‌خارج و حسق‌الزحمه و اگر ضرری متوجه شد از مال خود 
جبران کند . 

مسئلةً ۲۰۷۰ - ولی طفل می‌تو اند از مال طفلیکه در تحت سرپرستی اوست 
قرض بردارد بشرطیکه ازخود مال داشته باشد که‌جای آن بگذارد والاخیر. 

مسئلة ۲۰۷۱ هر کس ازمال‌یتيم گرفته چه‌ازخود او چه‌ازولی او میتواندهمان 
مال ویاعوض آنرا بخود یتیم یا ولی‌او برساند واگرمیخواهد یتیم وبا ولی اونفهمد 
میتو اند بهمان یتیم بعنوان صله ویاهدیه ویا جائزه بپردازد. 

مسئلة۰۷۲ ۲ - پدریکه نفقۀ‌اوبر فرزنداست میتواند از مال فرزند بقدرنفقةعود 
بردارد ونیز میتواند بعنوان قرض ازمال فرزندبردارد چه بعنوان نفقه وچه‌غیر آن‌اما 
درغیر نفقه اگر بداند راضی نیست برندارد بهرحال رسو لخدا فرموده انت و مالك 
لك یعنی تو ومالت ازپدرت میباشداما مادر بدون اذن فرزندازمال او برنداردمگر 
اینکه و اجب اللفقةً فرزندباشد و فرزندنفقة اوراندادهباشد. 

مسئلةٌ ۲۰۷۳ - مرد می‌تواند از مال‌ز و جقحودخر حکندچه‌برای خودش وچه 
برای او بشرطی که بداند زوجة او راضی است بدلیل آي سورة امن کم 
میا یعنی اگرزنان‌شمابخوشی ازمال‌خودبشمادادندبخورید 


رد 
ساز گار و گوارا. 

مسلاً ۲۰۷۴ - زن نمی تواند ازمال شوهر خود تصرف کند مگرباذن او حتی 
بفقیر نمی‌تواند صدقه بدهد مگر اینکه‌رضایت اور ااحر از کرده‌باشد, 

مسل ۲۰۷۵ - کسیکه مالی از انسان برده ویا خورده و انکار میکندانسان 
می‌تواند از مال او بهمان قدر تفا ص کند بدلیل آیة ۱٩۴‏ سور بقره نامک 
فامتده) عی یل ما افتدی یعنی هر کس بشما تعد ی کردبراو تعد ی کنید بمانند آنچه 
تعدیکرده و این درصورتی اس ت که اورا قسم شرعی نداده‌باشد پس اگر اورا قسم 
شرعی داده‌دیگر متعرض او نشود زیرا رسولخدا(ص) فرمود مَنْحلتَله برض ون 
ررض یسم ال یعنی هر کس برای وی قسم ورد باید راضی گردد و کسیکه 


ar مکاسب‌محرمه‎ 


راضی نشود ازعدانیست البته در این صورت جزای تعدی‌اودر آخفرت‌است. 

مسئلة ۲۰۷۶ - د کتر می‌تواند حق معالجه ورسیدگی و نوشتن نسخه بگیرد 
اما بهمان مقداریکه بین اوو بیمارقرار شده و اگرقرار نشده مزد متعارفی بگیردبدلیل 
یه ۱۵ سورة طه ی کل تفس ما تشعی یعنی هر کس جزا داده شود با نچه‌سعی 
نموده پس‌باید بقراردادخود و فا کنند در سورة اسراء آبه۳۴ فرموده و اوقا بالعهٍ 
وهمچنین دلالازهرطرفیکه قراری‌داده حسب قرارداد چیزی بگیردو کسیکه‌سکنائی 
را بدیگری واگذار کنسد می‌تواند حق سکنائی بگیرد بشرطی که حق واگذاری 
داشته باشد . 

مسئلةً ۲۰۷۷ - نحدعه و غش حرام و پول آن حرام‌است‌بدلیلآیث۹ سوروبقره 
خامُوت له ال منوا و ما ینوت الا الضهم و لهم عَداب َلنمْیمنی با حداواهل 
ایمان خحدعه می کنند و حدعه نمیکنند مگربا عودشان وبرای اپشانست عذاب‌دردناله 
پس‌اگر شیررامخلوط بآب کند و یازیر میوه‌را جنس‌خراب گذارد ویاپشم‌رامخلوط 
پنبه کند و یاجنس پنبه‌ایرا جای پشمی بفروشد و یاچوب شهریر ابجای چوب‌جنگلی 
و یا طلای غش‌را درعوض خالص و يا معیار آنرا کم‌وزیاد کندوماننداینها تماماً فش 
محسوب میشود و پول مقاب ل آن حرام است رسو لخدا فرمودلیسمنالملمنَمَنَهم 
یعنی از مسلمین نیست کسیکه با ایشان غ شکند. 

مسئلةٌ ۲۰۷۸ - آيهً ٩۴‏ سورثمانده‌از جملة دابع کنو آية ۳۵سورة #نمل 
هنودیم معلوم می‌شود هدیه فرستادن اشکال شرعی ندارد پس هدایائی که 
اشخاص برای مصادرامور میفرستند تا حاجت ایشانراانجام دهند اشکالی‌نداردهدیه 
آورنده مسلمان‌باشد باکافر ولی‌رشوم حرام است ودرقر آن شده 
و رسولخدا فرمودهآلرایی افیا یعنی رشوهدهنده گیرند‌در آتش| 
ز فرق رشوه با هدیه آنستکهرشوه برای پامال کردن حقاست و هدیه مسانند تحفه 
احسانی است . 


مسثله ۲۰۷۹ - آیة۱۳ سورة سبا یعملون ماه من محاریّب و ال 
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یعنی میساختند برای سلیمان آنچه میخواست ازغرف‌ها و تمثالها و کاسه و تلرفهاء 
این آبه دلالت‌دارد که ساختن غرفه‌و گچ کاری و مجسمه‌های درخعت وگلولاله‌جائز 
است‌و رسول خدا نهی کرده ازسانعتن مجسمه‌های‌انسانی‌وحیوانی وهی سول 
عنالصاویر پس پول گرفتن درمقابل مجسمه‌های انسان و حیوانات جائز نیست 
مستله ۲۰۸۰ -غنرایکنو هو مب‌شمرده‌اند و مشمول آية ۶سورة لقمان 
منالناس من ری لهوانحوایت سل عن لالز بر سم قرار دادهاندطبق احادیث 
وارده ولی باید دانست هر صوت خوشی غنا نیست‌بلکه غنا علوت طرب آورست ۱ 
که انسان را ازحال طبیعی خار ج کند همانطوریکه هراب جلو فعالیت عقلی را سد 
" میکنداگر غناانسانرابرفص آورد و موجب بی وزنی و سبك مغزی شود و او را 
بح رک ت آورد وح ز کت غیرعقلائی دست دهد حرام‌است و پولیکه از این رارج 
شود حرام است وحقتعالی درسورة ممنسون در صفات آنان فرموده الینَهُمعن 
٠‏ لو عضو اما موسیقی کا ز آلا ت آنصوتی‌خارج میشوومانندغنا نیزدوصورت 
دارد؛ ولیبرای‌تسکین اعصاب وامراض و برای‌تحريك در جهاد اسلامی اشکالی‌ندارد. 
مسئله ۲۰۸۱ - خحرید و فروش اسباب لهوولعب و سازو تار جائزنیست زیرا 
رسولخدا نهی نموده و از امور باطله شمرده که مانع صرف عمر در کسب حفاثق و 
کمالاتست در سورة طور آی۱۲4 فرموده وبل ل ومنو للمکیین نم فی تخوض 
لوق یعنی وای برای تکذیب کنندگان در روز قیامت آنانکه در امور باطله فرو 


رفته‌انسد . 


در آداب كشب و تجارت 


هم و 


مسثله ۲۰۸۲ - از سنت نبوی که خدا فرموده کم فی رسولانلو وه حسنة 
و از آبات قر آن استفاده می‌شود که انسان‌باید در کسب‌ومعاملات» آداب ذیل را 
مراعات کند که بعضی از آن مستحب و بعضی از آن واجب و بعضی حرام و با 


قیامة جرا امن صتّقَ حییه وفال الاجر فاد 
لاجر فی‌الثار الا من ال و و آغی الق یعتی ای گروه تجار سرخود 
را بلند کنید و گوش دهید روز قیاءت درزمرةنجارید مگراینکه در گفتار عودراست 
بگوثید و فرمود ناجر زشت‌کاراست مگر اینکه حق‌بگیرد وحق‌بدهد و امیرالمومنین 
فرمود هلر یمنی اول دانستن سپس تجارت,کرونه زیرا هر کس مسائل 
کسب را نداند بشبهات وبربا و سایر محرمات مبتلا میگردد. 

۲ - ازدرو غ و قسم درو غ اجتناب کند که حرام است وازقسم‌راست‌نیز در 
معاملات دور یکند ۳ - عیب متا ع خود را بگوید والاء غش محسوب می‌شود و آن 
حرام است ۴ - از متاع خود مداحی نکنسد و چیزی را که میخرد بی‌جهت مذمت 
نکند و اگر عیب مخفی‌دارد بیان آن واجب‌است ۵ - هر کس درمعامله باو اطمینان 
داشت او را مغبون نکند که غبن او حلال نیست ع - خیر معامله را از حدا بخواهد 
نه از مردم ۷- اگر مشتری پشیمانشد و پس آورد اقاله کند یعنی‌پس‌بگیرد پساگر 
در معامله عقدی نشده پس‌گرفتن E WS ED‏ 


مسلما نیکهمعاملةپشیما نده‌ایر بر ای‌مسلمانی 4 او 9 
گیرد ۸ - فروشنده مقداری چرب بدهد پس اگر ترازو است بگذارد جنس پائین 
رود واگر متسراست مشلا یسکسانت زبادتربسدهد و اگسر خسریدار است‌خشگتر 
گیرد ٩‏ - جنسی را که باو داده تا بفروشد. برای خود نخرد و اگرباو گفتند چیزی 
برای ما بخر» از غير بخزد ولو اینکه حودش از.همان جنس داشته باشد زیسرا از 
سوء ظن باو پرهیز کرده است ۱۰ - کسیکه وزن و کیل را نیکو نمیداند و استاد 
آن نیست متصدی آن نشود ۱۱ - بکسیکه در معامله وعدة‌احسان داده وفا کندیعنی 


1 معامله را طوری انجام دهد که او بهره ببرد و یا از او بهره نگیرد ۱۲ - درمعاملة 


مومنین فائده نگیرد و یا کمتر بگیرد خصوصاوقتیکه مومنی‌چیزی را برای مصرف 


تفر نوی 


۳۴ احکام‌القز آن 


ودش میخرد نه برای تجارت ۱۳ - مخارح آنروز را از يك‌مشتری درنیاوردبلکه 
بر مشتریها تقسیم کند و اگر چیزی را از مسلمانی میخرد باو فائده برساند 1۱۴ در 
معامله حلیم و بردبار باشد و بغضب و حبوس‌چیزی نفروشدی۱ - برای فروش‌تفاضا 
و فرباد نکند ۱۶ ۔ صبح زود بطلب روزی‌برود» ۱۷ - دعاکند وازخدا خیر بخواهد 
و بر او تو کل کندخصوصا دعاهای منقوله رابخواند»۱۸-خدا رافراموش‌نکند چه 
بزبان ذکر بگوید و چه بدل و زياد ذکر بگوید در سورة جمعه آیة ۱۰ فرموده : 
انوا من کل لور اذکروالله کثیر] زیرا یاد عدا او را از معاملات فاسده و بی 
انصافی باز میدارد» رسو لخدا فرمود کسیکه و اردبازار می‌شود بگوید مبحاّالهِ و 
اند له ولالة رل ولا ریكله لامك ولهالحم یی و یت و هوی 
لامو پیوالخیرو هوعلی کل شیثی در تا حدایتعالی بعدد آنچه آفریده باواجر 
دهد ۱٩‏ - بین خریداران فرق نگذارد و همه را یکسان مراعات کنسد ۲۰ - هرگاه 
عریدار پیدا شد معطل نکند و مشتری‌رابانتظار نگه‌ندارد ۷۲۱ - مما کسه یعنی‌سخت 
گیری در معامله نکند و حریدار قیمت‌جنس‌را زیاد پائین نیاورد» ۲۲ - قوت‌یکسال 
را از کسب خود میتواند تهیه کند و زیادتر حرص نزند » ۲۳ - آبۀ ۲۷ سورة نور 
رجاللانلههمیجارولاییع نو "کر رقم لو قَدلاات‌دادد که کاسب باید از نماز 
غافل‌نشودو اول‌وقت نمازخود را بخواند سپس بکسب خودمشفول‌شودوچون‌صدای 
موذنراشنید کسب را رها کند تا مانند سعد که‌یکنفر از اصحاب رسولخدا پودنشود 
که او چون فقیر بود اول وقت‌نماز حاضرميشد ولی چون غنی‌شد از نماز جماعت 
غافل شد ۲۴ - درب د کان‌خودرا باز کند ولو اینکه بدون مايه باشد » ۷۵ - جائیکه 
متمکن از طهارت و سایر آداب دینی خود نیست کسب نکند ۲۶ - متاع خود 
را در منظر بگذارد اما قبل از طلوع آفتاب این کار نکند ۲۷ - در معامله ثیکه 
بهره پیدا شد آنرا ترك نکند ۲۸ - چون معامله کرد بنویسد حصوصا اگر نسیه 
باشد فوری یادداشت کند تا فراموش نشود و در معاملات مهم نیز نوشتن‌لازم 
است ۲٩‏ -اگر کسی‌بمکانی ازبازار ویامیدان معاملات‌سبقت کرده‌برای کسب» اورا 
بلند نکند و حق او را غصب ننماید ۳۰ - با کسیکه تازه بدوران رسیده و گدا صفت 


دد آداب کسب ۵۴۵ 


و بی‌بر کت‌است معامله‌نکند ۳۱- باسفله‌ومردم‌پست که‌نیکی‌وبدی رافرق‌نمیگذار ند 
و یا از آنچه در حقشان گفته شود باك ندارند و با اینکه مدعی رهبری و پیشوائی 
مردمند با اینکه اهلیت ندارند» معامله نکند۳۲- جنسی را به دو مقابل آنچه‌عریده 
و با زیادتر نفروشد که ازعدالت و انصاف خارج است ۳۳ - متاعیکه محل احتیاج 
عموم است احتکارنکند و مردم رابسختی نیفکند کهسورد لعن خحواهد بود»ءرسو لخدا 
فرمود تک له و اما خواروبارو طعامرا انحصار و احتکار ننماید و موقع 
فراوانی بیش ازچهل روز و موقع تنگی بیش از سه روز نگه ندارد و اگر بیش از 
آن نگهداشت ومردم در فشار افتادند حاکم شرع باید او را مجبور بفروش کند و 
احتکار در موقعی استکه‌در محل اوفروشندگان‌دیگری‌نباشندو اما اگرفروشنده‌زیاد 
و متاع فراوان است اشکالی ندارد و. هر کس برای خود و عیالاتش می‌تواند قوت 
یکسالرا نگهدارد اما نه برای‌تفع و تجارت» ۳۴ - کسیکه قوت‌یکسال خود رادارد 
خوبست با مردم مواسات کند یعنی تا می‌تواند بدیگران بفروشد» ۳۵. نان فروشی 
ویا آرد فروشی نکند اما گندم فروشی کراهت ندارد؛ ۳۶- متصدی معاملات‌بزرله 
و با ممیت شود و در معاملات چیزهای حقیر» خودمباشرت نکند واین حکم برای 
مومن است» ۳۷ -تلقی ر کبان نکند یعنی باستقبال فروشند گان متا ع تا چهار فرسخی 
نرود» ۳۸ -جنسی:را که از دهات و بیابان میاورند خود آورنده بفروشد وشهری‌از 
طرف او نفروشد اما متاعیکه از شهرهای دیگروارد می‌شود تجارت آن برای‌ساکن 
این شهر اشکالی ندارد»۳۹ - جنسی که حریدار فعلی ندارد حصوصا خانه و زمین 
رااز قیمت‌متعارفی زیادتنزل ندهد» ۴۰ - در معامله کردن آسان باشد وزيادچك‌چك 
نکند مگر در جائیکه احتمال‌غین بدهد؛ ۴۱ - همیشه‌جنس عالی و خوبراخریداری 
کند و جنس پست را نخرد که بر کتثلذارد:۴۲ - بعد از تعیین قیمت و خریداری 
ازقیمت آن کم نکند اگرچه طرف‌راضی باشد واگرراضی‌نباشد جائز نیست6۳- در 
نحریدن گوسفند قربانی و کفن و کرایه ملشین درراه حج چك چك نکند» ۳۷- راه 
معاش ود را از مردم مستور دارد؛ ۴۵ ۔ درمعاملة مسلمانی‌و ارد نشودیعنی چیز ی که 


APs‏ 2 احکام القر آن 


او خریده‌بیاید متاعرا بقیمت زیادتری بخرد که اين جائز نیست و هم چنین است 
نش باینکة از متاعی مداحی کند ویا آنرا بقیمت زیادتری بخزد تا دیگران گول 
خورند وبخرید رغبت کنند ۴۶- بدخخل و استفادةٌ کم قناعت کند زیرا کسیکه‌از 

رزق کم خودداری کند از رزق زباد محروم شود ولی اگر بکم قناعت کند روزی 
او زیاد شود۲۷- از کم‌دغلی و کمی‌بهره نزدمردم شکایت نکند»۴۸. کاسب‌دوره گرد 
از راهیکه رفته برنگردد بلکه راهرا تغییر دهد که موجب وسعت رزق خواهد شد» 
۴٩‏ در جای‌سایه وتاريك که عیب متا ع‌را مشتری‌نمی‌بیند معامله نکند که‌این‌یکنو ع 
خش درمعامله‌است» ۰ ۵-اول کسیکه‌واردبازارمیشود و آخ ر کسیکه‌نعار ج‌میشودنباشد 
ولی در مسجد چنین باشد 


۱ احکام خیار فسخ در معاملات 


مسثلة ۰۸۳ ۷- طبق آبة ۱ سور مائده وا الق بنی بعقدها وفااکنیدهر 
عقدی لازمالوفا است یمنی هیچ يك از طرفین معامله حق بهم‌زدنرا ندارند و این را 
لازم گوید ولی شار ع مقدس در بعضی از مواردعقدمعامله را متزلزل نموده یمنی‌حق 
فسخ برای طرفین محامله ویایکی ازایشان قرارداده که آنرا خیار فسخگویند چنانچه 
در مسال ذیل بیآن‌میشود 

مسئلةٌ ۲۰۸۲-.برای این که مردم در معاملات خود بزحمت نیفتند و ضرری 
بایشان نرسد چنانچه در سورة"حج آیث۷۸ فرموده وماجعل لیم فیالِنِ من حرج 
و رسول دا فرموده لاررولاضرار فی‌الاسلام یعنی حکم ضرری وضرر زدتن ور 
اسلام نیست لذا رسول‌خدادر آچند مورد از معاملات یار فسخ قرار داده اول‌خیار 
مجلس که فرموده بان جیار مالم نرق یمنی طرفین بیع خیار فسخ دارند 
مادامیکه از محل اجراء عقد معامله خار ج‌نشده و از یکدیگر جدا نشده باشند » پس 


احکام خیاد فسخ ary‏ 


اگر یکی از ایشان از مجاس عقد خارج شد معامله منجز والازم میگردد وحق فسخ 


ساقط میشو د 


مستلة۰۸۵ ۲- یکی از خیارات خیار حیوانست که رسول خدا (ص) فرموده 


وصاحب لیا بالخبار له یا نی آنکه حیوانیرا خریده تا سه روز حق فسخ ‏ 


دارد و این حق برای این‌استکه در این مبه‌روز بررسی کنداز جهت‌راه رفتن و حوردب 
و آشامیدن وجهات‌دیگر که‌عیبی‌در. حیوان‌نباشدو پس از گذشت‌سهروزاگر فسخ‌نکرده 
باشد بیع لازم‌میشود ودیگرحق‌فسخ ندارد 

مسئلهٌ ۲۰۸۶ در سه روزیکه برای مشتری خیار حیوانست اگر حیو ان‌تلف 
شود وبا عیبی در او پیدا شود برعهدةٌ فروشنده است ولی باید مشتری قسم بخورد 
که باین معامله راضی نشده‌است 

مسئلةً ۰۸۷ ۷- خیار فسخ در حیوان مادامی استکه مشتریتصرفی در حیوان 
نکند مثلا او را نعل نزند ویانعل اورا نکند ویاگوش او را سوراخ نکند وبا زیاد بر 
او سوار نشود اما اگر این کارها را کرد حق فسخ او ساقط میشود 

مستلكٌ ۲۰۸۸ - یکی از خیارات خیار شرط است که یکی از طرفین شرطی 
کند بر دیگری وبگوید اگر باین شرط وفا نکنی حق فسخ‌دارم در اینجا اگر طرف 
اوبشرط وفا نکند او حق دارد معامله را فسخ کند و بايد شرطیکه میکند مخالف 
کتابو قانون‌الهی نباشدامام‌ششم فرمود ون عند شروطهم اکل مرطالف 


کناب ال ْوَل یعنی مسلمین پای‌بند شروط خو دند مگر شر طیکه‌مخالف کتاب‌شدا 
باشد که نباید بآنو فا کنندمثلا اگر فروشنده بگوید این متاعرا بتو میفروشم‌بشرطیکه 
چند فحش بمسلماتی بدهی این شرط صحیح نیست ودر صورت تخلف حق‌فسخی 
برای فروشنده نیست 

مسئلهةٌ ۲۰۸۹- اگر بگوید این متاعرا بتو فرونختم بشرطیکه آنرا کسن‌بارث 
نبرد جائزنیست زیرااین شرط‌مخالف کتاب‌الله است اما اگربگوید بشرطیکه‌عودت 
مصرف کنی‌وبر ای و ارث نگذاری‌صحیح است‌زیر! این موافق کتاب اه است 


۵۸ احکامالقر آن 


مستئلةً ۲۹۹۰- هر شرطی در هرمعامله جائزاست ولازمالوفاء اضت مگراینکه 
مخالف کتاب خدا باشد چنانچه ذکر شد و باید مخالف مقتضای همان عقدیکه آن 
شرط در ضمن اوست نباشد 

مستئلةً ۲۰۹۱- اگر کسی زنیراعقد کند ودر ضمن شرطی کند باید بشرطنعود 
وفا کند مثلا شرط کند که او را از شهر خودش خار ج نبرد باید وفا کند ولی‌اگروفا 
نکرد عقد نکاح فسخ نمیشود اگرچه برای‌عدم وفا فعل حرام مرتکب شده امامر بوط 
بعقدنیست زیرا عقد نکاح همیشه‌لازم است وفسخ نکاح منحصر است‌در مواردمعینی 
که در فقه ذکر شده 

مسئلةً ۷۰۹۲- اگر کسی خانه ویا زمین زراعتی ویا چیز دیگر برافروحت و 
با مشتری شرط کر د که‌مشتری‌دوساله‌پول آنرابپردازد پساگرمشتریو فانکندفروشنده 
حقفسخ دارد واگر وفا کرد بیع لازم میشود 

مسثلة ۷۲۰۹۲- اگر کسی زمین زراعتی ویا حانه‌ایرا فروخت وبا مشتری‌شرط 
کرد که اگر تا دو سال‌ویامدت معینی پول تو را بتو پس دادم خانه را بمن برگردان 
اشکالی ندارد وباید مشتری باین شرط وفا کند وپس از آنکه پول خانه را در آن 
مدت معین پس‌دادبایدعانه‌رابفروشنده‌بر گردانداپس اگر آن‌نعانه‌وبا آنزمین در آنمدت 
منافعی داشته منافع ازمشتریست یعنی اگر مشتری سکنی کرده وبااز محصول زمین 
بهره برده‌حق خودش‌بوده است 

مسئلةٌ ۲۰۹۴ یکی از حیارات خیار تأحیر است یعنی اگر معامله‌ای کردند. 
و قبض واقباض نکردند ومشتری گفت‌بروم قیمت را بیاورم ورفت تاسه روز نیاورد 
فروشنده بعد از سه‌روز حق فسخ دارد و هم چنین در موردیکه مشتری مقداری از 
قینت را بدهد وباقی را تا سه روز نیاورد 

مسئلة ۲۰۹۵- اگر کسی چیزیرا خرید وپول آنرا داد ولی قبض آذننمود و 
آنمتا ع تلف شدازمال بایع تلف شده وهم‌چنین درصورتیکه قبض نکرده و اتفاقآمتاعرا 
دزد سرقت کرد دراینجا نیز بفروشنده ضور خورده است 


احکام خیار فسخ ۵۳۹ 


ی در مواردیستکه اگر جنس بماند فاسد نشود ولی 


اگر متا ع چیزیستکه یکشب بماند فاسدمیشود مانند سبزیجات وبعضی ازمیوهجات 
۳ مشتری تسا آخر روز قیمترا نیساورد معامله فسځو فروشنده میتواند 
بدیگری بفروشد 


مسئلهٌ ۲۰۹۷- یکی از خیارات خیار. تخلف است مثلا اگر کسی زمین و یا 
خانهایرا حریدبمنو انپانصدمتر و پس ازمت ر کردن معلوم‌شدچهار صدمتر بوده‌وتخلف 
شده مشتری حق فسخ دارد ولی‌اگر زمین دیگری در جنب آنزمین باشد ازفروشنده 
و باقی راازآنزمین‌ضمیمه کند وباو تحلیم دهدییع لازممی‌شود همچنین هر متاعیرا که 
بوصفی فروختند ودر موقع تحویل برحلاف آنوصف شدمشتری خیار تخلف‌وصف 
دارد و میتواند فسخ کند 

مسئلاٌ ۲۰۹۸ - یکی از خیارات خیار رژیت است ر آن موردیستکه مشترق: 
متاعراندیده و یا مقداری از آنرا دیده و پس از دیدن نبسندد میتواند مصامله را 
فسخ کند 

مسئلٌ ۲۰۹۹ - یکی از حیارات خبار عیب است و آن سوروی است که 
چیزیرا بخرد وبعد معلوم گردد که هنگام معامله متا ع معیوب بوده و فروشنده بیان 
نکرده پس مشتری حق فسخ دارد واگر تصرف در متاع کرده و بعد معلوم شده مثلا 
پارچه‌ایرابر بده‌برای لباس بعد معلوم‌شده‌معیوب بوده‌باید تفاوت بین صحیح و معيو برا 
فروشنده بخریدار بپردازد وعیب‌هرچیز ی آن‌اسنکه از خلقت اسلی کمو یا زیاد باشد 
رسول خدا فرموده کنیل اج فاوَقض ویب 

مسثلة ۷۱۰۰- یکی از حبارات خبار غبن استکه متوجه شود غبن فاحشی 
در معامله بوده میتواند معامله را فسخ کند زیرارسول خدا فرمود لا ضرر ولا جرا 


علی مین 


4 


مسثلة ۲۱۰۱- سورة بقره آية ۲۷۵- الین يا کون لربالا متا کمایفوم 
یتح یامن الم ذلك باه فالوا نیع مثل ال با وأحلاله ابیعوحرم 


الر باقن جات موعِظة من‌زبه‌فانتهی قلما لت وأمرزلی ال ومن عاد فاو لت اصحاب- 


EF ۳ 


ماله ورصو له واذ‌تبتم 
میخورند برنمی‌خیزند و نمی ایستند مگر ایستادن آنکه شیطان مصر وعش کند از 
وسوسه» این بسبب آنستکه گفتند همانا بیع مانند ربا است وحال آنکه عد! حلال 
کرده بیع را و ربا دا حرام نموده پس کسیکه موعظة پروردگارش باو رسید و 
خودداری کرد برای او است آنچه گذشته و کار او با حدا است و کسیکه عود کرد 
پس ود باران آتشند که در آن بماننده خدا کم وبی‌ب ر کت‌میکند ربا را ونم‌ومیدهد 
صدقاتر| وخدا دوست نمیدارد هر ناسپاس گنه کار را ء ایمومنین از خدا بترسید ورها 
کنید آنچه باقی‌مانده از ربا اگر ایمان داریدپس اگر رها نکردید اعلام کنید و آماده 
باشید بجنگك از خدا ورسول واگر توبه کردید برای شنا است سرمایه‌های خودتان 
ستم نمبکنید وستم نمیشوید » این آبات دلالت برمسائل ذیل دارد 

مسثلة ۷۱۰۷- مقصود از یلو عوردن فقط نیست بلکه جمیع تصرفاتست 
چه حوردن وچه ساختمان کردن وچه تجارت و مقصود از رم الب نیزمطلق وعام 
است‌چه‌بر ای گیر نده‌وچه‌رهندهامیر المو منین ع روایت کرده که رما الب 
آ كلو یه ومشتریه کانبه وشا یه یمنی‌رسول خدالعن نمود ربا و عورنده‌ومشثری 
و شاهدان آنرا 


احکامد با / اه 


مسثلةٌ ۲۱۰۳ مقصود از یَخطهالیطان آتحالت تکبر وغرور وا 
و حرکات دیوانه‌واریستکه رباخوار پیدا میکند چنانچه در آیه بیانشده ربا عواریکه 
آنرا حلال میداند یکنو ع طغیان وسر کشی وانکار حکم خدا دآردوچنین کس 
در حقیقت‌کافر است و لذا خدایتعالی در آخر آبه وعدة عذاب آبدی که از کفاراست 
باو داده وفرموده حاب ارم هاخالدون ولذا رسول خدا فرمود امیس 
کسبٍالرربا یعنی بدترین کسبها کسب رباست» بھرحال‌از آیات الهی استفاده میشود 
که منکر حرمت رباکافر ومرتکبی که‌حرامبداندگناه کبیره کرده است 

مسثلة ۲۱۰۴- ربا در لغت‌بمعنی مو وزیاد شدنست وشرعاً زیا د گر فتن است 
از آنچه داده درمبادلۀ دومتاعیکه مانند هم‌باشند درجنس ووزن ويا کیل» رسول‌شدا 
در معاملة ربوی شش چیز رانام برده‌طلا ونقره وگندم و جووخرما ونمك‌ولی حرم 
ال با در قر آن عام است وشامل غیر اینها نیز میشوده رسول خداآن شش چیز را که 
در مدینه بوده نام برده زیرا غير آنها نبوده واین بیان‌مصداقست» ار کسی‌يكاشرفی 
بدهد ودر مقابل‌يكاشرفی‌وده تومابگیردر بااست‌و یایکمن‌بر نج‌بدهد مقابل‌یکه‌نو 
پنج سیر این‌نیز ربااست : 

مسثل ۲۱۰۵- جملشخرم لیا اطلاق‌دارد وشامل معامنقد ونسیه هردو‌یشود 
مثلا صد ومان بدهد درهمان‌مجلس‌صدو ده‌تومان بگیرد ويايك‌ماه دیگر دریافت کند 
هر دوحرام است 

مسئلة ۷۱۰۶- مقصود از نج وین ربو انتهی آیات نهی از ربااست 
که چون مکلف ازقر آن شنید توبه کند پساگر خبر نداشته از حرمت رباو مرتکب 
آن شده مانند کفارزمان جاهلیت گناه او بخشیده میشود بدلیل جملة قلاسلّت‌ورباها 
که‌خورده چوفقبل از ورود نهی‌بوده عود آنها برصاحبانش لازم نیست‌وامامسلمانیکه 
حرمت آنرا دانسته وعورده ودر حالیکه نهی‌الهی بوده مرتکب شده اگر توبه کند 
گناه آمرزیده مشود اما آنچه بعنوان ربا گرفته بایدبصاحبانش رد کند 

مسل ۱۰۷ سجمل اسف وجمر و امابقیی‌ین الستٍ سا 6 دلالت دارد 


احکام القر آن ۱ ۵۵۲ 


که‌کافر رباهائیکهعوردهعود آن بر صاحبانش لاز منیست‌وا لی آنچه درملك او باقی‌مانده 
باید رها کند و بصاحبانش‌بر گرداند اما مسلمان اگر توبه کرد باید آنچه نزدش مانده 
بصاحبانش برساندپساگرصاحبانش‌را میشناسد که ردمیکند و اگر نمیشناسد باید تمام 
آنرا صدقه دهد واگرمخلوط بحلال‌شده ومقدارشر! نمیداند پنج يك آنرا صدقهرهد 
واگر صاحب‌مالرا میشناسد ولی‌مقدار مالربا را نمیداند باید برود بااو مصالحه کند 

مستئلةٌ ۲۱۰۸- جملة ون عاداشاره باین استکه هر کس بحالت‌اول‌بر گرددوربا 
را مانند بیع حلال‌بداندکافر ومستحق عذاب‌دائم‌است و آنکه‌برگرددبخوردنربا و آثرا 
حرام بداند چنین نیست بلکه‌گنه‌کار است 

مسثلة ۲۱۰۹- درجملة یمق له بو رب الشَدقایت حدابتعالیمقابهاندانته 
بین‌ربا وصدفات‌زیرا آنکهر با میخورد و صدفه‌نمیدهد خیال‌میکند که ربامال او رازیاد 
وصدقه و قرض‌الحسن کم میکند » در اینجا خدایتعالی بیان کرده که چنین‌نیست زیرا 
گرچه بظاهر چنین‌خیال‌میشود ولی‌در حقیقت رباموجب نقصان وصدقه موجب‌ازدیاد 
مال‌استزیز ار بابر کت‌ندارد و آخر الامرخودرباعوار ویااولادش‌درفقروفلا کت‌است 
باضافه‌عدالت وامانتو ایمان اودرنقصان‌بوده ومورد بخض و کینه‌ولمن و نفرت‌فقرائی 
استکهر با از ایشان گر فته وموردنفرین ایشانست و این‌خحود نقص‌است باضافهآنکه‌بهربا. 
حواریمشهورشد هردزدوستمگری‌در مال‌اوطمع‌میکندومیگویداین مالها که‌ازنهوداو 
نیست هر فدرمیشودباید از اوگر فت و باضافهاگرربادر جامعه‌شایع‌شودپو لهایکار صنعت‌و 
تجارت و و اردات و صادر ات نمیافتد و قرض الحسن از بین‌مير و دو همه از دست ر نج‌یکد یگر 
میخور ندو تورم‌پول ایجادمیشودبدون‌نتیجه وا کثرمردم بفقرو بیکاری ومفاسد اینها که 
بی‌شمار است گرفتار میشو ند واین نقصان بزرگ بلکه عين نابودی است که از ربا 
بوجود آمده ولذافرموده یله با ودر مقابل‌این مفاسد فرد ويا جامعه‌ایکه‌صدقه 
ویا قر ض‌الحسن که‌بهتر از صدقه است برای كمك بکسب و کار وصنعت میدهندواز 
این راه‌موجب تعاونو ترقی‌و ازدبادمال میشو ند واصلاحات در جامعه شرو ع میشود 
و در آرت نیز بئوابهای بسیار و درجات‌عالیه خواهند رسید و دیگراینکهرباعوار 
اعمال و اجبه‌اش نماز وروزه وحج و جهادش پذیرفته نمیشود ومال خود را نیز که 


احکام دبا ۵۵۳ 


نمیتواند همراه عود بآحرت ببرد واین خسارت و نقصان بزرگی است واماصدقات 
اضافهبر بر کات »ذکر خیر و میل قلوب و اطمینان مردم بصاحب آن ودهای فقراو 
ضعفا در پشت سر او باضاقه در آخرت یکی‌بهفتصد چنانچه در آبة ۲۶۱ سوره بقره 
ذ کرشده‌عوض‌دارد رسول‌خد! فرمودخدا صدقه رامیگیردو نمومیدهد تااینکه‌یکدرهم 
آن مانند کوه احد میشود برای صاحبش 

مسثلة ۲۱۱-جملةً لابجب کل کنار آئیم‌دلالت‌داردیراینکه ربا خوار هم کقران 
نعمت الهی کرده‌وهم گناهکار است و دراین جمله اشاره‌شده با نکه ربار! حلال‌میداند 
بکفر و آنکه مر تکب مُیشود ولی حرام میداند بگنساه پس بهردو اشاره کرده و 
جامع‌است 

مستلً ۷۲۱۱۱-رماربا دلالت داردبر حرمت مال ربو ی آیا آنزیادتیکه‌گرفته 
حرام است یا تمام اصل وفرع آن» بایدگفت چون عقد معاملة ربوی باطل وبی‌اثر 
است در معامله انتقال مال نشده‌پس تصرف هريك درمال دیگری جائز نیست‌زیراعقد 
فاسد اثری‌ندارد باضافه‌اصل وفر ع بهم مخلوطشده پس تماماً حرام است‌واگرطرفین 
هر کدام راضی‌باشند بتصرف دیگری و اصل هم مخلوط بفر عنشده باشد میتوان‌گفت 
تصرف دراصل مباح است 

مسئلة ۲۱۱۷- ربادر زمان تحریم در طلا ونقره وجنس‌های کیلی ووزنی‌بوده 
نه در جنس عددی پس ربا در جنس عددی نمیا ید مثلا ده عدد لباس را بدهی‌بپانزده 
عدد ويا ده عدو کاس‌بدی درمقایلبپانزوه کاسه اشکالی ندارد زیرا ممکن است‌واقعاً 
ده کاسه مساوی‌باشد درقیمت باپانزده کاسه وزیادتی ربوی نداشته باشد 

مسثلة ۲۱۱۲- ربا زیساد گرفتن از اصل مال است و آن فرق نمیکند زیادی 
عینی باشد مانند یکمن گندم در مقابل یکمن ويك‌چارك و بسا زیادی حکمی مانند 
معامله ده من گندم امروز بده من گندم سه ماه دیگر و یا ده من گندم بسا شستن 
یکدست لباس ۱ 


a4۴‏ احکام القر آن 


مسثلة ۲۱۱۴ - مقصود از کیل و وزن» کیل و وزن چیزهسائی استکه زمان 
معامله کیل و وزنی بساشد پس اگر چیزی قبلا عددی بوده و زمان معامله وزنی ‏ 
شده حکم معاملاً وزنی در آن جاریست واگر چیزی در شهری عددی ودرشهر دیگر 
وزنی است در هر شهری حکم همان شهر جاریست واگر معلوم نباشد بأید بعرفو 
عادت مراجعه شود 

مسثلة ۲۱۱۵- جمله ودروا مابقی‌مناثر با دلالت دار د که اگر کسی طلب‌ربائی 
از مردم دارد باید آنرا رها کند ومطالبه نکند واگر زیادی‌ربوی نزد حودش میباشد 
بصاحبانش رد کند 

مستئلع۷۲۱۱- جمله و بخرب من له ورس لهودلالت‌دار دکه‌رباخوارمادامیکه 
تو به نکرده درجنگك باخداورسول است وجملة وانئبتم فلکم دوس ناکم دلالت 
دار د که اگر توبه کرد فقط می‌تواند در سرمایةخود که از حلال داشته تصرف کندودر 
آنچه زیادتر واز رباافزون‌شده‌حق تصرف ندارد پس این جمله روشن میکند مفهو م 
آیة۱۳۰ سورة آل‌عمرانر که‌ذبلاییان خواهدشد 

مسئلة ۱۳2-۷۱۱۷ سور آل‌عمران یسلا کلوا ال باضمان 
مَضاعف ول لَلکمَلِحُوتٌ یعنی ایمومنین ربا نخورید بزیادتیهای چندمقابل و 
بترسید ازنحدا باشد که رستکار شوید» چون زمان جاهلیت اگ رکسی صد دینار میداد 
بکسی در مقابل صدو پنجاه دینار یکساله» سرسال اگر طرف نداشت تا دین حودرا 
ادا کند میآمد نزد صاحب دینار میگفت مدترا زیادکن اومیگفت مدترا زیاد می کنم 
با زیاد کردن بهره مثلا صدتومان بدویست تومان وچنین‌میکردند تا چند مقابل مال 
بالا میرفت خدایتصالی از این عمل نهی کرد» در اینجا اشکال شده که‌نعدا فرموده 
بزیادتیهای چندمقابل ر بانخو رید آیا مفهوم آن‌این استکه اگر کمتر شد بخورید؟جواب 
این استکه اولا آضعافاً حال است ومفهوم حال حجت نیست مانند'اینکه شما بهمسایه 
بگو ی بفلانی فحش مده‌درحالیکه‌او مسلمانست مفهوم آن‌این نیس که بغپر مسلمان 
فجش‌بده‌زیر این سخن برای بیان قبح فحش دادن بمسلمانست‌در آیه‌فرموده‌حوردن 


۳ 


مسال دربن وقرض دده 


دبای چند مقابل‌قبیح است اما نمپگو ید اگر کمتر خحوردی جائزاست زیرا اثبات‌قبح 
در موردی‌نفی قبح‌درمورد دیگر نیست باضافه یه فلکم رۇس آمو لک صر بحأبیان کرده 
که زیادتر ازاصل سرمایه راتصرف نکنیدچه کم‌باشد وجهزیاد " 

: مستلة ۲۱۱۸ - جملة نکم ینن و جملة و لمکم لت دلالت دارد که 
رباعواری از ایمانو رستگاری دورواز گناهان کبیره است 


مستلة ۲۱۱۹ - سورة روم آیة ۳۸ وما آم ین ربا بر بای نوا ایس 
ولیک هم لین ین یآنجه 


ی ناف ین رکو کنر 5و جانا 

داده‌اید زیادتی تا بیفزاید در اموال مردم پس افزوده نمیشود نزد نحدا وآنچه بعنوان 
ز کو ة که برای رضای دا داده‌اید پس‌خود افزونکننده‌اید؛ این آیه دلالت دارد که 
ربا دو قسم است یکی حرام چنانچه درمسائل قبلذ کر شدودیگر ربای‌حلال که‌نام آن 
هدیه‌است و بقصدافزودن بمال طرف‌یا ورند» در ربای‌حرام برای‌زیادتیمذا کره‌وقرار 


دادمیشودولی درهدیه‌تعیر و لذاحلال است 


مسائل‌دین و قرض‌الحسن 


سم ی فا وه ولیکلب بتکم کاب باعل ولایأبکایبتآذیکنب کا کب 

لولس مینکن ی وای ها أو 

من تعیب مر نیمه نکن رجالک یک 
o,‏ مس رگم و مرس 

لاب الشهدام[ذاماوعوا ولا کوان وه صفیر) آزکییرازلی آنبلهالکم اقسا 

ناه رافوملشهادع وآدنی انلاتر تاوا الاآنتکوت نجاز؟حاخترةتییرو هکم فیس 

مره مر و ول هب 


مسثلة ۲۱۲۰- سوره بقره آیه ۲۸۳- این آمنوا|ذانداینتم الیل 
لین فرب وتان یمن ترضودّینالشهدام نفل اخدیهماة کر دیما الاشری 
علیکم ناخ آلا نها وآغهزا دایم ولایضار کاب ولاقهدر واه * 7 


عم احکام‌القر آن 


4 او 


سکاو کل کل یی عم یعنی ایمومنین هر گاه معامله‌برذمه 
کردید تامدت معینی نامر ده‌شده بنو یسید آنراو بایدنویسنده‌ای‌بنو یسدبعدالت و نویسنده 
خودداری ازنوشتن نکند آنطوریکه خدا باوباد دادهپس بنویسید ومدیون بابد املا 
کند واز دای خود بترسد وچپزی از حق کم‌نکند پس‌اگر مدیون سفیه ویاضعیف 
ویا ناتوان باشد ونتواند املا کند و لی‌او بعدالت املاکند ودوشاهد از مردانتان گواه 
بگیرید پساگر دومرد نبود یکمرد ودوزن‌از گواهانیکه راضی‌باشید که مبادافراموش 
شودیکی زاین دوشهادت پس‌دبکری‌باد آوری کندو گو اهان‌از شهارت‌ خو دداری‌نکنند 
چون دعو نشدند وازنوشتن کوچك ویابزرگگ آن‌نامدت آن» ملول‌نشوید این‌بعدالت 
نزدیکتر است‌نزد خدا وثابت‌تر است برای شهادت و نزدیکتر است‌بدفع شك مگر 
تجار تی باشد نقد که‌داثر است بین شما در اینصورت با کی نیست در ننوشتن وچون 
معامله کنید گواه بگیرید و باید ضرر بکاتب و شاهد نرسد ( و با کاتب و شاهد ضرر 
نزنند ) و اگر اینکار کردید فسقی است برای شما و بپرهيزید از دا و خدا تعلیم 
میدهد شما را و خدا بهرچیزی دانا است. از آیه احکام بسیاریاستنباط میشود که‌ذیلا 
بیان میشود 

مستلة ۲۱۲۱-جملهلذاداِم‌دلالت دارد برجواز دین وفرض زیرااینها مورد 
احنبا ج‌اتسانست درزندگی: رسول‌خدانیزدین گرفت بلی اگر انسان محتا ج‌نباشدنباید 
دين بگیرد رسول‌خدا فرمود ابا ولمم رَد اهر یعنی بپرهیزیداز 


دين زیرا دين غصۀ شب‌و خحواری روزاست 
مسٹلة ۱۲۲ ۲- گر فتن‌دین گاهی‌مبا حو گاهی‌مکر وه است‌چنانچه ذ کرشد و گاهی 
حرام و حرام وقتی استکه انسان چیزی ندارد که دين خود را ادا کند در اینمورد 
دين دهنده که اورا دائن میگویند اگر حال مدیونرا نداند که چیزی ندارد بخدعه 
مبتلا شده واین جائز نیست واگر بداندو بدهد گرفتن آن مکروه است پس آنکه 
" نمیتواند دین خود را ادا کند اگر ز کوة وصدقات بگیرد بهتر از دین است 
مسل ۲۱۲۳ -اگر مدیون چیزی ندارد ولی سرپرستی دارد که ادا کند در 


مسال دین‌وقرض مد 


اینصورت گرفتن دین‌حرام‌نیست 

مسل ۲۱۲۴ جملة الى جلي مسَمی دلالت دارد که درمماملة دینی باید تعیین 
مدت شود و اگر مدتی گذاشتند باید مدت معلزم باشد که کم و زياد نشود مثلا 
در کدام ماه و کدام روز نه آنکه قسابل کم و زیاد باشد مسانند اینکه بگوید وقت 
رسیدن میوه 

مسئلةٌ ۲۱۲۵- جملة فا کته دلالت‌دارد که باید دین را بنویسند تامال‌مسلمان 
بواسطة نسیان وبا مردن مدیون و يا بانکار اوضایع نشود 

مسئلة ۱۲۶ ۲- از کلمةبلْعَدلِ ظاهرمیشود که کانب باید امین‌باشد تاکم و زیاد 
وبا بر حلاف معامله چیزی ننویسد ونیز از کلمة باعل ظاهر میشود که باید عالم 
بسائلو دقاتق مسائل شرعی معاملات باشد و ان تخت لام گاهی بر خلاف 
عدالت‌مینو یسد. 

مسلة ۷۱۲۷- جملرَیکَب وجملالیب کاب کب ولالت دارد که کتابت 
واجب است در دین پس اگر نویسندة ادلی پیدا نشود جزیکنفر بر او واجب‌عینی 
استزیر اامر بر ای وجو بست‌واگر پیدا شد واجب کفائی‌است و آیا مزد گرفتن برای‌او 
جائز است یا عیر میتوان گفت اگر بیت المال وجود دارد برای این کارها ومو اجب 
او را بدهنداز بیت‌الءال براوجائز نیست مزدگرفتن و اگرنه جائز است‌زیراعمل‌مسلم 
محترم است‌وواجب نیست مجانی کا رکند 

مسئلةٌ ۲۱۲۸- کاغذ ومدادکاتب را را باید طرفین معامله بدهند پس اگرمعامله 
برای هردونافع است بشر کت مخارج آنرا بدهند و اگربنفع یکطرفست اوباید بدهد 
مگر اینکه خودشان بشر کت راضی شوند 

مسئلة۷۱۲۹- جملةً مالک الله احتمال‌دو معنی‌دارد اول اینکه همانطوریکه 
حدا بکاتب تفضل کرده‌وباواستعداد تعلم کتابترا داده او هم متخلق باخلاق‌الهی‌شود 


وبنوشتن وطیفةٌ نعود را انجام دهدروم- آنکه همانطور که‌نعدا ممائل فقه وا بشما یاد .. . 


داده واحکام معاملاترا بشما نازل نموده شما نیز هم چنان بتو یسید بنحویکه مخالف 


۵۵۸ احکام‌القر آن 


مقتضایمعامله‌ننو بسیدو چیزیکه ضرروزیان برای‌طرفین باشدذر ج نکتید واحتمال‌انی 
ظاهرتر است زیرا قر آن‌کثاب قانونست 

مسقلة ۲۱۳۰ -جملةً يلالد ۷ وش 4 بر اینکه مدیون بابددین 
را بیان واقرار کندتاکانب بنویسندوامردر اینجاهرای‌وجوبست و بردائن واجب‌نیست 
زیر! نوشته شهادتی عليه مدیونست واقرار دائن اثری ندارد 

مسئلة۲۱۳۱-جملة الب ولایبخس‌دلالت دارد که‌و اجب است‌برمدیون 
در املاو اقراریکه میکند برای نوشتن بايد از خدا بترسدو چیزی کم نکند و مجمل 
نگذارد زیراگاهی دائن‌بی‌سواد است‌و آ گاه برموز ودقایق نوشته نیست واگرمدیون 
ورع وتقوی بکارنبرد موجب ضرد دائن میشود 

مسئلةً ۲ - فان کان ای بالق سفیها آرضییفا آولا ی آن ان بيهو 
ليلل وله دلالت دارد بر چندین خکم ۰ اول اگر مدیون سفیه است بعنی اموال 
ودرا بدون‌غرض‌عقلانی مصرف‌یکندویا درمعامله‌گول میخوردچنین آدمی‌اقرادش 
اثری ندارد باید ولی او املاوافرار کند دوم- اگر مدیون ضعیف است یعنی بچه, 
وبا خیلی پیر است که فکراو ناتوانست اینجا نیز ولی او باید املا کند سوم - اگر 
کسی ازاملا ناتوانست یعنی لال وبا گرقتگیزباندارد ویا زبان نمیداند ولی‌اونیزیاید 
املا واقرار کند 

مسثلة ۳۳ ۲-از جملة انیو هر استفاده میشود که مدیون تاءیتواند بایدنعودش 
املا واقرار کند ونباید در املا ولی بگیرد 

مسل ۲۱۳۷ - جملة یل وله دلالت دارد که ولایت برسفهسا و 
اطفال و مجانین شرعیت وقانونیت‌دارد ولیکن بدلیل. کلمۀ اذل بابد ولی عادلو 
عالم باشد 

مسئلة۱۳ سوه مير ساند که اطفالو سفها درعقود ومعأملاتاستقلالیت 
ندارند زیرا چون املا‌شان صحیح نیست پس استفلالشان در عقود صحت بلکه 
امکان ندارد 


مسائل دین‌ه قرض لها 

مسثلة ۲۱۳۶- از جملة مزبور استنباط میشود که جائزاست ولی برای اطفال 
وسفها دینی را بگیرد برذمة ایشان در وقت حاجت ایشان 

مسئلةً ۱۳۷ ۲- ونيز جملمز بور دلالت‌دار دکهذمة مجنون‌وسفیه وطفل‌صلاحیت 
دارد که دینی را بر عهده‌بگیرد لیکن با مباشرت ولی 

مسثلةٌ ۱۲۸ ۲- کلم بل دلالت دار که ولی بايد مراعات مصلحت مجنو نو 
سفیه‌و طفل را بکند در املا وبطریق اولی در معاملات دیگر 

مسثلة ۲۱۳۹- ولی‌طفل ومجنون وسفیه استمراری پدر و با جد و یا وصی 
پدر و جد است‌با نبودن ایشانوبا نبودن وصی» حا کم‌شر عاست چنانچه‌درمحل‌خود 
روشن خواهدشد 

مسثلة ۲۱۴۰ - جملة یسیع آن بل دلالت دار د که هر کس نمیتو اند املا 
کند باید دیگری از طرف او املاکند و تولیت این کار را عهده بگیرد مانند 
لال و اخعرس و زبان ندان که‌دیگری میتوانداز طرف ایشان شهادت بدهد و با مترجم 
اپشان. گردد 

مسشلة ۲۱۴۱- کلمة بالْعذلٍ دلالت دارد که مترجم وبا شاهد ازاخرس ولال و 
زبان ندان‌بایدعادل‌باشد 

مسئلهةٌ ۲ - وله ولایت‌لغوی است و مقصود آن کسی استکه بتو اند نایب - 
غير شود وتولیت آن‌کار رابرعهده گیرد » بعبارت دیکر ولایت در آیه ولایت شرعی 
نیست بنابراین شامل و کیل نیزمیشود پس و کیل ميتو اندبرای‌طفل و مجنو ن‌وسفیه‌املا 
کند ودینی بگیر دوشاهدمتو انداملاء‌اورابحساب نامبردگان‌بگذار د ودر موقع‌شهادت 
برای مو کل شهادت‌دهد 

ستل ۲۱۷۷ جملة واستشهدواشهیدین دلالت‌دارد که در دین‌باید دونفرشاهد 

گرفت که‌اگر یکی از ایشان فراموش کرد دیگری او را یاد آور یکند و کلمة شهیدین 
دلالت دار د هيك شاهدکافی‌نیست و لیاگريك‌شاهد بود بانضمام قسم مدعی» میتوان 


ا 


باثبات‌دین‌قضاوت کرد کمافعل‌التبیص 


احکامالقر آن 


مسئلاً ۲۱۴۴ کلمقین رجالگم دلالت دارد که‌دو شاهد بایدمردبالغ باشند و 
شهادت طفل کافی‌نیست زیر ابطفل رجل‌نمیگویند و اضافثرجال بضمیر کم دلالت‌دارد 
براینکه شاهدین بایدهردومژ من‌باشند پس‌شهادت کافرومنافقو طفل کافی نیت وبطریق 
اولی شهادت‌مجنون‌کافی نیست اما شهادت کافر برای‌کافرمورد اختلافست که درجاق 
عودبایدبیان شود 

مس ۲۱۳۵ جملۀ فان لم یکنا لین فرجل ر امرآتانِ دلالت دار که 
در صورت نبودن دو شاهد مرد شهادت دو زن بانضمام شهادت یکمرد جائز ونافذ 
است در مورد دیونومعاملات مالی وهر چه راجع باموال باشدوممکن است‌بگوئیم 
در جملانتضص لدبم ک اخدیها ال ی‌ضمیر | حدیهما درهر دوجا رمي 
بشهادت پس معنی چنین میشود مبادا یکی از شهاد تین لو فا ر 
شهادت دیگر آنشهادت‌رابیاد آوردوممکن است ضمیر اخدیهمای اولی را برگر دانیم 
بشهادت و ضمیر ِحديهماي ثانیرا بر گردانیمپبامر انان» پس معنی چنین است اگر یکی 
از شهادت این دو زن فراموش شد دیگری او دا یاد آوری کند زیر ابمضی‌اززنان 
بسبب ضعف رأی وقکر ممکن است زود تر از مردان فراموش کنند 

مسئله ۲۱۲۶ -جملة ممن رضن من ادا دلالت_دارد که شاهد بايد مورد 


رضایت باشد واین اشاره بعدالت شاهداست زیرا فاسق مورد رضایت مومنین‌نیست 
ودیگر اینکه شاهدباید متهم بجلب‌نفع ودفع‌ضررنباشدزیرا متهم مورد رضایت‌مومن 
نیست پس استفاده شد که شاهد بایدبالغ و عاقل ومومن وعادل وغیرمتهم باشدپس 
اگر کسی‌شاهدنگیرد ومال اورا بخورند ونفرین کند دعای اومستجاب‌نخو اهدشد 

مسثلة ۲۱۲۷ - كلمة من ترضون دلالت دارد که عسدالت ظاهری کافی 
است و عدالت واقعی شرط نیست زیرا ترضون ظاهر در این است که شما داضی 
باشید بعنی در نظر شما حوب باشد واگر عدالت واقعی مقصود بود مناسب‌بود که 
بفرماید من‌المرضیین 

مسل ۷۱۳۸ ولایَابٍ الشهداء إذا ما دعوا دلالت دارد که باید شامدین 


از تحمل شهادت و هم از اداء شهادت و اقامة آن در وقت لزوم خود داری نکند 
پس اگر کسی دیگر برای تحمل شهادت موجود باشد تحمل شهادت و اجب کفائی 
است واگر نباشدواجب عینی‌میشود 

مسئله ۲۱۴۹ - ولا توا ان تکتبوه صفیرا او کبیرا الیاجله دلالت دارد که 
کاتب باید دریغ ننماید واز کتابت » اظهار خستگی وملالت نکند و جزئیات دین 
و کوچك و بزرگب آنرا تا ذکر مدت همه را درج کند تا فوائد در آیه بر آن 
مرئب گردد 

۰ مستلهُ ۷۱۵۰- جملة وآشهذوا دنبای دلالت دارد که در هر معسامله بساید 
شاهد گرفت که اگر یکی از طرفین معسامله پشیمان شود و بسا بخواهد دبه بزند و 
کیفیت و شرائط معامله را کم و زیساد کند طرف دیگر برای دفاع شاهد داشته 
باشد و آیا امر در این آیه برای وجوبست با خير میتوان گفت چون برای ارشساد 
آمده‌ستحب اسنت 

مسثلة ۷۱۵۱- جملة ولا َضارٌکانبَولا هید اگر یضار فعل معلوم باشد معنی 
چنین میشود که کاتب و شاهد در تحمل شهادت و نوشتن ودر اداء شهادت و اقامةً 
آن نباید موجب ضرر طرفین معامله شوند و خودداری کنند و اما اگر فعل مجهول 
باشد معنی چنین میشود که بابد بکاتب وشاهد ضرر واذیتی نرسد وباعثزحمت و 
اذیت و رفتن و آمد ایشان نگردد زیرا تحمل واداء شهادت و آمد و رفت مجسانی 
وقطم مسافت کار مشکلی است و ظاهر این‌استکه مجهول باشد بقربنة و لوا 

سئله۱۵۲ بالات دارد که تعلیم و تعلم احکام‌بایداز طریقو حی‌الهی 
باشد ن‌ازطریق قیاس و استحسان و فلسفه‌بافی 

مسثله ۲۱۵۳ - سور نساء آیة ع - جملة و من کان غتافلیستعفت یعنی آنکه 
غنی‌است خو دداری کند دلالت داردبراینکه غنی‌باید از قرض کردن‌خودداری کندو 
آی۷۷۳ سورةبقره بَحسبَهُم لجاجل! 
را آلوده‌بقرض نکند بهتراست 


عم اف دلالت‌دارد که فقیرتامیتواند خود 


off‏ ,احکام‌القر آن 


مسثلة۴ ۲۱۵ - سورة بقره آیة ۷۸۰ واكان دوع فنظرة إلى میروآ 
تصدقو ا یز گم ان کُم من یعنی اگر مدیونی بفشاروسختی نتواند دین خود 
را بدهد مهلتی برای اوتا تمکن پیداکند واگر صدقه بدهہد بهتراست برای شما اگر 
بدانید» دلالت دارد که اگر مذیونی فقیر است باید اورا مهلت داد رسول‌خدافرمود 
گمالایج ل فرط وهو مو یژ فگذلك لابجل لك ان تیه دالت انير نی 
چنانکه برای بدهکارت که تمکن دارد جائزنیست دراداء دین تأغیر افکندهمانطور 
برای توجائز نیست پاوفشار آوری اگر بدانی درفشار است ونیز رسول خدا فرمود 
مأ نظرمعسرآأَظلّه ایو لقیامة به یلاله یعنی آنکه مهلت دهد به نسدار 
عدایتعالی اورا درسایة حود جای دهد روز قیامت روزیکه سایه‌ای جز سای لطف‌او 


مه 


مسئلةً ۲۱۵۵ جملا وان تصدقوا خير دلالت دارد که اگرمدیونی ندارد دين 
اورا بعنوان ز کوة حسابکنند واز اومطالبه نکنند واگر اورا بر اله کنندصدقه 
محسو بشده وبهتر است 

مسثلة ۲۱۵۶ - بویءالدقه کردن مدیون مشروط بحضور اونیست ولازم به 
گفتن ویا قبول‌اونیزنیست بدلیل اصل عدم الاشتراط ولیکن اگرباوبگوئی حوشحال 
میشود وغصة او برطرف شودگفتن بهتر است ویکی از مصارف ز کوة غارمین است 
وغارم همان مدیونست 

مسل ۷۱۵۷ - چنانچه ذکر شد مهلت دادن بفقیر مدیون واجب است ولی 
گذشت از او بعنوان صدقه اگرچه مستحب باشد افضل از آنو اجب‌است بدلیل کلمة 
خیره رسول خدا فرمود ان حب اننظ لمن قور جهنم فیط ریم لح 
بعنی آنکه دوست دارد از شعلة جهنم دور باشد در سایه‌ای باید بدهکاری را مهلت 
دهد ویا از حق خود باو واگذارد ویز فرمود سونو ملع 
حو اجنیا لديا ار لول یو امن ماکان الم وین فی ون اجه 
لین یعنی هر کس آسان بگیرد بر مومنی در حال سختی خدایتعالی آسان کند 


احکام دین وقر ض الحسن ost‏ 


بر او حوانج دنیا و آخرت اورا زیرا خدا درباری مومن است مادامیکه اودر پاری 
بر ادر مژمن دود باشد 

مسئله ۲۱۵۸ - آیه ۱۱ سورة نسام جمله من بعد وصية رصی‌بهاآودین یعنی 
ارث پس از وصیتی است که‌شده ويا دين است. این آیه دلالت دارد که اداء و میت 
قبل از سیم ارت بارد باشد 

سئله ۲۱۵۹ - طبق آبهٌ فوق اگریکی از وره‌اقرار کرد بدین‌میت ودیگران 
انکار کردند او باید بسهم نود نسیت بدین همان مقدار را بپردازد 

مسئله ۷۱۶۰- سورة مائده آیه ۲ - و تعاوئواعلی ارو التقوی یعنی باری کنید 
بکه.یگرد! برنیکی‌و پرهیز کاری‌وسورة بقره آیۀ ۱٩۵‏ خسو ال لح لمحیین» 
ن ٍىيقرض 
اللّقر ضا حس] یعنی کیست آنکه بخدا قرض نیکودهد و مانند این آیات دلالت دارد 
که بر مسلمین لازم است همدیگررا پاری کنند و بانك تعاونی اسلامی باز نمایند و 
قرض‌الحسن بدهند تا اینکه مسلمین‌محتاج بوام‌های دیگران که ربویست‌نگردند. 
قرض‌الحسن یکی از کارهای خوبی استکه‌عدای‌تعالیآنرامعروف خحوانده در آیۀ 


بعنی نیکی کنید که خدا دوست میدارد نیکو کارانرا و آیة 2-۲۴۵ 


۴ سو رة نساء»رسول دا فرمود من اختاج اليه ونم فى قرض وهويفدر 
عليه فلم بعل حرم الله عليه لب 
قرضی واو بتواند وندهد عدابوی بهشت را براو حرام گرداند و امام ششم فرمود 

با ة مکتوب افرضش تما E‏ قرو يك ان القرض لایکونالا 
فی بدالمحتاج والضدقهریما وقه 


۶ پعنی آنکه برادر مسلمانش باو محتاج شوددر 


فی ید برمحتاج یعنی بر در بهشت نوشته شده 
قرض به‌هیجده‌وصدقه بده و این حساب برای این استکه‌قرض نمیر سدمگر بدست‌محتاج 


وصدقه بسا پرسد بدست غیر محتاح 


مسئله ۲۱۶۱ - سور بقره ی ۷۸۳ فا سم بعضاً فلیوت پعنی اگر 
بعضی از شما بعضی دیگر را امین شمرد وچیزی باو داد اوباید امانت را ادا کند » 


قرض‌الحسن هم نوعی از امین دانستن مقروض است پس قرض گیر نده واجب‌است 


ون احکامالقر آن 


قرض را ادا کند واگر ندارد باید نیت او این باشد که در صورت تمکن ادا میکنم 
امام ششم فرمود ما موم بش ميعن ماله وهو محتا ییامن طعام الجنة 
ولایشرب من الرجیق‌المختوم یعنی هر کس مومنی‌را ازمالش باز دارد وندهدورحال 
احتباج او بمال؛ بخدا قسم از طعام بهشت نچشد و از آب گوارای سر بمهر بهشتی 
نیاشامد, 


در مسائل رهن 


مسئله۲۱۶۲- سورة بقره آي ۲۸۳- انم علی سروم تجلواکنبا فان 
و یعنی اگر در سفری بودید وبکسی دینی دادید و کاتبی که بنویسد نبودپس 
گرو گرفته شود این آیه دلالث دارد که گرو گرفتن جائز است ورسول خدابرای 
قرضی زره حود را نزد بهودی گرو گذاشت 

مسئله ۲۱۶۳ - برای هرحقی که در ذمة کسی‌باشد میتوان از او گروگرفت 
زیرا آب فوق عام است ورهن برای آنستکه مال وبا حقوق انسان ضايع نشود و 
اطمینان داشته باشد زیرا خدا تضبیع مالرا دوست نمیدارد رسول خدا فرمود ال 
آبکرهالقیل والقال و کثرة‌السوال واضاعةالمال» یمنی خدا خوش ندارد گفتگوی 
بیفائده وسئوال زیاد وضایع کردن مارا 

مستله ۱۶۷ ۲- رها مضه دلالت دارد کة رهن بايد عین خارجسی قابل 
قبض باشد مانند کتاب‌و فرش وخانه و اما دین را نمیتوان رهن گرفت پس رهن‌دین 
بدین صحیح نیست ۱ 

مسئله ۲۱۶۵- اگر راهن بعد از گذشت مدت رهن نیامد مال مرتهن رابدهد 
مرتهن اگر و کالت دارد میتواند رهن را بفروشد ومال خود را بردارد و اگر وکالت 
ندارد راهن را الزام کند بهر نحویکه میداند 


درمسائل ضمان ۵۵ 


احکام ضمان 


مسئلة ۷۱۶۶ سورة یوسف آية ۷۷ قالوا تفقذضوا ع الملك ولم جاء به 
حمل بعیر وأنا به ریم یعنی کارمندان یوسف گفتند مفقود کرده‌ایم پيمانة سلطانرا و 
برای آنک سکه بیاورد بار شتری گندم است ومن بآن ضامنم» این آیه دلالت دارد بر 
جواز ضمائت وضمانت یعنی چیزیرا برزمه‌گرفتن برای شخصی ویابرای اشخاصی 
رسول حداص‌بجنازه‌ای حاضر شد بآ نحضرت عرض شداین میت‌دو درهم‌مدیونست 
حضرت نمساز بر او نخواند ( بسرای اینکه چرا کوتساهی کرده در اداء دين ) و 
بمردم فرمود خودتان نمازبراوبخوانید علی ع عرض کردبارسول الله اینیودرهم بر 
ضمانت من که بدهم» پس رسول‌خدانماز بر آنمیت خواندو رو کرد بعلی ع وفرمود 
جزاكالله عن‌الاسلام خيراً 

٭سئلة ۲۱۶۷ حدیث‌مز ہو ردرمسئله‌قبلی دلاات دارد که ضمانت از مرده نبز 
جائز است و در این صورت میت یامه میشود زبرا مال از ذمة او منتقل شده 
بذمة زنده‌ای‌واما ضمانت ازطرف زنده زنده‌را بریء ال نمیکند زیرا ضمانت برای 
زنده ضمیمه شدن ذمه‌ای است مه دیگر ومضمون لهباید بضامن رجو ع کند زیرا 
رسول‌ندا فرمود رم غار یمنی ضامن عهذهدار و بده‌کاراست 

ءسللهٌ ۲۱۶۸ ضمانت قراردادیستکه بایدبرضایت ضامن‌ومضمو نله باشداگر 


ءصمه نله زاده باشد اما زضایت مضمون‌عته شرط نیست 


ماله ۴٣۶۹‏ اکر از بدضامن شدمضامو ن‌عنه یر واحت با بدز ید پپردازد 


گر بازن مصمون عنه ضامن شده باد آنچه پرداخته از مضمونعنه بگیرد واگر 


:دون ادت‌ضامن شده‌حقر جو عبمضمون‌عنه نداردولی‌وظیغةً وجدانی مضمون عنه این 
استکه‌ر داختهةاور ابدهد 


و احکام‌القر آن 


مسائل جُعاله 


مسئلة ۲۱۷۰ - سورة پوسف یه ۷۷ جملة و لمن جاء به حمل بعیسر دلالت 
دار که کارمنسدان حضرت یو سف اعلان کردند هر کس پیمانة سلاا لرا پیساورد 
یکبار شتر گندم برای اوست و معنی جساله همین است که‌بگویند هر کس فلان کار 
را بکند فلان چیز و یا فلان حق را باو میدهیم پس آیه دلالت بر جواز و “ر عت 
جماله دارد ۱ 

مسئلهٌ ۱۷۱ ۲- جعاله فراردادن چیزیست‌در مقابل کاری و باید آنکارحلال‌باشد 
والا جعاله باطل است و کارحرام اجری ندارد مثلا اگر اعلان کنند هر کس مژمنی‌را 
دستگیر کرد فلان چیز باو داده شود صحیح نیست 

مسئلةٌ ۲۱۷۲ سب مالیکه جاعل بر عهده گرفته لازم نیست قل از عمل 
بپردازد اما بعد از عمل لازممبشود که بپردازد بدلیل آبة ٩‏ سورة مائده آوفوابالعقود 


در مسائل صلح 


مسئله ۷۱۷۳ سورة انفال آیةٌ ١‏ اتقو ال واصلحُوا ذات یم پعنی ازخدا 
بت رسیدو آنچه بین‌خودتانست اصلاح نمائید این آیه دلالت دارد برمشروعیت صلح‌و 
چون متعلق صلح ذکر نشده اطلاق دارد ودر تمام عقدها و معامله ها و نزاعها صلح 
جائز است چه طرفین افرار کنند و چه انکار چه مال المصالحه معلوم باشد وچه 
مجهول‌چه دین باشد و چه‌عین‌وچه منفعت چه‌در ام و آل‌باشدو چه‌حقوق و چهدرخحونچه 


بین زوجین باشد و چه شریکین زیرا تمام اینها ذات البين است و لذا صلح را 


دد مسائل صلح ۶۷ 


سید الاحکام گفته‌اند 

مستلة ۲۱۷۴- سورة ۶ نساءآية ۱۱۳ .یرف کر من جیهم من أَمریصٍَ 
او مروف آو اصلاج ین ناس یعنی نیست خیریدر بسیاری از نجوای ایشان مگر 
آنکه امر کند بصدقه‌وبا معروف ویا اصلاح‌بین مردم؛این آیه‌دلالت دارد که‌صلح‌برای 
همه و اصلاح بین مردم‌وحتی بین کفار عوبست زیرا کلمةٌ ناس اطلاق دارد؛ رسول 
خدا فرمود اضلاخ دا الب سل منَاالصَلوق ایام یعنی اصلاح بین دونفر 
بهتر است از یکعمر نماز و روزه ۱ 

مسئلة ۲۱۷۵سسورحجراتآية ١‏ نون وا تاضلخوایینآعویکم 
بعنی همانا مومنین برادرندپس اصلاح کنید میان برادرانتان این آیه بخصوص نازل 
شده دراصلاح بین مؤمنین زیرا مؤمنین اهمیت‌دارندولی‌زمان‌ما بعکس شده ببهانة 
وقایع تاریخی گذشته بین مسلمین ایجاد نزا ع میشود در عوض‌املاح» رسول خدا 
فرمود لح جایَِلَِن رل لحم 

مسلثة ۲۱۷۶- سورة نسا م آیة ۳۵- ریا اضلاحا یوفالهُ تما یمنی اگر 
زوجین ارادةاصلاح داشته باشند دا وسائل آنرا فراهم‌میکند این آیه دلالت‌دارد که 
نیت‌اصلاح مژثروممدوح است 

سا > یم پوااق۳ لین لو الوا 


ی اي یعنی اگربین دو دودسته از مۇمتيننزاع وقتالی دافع شالت 
میانشان اصلاح دهید و در آیة ۱۲۸ سور نساءفرموره وال حير که در اصلاح 
نفع بسپاریست و نظام دین و دنیا موقوف بساصلاح است و شرح این آیه در باب 
جهاد گذشت 


AFA‏ احکامالق رآن 


مسائل اجاره 


ا و و 


مسثلة ۲۱۷۸- سورة قصص آیه ۲۶ قالت|حذیهما بات استأجره یرم 
اشنا جرت لو لین فالاتی اداناک اخدیابنتی مانینعلی‌آن اجر نی انی 
ججښج؛ بعنی یکی از دختران حضرت شعیب باو گفت ایپدرموسی را اجی رکن‌زپرا 
او بهتر پن کسی استکه‌اجیر نماٹی نیرومندو امین است‌شعیب بمو سی گفت‌میخواهم یکی 
از ايندو دختررا بتوتزویج کنم در مقابل اینکه اجیرم شوی‌هشت سال» این آیه‌دلالت 
دارد که اجاره دادن و اجیر گرفتن کار مشروعی است زیرادر سورة اتام آیۀ ٩۰‏ 
حفتعالی فرموده هه اقتد‌یمنی بهدایت انبیا اقتداکن در احکامیکه نسخ نشده‌باید 
بایشان اقندا کرد 

مسثلۀ ۲۱۷۹ - آیةٌ فوق دلالت دارد که اجاره بر دو قسم است اجاره هین و 
اجاره منافع» اجارة هین مانند اجار خانه» واجارة منافع مانند اجی گر فتن کسی را 
مدئی برای کاری که اجیر بایددر آنمدت‌برای مو جر کار کند مانند اجیر شدن‌حضرت 
موسی برای‌جناب شعیب 

مسل ۱۸۰ ۲-کلمة تمانی حجج دلالت دارد که باید مدت اجاره معین‌ومعلوم 
باشد و نیز بابد اجرت مقابل ممل معلوم باشد در حدیث مناهی از رسول‌خدا آمده که 
نهی انیستعملآجیرحتی یلم ماج ره یمنی نهی‌نمود از اینکه اجیری رابکار وادارند 
مگر وقتیکه اجرت او معلوم‌گردد 

مسثلة ۱ ۲۱۸- بایدطرفین اجاره‌عاقل و بالغ‌باشند وامامسلمان بودن‌شرط‌نیست 
زیرا رسو ل عدا و امیر - منبن برای غیر مسلمان اجیر شدند 

مسثلة ۱۸۲ ۷-طرفین اجاره باید بقرارداد جودعم لکنند بدلیل ولو 


کے موم رصم رده 


رسو لخدا فرمود نم اجیرا اجرهحبط الله عملهوخرم لَه رٍیح لح منی کسیکه 


مسائل شر کته ودیعه ۶۹ 


به‌اجیری‌درمزداوستم کندخدایتعالیعمل اور انابو دو بوی‌بهشت ابر اوحر ام گرداندونیز 
فسرمود له خافر کل الب لام آخدت دیسا أو اغتصب اجیرا آجره نی محقق 
خدایتعالی آمرزندة هرگناهی است (بشرط توبه) مگر آنکه دینی ایجاد کرده یامزد 
اجیریرا غصب اکند 1 


مسثلة ۷۱۸۳- سورة انفال آية ۶4 فلا یمافنتم الط یمنی بخورید 
از آنچه غنیمت گر فتیدسلالو پا کیزه!این آبه‌دلالت‌دارد که مجاهدین اسلام‌در غنیمت 
شر کت دارند ودر سورة نساء آي ۱۱ فرمود فشر کم فی الت یمنی ایشان‌شریکند 
در ثلث» از این آیات استفاده میشود که شر کت درمال مشرو ع است 

مسئلةٌ ۲۱۸۴-آیسات فوق دلیل است بر شرکت در اموال واما شر کت در 
ابدان مانن د آنکه چند نفر شر کت کنند با ابدان خود مثلا چند نفر حمال بگویند هر 
کدام کار میکنیم ودر آخردر منافع کار شر کت‌داشته‌باشیم چنین قراردادی‌دلیل‌شرهی 


ندارد وموجب‌غرور است ولذا جائز نیست مگر بعنوان تراضی طرفین. 


احکام وعو آمانی 


مسئلةٌ ۲۱۸۵ سو ر ةبقر هب ۲۸۳- قان امن بعکم بعضا لیوا لٍی تین اما 
یعنی !گر ہی از شما ببعض د دگر امانت‌داد آنکه!مانت‌باودادهشده‌بایدامانتر ابصاحبشر 
ادانمایدودر سورة‌نساء ية ۵ ال مر مان در االأمانات! لی اهلها بعنی‌خد!امر میک 
که شما اماناترا پامل آن ردنمائید این آیات دلالت دارد برمسائل ذیل: 


۵۷۰ احکام‌القر آن 


مسئلة عم ۷- اگر زیدی مالی نزد عمر وبگذارد وبگوید نزد نو امانت و او 
هم قبول کندویااینکه زید سختی‌نگوید ولی‌بعمرو بفهماند که این‌مالر! برای‌نگهداری 
نزدت میگذارم‌و او باشاره قبول کنددرهر دو صورت عمرو باید مالاو رانگهداری 
کند ودر وقت مطالبه باو رد نماید 

مسئلهٌ ۲۱۸۷- جملة مر کم دلالت دارد که امانت‌گذار وامانت‌دار بایدهردو 
مکلف و عاقل باشند پس اگر کسی مسالیرا نزد دیوانه و با طفلی امانت بگذارد 
صحیح نیست و اگر تلف شود ضامن نیستند و بچه میتواند باذن ولی خود مالیرا 
نزد کسی امانت گذارد و اگر طفلی مال کسیرا تلف کند پس از تکلبف باید ذمۂ 
خود را ادا کند 

مستلاً ۷۱۸۸- سورغمومنون آیة ۸- و این لماناتهم وَعهدمم رامُوت یعنی 
اهل ایمسان امسانات و پیسان خود را مراعات کنند » این آیه‌دلالت داردکه مر 
مسلمانیکه نمیتو اند امانت ویا پیمان حود را مراعسات کند نباید بپذیرد و نبساید 
غهدی بیندد 

مسئلة ۲۱۸۹ - اگر کسی بصاحب مال بگوید من امانت قبول نمیکنم بزبان 
ویاباشاره ولی‌صاحب مال مالرانزد اوبگذاروبعنوان امانت وبرود پس اگرتلف‌شود 
آنکه قبول نکرده‌ضامن نیست زیرا جملةالَدٍی وین براو صادق نیست‌اماچونسال 
مسلمان است حتی‌الامکان در حفظ آن بکوشد 

مسئلةٌ ۲۷۱۹۰-امانت گذار هروقت بخواهدمیتواند آنرا بگیرد وامانت‌دارباید 
فوری رد کند بدلیل اطلاق ای 

مستلة ۲۱۹۱ - اگر کسی از نگهداری امانت پشیمان‌شد ویاخسته ویامنصرف 
شدباید هرچه زودتر بصاحب مال برساند ويا خبر دهد و اگر عبر ندهد و مال تلف 
شود ضامن است 

مسئلةً ۲۱۹۲- امانت‌دار اگر در حفظ امانت کوتاهی کند ضامن است واگر 
کوتاهی وتعدی نکند و اتفاقاً مال تلف شود ضامن نیست بدلیل لایکلف اه نضاالا 


احکام ود بعه وامات 2۷۱ 


وسعها مثلا اگر در جائی گذاشتکه از دست برد ظالم وبا حطری مصون نیست 
ضامن است 

مسئلاً ۲۱۹۳ - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معین 
کند و بگوید در آنجا حفظ کن و اگر احتمال بدهی از بین میرود نبساید بجای 
دیگر ببری اگر امانت دار قبول کند نمیتواند بجای‌دیگر ببرد و اگربرد و تلف شد 
ضامن است 

مسئلاٌ ۱۹۲ ۲- جملة الی اهلها دلالت دارد که اگر صاحب مسال دبوانه شد 
آنکه آمانت دار است باید مالرا به‌ولی اوبرساند ویا بولی او خبر دهد واگر نه اگر 
تلف شود ضامن است 

مسئلةٌ ۲۱۹۵ - جملهٌ الی‌اهلها دلالت دارد که اگر صاحب مال بمیرد بساید 
آمانترا بوارت‌او برسانند ویا خبر دهند واگ ر کوتاهی‌شد ومال تلف گردید امانت‌دار 
ضامن است 

مسئلةٌ ۲۱۹۶ - اگر صاحب مال بمیرد و چندین وارث دارد بايد بهمۀ آنان 
خبر دهد پس اگر بدون اجازة سایر ورثه بیکی از آنان بدهد ضامن سهم دیگران 
تحواهد بود 

مسل ۲۱۹۷- اگسر اسانت دار بمیرد و یا دیوانه شود وارث و یا ولمی 
او باید هر چه زودتر بصاحب مال اطلاع و با امانت را باو برسانند بدلیل آیۀ فوق 

مسئلةٌ ۲۱۹۸- اگر امانت‌داربیمار شود و نشانه‌های مرگدر خود بیابدو اجب 
است اسانترابصاحب آن و يا وکیل او برساند و چنانچه دسترسی ندارد بحاکم 
شرع برساند و اگر تمکن نداردوصیت کند. وشاهد گیرد و اسم صاحب مال‌وجنس 
وحصوصیات مالرا تذ کر دهد واگر نه‌مشمول توو | آماناټک م که درسورۀانفال آیۀ 
۷ ذکر شده‌عواهد بود واگر مال از بین برود ضامن است 


arr‏ احکام‌القر آن 


احکام‌عاریه 


مسل ۲۱۹۹ عاریه عبارتست از دادن مالی‌را بکسی برای انتفا از آنتبرعاً 
و این یکنو ع تعلون اسنکه در آبة ۲ سورة مائده فرموده و تعاوئوا على ابر 

مسطلةً ۰۰ سورة ماعو ن آي ومع الماعون یعنی وای بر آنانکه منع 
میکننداز آنچه موجب تعاونست» پس نکه ازعاریه دادنچیزی بمژمن محتاج دریغ 
دارد مشمول این آپه است 

مسئلةٌ۲۲۰۱- گیر ند عاریه باید بداند که عاریه‌امانتست در آن خیانت نکند و 
بصاحبش برگرداند واگر تا وقت معینی گرفته از آن تجاوز نکند و اگر بر حفظ آن 
مواظبت نکند ضامن است وحق‌ندارد آنرابدیگری عاربه بدهد 

مسئلهٌ۲۲۰۲ساگر مالك‌عاریه بر ای‌منفعت معینی‌عاربه داد گیرنده بایدهمانطور 
وهمان نفعیکه ذکر شده‌عمل کند وتخلت نکند والاضامن است ۱ 

مسئله ۲۲۰۳- گيرندة عاربه‌در چند مورد ضامن است اول اگر شرطضمانت 
کرده باشد دوم - اگر تعدی و تفریطی کند که موجب تلف و یا نقصی شود سوم - 
اگر از غاصبی هاریه گیرد چهسارم - چیزیکه رهنی بوده بدون اذن مرتهن و راهن 
عاریه کیرد 

مسثلة ۲۷۰۴- مالك‌عاریه چیزیرا که بغیر داده‌نفع آنرا نمیتواند بدیگرن‌عاریه 
دهد مگر آن‌غیرراضی باشدومستأج ر چیزیر | که‌باجاره گر فته نمیتو اندبغیر عار به‌دهدمگر 
آنکه مالك اذن‌بدهد واگر مالك در اجاره شرط کرده باشد که باید خودت بهرهبری 
ته‌فیر نمیتواند پغیر اجاره ونه عاریه بدهد 

. مسل ۲۷۰۵- اگر دیوانه ویابچه ویامقلّس ویاسفیه مالیر! عاریه بدهندصحیح 


مسائل عاد يهو مسابقه evr‏ 


نیست ولی اگر باجازة ولی باشد اشکالی ندارد 

مسئلة ۲۲۰۶ اگرعاربه دهنده بمیرد عاریه‌گیرنده بایدعاریه رابو رة او بدهد 
واگر دیوانه‌شود باید بولی‌او بدهد ۱ 

مسئله ۰۸ ۷۲- کسیکه‌چیزبر! عاربه‌داده هروقت بخواهد میتو اندپس بگیردو بر 
عاریه گیرنده واجب است فوری تحویل دهد 


احکام شاه 


مسثلة ۲۲۰۸- مسابقه و گرو بندی اگر چه‌یکنو ع قماراسیت که ه رکس پیش 
افتاد مال‌المسابقه را میبرد اما این مسابقه در موردیکه برای باد گرفتن فنون جنگی و 
جهاد اسلامی‌باشد اشکالی ندارد بلکه‌لازم است سورة بوس تأیه ۱۷ برادران‌پوسف 
بحضرت یعقوبگفتند نی و کنیس تانب یمنی‌مارفتیم 
برای مسابقه ویوسف را نزد متا ع خودگذاشتیم پس گرگ اورا حورد این آیه‌دلالت 
دارد که مسابقه درامم سابقه بوده ودرشر ع اسلام در مواردسبق ورمایه تصویب شده 
سبق یعنی مسابقه دراسب دوانی ورمایه یعنی مسابقه در تیراندازی 

مسئلهٌ ۶۱4-۲۲۰۹ سورة انفال ریالم ماستطعتم نو الالتداردبر 
لزوم مسابقه درفنون جنگی چنانچه درمقدمات جهاد ذکرشد انا مسایقه در موردیکه 
سرف‌بازی باشد مشرو ع نیست ۳ 


و 


مسلةً ۰- حق‌شنعه حقی اس که‌شاز ع مقدسلسلام #ذافته بزای شريك + ی ا 
۱ ول 
2 


0 


ayy‏ احسکام‌القر آن 


در ملك در موردیکه اگر يك شريك سهم ود را بخیر بغروشدآن شريك دیگر حق 
دارد پول مشتربرا بدهد وبخودانتقال دهدواین حکم برای‌این‌استکه فشاروزحمتیکه 
از شر کت فراعم شده برطرف گردد ویکی از شریکین مستقل در مالکیت شود؛ از 
آیات قر آن استدلال شده بای ۷۸سورة حج و ما جَعل علیکُم فی‌اللبن من خرج 
کلمة حرج چون نکرۂ در سیاق نفی است عمومیت دارد وشامل مورد حق شفعه 
نیز میشود 

مسئلا ۲۲۱۱- سورة بقسره آي ۱۸۵ - بريد ! 


یکم اسر ولا رید بكم 
العسر یعنی خدابرای شما آسانی و استه وسختی نخواسته بنابراین چون شرکت‌در 
ملك کارمشکلی است دا بر ای‌شر یکین نخو استه ومیتو انند با اعمال حق‌الشفعه مشکل 
شر کترا زائل کنند 

مسئلةً ۲۲۷۱۷- حق‌الشفعه چنانچه رسول‌خد| فرموده‌حق فوریست یعنی تاخبر 
شد که زیدی سهم شريك او را حریده بايد برود بخود انتفال دهد واگر این حقرا 
اعمال نکرد ساقطمیشرد برای‌اینکه‌خریدار و فروشنده بز حمت‌نیفتندبدلیل نفیحرج 
درآبه پس اگر قیمت آنرا درشهر خود دارد باید سه روزه حاضر سازد واگردرشهر 
دیگر است‌مدت‌رفتو آمدبراین‌سه‌روزاضافه میشود پساگردر اینمدت نیاوردحق او 
ساقط است 

مسئلة ۲۲۱۳- حق‌الشفعه شرائطی دارد اول۔ این حق درملك غیر منقول‌است 
مانند خانه وزمین ومغازه دوم- شريك او بفروختن انتقال داده باشد بمشتری نه‌بنحو 
دیگر سوم- در موردیستکه دونفر شريك باشند نه‌بیشتر چهارم- ملك مشا ع باشدپس 
اگر تقسیم ومفروض شده باشد این حق موضو ع ندازد مگر در جائکه درنهر ویاراه 
حصو صی اشاعه باشد ؛ پنجم - صاحب حق تمکن داشته باشد از پرداعتن قیست » 
ششم - کافر نباشد در حالیکه مشتری مسلمسانست هفتم - ملك قابل قسمت باشد 
هشتم - تسأخیر در اعمالحق نکند. بسا فقدان این شرائط حق‌الشفعه نیست زيرا 
انتزاع ملك از مشتری برعلاف قاعده است و بساید بمسورد یقین و محل وفساق 


احکام لقطه ۵۷۵ 
اکتفا شود 


و 


احکام لقطه 


متلة ۲۲۱۷- له بضملام وفتح‌تاف چیزیرا گویند که روی زمین رهاشده 

باشد بدون صاحبچه‌طنل انسانی باشد وچه حیوان وبا چیزدیگرودر موردیکه آنرا 

برندارند وحفظ ننمایند تلف ویا ضایع گردد پس واجب کفائی استکه آنراگرفتنو 

وحفظ نمودن تا صاحبش پیدا شود وبا بحاکم شرع برسانند ودلیل آن آیة۲ سورة 

مائده وتعاونواعی ال و افو ۱ 

مستلة ۱۵ ۲۲ له اگر در معرض تلف وضایع شدن‌نباشد دلیلی بر گر فتن‌و 

حفظ آن نداریم پس مالی که در راهی افتاده همانجا بماند تا صاحیش آنرا بردارد 

مسثلة ۱ ۲۲- لازم است دولت وبا ملت مکانی‌را تعیین کنند برای‌حفظ لفطه‌تا 

هر کس چیزیراپیدا کرد ببرد آنجاو آنکه‌گم کرده برود دریافت کند واین‌کارلازم‌است 
بدلیل آیة تعاون 


احکام غصب 


مسل ۲۲۱۷- غصب یعنی استیلاء برمال و یا حق غیر بدون مجوز شرعی » 
آیات‌قر آن‌بعمومه‌دلالت برحرمت آن‌میکند نه‌بخصوصه مانند آیقم۱۸ سوربقره و آیۀ 
٨‏ سورةٌ نساء ولا تا لوا آمواگم بینکم بالسالل و آي ۳۵ سورة برالة وا 
کثیرامن الأخبار و الرهبان کرت انوال لاس باآباطلل یعنی بدرستیکه بسیاری از 


پیشوایان دینی و مقدسین اموال مردم را بباطل میخورند و خوردن مال بباطل شامل 


a‏ احکام القر آن 


فصب میشوو 

مسئلة ۲۲۱۸- سور N OER o‏ 
لیم یمنی‌هر کس برشماتعدی کردشما نیزبمانند آنچه تعدی کرده باوتعدی کنید. این 

. آبه‌شامل ۶صمب نیز میشودوشخص‌میتو انداز غاصب تفاص کند ومانند آنچه غصب کرده 

ازمال او بگیرد ودلالت‌برهمین مطلب‌دارد آیه ۴۰و ۱ ۷سورثشوری ۰۰ 

مسثله ۲۲۱۹مركلمة ٍعّدی اطلاق دارد شامل میشود ب رآنکه عین‌مالر| ببرد و" 
پامنفعت آنر اغصب کنتوهم آلکهتعودمباشرت کندو یاسبب‌شو دەچەعىدار تکب شود 
ویا بخطا که درهر صواتیث بایدجبران کند ۰ 


مسئلاٌ ۲۳۷۲۰ كلمة مثل مااعتدی وآبة ۴۰ شوری جملاً جزاء مسب و 

دلالت داردکه اگر عین مال مخصوبه موجود است بایدهمانرا از دست غاصب گرفت 
و اگر تلف شده مانند آفرا پ پس اگر خود غاصب حاضر بجبرانست که مختار میباشد 

از هر مالیکه دارد مانند آنرا فراهم کندواگر مسامحه ویا انکار دارد مالك حق دارداز 
هر مالی از اموال او که توانست بگیرد لیکن مانند آنرا اگربگیرد بهتر است 

مسئلة ۲۲۲۱- مئل در آیة شریفه ممکن است مساوی از هر جهت باشد مانند 
استکانی که شکسته مانند آن ازهمان کارنعانه وممکن است مراد از مثل مثل‌درحکم 
باشدو پا مساری در مالیت ماننداینکه يك‌خروار گندمر! غصب کرده بکخرو ارمانندآن 
که درقیمت مساوی باشدپساگرمثلی بماننداول‌نشدبأید مثلی‌بما نند ثانی ازاو بگیر ند 
ویا قبمت آنرا بدزهم ودینار" 

مسئلة ۲۲۲۲- اگر بناشد قیمت بدهد بایداعلیالقیم از وقت غصب تا هنگام 
تلف‌راپدهد 

مستلة ۲۲۲۳- قوائد ومنافع مالیکه غصب شده از مالك آنست‌پس اگرمنافیع 
تلف‌شده باید قیمت آنر! بذهد آنهم اعلی القیم از وقت‌ایجاد نفع تا وقت تلفو اگر 
انسافیرا حبس کرده و از کسب و کار وبهره بازداشته بایسد از عهدة بهرة فو تشده 


احکام غصب وت 
بر آید ومدیونست واگرچه‌غاضب ازمنافعو فوائد مغصو به بهره‌ای‌نبرده‌باشد 

مستلةً ۷۲۲۲۲ در تعاب اید ی کسال غصبی چندوست گشته باشد ما لككمیتواند 
بهر کدام آنان رجو ع کندپس اگر رجو ع کرد بیکنفریکه نمیدانسته و گوّل‌خورده‌مال 
خود را از او میگیرد واو رجو ع‌میکند با نکه او را مفرور کرده‌وگولزده 

مسثلة ۲۲۲۵- اگر کسی نگذارد مرد از مسجد ومدرسه ویا بناهای عامالمنفعه 
استفاده کنند حق آنانرا فصب کرده ومدیونست وهم‌چنین کسیکه درس خوان‌نیست 
برودحجرةٌ یکنفر درس‌خوانر! اشغالکند وهم‌چنین در مدرسه‌ایکه برای فقه پاطب 
وقف شده محصل ریاضی برودو آنجا را اشغال کند غاصب استو آي مَناعتدی‌شامل 
همة اينها میشود 

مسئلة ۲۲۲۶ چیزیکه گرو نزد طلب کار گذاشته اگر قبل از دادن طلب از او 
بگیرد حق او را غصب کرده و اسر کس دیگر غصب کند مالك و مسرتهن هر 
دو حق مطالبه دارند و چنانچه از او گرفتند باز باید نزد مرتهن باشد تا طلب او 
وصول شود 

مسثلة ۲۲۲۷- اگر سنگویا چو بی را بدون‌اذن مالك در ساختما نی‌بکار بردند 
باید در آورند و اگرچه برای غاصب موجب ضرر و خرابی شود و اگر تخته‌ایرا 
بکشتی خود کوبیده باید فوری در آورد و بمالك رد کند اما اگر انسان و یا 
سیوان ومال‌التجارة دیگری در کشتی باشد و موجب غرق آنها شود باید صب رکنندتا 
پساحل پرسد 

مسل ۲۲۲۸ اطلاق من اعتدی‌شامل است جائی را که‌غاصب‌دو نفر باشندپس 
هردو ضامنند وبایدهر يك ازعهدۂنصض‌قيمت بر آیند اگر تلف شده 

مستلاً ۲۲۲۹- اگر چیزبرا بعدازغصب ناقص‌نمود باید باضافه بر رومفصوب 
تفاوت قیمت آنرابدهد و اگر مثلاگوشواره‌ایرا فصب کرد و خحراب نمود باید مزد 
ساختنش را بدهد و اگر غاصب بگوید خودم مانند اولش میسازم مالك میتواند از 
او تپذیرد 


AYA‏ احکاه‌القر آن 


مسئلة ۲۲۳۰ - اگر چیزیرا غصب کرد و از اولش بهتر کرد مثلا طلا را 
گوشواره نمود حق گرفتن مزد ازمالك نداردواگر مالك گفت بصورت اول‌در آور 
باید در آورد واگر نقص قیمت نسبت باو لش پیدا کرد بایدتفاوترا بدهد 

مسثلة ۲۲۳۱ اگر در زمین منصوب زراعت کند ویا درخت بنشاند زراعت 
و درعت مال فاصب ولی باید اجسارة زمین را بدهد و اگر مسالك ببقاء درعت 
و زراعت راضی نباشد باید آنهسا را بکند و برد و اگر در زمین خرابی کسرده 
باید تفاوت آنرا بدهد و نمیتواند صاحب زمین را مجبور کند بفروش ویا اجاره 

مسئلاً ۲۲۲۲ - آنچه ببیع فاند گرفته شود حکم فصب را دارد پس اگر 
تلف شدباید على اميم را بدهد و هم چنین است در سایر احکام مگر اینکه‌تراضی 
حاصل شود 


احکام اقرار 


مسثلة ۲۲۳۴ اقرار عقلا بر ضرر خودشان جائز ونافذ است ولی اقراربنفع 
خودشان نافذ نیست مگر بابینه رسول خدا فرمود فراژالمقلاء علی تسه جار » 
آیات‌قر آنندلالت‌داردبر اعتباراقرار آیۀ ۱۳۰سورٌانعام وآیُ۳۷ سورةاعراف مها 
علی انيهم انم نوا اف » در این آیهحتتملی شهادت کار را بکفر که علیه 
حودشانست معتبر دانسته سورة آل عمرانآية ۸۱ راجع‌باقرار انبیا فرموده عافررتم 
وآعذتم علیذلك اصری قالواآفررنا یعنی آیا شما اقرار دارید و براین اقرار پیمان 
مراگرفتیدگفتند اقرار داریم» در این آیه اقرار انبیا را معتبر دانسته پس‌اعتبار اقرار 


مشروعیت دارد؛ و قر آن مبین قوانین نشریع است رجو ع شود بکتساب قضا در 
این رساله 
مسئلةً ۷۲۳۷ سور ملك آية ۱ قأعترفوابدنبهم فسحقالا ضحاب اشير ۰ 


احکام اقراد 2۷۹ 


یعنی پس‌اعتراف کردند بگناه عودپس‌دوربادرحمت‌برای اصحاب دوز خء خدایتعالی 
باقر ار واعتراف کفار ترتیب اثر داده وطبق اقرارشان عذایشان نموده 

مسئلةٌ ۲۲۳۵ - از آیات فوق استفاده شد که اقرار مکلف عاقل مختار اعتبار 
دارد نهاقرار طفل ویا دبوانه وبا مک 4 ومجبور ومضطر ولذا آنکه در اثر تهدید و 
تخویف ویا زیرشکنجه اقر اری کندباقر اراواعتباری نبایددادواگر اقرار به‌گناهی کرد 
حدبر اوجاری نمیشود 

مسل ۲۲۳۶ - اقرار شخص گاهی واضح و روشن است در اینصورت باید 
ترتیب اثر داد مانند اینکه بگوید عمرو از من هزار تومان طلب دارد و انامقربذ لك له 
در اینجا دین‌ثابت وبایدادا کندو گاهی اقرارمبهم است ونباید ترتیباثردادماننداینکه 

بگوید بهزار تومان اقرار دارم اما نگوید برای که" 

مبثلا ۲۲۳۷ اقرارگاهی بمال است وگاهی بحقی و گاهی بنسب مانند اینکه 
بگوید فلان کس فلان مقدار از من طلب دارد ویافلان کس در فلان معامله حقتقدم 
دارد ویافلان طفل فرزند من‌است‌اگر بچیز مجهولی اقرار کردبایداز خود اوتوضیح 
بخواهند واگر بچیزی اقرار کرد که معنی‌شرعی داردباید همانرا ترتیب اثر داد اگر 
معنی شرعی ندارد پس‌اگر اهل لغتی است ومعنی لغوی دارد باز بایدهمانراگرفتو 
واگر اهل عرفست وبا نچه اقرار کرده معنی عرفی دارد بايد همانرا ترتیب اثر داداو 
و اگر مبهم بود وتوضیح نداد اعتبار ندارد 

مسئلهة ۲۲۳۸-از آیات گذشته معلوم‌شد اگر کسی اقرار کردحا کم بایدطبقاقرار 
اوحکم کند اگرواجد شرائط اقرار است 

مسئلهة ۲۲۳۹- سورة نساء آیۂ ۱۳۵- با یا 1 آمواکونوا وا بالقسیل 
شهداء بر ولو علی انفیکم و وان وا بین نیگن نبا اوقتیر قان آزلی بهما 
یعنی ایمومنین از بپادارندگان عدالت باشید وبرای دا شهادت دهید و لو اينکه بر 
ضرر خودتان ویا والدین ویا خعویشانتان باشد اگر غنی باشذ ويا فقیر خدا سزاوار تر 
است بملاحظه. این آیه دلالت‌دارد بر چندحکم» اول. هر که‌ایمان‌دارد باید درایجاد 


A‏ 1 احکام‌القر آن 


عدالت وبپا داشتن عدل و دولت عدالت کوشش کند دوم ۔ در مقام شهادت اگراز 
اوشهارت‌خو استندبرای خد اشهادت‌دهدو اوملاحظه کندواگر چه برضررخودو کسانش 
باشد سوم ملاحظة ثروت و فقر وبزرگی و کوچکی کسیرا در شهادت نکند و برای 
خاطر غنی بنفع او شهادت ندهد و و و.چهارم- فرزند برای پدر و مادر و والدین 
برای فرزند میتوانند شهادت دهند و هم‌چنین هر خویشی برای حویشان حود و نباید 
شهادترا کتمان کند وبا از واقع تغییر دهد ودیگران نبایذشاهدرا متهم ساز ند باحکام 
فضادر این‌رساله رجو ع شود 

مسثلة ۲۲۷۰ علی‌آنشیکمدلالت دار دکه‌هر کس‌چیزی بگردنش‌هستو اجب 
است اقرار کند زیرا امر دراین آیه برای وجوبست 

مسثلة ۲۲۲۱- اگر کسی دینی برگردنش بود و فوت‌شد و ورثه او اطلاع 
دارند بحکم آیهٌ فوق واجب است بآن دین اقرار کنند و اول دین را ادا کنند سپس 
ماترله راتقسیم کنندو اگریکی ازورثه اقرار کرد وباقی‌انکار اوباقرار خود بسهم شود 
دین دا بپردازد یمنی اگر نصف برآست نصف دین‌را ادا کنند واگرثلث برست ثلٹ 
را وهکذا. 


احکام وصیت 


مستلة۷۲۷۲- صّیت‌بمعنی سفارش‌است واین عمل‌اقتداثی است‌بخداوانبیا و 
وسومنین اما وصیت خدا در سورة ناء آية ۱۳۱- ولقد وی انوا 
الکتاب من قل مانا گم آن اه یعنی بتحقیق سفارش کردیم بآنانکه کتابداده 
شدند پیش ازشما وبه شما که ازخدا بترسید و اما وصیت انبیا سورةً بقره آي ۲ 


وه 


ورضی بهاابر اهیم 


دم د رو 


یموب یبن اصطفی لکم لین قلاتموئن الا وانت‌سلمون 
یعنی سفارش کرد بآ ثین‌ خود ابراهیم فرزندانشر! ویعقوب سفارش کرد که‌ای‌فرزندانم 


احکام وصیت ۵۱ 


براستی خدا برای شما اسلامر! انتخاب کرد پس نمیرید مگر اينکه مسلمان باشید 
و اما وصیت مؤمنین سورة عصر آیة ۴ .و توا صوا بل و نوا نوابالصَبر یمنی 
همدگر را سفارش کردند بحق وسفارش کردند بصبر این آیات دلالت دارد برلزوم 
وصیت بحق 

مسثلة ۷۲۲۳- آية ۸۷ سورة مریم الکو الشفاعة من تخد نذا لرحمن 
عهد پعن مجرمین مالك شفاعت نشوند مگر اینکه نزد خدا پیمانی داشته باشند » 
مقصود ازاین‌عهد و پیمان‌چنانچه رسول خدا فرموده‌ابن‌استکه وقت مر گك عقائد خحوو 
را اظهار کندوبدین و آئين الهی شهادت دهدوسائل‌الشیعه‌در ابواب وصیت نقل کرده 
از رسول خداص که فرموده مایپ لاف من یت له له حت یه 
یعنی‌برای مسلمان سزاوار نیست که شبی را تمام کند مگر اینکه وصیت او زبرسرش 
باشدوفرمود من یوم دلوت کانتقصافی مرو توو عقل قبل بارس ول لو کیش 
وصی الم قالذاحضرئه وت اجتمع تاش ناوات الارض 
عالمالغبب والشهادة رن الرزجیم 1 اتی‌آغهد !لك فی‌دار الدنياآن ى هدنل 
الوخد لاقريك را مما بدك ورسولك وان لجع رازن 
ی السا را یاو لین کمازصفت وان اسان ما تراد اقول 
ما عدفت ودار اق كما آنزفت تالک آنت الحن‌المین له باطتی عند تیو 
صاجبی عند شتی و با زلی‌نستی|له له آبایلاتکلنیالیتفسی‌طرفة عبن آبداقانك 
ان تکلبیالی‌تفسی اقرب مان اناحیر فایس فی ابر وی واجنلرلی 
هدیا منشورائم ی وص‌بحاجَی دق رتیه في‌ُورة مریم بنی‌ه رکس 
وصیت خود را نیکو نکند وقت مرگ نقصی در مروت و عقل اوست»عرض شد يا 
رسول الله چگونه وصیت کند فرمود چون نشانةً مرگ رسید و مردم نزد او جمع 
شدند بگوید نحدایا توئی آفرينندة آسمانها و زمین دانای غیب و شهادت بخشندة 
مهربان نعدایا من عهدمیکنم باتو در دنا که پیمان خود را نزد تو میافکنم که گواهی 


5۲ احکامالقر آن 


میدهم که نیست معبودبحقی جز تو یکنائی و نیست برای تو شریکی ومحمد بنده 
و رسول تو است و بهشتو دوذخ وحشر وحساب ومیزان حق است ودین‌همانست 
که تو بیان کردی و اسلام همانست که تو بیان کردی واسلام همانس ت که تو بنانمودی 
و گفتار همانستکه تو بیان کردی و قرآن همانستکه تو نازل کردی و توئی براستی 
حق و آشکار. خدایا ای‌تکیه گاهم هنگام گرفتاری و ای همراهم وفت سختی و ای 
صاحب نعمتم ای خدای من وخدای پدرانم وا مگذار مرا بخودم يك چشم بهمزدن 
هیچ‌وقت‌زی راگر بخودمو اگذاری نزديك به‌شرمیشوم و ازحیردورمیگردم پس انیسم‌باش 
در وحشت قبرم وبرایم پیمانی قرار بده روز ملاقاتت در حالیکه‌پیمانم نشرشده‌باشد 
سپس وصیت کند بحاجت‌خود و تصدیق‌این عهد در سورة مریم است‌از آنچە ذکرشد 

باید دائست که وصیت باید بیشتر در اظهار حقاق ومعنویات باشد 
مما وهی کیب لیگ !داحض راد امو ترذ یا 
ره وین والاقربينَ بالمتوف قا لى المتقين» فمن بده بعدماسمكة فاّما 
انمه علىالين وه ناله تيمب لم فمن حاف من موسي جنا ااا ال 


موه و موی 


تم قاط له ور رَحیم یعنی مقرر شد بر شما که چون نشانه‌های مرگ 


۱ یکی از شما رسید» اگر مالی گذاشته وصیت کند برای والدین و نزدیکان » بعدالت 


وخوبی این وصیت حقی است برعهدة پرهیز کاران؛,پس آنکه تبدیل و تغییر دهد آنرا 
بعد از شنیدن آن هماناگناه آن بر کسانی استکه تبدیل‌میدهند پراستی خدا شنوا ودانا 
است» پس آنکه بترسد از وصیت کننده انحرافی و یا گناهی » پس اصلاح دهد بین 
ایشان‌گناهی براونیست بر استی‌شدا آمرزنده‌و مهر بانست» ازاین آیه احکامی استنباط 
شده که در مسائل ذیل بیان میشود ۱ 

مسئلاً ۲۷۷۵ - جملة کب دلالت دارد بر وجوب و لزوم وصیت بر کسیکه 


۰ مالی دارد و جملة لِلوالِدَيْن وَالاً هَن دلالت دارد بر جواز وصیت برای وارث و 


سایر خویشان 


احکاموصیت ۸۴ 


مسئلة ۲۲۳۶- مقصود از اقربین حویشانند که‌اگر وارث نزدیکتری‌نباشدارث 
میبرند مانندطبقثروم باوجود طبقهاول و یا طبقأسوم با وجود طبقهدوم پس‌باید 
در وصیت آنانرا منظور نماید 

مسئلةٌ ۳۷ ۲۷- مقصود از خیر مال است یعنی این‌تکلیف برای مالدار است‌تا 
بنواند چنین وصیتی بنمایدامادر اینکه چه‌قدرمال داشته‌باشد اختلافست و نظرصحیح 
آنستکه عرف بگوید مالدار است زیرادر عر فآنکه عبالاتی وارث برزیادی‌ندارد 
اگر ده هزار تومان‌داشت میگویند مالدار است واگر عیالات زیاد وارث‌برند‌زیادی 
دارد با داشتن صدهز از تومان او را مالدار نمیگویند پس اگر عرفا مالدار باشدبرای 
تخود وصیت کند 

مسئلا ۲۲۴۸ -کلمة پالمعروفٍ دلالت دارد براینکه وصیت باید بخیروعدالت 
باشد نه منکر» ومعروف بودنوصیت‌این استکه‌اولا-بزیادتر ازئلث که‌بوره‌ضرر زند 
وصیت نکند دوم- در وصیت ملاحظة فقر وغنای موصی‌له رابکند وفقیر را بر غنی 
ترجیح‌دهدسوم-اگرورنة فقیروبیچاره‌دارد برای همان‌ورثه‌وصیت کند ودورتررابر ‏ 
نز دیکتر مقدم ند ارددر اینضورتستکه وارد شد وصیت بخمس بهتر از وصیت بربع و 
دبع بهترثلث است‌سعد وقاص گفت‌بیمار شدم‌رسول‌خداص بعیادتم آمد عرض کردم 
ای‌رسول‌خدابتمام مالم وصیت کنم فرمود نه گفتم بنصف فرمود نه‌گفتم بثلث فرمود 
ثلث بسیار است‌زیراا گرذرية فقیر نگذاری بهتر است از اینکهمحتا ج‌بمردم بگذاری 

مسثلة ۲۲۳۹-فَاحلیلْسَقین دلالت دارد برلزوم وصیت برای مالدارکه‌ترژء 
آن دلیل بربی تقوائی است 

مسئلاً ۲۲۵۰- نله دلالت داردبر اینکه عمل‌بوصیت واجبوتغییروتبدیل 
آن‌گناه وحرام است حصوصاًبانهدیدیکه با جملة ان ال ینعم بیانشده و کلمة 
بعدماسبعه دلالت داردبراینکه گناه‌وحرام وقتی‌استکه وصیت راشنیده باشد و بداند 
ولی اگر بی‌خبر باشد خیر 

مسثلة ۲۲۵۱- کمن خحاف‌ین‌موص جنفاآوانم فاصلح ییتهم‌دلالت دار د که اگر 


ره احکام الق ر آن 


و صی وباشاهد ویا موص یلم ویا ورثه ویا جمیعاً نهمیدند که موصی در وصیت 
خود ميل بباطل وافراط وتفریط وبا وصیت بگناهی کرده اورا ازچنین وصیتی 
منع وارشاد کنند که وصیت اوطوری باشدموجب‌اصلاح بین‌ورثه ومو ص ی لَهمشودنه 
موجب فساد وضرر و گناه 

مسثلة ۲ - قاصلح ينهم فلا علب دلالت‌دارد که اگر وصی دید در وصیت 
تفریطی و باتو صیه‌بگناهی ویام و جب فساداست‌میتو اند بعضی ازموادآنر اتغییر و اصلاح 
دهد بین‌ور ثه‌موصی لهم و باطل راتبدیل بحق کندنه غیر آن و باید خدا را در نظر گیرد و 
نظر اصلاحی داشته‌باشد نەغرض نفسانی که دراینجا خدا غفور و رحیم است 

مستل۲۲۵۳- در جملة فمن بدله گفتیمءمل بوصیت و اجب استلیکناگر میت به 
بیشتر ازثلث وصیت کرده‌محتا ج‌بامضاء ورثه‌میباشد واگرامضانکردند نسبت به‌بیشتر 
از ثلث واجب العمل نمیباشد 

مسثلة ۰-۷۷۵۷ ۱ و ۱۱سورةهٌ تساعدلالت دارد که‌باید وره اول‌عمل‌بووصیت 
کنند سپس به‌تقسیم مابقی پردازند 

مسئلةً ۲۲۵۵- بمردن انسان‌ملك اوزائل‌ومنتقل بطلب‌کاران وموصی لهم‌ووره 
میشود پس‌اگر دین مستغرق بودتمام‌مال از طلب‌کار است واگر ماتركك زیادتر شدآن 


زیادی مال موصی‌لهم و ورثه میباشد واین درصورتی اسنکه‌موصی لهم قبول‌وصیت 
کرده و یارذوصیت نکرده باشند پس وصیت نامام و موقوف بقبول ایشانست و 
مادامیکه و صیت کامل نشده ناتمام است و مال مورد وصیت ملك متزلزل ورثه است 
پس اگر موصی‌لهم قبول وصیتکردند منتقل‌بایشان خواهدشد والا ملك منجزورثه 
میشود پس‌معنی جملاًمَِوَصة میشود منِوَعتية بل وپس از تکمیل وصیت و 
اخحرا ج‌حقء و صی لهمبقیمال بور ه تقسیم میشودو اگرو صیت کامل نشد یعنی مو صی لهمرد 
کردند دیگرمن بمدوصية موضو ع ندارد 

مستلاٌ ۲۲۵۶ -کلمةٌ من بعد و صية اطلاق دارد چه‌موصی‌به معین باشد وچه غير 


احکام وصیت هھ 


مين وچەموصى لهم معین باشند وچه‌غیرمعیندرهر صورت وصیت نافذ است‌بنابر 
این اگروصیت کرد در آمد یکسال‌فلان زراعترابفلان کس بدهیداشکال ندارد وهم اگر 
وصیت کرد بیکی از عموزادگانم صدتومان بدهیدباز اشکال نداردو وصیت‌صحیح 
است با اینکه موصیل معین نیست و بقرعه باید تعیین کنند و جائیکه موصی‌ب و با 
موصی له معین نباشد مسائل بسیاری دارد که برخمی از آن ذیلا آمده 

مسثلة ۲۲۵۷- اگر وصیت کرد بجزء مال حود جزء در قرآن بهفت يك‌اطلاق 
شد در آي ۷۴ سورة چجر هواپ لكي باب له جز مسوم و بده يك نیز 
اطلاق شده در آي ۲۶۰ سور؛ بقره اج علی کل بل نهن ما و بکمتر نیز 
اطلاق شده پس ه رکدامرا ورثه و وصی صلاح دانستند عمل کنند واگر وصیت کرد 
بچیزی و گفت‌چیزی بفلانی بدهیداین بسته بنظرورثه استکه چه‌چیز بدهند واگرگفت 
یکسهم باو بدهید کمترین سهم در ارث هشت‌یکست باید آنرا بدهنداگر موصی‌له از 
صاحبان سهام پیشتری نباشد 

مسثلة ۲۲۵۸-. اگر گفت هزار تومان فی‌سبیل له بدهید» سبیل‌الله درقر آن‌جهاد 
است باید بمصرف جهاد برسد و اگر جهادی باکفار نبود در جهاد برای دفع باطل 
و نشر دین و حقایق آن ودفع خرافات مصرف کنند و اگر این نیز نبود در راه حج 
مصرف کنند 

مستلاٌ ۲۲۵۹ - اگر وصیت کرده صد تومسان برای کمبه و بیت الحسرام» 
باید بحاجیان فقیر و ابن‌السبیل راه حج داد واگر وصیت کرد برای راه امام حسین 
و پاامامرضاء باید در راه تعلیم وتعلم قر آن بدهد و نمیتوان بخدام ومجاورین قبر 
ویا بضریح اندانعت زیرابرعلاف هدف‌و برعلاف راه و روش‌ایشانست 

مستلة ۷۷۶۰ وه اطلاق‌داردوشامل‌است وصیتی را که‌بزبان فصیح‌باشدو 
پا مجروح ویا بزبان الکن ویا لال ويا بنوشتن باشدویا باشاره که در تمام این صور 
وصیت صحیح وقابل اجرا است 

مسثلة ۲۲۶۱ لقن مطلق است چه وصیت برای خویشان مسلمان باشد 


as‏ احکامالقر آن 


و چه غیر مسلمان و کلمۀ علیکم دلالت دارد که باید وصیت کننده مسلمان و عاقل و 
مختار باشد ۱ 

مئل ۲۲۶۷ - جملا اذا رَد کم الموت دلالت دار د که هر کس شانه. 
های مررگرا در خود دید باید هرچه زودتر وصیت کندوبرای اولاد وصغار خودقیّمی 
تعیین نماید و اگر دینی درگردن داردبگوید وشاهدگیرد وسفارش بادا اکند وامانتهای 
مردمرا بصاحبانش پرساند وبدهی خود را بدهد و اگر زكوة نداده‌فوری‌ادا کندواگر 
واجباتی ازاو فوت‌شده‌بانجام آنها وصیت کندواگرمالی را جائی پنهان کرده وممکن 
است ضايع شودتذ کر دهد 

مسئلة ۲۲۶۳- انسان میتواند از وصیت‌خود بر گردد ومالیرا که وصیت کرده 
تصرف کند واگردومر تبه وصیت کرده‌در مواردیکه دو وصیت اتفاق دارند بايد عمل 
شود ودر موارداختلاف وصیت‌انی اعتبار دارد نه‌اول ۱ 

مسل ۲۲۶۲- اگر کاری کرد که‌معلوم‌شداز وصیت ودب ر گشته وضیت اوباطل 
میشود نسبت بهمان کار : 

مسثلةً ۲۲۶۵- انسان تانزديك‌مر گاختیار مالشرا دارد بهر کس بدهد وببخشد 
وهرجا که مشرو عاست‌خر ج کند ولی‌برای بعداز مرگه‌بیشتر ازثلث‌وصیت نکندواگر 

بیشتر از ثلث وصیت کند موقرف بامضاء ورثه میباشد وخوبست بهترین راه خیراترا 

0 درزمان مادفع خرافات دینی بهترین‌راه خیرانست 

مسثلة ع۲۷۶- سور ماده آية ٠۰۶‏ تا ۱۰۸- یاه لین ما هاده کم 
فرح کم لنوت نوس نان قواعذل نکم آخران نکم ان آنتم 
ریم م یلار فاصایتکم منیب موب تحبسونهما من‌بعدالصَلوة یمان باه ان 
ارم لانشتری پا ول وکا دافربی ورلاتکم تاش زارد آلّمن‌الالیین فان یر 
عل یانما استحقارناً قاحران یفومان مقامهما من احق لیم لاولیان قیفیمان 
اهتنا این شهادتسهما وم اعتده اشا ن ذلک‌آدنیان ات لها 


ارب و مر 


لی وجههاآر یخاقواآن‌تردایمان بندایمانهم و واتوالليعنى ایمومنین شهادت میانشما 


احکام وصیت : ۸۷ 


وقت رسید مرگ یکی از شما هنگام وصیت دو نفر عادل است یادونفر دیگر از غیر 
شما اگر در سفری . بودید که مصیبت مرگ بشما رسید » آندو را ن‌گهدارید 
پس از نماز قسم بخورند بخدااگر شك کردید درحقشان که‌بگویند نمیخریم بآن متا ع 
دنیا راواگرچه عویش باشدو کتمان شهادت‌الهی نمیکنیم‌زیر! در این هنگام از گنه 
کارانیم » پس اگسر اطلاع حساصل شد بر اینکه مستحق بدی شده و گناهی 
مرتکب شده‌اند دوشاهد دیگر میابستند جای ایشان از آنانکه استحقاق برتری دارند 
و قسم میخورند بخدا که گواهبودن‌ماسزاو ارتر است‌از گواهی ایشان و تعدی‌نکرده‌ايم 
زیرا در اینصورت از ستمگرانیم این عمل‌نزدیکتر است بآوردن گو اهی‌بر پایحقیفی 
آن ویا بترسند از اینکه قسمهائی ردشود بعد از قسمایشان‌و از خدا بترسید. در اینجا 
بهتر آنستکه مورد نزول آیه را مرقوم دادیم تا مطالب مبهم آیه روشن گردد روایت 
کرده‌اند عامه وخحاصه که تمیم دارمی مسلمان بود با دونفر رفیق نصاری بشام رفتند 
برای تجارت چون بشام رسیدند تمیم بیمار شد ونامه‌ای نوشت و آنچه همراه‌داشت 
در آن درج نمود ومیان اساسیۀ‌خو د گذاشت وبرفقای خودخبر نداد سپس بآندو نفر 
نصاری وصیت کرد و گفت اساس مرا بخانواده‌ام برسانید وفوتشد آندو نفر اساس 
او رانفتیش کردندوجامی از نقره که مکال بطلا و جواهر بودوسیصد مثتال وزنداشت 
پاگردن بندی از میان‌اساس اوبرداشتندوباقی را باهل‌او رسانیدند خانوادة اوبررسی 
کردند ونام او را دیدندکه آن‌جام طلا و گردن بند در نامه مندرج است ودراساسیة 
نیست بآندو نفر رفیق او گفتندآیا تمیم بیماری طولانی کشید که مخار ح زیادی‌داشته 
باشد گفتند حبر پرسیدند آیا در این سفر دزدی باو برخورده گفتندخیر پرسیدند آیا 
تجارتیکه موجب ضرر باشد کرده گفندد نه گفتند پس بهترین چیزیکه با او پود ما 
نمی‌بینیم و آن‌جام‌طلا و گردن‌بند است. گفتند آنچه بماسپرده همانستکه بشمادادیم‌پس 
ورئۀ‌اونزدرسول‌خداشکایت کردندرسول‌خداآندو شاهدراقسم دادبعداز نمازعصر ایشان 
قسم نعوردندورها شدندپس ازمدتی‌جام و گردن‌بندیدست آندو نفر آشکارشدوره‌نزد 
رسول خدا آمدند و گفتند مدعای مانزد آندو نفر پیدا شده رسول خحدا منتظر وحی 


AA‏ احکام‌القر آن 


شد و آیات فوق نازل شد رسول خدا امر کرد دونفر از کسان میت قسم بخورند 
سپس جام و گردن بند را از آنان گرفت و بورثه داد » احکامیکه آیه دلالت بر آن 
دارد ذیلا بیان میشود 

مسل ۲۲۶۷- جما شهادة نینک دلالت دار د که شاهدگرفتن‌بروصیت‌کارلازم 
ومشروعی استتا اینکه ماترك انسان ضایع نشود و کلمة ذواعدل دلالت‌دارد که‌باید 
دوشاهدعادل باشند وشهاهت فاسق اثری ندارد 

مسثلة ۲۲۶۸ - کلمشینگم دلالت دارد که باید شاهدَیْن از شما یعنی مسلمان 
باشند وشهادت‌کافر تبول نیست وجملة او آخران دلالت دارد که اگر انسان درسفری 
برد که دو شاهد مسلمان پیدا نشد میتواند دو شاهدغیر مسلمان بگیرد پس دلیلهائیکه 
میگوید شاهد باید مسلمان باشد تخصیص میخورد در این مورد بلی دو شاهد غير 
مسلمان باید در مذهب خودشان عادل باشند و دروغگو و حقه باز نباشند 

مسثلة ۲۲۶۹ اگر در حضر دو شاهد مسلمان پیدانشد آبا میتوان دوشاهدغیر 
مسلمان‌گر فت از تنقیح مناط که ناعلاجی باشد میتوان گفت بلی‌و لی ظاه رآیه‌رلالت 
میکند مفهوماً برنفی 

مسثلة ۲۲۷٠١‏ جملة فیقسیان دلالت داردبراینکه درصورت شاكورثه‌درصدق 
شاهدین‌بایدشاهدین‌قسم بخورند بهمین نحویکه در آیه ذ کرشده که‌مابرای‌متا ع دنیا و 
خویشی شهادترا تحریف و کتمان نمیکنیم و از کلمة مِنْبَعْد الصّلوة استفاده میشود 
تغلیظ در قسم یعنی در مسجد ویا مکانیکه در نظر عظمت دارد بعد از نماز واقع 
شود اگسر چه بر شاهد قسم لازم یست ولی در اینسورد بطور استثتسا بر شساهد 
قسم لازم شده زیرا شاهد در این مسثله بصورت منکر میباشد وا 
بایدقسم بخورد 

مستلة ۲۷۱ اطلاق‌قیشیمان دلالت داردبراینکه شاهد کافر نیزباید قسم‌بخورد 
در اینگونه موارد که شاهد بصورت انکار آمده و ورثه مدعی‌عیانت است ولی‌چون 


احکام وصیت و حجر 044 


کافر است باید بخدا قسم بخوردزیراکفاراهل ذمه‌خدا راقبول‌دارند 
مسثلة ۲۲۷۲ انعر تاآخحر دلالت دارد که اگر شامدین در وصیت ازطرف 
ورثه مظنون بخیانت شدند باید دو شاهد دیگر ببایند و قسم بخورند برای اجراء 
وصیت ونفی ادعای دوشاهد اول زیرا این دو شاهد باید صورتا منکر شوندتا قاهدۀ 
یی علی من آنگر صادق آید 1 
مسل ۲۲۷۳ - جملة یمان بان دلالت دار د که باید قسم فقط بخدا باشد و 


پمقدسات دیگراثرندارد. 
احکام حجر 


مسٹلۀ ۲۲۷۲ چندطائفه از تصرف درمال حود ممنوعند که آنانرا محجور گویند 
اول یتیم سور نساء آية ۵ وابتلواالیتامی حتی إذا بلغو ایکا فان ٣نم‏ منهم رفدا 
درالم انا کلوها اسرافا وبدازاه یعنی بیازمائید بتیمانرا تابوقت نکاح 
برسند پس‌اگراز ایشان رشدی دیدید اموالشانر ابایشان بدهیدو بطور اسراف‌وسرعت 
مال ایشانرا مخورید» این آیه دلالت برمطالبی داردکه ذیلا بیان‌میشود 

مسثلة ۲۲۷۵- مقصود از آزمایش بتيم مشورت‌بااو وهمراه او معامله کردنست 
اگر دیدند عقل‌معاش‌دارد و در معامله مغبون نمیشود باید مال او را بدهند 

مسل ۲۲۷۶- خثی ال یکاح دلالت دارد که اول بلو غ او قدرت‌برنکاح 
است و نشانة آن خعروج منی و احتلام است که در مسئلةٌ ۱۹۵ بیانشد ونشانه دبگر 
روئیدن موی‌عانه است چنانچه‌رسول خحدادرجنگبا بهودینی قریظه این‌رانشانابلوغ 
اطفال بهود قرارداد ودیگ رکلفت شدن صدا وباريك شدن سرو دماغ است اماهربك 
از اینهاکاشف تام نیست ودیگر سال است 


۵4۰ احکام الق ر آن 


مسل ۲۲۷۷- جملاقان شا دلالت دار دکه بلوغ تنهاکافی نیست بلکه 
رشد عقلی باید پیدا کند واگر نه از مال حود محجور است 

مسئلهٌ ۲۲۷۸ کامة آلینامی اطلاق دارد شامل دختر نیز میشود پس اگردختری 
حیض شددرحال رشد ویاتزویج کرد وبا بنه‌سالگی برشدعقلی رسید باید اموال اورا 
باو دادو مکلفست بحسنات و سیثات 

مسئلة ۲۷۹ ۲- جملة قادقعوا النهمآنوالهم دلالت‌دارد که‌برسیدن بلو غو رشد 
باید فوری مال اورا بدهند وتأخیر نیندازند بدلیل فاءقادفعوا که دلالت‌داردبرتمقیب 
بدون فصل میکند ۱ 

مسئلة ۲۲۸۰- لاتا وها اسر افاّیدارادلالت دار که بطور اسراف و عجله 
مال يتم را نخورید و اما بوجه مشروع که در مسئلهُ ۲۰۶۶ تا مسل ۲۰۷۰ بیانشد 
اشکال ندارد 

مسئله ۲۲۸۱ - ديل آي ۾ سورة نساء هد وا علیهم دلالت دارذ که چون 
مال پیم را دادید شاهد بگیریدواین دو فائده دارداول دفع تهمت از ولی که نگویند 
مال‌یتیم ‏ اخورده‌دوم- گر طفل‌منکر شود احتیا ج‌بقسم نباشد و جملة اکفی ینیب فرموده 
خدا محاسب کافی‌است باید ازحساب او تر سید 

مسثلة ۱۲۸۲ - دوم از کسانیکه از تصرف در مال خودمحجورند سفیسه 
است سورة نساءآية ۵ ولا وتو له اء آموالکم الى جعل الله لکیام زوم 
فیها وا کسوهم وقولوا هم قولا توف یعنی مدهید بسفها اموال خود را که‌نعدا 
آنرا برای شما قوام معاش قراد داده وروزی‌دهید و بپوشانید ایشانرا در آن اموال 
و گفتار حوب با ایشان پگو ید» این آبه دلالت دارد برچند مسئله که ذیلابیان‌شده 

مسثلة ۲۷۸۲ - لائونوا شامل تمام مکلفین است چه ولایت بر سفیه داشته 
باشند و یا خیر اما ظهور صدر و ذیل آیه این استکه مخاطب اولیایند بدثیل جملۀ 
وارزقوهم که مخاطب ولی سفیه است و مقصود از اگم اموال سفها است 
چرا اموالکم فرموده برا یآنکه اموال در تحت تصرف شما اولیاء است ومصرف 


احکام حجر ۵۱ 


کننده اولیایند 

مسثلة۲۲۸۴-د ر آي ۀفوق فر موده ار قوهم فیهاونفرموده‌ینهاز بر ااگرمنهامیفرمود 
معنی این بود که از اصل مال بایشان بدهید و این باعث از بین رفتن وتمام شدنمال 
بود اما فیها فرموده برای اینکه رزق سنها در اینمال است که با آن کسب کنند 
و از ربح آن بسفیه بدهند نه از حود مال پس آیه دلالت دارد که تکسب در مال 
سفیه برای ولی لازم اس ت که مال اورا بکار اندازد وبقدر نفقة او در آورد ولی زیادتر 
لازم نیست 

مسثلة ۲۲۸۵- دراین آبه سفیه‌رامخصوصاً مستقلا ذ کر نموده تا دلیل باشد که 
سفه علت‌تامه در حجراست چه‌قبل از بلو غ باشدوچه بعد و بطفولیت مربوط نیست‌چه 
سفه متصل بطفولیت باشد وچه‌در کبر عارض شده‌باشد 

مستئلة ۲۸۶ ۲- در آیۀ معلق شده‌حجربر سفاهتو تعلق حکم‌بر وصف مشعربر 
علیت است‌پس‌سفاهتِ علت‌حجراست‌چه‌حا کم‌حکم بکندوچه‌نکند پس بمجردظهور 
سفاهت ازمال‌خود محجور است و لوقبل از حکم‌حا کم‌باشد 

مستل/۲۲۸۷-کلمة کم دلالت‌دارد براختصاص جر باموال نه‌در حقوق 
وقصاص وطلاق وماننداینهابخلافپت که مطلقا ممنو ع‌است 

مسئلا ۲۲۸۸- سوم‌وچهارماز کسانیکه محجورند ازتصرف در اموال دیوانهو 

مفلس‌است که‌حکم سفیه را دارند ول آنستکه حاکم شر عحکم بافلای‌او کنددر 
اثر اینکه‌دین اوزیادترازمال‌اوشده دراینصورت حق‌تصرف‌درام و ال‌خودنداردوطلب 
کاران بایدمالاوراتقسیم کننده ر کس‌حصه‌ای‌مناسب باطلب‌خوذ بردارد ویادین‌شود را ۱ 
باو ببخشد تا ازافلاس خارج شود 


of‏ احکام القر آن 


مستلة ۲۲۸۹- سورة مریم آیة ۲۶- نرت للر خمن‌صومفلن) کوب 
نی بدرستبکه من‌برای حدای رحمان نذر کرده‌ام روزۂ سکوت پس هرگز سخن 
نمیگویم امروز با انسانی این آیه راجع بحضرت مریم است ودلالت‌دارد بر اینکه 
نذر درامم‌سا بقه بوده کلمةلر حمان دلالت‌دارد که نذرباید برای‌خدا باشدو جملقلنا کلم 
دلالت دار دکهو فای‌بنذرو اجب بوده براوو لذامیکوید من‌ه ر گز سخن نمیگویم 

مستلة» ۲۲۹ -سو رة بقره آي ۲۷مأَنقم ملد من را لیوا 
امین من آنصارٍیمنی و آنچه انفاق کرده وبانذر نموده‌اید پس‌براستیکه خدا بآن 
دانا است و برای ستمگران یاورانی نیست؛ در آیه ذکر علم حفتعالی بنذر بندگان و 
ردیف آوردن آنر | باینکه ستمگر بی‌باور است بواسطة ترك وفای بنذر وجوب‌وفارا 
میرساند بهزحال نذر پیمانی استکه بنده با نحدای خود می‌بندد وطرف پیمان حدائی 


استکه از همه چیز مطلع وبه نیت نذررکننده دانا است ولذا در این آیه فرموده ان 

له ولذا نذر وپیمان باغیرخدا صحیح نیست زیرا غبرخدا حاضر وناظر ومطلع 

نیست ولذا نذر منعقد نمیشود مگر اینکه بگوید نریم کذا وبا بگو يدعاق کذا 
. امام ششم فرمود اگر کسی نذر ی کندونام خدا را نبرد نذر او باطل است 

مستلهٌ ۲۲۹۱-- کسیکه نذر میکند باید توانائی برانجام نذر داشته باشد والا 

نفر او صحیح نیس زیرا لا اله ساسا امام نهم فرمود اگر کسی بگوید 

نذز کردم صد شتر و یا نذر کردم آنچه را توانا نیستم در راه دا این کار از عمل 

شیطانست و باطل 
مسثلة ۲۲۹۲ سورة حج ايه ۳ تذورمم یعنی بايد بنذر خود وفا 
کنند از اين آیه وهم از آية ۷ سورة الانسان یف بالنذر ويخافوْن یم كان 


احکام نذد ۵ 


وید 


شره مستطیرا یعنی نیکان‌بنذر خود وفامیکنندو از روزیکه شر آن نمابانست میترسنده 
استفاده میشود وجوب وفای به‌نذر زبرا امر برای وجوبست باضافه حقتعالی ردیف 
نموده وفای بنذر رابا عوف شرروزقيامت 

مسئلة ۲۲۹۳- کلم تور هم مطلق وشامل است نذر مشروط و غر مشروط 
راء مشروط مانندآنکه بگوید اگر فلان‌کار را کردم وبا اگر فرزندم سالم آمد نذر 
کردم صد تومان‌بدهم» غیر مشروط مانندآنکه بگوید بر دا است بر عهده‌ام که‌صد 


تومان در راه او خر ج کنم لوعَیآننق‌فی‌سبیلهمأومان؛در هر دو قسم وفای بنذر 
واجب است چنانچه مادر حضرت مریم نذر غیر مشروط نمود وگفت الی درك 


مافی‌بطنی محر 

مسئلة ۲۲۹۴ - نذر پیمانی است عبادی و لفظ کاشف لازم دارد و نیت تنها 
کافی نیست زیرا عبادت لفظی لفظ میخواهد 

مسثلة ۲۲۹۵- مورد نذر بساید را جح باشد یعنی واجب و بسا مستحب و 
با ترك حرام و مکروهی باشد زیرا ولیو فوا نذورهم امر است و متعلق امر بايد 
راجح‌باشد 

مستلة ۲۲۹۶ یذ ۳۴ سورة اسراء وأو وا پالعهد ناهد كان مسولا یمنی 
بعهد ود وفا کنیدء زیر! عهد مورد سئوال و باز حواست میبساشد امر در این آبه 
برای وجوبست و فرموده عهد مورد باز خواست میباشد وچیزیکه و اجب نبساشد 
باز و است‌ندارد 

مسئلهٌ ۷۲۹۷- سوره نحل آیة ۰٩۱‏ راوفوا بمهد ار ولاتتقضوا الان بعد 
من بعیگوع الک ون آنمانکم دخلا ینکم‌آن کون آماهی آزبی منأمة یمنی وفا 
کنید به‌پیمان باخدا ومشکنید سو گندها را پس از محکمی آن و بتحفیق شما خدا را 
بر حودنان کفیل نموده‌اید زیر! حدا میداند آنچه بجا آورید ونباشید مانند آنزنیکه 


ˆ احکام القر آن‎ ` a۴ 


تقض کرد رشتود را پس از تابهای منکن قسمهای خود را حدعه ومکر بین حون 

میگیر ید ببهانۀ اینکه فرقه‌ای از فرقة دیگر زیادتر است یعنی مبسادا چون از هدد و 
شو کت بیشتر از دیگران شدید قسم خود را بشکنید» این آیه دلالت‌دارد بر وجوب 
وفای بعهد»دیگر اینکه‌عهداعم از نذرو عهدوقسم‌است‌زیر افر مو د و اتقو االأمانًوعهد 
را شامل‌ایمان قرار داده 

مسئلك ۲۲۹۸- کم کفیلا دلالت‌دارد که‌خدا بهر کس مراقب است و همه 
کس مواظب اعمال و انعلاق خود باشد و کاری نکند که نسزد وجسدان خود 
سرافکنده باشد که حجل نزد و جدان جل نزد خدا است وجملة الَِمُلالت بر 
نهدید عظیمی دارد 

مسل ۷۲۲۹۹- آوفسوا پنهدالثو مطلق است از اینکه عهد و قسم بسدون شرط 
باشد و یا با شرط هر دو مورد واجب السوفاء است و نیز شسامل است مورریکه 
متعلق عهد و نذر واجب باشدو با غیر واجب پس اگر عهد کرد یك امر مباحیر اباید 
وفاکند 

مستلة ۲۳۰۰ کلمة‌عهد ال دلالت‌دارد که‌نذر و عهدبایدبنام خداباشدواگر نام‌فبر 
خمداباشدصحیحو واجب‌الوفانیست 

مسثلة ۲۳۰۱- اگربرامر مرجوحی قسم بخوردویا عهد کند واجب‌الوفانیست 
و نقض آن کفاره ندارو؛ رسول‌خدا فرموده مُنحلت على مین فرآی‌غیرها خی رآینها 
الى وخر یعن ی کسیکه سو گند ورد برقسمی پس بنظرش برسد که غیرآن‌بهتر 
است» همان بهتررا بیاورد مثلااگر نذر کرد وبا قسم‌خوزد وبا عهد کند برای‌مرتکب 
شدن‌عمل حرامی واجب‌الوفا نیست بلکه مخالفتءآن و اجب است‌و کفاره نداردواما 
اپنکه کفارة نفض عهدوقسم چه‌چیز است خواهد آمد 

مسثلة (۲۳۰-سورةبقره آیة۳ ۲۲و لاتجعلو ال ُرضة لیما نک نوا وا 
تلحو ابی الاس 2 یعنی‌نعدار ادرمعرض قسمهای‌خو دقر ار ندهیدپرای 
آنکه نیکی کنید وپرهیز گار باشید واصلاح بین‌مردم نمائید ومعنی دیگری ازاینآبه 


احکام عهدوقسم ‏ , اسف 


میتوان کرد و آنمعنی این‌استکه وخد! رابرقسمهائیکه بنام اومیخورید مانع از نیکیو 
تفوی و اصلاح قرار ندهیذو خدا شنوا ودانا است این آیه دلالت دارد بر مطالبی که 
ذيلا بیان‌میشود 

مسئلةٌ ۲۳۰۳- ازمعنی اول استفاده میشود که نباید بخدابرای‌هر مطلب‌جزئی 
پستی قسم‌خورد زیرا بایدعدادرنظر انسان عظمت داشته باشد ومکرر اورا درمعرض 
قسم نیاورد واین ترلاقسم نیکی وتقوی‌است ولذادر سورة قلمآي. ۰ فرموده وت 
کل حانِمین یمنی اطاعت مکن‌هرقسم‌خور پست‌را وچون حقتعالی در نظر انسان 
بزرگی شدقسم‌باو نمیخورد و درو غ نمیگوید واهل خبر میشود و مردم او را مصلح 
میدانندو در نتیجه مبتواند بین مردم اصلاح نماید چنانچه در آیه اشاره شده و معنی 
دوم این استکه قسم خدا را بهانة ترك نیکی و تقوی قرار ندهید و نگوئید چون 
قسم نخورده‌ام که دیگر کار خیر نکنم » پس فلان کار خیر وا نمیکنیم اگر کسی 
قسم خورد که کار یر نکندو با دیگر حق را بیان نکند باید بقسم خود اعتنسا نکند 
قسم او اثری ندارد و کفاره‌برای آن نیست 

مستلة ۰۲ ۷۳۰ س سورة مائده آی ۸٩‏ یادکم اله ال 
بواج کم بسا تسا 
املیکم اکسوم م آوتخریر رف 
ر خر سر مه بر ایا لک کرت با 
دا شما را مواخذه نمیکند بقسمهای بیفسائده که بدون فکر و اراده میخورید 
و لیکن مژاغذه میکند شما را بسآنچه متعهد میشوید باراده پس کفارة آن اطعسام 
ده مسکین است از معمولی ترین غذائیکه بخانوادة خود میدهید و بسا پوششی 
برای آنان و یا آزاد کردن بنده‌ای » پس آنکه نیسابد سه روز روژه بگیرد این 
است کفارة قسمهسایتسان چون قسم بخورید و قسمهسای خود را حفظ کنید 
چنین بیان میکند برای شما حقتعالی آیات خود را تا شا کر باشید. این آیه دلالت بر 
مسائل ذیل‌دارد: 


۵ احکام القر آن 


ع مور 


مسئلة ۲۳۰۵ - کلمة کت ار دلالت دارد که هر کسی بعمد و اختیسار قسم 
جود را بشکند برای او کفارهو اجب‌است و کفارة او اطعام‌ده مسکین وبا پوشاندن‌ده 
نفر وبا آزادکردن یك پنده استا کامة اوتخییر بین این‌سه استفاده میشود بهرکدام 
عمل کندکافی است 

مسئلة ۲۳۰۶- من وس دلالتدارد که‌طعام پست‌ویا بسیارعالی ندهدبلکه‌طحام 
معمولی متوسط بدهد 

مسل ۲۳۰۱۷- اطعام‌باین استکه‌باخود طعامرا ببردبمسا کین پرساندو با ایشانرا 
دعوت کند برسرسفرهوسیر شان کندو | گر حواست‌بدهدهر نفر بر ايك‌چاركنان کافی‌است 
زیرا اکثراً يك‌چارله سیر میشو ند 

مسئلهة ۲۳۰۸ س مساکین جمع مشکین است بساید متعدد بساشد و اگر بيك 
مسکین ده مرتبه غذا پدهد کافی نیست ومسکین آنستکه بتواند ز کوة بگیرد چنانچه 
در باب ز کوة بیانشد 

مسل ۲۳۰۹- پوشش مسکین بنظر عرفست لااقل باید پیرهن بلند ویا کت‌و 
شلوار باشد اما نعلین وبا کلاه کافی نیست وبرای زن پیرهن ومقنعه‌است 

مسثلة ۲۳۱۰ - فمن لمیجد دلالت دارد که‌هر کس استطاعت کفارة مذ کور را 
ندارد باید سه روز روزه بگیرد واگر بخواهد یقین ببرائت ذمه پیدا کند سه زوز را 
پی‌درپی روزه بگیرد 

مسلا ۲۳۱۱ اذاحلفتمماضی بمعنی مستقبل است بنابراین نقض فسم‌بعدازقسم 
موجب کفاره است اما قسم خو ردن بآ نچه گذشته کفاره‌ندارو مثلا بگوید فلت 
لاس نا اثری ندارو 

۲۳۱۷ - کفساره را ثمیتوان قبل از نقض قسم بدهد و اگسر نسیساناً 

و سهواً قمم‌را بشکند مواخذه و کفاره ندارد بدلیل لائانعذنا ان يبنا آخر 
سورة بفره 

مسئله۳ رواب نکمدلالت‌دارو که نبا یدانسان زودبزو ددره رچیز جزئی 


احکام عهد و نکاح 25۲ 


فسم بخورد امام ششم فرمود قسم مخورید لاصادقین ولا 
مسئلة ۲۳۱۴- کفار فشکستن عهدو نذر نیزما نند کفارة‌قسم است‌زیر! هرسه‌پیمان 


پانعدا است مگراینکه نذر کند روز روز معینی‌راءپس اکر عمداً افطار کند در آنروز 


کفارة آن‌مانند کفارة روزه ماه رمضان است 
احکام نکا r‏ 
سس 
مسئلهٌ ۲۳۱۵ سورةنور آية ۲۲ انکخو ال می‌ینکم والصالحین من عبا کم 


اکم نونوا راء همه من نضله واّ‌واسخ علیم یعنی و تزویج کنید زنان 


بی‌شوهر ومردان بی‌زن خود را و آنانکه‌شایسته‌اند از بندگان و کنبزان خود رااگز 


فير باشند مدا | 


فضل‌خود ایشانرا بی‌نیاز کند ونعدا وسعت‌دهندهو دانا است‌این آیه 
دلالت‌برمسائل ذیل‌دارد: 

سئلهٌ ۲۳۱۶- وانکحوا امر است ودلالت پرلزوم نکاح دارد رسول نعدا ص 
فرمود تنا كوا تناسلوا ای آباجی یم الامم يَوْمالْقيامة ولو الفط يعنى نکاح كنيد 
تا نسل شما زیاد شود زیرا من مباهات میکنم روز قیامت بعدد شما واگرچه بسقط 
باشد » ونیز فرموده شرار ما کم ارب یعنی بدترین مردگان شما آنانند کهعزب 
بمیر ند ونیز فرمود مااستفادامرۇ اة بعدالاسلام افصل من‌زوجة مت رهاط 
الیها ری زد آمرما وتحفظه (ذاغات عنها فی بها ومالهویمنی هیچ مردی فائده‌ای 
نبرده بعد از اسلام که بهتر باشد از همسری مسلمه که‌هر گاه باو نظر کند حوشش آید 
(حوشگل وبا نمك باشد) وهر گاه امرش کند اطاعت نماید وچون غایب شود خود 
ومال شوهرشرا نگهدارد ونیز فرموده لاح ستی فمن رغب عن‌سنتی فیس بن 
بعنی روش من نکاح است پس آنکه از روش من اعراض کند از من نیست» منظور 
شار عاز تزویج زیادشدن گویند؛‌توحید ومو حدین است متأسفانه در زمان ماموحدین 


A4‏ احکام القر آن 


رو بتقلیل شده و کثرت نسل بافقدان وسائل زندگی کار مشکلی شده باید متصدیان 
امور پیش‌بینی‌های مفیدی از جهت ازدباد صادرات بنمایند و عقل خدا دادی را 
بکار انداز ند 

مسكلة ۷ ناج در لغت قر آن دو معنی دارد اول بمعنی وطی و دخول 
ب حلیت و طی است پس هر جا کلمةنکاح آمده از قر بنثقبل و بعد 


دو م:معنی عقد زو جبت که. 


باید فهمید کدام معنی اراده‌شده مثلا در آیة فوق بمعنی عقد زوجیت است زبرادراین 
آبه امر نموده بسرپرستان وبزرگان که زیردستانرا تزویج نمائید پس برای بزرگان 
لازم است اطاعت اين امر 
مسئلة ,۲۳۱۸- الایامی مردان بی‌زن وزنان بی‌شوهر راگویند که باولیاءایشان 
امز شده وسائل تزویج ایشانرا فراهم سازند وامتثال این امر وقتی استکه مردی زن 
نداشته باشد واما اگر داشت دیگر امتثال این امر موضو ع ندارد . 
۱ مسل ۲۳۱۹- والصالحين دلالت دارد که تزویج موجب شایسته شدن است 
ومقصود حقتعالی این بوده که ترغیب بصلاح کند و لذارسول دا فرموده مُنْ 


و 


روج قداحرز نضف دینه بمنی آنکه تزویج کند » نصف دین خودرا حفظ 'نموده 

مسئلة ۲۳۷۰ وأنکجُوا امر است برای کسیکه شهوت اورا بیطافت کردهو 
ممکناست بعصیان افتدهامتثال این امر واجب است زیرا ترك حرام نموده 

مسئله ۱ - هم اه کیت ندارد بلی دلالت فی‌الجمله دارد که ازدواج 
باعث نجات از فقر میباشد ودلالت دارد بر اینکه عوف فقر نیاید مانع ازدواج‌شود 
زیرا خزائن فضل الهی کم نمیشود وممکن است بواسطة اطاغت امر ازدو اج فضل 
بیشتری عذایت کند چنانچه غالباً چنین است : 

مستلة ۷۳۲۲- نیکو نوا ففرا دلالت دارد که داشتن مهر ونفقه شرطازدواج 
نیست بلکه با نداشتن آن میتواند ازدواج کنند بشرط تراضی عندالإستطاءَة 


مسثلة ۲۳۲۴- سور نور آبة ۲۷ وليستعفض الذي نلايج دود ناحا ختی هم 
لین قضله یعنی بايد خودداری کنند آنانکه وسائل ازدواج ندارند تا خدایتعالی 


احکام نکاح ۱ ۱ ۱ ۵۹۹ 


ایشانر! از فضل خودبی نیاز کند این آیه فقیر را امر بصبر وجلو گیری ازشهوترانی 
نموده ودر آیة سابق باولیاء ایشان امر کرده که وسائل ازدواج ایشانرا فراهم کنند و 
فقر را مانع قرار ندهند پس منافات بین دو آیه نیست 

مث ۲۳۱۴- سزرة نساء آي ۲ قانکخواماطاب مین التّسایملنی لاس 
ربا إن فم لعافو اجِدّةٌ بنی پس زنان پاکیزه راتزویج کنید دوتادوتا وسه‌تا 
سه‌تاوچهارتاچهار تا پساگربترسیداز بیع التی پس‌یکزناین آیهدلالت بر مساثلذیل‌دارد 

مسئلة ۲۳۲۵- چون زمان جاهلیت بعضی از مردم ازسرپرستی یتیمان‌دوری 
میکردند واز خوردن مال بتیم اجتناب داشتند وبعضی از آنان بعکس هر دختر تیم 
صاحب مال و جمالرا بطمع مال او بعقد خود در میآورد درحالیکه‌نمیتوانست‌بعدالت 
سرپرستی کند حقتعالی آي فوقرا فرستاد که اگر از بیعدالتی دربارة دختران ینیم 
میترسید؛ ار زنان حوب دوتا دوتا تا چهارتا چهارتا تزویج کنید واگر از این‌هم‌نعوف 
بیعدالتی دارید یکزن بگیرید پس تزویج زنان متغدد مشروط بعدالت و مساوائست ‏ 
درنفقه و کسوة وسائر شئون و کسانیکه تمکن ندارند حق تعدد زوجات ندارند بنایر 
این تزویجی که در اسلام برای همه‌گان تجویز شده همان تزویج یکزنست 

مسثلة ۲۳۲۶ - ماطاب تک دلالت دارد که هر زنی موافق طبع انسان باشد 
تزویج او نو بست‌مگر اینکه دلیل خعاصی بر حرمت آن‌باشد که‌خو اهد آمددرز نانمحرمه 
پس‌زن ویا و کیل‌ویا ولی او یکی ازسه لفظیکه درقر آن‌آمده بایدبگوید اولنْکَحتّ 
بدلیل قول خدایتعالی وانکخُوا » دوم رَوَجِنک بدلیل قوله تعالی رَوْجناگها» سوم - 
مت بدلیل قوله‌تعالی فَاستَمتم ودرجواب‌هریکی از اینها که ایجابست‌مردبگوید 
یلك 

مسئله۲۳۲۷-نکا حعقدی است‌محتا ج بکاشنو کاشف آن‌باید لفظصریح باشد 

مسئلة ۲۳۲۸- در ایجاب وقبول باید لفظ ماضی باشد که دلالت برانشا کند و 
واگر مستقبل شد دلالت بر خبر داردنه انشاء ولذا صحیح نیست ۰ 

مسئله ۲۳۲۹- واو درمثنی ولا وزباغ جمع درحکم‌را میرساند نهجمع‌در 
زمانرا یمنی در یکزمان نمیتواند هم دو عیال بگیرد و هم سه و هم چهار که بشود 
نه عدر 


gee‏ احکام‌القر آن 


مسئله ۲۳۳۰ کلمة رباع دلالت دارد بر اینکه جائز نیست یکمرد بیش از 
چهار زن بگیرد مگراینکه یکی را طلاق دهد وعدۀ اوسر آمده باشد 

مسئله ۲۳۳۱- اگر کسی عقد نکاحرا مقید بزمان نکند اطلاق لفظ دلالت بر 
دوام‌دارد و اگر مقید بزمان کندازدواج موقت‌را میرساند که آنر امتعه‌گویندوورجواز 
وعدم جواز آن انعتلافیست میان مسلمین شیعه آنرا جائز میداند وسائرین غیر جائز 
باید گفت در اضطرار وبرای کسیکه تمکن ازازدواج دائم ندارد وهم خوف‌سقوط 
در عصیان دارد جائز است ودر آية ۲۴ سورة نساء .كلم مُخهیین عَيرَ شافحین 
اشاره بهمین مطلب است واگر خبری در حرمت متعه باشد چنانچه عامه میگویند 
باید حمل کرد برمورد تمکن از عقد دائم وعدم خوف عصیان 

مستل۷۳۳۲- سور بقره آیةع۲۳لاجناح‌طیکم تم الیساالمتصومن 


و ر ور اوو مور وم 


آوتفرضوالهن یر مهن لى الموسيع فدرم وعلى مقر فدرم متاعا بالنعروب ق 
خی امین ینی برشما باکی نیست اگر زنانراطلاق‌دهیدمادامیکه دعول نکرده‌اید 
ویاصداقی‌معین نکر ده ایدو بهرمدهیدایشانراءبر آنکه وسعت‌داردلازم‌است باندازة خود 
وب رآنکه وسعت‌نداردباندازۀ خود بهره‌ایست بخوبی سزاوار است بر نیکو کاران این 
آیه دلالت دارد بر اینکه در عقد اگر مهری ذکر نشد «قد صحیح است ولی زوج 
باید بهره‌ای بزوجه بدهد اما اینکه آن بهره مهرالمثل است يا چیز دیگر در جای‌هود 
خواهد آمد 

مسئلة۲۳۷۳- کلمةٌ وانکخوا دلالت دارد که‌در ترویج عقدلازم استو بصرف 
رضایت طرفین کافی نیست‌وعقد را خودمرد و زن میتوانند بخوانندو میتوانند وکیل 
بگیرند و وکیل‌لازم نیست‌مردباشد 

مسثلة ۲۳۳۴ زن‌ومرد تایقین‌نکنند که اجراه عقدشده نمیتو انند ود رامحرم 
یکدیگر بدانند امااگر وکیل گفت عقدرا خحوانده‌ام درصورتیکه عادل‌باشدکافی است‌و 
یکنفر میتواند ایجاب‌و قبول رابخواند 

مسئلةٌ ۲۳۳۵ - اگر خود زوجه عقد را بخواند بساید بگوید روت تفس 


احکام تکاح 2 


علی‌المهر الوم » زوج بگوید قبلت همین کافی است و اگر وکیل زن بخواند 
بگوید روت میتی لی المهر لمع » و کیل‌مرد بگوید قبلت لمو گلی» باز 
کافی است 

مسثلة ع۲۳۴۶- صیغة عقد را هر کس بزبان خود ميتو اند جاری سازد و لی‌اگر 
عربی بخواند بهتر است اما باید قصد انشاکنند یعنی بگفتن روخب قصد ایجاد 
زوجیت کند و مسرد بگفتن قبلت زوجه بودن آنزنرا قبسول کند و بايد در عقد 
نام طرفین صریحاً وبا باشاره معلوم گردد وشخص زوجو زوجه معین‌باشد 

مسئلة ۷۳۳۷- اگر زنیرا بدون‌اجازةٌ اوعقد کنندصحیح نیست مگرو قتیکه‌خبر 


شود آنعقد رابپذیرد وصحت آنر! امضا کند 
زنانکه ازدواج با آنهاحرام است 


مه ۲۳۳۸- سورفنا ,یه ۲۲ ولا تتکُو منک آبالکم من سابل مق 
نان فاجَةً ومفتاوساء مبیلاً یعنی‌نکاح نکنید آنچهرا پدرانتان نکاح کردندمگر 
آنچه درجاهلیت گذشته زیرا چنین نکاحی زشت وموردغضب و بدراهی است»دراین 
آبه حقتعالی نهی کرده ازتزویج زن‌پدر وبرای تأکید آنرا زشت ومورد غضب خود 
قرار داده زیر! ان عمل‌منافات بااحترام وتعظیم پدر دارد 

مسئلاً ۲۳۳۹-ظاهرو لاَتکِخّا نهی‌از عقد زن‌پدراست وهم چنین ظاهرمانگح 
پس زنیکه پدر عقد کردهبرای حود؛ پسر نمیتواند عقد کند مطلقا چه‌پدر دخول کرده 
باشد وچه‌وخول نکرده‌باشد 

مسئلةٌ ۲۳۴۰.-. کلم آباکم شامل است جدایی وجدامی رابنابر این نکاح زن 
جدابی و زن‌جدامی نیزبر نوه حرام است 

مسئلة ۲۳۲۱ زنانیکه برای مرددرقر آن‌حرام شده صریحآهفده طائه‌یباشد. 


s۳‏ احکام القر آن؛ 


۱- زن زناکار» ۲- زن‌پدران ۳ مادران» ۴ دختران ۵ خواهران؛ ع عمه‌هاء ۷ س 
نعاله‌هاء ۸ دختران‌برادران» 8-دختر خواهران» ۱۰- مادران رضاعی»۱۱خواهران 
رضاعی؛ ۱۲- مادر زن؛ ۱۳- دختر زنیکه‌بآن زن دخول کرده باشد ۱۷-عیال اولاد؛. 
نسبی» ۱۵- خواهر زن» ۱۶ جماع پازن حائض ۱۷- جما ع بازن در حال اعتکاف 
که شرح اینها درمسائل ذیل خواهد آمد 

مسئلة ۲۳۴۲- در سنت رسول خداص نیز هفده طاثفه‌از زنان برمرد حرام‌شده 
که میتوان حرمت آنانر ا نیز از آیات قر آن استخراج کزد» ۱ جماع با زن در روز 
ماه رمضان ۲- جماع و تزو یح‌زن برای‌شوهرش بعداز ملاعنه» ۳- تزویج زن درحال 
عده» ۴ جماع بازن در حال احرام ۵- تزویج زن در حال احرام» ۶- وطی زن بعد 
از ظهار و پیش از دادن کفاره» ۷- تزویج زن مشر که ۰ ۸- تزویج زنیراکه نه مرتبه 
طلاق‌داده » -٩‏ تزویج کنیز باداشتن زن حره ۰ ۱۰- تزویج زن کتابیه با داشتن زن 
مسلمه؛ ۱۱ - تزویج زنی با داشتن عمهٌ او» ۱۲ زویج کنیزی بدون اذن مولای او 
۳ تزویج کنیز باقدرت بر تزویج حره» ۱۴- تزویج کنیز دارالحرب قبل ازقسمت 
غنائم ۱۵- تزویج کنيزیکه مشتر کست‌بین‌چند نفردرملك» ۱۶- وطی کنیزیکه‌خر يده 
قبل از استبراء ۱۷- وطی کنيزیکه مکاتبه نموده ومقداری ازمال المکاتبه را پردانعته 
وانشاءالله تفصیل هريك خواهد آمد 

مسئلهٌ۲۳۴۴. آ نچه بو اسطة نسب حر امشده‌درقر آن۲ آی۲۳سورفنسآ رم علیکم 
آمهانک ناگم وعمانکبوحالانکم نات ال ينات نت یعنی حرام شده بر شما 
مادران شماودنحتران‌شما وخو اهران‌شماوعمه‌های شما وخاله‌های شما ودخترادبرادر 


ودختران څراهروتو ضیح هريك از اینها در مسائل ذیل است 

مسئله ۲۳۴۲- از آیٌفوق استفاده میشود که هفت‌طائفه زن‌از نسب برمرد حرام 
است اول مادراد یل کلمة مهاتکم و امهات شامل میشود مادر مرد ومادر پدر او 
و مادر مادر او هر قدر بالارودچه پنسب صحیح باشد و چه فاسد و چه بشبهه زیرا 
آمهات اطلاق دارد 


مسائل دضاع ۴و 


مسئلهةٌ ۲۳۴۵- دوم از هفت طاثفه دختر است بدلیل كلمة ناگم وبنات‌شامل 
است دختر و دختر دختر ودختر پسر ووختر نوه وهرقدر پاین رودچه تو لداینها از 
نکاح صحیح باشد وچه‌شبهه وچه زنا زیرا بناتکم اطلاق دارد 

مسثلة ۲۳۴۶- سوم ازهفت‌طائفه‌ع واهر است چه‌خو اهر ابوینی وچه آبی‌وچه 
امی زرا انم اطلاق دارد 

مسثلة ۲۳۳۷- چهارم ازهفت‌طائغه عمه‌میباشد و عمه شامل‌است خواهر پدر و 
خواهر جدپدری وخواهر جدمادری‌پدروهرچه بالارود باطلاق عَماتکم 

مسثلة ۲۳۴۸- پنجم ازهفت‌طائفه خاله میباشد واو خواهر مادر وخواهر جدۀ 
ابی وجدة آمی وهرچه بالارود لاطلاق خالایکم 

مسثلة ۲۳۴۹- ششم از هفت‌طائفه دختر برادر ودختر دختر او یا دختر پسراو 
هرچه پائین رودلاطلاق نابلخ 

مسثلة ۲۳۵۰- هفتم ازهفت طائفه دخترخواهر ودختر دختر او ودختر پسراو 
وهرچه پائین رود لاطلاق بنات الاخعت 


مسئلةٌ ۲۳۵۱ کسانیکه برضا ع (یعنی شیرخوردن) برمرد حرام میشوند چند 
طاثفه از زنانند که درقر آن‌وسنتذ کر شده‌سورة نساء آبه۲۳- هکم لتیار ضعنکم 
و أوانکُم من الرَضاعة یمنی حرام شده بر شما مادرانیکه شما را شیر داده‌اند و 
خواهران‌رضاعی شما واما دختر رضاعی که‌نزدیکتر ازخواهر است بطریق‌اولی‌حرام . 
- میشود واماعمه وخاله پس‌حرمت آنها ثابت است بسنت ` 
مسل ۲۳۵۷ - كلمة آرضعن وم الرٍضاعة شامل میشودرضا ع سابق ولاحقرا 
پس اگر زنیرا بطفل شیر حواری تزویج کردیم.و مادر آنزن طفل را شیر داد آنزن 


۴+ احکام القر آن 


خواهر رضاعی و مادر آنزن مادر رضاعی آن طفل میشود و آنسزن بر طفل 
حرام میشود. 

مسئلة ۲۳۵۳- رضا ع بمعنی شیردادنست ولی هرشیردادنی موجب حرمت 
نمیشود بلکه بحسب مقدار وزمانو کیفیت شرائطی داردامابحسب مقدار بایدبقدری 
شیر بدهد که گوشت طفل روئیده‌شود و یا استخوان او محکم گردد و يا یك شب 
و روز پی درپی او را شیر دهد و یا پانزده مرتبه بلافاصلاً شیر دیگری و بدون‌علط 
چیز دیگر باشد و این مقدار استفاده میشود از سنت و قبل از این مقدارنشر حرمت 
مشكوك و اصالة عدم الحرمة وبا اصالة الحلية جاریست. 

مسئلاٌ ۲۳۵۴ - اما بحسب زمان باید قبل از اتمام سال دوم طفل باشد زیرا 
بعد از دو سال اسر طفلسی را شیر دهند اثر رضاعی نسدارد و نشر حرمت 
نمیکند رسول دا فرموده لارضاع بعد فطام یعنی پس‌از حولین کاملین رضاعی 
نیست ۰ 

مسل ۲۳۵۵ - اما بحسب کیفیت باید طفل از پستان زن زنده‌ایکه‌بنکاح آمده 
شیر را بمکد تا سیراب شود و باختیار خود واگذارد پس اگر بدهان و بسا دماغ 
طفل بریز ند و یا بعداز مکیدن فی کند و با باحقنه‌باو شیر دهند اثرندارد پس شرائط 
رضاع در کیفیت چند چیز است اول- بچه شیرزن زنده را بخورد واگر از پستان 
زن مرده بنوشد نشر حرمت نمیکند. دوم-شیراز نکاح باشد پس اگرشیربچه‌ای را 
که از زنابدنیا آمده بخورد اثری ندارد سوم - بچه آنرایمکد پس اگر در گلوی‌او 
بریزنداثری ندارد. چهارم - شیر را مخلوط بچیز دیگر ننمابند » پنجم - شیراز 
یکشوهر باشد و اگر از دو شوهر باشد اثرندارد- ششم - بچه شیرراقی نکنند.هفتم 
پانزده مر تبه سیربخورد واگر هر دفعه دربین شیر خوردن نفس تازه بکشد یا کمی 
دربین‌صبر کند تا سیر شود و مجموعرایکمرتبه حساب کند اشکالی ندارد و اگردر 
بین‌شیرهاشیرزن دیگر و باغذائی بخورد اثر ندارد. 

مسئلة ۲۳۵۶ - بعد از آنکه رضاع بتمام شرائط حاصل شد هر چه بواسطةٌ 


مسائل دناعو مصاهرت و 


نسب حرام بوده بواسطة رضاع نیز حرام میشود رسول خدا ص فرموده يحرم 
نارضاح ما یْحرَمْ من الب یعنی حرام میشوداز رضاع آنزنانیکه حرام میشوند: 


از نسب 
زنانیکه ام ت حرام میشوند 


مسئلة ۳۵۷ ۷- مصاهرت یعنی دامادی واین اعم از این استکه دحول بکندیا 
صرف عقد باشد و بواسطة مصاهرت پنج طاثفه از زنانرا عدا حرام نموده یکی زن 
پدر استکه در آیة ۲۷ سورة نساء ذکر شد وباقی را در آیه ۲۳ همانسوره ذکر نموده 
وامهات نساتکم وربائیکماللاتی فی جور کم انیم الم تگونوا وخم 
بهی‌فلاناح علیکم وحلابل یدنک لین من اصلایگموآنتجمعا نماد 
!دنه کان عورا رَحماً یعنی و حرام شده برشما مادران زنان شما و ریبه‌های 
شما که در کنار شماینداززنانیکه بآنها دعول کرده‌اید» پس اگر دخول‌نکرده‌ایدبا نان 
باکی بر شما نیست و زنان فرزندانتان آنانکه از صلب شمایند و حرام شده جمع 


نسودن شما بین دو خواهر مگسر آنچه گذشته » بدرستیکه حسدا آمسرزنده و 
مهربانست در این آیه چهار طایفه از زنان بواسطةً مصاهرت حرام شده که ذيلا 
بیان میشود 

مسثلة ۲۳۵۸ -طلائفة اول مادرزن که‌بر انسان حرام است بدلیل نایک و شامل 
میشود مادر مادر زن را واین حرمت حاصل‌است بمجرد عقد 

مسثلة ۲۳۵٩‏ طائفة دوم دختر زنست که آنرا ربیبه‌گویند زیرا درتحت‌تربیت 
شوهر مادرشان بزر گ ميشوند بدلیل کلمة رَبائیکم واین‌شامل است‌دختر زنو دختر 
دختر زن وهرقدر پائین‌رود 

مسثلة ۲۳۶۰ دختر زن‌وفتی بانسان حرام استکه بمادر آندختر دخو ل کرده 


7 ۱ ۱ ۱ احکام الق رآن 


ظ ماع دوه 


باشد بدلیل اللاتی دتم هن پس اگر بزنی دخول نگرده میتواند دختر او را بگیرد 
بشرطیکه مادر او را رها کند قبلا 


مسثلة ۲۳۶۱- طائفة سوم زن پسر است که آثرا حلیله میگویند زبرا نظر 
برآنها حلال است پس نکاح زن پسر بر پدر: حرام است و مقصود از پسر پسرنسبی 
است نهپسر خوانده بدلیل کلمة من آضلابکم پس زن پسر خوّانده را پدر آن پسر 
میتو اند بگیرد 

مسل -۲۳۶۲- طایفةً چهارم‌خواهر زنست که حرمت آنحرمت جمعی است 
یعنی دو خواهر رادر زمان واحد بنکاح خود آورد حرام است‌بدلیل جمله جوا 
و امااگر یکیرا عقدکند وسپس از اومفارقت کند بفسخخویابطلاق ویابموت» خواهر 
دیگر را میتواند عقد کند 

مسثلة ۲۳۶۲- مقصود از دتم بهن در مسئلاً زباب دخول و جماحست نه 
صرف‌حجله‌رفتن ویاپرده‌انداعتن ویابوسیدن 

مسئلة ۲۳۶۲ ربیب انسان بر انسان حرام است چه در تحت تربیت انسان 
باشد و چه نباشد و چه آندحتر قبل از نکاح بدنیا آمده باشد و یا بعد از مفارقت 
و قیدلایی فی‌حجنور کم فید غالبی‌است و اشاره باین استکهآنانر! برای تربیت‌زیر 
پرلطف خود بگیرید 

مسئله ۲۳۶۵- بدانکه اجتما ع و انس بين اجتما ع مقدمة کمالات و مطلوب 
الهی است ولذا امرشده باجتماع درعبادات ویقاء اجتما عببقاء افراد بنکاح وازدواج 
است وخدایتمالی نکاحرا برای مودت و رحمت بین زوجین مقرر فرموده و یکی‌از 
اسباب انس و مودت نکاح است ولذا در آیة ۲۱ روم فرموده ومن آیا وق کم 
من‌آنشرکم آزواجاتسکنوا له وجعل موه و نی واز نشانه‌های‌قدرتش 
این استکه آفرید برای شما از خود شما جفتها تا بسوی آنها انس‌گیرید و قرار داد 
بین شما دوستی (در فصل شهوت) ومهربانی (در فصل پیری)» وچون اقارب انسان 
بدوف نکاح » انس و مودت دارنذ عقتعالی نکاحر/ در اقارب منع کرده و در اباعد 


احکام د نان محرمه ¥ 


قرار داده تا انس و محبتی ایجاد شود وچوندر اباعد اجتماع نسبی نیست اجتماع 
و انس سببی حاصل شود مثلا انسان با اعمام و اخوال خود نزدیکست و اجتیاج 
بسبب نیست و اما در پسر عمو و اله‌زاده و دورتر چون نسب تضعیف میشود دا 
آنرا چبران کرده بسبب نکاح و چون در ميان دو خواهر مودت نسبی بوده وجمع 
ایشان در زوج واحد موجب تباغض‌و کدورت میشود آنرا تحریم‌نموده‌است 
مسئلةٌ ۲۳۶۶- یکی از زنانیکه نکاحشان‌حرام است زن شوهردار است‌بدلیل 
آي ۲۷ سورة نساء و منت مالسا یعنی حرام شده بر شما زنان تزویج شده 
وهم‌چنین زنانیکه درعدة شوهر حودند بعداز طلاق زیرا زوج آنها احق بآ نها است 


ا ی 


برجو ع وعلاقة اوبکلی‌برطرف نشده‌بدلیل آیة ۲۲۸ سورة بقرهو مهن احن‌بریهن 
بعنی شوهرانشان احفند به‌بر گردانیدنشان 

e ۳‏ ۳ مر وم دوه ریا وود رو 

مسثلاً ۲۳۶۷- سورة بقره آیۀ ۲۲۱-و لاننکحواالمشر کات حتى بۇ ن‌ولامقمومنة 

یو ی و ا مهم و ا مت سوق من رو و م 

غبرین مشر کډ ولواعجبنکم ولاتتکُوا المش کین نی ینوا ولعبد مزین خبرین 

و مر ارام ی ا الارن سعد وزنان مش کات | نکاس زکنیدتاایمان 

مشرو ولواعجیکم اولك يدعو الی‌النای» یعنی وزنان مشرکاترا نکاح نکنیدتاایمان 

آورند وه رآینه کنیزی موّمنه بهتر است از زن مشر که واگرچه جمالو کمال او شما 

را بعجب آورد ومردان مشر کرا زن‌مدهید تاایمان آورند والبته بنده ممن بهتر است 


از مرد مشرك واگرچه مالو کمال اوشما را بعجب آورد؛ آنان بسوی آتش میخوانند» 
اين آیه دلالت دارد که تزویج بااهل‌شرك جائز نیست 

مسثلة ۲۳۶۸ - درحکم مشر کندغلاة ومفوضه‌وشیخیه وعلی‌اللهی بدلیل‌همان 
آیاتیکه در مسائل ۱۲۷۱ ۲۲۹ ذکرشد 

مسثلة۹ ۲۴۶ آي سو رةمائده و المخصنات من ینابر المخصنا تمن ان 
و توالکتابمن کم إذا یره ورن بمنی و حلال شده زنان آزاد ازمومنات 
و زنان آزاد آنانکه کتابداده شده‌اندپیش ازشما چون مزدایش بر :بدهید» این آیه دلالت 


داردبرجواز تزو بج‌زنان‌اهل کتاب بعنی‌بهودو نصاریولی بای آنهارا ازنهوردن نزیر 
و آشامیدن شراب‌منع‌نمود بهر حال تزویج ز نان کتابیه مکروه و تركه آن‌او لی‌است‌زیرا 


۸ احکام‌القر آن 


ممکن!ست اولاد آنان حبالامهم کافر گردند 

مسئلةً ۷۰- در مسئلةً سابق ذکر شد که تزویج زنان کتاییه جائز است ولی 
نمیتوان باهل کتاب زن داد زیرا مسلمه بر کافرحرام است بدلیل لاهن حل لَه که دز آبۀ 
۰ سورة ممتحنه است 

مسئلة ۲۳۷۱- اگریکی از زوجین‌کافرین مسلمان شد پس‌اگر زن‌مسلمان شود 
باید از مردکافر جدا شود وعده نگه دارد اگر زوج‌او در عده او مسلمانشد بازدواج 
سابق میمائند وعقد جدید لازم نیست‌واگرمرد مسلمان شد وزن‌او کتابیه‌بووومسلمان 


نشد بزوجیت باقی میمانند 


احکام مهر 


مسئلة ۲۲۷۲- سورة نساء آیة ۲ و ئ لام صدفاتهن بحل قطن لمن 
یو متفه نامر یمنی صداق ( مهریه ) زنانرا بطیب خاطر بدهید پس 
اگر آنان چیزی از آنرا بمیل خود گذشت کردند » بخورید گوارا و سازگار » 
این آبه دلالت دارد که‌جائز نیست کم کردن از صداقیکه ضمن عقد ذ کرشده ویابا کراه 
چیزی از آنراگرفتن وباید زوج تمام مهر را هرقدر بوده بپردازد_ 

مسثلة ۲۳۷۳- سورة نساء آي ۲۰- وآيتم یهن قنطازافلاتاخدوا یی 
آتأحذونه هنا ورام میا رف تاعلونه وقدافضی بعکم الی‌ینض واد بتکم 
میثافا یه یمنی اگر مال بسیاری بزنان دادید بعنوان صداق چیزی از آنرا از زن 
نگیرید آیا به‌بهتان و بدی آشکار آنرا میگیرید وچگونه میگیرید و حالآنکه بعضی 
از شما ببعض دیگر رسیده (یعنی دخول کرده ) و گرفته‌اند از شماپیمان محکم» این 
آیه دلالت دارد که صداق هرقدر زیاد باشد اشکالی ندارد ولی اگر بقدر مَهرالشته 


باشد بهتر است وتمام مهر رابایدبزن رد کرد ویدخول‌تمام صداقبرعهدة زو ج‌مستفر 


میشودبدلیلکلمة افضی 

مستلة۲۳۷۳-لاجنا علیکم[نطَلیساء مالم مسون آزتفرضوا 
ون على موی ره وَعَلى المفترقدرةُ متاعایالمعرونی عفاعّی تن يعنى 
با کی پرشمانیست! گرزنانر اطلاق گفتیدمارامیکه دخحول‌نکردهو چیزی بعنو انمهرو اجب 
نکرده باشیدو به ر«دهیدایشانر ابر آنکه‌وسعت‌دارد بقدر وسعش و بر آ نکه‌وسعت نداردبقدر 


خود بهره‌ای حوب سزاواراست برمتقین؛ این آیه دلالت‌دارد برعدم وجوب ذکرمهر 
در عقد نت حپس اگر برای زنی درعقدذ کری ازمهر نشد ودخعول هم‌نشد اورا طلاق 
دادندبایدچیزی‌باو بدهنده‌هر کس‌بقدر تو انائی‌خود 

مسثلة ۲۳۷۵- سورةبقره آية ۲۳۷ وان طفشو هن من قبل موق مهن 
دی ارف شنت بى یر نوی 
سو االفضل ینم نیو اگرزنانر اطلاق‌دادید پیش ازدنعول و مهری‌معین کرده‌اید پس 
نص فآ نچه معیتّن کرده‌اید بپردازید مگر اینکه ببخشند ویاکسیکه پیو ندنکاح‌بدست 
اوست بگذرد واگر بگذرید بتقوی‌نزدیکتر است و فضیلت بین‌خودرا فراموشمکنید» 
این آیه‌رلالت داردبر مسائل‌ذیل: 


مسئلة ۲۳۷۶ کلمة فَرَضتّم دلالت دارد که بخواندن عقد مهر برذمۀ زوج‌ثابت 
میشودو نصف‌مافرضتم‌دلالت دارد که‌طلاق قبل از دهول‌مو جب ثبوت نصف هر ای 
است مگر اینکه زوجه و یا ولی او چیزی از مهر را صرف نظر کنند » البته خود 
زن میتواند نمام مهر را پبخشد و بگوید بخشیدم یا هبه کردم و یسا از مقداری از 
آن گذشتم 

مسثلة ۲۳۷۷ - و عقدة الیکاج دلالت دار دکه ولی زن که پدر و یا جد او 
بساشد, میتواند بعنوان ولایتی که دارد چیسزی از مهر را بسزوج هبه کند بشرط 
مصلحت وجملةانتعفُوا دلالت دارد که‌مرد نیز میتو اند بخششکند یعنی بااینکه‌دحول 
نکرده تمام مهررا بپردازد ویا اگرقبلا پرداخته بریالذمهکند 


.1 ۰ احکام القر آن 


مسثلا ۲۳۷۸ ولاتنس واالقضل دلالت دازد که طرفین بساید گذشت و 
احسانرا فراموش نکنند و هم چنین در هرمعامله مستحب است انسسان گسذشت 
داشته باشد 


احکام ناسا زگاری زن و شوهر 


مستلة ۷۳۷۹- سورة نساء آي ۳۷ -لرجال فو امون على الیْساء پما فصل ال 
هی عضو بم انا نآنو الوم لضالحات تانب خافظاث لب پم حَظ الط 


ان تخاو نىش و هى تون امجروهن نی المتضاجم واضر ماک لوا 

لبه میاه نع کی رآیعنی مردان‌فرمانروایندبرز نانبسبب اینکه خدا برتری 
داده بعضیرا بربعض‌و بسبب اینکه‌از امو ال حود انفاق کنند پس‌ز نان شایستة‌فرمانبر دار 
ونگهدارندة غبابند بآ نچه دا نگهداشته (یعنی اسرار شوهر را فاش نکنند)و زنانیرا 
که‌از نافرمانی ایشان بیم‌دارید موعظه کنیدو درخو ابگاه‌ازایشان دوری کنیدو بزنیدشان 
پساگراطاعت شما کردندبر ایشان آزاری رو امدارید بدرستیکه خدا والا وبزر گست. 
این آیه دلالت برمسائل ذیل دارد: 

مسئلة ۲۳۸۰ -کلمة وم دلالت دارد که ادار خانه بمدیریت مرد است و 
سبب اينکه مرد باید مدیر باشد از جملۀ بما قصل ال استفاده میشود که مرد را خدا 
برتری داده از جهت‌حسن ندبیروفکر وسبب دیگر آن‌نفقه‌دادن اوست که بسرپرستی 
و فرمان سزاوارتر شده 

مسثلة ۲۳۸۱-الصالحات قاتا حافظاتدلالت دارد کهمحاسن زنوشایستگی 
او عبارتست از فرمانبرداری وحفظ اسرار شوهر وفاش‌نکردن آن 

مسئلةً ۲۳۸۲ - تخافود مرن دلالت دارد که اگر نافرمانی و ناسازگاری 
زن مسلم شد باید مرد او را موعظه کند و اگر مفید تشد در خوابگاه باو پشت 


احکام ناسا زگازی ۶11 


کند و دوری کند و اگسر مفید نشد بزند اما بطوریکه ديه وارد نکند و سياه و 
مجروح نسازد و جملۀ فلاتبغوا دلالت دارد که مرد نباید بیجهت بهانه‌گیری و آزار " 
کند او را 

مسئل۲۲۸۳. اذل لا لالت دارد که خدا باآن برتری در ذات وصفات از 
عصیان بنده عفو میکندچون توبه کندپس‌شما نیزبزرگوار باشید وبازیر دستان وزنان 
خود مداراو گذشت داشته باشید 

مسلة۴ ۲۴۳۸ سو رة نسا ءآ یئن مان جفتشقاق ینهما ابش عکماینآهلیوحکمآین 

الها نیرید (صلاعً لین کان علیماتیراه یعنی‌واگر از ناساز گاری 
زوجین بتر سیدداوری‌از کسان‌زو ج‌وداوری از کسان زوجهبفرستید برای اصلاحاگر 
ارادة اصلاح داشته باشند دا توفیق دهد ایشانرا براستیکه‌عدا دانا و آ گاه‌بوده‌است 
این آیه برای دفع ناساز گاری امر نموده حاکم شر ع ویافامیل طرفین دونفراز کسان 
خود را بفرستند برای‌اصلاح و حکمیت بین‌زوجین 

مسئلة ۷۳۸۸۵- او اطلاق دارد اعم‌ازاین استکه‌بعث مصلح بر ضایت‌زوجین 
باشد و پا نیرو کلمهحکُماً میرساند که‌دونفر بعنوان حکومت وارد میشو ند وزوجین 
باید بحکم‌ایشان اطاعت کنند 

مسثلة ۷۳۸۶ كلمة من آمله وآهلها دلالت دارد که‌حکمین باید از کسان‌زوجین 
بساشند نه‌اجنبی و اگر از کسان ایشان یافت نشد اجنبی نیز میتوان وارد شود 
لحصولالغرض 

مسثل۲۳۸۷ نی پدااضلاحادلالت دارد که‌حکمین‌باید برای اصلاحاقدام کنند 
ونیت تفریق‌نداشته‌باشندو اگراصلاح نشدبهتر آنستکه به‌اذن زوجین تفرقه‌حاصل شود 
وحکمین‌باید عاقلو بالغ‌وسلمان باشند 
م۳۸ ۲-سورهنسا آی ة۸ ۲ ۱و نامر احاتم ن هن وزأواغراضالاجناحعلیهماان 
بصلا تماصلا والصلخ یرو أخفترت الا لح وإنخينوا روا دال 


ود ره 


تون را یمنی واگر زنی بترضد از ناسازگاری شوهر ویا روگردانیدن او 


۲ ۱ احکام‌القر آن 


با کی‌نیست که میان حود باصلاح بپردازندو صلح خیر است و جانها ببخل وحست 
آماده‌اند و اگرنیکیو پرهیز کاری کنید پس با نچه بکنید خداآگاه است. این آیه‌دلالت 
دارد که‌اگر آثارناساز گاری از مردظاهر شد زن میتواند مقداری از مهر وبا حقوقش 
را باو ببخشد تا او را خعوشنود کند و طرفین باید از بخل و حست دوری کنند و 
باصلاح بپردازند 


در حقوق زن و نفقه ورضاع او 

مسثلة ۲۳۸۹- سورة نساء آیةٌ ۱۲۰ ون تيمو ا تیان ن الیساء ور 
حرصتم فلاتبیلو ال المي وال آن تصلخو او تقو افان الله عراز ماه 
یعنی هرگز نمیتوانید بین زنان عدالت کنیدواگر چه حریص بعدالت باشید پس میل 
تمام نکنید که زنی را بلاتکلیف بگذارید و اگر شایسته وبا تفوی باشید عدایتعالی 
آمرزنده ومهربان بوده است این آیه فرموده بعدالت تواناثی ندارید پس چگونه‌در 
آیۀ ۲ همین سوره فرموده اگر عدالت میکنید زنان متعدد بگیرید جواب این استکه 
در آي ۲-عدالت از جهت نفقه وسابر حقوقرا اراده نموده وبرای همه کس امکان‌دارد 
و در این آبه مقصود از عدالت › عدالت و تساوی در میل قلبی است و این مقدور 
کسی نیست‌زیرامیل‌دل بزیبا بیشتراز نازیبا است» بهرحال‌هرمردی بایددر تقسیم‌شب 
و روز برای زن خود عدالت کند یعنی از چهار شب طبق سنت رسول خدا یکشبرا 
احتصاص بزن خود دهد و درمنزل او باشد وسه شب دیگر باختیار خود اوست پس 
اگر دو زن دارد باید دوشب ازچهار شبرا باایشان باشد ودوشب دیگرباعتبارعودش 
وهگذا» رسول‌ندا حتی‌در حال بیماری این تفسیم را عمل نمودو روایت‌شده که‌علی 
علیه‌السلام‌دو زن‌داشت روز یکه‌نوبت‌یکی بوددرخانة دیگری‌حتی‌برای‌وضو نمیرفت 
ومم‌چنین‌در نفقه وسکنی رعایت‌لازم است 


در حقوق ذن sf‏ 


مسثلة ۷۳۹۰- آیقع سورة طلاق . آَنکنوه منحبتسکم نو جدکم ولا 
اون لصيفو اهن وان کن اولاب حمل نو اعلیهن‌حتی یضعن حملهن فان ارشع 
مق رم رازن زیت تزه فری» 
نی سکنی دهید زنان در عده را از جائیکه خود سکنی کردید از وسع خود 
و ضرر بایشان نزنید برای فشار بر ایشان و اگر حسامله باشند انفاق کنید بایشان 
تا وضع حمل نمایند پس اگر شیربطفل شما دادند اجرت ایشانرا بدهید و به‌نیکی 
یکدیگر را امر نمائید واگربسختی افتادید پس‌بزودی شیردهد او را زندبگره‌ازاین 
آیه احکام ذیل استفاده میشود: 


مسئلةٌ ۷۳۹۱- برمردو اجب است سکنی دادن‌بزن‌خود حتی بزنیکه طلاق‌داده 
ولی در عده است بدلیل جملۀ أَسکنومُنَ واگرزن مطلقه حامله باشد چه رجعی وچه 
باثن‌بایدسکنی ونفقة‌اورابدهدتا وضع‌حمل بدلیل نی يعن و اگر حامله نباشددرطلاق 
رجمی باید نفقه وسکنای او را بدهد تاعده تمام‌شود بدلیل آیة فوق و اگر طلاق‌بائن 
باشد در داشتن نفقه وسکنیاختلافست امامیه میگویند حقی‌ندارد زیرا زن بطلاق از 
شوهر جداشده است 

مسثلۂ ۲۳۹۲- واجب است سکنائیکه بزن میدهد طبق شأن زن باشد و بشان 
و حال او مضر نباشد بدلیل جملة ولا ضار ون و هم چنین در انفاق نیز شأن او را 
مراعاتکنند 

مسثلة ۲۳۹۲ - سکنی و نفقهً زن مطلقة حسامله آیسا برای خود اوست و یا 
برای حمل او میتوان‌گفت اگر طلاق رجعی بساشد برای خود او واگر بسائن است 
برای حمل او بنابر این درجائیکه‌برای حمل است اگرپدر او نداردباید جداوبدهدو 
اگر پدر وجد ندارند وندادند قضا ندارد یعنی مدیون زوجه نیستند زیرا برای‌زوجه 
نبوده‌است 

مسئلا ۲۳۹۲- فان ارصن دلالت دار د که و اجب نیست برزنیکه زائیده بطفل 
خود شیر بدهد مجانی پس اگر بمیل خود مجانی شیر دهد اشکالی ندارد و اگر نه 


2 احکامالق رآن 


بر پدر عافل واجب است اجرت او را بدهد ویامرضعة دیگری تهیه کند 

مسثلةٌ ۲۳۹۵ واثتمرو یتکَمدلالت دارد که باید همدگر را راجع بشیر طفل 
امر به‌نیکی کنندبطوریکه ضرر بپدر طفل نخورد باینکه اجرت معمولی برای‌شیرازاو 
گر فته‌شود نهزیادترو بمادرهم ضرر نخورد باینکه اجرت‌شیر اورا کم‌بدهندوبطفل هم 
ضرر نخورد باینکه‌از مقدارعرفی وشرعیکمتر شیرش ډهند 

مسئلا ۲۳۹۶- وان تعاس رتم ترضح له آفری دلالت دارو که جائز است بچه 
را از مادر بگیرندو شیرده‌دیگری را اجیر کنند و این حکم در صسورت عسر و 
ژحمت است و اگر مادر او راشیر دهد مجانی و یا به‌اجرتی مانند زنان دیگره‌او 
احق واقدم است‌پس اگرباجرت معمولی داضی شود تهاشراست‌و اما حضاّث‌یمنی 
پرستاری طفل با مادر است‌اگر قبول کند واگر قبول نکند پدر بایدبرای اوپرستاری 
فراهم کند 
فقو سعقمن سعتهوم من قیر علیهر رز هی 
گلا تسار ما آنیها جع اهب سرا یمنی باید انفاق کند آنکه 
وسعت دارد طبق وسعت خود و کسیکه روزی بر او تنگ شده باید از آنچه خدا 
داده به او انفاق کند عدا تکلیف نمیکند کسیرا مگر باندازه‌ای که بساو داده» 
باین زودی خدا قرار میدهد پس از سختی آسانیرا این آیه‌دلالت بر احکام ذیل‌دارد 


مسلا ۲۳۹۷ سورة طلاق آیة 


مسئلة ۲۳۹۸ -مستحب است‌توسعه‌دادن, درانفاق برعیالاتبدلیل کلم من سعد 
و آنکه ندارد قناعت کند بدلیل ةف ۳ 
مسئلهٌ۷۳۹۹- جملة یکت دلالت‌دارد که! گرمردچیزی‌نداردتکلیف 
انفاق ندارد و لی‌بایدجدیت کند وبانتظار وسعت باشد بدئیل جملة بعدغسر یر امن 


مسل ۰ ۲۷۰ - اگر مسرد چیزی نسداشت و نفقه و کسوه را نداد اگر چسه 
فعلا تکلیفی ندارد اما پس از وسعت مدیون زوجه بوده باید وقت تمکن دین را 
۰ 
ادا کند 


دد حقوق‌نن ۶۹۵ 


مسثل ۲۳۰۱- سورة بقره آية ۲۳۲ و الوالدات برضن آو لادی عون لین 
ِمَنآرادآن تم لرضاعة وعلی المولوو لهرزقهنو کسوتهن بالمترولاتکلف فشر 


وها ولاضار وال بوللیما ولامودل پولوه وعی الوایت مثل ذلك فان آزاذا 
صالعن را ونما اور قلاجناح‌غلبهما و نآرد تسترنیمو ولد کفلابجناخ 
علیکماداس شم تم بالمعر وف و انقو ال واعموا نله یلو ن بل نی ماد ران 
شیر بدهند اولادخود رادو سال‌کامل برای آنکه بخو اهدشیر دادنراباتمام برساند بر عهدۀ 
پدراست‌روزیو پوش شآنان‌بطورمتعار ف کسی‌مکلف نشده‌مگر بقدر توانائیش وضرر 
نزنده‌ادری بقرزندش ویا بمادری‌ضررنررسد بواسطة فرزندش ونه‌پدری‌بفرزناش‌وبر 
وارث است‌مانند آن پس ا گر خواستندازشیر بگیرند برضایت و الدین‌ومشورت هردو 
با کی‌نیست وا گرشیردهی‌برای‌اولادخود بخواهید بر شماباکی‌نیست وقتیکه بدهید 
آنچه میدهید بخوبی و از خدابترسیدزیرااوبه ‏ نچه‌بکنیدبینا است» این آیه‌احکام‌ذیل‌را دارد 

مسثلة ۷۳۰۷ - رضم دلالت دارد بر وجوب شیر دادن اگر چه خبر 
است و لی‌بمعنی انشاء است‌زیرا اگر عبر باشد طبق واقع‌نیست‌برا ی آنکه هرمادری 
چنین نیست حال این امر برای‌مادر و اجب است‌در جائیکه‌داية شیر دهی‌پیدانشودویا 
پدر استطاعت اجیرگرفتن را نداشته باشد ویا ارضا ع لبا باشد ولبا اولین شیریستکه 
بعد از تولد طفل بپستان مسادر میسآید که بر مسادر واجب است آنرا بطفل بدهد 
زیرا بساعث حیسات طفل است و در غیر این موارد نیز شیسر مسادر اولی از شیر 
دیگرانست 

مسللة ۲۴۰۳- حول نکابلین دلالت دارد که مدت رضا ع دو سالست و چون 
سال در مواردی از اسکام بیازده ماه اطلاق شده در اینجا قید کاملین آمده که ۲۳ 
ماه باشد 

مسل ۲۴۰۲- جملةٌ لمن‌آراز دلالت.دارد که مادر وبا دایه برای خاطر پدر 
بچه راشیر میدهند وَمّن‌آراد پدر است کهنفقةً طفل بااو است و دلالت دارد که اتمام 


رضاع خاتمة دو سال است وبعداز آن اگرشیر بدهندحکم رضاهرا ندارد یعتی‌احکام 


2۶ احکام الق ر آن 


آن جاری نیست 

مسل ۲۴۰۵- لین کاملین برای‌مو لود شش‌ماهه ۲۳ ماه است وبرای‌مو لود 
هفت ماهه ۲۳ ماه است و برای نه ماهه ۲۱ ماه است » امام ششم فرموده اگ رکمتر از 
۱ ماه شیر دهند » بطفل ستم کرده‌اند ؛ مختصر آنکه بايد ایام حمل و شیر دادن 
مجموعاً سی ماه بشود بدلیل آیة ۱۵ سورة احقاف و َو هرا پساگر 
بچه را بعد از ۲۴ ماه شیر دهند مستحق اجرت‌نمیشوند 

مسثلة ۲۳۰۶- من آرادآن یم الرضاعة دلالت دارد که اتمام رضاع موقوف 
بخو است‌پدر است وو اجب‌نیست‌وا گر و الدین باتشاورعو استندمیتو انندقبل ازاتمام‌دوسال 
او را از شیر باز دارند که خواهد آمد 

مستلةً ۰۷ ۷۷- لیم دلالت دارد که واجب است پدر اجرت رضاعرا 
بدهد زیرا کلمة عَلی برای وجوبست و حقتعالی پدر را بعنوان مولودله ذکر کرده 
نه بعنسوان زوج برای آنکه اگر پدری مسادر طفل را طلاق داده زوج نیست 
اما پدر هست و بايد اجرت دهد و دیگر اينکه اشاره فرموده که مولود منسوب 
بپدر است 

مسثلة ۷۴۰۸- جملة رزفهنو نو سوک مرو دلا لت‌دارد که پدر بایدمخارج 
مادر طفل‌را بحکم عرف که أَجرءالیْل باشد بپردازدنهکمتر 

مسثلة ۰۹-انضارو هلیم اگر فعل معلوم باشدمعنی‌چنین استکه‌مادر 
ضرر بفرزند نزند بترك شیردادن برای لج بازی و ناسازگاری باپدر طفل وهم‌چنین 
پدر نباید بطفل خود ضرر زندو برای لجبازی‌وعنادبچه را از مادر جداکند زیرامادر 
از هر کسی مهربانتر است بطفل خود واما اگر لاّضارٌ فعل مجهول باشد معنی‌چنین 
است بمادر ضرر نخورد بواسطة طفل باینکه‌پدر اجر ت کامل باو ندهدوهم‌چنینبپدر 
ضرر نخورد بو اسطةٌ طفل که‌مادر پرای‌مراعات طفل ازجما ع حودداری کند که مبادا 
حامله شود وشیرش کم‌گردد 


هه 


مسقل ۷۷۱ لاک الاوسعها دلالت دارد که نفقه‌و کسوه بابد طبق استطاعت 


در حقوق زن‌و حجاب 2۸ 


زوج باشد وشیردادن وعدم آن‌نیز باید طبقاستطاعت زوجه‌باشد 

مسئلة ۲۳۱۱سوعلی او ار دلالت‌دارد که‌اگر طفلی‌مالی داردبایدا زمالنعودش 
اجرت رضاعش رابدهندچه‌پدر اوفوت کرده باشدو چه‌زنده باشد واگرپدر فوتشده 
وطفل‌مالی ندارد رضا ع باجدو بامادراست کهوارث اویندواگر جد ومادر نیز فو تشده‌اند 
سایر ورثه‌باید شیربچه رافراهم کنند 

مسئلة ۲۲۱۲ کان آرادافصالاعن ترا دلالت دار دکهاگرارالدین طفل‌خو استند 
کمتر از دوسالبچه‌راشیر دهندبایدبصلاحدیدومشورت هر دو باشد که مص لحت طفل کاملا 
مراعات شود 

مستله ۲۴۱۲ EE‏ سترضغوا دلالت دارد که پدران‌میتو انند برای‌اطفال 
خودمرضعه‌ای‌غیر ازمادر بگیر ندو این اطلاق تفییدمیشود بمو اردیکه‌بفرزند لطمه‌تخورد 
ومادرشیر نداشته‌باشد ویاعذری‌داشته باشد 

مستلة ۱۴۱۴ آي ۱۵ سور احقاف و له فاون تیم یعنی‌حمل و 
شیر دادن طفل سی مساه است » این آیه دلالت دارد که اقل مدت حمل ششماه 
است پس اگر طفلی کمتر از شش ماه از ازدواج‌گذشته بدنیا آمد از این‌زوج نیست 
و اما اکثر مدت حمل مورد انحتلافست وبیش از ده ماه نباید باشد طبقآنچه و اقع 


شده است 


احکام حجاب و نظر بمحارم 


رو وء CIS‏ 


مسئلة ۵- سورد ۶ نو آية ۲۰- فل للمؤينين يعوا ينآنصارهم وبا 
رهم ال از کی‌لهم له ربص نی بگو بمومنین پپوشند چشمان‌شود 
نگهدار ندفروج خودرا این پاکیزه‌تر است برای ایشان زیرا حدایینا است‌با نچه 
بکنند» این آیه دلالت دارد بر وجوب چشم‌پوشی از نامحرم و کلم من‌برای تبعیض 


۶۱۸ احکام القر آن 


است زیزا در بعضی از موارد چشم پوشی لازم نیست مانند دیدن طبیب: زن اجنبیه 
را برای مداوا و مانند دیدن زنی برای شهادت ویا تحمل شهادت و مانند نظر بزنیکه 
اراد ازدواج او را دارد ومانند افتادن‌نظر اولیه نه‌برای لذت‌و ریبه که‌در اینموارد 
حرام نیست 

مسثلة ۲۴۱۶ ويحفظوافر وهم دلالت‌داردبرو جوب حفظوستر عورت‌مگراز 
زوجة عودبدلی ل آيةء مزمنون الاعلی‌آزواجهم 

مسثلة ۷۴۱۷- رسول دا فرمود لم اول نظر لاوما او هلوا 
یعنی اولین‌نظر برای‌شماجائز است‌پس نظر دوم‌را درپی آن‌نیاورید که هلاک میشوید 
زیرا نظر با جنبیه انسانر! بعصیسان‌میافکند و مقدمة فساد است (هر آنچه دیده بیند 
دل کندیاد) 


مسئلة ۲۴۱۸سسورة نور آیة ۳۱- وقلللمۇينات بنشفن من ابصار وین 
فروجهن لین زین الما طهر نها ولیضربن رم علی یه ولا ین 
تمن الاو ها انز آباء هن از نتنآ باب ا إغوانهقٌ 
او بنی انخوانهنَ آز بنی هن أَرْنسائهن آو مامت یمان آوالبینن عير 
آولي الإربة ارجا الق ان کم هروا علی عورات الّساء ولا یبن 
بار وق لیم ایخفینبن‌تبهق نیال اه جویما ینیئزت لملم سوه 
یعنی و بگو بزنان باایمان چشمان خود را بیوشانندوفرجهسای خود را حفظ کنندو 
زینت خود راآشکار نسازند مگر آنچه آشکار باشد و بزنند مقنمه‌های‌خود را بررگریبان 
خحودو ظاهر نسازند زینت خود رامگربرای شوهر ان‌نعودو یاپدر ان‌و یا پدرشوهر انویا 
فرزندان‌وبا فرزندان شوهران ویا برادران ویا فرزندان برادران ویافرزندان‌عو اهران 
ویا زنان نعودشان وبا ممل و کشان ویا پسران غیر محتاج بزن از مردان ویاکودکیکه 
اطلاع نیافته برعورات زنان» وبزمین نزنند قدمهای خود را برای دانسته شدنز پنت 
پنهانی خود وتماماً توبه کنیدبسوی خدا ایمومنین تارستگار شوید. این آیه دلالت‌بر 
احکام ذیل‌دارد : 


دد حجاب زن وحکم نظر ۶۹ 


مسل ۲۴۱۹سدرحکم و جوب‌چشم‌پوشی وحفظفر ج»زذومرد یکسانندودر آیه 
چشم پوشی مقدم شده بر حفظفرج زیراآن مقدمة این‌است 
مسثلة ۰ ۲۴۷- لاببدبنَدلالت داردبرحرمت‌اظهار زینت درحالبکه‌بیدنزنست‌و 
مقصود از مار صورت و کف ولباس است که ستراینها موجب حرج است 
مسئلةٌ ۲۴۲۱ - اظهار زینت که‌حرام شده‌برای کسانیکه استثناشده حلال‌است 
و آباء جمم می‌باشد و شامل اجداد است و آبتاء شامل نوه میشود پس اجدادزن و 
اجداد شوهرش و نوادهٌ او ونوادهٌ شوهرش براومحرمند. ۱ 
مستئلة ۲۷۲۲ - عموودائی‌در آیه ذکرنشده حکم آن درسّت است و مقصود 
از نسائهن‌زنان مساما نندمعلو می‌شود که‌زنان کفار برزنان‌سلمانان نامحرمند 
مسئل۲۴۲۳ - مقصود از تابعین‌پیران حدمت کارند و مقصود ازطفل بچه‌های 
ي ساده که متوجه امور شهوانی نشده‌اند میباشد. ۱ 
مستلا۲۴۲۳ - سورة نور آیه ۵۸ - یا لین آمئوالیستازنکم کت 
نکم این للم ینکم للات ترابن قبل َلووالَجر وج تون 
ام من رو زینبغر صلوولیشا لك راب لک لس ليم ایهم جُناغ 
غدل طاقن علیکم نش علی نیس کیت یناکم اباب وی کی 
بعنی ای مؤمنین باید اذن ورود بگیرد ازشما آنانکه مملوك شمایند و آنانکه بالغ 
نشده‌اند در سه وقت قبل‌از نمازصبح وهنگامیکه لباس خودرا کنار میگذارید میان 
روز و بعد از نماز عشا این سه وقت عورتست برای شما یعنی وقت خعلوت» بر شما 
و ایشان با کی‌نیست که پس از این اوقات بگرد هم بگردید بعضی از شما ببعض 
دیگر. چنین‌بیان میکند حد! برای شما آیاتراو حدادانا وحکیم است.دراین آیهاحکامذیل 
استنباط میشود : 


مسئلة ۲۷۲۵ - در آيهةٌ فوق سه وقت را احتصاص داده که نباید بچه‌های‌ممیز 
بروالدین خود وارد شوند بدون آذن زیرا این سعوقت زمان تبدیل لباس معمولی و 
مظنة کشف عورتست و اما اوقات دبگر اذن ورود لازم نیست زیسرا مستلزم 


sre‏ احکام القر آن 


حرجست . 

مسقلاة ۲۴۲۶ - سورة نورآية ۹ - و دا بل فاگ بنکم الحلمفليستاذرا 
کم اسان من قبلهم ذلك بین اله کم آبازه الم حكمْ بمنی وچون‌اطفال 
شما ببلو غ رسیدند باید اذن ورود بگیر ند مانند مردان قبل ازایشان که اذن‌میگرفتند 
حدا چنین بیان میکند آیات خودرا و خدا دانا و حکیم‌است‌این آیه و آي ۲۷ نو رکه 


مهس وود 


فرموده با ها نارق یر یم حن تاوا رایمه 
بعنی ایمومنین وارد نشوبد بخانه‌های غير تاآنکه انس گیرید و براهل آن سلام کنید 
دلالت دارد که مرد بالغ جائز نیست وارد منزلی شود بدون اذن چه عا نة کسانش 
باشد و چه خانةٌ اجنبی. 

مسثلة ۲۳۲۷ - سورة نور آية. ۶ - وَالقو اعد مالسا ءاللانیلیرجُون تکاخا 


فیس هن جناخ آن بضع تیاهن غیرمتبجایت نة وآنینتعیفن سره وال 
سم علیمْ بعنی وزنان باز نشست که‌به‌ازدواج امیدی نسدارند برایشان با کی نیست 


که جامه‌های حود را(یعنی چادر و مقنعه)از سربنهند بر کنار درحالیکه‌بزینت آراسته 


نباشند و عفت ورزیدنشان بهتر است که خود را بیوشانند و دا شنواو دانا است 


این آیه‌دلالت داردبرعدم وجوب‌حجاب برپیرهز نان 


احکام ومسائل طلاق وعلّه 


مسثلة ۲۴۲۸ - سورة طلاق آي ۱ - با یل ادا طلفتمالتساء لو 


ENE EE 
ن و احصواالعدة وق له رگم لانخرجوهن‌من تیوتهی و لارنج لا‎ 
باقع مين و لك خدوداشر ومن یش للم تسه لاتذرى لیخد‎ 


بعد ذلك آمرا. یمنی ای پیغمبر چون خو استید زنان را طلاق دهد پس برقت عسده 
طلاق دهید و عده رابشمارید واز حداو پروردگار خو دتان‌بترسید؛ بیرون‌نکنید آنانرا 
از حانه‌مایشان و حارج نشوند مگر اینکه کار زشت آشکاری مرتکب‌شوند این‌است 


احکام ومسائل طلاقو عده s۹‏ 


حدود حدا و کسیکه تجاوزکند حدود خدا را محققا بخود ستم نموده نمیدانی شاید 
پس از این خدایتمالی امر تازه‌ای بیاورد. این آیه دلالت برمسائل ذیل‌دارد: 

مسئلة ۲۴۲۹ طلاق ب رها شدنست‌و در حدیث آمده که مبفوض‌آرین 
چیزها نزد خدا طلاقست و صیغهطلاق این‌استکه زوج بزن خود بگوید انت طالیو 
یا نام او را کر کند و مثلا بگوید فاطِمة رَوْجتی‌طالِی یمنی فاطمه زنم یله ورهااست 
از قید زوجیت و باید طلاق بلفظ واضح و صریح‌باشد که کاشف از طلاق باشد 
پس اگربه‌اشاره و یا کنایه بگوید و یا بگویدمن بیزارم اززنم کافی نیست. 

مسثلة ۲۴۳۰ - لت دلالت دارد که باید طلاق در وقت پا کی زن باشد از 
حیض و نفاس زیرا اول عده طهر غير مواقعه است و روایات نبوی نیز همین‌رابیان 
کرده و از این قاعده سه مورد استثناء شده.اول: زنیکه مدخوله نباشد. دوم : زنیکه 
آبستن باشد . سوم: زنیکه شوهرش غایب باشد که نتواند طهر و حیض او رابداند 
در این سه مورد هروقت صیغة طلاق اجرا شود اشکالی ندارد. 

مسثلة ۲۴۳۱ - اَحْصواالِدّةَ دلالت دارد که باید ایام عده را ضبط نمایند تا 
حقوق زوجه از نفقه و سکنی معلوم باشد و تاحقوق زوج از قبیل‌رجو ع در ایام‌عده 
و منع زن ازتزویج بفیر معلوم شود و اگربچه‌ای آورد پدرش معلوم باشد. 

مسل ۲۴۳۷ - لانخ رون دلالت دارد که بیرون نمودن زن از خانه‌ایکه 
وقت طلاق ساکن آن بوده حرام است رّلابخرَجُنَ دلالت دارد که نعودزن نیز نباید 
حارج شود مگربرای‌کارلازم و ایز کم‌برای طلاق رجعی است. 

مسئلة ۲۴۳۷ س انب ماو دلالت دارد که اگرزن کار زشتی از قییسل 
فحاشی یا مراودة با اجنب کرد میتوان او رااز منزل حارج نمود. 

مسئله ۲۷۳۷ - و من ينعد و5 الثم دلالت دارد که‌تخلف از قوانین طلاق 
حرام و ظلم بنقس میباشد و جمل لاله دلالت دارد که حفظ عده وعدم خرو ج از 
خانه برای این استکه شاید مرد ازمفارقت دست بردارد و رجو عنماید. 


فرصت و ی 


مسئله ۲۳۳۵ - سورةبقره آية ۲۲۸ - والمطلقات یترصن بانشسهن ئة فرژه 


تسف ف گت 


دب نونج 


IESG 
برای ایشان کتمان آنچه در رحم ایشانست اگر امان بسدا وروز قيامت دارند و‎ 


وشوهرانشان‌سزاوارترند به بر گردانیدنشان دراینمدت !گر جودای اصلاح باشندوبر 
تفع ایشانست مانند آنچه برضرر ایشانست بخوبی و برای مردان برایشان درجه‌ای 
برتری است و ندا حزیز و حکیم است.از آبه مسائل ذیل استنباط میشود: 

مسئله ۲۴۳۶ - له رو دلالت دارد که عدة زن مطلقه سه طهراست اگرچه 
حیض را هم قرو گویند درلغت ولی اینجا بمعنی‌طهر است زبراحیض مؤنٹ‌است 
و اگر مقصود حبض بود باید عدو را مذ کربیاورد و بگوید ثلث قروء بفاعدة در 
انث بعکس نااشتهرا پس چون عدد را مونث آورده مقصود طهر میباشد پس زن 
مطلقه در همه جا عده او سه طهر است مگر اينکه اين قاعده درسه مورد تخصیص 
خورده یکی زن غير مدنعوله و دیگر یائسه ودیگر صغیره که اینان عده ندارند 

مستلة ۲۳۳۷ - جمله لح هن آن یکمن دلالت دارد که در موضو ع طهر 
وحیض وحمل باید بقول زن مراجمه شود و قول اومعتبر است و لذا کتمان این امور 
بر زن جائز نیست زیرا موجب ابطال حق زوج میشود مثلا اگر معلوم نباشد زن در 


حال طلاق حیض بود يانه باید از حود او پرسید. 

مسثله ۲۴۳۸ وب لَه احق دلالت دارد که زن مادامیکه در عده باشدزوج 
او میتسواند رجوع کند و جمله ان اراژا اضلاحاترغیب باصلاح است نه 
شرط رجوع ‏ 

له ۲۲۳۹ - ره ای یهن دلالت دارد که هريكاززوجین‌حقوقی 
بر دیگری دارد اما حق زوجه مهر و نفقه و سکنی و کسوه وضررنزدن و كتك نزدن 
وحق مضاجعت‌او را ادا نمودن و اما حق زوج اطاعت زوج نمودن وکس دیگر را 
بر فراش او نیاوردن و مال و آبروی او را حفظ کردنو نطفة او رادر رحم‌نگهداشتن 


احکام و مسائل عده srr‏ 


و سافط نتمودن و از خانة او چیزی بی اذن او برنداشتن و ازمضاجعت جلوگیری 
نکردن و بی اذ اواز منزل خارج نشدن 

مسثلة ۷۴۷۰- جملة للرجال له دلالت دارد که حق زوج زیسادتر است 
مثلا زوجه باید روزه مستحبی بدون اذن زوج نگیرد ومسافرت حج مستحبی بدون 


مید 


اذب او نکند و احق بره دلالت دارد که اکر زوح رجسوع کرد واجب است 


زوجه بپدیرد 


۳ فه ره 


مسئلا ۲۴۷۱-سور؛طلاق آبهة۲-فاذا بلغن اجلهن فا کی ۳ بمعروف‌او فارفوهن 


مرو وآشهدو اذوی‌عدل منکم قبمو االشهاوتیثر دكم وعط ب به 4 منکن من ب او 
یملاع یعنی چون مطلقات بمدت خو د که نزديك با خعرعده باشد رسیدندنگهدارید 


ایشانر ابخو بیو یامفار قت کنید بخو بی‌ودو نفرعادل رااز خو د گو اهبگیر بدو شهاد تر ابرای 
دا اقامه کنبدء باین پندراده میشوو کسیکه ایمان بخدا وروزجزا دارد؛ این آیهلالت" 
دارد برجواز رجوع زوج‌در عده واگر رجو ع کرد باید دیگر آزار نرساند وی آنکه 
مفارقت کند وحقوق زنراکاملاادا نماید 

مسئله ۲۴۷۲ وآشهدواذوی‌عدلی دلالت‌دارد که بایدطلاقو رجو ع درحضور 
دو حادل ماع ا است 


ناکم از 


و اا یجعلله من‌آمر 17 .یعنی LE‏ از حیضنداگرشك نمو دید 
پس عدةایشان سه‌ماه‌و آنانکه‌حیض نشده‌اند وصاحبان بار (آبستن) عدة ايشان وضع 
حمل است وآنکه از خحدا بترسد حدا قرار میدهد برای او آسانی» در این آیه مسائل 
ذیل‌است: 

مسثله ۲۴۳۴ - زانیکه‌دریائسه‌بودن آنان شك‌است‌بواسطه سن ویا بو اسطةً 
عارضه‌ای در طلاق بابد سه‌ماه عده نگهدارند و همچنین دخترانیکه حیض نشده‌اند 
بو اسطاسن با عارضه‌ایاما امر آنان مشکو کست واین‌دو مسئله مورد اتفاق است واز 


sre‏ احکام‌القر آن 


آبه استنباط شده و اما صغیرة مدحوله که مسلم بتکلیف نرسیده و یائسة قطعیه پس 
در عدة آنها اخحتلافشده اکثر امامیه میگویند عده ندارد و لی‌دیگران میگو یندعدۀ سه 
ماهه دارند بهرحال اگرعلت گرفتن عده استبر! باشد میتوان‌گفت عده ندارند (استبرا 
یعنی پا کشدن رحم وعدم اختلاط نسب) 

مسقل ۲۳۴۵- يضعن حملهنَ دلالت دارد که‌عدة حامله بمجرد وضع‌حمل‌تمام 
میشود و لویکساعت پس ازطلاق‌باشد 

مستلة ۲۳۳۶- سورة احزاب آية ۴۹- ال مزا (دانکحتم اینالم 
من بل شرع المع ین عو نها وهن اوسر ون 
مَراحاً جمیلاً یمنی ایمومنین چونزنان مومنه را بعقد خود در آورید سپس طلافشان 
دادیدپیش از آ نکهدخول کنید پس برای‌شماهده‌ندار ند که‌نگهدارند پس بایشان‌بهره‌ای 
بدهید و رهسایشان کنید بنیکوئی » در این آیه نکاح بمعنی عقد است بدلیل قبل 
آن سوه 

مستلة ۲۳۴۷ - مقصود از جملة نموم دست زدنویا علوتکردننیست بلکه 
دنحول‌اس ت که‌حقتعا لی بکنایه تعبیر بمس‌نموده پسبرای مطلقة غير مدخو له عده‌نیست 
و کلمۀلکمعلیهن دلالت دار که رجو ع در عده حقی است برای زوج 

مسثلة ۲۴۲۸ مقصود ازمَعوعنّ هماندادن‌نصف‌المهر است ظاهراً داگربهرة 
دیگر باشد احسانی است بضمیمه 


وم همم مهم میقم رح روم و اج 


مسئلۂ ۲۳۳۹ - سورة بقره آي ۲۳۲ وال تقو نکم و پذرون آزو 
بصن نفیآز یهار وعشرا اذابلفن اجلهن قلاجناح‌علیکم‌فیما فعلنّفیآنفیهن 
بت والله ما شدلوت خر » یمنی و کسانیکه از شمسا فوت میکنند و زنانی 
میگذارند » آنزنان خود را چهار ماه وده روز نگهدارند پس چون مدتشان 
بپایان رسید بر شما باکی نیست آنچه در حق خود بجا آرند بخوبی وخدا بآ نچه 
میکنید آگاه است 


مسئلةٌ ۷۴۵۰ - در آيهةٌ فوق بیسانشد که عدۀ زن شوهر مرده چهار ماه و دهعت 


احکام و مسائل عده a‏ 


است ولی در آي ۲۴۰ - سورة بقره فرموده لقن نکم و دروت آزواجا 
ی لازواجهم ماع إلى الْخَوْلِ عير حراج فان خرن لاجناح يكم مان 
یهن من مروف وال زیر حکمْ» یعنی وآنانکه از شما فوت میکنند و زنانی 
میگذارند وصیت نمایند برای زنانشان متاعیراتا یکسال درحالیکه حارج نشوندیس 
اگر حارج شدند نیست با کی‌بر شما در آنچه در حق خود بکنند بطور معروف‌و خدا 
عزیز وحکیم است.در این آیه فرموده تا یکسال در روایات آمده که آیۀ قبل ناسخ 
این آبه است زیرا در آن عده چهار ماه وده روز ودر این‌بکسال است میتوان گفت 
ايندو آیه‌ناسخ یکدیگر نیستندزیرا جمع بین هردوممکن است برای اینکه آية قبل 
عده را بیان کرده و آیه بعد راجع‌بعده‌نیست بلکه چون زوج حق دارد برای زوجۀ 
خود وصیت کند راجع بوصیت است که فرموده زوج وصیت کندمناعی تایکسال 
بزوجه‌ام بدهند واو بیرون نرود و دراینجازوجه ميتو اند بوصیت عمل کند تایکسال 
واگرچه عدۀاو کمتر باشد واگرعمل‌نکرد وبیرون رفت‌وبادیگری‌ازدواج کرداشکالی 
ندارد چنانچه آیه ظاهر درهمین است 


مسئلة| ۲۳۵- ربصن اطلاق‌داردچه‌زوجه صفیره باشدوچه کبیره وچه‌مد وله 
باشد وچه غیرمدخوله چه‌حامله باشد ویا نباشد بایدبرای احترام‌شوهر حودچهارماه 
و ده روز عده نگهدارد 

مسئلةٌ ۲۴۵۲- اگر زن شوهر مرده آبستن باشد آیا وضم‌حمل اوعدٌاوست و 
با آحرچهارماه» بایدگفت عداو أ این است یعنی‌هر کدام عقب‌ترباشدتاهمانوفت 
عده نگهدارو 

مسئلةً ۲۴۵۳ - زن شوهر مسرده که در فده است نفقه و سکنسی نسبارد 
و میتواند هر جا حواست برود سکنی کند و اگر ورثه او را در خانۀ زوج سکنی 
دهند بهتر است 

مسئلة ۲۴۵۴ - زن شوهر مرده مادامیکه در عده است باید ترك زینت کند 
یعنی آرایش نکند و عطر نسزند و سورمه نکشد و اینرا حداد گویند رسول خدا 
فسرمود لايل رو وین يالله نوم الاخرآن ند علی میب آ کش ین تلاو 


منم احکام‌القر آن 


یام علی نوچ أرَة اه عفرادیمنی حلال نیست برای‌زنیکه ایمان بخداوقيامت 
دارد که بیشتر ازسه روز ترك زینت کند مگر برای شوهرءچهار ماه و ده روز 

مسل ۲۳۵۵- عدة طلاق ابتداء آن وفت وقوع طلاق وعدة وفات ابتداء آن 
وقت وفاتست برای زن حاضر مطلع واما آنکه دور وغایب است ابتداء عدة اووقت 
رسیدن حبر است. 

مسل ۲۳۵۶- سورة بقره آية ۲۲4 للاق مر تان 7 ارتنریخ 
باحساِعانطََها فلاتحل مین بعد حتی تنح زوجا بره فان طلقها ناح اما آن 
تراجعان ظناآن بقیما ال یمنی طلاق‌دودفعه است پس نگهداشتن بخو بی وبارها 
کردن به‌یکی پس‌اگر طلاق داد زنیرا پس از دو طلاق برای او حلال نیست پس‌از 
آن تااینکه شوهسری‌غیر او او را نکاح کند پس اگر اورا طلاق داد با کی‌نیست‌بر 
زوجین که مراجعه کننداگر مظنه دار ند که حدود الهی راب پامیدارند» ازاين آیه‌سائل 
ذیل استفاده میشود 

مسئلاً پم کلمة مر تا دلالت‌دارد که دوطلاق ویاسه طلاقرا اگرمرگو احده 
بخواند صحیح نیست مثلاا بگویدمی الا بلکه بایدطلاق‌رة بعدمرةباشد و جمل 
هی‌طالی تن یکمرنبه محسوب میشود 

مسثلة ۲۷۵۸ - الطلای مر تان دلالت داردبر امکان‌ومشروعیت‌رجو ع زیرا اگر 
رجو ع نباشد طلاق انیو ثالث ممکن نیست زیرا طلاق مطلقه معنی ندارد 

مسلا ۲۲۵۹ اساك بعرو تریح باخسان این استکه يسا رجوع 
کند وطبق عرف بخوبی زندگی کنند وبا او رارها کند تاعده تمام شود و زن‌مختارة 


حور گر ,دد 1 
مسئلة ۰ ۲۴۶- قان طلقها فلاجل له اشاره بطلاق‌سوم است که اگر بعد ازطلاق 


دوم رجو ع کرد سپس طلاق سوم‌راجاری کرد دیگررجو عحلال نیست تامحلل‌گیرد 
پس اگرشوهردوم که نام اورامحلل میگذارندطلاقش دادباعتیار حودوعدة اوگذشت 
زوج اول میتواند بعقدجدید باو مراجعه کند آنهم‌بشرط اقامة حدودالهی‌یعنی‌دیگر 


احکام و مسائل عده ۱ sy‏ 


بداخلاقی‌وشقاقر اترك کندو بصلح وصفابا یکدیگر زندگی کنند وعلت‌حرمت رجوع 
پس از طلاق سوم تأدیب است 

مسثلة ۲۴۶۱ - جملة فان الاح عیهمادلالت دارد که زوج دوم بساید 
بعقسد دائم‌او راعقد کندنه بمتعه تا اینکه بتواند او را طلاق گسوید زیسرامتمسه 
طلاق ندارد 

مستلة ۲۴۶۷- مقصود از نکر واه وطی است زبراکلمة زوجاً دلالت 
دارد بر اینکه چون مصداق زوج شد بايد ناح کندو نکاح زوج همان وطی 
است و بهمین معنی در احادیث اشاره شده رسول حدا ص بزنیکه در عقد زوج 
انی بود فرمود نمیتوانی بشوهر اول ازدواج کنی حتی تذوقی عسیلته و اين سخن 
کنابه از دحول است 

مسئلاً ۲۴۶۳ تنکحروجاخَيره چنانچه گفتیم دلالت‌بروطی داردبنابر این‌اگر 
زوج انی طفل‌باشد یاجین کافی نیست 

مسل ۲۳۶۷- اگرزوج ثانی بعدازعقد بطورحرام وطی کندمانند اینکه‌در ماه 
رمضان‌ویا درحال‌حیض اگر چه کارحر امی کرده‌اماشر ان ملو تحلیل انجام‌شدهپس 
اگر طلاق‌گفت زو جاول متو انداو راعقد کند 

مسئلةً ۲۴۶۵- عقد زوج ثانی باید منجز باشد ومشروط ومعلق نباشدپساگر 
او راعقد کندبشرط اینکه پساز دخحول طلاق دهد صحیح نیست‌زیرا انقاح مشروطو 

مستلة ۲۳۶۶ سورة بقره آية ۲۳۱ و ۲۳۲ - وإذا نم لساء كبلغن جهن 
وهی رز ورن سروب لاني ومن امن یف 
ققدظلم هط یبن نله ینش آزواجهن اداتراشوا 
م لوف ذلك یو پیتنکان نکم ۇم پاش یلار ذالکم از کی لک 


ر ل و و 


اطهر وال یلم وانتملاتعلمون یعنی و چون زنانرا طلاق‌دادیدو باو احر عده رسیدندپس 


۳۸ ۲ احکاما لقر آن 


با نگهدارید (یعنی رجو ع کنید) بخوبی ویا رهاشان کنید بخوبی وبرای ضرر زدن 
نگاه ندارید برای آنکه ستم کنید و هر کس چنین کند بخود ستم کرده وچون طلاق 
دادید و بمدت ود رسیدند پس مانع نشوید ازاینکه تزویج کنند وقنیکه خوشنودی 
بین زوجین بخوبی ایجاد شوداین پندیست برای کسبکه ایمان بخداو روزقيامت‌دارد 
این کار پا کیزه تر و پاکتر است برای شما و خدا میداند و شما نمیدانید » این آیات 


دستوریست برای رفع ستم ستم از زتان مطلقات 


مسثلة ۲۴۶۷- خاسع بضم‌خاء بمعنی کندن است ودر فقه‌عبارتست از کندن‌لباس 


زوجیت و آندر صورتی استکه‌زن مایل بشوهرش نباشد وچیزی بشوهر خودیبخشد 
برای اینکه | a‏ و 


مالقا یسلا نیست برا 7 شماکهگیریاز نب تان خود داده‌ایدمگراینکه 
زوجین بترسند از اینکه حدود خدا را بر پا ندارند پس اگر بترسند از اينکه حدود 
الهی اقامه نشود » باکی بر ایشان نیست در آنچه زن بذل کند این است حدوذ خدا 
پس تجاوز مکنیدو آنانکه‌تجاوز کننداز حدودخد! پس‌خودستمگرند. این آبه دلالت 
براحکام ذیل‌دارد: 

مسئلةً ۲۴۶۸ - جملة فیما افّدت دلالت دارو که اگر زوجه چیزی بزوج داد 
برای رهائی خود و زوج قبول کرد بایداو را طلاق حلع ذهد ولفظیکهکاشفازخلم 
باشد این‌استکه بگوید زو لاله عالستهاعلی مابدلت‌هی‌طالن 

مستلة ۲۴۶۹ کلمة لایْحْ لک دلالت دارد که جائزنیست زوج چیزی از مهر 
زوجۀ خود را بگیردمگر درخلم ومبارات ۱ 


احکام. خلع وممادات ۱ ۲۵و 


مسئلة ۲۲۷۰ - اگر کراهت از طرف زوجه شد نسبت بزوج آنرا لع 
گویندو اگر از هر دو طرف شد نسبت بیکدیگر آنرا مبارات گویند پس از سه 
جهت خلع با مبارات فرق دارد . اول از جهت کراهت چنانچه ذکر شد؛ دوم در 
مبارات حتماً بابد لفظ طالق ذکر شود مثلا بگوید بنارأت روجتی لاه َلی 
لت م ی طالق ولی در عم اگر لفظ طالق را بگوید بهتر است : سوم بت در 
مبارات گرفتن زوج زبادتر از آنچه بزوجة خود داده جسائز نیست ولی در حلع 


مسل ۲۳۷۱ - چون حلع و مبارات یکنو ع از طلاقست باید شرائط طلاق 
در آنها باشد بدون فرق مثلا استماع عدلین در اينها لازم ات 

مسئلة ۲۴۷۲- اگر زن در خلع ومبارات ازدادة خود پشیمان شد ودرایام‌عده 
خحواست پس بگیرد زو ج میتواند رجو ع کند بزوجیت سابقه والافلا 

مستلة۲۴۷۳- در حلع ومبارات اگر زو ج»خود وسائل کراهت زوجه‌رافر اهم 
کرده باینکه مثلا" نفقه نداده ویا حقوق او را ادا نکرده تا اينکه بجبر ویا بکراهت 


چیزی از او دریافت نماید در اینصورت حق ندارد فدیه از او بگیرد 


احکام ظهار 
مسئلة ۲۴۸۴- ظهار این استکه مردی بزن خود د بگوید انت لی که ری ۰ 
یمنی تو بز من مانند پشت مادر منی» اگر چنین گفت حرام میشود بر او هم‌بسترشدن 
بآ نزن مگر اینکه کفاره‌بدهد سورة مجادلهآية ۲ تام یرون من‌نسانوم ماه 
ایم تا ای دهم رم ولون منکراین ال وروا وال 


امه 


فصیامشه رن متا 


ره احکام‌القر آن 


تع قاطعام تین مکنا نّا ذلك تسوا باه ورسوله وتك حدو دار لک ف یناب 
آم یعنی آنانکه‌ظهار میکنند از شما از زنانشان نیستند آنزنان مادرانشان»مادران 
ایشان‌نیستندمگر آنانکه زائیده‌اند ایشا نرا وبدرستیکه ایشان سخن بد وزوری‌میگو بند 
وبدرستیکه‌خدا بخشنده و آمرزنده است و آنانکه ظهار میکنند از زنانشان سپس بر 
میگردند با نچه گفته‌اند آزاد کردن بنده‌ای بر آنانست پیش از آنکه مس یکدیگر 
کنند این است آنچه پند داده میشوبد وخدا بآ نچه میکنید آگاه است پس کسیکه 
نیافت بنده»دو ماهپی در پی روزه گرفتن است پیش از آنکه یکدیگر را مس کنند 
پس آنکه نتوانست»شصت مسکین را اطعام کند این برای ایمان آوردن شما است 
بخدا و رسول او واین است حدود دا وبرای کافرین عذابی است‌دردناك. این آبه 
دلالت دارد بر احکام ذیل: 

مسثلة ۴۷۵ برای ظهار شروطی ذکرشده‌مانندشروط طلاق از آنجملهاینکه 
باید درطهر غیرمواقعه باشد درحضورعدلین واز کلمهٌیظاهرون استدلال شده که اگر 
بگوید انت‌علی کبطن امی‌و با کر جل‌امی‌ومانند آن‌ظهارو اقع نمیشود و البته با نچه‌سحل 
اتفاق است بایداکتفا کرد 

مسثلة ۲۳۷۶.- اگر زو ج‌ظهار کردپس اگرزوجه‌صبر کند برنفی‌تما سکه‌هیچو 
گر نه‌بایدامرعودرا بسوی حاکم‌بردوحا کم‌شر عزو جر امخیر گرداندبین‌طلاقو امساك 
پساگرطلاق دادطلاق رجمی‌میشود واگر امساك کردباید کفاره بدهدو و اجب‌است که 
کناره‌قبلاز تماس‌باشد كەس قبل‌از کفاره حرام است 

مسئلةً ۲۴۷۷- ازجمَقََنْ لم ید استفاده میشود ترتیب در کفاره یعنی اول 
آزاد کردن بنده و اگر نیافت دو ماه پی درپی‌روزه گیردو اگرنت و انست‌شصت‌مسکین 
اطعام نماید و اگر ندارد استغفار کند و توبه نماید وپس از کفاره دادن مس زن‌براو 
حلال میشود 


له ۲۴۷۸ ایلاء بمعنی قسم خوردنست که زو ج قسم بخورد که با زوجةً 


احکام ابلاء ۶-۳ 


خود وطی نکند برای اذبت و آزاراو » چه قسم او مطلق و یا ابدی وچه مقید باشد 
۳ ۳ ۳ رگم و 
بمدتیکه زیادتر از چهار ماه بساشد سورة بقره آية ۲۲۶ - لول ین نسائهم 


اراو مور و 


وو عم اس وهو بو ر مرو ما مش و ی 
. تربص اربعة آشهر إن واه خفور رجيم »وان عزموا الطلاق داش سي عم 
بعنی بر ایآ نانکه‌ایلاء کنندعودداری کردن از زنانشان‌چهار ماه‌است پساگربرگشتند 
براستی خدا آمرزنده ومهربانست واگرتصمیم بطلاق‌گر فتند براستی دا شنواو دانا 
است.در این آبه‌سائلی است: 
مستلة۲۷۷۹- اگر قسم‌خود رابشکند کفاره دارد وامااگر قسم‌بخور دکه‌همیشه 
وبا پس ازچهار ماه وطی نکند باید زن یا صبر کند و یا مراجعه‌بها کم تاحا کم زوج 
او را وادار کند یاببر گشت‌بسوی زن و یا طلاق دهد و بنظرما در اینجا کفاره ندارو 
زیرا از آیهاستفادة کفاره نمیشود وباضافه قسم بترك وطی مشرو ع نیست تاحثث آن 
(شکستن‌قسم) کفاره بخواهد 
مسل ۲۴۸۰ -کفارة ايلاء همان کفارة قسم‌است که ده مسکین طعام دهد ويا 
بپوشاند و اگر ندارد سه‌روز روزه‌بگیرد 


احکام لعان و ارتداد 


مسثلة ۲۴۸۱ مان مصدر باب مفاعله بمعنی لعن کردن دونفر است یکدیگر 
دا ودر فقه عبار تست از لعن کردن زوج وزوجه‌یکدیگر را بواسطة اینکه مردزن‌نهود 
را نسبت بزنا دهد وبینه نداشته باشد ویافرزندیکه‌در فراش آوبدنیا آمده از خود نفی 
کند و بگوید فرزند من نیست در اینجا طرفین بایدملاهنه کننددر سور نو ر آی پاتا 
ال ره جرک گنها رشن له تیانع هداب اف 


E‏ ور ر ر 


هی الصاوقین و الْحايسَة َو کانمن الکاذپین دوه لعداب آنتفهد 


fr‏ احکامالقر آن 


آربع‌شهادات اانه لین الکاذیینر الخامسة اعقب اللوعلیها کین لصاوقین+یمنی 
و آنان که بزنان نعود نسبت‌زنامیدهند وشاهدی جز خودشان نداشته باشندپس‌شهادت 
یکی از ایشان‌چهار مرتبه شهادت‌بخداو شاهدگرفتن خدا استکه‌اواز راستگویانست 
وپنجم‌گفتن لعنت خدا بر او اگر از دروغگویان باشد ودقع کند از زن عذایراشاهد 
گرفتن او حدا را چهار مرتبه که مرد ازدروغگویانست وپنجم اپنکه‌غضب‌ندا براو 
اگرمردازر استگو بان‌باشد» مسائل این آیه ذبلا ذکرمیشود: 

مسثلة ۲۷۸۷ - از آبة فوق استفاده میشود که صورت لعان این استکه مرد 
چهار مره بگوید هل رابات ی َون لضا ون مارا سپس بگوید تیان 
کمن لین سپس زنچهارمرتبه بگوید اه بل وین ودرمرتپنجم 
بگوید ال باه نان من الصَاوفین ولازم است اینها را که‌یکنو عنفرین‌است 
بلفظ عربی صحیح بگویند ومعانی آنرا در نظر داشته باشند و مرجع ضماثریکه در 
جملانست بااشاره ویا بردن اسم تعیین کنند و این لعان بايد نزد حاکم شر ح‌صورت 
گیرد 

مسئلةً ۲۴۸۲ چون لعان تمام شدبین زن و مرد جدائی افکنده‌میشود و آنزن 
بآنمرد حرام میشود» ازجملۀ ولیک َهمْسهّداءَ معلوم میشود که‌لعان در موردیستکه 
زوج شاهدی نداشته باشد 

مسثلة ۲۴۸۴ - ارتداد و کفسر یکی از زوجین مسوجب قطع زوجیت است 
و ارتداد باین استکه انکار کند یکی از ضروریات اسلامرا ویا عملی انجام دهد که 
مو جب کفر باشدمانندبی احترامی بقر آن ودلیل‌این‌مسئله آیات تحریم نکاح اهل کفر و 
شرل و آية ۱۰ سورة ممتحنه است و در سورة بقره آي ۲۲۷- فرموده ومن برتید 
منم عن ونه يمت وسو تافز فاولیك حیطت اَسالَهم بعنی و آنکه از دین خود 
برگردد از شما مسلمین پس در حال کفر بمیرد پس این چنین کسان نابود شده 
اعمال ایشان 


احکام خوددنیها و نوشیدنیها روم 


احکام خو ردنیها و آشامیدنیها و شکار 


مسثلة ۲۳۸۵- سورذبقره 1۶اه کل وایمافی اأرض حلال نی 
ایمردم بخورید از آنچه در زمین است در حالیکه‌حلال وپا کیزه باشد این آیه دلالت 
دارد بر حلیّت هر چیزی از نباتسات و میوه‌جات و حیوانسات که حلال و پساکیزه 
باشد. حلال آنستکه شار ع آثرا حرام نکرده باشد وپاکیزه آنستکه مورد تنفرطبع 
سالم نباشد 

مسئلة ۲۴۸۶ کلمة یبا دلالت دارد براینکه خبیثات حرام است حصوصاً در 
سور؛اهرافآیة/۱۵۱.فرموده یه لحم لت و گفتمخبیث‌مورد 
تنفر طبع‌سالم است‌وانسان عاقل از آن‌نفرت‌دارد و آن‌هرطعام وشرابی استکه‌موجب 
ضرر و اذیت و مرض و یا هلاکت نفس و يا زوال عقل و یا زوال سایر ادراکات 
انسانی گردد 

. مسثلة ۸۷- بمعافی الرض شامل تمام نباتات ومیوه‌جات وحیوانانست 

اینکه‌نهی بخصوصی و اردباشدومادر مسئلة. ۵۵۸۱۵۵ بیان کردیم که قانون‌الهی‌در تمام 
اشیاء اباحه است مگر آنچه استثنا شده باشد و در مسئلة ۵۳۹ تا ۵۶٩‏ محرمات 
منصوصه را ذکر کردیم 

مستلًو۲۷- سورة مائده آية ۴ یسلونك ماذا الله مفلا جل لمالاو 
اذ گر وااسع ییاهن ریغ الجساب » یعنی سوال میکنند از توچه 
چیز حلال شده برای ایشان بگو حلال شده چیزهای پا کیزه و آنچه یاد داده‌اید از 
حیوانات شکاری در حالیکه سگانر! ماهر نموده‌اید باد میدهید آنها را از آنچه 
خدا بشما آموخته پس بخورید از آنچه نگاهداشته‌اند بر شما و یاد خدا کنید 


PF‏ احکام‌القر آن 
پر آن و بتسرسید از عدا زیرا خسدا سریعالحسایست. این آیسه دلالت دارد بر 
مسائل‌زیل: 

مستلة -۲۳۸٩‏ الم دلالت داردبر اینکه صید باحیو انات تعلیم شدمحلال 
و صید با حیوانات بی‌تعلیم حرام است واین از بر کت علم است مگر اينکه خود 
صیاد صید را زنده بیابد و حرام آنرا ذبح کند و آیه دلالت دارد که تعلیم 
حیوانات شکاری و صید با آنها جائز است چه سگ باشد و چه عقاب و چه باز و 
چه‌غیر اینها 

مسئلةٌ ۲۴۹۰ - صیاد اگر صید را زنده گرفت آن صید حلال نمیشود مگر 
بتذ کیه و ذبح مگر اینکه فرصت ذبح ندهد یعنی بدون فاصله بمیرد واما اگرحیوان 
شکاری صید را بکشد پس اگر سگ باشد بدلیل مکلبین ( سک‌های آموخته 
شده ) اشکالی ندارد و اگر حیوان دیگری باشد اشکال دارد یمنی از گوشت آن 
اجتناب ګند 

مسل ۲۳۹۱ - مقصود از تن این استکه حیوان شکاری تعلیم گیردو 
تعلیم آن بچند چیز است . اول ۔ اینکه هر وقت بفرستی برود . دوم - چون منعش 
کردی باز اینند.سوم. از گوشت صید نخورد.چهارم- همواره چنین باشد واعتباری 

مسل ۲۴۹۲ فک ایما آنسکن دلالت داردکه‌اباحة اکل‌وقتی استکه حیوان 
شکاری چیزبر! نخوردبلکه‌برای صاحبش نگهداردولذ! رسو لحد اص به‌عدی‌بن‌حاتم 
فرمود )لته لا لهس علیتفیه یعنی| گر بخوردازآن تومخور زیرا او 
برای خود نگهداشتة 

مسئلة ۲۳۹۳ کلم من از متا سکن یا برای تبعیض اجزاء است و یا برای 
تبعیض افراد» اما تبعیض اجزا یعنی اجزاءحبوان صید شده حلال و مباح است وبعضی 
از اجزاء آن حلال‌نیست مانندحون و فضله ونی وفرج وبچه‌دانوځد د که آنرا دول 
گویند و دنبلان کهآنرا تخم گویند و نخودیکه‌در مغز کله است ومفز حرام که‌درمیان 


احکام خودد‌ینها و نوشیدنیها ۱ ۶۳۵ 


تیرۀ پشت است وپی که در دوطرف تیرةٌپشت وزهره‌دان وسپرز وحدفۀ چشم‌ودلیل 
حرمت اینها مضر بودن ونحباثت است به‌اضافه بر روایات 

مسثلة ۲۷۹۴ و اما تبعیض افراد معنی چنین میشود بخورید بعضی از افراد 
حیواناتیکه صید میکنند نهبعض دیگر را که‌حرام است مانند شغالو روباهو سوسمار 
وموش صحرائی 

مسئلة ۲۴۹۵- واو کروا اسم ال لیم اگر ضمیر علیه_بررگردد بما علمتم . 
دلالت دارد که وقت فرستادن حیوان شکاری ذکر خدا یعنی پمال بگوئیدو 
الا حلال نیست وچون امر شده بذ کر پس واجب است واگر فراموش کند اشکالی 
ندارد واگر ضمیر برگردد بمااسکن معنی چنین میشود که چون‌حیوان‌صید شده را 
زنده درك کردید وخحواستید ذبح کنید بسماللة بگو ید لیکن‌معنی اول‌طبق‌فتاوی‌است 
ومعنی دوم طبق ادبیت‌است 

مستلةً ۲۴۹۶ - اح كم و يكم حطاب بمسلمین است بنابر ابن صید کافر 
مبساح‌نیست‌زیرااوخدا رانمی‌شناسد تا ذکر نام او کند دروقت ارسال شکار و 
پا وقت ذیح » بلی اگر سگرا کافری تعلیم داده ولی مسلمانی با آن صید کند 
اشکالی ندارد 

مسئلة ۲۳۹۷ بحکم مسلم است فرزند مسلمان که ممیز باشد که صید او نیز 
مباح است 

مسل ۲۳۹۸ - مما لمکم له دلالت دارد که برای صید باید قوانین و 
تعلیمات شرع را آموخت که بواسطةً وحی الهی تعلیم شده است و پایةٌ هر تعلیمی 
تعلیم الهی است 


بو ۱ ۲ احکام القر آن 


حکم طعام اهل کتاب 


مسثل ۲۴۹۹- سورة ة ماد آي ۵- 1 اجللگم الطیبات و لین اوتوا 
الکتابت جنک رانک ل مء يع بعنی امروزحلال شده برای شما چیزهای‌پاکیزه 
و طعام اهل کتاب حلال است‌برای‌شماوطعام شما حلال است‌برای‌ایشان؛این آیه‌دلالبت 
داردبر حلیت‌طام اهل کتاب بر ای مسلمین و طعام شامل ذبایح ایشان میشودولی‌چونادر 
وقت ذبح بسمالته تمیگوینداز این جهت‌حرام است. . پس اگر بدانیم وبا خودبشنویم 
که در وقت ذبح نام حدا را میبرند حلال است و اگر بدانیم و با شك داشته 


باشیم استصحاب حرمت داریم و روایات منهیه نیز حمل میشود بر موردیکه ذکر 
دا نکنند 


احکام حیوانات‌بری وبحری 


مستلة ۷۵۰۰- سورة نحل آیة ۱ وال سخرالرا هط 
و در سورة فطرآیة ۱۳- میت اران ذا ذب فا ماع کراب وال 
اجاج ومن کل کحم نی و آن حداآنستکه مسخر کرد ریا را برای‌اینکه 
بخورید گوشت تازه را و مساوی نیست دو دریا این آب شیرین که گوارا. است 
آشامیدنش و این شور تلخ مزه و از هر کدام میخورید گوشت تازه »این دو آله 
دلالت دارد که گوشت کليةٌ حیوانسات دریسائی حلال است و قید تازه بودن برای 
این استکه حقتعالی در مقام اا کوت تازه و لذیذ را ذکر نموده و اولی 
بذ کر بوره 


1 
احکام حيو انات FY‏ 


ووو 


مسئلاً ۲۵۰۱- سورة مائده ایو ۔ أحل کم میحر وطعامه متاعا لک 
یار ة یعنی حلال شده برای شما صید دریاوطعام آن (گوشت آن) متاعی‌است‌برای 
شما وبرای مسافرین. این آیه دلالت دارد که هر گونه صید دریائی گوشت آن حلال 
وخوردذ و فروختن و صید کردن آن‌بی اشکال‌است بر ای‌مسلمان بنابراین کسیحق‌ندارد 
مانع صید آن‌بشود؛ پس‌تمام ماهیان دریاثی حلال است مگ ر آنکه موردتنفر طبح‌وبا 
مضر باشد 

مسئلة ۲۵۰۲ اطلاق آبات » گوشت هر ماهی را حلال کرده .چه پولك 
دار و چه غیر آن و اخباریکه از بعضی از ماهیان نهی کرده باید حمل بر 
کراهت نمود 

مسثلة ۲۵۰۳.- تذ کب ماهی‌وصید آن این استکه زنده آنرا از آب بیرون آورند 
پس اگر در آب بمیرد حکم مرده را دارد واماذیج وتذکية گاو و گوسفندرا درمسئلةً 
۰ بیان‌نمودیم 

مسثلة ۰۷ ۰ سرسولخدافر میا لبلب ای 
هر صاحب نیشی از در ند گان و صاحب‌چنگال از مرغان‌حرام استو روایت دیگر کلم 
صف وود بخلب فهو حرام» هر پرند‌ایکه بال نزند در پرواز وصاحب چنگال 
باشد پس آن‌حرام است 

مسثلة ۷۵۰۵- سورة نحل آیری واو یربک إلىالتحل آذاتجنوینالجبان ۲ 
بیو اومن اشرو وینروم کی من ن کل مرا فاسلکی‌سبل‌ريك ولد بخرځین 
بظونها راب مختلش الوا نموه ناس یعنی‌وپروردگار تووحی نمودبسوی‌زنبور " 
عسل که از کوهها ودرخت وازداربست»‌خانه‌هابگیر سپس بخور از بار درعتان پس 
براه پرورد گارت برو بآرامی» بیرون‌آید ازشکم آنترشحیکه رنگهای‌مختلف‌دارد در . 
آن شفاء است برای مردم . وحی در این آیه بمعنی وحی شرعی نیست بلکه بمعنی 
الهام غریزی است ۱ ۱ 
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مسئلاٌ ۲۵۰۶ شفاءللنایی دلالت دارد که عسل حلال وشفاءاسترسول‌عداص 
فرمود شغاء ی فی لاپ ین کناب اللو ومشر اجام نحل یعنی‌شفاءامتم 
درسه‌چیز است آیه‌ای از کتاب خداو تیغ حجامت وقاشقی ازعسل 
مسثلة ۵.۷ ۷- سور مائده یه ۷ ال آمئوالا حرمو ایبات ماع 
لک اند و یت المعتّدین؛ نی ایم و منین حرام‌مکنید چیزهای پا کیزه‌ایکه 
خدا برای شما حلال کرده وتجاوز مکنید که‌عدا دوست ندارد متجاوزین‌را» این آبه 
دلالت‌داردیر مساثل‌ذیل: 
مسثلة ۲۵۰۸ لاتحرموادلالت دارد که جائز نیست حرام نمودن چیزیکه‌دلیل 
بر حرمت آن‌نیست ودیگراینکه دلالت‌دارد که رهبانیت‌وزهد خشك و تحریم‌محللات 
وترل روش‌رسول خدا جائز نیست رسول‌خداص شنید عده‌ای از اصحابش ازترس 
قیامت تصمیم گر فته‌اند که‌صائم الیل وقائم النهار باشند وبر فرشی نخوابند و گوشت 
نخورند و نزديك زن‌نرو ندوعطر نزنند و دنیاراتركگویند پس‌حضرت ایشانراحواست 
وفرمود من‌مأمور باین کارها که‌شما تصمیم گر فته‌اید نیستم و فرمودجانهای شمابر شما 
حقی دارد روزه بگیرید افطار هم‌یکنید نماز شب بخوانید وخواب‌هم برویدمنافطار 
میکنم‌وهم‌نماز میخو انم وهم‌میخوابم و گوشت وچربی‌تناول میکنم و نزديك‌زنمیروم 
پس هر کس از روش من اعرا ضکند ازمن‌نیست 
مسئلة ۲۵۰۵ یه فوق‌دلالت دارد که‌عهد وقسم‌منعقد نمیشودبر ترلامستحب‌و 
مباحیکه‌تر کش‌مضر بنفس باشد 
مسثلة ۲۵۱۰ سورة انعام آي ۱۴۲ ۱۴۴۱ ینام حمولهة وفرشا كايا 
ررکم ات لوا خطواس نکم مین تمیةآزراج ما نیو 


e + 


تین فل 7 اذ گرتن‌حرم الت لبو رحا لین نی ن بعلو 


احکام جبوانات ۳۹« 


خحدا روزی شما کرده وپیروی‌گامهای شیطان مکنید زیرا او برای شما دشمن آشکار 
است» هشت جفت چهارپا ازمبش‌دوتا » نر وماده وازبز دوتا نرو ماده بگ و آندو نر 
حرام‌شده وبا آندو ماده‌با آنچه در بردارد رحمهای آندو ماده خبردهید مرابدانائی‌اگر 
راست میگوئیدو ازشتردو تاءنر وماده واز گاو دوتاءنرو ماده بگو آندو نر را حرام 
کرده وبا آندو ماده را یا آنچه دربر دارد رحمهای آندو ماده آبا شما حاضر بودید 
وقتیکه خدا شما راسفارش نمودباین حکم» پس کیست ظالم‌تر از آنکه درو غبرنحدا 
بیندد, دراین آیه حقتماالی حلال‌نموده چهار پایان هشت گانة مذ کور رابرای خوردن 
وبار کشی‌و بر ای آنکه‌ازپوست و کرلدو پشم آنهاهمه‌گونه استفادةمشرو ع بشوده‌چون 
اهل‌جاهلیت گاهی‌نرو گاهی ماده و گاهی بچه‌های شکمی آنها را حرام میکردند لذا 
خدایتعالی این آیه را برای روحکم آنان‌نازل‌نمودولذادر آیهٌ بعد فرمود لا جذفی 
ماج یمحر بمنی‌بگونمییابم‌در آنچه‌بسوی من‌وحی شده حرامی یعنی تمام 
آنچه ذکر شد ونشد حلال است مگر آنچه نهی شده باشد و اما گوشت و پوست 
اسب و قاطر و الاغ اگر ذبح شرعی بشود پاك و با حلال است چون تحریم نشده 
ولی تركذبح‌وترك‌خوردن آنهابهتر است زیرا برای: بار کشی و زینت خلق شده‌اند 
چنانچه در آیۀ ۵تا۷۷ سوره نحل ذکرشده 


احکام و مسائل ارث 


مستلة۷۵۱۱- سورة احزاب آية او لو الأزحام بن مضه آولی بض فی کتاب 
اله یمنی صاحبان حویشی بعضی از ایشان سزاوارترند» نسبت ببعض دیگر در کتاب 
خد! این آیه راجع به‌ارث است دلالت‌میکند که خو یشان انسان بعضی مقدم بربعض 
دیگر ندو کسانیکه بواسطةٌ عوبشی ارث میبرند سه دسته‌اند . دستۀ اول پدرو مادر 
واولاد میت است و با نبودن اولاد اولاد اولادند هرچه پائین روند هر کدام پمیت 
نزديك ترند ارت میبرند و تا یکنفر از این دسته وجود داشته باشد دستۀ دوم ارث 
نمییر ند. دستۀ دوم» جدو جده وخواهر وبرادر است وبا نبودن خواهرو برادر اولاد 


gp‏ احکامالقر آن 


یشان هر کدام که بمیت نزدیکتر ند وتا یکنفر از ادن دسته هست بدستةً سوم ارث 
نمیرسد. دستة سوم عمو وعمه ودائی وخاله واولاد ایشانست وتا یکنفر از عموها و 
عمه‌ها وخاله‌ها ودائی‌های میت زنده باشنداو لاد آنانارث نمیبر ند 

مسئلة ۷۵۱۲- اگر میت عموو عمه وخالهو دائی ندارد و اولاد آنانرا نیز ندارد 
عمه وعمو وخاله ودائی پدر ومادر میت‌ازث میبرندو اگر ابشان نیز نباشنداولادایشان 
ارث میبر ند 

مسئلة ۲۵۱۳- زذوشوهر باهریکی از این‌سه دسته ارت میبر ندازیکدگربدلیل 
آي ۱۲ سورة نساء که شرحش خواهدآمد 


كفت آرت ونت اول 


مسثلة ۲۵۱۳ - اگر وارت میت فقط یکنفر از دست اول باشد مانند پدر فقط 
ویا مادر فتط وپا يك پسر فقط ویا یکدختر» همه مالرا میبرد واگر پسر ودختر باشند 
پسردو برابردخترمیبردبدلیل آیۀ ۱ ۱ سور نساع لل کر ٹل حط تن یی بای پسومانند 
دو بهرة دخعتر است 

مسئلة ۲۵۱۵ - اگر وارٹ میت پدرومادراو باشندفقط پدر دو ثلث و مادر يك 
ثلت میبرد بشرطیکه برای میت کلاله یعنی دو برادر ویا چهار خواهر ویا يك‌برادر 
و دو خواهر پدری نباشد اگر چنین برادر و خواهر پدری داشت اینان حاجبند و با 
بودن اینان مادر سدس ( يك ششم ) میبرد نه بیشتر و باقی از پدر است بدلیل 
آیة ۱۱ سورة نساء فان لم يکن له ولو وره واه له الک ان کان له اوه 

مسئلهةٌ ۲۵۱۶- اگر وارث میت:پدر و مادر ویکدختر باشد چنانچه میت کلاله 
ندارد. (معتی کلاله بعد حو اهد آمد) مال پنج قسمت میشود يك قسمت از پدر ويك 
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قسمت از مادر و سه قسمت از دختر و اکرمیت کلاله دارد مال شش قسمت»یشود 
پدر يك‌سدس مادريك‌سدس و دختر سه سدس باقی را كه‌يك سدس باشدچهار قسست 
میکنند یك قسمت بپدر و سه قسمت بدختر و درنتیجه مال میت ۲۴ قسمت میشود 
۴ قسمت از مادر وقسمت بپدر ۱۵ قسمت بدختر بدلیل جملة مان 

مسئلة ۲۵۱۷ - اگر وارث میت پدر و مادر و يك‌پسر باشد مال شش قسمت 
میشود پدر ومادرهر کدام بك سدس و پسر چهار سدس میبرد و اگر باپدرومادرمیت 
چند پسر و یا چند دعتر باشد آن چهار سدس رابین خود بتساویقسمت کنند واگر 
پسرو دنعتر با پدرو مادرباشد آن چهار سدس رالد کر میلح نپسردومقابل 
دختر میبرد . 

مسئلة ۲۸۵۱۸ - اگر وارث میت پدرباشد با اولاد ميت‌يك سدس ازپدر وباقی 


از اولاد است پس اگر اولادها پسرند بین خود بتساوی قسمت کند و اگر يك‌پسر 
باشد تمام باقی از او است و اگر مادر میت باشد با اولاد او بازهم چنین است. 
مسئلةٌ ۲۵۱٩‏ - اگروارث میت پدر اوباشد با یکدختر ویافقط مادر اوباشدبا 
یکدختر مالرا چهار قسمت میکنند يك‌فسمت از پدر ویا مادر وبقیه از دعتسراست 
بدلیل و إن کات واجدة لصف ولاًبوبه لکل واجد لش پس چونذسدس 
بپدر و یا بمادر داده شد و سه‌سدس بدنختردوسدس‌میماند آنرا نیز باید چهارقسمت 
کرد يك‌قسم از احدالابوین و سه قسم‌ازدنعتر» نتیجه تمام مال چهارقسمت شده 


مسثلة ۰ ۲۵۲ - اگروارت میت پدرومادر وچند دخترباشد دوثلث ازدختران 
ويك‌ثاث ازپدرومادر بتساوی قسمت کنند و اگرپدرننها و یا مادرتنهابود باچنددعتر 
مالرا پنج قسمت ميکننديك‌قسمت ازپدر و يا ازمادر و چهارقسمترا دحتر ان ب 
به تساوی قسمت کنند بدلیل ب ۱۱ - سورة نساء اک سا وق تن 
ا ماترژه . 


ن‌عود 


مسثلة ۲۵۲۱ - اگر میت اولادندارد و نوه پسریاواگرچه دخترباشد سهم پسر 
میترا میبرد و نو دختری او اگرچه پسرباشد سهم دختر میترا میبرد مثلا اگر میت 


۶۴۲ احکام‌القر ان 


بك پسر ازدنعتر حود و يك‌دنعتر از پسرش داشته باشد مالرا سه قسمت میکنند بك 
قم بپسر دختر و دوقسم بدعتر پسر میدهندبدلیل للد کرمثل حظ الانثیین- 


ارث دسته دوم 


مسئلهة۲۵۲۲ - دستۀ دوم از کسانیکه بو اسطه خویشی ارث میبرند جد و جده 
و برادر و نحواهر است و باین دسته و دسته سوم کلاله گفته می‌شود که بمعنی 
بستگانست و راجع به کلاله دو آیه در قر آنست یکی آیةٌ ۱۲ سورةً نساء و ان كان 
رجل بُررّث لاله آوامرآة وخ از اخت فلكي واجیمنها اس إن انوا رین 


ذلك فَهمْ مر کاء فی الب مِنْبعیَمية بُوضی‌بهاَردین. یعنی واگر مردی ارث برده 


شود از جهت کلاله و با زنی وبرای او برادرویا خو اهری‌باشدبرای مريك‌ازایشان 
سدس است پس اگر زیادتربودند از این»پس شریکند درثلث‌پس ازو صینی که‌شده و 
پادینی . بدلائل متعدد گفته‌اند که این آیه راجع به برادران و خواهران امی است 
و آیة بعدی راجم باخوان و اخوات ابی و یا ابوینی است. 

مسثله ۲۵۲۳ - سورة نساء آية ۱۷۶ - یستفتو لک لاله بفتيكم فی‌الک لا 
او انر لک لیس کر و خت تھا ضف ماترق وریا م یگن کاو 
قان کان ان قله ان ما تر و إن کارا نعو رجالا و یساء كللذ كر یثل 
1 له ْم آن تلا بمنی‌از تو فتوی میخواهند بگو حدا فتوی‌میدهد 
شما رادر کلاله اگر مردی بمیردو فرزندی برای او نباشد و برای او خواهری‌باشد 


برای آن خواهر نصف ماتر کست و آنمرد ارث میبرداز آن خواهراگربرای‌نعزاهر 
فرزندی نباشد پس اگر دو خواهر بودند برای‌ایشان دوثلث‌است‌و اگربرادرانذ کور 
و اناث باشند پس برای ذکور ماننذ بهرةٌ دو انائست خدا بیان میکند برای شما نا 
گمراه نشوید این آیه راجع ببسرادران و خواهران ابوینی و یا ابی است . مسائل 


۲ 


ارث دستة دوم per‏ 


مستخرجة از این دو آیه ذیلا ذکر میشود. 

مسئلة ۲۵۲۷ - از آیۀ اول استفاده میشود که اگر وارث میت یك برادرامی 
و یا يك خواهر امی باشد بك سدس مال باو میرسد بالفرض و باقی مالرامیبرد بالرد 
و اگربیشترباشند ثلث مالرا میبر ند بالفرض و باقیرا بالردو تمام مال‌بین ایشان‌تقسیم 
میشود بتساوی. 

مسئلان ۲۵۲ - اگر کلالة ابوینی و کلالهٌ ابی و كلالة امسی همه جمع شدند 
علماء مسلمین گفته‌اند کلالة ابی ارث نمیبرد و مال سه قسمت میشود يك قسمت‌از 
کلاله آمی‌بین‌ایشان بتساوی قسمت‌میشود و بقیه‌به برادر و حواهر ابوینی هربراددری 
دو برابر خواهر؛ و ممکن است گفته شود يك سدس از امی و دو سدس از ابی و 
سه سدس از ابوینی و بهتر آنستکه مصالحه کنند. 

مسئلة ۲۵۲۶ -اگروادث میت فقط يك برادر باشد تمام مالرا مییردوهمچنین 
اگر بك خواهر باشد چه ابوینی وچه ابی و چه امی و اگرچندیرادر ابوینی و پاچند 
خواهر ابوینی باشند مال بطور تساوی بین ایشان‌تقسیم میشود و اگر برادر وخواهر 
ابوینی هردو باشند هربرادر دو مقابل خواهر میبرد مثلا اگر دو برادر ابوینی و بك 
خواهر ابوینی باشند مال پنج قسم میشود بهر بسرادر دو قسم و بخواهر يك قسم 
داده میشود. 

مسئلة ۲۴۲۷ - اگر میت برادر و خواهر ابوینی‌داردبرادر و خو اهر ابی‌ارث 
نمیبرد و اگر ابوینی نباشد برادر و یاخواهر ابی اگر یکنفرباشد ووارث دیگسری 
نباشد تمام مالرا میبرد و اگر چند برادر ابی و با چند خواهر ابی باشند مالرا بطور 
تساوی میبرند و اگربرادر و هم خواهر ابی دارد هر برادری دو برابر تحواهرمیبرد 
وممکن است در اجتماع کلالٌابوینی و ابی گفته شود مالرا تخمیس کنیم دوخمس 
از ابی وباقی از ابوینی و بهتر آنستکه مصالحه کنند. 

مستلٌ۲۵۲۸ - اگر وارث میت فقط برادر و خواهرایی و یك برادر امی وبا 
يك خحواهر امی باشد مالرا شش قسمت میکنند بك قسم از برادر ویا عواهر امی و 


۴۴ احکام‌القر آن 


بقیه را برادر و یا خواهر ابی میبرد. 

مسئلاً ۲۵۲۹ - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و 
تحواهر امی باشد مالرا سه قسمت کنند يك قسم از برادران و خواهران امی بطور 
تساوی وبقیه از برادر و نعواهر ابی کر مثل الا ن 

مسئله ۲۵۳۰ - اگر وارث میت فقط بك جد و یا بك جده باشد چه ابی وچه 


امی همه مال باو میرسد 

مسئله ۲۵۳۲ - اگر وارث میت جد و جدة پدری‌باشد مال سه قسم میشود دو 
قسم از جد و یك قسم از جده و اگر فقط جد وجدة مادری باشد بطور تساوی بین 
ایشان قسمت میشود 

مسئله ۲۵۳۳ - اگر وارث میت فقط‌جدویا جده پدریو جد وبا جدۀ مادری 
باشد مال سه قسم میشود دو قسمت ازجد و يا جده پدزی ويك قسم از جد و يا جدۀ 
مادری . 

مسئله ۲۵۳۴ - اگر احوه و اجداد او جمع‌شدند انخوه‌واجداد امی ثلث را 
بتساوی قسمت کنند و دو ثلت‌دیگر ازاعوه و اجداد ابی لد کسر ضف الانشی 
تیم کنند 


ارث دستهُ سوم 


مسئله ۲۵۳۵ - طبقةٌ سوم عمو و عمه و داثی و خاله و اولاد ایشانست اگر 
کسی از طبقه اول و دوم نباشد بایشان ارث میرسد بدلیل‌دو آیۀ مذ کوربعنوان 
کلاله‌و آبه ۶سورةاحزاب. 

مسئله ۲۵۳۶ - اگر وارث میت فقط یکنفر از این طبقه باشد تمام مالرامیبرد 


چه ابی و چه امی وچه ابوینی و اگرچندنفرعمو ویاچند عمه باشند چه ابوینی وچه 


ادث دستة سوم 7۴۰ 


آبی‌مالر ابتساوی‌میبر ندو ا گرعمووعمه‌هردو باشند و هردو ابوینی و یا ابی‌باشندعمو 
دو برابر عمه میبرد مثلا اگر دو عمو و یك عمه باشد مال‌پنج قسم میشود يك قسم‌از 
عمه و چهارقسم از دوعمو بتساوی. 

مسئله ۲۵۳۷ - اگروارث میت فقط چندعموی مادری ویا چند عمة مادری و 
پا عمو و عمه مادری باشند مال‌بطور تساوی بین ایشان‌قسمت‌میشود و اگرعمات و 
اعمام‌میت بعضی‌ابوینی و بعضی ابی وبعضی امی‌باشند علمای امامیه گویند عمو و 
عمة ا ارث نمیبرند پس اگر يك‌عموی امی و يا يك عمه‌امی‌دارد بااعمام ایوینی 
یك سدس بعمو و یا عمه امی وباقی از اببوینی است و اگرعمو وعمه امی هردو 
هستند بك ثلث از ایشان وباقی نصیب ابوینی میشود و اگربجای ابوینی‌ابی باشد 
بافقد ابوینی همین‌حکم است. 

مسئله ۷۵۳۸ - اگروارث میت ففط يك دائی و با يك اله باشد تمام مالرا 
میبرد و اگرهم دائی دارد و هم حاله چه ابی و چه امی مال بتساوی بین ایشان‌تفسیم 
می‌شود ۰ 

مسثلة ۲۵۳۹ - اگر یك دائی وچند دائی ویا یك ویاچند حال امی با دائی و 
خاله ابوینی و دائی و خاله ابی داشته باشدعلماء امامیه گویند دائی و خالة ابی ارث 
نمی بر ند. 

مسئلة ۲۵۷۰ - اگراعمام و اخحوال جمع شوند ثلث مال ازدائی و تحساله ودو 
ثاث از اعمام و عمات در این حال اگر عمو و عمه ابوینی باشندلل رضت الأ 
تفسیم میشود ولی سهم دائی‌ها و حالهها بین‌ایشان بتساوی قسمت میشود. 

مستلة ۲۵۴۱ - اگر میت دائی و خاله و عمووعمه ندارد اولاد ایشال‌فائم مقام 
ایشان است‌هرفرز ندی‌نصیب آنکه بو اسطة اوبمیت‌پیوسته‌میگیرد مثلادعتر عمه‌دو ثلث 
میبر دودعترخالهو یا بسرخاله‌يك ثلثو فرزندان دائی و خاله‌مالرابتساوی‌قسمت‌میکنند 
و اگرچه دختر و پسر باشند ولّی فرزندان عمو و عمه لک ای تقسیم 


۶۴۶ احکام‌القر آن 


ارث زو ج وزوجه 


مسئلة ۲۵۴۲ - سورة تساء آي ۱۲ - ررکم صف مارا واجگم لین 


f مد يت وه روو ولور ارم را عار‎ e 
هن ولد قان له فلکم اربع ما ر کن من غد مت زین بها ون‎ 
ال مار کم نیگن لگم ول ان کان :لک ولد نالم مما تر کم بعنی و‎ 


اگر برای آنها فرزندی بود برای شما ربع آنچه گذاشته‌اند پس ازوصیتی که‌بکنند 
و با دینی و برای زنانست ربع آنچه شماگذاشتید اگر برای شما فسرزندی نباشد و 
و اگربرای شما فرزندی بود برای آنها ثمن ماتر کست از این آیه مسائل ذیل‌است. 

مسثلا ۲۵۴۳ - زوج و زوجه از یکدیگسر ارث میبرند چه وارث ایشان از 
حوبشان طبقه اول باشد و چه دوم و چه سوم پس اگرزنی‌بمیرد واولاد نداشته‌باشد 
نصف مال او از شوهر او و باقیرا ورئۀ دیگر میبر ند بدلیل جمله و لکم‌نصف‌ماترله 
ازواجکم و اگر از آن شوهروشوهر دیگری فرزندی دارد ربع مال از شوهر و بقیه 
از ورثه دیگر بدلیل جمله فلکم ریات رکن. 

مسثلة ۲۵۳۴ -اگر مردی بمیرد و اولادنداشته باشد ربع مال او رازنش‌میبرد 
و باقی از ورئة دیگربدلیل جملة وله لبم واگر ازآن زن و یازن دیگرفرزندی 
دادد ثمن مالرا زن و بقیه را ورثۀ دیگر میبرند بدلیل جملة امن معاتر کتم 

مسئلةٌ ۲۵۴۵ - اگر مردی بمیرد و زنان متعدد داشته باشد پس اگر آنمرد 
فرزند ندارد ربع مال او بین زنان بتساوی قسمت میشود و اگرفرزند دارد ثمن‌مال 
او بین زنسان‌بتساوی قسمت می‌شود بدلیل‌جمله و هسریم وال که 
اطلاق دارد. 


مسئلةٌ ۲۵۴۶ - لباس و اثات‌البیتی که مرد برای زن خود خریده پسازمردن 


ادث د و جين دمسائل متفر قه PY‏ 


مرد جزء مال مرد است وبين ورثه تقسیم می‌شود بدلیل اطلاق ماتركه مگر اینکه‌بزن 
خود بخشيده باشد. 

مسئلة ۲۵۷۷ - مرد اززن خود ارث‌میبرد بضرف‌العقد واگرچه دعول‌نکرده 
باشد و همچنین زن از مرد ادث میبرد بصرف‌العقد لاطلاق آزواجکم. 

مسئلة ۲۵۴۸ - زن مطلقه که درعدهٌ رجعیه است اگربمیرد شوهر از او ارث 
میبرد و همچنین اگر مرد بمیرد زنی که در عدۀ رجعیه است از او ارث می برد 
لاطلا آزواجکم . 


مسائل متفرقة ارت 


مس ۲۵۳۹ - آبة۳۳ سورة نساء - ولکل جعلفا موالی‌معاتر 3 الوادان ولا 
بو والذین عفدت آیمانکم 7 یعنی و قرار دادیم برای هر کسی‌ارث 


برندگانی از آنچه گذاشته و آن ارث بر ندگان والدین و نزدیکانندو آنانکه دستهاشان 


پیمان بسته است پس بدهید بایشان بهرة ایشان را .مقصوداز موالی در این آیه‌ارث 
برند گانند که بهر وارئی مولی گفته میشود این آیه دلالت بر مسثلۀ ذیل دارد: 
مسثلة ۲۵۵۰ الو الدان‌الاقر بون‌ارث بر ند گان‌نسبی و سببی‌میباشد که‌اول و الدین 
و اولادند. وسپس طبقۀ دوم و سوم و زوج و زوجه چنانچه ذکر شد پس اگر کسی 
از دنیا برود و ارث برنده‌ای از طبقات مذ کوره نداشته باشد مال او میرسد بمولای 
ضامن جریره و مقصود از جمله عقدت ایمانکم همین ضامن جریر» است که اگر 
میت با کسی پیمان داشته باشد که در جنك و صلح باهم همراهی کنند و اگر جنایتی 
و دینی داشته باشند از عهده بر آیند وارث یکدیگر را تملك کنند وصیغة این پیمان 
این است که دست توی‌دست‌یکدیگر میگذارند و یکی‌میگوید عامذنا ان لو 
و هوك زیی و مك یی نوی و ارك و لَب یالب پک 


SFA‏ احکام‌القر آن 


وتعقل عنی و اعقل عنك و این‌کار در جاهلیت بوده و در اسلام وقت فقدان وراث 
سببی و نسبی امضاء شده . 

مسئله ۲۵۵۱ - دربعضی از روایات وان عمدت ابمانگم تفسيرشدەبەرسول 
دا و جانشینان او که زمامدار اسلام و بیت‌المال مسلمین میباشند بدلیل آیهٌء‌سورةً 
ای بالْمومینین آنفیهم که رسول خدا.اولویت‌دارد نسبت بممنین 
از جان ایشان پس رسولخدا فرمود اگر مسلمانی از دنیا برود و دینی و با پتیم 


و بی سرپرستی بگذارد سرپرستی آن یتیم و اداء دین او بر من است و اگر مالی 
بگذارد بدون ورثه آن نیز در اختبار من است ودرروایات نیزوارد شده که‌الامام 
وارث من لا وارث له یعنی امام و ارث کسی‌استکه وارث‌نداردبنا براین اگرمسلمانی 
از دنیا برود ووارث مسلمانی نداشته ارث او در تصرف زمامدار مسلمین است وما 
در مسئله ۱۵۷۶ بیان کردیم که مال میت لا وارث له جزء انفال و باختیار زمامدار 
مسلمین است. 

مه ۲۵۵۲ - از خطاب یو کم له و ساثر حطاباتیکه در آیات ارث آمده 
استفاده میشود که حطاب بمسلمین است و از کلمة ابائکم و ابنای کم استفاده میشود 
که کافر وارث مسلمان نمیشود پس اگر کافری مرد و وارث مسلمان و کافردارد ادث 
او بو ارث مسلمان میرسد و اگر حویشان کافر او قبل از تقسیم ارث مسلمان شدند 
آنان نیز ارث میبرند ولی اگر بعد از تقسیم مسلمان شوند ارث نمیبرند. 


وھ 
مسائل حدود 
مسئلة ۲۵۵۲ س خذود جمع حد است و مقصود از حد جساری کررن‌عقابی 


است که شار ع معین نموده برای مکلفی که مرتکب عصیانی شده است و از این 
حدود نباید تجاوز کرد به کم نمودن و یا زیاد نمودن و برای‌مسلمین واجب‌است 


مسائل حدوه ۶۴۹ 


آنر! جاری سازند واگر مقدمات آن فراهم نیست فراهم نمایند 
a‏ ود نو 3 ۲ نی اج وا کل 


را غذا اطا م زین یعنی زن زانیه وروی رانا بك صدعددتازبانة 
بزنید وشما رانسبت با ندو مهربانی نگیرد در دین خدا اگر ایمان بخدا وروزفيامت 
دارید و باید شکنجة ایشانر | طائفه‌ای از ممنین مشاهده کنند» دراین آیه الزانية مقدم 
شده برالزانی برای اینکه غالبًزنان‌منشاء چنین کارهای‌زشت شده ومردانرا هم آلوده 
میکنند دراینجا مسائلی است 

مسئلا ۲۵۵۵ فأجد وا فعل امر ودلیل بر وجوب زدن تازیانه است مقصود 
از جلد زدن برپوست بدنست بطوربکه بگوشت واستخوان صدمه وارد نکند واین 
حکم تخصیص‌خورده‌بزنای محصن ومحصنه که‌حد آنان رجم‌وسنگسار است‌ومحصن 
مردیستکه زت دارد و زن او در دست رس او باشد در صبح و شب و محصنه زن 
شوهر داریستکه شوهر او صبح و شب نزد او باشد و با وجودباین کار زشت 


اقدام نماید پس بایدرجم‌شوند و رجم در تو راه بوده وچون نسخ نشده در این‌امت 


اجرا میشود و در سور مائده آیهٌ ۴۱ باین مطلب اشاره شده 
8 موه هدع 
مسثلة ۶ ۲- لااد کمبھمارأفة دلالت دارد که حکام شرعی نباید در اجرای 
حد زنااکوتاهی و ترحم کنند وجملفان کنتمَویونَ دلالت دارد که اجرای حدازلوازم 
رو 7 مبالغه ۰ اد ER‏ است»رسول 


۳۹ وسوء لیات را فیالاٍ 99 زنا پرهیز کنید که 
است سه دردنیا وسه در آخحرت اما آن‌عصالی که در دنیا است این استکه نورائیت‌را 
میبرد وموجب فقر میشود و عمرراکم‌میکند و اما آن‌حصالیکه رر آخر تست‌این استکه 


۵۰ احکام‌القر آن 


موجب غضب خدا و بدی‌حساب وخلود در آتش‌میشود 

مسئلة ۲۵۵۷- لاتأذ کم همارآ دلالت‌دارد که باید تازیانه بسختی زده‌شود 
وچیزی از آن کم‌نگردد و کسی‌برای اسقاط آن‌شفاعت‌نکند» روایت‌شده که‌روزقیامت 
میورند آن کسیر | که متصدی‌زدن بو ده ويك‌تازیانه کم‌زده ومواخذه میکنند اومیگو ند 
به بندگان تو رحم کردم حطاب میرسد آیسا تو رحیم تر بودی ببندگسانم از من ! 
پس امر میشود او را باتش برند و هم چنین آن کسیرا که بك تازیانه بیشتر 
زده باشد 


اجرای حد تا اینکه مردم عبر شو ند و باعث عبرت مردم‌گردد و دیگران از این کار 


حو دداری کنند 
مسئلة۲۵۵۹۔ اگر زنی‌مضطر ویا مکره شودیزنا برآوحد جاری نمیشودبدایل 
آي ۱۷۲ سورة بقره فمن اضطرغیر باغ 


بگیرید پس اگر شهادت دادند آنزنانرا درخانه‌ها نگهدارید تاموت ایشان برسد وبا 
خحداقر اردهدبرای آنهار اهی‌و آنانکه میاور ند زشتی راازشما پس بیازاریدشان‌و اگر توبه 
نموده و اصلاح کردند از ایشان‌اعراض کنید بدرستیکه‌نعدا توب‌پذیر ومهربانست»این 
آیه‌دلیل‌مسائل‌ذیل است 

مسل ۲۵۶۱ - مراد از فاحشه میتوان گفت زنا و با مساحقه است و مساحقه 
مالیدن دو زنست فرج خود را بیکدیگر ومقصود از کلمۀ منْ سیم زنان شوهردار 
ومْحصنّه اس ت که مر تکب این گناه‌میشو ند 


مسائل حدود 2۵۱ 


مسئلة ۲۵۶۲ فاستشهدُوا دلالت دارد که برای اجراء حکم و اثبات آن باید 
چهار نفر شهادت دهند والا ثابت نمیشود و کلمة منکم دلالت دارد که‌شاهد بايد مردو 
مسلمان باشد ۱ 

مسل ۲۵۶۳- فک وهی میرساند که زانیه را بايد در خانه‌ای‌حبس کردو بیرون 


ور ور با 


نرود تافوت‌شود و جملةو بجع ل هسبلا این استکه خداحکمی برای آنان‌تعبین کند 
ولذا چونآبهٌجلد نازل‌شد رسول‌خدافرمود این راه تکلیفی استکه عدا برای ایشان 
قرار داده پس حکم فعلی ایشان لد است ( تازیانه زدن به پوست ) نه حبس . 
ولی چون محکمة اجرائیه شرعبه وجود ندارد میتوان گفت باید سیون را 
عمل نمود 

مستلة ۲۵۶۲سو ال نها نکم واه مقصودازبآتانهاسمکن استلو اط 
باشدبدلیل تذ کیراللذان وضمیر بأیتان وضمیر منکم بنابراین فآذوهما حدلواطاست 
که کشتن باشدبنحویکه در لواط ذکر شده و ممکن است مقصود زنا باشد و تذکیر 
اسماء برای تفلیب است 

مسئلة ھ۲۵۶ ِن تاباواصلحا دلالت دارد براینکه زانی اگر توبه کند پیش 
از مراجعة بحا کم» حدبر او جاری نمیشود و اما بعد ازمراجعیحا کم واحضار نزداو 
توبه رفع حدنمیکند وباین مطلب اشاره‌شده د رآیه۸۵ سورة مزمن لك 
راوباسنا 


حدقذف و تست دادن بز نا 
مسثلة ۷۵۶۶- سورة نور آية ۴- والذین يرمون المحصنات ثملمياتوا باربعة 


شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدةولا تقبلو الهم شهادة ابدا واولئكهم الفاسقون الاالذین 
تابوا من‌بعد ذلك واصلحو افان الله غفور رحیم » یعنی و آنانکه نسبت بزنا میدهند 


۵۲" احکام‌القر آن 


زان عفیقه را سپس چهار شاهد نیاورند پس تازیانه بزنید ایشانر! هشتاد تازیانه و 
دیگر شهادتی از ایشان نپذیرید و ایشان خود فاسقند مگر آنانکه پس از آن 
توبه و اصلاح کنند که خدایتعالی آمرزند و مهربانست این آیه دلالت بر مسائل 
ذیل دارد 

مسل و۵ ۷- قذف نسبت‌دادن بزنامیباشدوشرط استکه زنقذوفه عفیفهباشد 
بدلیل كلم والمحصنات در آیه اماقلف بغیر عفیفه موجب حد نیست بلکه موجب 
تعزبر است‌و کیفیت ‏ و کءیت تعزیر موقوف‌بنظرحا کم شر عاست واما قذف‌بزن‌زانیه 
موجب حد و تعزبر نیست 

مسثلة ۲۵۶۸ - حد و اجب میشود بثبوت گناه نزد حاکم با قرار فاعل چهار 
مرتبه و با بشهسادت چهار شاهد که متفق باشند در کم و کیف شهادت در 
مجلس واحد 

مسئلة ۷۵۶4 - حد قذف هشتاد تازیانه است بر بدن قاذف چه قاذف زن 
باشد و چه مرد و قاذف محکوم بفسق میباشد چون از گناهان کبیره است و 
شهادت او دیگر پذیرفته نمیشود بعداز حد بدلیل جملهولاقو له شهاوةَأبد لك 
اون . 

مستلة. ۷۵۷جمله لین ابو ادلالت‌داردبرقبول‌شهادتاوپس از تو بهو اصلاح 
خود و اصلاح آنستکه توبه‌را نشکند و گرد این کارها نرود 

مسیلة ۵۸۱ ۲- قذف بمرد نیزحکم قذف‌بزنانر! دارد و آیه که بلفظ تانیث آمده 
برای خصوص واقعه بوده و آن مخصص نمیشود 

مسئلة ۷۵۷۲- قذف بلواط ومساحقه‌نیز حدقذف بزنا را دارداما قذف‌بکفر و 


شرب نمر ومعاصی دیگر موجب تعزیر است 

مسثلة ۲۵۸۳- قاذفر ابالباس ازیانه میزنند ولی دانی را برهنه ومرد را ایستاده 
وزنرا نشسته حد میزنند 

مسئلة ٣۵۷۴‏ حد قذف حق آدمی است و موقوفست بر مطالبة مقذوف 


۶ 
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ser حسرقت__‎ 


و اگر دقاف توب کند حد ساقط نمیشود مگر اینکه مقذوف ببخشد آنهم قبل ازثبوت 
نزد حاکم شرع 

مسثلة ۱۵۷۵- حدشرب‌خمرطبق روایات‌هشتاد تاز يانه است‌چون شارب الخمر 
مست میشود وهذیان میگوید و گامی قذف محصنات میکند و لذا علی‌علیه‌السلام‌بدین 
جهت استناد کرده وحد اورا هشتاد تازیانه معین نموده است 


حد سرقت و احکام آن 


مسئلة ۲۵۷۶ ۔ سور مائده آیة ۳۸ - قاط بها جزاء 
ہما با تلا ن الهو اله عرز حکیم قن تاب من يغد له و اصل كن ال 
توب ب کلم إن اله کرو ریم » یمنی مرد و زن دزد را دستهایشانر! قطع کنید 
بجزای» کسب ایشان عقابی است از امر خدا ودا عزیز و حکیم است پ سآنکه 


توبه کند پس از ستم خود و اصلاح نماید براستی خدا می‌پذیرد بدرستیکه خدا 


آمرزند و مهربانست » این آیه مشتمل براحکامی است که در سنت رسول آمده و در 
ذبل بیان میشود 

مسثلة ۷۷-سارق چه اسم‌جنس باشد ویانباشد و لام در آن‌چه‌استغراق‌باشد 
و نباشد بهرحال اطلاق دارد وطبق روایات سرقت پدر ازپسرازاین‌حکم حار جاست 
وهم‌چنین شريك ازمال مشترك درجائیکه گمان کندحق بردن دارد وهم‌چنین هرجا که 


وو 


شبهه‌ای باشد لانالحدود تدرء بالشبهات 

مسثلة ۲۵۷۸- مقصود از قطع جدا کردنست ومقصود از یدانکشتانست بدلیل 
ية فویل للذین یکتبون الکتاب‌بایدیهم که در این آیه‌اطلاق شده برانگشتان وزیادتر 
از آن مشک و کست وبقدر متیقن عمل میشرد » وقطع یدسارق شرائطی‌دار د که‌از خود 
یو میتو ان استفاده کرده اول- چیزی بدزدد که قابل سرقت باشد و روایات ما حد و 


AP‏ احکام القر آن 


نصاب آنر اربع دینار مسکوك از طلای خالص معین نموده یعنی چیزیکه دزدیده‌این 
اندازه وبا بیشتر قیمت داشته باشد. دوم- پنهانی برده باشد والا برد ن آشکارا سرفت 
نمیگویند. سوم۔ حودسارق سرقت کرده‌باشد نه‌دیگری بامراو.چهارم۔ اگر باشر کت 
غير بوده حصه وسهم او بحد تصا: ب مزبور برسد و اگر کمتر باشد نمیتوان حدبر 
او جاری کرد . پنجم - از حرزی خارج کرده باشد و الا صدق سرقت نمیکند 
که از خیابان و با بیابانی چیزی دریافت کند و مقصود از حرز صدق عرفی لازم 
است مثلا از جائیکه غير مالك حق دخول نداشتة باشد و با بسته و با نگهبانی 
داشته باشد . 
ششم- وت حد باید باقرار دومر تبه سارق ویا بشهادت عدلن‌باشداگر یکمر تبه‌اقرار 
کند ویا یکشاهد شهادت دهد مالرا از او میگیرند و اما قطع یدخیر هفتم - سارق 
مکلف باشد یمنی‌عاقل وبالغ باشد هشتم.- ناچار ومضطرو مکروه نباشد وهم‌چنی‌تا 
۳ شرط ذکر کرده‌اند 

مسل ۲۷۵۷۹- فمن تاب‌دلالت‌دارد که‌اگرتوبه کندعقوبتی براونیستماعقوبت 
دیا اگر قبل از ثبوت نزد حاکم باشد رفع حدمیشود اماپس ازثبوت‌اگراثبات آن‌با 
اقرار بوده‌حا کم مختاراست و لی‌اگر باشهادت‌شاهدین باشدرفع‌حدنمیشودو اماعفو بت 
آنعرن بسته بواقعیت توبه‌است 


حد محارب 


مسل ۵۸۰ ۷- مائده آیه۳۲- إتماجزاءٌ ان بحاو بود الله ورسوله ویسعوفی 
الارضی فسادا آنبتتلوا آریصلبوا اوق آندنیم ۳ ارجلهم من‌نولا او یامن الأرض 
ده E a‏ 7 
دلكآهم نیز کف ی انیا وله فی ان غاب عم یمنی‌هماناجز ای آنانکهباخعداورسول 


حد محارب ۶۵۵ 


خدامحار به(جنگ)میکنندو برای فساد در زمین کو شش دار نداین استکه کشته شو ندویا 
بدار روند ویادست وپاهایشان قطع شود ازجهت اینکه‌کار حلاف کرده‌اند ویا اینکه 
تبعید شوند این خواری ایشانست در دنیا و برای ایشان عذاب بزر گست‌در آخرت . 
مقصود از محاربة باخدا محاریة با مسلمین است . هر کس اسلحه بدست گیرد برای 
ترسانیدن مسلمین درشب وباروز زن‌باشد ویامردمحاربست چه سر راه‌مردم‌بگیرددر 
بیابان وچه‌در شهر. 

مسئلة ۲۵۸۱ جملة اویصلبوا تا آحرت تخبیررامیرساند در اجرای حد و آن 
بنظر حا کم است‌ولی حاکم باید مقدم بدارد آنچه راکه خدا مقدم داشته باین ترتیب 
اول کشتن. اگر محارب کسیر | کشته باشد اورا بد"زنند واگر کسیرا نکشته و لی‌کاراو 
ارعاب وسرفت بوده‌دست‌وپایشر اقط عکنند. واگر کسی‌را نکشته‌ومالی‌را نبرده‌است 
او راتبعید کنند. 

مسئلة ۲۵۸۲- سورنساء آیه ۳۴ سلاو ناماما 
اَن لور حم پمنی مگر آنانکه توبه کرده باشند پیش از آنکه بر آنان قدرت 
یاپید ودستگیرشان کنیدپس بدانید که‌نعدا آمرزنده ومهر بانست این آیه‌دلالت دار د که 
اگر محارب پیش ازدستگیرشدن توبه کر دحقوق‌الهی ازاوساقط میشود ولی‌ح قآدمی 
از قتل وجرح وبردن مال‌از اوساقط نمیشودو بایدجپر ان کندو امابعد ازقدرت براواگر 
توبه کند حدالهی از اوساقط نیست 


مسائل جنایات و دیات 


عاد ۱ 


مسئلة ۲۵۸۲- سور بقره آی۱۷۸- یهن آمتوا كيب یک الصا 
فیالنلی رال والانیبالاشی من فی مانب قیثی قابا ع روف ادا 
اليه باحسان ذلك تفت من ربكم ورخمة فسن افتدی بعد له عذاب آلم. يعنى 


sa‏ احکام القر آن 


ایممنین مقرر شده برشما قصاص در کشته‌هاآزادبه آز ادو به‌بنده‌ببنده وزن به‌زن‌پس 
آنکه عفوی برای او بشود ازبرادرش پس پیروی بمعروف واداء به‌او باحسان‌است 
این تخفیفی ازپروردگارتانو رحمی است؛» پسآنکه‌تعدی کندپس از این‌برای‌اورست 
عذاب دردناك. این آیه‌رلالت برمسائل ذیل‌دارد 
۰ مسل ۲۵۸۷- قصاص واجب شده طب آي فوقو در آيةبعدفرموده كي 
القصاص عبر باأولى الا لباب کم تتقودیعنی برای شمادر قصاص زندگی‌است‌ای 
خردمندان یعنی بقصاص جامعه ازقتل‌وغارت محفوظ میماندو جملهالحربالحردلالت 
دارد که باید بین‌قاتل ومقتول تساویر ارعایت کرد مثلا اگرهردو عاقل ومسلمان‌باشند 
بایدقاتل کشته شود واگر قاتل پدر مقتول است برای احترام ابوت امامیه گفته‌اندپدر 
قصاص نمیشود اما اگر مادر قاتل باشد محل احتلافست بهرحال قصاص حق وارث 
مفتول است که باید درخحواست قتل قاتل کنند مگر اینکه بدیه راضی شده باشند و با 
گذشت نمایند 

مسثلة ۲۵۸۵- طب ق آیُفوق ز نرا مقابل زن‌قصاص‌میکنند واگرقانل‌مردی‌باشد 
دی زن‌نصف مرداست‌پس‌با بایدمرد دیه‌پدهد ویا اگرخو استنداو رابکشند بایدنصت 
ديه باو بدهند 

مسل ۲۵۸۶- برای قتل یکنفر میتوان یکتفرراقصاص کردامااگرجماعتی‌فاتل 
یکنفر شدند نمیتوان همه را قصاص کرد پس‌اگر خواستند مثلا دونفر ر! قصاص کند 
باید فاضل دیه رابایشان بدهندو ی اینکه‌یکنفر رابکشندوسایر قتله‌بقدر جنایت‌خودشان 
بمقتول ویا ورئة او چیزی بدهند 7 ۱ 

مسئلة ۲۵۸۷ سورة اسراءآیه و وال تفس ای حرم لالب الوم 
وم فد جطلنا لو سلطا لایرف فیَل اضر یعنی مکشیدجانی 
را که‌خداقت لآنراحرام کرده‌مگر بحتو آفکهمظلوم کشته‌شودبتحقیق‌قر اردادیم‌برای‌و لی 
اوسلطنتی پس اسر آفدرقتل نکندزیرا اوباری‌شده‌است‌دراینجا مقصو داز سلطنت تسلط 
ولی برجانی‌است بعفو ويا ديه ویاتصاص 


جنابات ودبات ۵۷ 


مسئة ۲۵۸۸- مراد ازفلایسرف فی القتل این استکه ازحکمشر ع تجاوز نکندو 
برای یکنفر عده‌ایر ! بقتل نرساند » 
8 ار ا ور سے ت لر ر ت 
مسئلة ۲۵۷۹-سورةنساء آبهةعه ومن‌یقتل موّمناً متعمداً فحزائه جهنم‌الدآفیها 


رر رت موم 


و ضيب اللهعلیه ولعته واعذله عذاباً عَظیماً » یعنی و کسیکه بکشد ممنی را بعمد » 
جزاء او دوزخ است در حالیکه مخلد است در آن و غضب خدا بر او اشت 
و خدا او را لمن نموده و برای او عذاب بزرگی مهیا کرده . در این آیه مسائل 
ذیل است 

مسئلاً ۲۵۹۰ - قتل عمدیکه‌در آیه ذکر شده این استکه قاتل قصد قتل کند با 
استعمالآنچه‌غالباً کشنده است باتیغ باشد یا اسلحةٌ دیگر ویا بغرق ویا احراق و با 
اندانعتن سنگ و اگر استعمال کند چیزیرا که کشنده نیست ولی قصد او قتل باشد و 
اتفاقاً قتل واقع شود بازعمد محسوبست اما اگر قاتل قصد نداشته واتفاقا قتل واقع 
شده مانند آنکه قصد کر ده تبری‌بحیوان درنده‌ای بزند و اتفاقا بآدمی خورده‌این‌رافتل 
حطا میگویند و اگرقصد ادب و مانند آنرا داشته واتفاقا قتلواقع شده آنرا شبه عمد 
میگوبند و احکام هريك ازاینها بادیگری فرق میکنند 

مسثلة ۲۵۹۱ - در قتل عمد قصاص است و در قتل شطا دیه برعاقله است و 
در شبه عمد دیه بر حود جسانی است و در عمد نیز اگر ازقصاص‌عفوشود ديه بر 
جانی است 

مسئلة ۲۵۹۲ اگر جانی ده را نداد تا فوت کرد لازم است از اصل تر که او 
ديه را بپردازند 

مسثلة ۵4۳ ۲- ظاهر آبه‌می رساند که قاتل‌عمدی مخلد در آتش است‌وحال آنکه 
عصاة مسلمین در عقاب دائم‌نیستندپس‌ممکن است بگوئیم مقصود آیه آن‌قاتلی‌استکه 
کسیرا بقتل ابرساند برای‌اسلام وایمانش‌وشکی نیس ت که این کفر وموجب‌خلوداست 
بعضی گفته‌اندمراد آیه قاتلی است که‌تو به‌نکندو این ضحیح‌نیست زیر ابرای‌تاثب‌عقابی 
نیست نهمخلدو نه‌غیرمخلد وممکن است بگوئیم مراد آیه آن قاتلی استکه فل‌مومنی 


۵4 احکام‌الق ر آن 


را حلال بداندواین نیزچون کفر وارتداد وموجب خلوداست ویا بگوئیم مقصود از 
خلود مکث مدت طویل است 
کی ر ا توص ا 
مسل ۲۵۹۴- سور؛نساء يه ٩۵‏ وماكانلِمۇمن آن‌یفتلمویناالاعطاء ومن 


مناطام قتحرير رقبةمۇمنة رسمه لیام لاآن صَ قان کان نو مدرک 


همین تحریر ةمۇمتةۇ ان کانمن فومبیتکم تماق یسمل ی آلو تخر 
بقلم بچ ذد قصیام ھر بن تابن توب من الب کال عم عکیمایمنی وبرای 
مومن روانیست که بکشد مومنی‌رامگر بخطاو کسیکه بخطا مومنی رابکشد پس يك 
بندمۇمنی آزاد کند ودیه‌ای تسلیم اهل‌مقتول نماید مگر اینکه اهل او تصدق بعنی 
عفو نماید پساگر مقتول‌از قومی‌بود که دشمن شما یعنی کافرند و حود قاتل مومن 
بود پس آزاد کردن بندۀ مومنی کفاره است(نه‌دیه‌زیرا دیة مسلمرابکفار نباید داد) و 
اگر مقتول ازقومی‌استکه بین شما وایشان پیمانی‌است‌پس‌باید دیه‌دادباهل او وبندۀ 
ممنی راآزادکرد» پس آنکه نیافت دوماه‌روزپی درپی »این توبه ایست از دستور 
خدایتعالی وخداداناو حکیم است.اين آیه‌دلالت برمسائل ذیل دارد 

مسثلة ۲۵۹۵ فتحرِیر رقب دلالت دارد بر وجوب کفاره درقتل حطائی و آن 
آزاد کردنيك بندهاز قیدرقیت و احیاءاو بآز ادیو کلمشمومنه‌دلالت‌دارد که‌بایدمومن باشد 
تا آزادی او مفید فائده و کفاره‌ای باشد 

مسئلة ۲۵۹۶- ج سم لالت دارد که‌قاتل باید دیه بدهد درقتل‌ حطائی 
و کلمه الی‌اهله میگوید دیه را بامل مقتول که ورئه اوباشند بدهد امابکدام وارث‌باید 
مراجعه بسنت نمود در سنت‌بیان شده که باید بخویشان مادری اوندهند واین‌دیه‌لازم 
نیست از حود جانی باشد بلکه از مال عاقله که پدر و ارلاد وبستگان پدری او باشد 
آنان باید بپردازند و اینانر! عاقله گویند برای اینکه او را عقال‌میکنند یعنی او را از 
چنین‌جنایتها بازمیدار ند 

مسل ۲۵۹۷ دی انسانی چه درقتل عمدی و چه حطائی وچه شبه عمد هزار 
مثقال۱۸ نخودی طلای‌خالص سکهدار ویاده‌هزار درهم ویاهزار گوسفند ویادویست 


جنابات ودیات :۷۵۹ 


گاو و یا صد شتر است ولیکن در قتل عمدی میتواند ديه را یکساله بپردازد و 
در شبه‌العمد دوساله و در عطاء محض سه ساله و دی کامل در ۶۸ مورد ثابت است 
در فقه 

مسئلةٌ ۴۲۵۹۸ فاء فتحریر دلالت دارد بر وجوب کناره واداء دیه بلافاصله 
و وجوب آن فوری است زبرا کفاره واداء دیه‌مانند تو به باید فوری باشد وفا دلیل 
است بر عقیب بلافاصله 
مسئلة ۲۵۹۹- مقصود از جمله لیصا این است که ورئة مقتول بری الذمه 
کنند وبگذرند ازدیه و این را حقتعالی صدفه‌تعبیر کرده برای ترغیب کهبآن‌رفیت 
کنندو اگرورثه دیه گرفتند ده حکم اموال مفتول را دارد باید اول با آن دیون و 
وصایای اوراانجام‌دهند 

مستلة ۲۶۰۰- فان کان من وم لک این استکه اگرمقتول مومن‌بود ولی‌قوم 
وبستگان او همه‌از کفارند دراینجا برقاتل فقط کفاره لازم‌استو ديه لازم نیست‌زیرا 
کفار استحقاق دیهٌ مسلمانر | ندارند 

ستل ۲۶۰۱- مراد از تن کان من‌قوم ینمو بيهم تیا ق آنستکه اگر مقتول 
مومن بود ولی قوم و بستگان او از کفاری بودند که معاهده پسته‌اند با مسلمین 
باید قاتل باضافه کفاره دیه راهم بپردازد امابورات‌سلمانش زیراکافر ازمسلمان‌ارث 
نمیبرد واگر مقتول‌کافر بوده وقوم او نیز کافرندکفاره ندارد اما در مورد معاهده‌باید 
کمترین دیه را پرداعت ۲ 

مسئله ۲۶۰۲ قَمنْ لم یجد اشاره این استکه کفاره در اینجاترتیبی‌است که 
اگر جانی»بنده (جهت آزاد کردن) نیابد باید دوماه روزة پی دربی بگیرد بمنی ۳۱ 
پکروز بطور اتصال روزه بگیرد وباقی را مختاراست‌دراتصال واقصال 

مسئله ۷۶۰۳ سورة مائده آیسه ۵م - و کتبنا لبهم فیها ناس باس 
الق بالات مناوت بان لالز قصاص من تیه 
هو کار له ومن لم كم بما نله یف هم المد یعنی نوشتیم برایشان 


و احکا‌القر آن 


درتوراقجانی بعوض‌جانی وچشم بعوض چشم ودما غ مقابل دما غ و گوش بگوش و 
دندان بدندان وجراحتها راقصاص پس آنکه تصدق یعنی‌عفو کند قصاص را و بگذرد 
یس آن تصدق کفاره ایست برای او و آنکه حکم نکند با نچه عدانازل نموده‌پس‌او 
خود از ستمگرانست. این آیه در شریمت اسلام مورد عمل است واگرچه در توراة 
بوده زیرا اگرچه شرایع قبلی‌نسخ شده بطور مجمو ع اماهريك از احکام آنها نسخ 
نشده یعنی بعضی از احکام آنها دراسلام تصویب شده بس اشکالی ندارد چنانچه 
در سورة مائده آیسه ۳۸ فرموده ول انم رها جاءیمنی‌وبرای هريك‌از 
شما شریعت وراه وروشنی قرار دادیم بنابراین شریعت اسلام شریعت مخصوصی 
است اما منافات ندارد بعضی از احکام آن موافق شرائع قبلی باشد و از این آیه‌مسائل 
ذیل استنباط شده است 
مسئله ۲۶۰۴ آي فوق شامل قصاص جانی وقصاص اعضاشی است بطور 
عموم اما در سنت شرائطی برای آنها وارد شدهکه باید رعایت شود از جمله بايد 
ظرفین قصاص مساوی باشند در اسلام وذ کوریت وانوثیت وهم باید محل‌جنایت و 
صفاتشان‌در قصاص ملاحظه شود مثلا چشم راستر ابموض چپ و گوش راستر ابموض 
چپ نمیتوان قصاص کرد ودندانی را بعوض دندانی که مقابل آن نیست و يا دندان 
کرم خورده و سپاهرا بعوض صحیح و گوش شنوارا بعوض گوش کر نمیتوان 
قصاص کرد 1 
مسئلةٌ ۲۶۰۵- چنانچه در اعضابیانشدشرائطی دارد در قصاص» رجات 

نیز قصاص آن شرائطی دارد مثلا درجراحتی که اگر بخواهیم قصا صکنیم احتمال 
حطر و غرر باشد نمیتوان قصاص کرد بلکه باید دیه گرفت مختصر آنکه قصاص 
جانی در پانزده مورد است 

۲ اول - کسیکه مسلمانی راعمداً بدون‌حق‌بکشد .دوم جراحت‌زدن بجر احتی 
که موجب سرایت و کشتن شود واگر کسیراسحر کنند که در اثر سحر بمیردپس 
اگر سحر کثنده اقرار کند باید کشته شود واگر اقرار نکند باید ديه بدهد 


جنابات ودیات 4 


سوم - زدن بسیار که دراثر آن بمیرد.چهارم- زدن کم که منجر بمرگه‌شود 
پنجم- تبری یا گلوله یا سنگی بزند که بآن بمیرد. ششم- گلوی کسیرا بگیرد و 
بفشارد تا بمیرد. هفتم- خودرااز بلندی برسر کسی بیفکند و باعث م رگث‌اوشودهشتم 
کسیرا در آثش وبا در آب اندازد در صورتیکه اوشنا نداند وغرق‌شود. نهم_طعام 
زهر دار باو بخوراند درحالیکه خورنده نداند اما اگر بداند وبخورد ویا بی اجازه 
بخانة او آىده باشد خود مسئول است وقصاص ندارد. دهم - کسیر ا بدریا انداعتن 
که حیوانات دریا اورا بخورند. یازدهم- چاه کندن در راه کسی واو را طبیدن که 
بیغتد وبمیرد. دو ازدهم - کسیرا نزد شیری انداختن و یا سگی درنده را برگرفتن 
او تحریص کردن تا اورا بکشد بشرطیکه اوراامکان‌علاصی نباشد. سیزدهم-ماریرا 
بر کسی مسلط کردن که اورا بگزد وبمیرد. چهاردهم - کسیرا تنه زندو بچاه‌انکند. 
پانزدهم- شهادت بدرو غ دهد که شهادت او باعث کشتن کسی شود 

مسئله ۲۶۰۶- در قصاص شرط است مساوات در دین پس مسلمانرا بعوض 
کافر نباید کشت بلکه بايد ديه داد چنانکه قبلا ذکر شد وهم باید قاتل بالنغ و عافل 
باشد زیر | اطفالرا قصاص نیست بلکه عاقله باید دیه بدهد واگر عاقلی قاتل شدوبعد 
دیوانه گشت اورا قصاص میکنند ودیگر اینکه باید مقتول مباح ومهدورالدم نباشد 
مانند آنکه بخدا وق ر آن جسارت کند 

مسئله ۲۶۰۷ قصاص ابت است در جراحت چنانچه آي فوق فرموده 
والجروح قصاض در جراحت خارصه‌یعنی زخمی که پوست‌سر رابشکافد و درباضعه 
یعنی زخحمی که درگوشت‌سر فرورودودر سمحاق یعنی زخمیکه از گوشت‌سربگذرد 
و بپوست نازك روی استخوان برسد قصاص است ولسی بایسد در استیفای قضاص 
طول وعرض جراحت را رعایت کنند نه عمق آنرازیرا فربهسی ولاغری اشخاص 
متفاوتست وباید درقصاص دوطرف زخمرانشان کرد واز نشان اول تانشان دوم‌برید 
در هوای معتدل که از سرایت محفوظ باشد ودر ژخمی که استخوانراً بشکند و با 
جابجا کند قصاص نیست زیر! استیفای قصاص بدون کم وزیاد ممکن نیست پس 


ser‏ احکام‌القر آن 


منتقل بدیه میشود 

مسئله ۷۶۰۸ ده اعضاء آدمی برسی و چهارقسم است ما يك قسم آنرا که 
نسم اول است می‌نگاريم و آن مواردیستکه موجب نصف دیۀ یك انسان مپشودو آن 
مو اردبیست مورداست ۱ کاری کند که موی هردو ابروی شخص بریزد ۲-يك چشم 
کسیر ا کور کند ۳- یکدست کسیر انازند(مج) ببرد ۴سزرا ع کسی را برد ۵-بازوی 
کسپرا نا کتف ببرد. ۶- یکیای کسیرا تا ساق ببرد ۷- ساق پارا تسا زانو برد ۸س 
يك‌پای کسیرا تا زانو پبرد -٩‏ استخوان صورترا که‌دندانها در آنست. بشکندباببرد 
۰ یکی از لبها را ببرد. ۱۱-يك پستان زثرا ببرد ۱۲- يك تخم کسیرا بہرد ٣۱س‏ 
بکطارف فرج زنرا ببرد ۱۴- یکطرف محل نشستن را ببرد ۱۵- بك گوش کسیرا 
کر کند ۱۶- یك گوش کسیرا ببرد ۱۷- کاری کند که دید بك چشم کسی از بین 
برود ۱۸- کاری کند که مر یك چشم اوبریزد. 1۹ يك سوراخ بینی را ازبویدن 
بیندازد ۲۰- دوسوار ويا دوپیاده بیکدیگر خورند و هردو بمیرند نصف دیههریکر! 


بایدبه‌ور ثه دیگری بدهند 


مله ٠٩‏ ۶۰-سورفشوو یآیه ۴ ۱۴موجز ا 
فا جره على الا 
جزاء هر بدی مانند ۳ تین آنکه عفوواصلاح کند اجراو برخدا است‌بدرستیکه 
او دوست نمیدارد ستمگرانرا و هر آینه آنکه باری جوید پس از ستم بر آنان راه 
ملامتی نیست این آبه دلالت بر مسائل ذیل دارد 

مسئله ۲۶۱۰- کلمة مها دلالت دارد که در قصاص باید بمثل اکتفا کرد و 
اگر تبدیل بدیه شد باید باندازه‌ایکه قانون شر ع معين نموده اکتفا کند و تجاوزجائز 


نیست چنانچه در سورة نحل آیه ۱۲۶ فرموده وان عاقبتم فاقوا بل ماعو 

مسئله ۲۶۱۱- جمله فمن عتی وَاصَلَحَ دلالت دارد که عفو از بدیها وعفو از 
قصاص کار حوب واجر بزرگی‌دارد امادر جائیکه‌صلاح باشد وموجب فسادوجرت 
ظالم نشود وظالم برظلم عود نیفزاید 


چنایات ودیات جوز 


مستله ۲۶۱۷- جملة من انتصر بعد له دلالت دارد که هر کس باوستمی شد 
از جان ومال واعضا میتواند در استیفای حق‌خود ازجائیکه احتمال استیفا بدهدیاری 
جوید ولو حکم حاکم شرعی نباشد زیرا آیه اطلاق دارد ولی تجاوز از حق نکنند 

مسئلة ۲۶۱۳ س چند مورد از مواردیکه دیةٌ کامله باید داده شود ذکر میکنیم 
۱سدوچشم کسی راکو ر کردنویاچهار پلك او را ازبین بردن ۷ -دو گوش کسیرا 
بریدن و با کرنمودن ۳- تمام بینی و یا نرمةبینی را بریدن ۴ - زیاثگقشیرا ازبیخ 
بریدن و اگر مقداری از آنرا برد بهمان نسبت دیه بدهد و با مخارج حروف هجا 
که بجهت فطع زبان از بین‌رفته ملاحظه نماید و دی کامله را بحروف هجاقسمت 
کند و فسبت آن مقداررا با مقداریکه در ملاحظه مساحت گفته شد بسنجد ه رکدام 
بیشتر شد آثرا بدهد ۵ - تمام دندانهای کسیر اازبین بردن » و برای مرد هردندانی 
۰ درهم دیه دارد ۶ - دودست کسی را ازبند جدا کردن ۷ - ده انگشت کسیرا 
بریدن و دی هرانگشتی درمرد یکدهم دیه کامله است ‏ - دوپستان زنی رابریدن 4 - 
تخمهای مردی را از بین بردن۱۰ - دوپای کسی راتا مفصل بریدن و يا تمام‌انگشتان 
او را بریدن ودیه هرانگشتی از پا درمرد یکدهم دیة کامله است ۱۱ - عقل کسی را 
ازبین بردن بو سیل آسیبی 
مسئله ۲۶۱۴ - سور مومنون آیه 1۲ ت۱۳ وقد 


۳ 15 ۳ طنه در قرارگاه 
متین سپس آفریدیم نطفه را علقه پس علقه را مضغه نمودیم‌مانند گوشت جویده‌شده 


پس مضغه را استخوانها نمودیم پس استخوانها را بگوشت پوشاندیم سپس ایجاد 
کردیم آفریدة دیگری پس بزرگ و با بر کت است خدای احسن‌الخالقین . فقها 
طبق روایاتیکه از سنت رسیده بهمین ترتیبی که در آبه ذکرشده‌برای مراحل‌خلقت 
انسان دیه‌هائی شمرده‌اند. 


موو احکام القر آن 


مرحله اول نطفه اگر دررحم مادر قرار گرفت دیه آن بیست دینار است و 
اگر قبل از ورود برحم‌تلف شد ده دینار.مرحلة دوم - عله ؛ دب آن چهل‌دیناراست 
مرحلة سوم - مضغه دیه آن شصت دینار است . مرحله چهارم - حالت استخوانی» 
دیۀ آن هشتاد دینار است . مرحله پنجم - تمامیت خلقت قبل ازو لوج رو حصددینار 
وچون روح دمیده شد و انسانیت او کامل شد اگر مذ کرباشد هزار دینارواگرمونت 
باشد پانصد دینار و اگر معلوم نشد هفتصد و پنجاه دینار و میتوان‌گفت برای هر 
روزیکه نطفه در رحم مادر مانده یکدینار افزوده‌شده 

مسئلة ۲۶۱۵ - چنانچه در آیث۳۵ سورة مائده بیان شد جر قصاص»حال 
اگر کسی جراحتی زد «ومجروح راضی شدبدیه اگرپوست سریا صورت‌مردیر اپاره 
کرده ده دینار باید جانی بدهد واگربگوشترسیده‌وقدری از گوشت را بریده‌پیست 
دینار و اگر گوشترا زیاد بریده سی‌دینار و اگر بپردة نازك استخوأن رسیده چهل 
دینارو اگر استخوان نمایان شده پنجاه دینار و اگر استخوان بشکند صددینار واگر 
بعضی ازریزه‌های استخوان بیرون آمده از جای خود صدوپنجاه دینار و اگربپردة 
مغز رسیده باید ثلث دیه بدهد. 

ستله ۲۶۱۶ - در كتك زدن اگرقصاص تبدیل شد بدیه پساگر بصور ت کسی 
سیلی با چیز دیگری بزند که سرخ شوديك مثقال و .نیم طلای‌مسکوله که هرمثقالی 
۱۸ نخود است باید بدهد و اگر کبود شد سه مثقال واگرسیاه‌شد شش مثقال و آگر 
بجائی ازبدن بزند دی آن نصف مقداربستکه درصورت گفته‌شد. 

مسئله ۲۶۱۷ - ولی طفل برای ادب میتواند طفل خود را بزند ولی طوریکه 
دیه وارد نشود واگر دیه وارد شد دبه را بايد بخود طفل بدهد واگر مرد باید بوره 


او بدهد و بخود ولی چیزی نمیرسد . 


احکام قضاوت وشهادت ۶۵ 


احکام فضاوت و شهادت 


مستلة ۲۶۱۸ ب سورة مائده آية ۴۸ - فاحکميَهم ماه لهاتم 
یمنی پس حکم کن بین مردم با نچه حدا نازل نموده و پیروی میل ایشان مکن ودر 
آبه ۴۴ فرمود و منم بحکم ہما آنزلالله الک هم رون یمنی و ھر کس حکم 
نکند با نچه خدا نازل نموده پس ایشان خود کافرند. 

مسئله ۲۶۱۹ - آیهٌ فوق دلالت دارد که قضاوت و حکومت امریست شرعی 
و جملة بما رل دلالت دارد که قاضی وحاکم و یا مجتهدباید طبق حکم عداحکم 
کند و رأی من چنین است نگوید و پیروی احکام دیگرانرانکند ولو اینکه‌مزاران 
نفر دانشمند باشند درسورةص آبه ۲۶ خطاب بحضرت داودفرمود قاحکمیین لیس 
لح یعنی بین مردم بحق حکم کن . ۱ ۳ 

مسئلةء ۷۶۷ - سور نساء آية ۵۸ - لا بام رکنم ان تو دوالامانات یلها 
و اذا کم یلاس ان تحکموا باعل یمنی خدایتمالی بتحقیق شما راامرمیکند 
که امانتها را باهلش برسانید وچون بین مردم‌حکم میکنید بعدالت‌حکم کنید. قاضی 
بایدبسیار دقت کندتا حق کسی پامال نشود و ازعدالت منحرف‌نشود؛ مسندقضاوت 
جای انبیاه و اوصیاء‌است امیر المؤمنین (ع) بشریح فرمود با شریحَدجلَنت‌مجل 
لایجلسه لای ۳1 ری آوشفی یعنی به تحقیق نشسته‌ای در مجلسیکه نمی نشیند در 
آن مگر پیغمبر وبا وصی ویا شقی»قاضی‌باید عادل ودانای باحکام‌الهی باشدحصوضا 
در مسائل قضاوت. ۱ 

مسئله ۲۶۷۲۱ -سورة نساء آیه ۱۰۵ ۱ رلا لیا لکتاب بالق کم 
یلاس ہما ربكال اکن لح عم یعنی‌بدرستیکه ما نازل کرویم‌بسوی 


تو این کتابرا بحق‌تا بین مردم با نچه‌عدا تورانشانده وتعلیم نموده حکم کنی وینفح 


موز ۱ احکام‌القر آن 


حائنین حصومت مکن. این آیه دلالت دارد که حکم حاکم بایدطبق تعلیمات الهی 
باشد و دیگر اينکه علمی باشد نه‌ظنی. 

مسئله ۷۶۲۲ سورة اسراء آية ۳۶ - ولاتقف مالیس لک به عم . یعنی بنچه 
علم نداری پیروی مکن‌پس‌حکم بدون علم‌حرام است‌در سور قصص آي ۰ فرموده 
و من ال من نع هواهبتیر دی نال .یعنی کیست گمراه‌تر از آنکه پیروی‌میل 
و رای خود کند بدون اینکه هدایتی از خدا گرفته باشد » رسول خدا فرمود مَنْأفی 
الاس پیر عم تنه ملگ لاء ار یمنی هر کس‌بدون علم مردمرا فتوی‌رهد 
فرشتگان آسمان و زمین او را لعن کننسد. مجتهد و قاضی‌باید جواب این آیات و 
روایاترا در محکمه الهی بدهند. 


حکم حاکم باید موافق قرآن باشد 


سل ۲۶۷۳ - و من لم یحکنم بما رالات مرو که ذکر شد 
دلالت دارد که حکم برأی جائز نیست رسول دا فرموده هر کس حکم کند دردو 
درهم بحکم‌جور مشمول آي مذکور است امیرالمومنین فرمود لارأی فی‌اللنینی 
در دین کسی نمیتواند اظهاررأی کند بنابراین تبعیت ازرأی مجتهدین صحیح‌نیست 
علی (ع) فرمود : : لاش فی‌الذین لد 5 مرا یماس و یی وم ون و هم 
اعداالّین پعنی در دین قیاس مکن زیرا امر خدا قباس نمیشود وبهمین زودی‌قومی 
قباس میکنند و آنان دشمن دینند و همچنین بظن‌نمیتوان حکم نمود رسو لخدافرمود 
کم الط لدب کلب یعنی بپرهبزیداز گمان زیر اگماننوروغتر ین دروضها 
است در سورة نجم آيهةٌ ۲۸ فرمود و تلو لایتیی ۲ مالس میا یعنی و بدرستیکه 
ظن چیزی از حق را نمیزساند. متاسفانه اکثر مجتهدین وقضاة زمان ما آراءشان‌ظنی 
است رسول‌خدا فرمود لاله ی الجهاد یمین في نة ید یُجاولوک 


حکم‌حاکم با بد.. zy‏ 


عى ال حداب فى لين اذا اي نی لین لاأ فی ال 
مره و هه بعنی بدرستیکه خدایتمالی جهاد رابر مژمنین پس‌از من درفتنه‌ها ا 
کرده که جهاد کنند در مقابل چیزهائیکه در دین حادث میشود و از آن جلو گیری 
کنند در وقتیکه برأی عمل کنند و حال آنکه در دین رایی نیست همانسا دین از 
پرورد گار است ام ر آن و نهی آن 

مستلة ۲۶۷۷ س يما آربك نی بآنچه نعدا ارائه داده حکم کن و آنچه 
حدا ارائه داده قر آن است باید در تمام فتاوی و احکام بقر آن رجو ع شود و آرای 
مخالف قر آن را دور بریزند حصوصا آرائیکه از اخبار مخالف قر آن گرفته شده 


ميزان صحت و سقم احکام قرآن است 


مسثلة ۲۶۷۵ - و من محم پما آنزل دلالت دارد که هر قانون و حکم‌باید 
موافق قر آن باشد در کافی ووساثل‌الشیعه روابت کرده‌اند که رسول خدا فرمود : 
لن علی کل قرع کل صواب ورا ما واقق تابا فَخدوة و ماندالت 
کتاب دوه یعنی بتحقیق برهرحقی حقیقتی وبرهرصوابی نوری است‌پسآنچه 
موافق کتاب خدا شد بگیرید و آنچه مخالف کتاب خدا شد رها کنید. 
مستلة ۲۶۲۶ - سورة شوری آية ۱۷ لای رل الكتاب باي زا 
یعنی خدا نازل نمود این کی نی بر این آي فر آن میزان صحت و 
بطلان تمام احکام و مطالب اسلامی است. . امام ششم فرمود اذا ور کم دیک 
دنم له شاد امن کتا ال آو من ول رورا نی جانکنم به آولی به 
بعنی هرگاه حدیثی بر شما وارد شد که برای آن شاهد ی که آنرا تصدیق کند از 
کتاب دا و قول رسول یافتید آنراپپذیرید والا آنکه آورده‌خودش سزاوارتراست 


مو و 


فهو خرف یعنی آن 


E‏ احکامالقر آن 


حدیت که مو افق قر آن نباشد مزعرفست متاسفانه درزمان مابسیاری ازمتابر ومحافل 
و کتب و آرا» مخالف قر آن است و ببهانه اينکه قر آنرانمی‌فهمید نمیگذارند مردم 
درك کنند اعبار موید مطلب ما بسیار است رجو ع شود به باب ٩‏ - ابواب صفات 
قاضی در وسائل‌الشیعه . 


فاضی باید بیطرف باشد 


ررم مور 


مسئلاً ۲۶۲۷ - سوره نساء آیةٌ ۱۰۵ جمله لمکم ناس رلاتکنللحائیِن 
عصیماً دلالت دارد که قاضی نباید بیکی از طرفین حصومت‌توجه کند و نبايدبیکی 
از آنان تلقین حجت کند و چیزی نگوید که بو اسطةٌ آن برطسرف غالب شود و با 
شود را تبرثه کند و بیک ی از طرفین قمایل نکند واحترام پیشترق‌ناید: 

مسئله ۲۶۷۸ سسورة مائده_آیة ۷۲-فا جاو کم بيهم از آغرض عنهم 
کو لن خکنمت قاحکم بيهم بالط إدالله بجت المفیطین یعنیاگر نزد تو آمدندپس 
بین ایشان یعنی‌بین‌یهودحکم کن ویااعراض کن و اگر حکم کردی‌بعدالت حکم کن 
زیرا عدا دوست میدارد عدالت کنندگانر! . این آیه دلالت دارد که قاضی‌باید در 
حق کفار نیز مراعات عدالت کند و درقضاوت برای کفار اهل‌ذمه قاضی‌مخیراست 
که حکم کند بین ایشان طبق قر آن و یا اینکه ایشانرا مراجعه دهد بحکام حودشان 
و اما اگر یکی از طرفین عصومت مسلمان است و دیگری اهل کتساب اینجا برای 
حاکم واجب است قضاوترز بپذیرد و بحاکم و قاضی کفار ارجاع ندهد بدلیل آية 
نجل لکافرین علی امن سبلا 


احکام قضاوت ۱ ۶۶۹ 


طرفین دهوی باید تسلیم کم خدا پاشند 


مسئلة ۲۶۲۹ -سورة نساء آية ۶۵ ۰ فلا وري این ختی بحمو فيا 
سجر بیتهم نم لا َجدوافی آنشیهم حرجا متا فصتو یلوا تیا بعنى فسم 
بپروردگارث که ایمان نمیآورند تا وفتیکه تو راحاکم نمایند در منازعات حودشان 
پس در دلشان حرجی نیابند از فضاوت تو و تبلیم باشندتسلیم حقیقی» این آیهدلالت . 
دارد که بررطرفین و اجب است بحکم صادرة طبق قر آن راضی و خحوشنود باشند . 
مسثلة ۷۶۳۰ - سورة نساء آية ع الم الیل عون انم 


عون اتهم آمتوا بما 
ال وم زین لك یدود انيتحا کنو إلى الطاعوت وقد آیروا آذیکفرز ایهم 
بعنی آیا نمی‌بینی و نظر نمیافکنی بسوی. آنانکه بگمان خود ایمان آورده‌اند 
بآ نچه بتوو آنچه پیش از تو نازل‌شده یعنی بکتابهای آسمانی و میخواهند درمحا کمه 
بطاغوت رجوع کنند و حال آنکه مامورند بطاغوت کافر شو ند» مقصوداز طاغوت 
در آیه هرحاکمی است که بغیر حکم حداحکم کند؛ این آیه دلالت‌دارد که‌طرفین 
حصومت باید بحا کمی که برحلاف حکم خدا حکم صادر میکنند مراجعه ننمایند 
حصوصا وقتی که محکمه‌ای باشد که حکم الهی صادر کند. ۱ 
مسثلة ۲۶۳۱ -سورة نساء آیة ۰۴۸ و اذا وی له و رسو لو لیحکم بیتهم 
لا قرب منم روت إن کن مان باب مین 


ن بعنی و چون خوانده 
شوند بسوی خدا ورسول برای اینکه حکم کند بین ایشان ناگاه گسروهی ازایشان 
اعراض‌کنند و اگر حقی بنفع ایشان باشد بحال قبول میا یند این آبه دلالت دارد که 
اعراض از حکم الهی نشانة نفاقست و طرفین باید حکم الهی را بپذیرند و اگرچه 
بقتر رشان باشد. 


قاضی و صفات او 


مستلة ۲۶۳۷ - سورة انیا آیه بو دار یماکان فى الحَرث 
ات فبه عم رو کتایخکمهم شامیزن تناها سیم و که ماع 
بعنی بیاد آور داود و سلیمان راوقتیکه حکم میکردند در زراعت چون شبانه‌چریده 
بوددر آن‌گوسفندان آن‌قومو ماب قضاوت ایشان‌شاهد بودیم پس‌فهما ندیم‌سلیما نر اوهريك 
راحکومت ودانش‌عطا کردیم. این آیه‌ر اجع است بقضاوت حضر ات داودو سلیمان‌فرزند 
اودربارة گو سفندانیکه‌شبانه‌درزراعتی‌چر بده‌وزراعت راتلف کرده‌بودندحضرت داود 
گفت باید صاحب گوسفند گوسفندانرابدهد بصاحب زراعت در مقابل ضرریکه باو 
خورده حضرت سلیمان که بازده ساله بود گفت ای پیغم‌بر خدا حکم دیگری‌هست 
داود گفت بیان کن.سلیمان گفت آن حکم این است که گوسفندانرا مدتی دراحتیار 
صاحب زراعت بگذارند تا از منافع شیر و پشم و اولاد آنها بهره برد و زراعسترا 
بدهند بمالكکو, سفند تا آنچه فاسد شده باصلاح آوردوچنانچه بوده بشود پس از آن 
بیکدیگر برگردانند وهر کسی مال خود را تصرف کند. حضرت داود فرمود حکم 
همین است. در این قضیه میتوان گفت‌ایندو پیغمبر هردو حکم بصوآب کردندچون 
خحدا فرموده : و کل بنا کم و عِلماً و هردو بوحی قضاوت کردند ولی حکم 
سلیمان مناسبتر بود زیرا دا فرمود: هنا یمان معلوم میشود قیمت گوسفندان 
هم بقدر ماتلف اززراعت بود و هم منافع گوسفندان در مدت معینی بقدرماتلف از 
زراعت بوده این آیه دلالت بر مسائلی دارد. 


Y1 احکام‌قضاوت‎ 


مسئلة ۲۶۳۳ _ i‏ لحکیوم شاهدین بیان میکند که قاضی باید خدا را شاهد 
و اظر بداند وازمحضر خدا بترسد و درجای مشکواه وشبهه توق فکند رسول‌ندا 
فرمود لال ینو حر امین وشات ت نلك قمن ترك الشبهاب جى من الم رمات وان 
بالشبها (زتکب المحرمات وین حیِت لیم یعنی درقضایا حلال واضح وحرام 
واضح وشبهاتی است بین آن پس آنکه رها کند شبهاترا و واردآن نشود ازمحرمات 
نجات یابد و آنکه بشبهات وارد شود مرتکب محرمات خواهد شد وندانسته هلاك 
گردد وامیرالهژمنین ع در نامۀ خود بمالك اشتر راجع بقاضی و صفات او مینویسد 
کمخت م نتاس قصل ريبك تاآخر که ترجمةآن چنین است بر گزین برای 
فضاوت فاضل‌ترین رعیت خود را آنکه‌کارها حوصله‌اشرا تنگ نکند و حصومت» 
اور ابه لجا ج نینکند و همو اره نغزش ننمایددر احکام وازبر گشت‌بحق‌تنگدل‌نباشد وچون 
حق‌راشناخعت,آن‌بر گرددو جان او طمع کار نباشدو باندك فهمی | کتفانکند بلکه بنهایت تحقیق 
برسد و بیشتر درامورمشتبه توقف کند وبه حجتهاودلیلهابهتر چنگ‌زند وازمراجعات 
طرفین حصومت کمتردل‌تنگ شود وصبراو در کشف‌امور بیشتر باشد و در روشن 
ساخننحکم»قاطح ار وبر فده تر باشدو تمجید ومداحی‌طرف او رامتکبر نسازد و حال‌او 
راتغییرندهدو تحريك وترغیب‌اورا مایل‌ومنحرف نگردانده وچنین ۰ دارای‌چنین 
صفات باشد کم است‌وقضاوت قاضی را بررسی کن ودر بذل و بخشش او راسپ ر کن 
بطوریکه بهانة انحرافی نداشته باشد ومحتاج بمردم کمتر باشد ومقام او را نزدنعور 
چنان کن که از و اص تو کسی دراو طمع‌نکند وازرجال دولت‌تو درامان باشدنعوب 
نظر کن دراین کار نظر عمیق زیرا این‌دین اسیر بوده همواره‌دردست اشرار که‌بهوی‌عمل 
میکردند وبنام دین‌طلب دنیا مینمودندتا آخر .. 


r‏ احکام القرآن 


رشوه حرام است 


مستل ۲۶۳۴س سورةبقره ی مت کنر ری 
الحم نا این آموال الا بالانم نون یعنیاموال‌خود را بین‌عودتان 
بباطل مخورید و آنرا بسوی‌حکام نیندازید برای اینکه بسیاری ازاموال مردمرابگناه 
بخوردیدوحال آنکه میدانید. مقصودازجملهةً ولا بات الم رشوه است رسول 
خدا ص فرمودلعنالهالرٌاشی امرش والماشی تما يەنى خدا لعن نموده رشوه 
گرو رشوه بده ودلال بین ایشانرا ونيز فرموده ایا ارو وة ها محص الكفرولا 
صاب رل بعنی دور شوید از رشوه زیرا رشوه کفر حالص است 
وصاحبرشوه بوی بهشت رانمیبویدواگزگاهی طرفین حصومت بعنوان هدیه‌چیزی 
آورند نپذیرد زیرا همان رشوه است ست بتبدیل نام 


قاضی باید به‌علم قضاوت کند نه بظن 


مسئلةً ۲۶۳۵ - سورة اسراء آية ۳۶ ولا مالس لک و عم بعنی پیروی 
مکن بآ نچه‌علم‌نداری وی شم فرمود َقَضاء یال فى ار و | 


رَجل قضی بور و رم كرفي التارٍ ورب قفی بجر ورام یلار 


جل قضی بالْحَيِ و هو لايعلم هو نی ار و بل ی باحق و هم وی 
ریس قاضیان چهار دسته‌اند سه دسته در آتشندویکی‌در بهشت مردبکه‌تضاوت 


بجو رکند و حال آنکسه میدانسد او در آتش است و مسردیکه قضساوت 
بجو ر کند و حال آنکه نمیداند او در آنش است و مردیکه‌فضاوت بحق کند وحال 


مسائل شهادت ایدم 


آنکه نمیدانداودر آتش است ومردیکه‌قضاوت بحق کند و حال آنکه حق رامیداند 


او در بهشت است 


مسائل شهادت وشرابط شاهد 


مسئلم۲۶۳- سورة حجرا ت آيةء ینمرا إن جالکم فاي 
نیو اقوماً هاه فقصیخوا علیماتم این بیعنیایم و منین اگرفاسقی برای‌شها 
خبری آوردتفحص کنیدمبادابجهالت بقومی ضرر برسانید پس صب حکنید در حالیکه 
پشیمانباشید از کردةنعود. این آیه میگو یدبه‌عبر فاسق‌تر تیباثر ندهید پس اگرشاهد 
فاسقی‌شهادت‌دادقاضی‌نباید تر تیب اثر دهدازاین آیه مسائل ذیل استفاده میشود 

مسثلة ۲۶۳۷- اگرقاضی ترتیباثر دهدبشهادت فانقی‌و خطائی درحکم‌نماید 
ضامن است.اگرخونی‌ویامالی وباحقی هدر شود بایدازخود ویابیت‌المال‌تلافی‌شود 
میالم مننفرمودماَ اماق کو اوقم هو علی بت مال وین یعنی آنچه 
قضاة خحطا کنند در حون و یا در قطع ید پس بر عهدة بيت المال مسلمین است 
وظاهر حدیث این‌استکه‌اگر قاضی بوظیفة خود عمل کرده باشد والابرعهدة عودش 
میباشد 

مسئلا ۲۶۳۸ - طبق مفهوم ی فوق شاهد باید عادل باشد اما صرف» عدالت 
کافی نیست زیرا احتمال‌گول خعوردن در حق عادل میآید وعاتی که درخبر فاسقذ کر 
شده برای ین که موجب پشیمانی‌نگردد همان علت‌در خبر عادل نیز هست‌زبرامناط 
در بر فاسق این شد که ندانسته‌ضرری بکسی برسد وهمیناحتمال درخبر عادل‌نیز 
وجودداردپس‌قاضی بای تحقیق ون بیشتری کند و بصرف عدالت قناعت‌نکند 

مسل ۲۶۳۹ مفهوم آیه دلالت دارد برقبول خبر عادلیکه زيرك باشد و متهم 
بجر تفع نباشد و عادل کسی استکه مرتکب فسقی نشود یعنی گناهان کبیره را انجام 
ندهد و گناهان کبیره را در این رساله بیان نمودیم وباید ازگناهان صغیره نیز پرهیز 


بو احکام‌القر آن 


نماید ویا اصرار نورزد و دارای مروت وانصاف باشثر ا 

مسئلاٌ ۰ ۲۶۷- سورة نساء آي ۵۸ و اٍذاحکُمتم بین التأس آن‌تحکمو ابا لعدلیمنی 
خدا امر میکند شما را که چون حکم کنید بین مردم بعدالت حکم کنید اي نآیه‌دلالت 
دارد که‌هم‌قاضی باید عادل باشد وهم شاهد 

مسئلاً ۲۶۴۱ - سورة طلاق آیة هلو ای دل ینم یعضی دو شاهد 
ادل بگیرید از خودتان یعنی از مسلمین این آیه وآبة ۱۰۶ سورة مائده جملثنان 
دواعذاپینگمدلالت‌دارد کهدرطلاقووصیت بایدروشاهدباشدوچنانچه از شر عرسیده 
در اکثر امور مانند ریت هلال شهادت عدلین لازم است مگر در شهادت بزنا و 
قذف باید چهار شاهد باشد چنانچه در سور نساء آیة ۱۵ فرموده هد واه 
ارب نکم ودرسورق,نور فرموده لول جاو باب هد 

مسئلةً ۲۶۷۲ - مفهوم آبة سور حجرات دلالت دارد که در بعضی از موارد 
شهادت یکنفر عادل کافی است واز آية ۲۸۷ سورة بقره إن لم یکو نارجلین بو 
ام نان معلوم میشود که اگر دو مرد عادل‌یافت نشد بشهادت یکمردودوزن‌میتوان 
اکتفا کرد البته موارد آنرا باید درسنت جستجو کرد ولی این آیه در امور مالی 
ودردین است درمسائل دین از مسئله ۲۱۴۳ تا مسائلسی که راجسم بشهادتست 
مراجعه شود 

مسئلة ۲۶۲۲- سورة نساه آیسة ۱۳۵ باآیها لین اراک تو افو امین بالق 
شهدا وی آنیکم ار الو الدینرالفرپینزنیکی نیا آوتقیر نا له اولی بهمائلا 
نيعو االو ی اندلو او تلو وااو تەر ضوا لاتوت حبر نی ايمۇمنین از 
برپا دارندگان عدالت باشید وبرای خدا شهادت دهید واگرچه برضرر خودتان وبا 
والدین‌وخویشانتان باشد اگر غنی باشند ویا فقیرحدا سزاوارتراست بمراعات‌نسبت 
به‌ایشان‌پس پیرو هوی نباشید که ازعدالت عدول کنید واگر شهادترا به پیچانید ویا 
اعراض کنید پس دا بآنچه عمل کنید دانا است.اين آیه دلالت برمسأئل‌ذیل‌دارد 

مسثلة ۲۶۴۴- لول نشیم شامل اقرار میشود ودیگر اینکه قوامین‌دلالت 
دارد که اقام عدل درحکوهتها واجب است ولوموجب ضرر باشد 

مسل ۲۶۳۵- ولوعلی آشیکم دلالت دار د که واجپ است اقراز برضررخود 


مسالل شهادت Ya‏ 


کند درجائیکه مالی ویاحقی در ذمة او باشد ومتعذر بعذری نگردد 

مسثلة ۲۶۴۶- جملةٌ آو اون وال رین دلالت دار د که اقامة شهادت‌علیه 
والدین و سایر حویشانو اجب‌است‌پس‌له‌ایشان نبر میتوان شهادت داد بعضی گفته‌ا ند 
شهادت عليه والدین موجب عاق والدین است ولی این صحینم نیست زیراشهادت 
بحق» پاری ایشان‌است واگرچه علیه باشد زیرا رسول نحدا فرمود انر آخاظالا 
1 وماًیمنی باری برادرت کن چه ظالم باشد وچه‌مظلومعرض کردند بارسول الله 
در حال ظلم چگونه اورا یاری کنند فرمود به رد و بازداشت اواز ظلم ودر حق 
والدین نیز چنین است بهرحال از اطلاق آیه استفاده میشود که پدرومادر علیه‌اولاد 
ويا اولاد عليه ويا له ایشان ويا زوجو زوجه عليه وله‌یکدیگر می‌توانند شهادت دهند 
وهم چنین خو یشان دیگر 

مسثلة ۲۶۲۴۷- پدر ومادر وبا اولاد وبا هر کدام از خویشان اگر عاقل باشند 
شهادنشان علیهویاله‌یکدیگر فبول است و چون‌عادل‌باشند ازتهمت بدورند مگر اینکه 
از جای دیگر تهمت ایشان مسلم شود و آنوفت از عدالت خارجند ۲ 

مسئلة ۲۶۴۸- اکن ویر دلالت دارد که واجب است در شهادت‌دا 
را نظر گیرند نه فقرو ثروت کسی را ولو لالت دارد که پیچاندن وبا 
مجمل‌شهادت دادن وب اعراض از شهادتجانیست‌وموردتهدید و غضب حقتعلیمیباشد 

مسل ۷۶۳۹- جملة ثرا دلالت دارد که قاضی باید بررسی کند ازعلائم‌و 
آثار جرم وهنگام شهادت شهود بسگرد شهادت‌ایشان درزمان ومکان و کیفیت و کمیت 
با هم مو افق است یا حير و اگر بطور احتلاف‌شهادت‌دادند شهادت‌ایشان‌مردود است 

مسئلةٌ ۲۶۵۰ - شهادت شاهدین را بینه میگویند و باید دانست در منازعات 
بینه بامدعی است زیرا رسول دا فرمود أنه لی مَنادعی وین یمن ای 
عیهیی بینه برمدعی وبر مدعی علیه قسم است و از این قاعده استثنا شده موارد 
قنل ومگر در قسامه که در کتب‌مبسوطه بیانشده _ 

مستلة ۲۶۵۱ - سورة مائده آبة 1۲-الَن اکتا قوامین شهدا 
باش ماقم لی ان لور رارقرب ری اف 


Ny‏ احکاه‌القر آن 


الله خپیر یماتعمَلون یعنی ایمومنین برای خدا قیام کننده باشید و بعدالت شهادت دهید 
وعداوت قومی شمارا مجرم نسازد ووامدارد بربی‌عدالتی. عدالت کنید که آن 
نزدیکتر است بتقوی واز خدا بترسیدزیر | خدا بآ نچه عمل کنید آگاه است. دراین 
آیه امر شده باینکه تمام حر کات شما باید برای خدا باشد وبرای اوخالص باشیدو 
اغراض نفسانی شما را به بیعدالتی نکشاند 
مستلة ۷۶۵۲- جملة دم بط وجملة لاد [داماوسُوا که در 
مسل ۲۱۴۸ گذشت دلالت دارد که هر وقت مسلمانی محتاج بشهادت شدباید آنکه 
دارای‌شرائط شهادتست برود و تحمل شهادت ويا ادام شهادت کند وخود داری از 
آن جائز نیست»امیرالمژمنین (ع) راجعبلزوم‌شهادتو تحمل آن در نهج‌البلاغه‌در 
کلمات تصار شمارة ۲۷۹ فرمودهقَرض الما تطهی رام یرل والسَلوة تیه 
عن ابر والزكوة يبارز والعج : وة لین والچهایللر شلام والامر پا 
HE‏ لام ۳-۳ عن‌اننگرزدع لها یلام نما للعدر 
والقصاص حفتالللیماءواقامة الحدودإغظاماً لحارم و شرب الم تسین لو 
مُجانبة اليثرقة ايجابالليفة و وتر ال یانب نر لوط IES‏ 
والقّهادات اسیهار] للمجاهدات و ترك الب شرا للضِذتي والشّلام آماناً من 
المخاوف و الإمامةَ نظماً لام و الطاعة تعظیمالأامامت» یعنی حفتعالی سبحانه 


واجب نمود ایمانرا برای پاکی از شرك ونماز را برای دوری از کبروواجب نمود 
زکوة را برای وسیل روزی وروزه را برای حالص شدن وحج را برای نیرو دادن 
بدین وجهاد را برای عزت اسلام وامر بمعروف‌را برای اصلاح‌عوام‌ونهی‌ازمتکر را 
برای جلوگیری سفها وصلةً رحمرا برای نموّدادن عدد وقصاص را برای‌حفظغونها 
وافامة حدود واجرای آنها را برای بزرگداشت محرمات وقرارداد ترك شرب خمر 
را برای حفظ نسب وترك لواطرا برای زباد شدن نسل وشهاداتر! برای آشکارنمودن 
حق علیه منکرین وترك دروغرا برای شرافت راستی وسلامرا برای امان از محل 
ترس وامامت وزمامداریرابرای‌نظام‌امت وواجب کردطاعت زمامداررا برای‌عظمت 
مقام زمامداری. در اینجاچند مسئله از مسائل متفرقه را کهسحل احتیا ج‌است مینگاریم 


مسائل متفر قه 


مسئلً ۲۶۵۲- رسول خدا فرمود لاضصرَرّولاضرارفی الاسلام یعنیحکم‌ضرری 
در اسلام نیست بنابراین اگر ریشة درعت همسایه‌در ملك ویاخانة انسان‌پبایدوضرر 
وارد سازد انسان میتواند آنرا فطع کند ۱ 

مسثلۀ ۲۶۵۴- جهازبه که پدر ویا مادر بدختر میدهد اگر باو ببخشد دیگر 
نمیتواند پس بگیرد واگرنبخشیده میتواند پس بگیرد 

مسثلة ۲۶۵۵- کسیکه بمیرد ووادث صغیر دارد از سهم صغیر نمیشود جرج 
قبر وابام ثلائه وهفتةاو نموداگرچه ایام ثلائه‌وهفته ومجلس فانحه‌باین کیفیتمعموله 
مدرکی در اسلام ندارد واين حر کات مخالف اسلام است وقاب وقدح گذاشتن از 
مجوس است و شعر خواندن در وسط آیات قر آن در مجلس عزا توهین بقر آن و 
حرام‌است 

مسئلةٌ ۲۶۵۶- کشتن یوان مرف که اذیت میرساند اشکالی ندارد 

۰ مسثلة ۲۶۵۷- گرفتن سرقفلی گاهی حلال است و گاهی حرام یدنی اگړ کسی 

ملکی اجاره کرد و بمالك سرققلی داده باضافةٌ برمال الاجاره آن مستأجر بسرقفلی 
حق دارد ومیتواند از دیگری سرقفلی بگیرد واگر سرقفلی بمالك نداده حق گرفتن 
سر قفلی از دیگری ندارد 

مسثلة ۲۶۵۸ اگر مستأجری سرقفلی بمالك‌دادو بعداز مستأجر دیگر سرقفلی 
گرفت آن مستاجر ثانی نیز میتواند از مستأجر ثالث سرقفلی بگیرد 

مسئلة ۲۶۵۹ جایزه‌ایراکه بانکگ میدهد بشن از اشخاص که پس انداز 
دارند اشکالی ندارد 


NA‏ احکام القر آن 


مسئلاً ۲۶۶۰- قمه زدن وژنجیر کوبیدن و تصنیف عزا خواندن مدركاسلامی 
ندارد وجائز نیست 

مسئلةٌ ۲۶۶۱- سفته خریدن و فروختن اشکالی ندارد نقد باشد ويا نسیه 

مسئلة ۲۶۶۷- آنچه رسم شده که بیمه میشوند وهر سال مبلفی میدهند کسه 
اگر آسیبی بماشین ویا منزل ویا تجارتخانةٌ آنان برسد آن اداره بیمه جبران کند 
این کار اشکالی ندارد اگر باعتیار باشد 

مسئلة ۲۷۶۶۲- سدمعبروسرراه مردمرا گرفتن برای کسب وکار که کوچه ویا 
خی بانرا سذ کند وباعث‌زحمت‌عابرین گردد جائز نیست 

مسثلة ۲۶۶۷- مسجدیر | که دولت خراب کند ودر خیابان افکند آن‌مقدار 
که جزء سطح خیابان شده از مسجدیت خارج وحکم مسجد را ندارډ 


تذ کرات لازمه و خاتمه 


٩‏ مخفی نماند در هر مسئله از مسائل این رساله اشارة اجمالی‌شده بد لیل‌ویا 
بقا عده‌ای از دلائل و قواعد استنباط شدة از کتاب الهی» امیداست مژمنین بق رآ : 
و کسانیکه آنراف رامین الهی میدانند بآن عمل‌نموده و نویسنده‌را از دعای خبر وطلب 
مففرت فراموش نفرمایند و بدانند که عمل‌بآن موجب خوشنودی خداو رسول‌خواهد 
بود زیرا تمام بیچاره گی وتفرقةً مسلمین‌در اثر بی‌اطلاعی از کتاب هدایت الهی‌بوده 
چنانجه حقتعالی در سورة ة اعراف آي ۱۴۶ فرمود یرل الرشدلايتەيدوەسبيڭا 
ابر امييل اي وه بيا ذلك مک بوا بآاینا و کنو | عَنها خافلیِن؛ یعنی و 
اگر راه رشد وهدایت راببینند آنرا نمی گیرند واگر راه ضلالت را ببینند همانراراه 
خود قرار میدهند این بدان سیب است که به آیات ما تکذیب کردند و از این آیات 
(قر آن) غافل بوده‌اند بهرحال ما در این رساله وظيفةٌ. ود راکه بیان راهنمائی‌الهی 
بوده انجام داده و ادعاثی نداریم وخود را معصوم نمیدانیم حال اگر کسی اشکالی 
دارد و یا اشتباهی در آن می‌بیند با نویسنده در ميان بگذارد و دلیل آنرا بگوید ما 


۶۷۹ 


She‏ احکامالقر آن 


عمنون ومتشکریم والبته جبران میکنیم‌زیر ااين رساله در وقتی تحریر شد ه که ملف 
آن همه گونه گرفتاری وافسردگی داشته و باضافةً پیریو بیماری مورد حسد اقران و 
حملات مغرضین ومفسدین و بی خبران ازدین بوده ومتأسفانه که از اکثر مدعیان 
علم جز جهالت وبی‌انصافی وهو چی گری‌وغرض ورزی و قضاوت ندیده ونخوانده 
چیزی‌ندیده است. این اظهارآت بر ای‌این استکه آیتد گان‌پس از مااز حال مامطلع‌شو ند 
وگول عالم نمایان جاهل رانخورند وخدا را شکر گزاریم که مارا براه خود هدایت 
کرد ادلی مدانالهذ! وماکنالَهتدی‌لولا آن‌هدینالهٌ وما را باتمام این رساله 
موفق داشت و در عین حال باعتصار کوشیدیم زیرا قرآن دربای بزرگ مواجی 
است و احکام زبادتری میتوان از آن استخراج کرد اگر کسی همت گمارد باینکار ما 
تحورسند خحواهیم بود 

بر دانشمندان بیدار؛ روشن و آشکار استکه زمان ماا کثر مسلمین ازاسلام 
بی‌خبرند واسلامیکه بدست رس ایشان آمده اسلام اولیه نیست و اصول و فروع 
اسلامی از میان رفته‌و بجای آن یکمده خیال بافی وموهو مات‌عقائد وبدعتها شايع شده 
مانند آب زلال پا کیزه‌ایکه هزار زچهارصد سال درهزار وچهار صد کوچه و خیابان 
رو ان‌باشد وهر گونه خاك و آشغال و آلودگی‌داخل آن‌شده باشدالبته در اینصورت آن 
آبمطلق آب مضاف‌شده و خاصیت‌خو درا از دست‌دادهم‌گر اینکهتصفیه‌شودو از آلودگیها 
تجزیه گردد.زمان ماعده‌ای بنام‌گویندگان دین‌و دکاندارهای مذهبی مروج خرافاتو 
موهومانند وبنام‌دین ازهیچ درو غ وافتراء ولعن وتهمت و تکفیر وجعل وتزویردریغ 
ندارند وا کثر از مدرك اولیةٌ اسلام که قرآن باشد بی خبرند در این زمان اگر کسی 
بخواهد بوظیفة اسلامی خود عمل کند و حقیقتی از حقائق اسلام را بیان کند مورد 
حمله و آزارایثان‌میشود وهزاران‌افتر اوتهمت نصیب‌او میگردد بزرگترین خبانتیکه 
اکنون‌جمعی از گویندگان دینی مرتکب میشوند دو چیز است: 

الف هر کس مطلبی ازقر آناظهار کند که‌باد کان!یشان‌نسازد و بافته‌های‌ایشانر! 


ذ کر ات لازمه وخاتمه SA‏ 


باطل سازد باتیر تهمت که« او از دشمتان اهل بیت است و با ولایت‌علی علره‌السلام 
مخالف است» او را میکوبند ومردمرا ازاو دور میکنند واکثر خرافاتو دروغها را 
بنام ولایت امام نشر میدهند ومخالف خرافاتر! مخالف اهل بت میشمرند در« لیکه 
تمام فرق مسلمین زمان ما دوستدار اهل بیت رسو لندو امیرالمومنین علیه‌السلامرا از 
مفانحر اسلام وشا گرد مکتب قر آن میدانند و او را افضل اصحاب رسول می‌شمر ند 
حتی‌سنبان متعصب» بولایت و محبت علی‌علیهالسلام افتخار داشته وبلکه فریض؛‌الهی 
میدانند ولی‌گوبندگان ماهر کس دم از قر آن بزند او را از دشمنان اهل بیت میدانند 
گویا اینان امیر المومنین ع‌راتابع قر آن نمیدانند واز خطب نهج‌البلاغه که آنحضرت 
فر آنرا حجت و امام خود وحجت و امام بر همه مسلمین میداند بی خبرند پس در 
حقیقت این طرفداران دین سد راه دین ومانع‌نشر حقاثق اسلام وقرآنند و اسلامرا 
مجموعةٌ از خرافات و گریه وزاری نشانداده‌اند واکثرا مشمول آبۀ ۳۴ سورۀ توبه 
با ها ابن منوا إن یر من ابا و رهبا ان انوا الا بانبال و 


NE A RE 
بصدون عن سبیل الله میباشند اینان بنام اسلام نان میخورند و مردمرا از اسلام دور‎ 
کی‎ 


ب هر گاه برای رد وبطلان‌مطالب خرافی‌و دروغ ایشا ن کسیآبه‌ای‌ازقر آن: 
پیاورد وبخواهد مج‌ایشانر باز کندبرای اینکه مردم‌عوام مطلع نشوند میگو بندقر آن 
قابل فهم نیست وشما قر آنرا نمی‌فهمید و جلوفهم مردمرا میگیر ند.چگونه مشر کین 
زمانرسول‌خدا قر آن رافهمیدند وایمان آوردند امامسلمین زمانما رابشركوخرافات 
میکشند که بایددرشرك بمانند و قر آنرا نفهمند! 

۴- مسلمین زمان ما اسلام و نام اسلام را برای خود کافی نمیدانند وبنام‌های 
گو نا گون‌خودرامعر فی‌میکنند واینان بتفرقه‌رو آورده‌وشعبه شعبه شده وهر شم به آرمیو 
نامی‌غیر از نام اسلا‌دار ند یکی خودراسنی میداند ودیگری خود را شيعه میخو اندیکی 
شیع زید دیگری شیعهً عمرو است درحالیکه رسول خدا وامیرالممنین افتخار بنام 
«اسلام» داشتندونام دیگری بعنو ان‌دین‌نداشتند وخدا برسول‌خود در سورة زمرفرمود 


FAY‏ احکام‌القز آن 


بگو ای آبرت نا کون ناسین بعنی من‌مأمورم خود رابنام اسلام بخوانم‌وفردی 
ازمسلمین باشم وخدایتعالی هر کس در اسلام تفرقه آوردو خود را شیعة فلان وباشيغةً 
بهمان بخواند مشرلهعوانده ودر سورة روم آي ۳۷ فرمودهولاتَکُونُوا منالعّشر کین 
مالین فرفوا نتم توا شا کل جرب مهف عون بعنی از مشر کین نباشید 
از آنانکه تفرقة دینی آرردند وخودراشیعه‌شیعه‌نموده » که هرحزبی با نچه‌نزدشانست 


ر م و 


حورسند باشند ودر سورة انعام آی۱۵۹ فرمودهإدالذِيْن ام وکوایالست 
منهم‌فی‌شیثی گوبا گویندگان دینی مااز قر آن اعراض دارند وبا بکلی بی‌خبر ند اما 


عقائد عرافی وموهومات حزبی خود را ناشرند واز آن خورسند میباشند این‌استکه 
ریبدت پو شاور من‌الکتاب یمنی‌چیزی 
بی ارزش ترو پست‌تر از کتابنحدا نزدایناننیست.اینان کتاب‌هدایت‌الهی راهدایت‌نمی 
دانندودر اکثر مدارس و حوزه‌های‌عله‌ی‌هر کتابی تدر یس‌میشودجز کتاب‌الهی و کتاب 
الهی‌از بر نامه حذن‌شده ر لذامحصلین‌علوم‌اسلامی‌چندان اطلاعی ازقر آن ندارند و 
مطالب ضد قر آنی را نمی‌شناسند. نگارنده درچنین محیطی بافقدان وسائل طبع و 
نشر بنوشتن این رساله اشتغال ورزیدم.شاید بدین وسیله عده‌ایرا بیدار و بمطالب 
قر آنی آشنا سازم درحالیکه هشیاری و بیداری ایشانرا بعید میشمرم زیرا هزاران نفر 
طرفدار خرافات_ مشغول اغفال مسلمین میباشند ۰ نظر ما رفع مسئولیت و انجام 
وظیفه است وازءنایت ولطف خدا مأیوس نیستیم بااینکه هرساعت‌وهرقدم از اذیت 
اهل حرافات‌و آزار دکانداران مصون نمیباشم ( اگرچه خود نگارنده بعد از فراغ‌از 
تحصیل غرق خرافات بودم وبب رکت قر آن نجات‌پافتم) 

۴- هزاران دکان بنام‌دین باز شده وا کثرمدیران آنها از اسلام بی‌خبرندکسی 
با نان‌کاری ندارداما اگریکنفر مردموا بقر آن واسلام‌اولیه دعوت کند بعضیازمقدسین 
و محر کین آنان بوحشت میافتند و بهر طریقی اورا میکوبند ویا بدنام میکنند واقعاً 
بزر گترین دشمن قر آن و اسلام‌ایشانند واز چنین‌وضعی دشمنان اسلام کاملاحوشحال 


آذ کرات لازمه وخاتمه SAF‏ 
ومسرورند. معجزة باقیه‌وحجت خدا قر آن است‌وهمه باید هدایت خودرا از فرآن 
گیرندحتی خود رسول‌الله و جانشینان او باید از قر آن هدایت جویند در سور سیا 
آی.ه فرمودهقل لقاال علی تفس وان اهندب یاو جی یر یی 
بگو اگر گمراه شوم همانا گمراهیم علیه خودم میباشد و اگر هدایت یابم بواسطً 
چیزیستکه پر ورد گارم و حی‌میکندبا اینکهنعدایتمالی‌قر آذ ر اهدی‌للناس تعو انده‌متآسفانه 
زمان‌ما بسیاریازفار غالتحصیل‌علوم‌دینی نه بکتاب‌خد | آشنایند و نه‌یکتب ار بعة حدیث 
زیراقر آن و کتب‌حدین‌جزه برنامه‌نیست‌اینان کتاب کلینی ر انخو انده از اخبارضعیفهو 
باطلة آن اطلاعی ندار ندو لذ اجملۀ درو غ مجعو ل «آلکافی کاب ینار اباور کرده‌انداینان 
کتاب‌کافی را بر ای‌خودکافی‌میداننداما کتاب‌الهی‌قر آنراکافی‌نمیدانندبا اینکه رسول 
خدا واهل‌بیت آووتمام مسلمین اولیه تابع قر آن بوده‌اند آیا این کفرو زندقه نیست 
که مسلمانی بگوید قرآن کافی نیست ولی فلان کتاب حدیث که‌بشر عطا کاری 
نسوشته کافی است . بساور کنید اگر آثرا خوانده بسودند و از احادیت 
باطلاٌ آن مطللع میشدند میفهمیدند که آلکافی کان لبْطلان رتم علامة 
مجلسی در کتاب مر آةالمقول که شرح بر کافی‌نوشته‌میگوید ٩هزار‏ حدیث آن‌مجهول 
وضعیف ومرسل است.روزی یکنفر روحانی نما آمد منزل نویسنده و میگفت تما 

احادیث کتاب کافی صحیح و مو به درزش نمیرود و منکر احادیث آن نمیشودمگر 
مغر ض گفتم شما تمام احادیث آنر اقبو ل دارید گفت‌بلی گفتم در جلداول کفی باب ماجاة فی 
نیع چهار حدی ث آمده که ائمه سیزده نفرند بعداز رسول‌خدا وصریحاً میگوید 
علی ع بادوازده نفر از فرزندانش که ۱۳ نفر میشود امامند پس شما که‌کافی را قبول 
داری چرا سیزده‌امامی نمیشو ید گفت کجای کافی بیاور تایبینم نوبسنده آنرا آوردم و 
و نشانش دادم حجل شد و گفت من‌کافی را نخوانده بودم درجلداول بحار وجلددوم 
احتجاج طبرسی صي ۱ ۵ ۷ازا امامدهماما‌هادی على بن محمدالعسکر: ی ع‌روایت کرده‌اند 
که * باهل اهواز مرقوم فرموده لاه قاطبة انیم فى ذلك ان 
قارب قیهعن دج يع فرقهان فهرفی ی حالق الا جما ععلیه مسیون وعلی‌تصدیق ماانزل 


احسکام‌القر آن 


ارو ر 


جنر یف 


ا الوایات ان ویر 
یکة ایحا سَ‌الکتاب وق لیب الوا اضحات الر اتو نحن تستل الان 
بو لاصواب قاذاشهدالکتاب بتصدیق بر وه فانکرت طایَلمق ارت 
بخدیسیمن‌هذهالحارت ال ورةصان ت‌بانکار هاو ود فمهاالکتاب کار ضلا یعنی‌امت 
اسلامی تماما اجتما ع کرده‌اند که احتلافی بین‌ایشان نبوده که قر آن حقاست وشکی 
درآن نیست نزد تمام فرقه‌های‌ایشان پس در حال اجتماع برفر آن بصواب رفته و بر 


تصدیق "نچه خدا نازل نموده هدایت بافته‌اند وبرای قول رسول خدا که فرمود امت 
من‌اجت.ا ع بر گمراهی نمیکنندپس رسول خدا خبر داده که آنچه امت بر آن اجتماع 
کردهبعضی با بعضی دیگر مخا لفت نکنندهمان‌حقاست‌ومعنی حدیث آن‌جناب این است 
نه آتچه‌جهال تأویل کرده ومعاندین گفته‌اند از ابطال حکم کتاب خداو پیروی احادیث 
تزو برشده که‌بر ای‌فر یب مردم جعل شده‌وروایات مز خرفه‌وپیروی آراومهلکه که‌باصریح 
قر آنمخالف‌باشد وبا تحقیق آیات روشن‌الهیمعارضه کندوما ازخحداخو اهانیم که‌مارا 
بصو اب تو فیق‌دهد پس‌چون کتاب خحداشهادت‌دادبر استی حبری و حقیقت آ نرابیان کردو 
طائفه‌ای منکر شده وباحدیثی از این احسادیث تزوبر شده معارضه با قر آن کردندو 
بواسفة انکار ودقع کتاب خدا بکفر وضلالت افتادند تا آخر کلام آن‌امامعلیه‌اسلام» 
زمان‌ما احادیث‌مجعو له واشعار باطله ومداحیهای ضدقر آن و خوابهای‌جعلی دین‌مردم 
شدهودر مج لس و محافل بنام»دین تزریق میکنندو بسیاری از حجةالاسلامها بتمام آن طب 
الهمیگو ینددر حالیکه‌تمامحر او اباطیل است وحق این بود که چنین مجالس تحریم 
شود تامردم حودشان بتحقیق‌دینی بپردازند و حقائق اسلام را از کتاب خدا وسنت 
رسول‌بیابند وحتیاگر در کتب‌قبلي نویسنده‌چیزی مخالف قر آن دیدند نپذیرند و 
قر آن و این‌رساله را مدار افکار مابدانند 

هب حدایتعالی در سورة زمر آية ۱۷ فرموده قشعا لین یستممُون الم 


یذ کر ات لاز مهو خانمه ۶۸۵ 


ان مدیم الله وک ولو ایاپ بعنی مژده ده ببندگانم 
آنانکه هرسخنی‌را میشئو ندونیکو تر آنراپیروی میکنند ایشانرا خدا هدای تکرده و 
صاحبان عقل وخردند طبق این آیه وظیفهٌ مسلمان عاقل این استکه کور کورانه بدنبال 
این و آن نرود و این کتابر! بخواند اگر هدایتی دید احذ کند متأسفانه بسیاری از 
گویندگان ما بر ضد این آیه کتاب نخوانده راتکذیب‌میکنند ومردمرا از خواندن‌این 
رساله ومانند آن نهیکرده ونمیگذارند مردم بیدار شو ند حتی در اصول دین‌مردمرا 
بتقلید و ادار کرده‌اند بااینکه تمام علمای اسلام اصول دین را تقلیدی نمیدانندمختصر 
آنکه دین‌تقلیدی دین تحقیقی رااز بین‌برده‌در حالیکه دین بایدتحقیقیباشد مااین‌رساله 
را در معرض افکار وانظار طالبین هدایت میگذاریم تاهر کس جقائق اسلام را بدون 
پیر ابه بخو اهدبدست آورد 

و مطلب لا زمیکه! کثردانشمندان ما از آن‌غفلت داشته‌ودار ند این استکه‌درزمان 
اثمة ائنیعشر علیهم السلام دولت بنی‌امیه وبنی عباس مذهب رسمی دولتی نداشتندو 
ومذاهب اربع اهل سنت در زمان ائمه رسمیت نداشته ودر قرن پنجم یعنی دو قرن 
بعد از زمان اثمه‌این مذاهب تصویب شده ودرزمان امه هر فقیه ود انشمندی‌در اظهار 
مسائل دینی آزاد بود حتی در يك مسئله ده قول از ده نفر ممکن بود اظهار شود و 
مانعی نبود ازنظر دولت وقت یعنی‌در بیان مسائل عبادات ومعاملات وعقائد تقبه‌نبود 
متأسفانه بسیاری از علماء شیعه ببهانة تقیه هر روایتی که بامذافشان سازش نداشته‌وهر 
حدیئی که باعث اتحادمسلمین میشده‌حمل بتقیه کرده واز آن اعراض کردند چه‌بسیار 
احادیثی که موافق کتاب خدابوده وببهانة تقیه رد کرده ومسائل‌وروایات مخالف کتاب 
دا راگرفته‌اند و میگویند ائمة اثنی عشر هزاران حکم صادر کرده‌اند رای تقیه که 
معارض ومخالت‌یکدیگر در آمده. بایدگفت‌اولا زمان‌ائمه مذهب رسمی دولتی نبوده 
تا در مسائل مذهبی تقیه‌کند بلی در مسائل سیاسی وزمامداری اگر احادیئی آمده‌باشد 
ممکن است نقیه باشد نه درتمام ابواب فقه ثانیاًامام مجبور نبوده که هزاران فتوای 
غیر ماه بگوید وپس ازمدنی شیمیانش حمل بر تقیه‌کنند اگر واقعاً تقیه بوده 


زو احکامالقر ان 


باید سکوت کنند وحکمی صادرنکنند» از تقبه حق‌را بیان نکنند اما اظهار باطل چرا 
بهرحالاحادیث مجعو له که باعث نفاق و تفرقَةٌ مسلمین است گرفته‌اند و احادیث‌موافق 
قر آنراکه بانظرشان مخالف بوده حمل بتقبه ومتروك نموده‌اندوبهمین جهت‌بسیاری 
از احکام حقه‌از بین رفته و بجای آن باطلها آمده دانشمندمتدین‌باید کتاب‌خدار انصب- 
العین خود قرار دهد وهرحدیث ی که از ائمة اهل‌بیت رسیده اگرمو افق‌قر آنست‌بگیرد 
زیرا خود رسول دا وائمهدی‌علیهم السلام‌همین‌دستور را داده‌اند وعودشان تابع 
قر آن بوده‌اند وچنانچه در مقدمةٌ تفسیر هفتم تفسیر صافی و کتاب‌کافی از امام پنجم 
روایت کرده‌اند فرمود باصحاب خود: ]ذاحدندگ شی قا تلو نی ین وین کتاب رای 
یعنی هرگاه من برای‌شما حدیثی بگویم از من سئوال کنید این مطلب کجای‌قر آنست 
تا بشما نشان دهم پس آن امام اصحاب خود را و ادار کرده بتحقیق که هرحدیثی را 
باقر آن بسنجند وهرحکمی را بکتاب خدا مواقق دیدند بپذیر ند نه‌اینکه‌هر ج ومرج 
باشد وکتاب خحدا راکانلم یکن پندارند رامین اب انهدى هم نان 
العاملیی بکتابك را انا ن‌یینا آوانعطاًناواغفرکنا وارخمنا واحفظناین شرور 
أل ما میقم نیت یانبم جیلیب ۹۴ ۴ الم 


الاقل السیدا بو الفشل‌البرقعی القمی 


صفحه 


فهر ست دسالهٌ شر يفةً احکام‌القر آت 


عنوان مطالب 
در اسماء و اوصاف قرآن 
حجیت و جاممیت قر آن 
قر آن قابل فهم‌است 
قر آن از حدیث آسانتر است 
خبر صحیح آنست که موافق 
قر آن باشد 
میز ان‌مطالب اسلامی‌قر آنست 
قرآن حجت کافی| است 
شکایت حضرت امیر (ع) از 
نداستن قر آن 
اهمیت و ءظمت‌قر آن 
پیغمبر و امام تابع قرآنند 
دراعتقادات قر آن 
در علم خدا و کیفیتآن 
اسماء خدا توقیفی است 
اصول دین تقلیدی نیست 
داه معرفت وغیر خدا مطلم‌از 
تکوین و تشر یم مخصوص‌خحداست 
خلق؛تدریجی و ازعدم است 
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عنوان مطالب 
| ثبات‌قدم خالق و بطلان‌عقول عشر+ 
ادادء حق وفاءلیت‌او 
تنزیه حق از صفات‌خلق 
اعتفادات واجبه 
درصغات‌حقو معنی‌غنی‌وواحد 
بطلان اقانیم و اقسام شرك 
قوحید صفاتی وممانی آن 
لامکانی وحضودفی کلمکان 
لاحدیذاتی وصفاتی‌مخسوس 
خداست 
علم غیرخدا قلیل ومحدوداست 
علم غیب مخصوص اوست 
فقط خداعالم| لسروالخفیا تست 
بی اطلاعی انبها از گناهان‌س‌دم 
توحید افه‌الی مخصوس‌خداست 
خالق ومدیری جزاونیست 
مددهاازاوست و بطلان‌تفویش 
انبياءبابالحوائج نیشند 
ترحید عبادی و شركدددها 
تنزیه حق ازشبە‌ومٹلوش يك 


صفحه 


عنوان معطالب 
شرك در عبادت وحجیت عفل 
انبیا تابع عقلند 


بطلان عشق 


بدا 

جهان وجود واقمی دارد 
«مرفت تصدیق وعدلالهی 

عدل وتنزیه حق‌آزشرود 
سعادت و شقاوت کسبی‌است 
بطلان جبر تشرریمی 

عقاب بلا بیان ومعنی بدعت 
حفط قر آنو تأمی پرسول‌خدا 
اتمام حجت بادسال دسل‌است 
زوم ممجزه وممجز ‏ فعل خداست 
اعجاز قر آنو ختم‌نسالت 
لزوم معاد و بطلدن تناسخ 
بعللان غلو و کفرغالیان 
پشیاز دا نشمندان سدداهند 
بیاطلاعی| نبیا بمدازموتازدنیا 
ارواح انبیا و اولیا بعدانموت 
نفی حرج ونفی تکلیف شاق 
حکم اشطراد و بطلان وخدت 
وجود 

احکام عملیه ومعنی‌تقلید 
مواردیکه تقلید باطل است و 
شراقط اجتهاد 

تکلیف کفاد باسول دفروع 
معنی اسلام و اممال‌جوانح 
اقسام نیت و سوء ظن بالله 
اعتماد بدنيا و اقسام اعمال 
خلوص وریا و سیعه 

اقسام مبادات و نعاط درآن 
خحصوصیأت عبادات 

شرائط صحت وقبول‌ددعبادت 
نشانة تکلیف واحکام‌طهادت 
اتباع ملت‌این ايم 
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عنوان »طالب 
مطهرات و نجاسات 
نجاست اقسام مشر کین 
تجاست اهل علو 
مسائل وضو 
احکام غسل‌جنابت 
احکام مساجد 
احکام غسل‌وودو و تيمم 
احکام حیضش 
گنامان کبیرء وفتل 
اظالم وتسدی‌اذاعکام 
ین بد ین و جاسو سی ومحاد به 


قذف و فراد از جذك وتمرب 
اكل مالينيم وشرك دافسام آن 
کفر وعاقوالدین 
یس‌ازدحمت وامن‌ازەذاب‌وزنا 
سحر و قسم ددوغ 

مکرو خدعه و همازی وغمازی 
تکنیر و استمزاء و تنابز و 
منع زکوة 

کتمان شهادت وشهادت زود و 
ترك نماز 

نقض مهد وقطع دحم 

سرقت و گوشت حرام 

خمر و قماد ومحرمات‌دیگی 
ميته و اذلام واصالة الاباحه 
رشوه و بیع کتب ضلال 

قول زود و کم‌فروشی 

گران فروشی واحتکاده لواط 
تماون بر گناه ود کون‌بظالم 
حبس حقوق ودروغ 

کذب علی‌الله وتکبر 

اسراف و تبذیر وخیانت 
طرفداریازخائن و استخفاف بحج 
آذیتولهوو لمپوتر ك نسرت‌مسلم 


عفحه عنوان مطالب صنحه عنوان مطالب 
۳ اصرادبر گناء وقول بلاعملو ۹ مسال تکبیرءالاحرام 
۰ غیبت ۰۱ مسائل قرائت 
۷۵ ترك جماعت مسامین ۵ سائل جهر و اخنات 
۷۰ ایجاد تفرقه و اضلال ۷۱ منائل رکوع 
۷۷ کتمان حق و کتمان‌علوم‌دین ۷ مسائل سجود 
۱۷۸ مودت با کفارو کشف سر ۲ سائل‌سجدة قر آن‌وسجد؛‌شکی 
۷۹ ترك تعلم دين واعراضاذحق ۰ سائل تشهد وسلام 
۰ اعتراض بر خدا وتسخر‌اذحق ۰ مسائل ترتیب و موالاة 
۱۸۱ صدعن‌سپیلا لو تر كام ر بممروف ۲۹۱ قنوث نماذ ومسائل دیگر 
۳ قطم طریق و قتال ددماه حرام ۳ تقیبات نماز 
۴ فته م فساد ومساحقه ۵ احکا‌سلام وصلوات 
؛ ۵ غصب وحکم غیرها زل الله ۷ مبطلات نماز 
۱۸٩‏ کفرانومنعءاعون‌وحسدوعجب ۲ مسائل نماز جمه 
۰ ۷ حب دنیا و جدال وادتداد ۵ نماز قضاواستیجاد 
1 ۱۸۸ تجاوزازحدود و آذاد ۳۱۸ نماز عید فطر و اضحی 
٩‏ تکفیر وتهمت و افترا ۷۱ مسائل ماز میت 
۰ قول بفیر علم و توهین‌شمائرو ۴ نماز سفرو خوف فقس 
تحریم حلال ۳۰ دد نماز جماعت 
۱ سب و قتل اولاد و سدراه ۹ مسائل روزه و فطریه 
۲ حنث قسم و بخل و اتباع‌شن ۳۵۷ م-ائل زکوة و خمس وانفال 
۳ جهر دد عبادت و طمع ۸ ددمساگل حج ٠‏ 
۴ اطاعت و تعلید کور کودانه ۷ مسال ورودبمدینهورجو ع احج 
٩‏ نسر بمودت غير و نمامیو ۴۳۸ مسائل زیادت و تعمیر قبود 
بد خوآی ,۴۰ روایات درذم تعمیرقبود 
۷ مسائل نماز ۴۴۳ زیارات‌سحیحهو معنی‌زیادت 
۲۰۱ اوقات‌تماز ۴۳ مطالب‌مجموله درزیادات 
۲۱۱ قبله و احکام آن ۴۴ مطالب ضدعتل وقر آن‌زیادات ' 
۹ سترو ساترولباس نماز ۰ ۴۵۲ مسائگل شفاعتو صحتوبطلانش 
۳۱ مکان نماز و «ساجد ۴۵۸ کفر بات‌درزیادات 
۹ مسائل اذان و اقامه ۴۲ زیارت,سولخدا و مساجدمدینه 
۳ درعدد ورکمات نماز ۴۳ زیارت سایر بز د گان دینی 
۷ سر وشرائط نماز ۴ احکام و سائل جهاد 
۷۴۹ واجبات‌وارکان‌ماز ۲ در هجرت و یادی مهاجرین 
۴ ددمسائل قیام‌نماز ۴۹5 مسائل‌آم بمعروفو تهیازمنگر 
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عنوان مطالب 
احکام و مسائل تقیه 
مسائل کسب و تجارت 
دد اقسام بیع و معاملات 
اجکام و شرالط بیع 
مکاسب محرمه 
در آداب کسب و تجادت 
احکام‌خیادات در فسخ 
احکام دبا 
مسا ائل‌دین وقرض|لحسن 
مسائل‌دهن و گرو ۰۰ 
احکام شمان 
احکام جماله وسلح 
مسائل اجاره 
احکام شر کت وودیعه وامانت 
احکام عادیه 
احکام مسابقه د حق‌شنمه 
احکام لقطه وغصب 
احکام اقر ار 
احکام وصیت 
احکام حجر 
احکام نذد و عه و قسم 
احکام نکاح 
ز نا نیکه‌ازدواجشان حرام است 


۶ ذنانیکه بمساهرت حرامنه 
احکاممهر 
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عنوان مطالب ‏ .۰ 
احکام ناساز گادی زوحین 
حقوق زن و نفقه ورضاع 
احکام حجاب ونر بمحادم 
احکام طلاقه وعده 
احکام و مسائل طلاق 
احکام و مسائل عد 
احکام خلم و مبادات 
احکام ظهار 
احکام ایلاء 
احکام لمان و ارنداد 
احکام خوردنیها و آشامیدنیها 
احکام شکار 
احکام حیوانات‌بریو بحری 
احکام و مسائل ادث 
ادث زوج وزوجه 
مسائل متفرقه ادث 
مسائل جدود 
حدقذف و نسبت دادن ہز نا 
جد سرقت و احکام‌آن 
حدمحارب , 
مسائل چنایات و دیات 
مسائل شهادت 
مسائل متفرقه 
تذکرات لازمه 


ار رد لد 

اناا رد 
حق صدور حکم نیست جز برای خدا . 
م یآ خو مرا ند کا ىغۇت ® 


چه کس مپنواند بهتر از خدا برای اهل بقین حکم صادر نماید : 


سورد مانده آیة ٠۰‏ 


9۰۰0 کات تال لمات ول 


خالااشبناما وید اعابه مدا وتات IS‏ 


وچون بایشان گفته شود ببائید بسری آنچه خدا نازل نموده وبسوی این 
رسول » گویند ما راکافی‌است آنچه‌پدران خودرا بر آن يافتیم ؛ آیا وا گرچه 
پدرانشان چیزی ندانند » 


رازن رز راما 


آنچه نازل شده بسوی شما 0 
پیروی مکنید . 


سورة اعراف آیذ ۴ 


لطفاً اغلاط زیر را اصلاح فرمائید ‏ ۰ | 19۳ 


غرز 


رالثنات رش 
2۱۴ 1۸ مننضل نه فض ۲ 
داه ها انثا اانا 


ےہ ۲م الارعی الارض 
امت رتاک 
دائ 

کک ککمالا تاناما 


و ءا الق اللای 
وی م اللاي من اللا | 
4 خلق اوخلن 
PHF IY‏ 


غيل یع اص س فط 
یگ ۱ 
(لواحشه الفاحت آووع ور ساء 


ما۲۵ ۲۵۷۲ ماع YF‏ ۱۲ 


و۲ ۲۵۷۳ 
الین الت اف تمت حول الله وقوه ۷ 
شرر عونت 
یم عم 
ام سیم 


